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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

59/4/20 :  1
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عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقلاب 1390/7/19
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فروغ مسجد  
برگزیده مقالات کتاب های فروغ مسجد شماره 7-1، 
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مقدمه««
»آن‌قـدر آدم سـازی و پـرورش انسـان‌های والا و بـا ایمـان مهـم اسـت کـه اگـر یـک 
روحانـی همـت خـود را صرف کنـد و در طـول زمان بتواند تعدادی انسـان مناسـب و 

اسـتوار بسـازد کار بزرگـی را انجام داده اسـت.« 
پـرورش و تربیـت انسـان‌ها کار مقـدسِ عظیمـی اسـت، تـا آنجـا کـه خداونـد بزرگ 
وظیفـه اصلـی همـه پیامبـران و ائمه معصومیـن را تعلیم و راهنمایی انسـان‌ها 
می‌دانـد.  اهمیـت این مسـئله زمانی روشـن‌تر می‌شـود کـه خداوند خـود را نیز معلّم 

و ربّ انسـان‌ها معرفـی می‌کنـد.
مقـام ربوبیـت بنـدگان ذاتـاً  متعلـق به خداونـد متعال بـوده و تنها ربّ واقعی اوسـت. 
وظیفـه پـرورش انسـان‌ها توسـط پیامبـر و ائمـه معصومیـن در طـول مقـام 
ربوبیـت الهـی اسـت کـه از طـرف خداونـد بـر عهـده ایشـان گـذارده و تفویض شـده 
اسـت. چنانچـه می‌بینیـم ایـن وظیفـه بعـد از ائمـه معصومیـن بـه عهـده علمای 
امـت اسلام گـزارده شـده و همـواره بـزرگان دینی مـا از صدر اسلام تاکنـون به این 
مهـم توجـه ویـژه داشـتند. نقـل اسـت از مرحـوم آیـت الله خوشـوقت پرسـیدند چرا 
کتـاب نمی‌نویسـید و مکتوبـات نداریـد، ایشـان اظهـار می‌دارنـد: مـن آدم نویسـی را 



جلد چهارم 14

مهم‌تـر می‌دانـم. نوشـتن کتـاب خـوب اسـت و برکـت دارد امـا خیلـی از کتاب‌هـا 
خوانـده نمی‌‌شـوند و خـاک می‌خورنـد؛ در حالـی کـه اگـر آدم‌هـا تربیـت شـدند نـه 
تنهـا خیانـت نمی‌کننـد بلکـه خدمت‌هـای فراوانـی می‌کننـد و اسـتاد نیـز در همـه 
آنهـا شـریک اسـت. اینهـا همـه نشـان از اهمیـت و جایـگاه ویـژه تربیت انسـان‌ها در 

چهارچـوب نظـام معرفتی اسلامی اسـت.
از طرفـی، بایـد توجـه داشـت که تعلیـم و تربیـت چنانچه در اسلام نیز به آن اشـاره 
شـده سـن مشـخصی ندارد و انسـان در تمام طـول زندگـی می‌تواند همـواره در حال 
تعلیـم و تربیـت باشـد؛ لیکـن میـزان تأثیرپذیـری در سـنین مختلـف متفاوت اسـت 
و همـه روانشناسـان اسلامی و غیراسلامی بـر ایـن مهـم تأکیـد دارند کـه در دوران 
کودکـی و نوجوانـی، روح و روان انسـان، شـکل اصلی خود را پیدا می‌کند و شـخصیّت 
کـودک و نوجـوان در ایـن دوران هماننـد مـوم نـرم قابـل شـکل دادن اسـت. لـذا این 
قابلیـت را در ایـن برهـه بایـد غنیمـت شـمرد تـا بتـوان انسـانی در طراز اسلامی آن 
پـرورش داد. از آنجـا کـه وظیفـه تربیـت و تعلیم به عهده عالمان دین می‌باشـد شـاید 
سـخن گزافـی نباشـد اگر بگوییـم بهترین و مقدس‌تریـن مکان بـرای تربیت کودک و 
نوجـوان مسـجد اسـت. تجربـه تاریخی صدر اسلام تاکنون نیـز به همین مهم اشـاره 
دارد کـه همـواره از ابتـدای بعثـت پیامبـر تاکنون انسـان‌های پاک، باتقـوا و تأثیرگذار 
در دیـن و در جهـت تعالـی پرچم اسلام، در مسـجد پـرورش یافته و رشـد نموده‌اند. 
چـه اینکـه محـل پـرورش انسـان‌ها در زمـان رسـول خـدا مسـجد بـود و اساسـاً 
مسـجد مبنـای هـر حرکـت آموزشـی و تربیتـی بـوده اسـت. در انقلاب شـکوهمند 
اسلامی ایـران نیـز، بـا انـدک تأمـل در سـیره بانیـان و پیشـتازان آن درمی‌یابیـم که 
همـه پـرورش یافتـه مسـاجد بودند و شـهدای گرانقدر انقلاب نیز از خانه خدا مسـیر 

عـروج به ملکـوت را آغـاز کردند. 
مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد بـا عنایت به ایـن موضوع پـر اهمیت و البتـه با علم 
بـه تلاش همـه جانبه نظام سـلطه و دشـمنان قسـم خـورده در بـه انحراف کشـاندن 
نسـل آینـده فرزنـدان انقلاب، سـال 1393 را سـال مسـجد و کـودک و نوجـوان 
نام‌گـذاری نمـوده و در تلاش اسـت بـا مجموعـه‌ای از برنامه‌هـا و اقدامـات فرهنگی، 
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متولیـان و اثرگـذاران و دغدغه‌منـدان حـوزه تربیـت را بـه اهمیـت و حساسـیت ایـن 
موضـوع رهنمـون سـازد. امیـد اسـت مسـاجد، ایـن خانه‌های امیـد همچون گذشـته 
مهـد تربیـت و اعتلاء فرهیختگان و آینده‌سـازان فردای روشـن ایران و جهان اسلام 
باشـند و خادمـان و خدمت‌گـزاران مسـاجد بیـش از پیـش در ایـن راه قـدم بردارند.

این مجموعه نیز حاصل تلاش جمعی از پژوهشـگران و اندیشـمندان حوزه و دانشـگاه 
اسـت کـه بـا هـدف ارائـه تحلیل هـا و راهکارهـای علمی و عملـی برای جذب و رشـد 
و پـرورش همـه جانبه شـخصیّت کـودکان و نوجوانان، به رشـته تحریر درآمده اسـت.

ضمـن سـپاس از نویسـندگان خـوش ذوق و دغدغه‌منـد و همکاران گرانقـدر در دفتر 
مطالعـات و پژوهش‌هـا، امیدواریـم ایـن اثـر، در نـگاه شـما گرامیـان بـه ویـژه ائمـه 
جمعـه و جماعـات مقبـول افتـاده و پیشـنهادات و نظـرات ارزشـمند خویـش را از 

خادمـان خویـش در معاونـت فرهنگـی اجتماعـی مرکـز دریـغ نفرماییـد.
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بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجدمحور

اکرم حسینی مجرد1 

چکیده
مسـجد بـه عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی مؤثـر در جامعـه اسلامی، اهـداف، اصـول و 
روش‌هـای معینـی دارد. در صورتـی کـه ارکان نظـام تربیتـی، بـا ارکان نهـاد مسـجد 
منطبـق باشـد، آن را نظـام تربیتـی مسـجدمحور می‌نامیـم. بر اسـاس آیـات و روایات 
اهـل بیـت هـدف بنیادی مسـجد، ارتبـاط و اتصّـال با خداونـد عالم اسـت. اهداف 
دیگـر مسـجد، اهـداف واسـطی هسـتند و مسـجد نقـش واسـطه را در نیل انسـان به 
آنهـا دارد. هدایـت، طهـارت و قـرب از جمله اهداف واسـطی هسـتند. اصـول حاکم بر 
مسـجد نیـز صبغـه تربیتـی دارنـد و مبتنی بر هـر یک از آنهـا، تعـدادی روش‌ تربیتی 
تعریـف می‌شـو د. 1- اصـل عبـادت و معنویـت: روش‌هـای بهره‌گیـری از فرصـت 

1  1.دانشجوی دکترای الهیات دانشگاه الامام الاوزاعی بیروت

Email:  Ahoseini56@gmail.com.
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حضـور، پرهیـز از لغـو و روش طهـارت. 2- اصـل اجتماع و جماعـت: روش‌های رعایت 
حـال ضعیفـان، نظـم، رعایـت آداب معاشـرت. 3- اصـل امام‌محوری: روش‌هـای دقّت 
در انتخـاب امـام اصلـح، شـناخت و رعایـت حـقّ امـام، تبعیّـت کامـل از امـام، رعایت 
سلسـله مراتـب در صـف نمـاز. 4- اصل عدالـت: روش تقـوا و ادای حقـوق دیگران. بر 
اسـاس ایـن اصـول و روش‌هـای تربیتـی، فضای مسـجد، فضایـی جذّاب بـرای حضور 

کـودکان و نوجوانـان آمـاده و کارآمـد بـرای تربیـت همه‌جانبـه آنان خواهـد بود.

واژگان کلیدی: 
تربیت، مسجد، اصول تربیتی، روش‌های تربیتی، نظام تربیتی مسجدمحور.
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مقدمه««
تربیـت یکـی از علـوم کاربـردی اسـت و براسـاس چارچـوب و تعاریـف نظـری کـه 
پشـتوانه آن اسـت، قـرار اسـت به صحنـه عمل وارد شـود. از هـر زاویه که بـه موضوع 
خـود نـگاه کنـد و طبق همـان اهدافی که، چشـم‌انداز خود سـاخته، بـه همان صورت 
عمـل می‌کنـد. وقتـی سـخن از نظـام تربیتی به میـان می‌آیـد، انتظار مـی‌رود مطابق 
واژه »نظـام« )سیسـتم(، اجزائـی بـرای آن تعریـف شـود و نقطه ورود و خـروج تعیین 
گـردد. در حقیقـت هـر نظـام تربیتی حدّاقـل نیازمند تعریف سـه رکن خویش اسـت: 

اهـداف تربیتـی، اصـول تربیتی و روش‌هـای تربیتی.
پیـش از آن، نظـام تربیتـی بایـد نـوع نـگاه خـود را بـه مقولـه تربیـت، روشـن سـازد. 
نحله‌هـا و مکاتـب تربیتـی هیـچ‌گاه خـود را فـارغ از چارچوب هـای بنیادیـن و اصول 
نظـری معرفـی نمی‌کننـد. حتّـی مکتب‌هایـی چـون رفتارگرایی، کـه بر رفتـار تأکید 
می‌کننـد و اهـداف کلـّی و آرمانـی را چنـدان قابـل مطالعـه و تحقیـق نمی‌داننـد نیز، 
هرگـز ادّعایـی در شکسـتن حصـر قواعـد و اصول کلیّ حاکـم بر رفتار ندارنـد؛ چرا که 
پذیـرش همیـن قواعد و اصول کلی سـبب امتیاز و تشـخیص مکاتـب تربیتی و جدایی 
آنهـا از یکدیگـر می‌شـود. آنچـه همـه، بـر سـر آن اتفـاق نظـر دارنـد داشـتن هدف و 
روش‌هـای متناسـب بـا آن اسـت. انتخـاب هدف‌هـای تربیتـی در نـوع انسان‌شناسـی 
مختلـف  ریشـه دارد و هدف‌هـا، تعییـن کننـده نـوع روش‌هـای تربیتـی هسـتند. 
)مشـایخی راد، 1381، ص50 تـا 80( نـگاه متفکّریـن مسـلمان بـه تربیـت چنیـن 
اسـت: »تربیـت بـا صنعـت فـرق دارد. بـا توجـه بـه همیـن تفـاوت، انسـان می‌توانـد 
جهت تربیت را بشناسـد. صنعت، »سـاختن« اسـت به این معنی که شـیء، یا اشـیاء 
را تحـت نوعـی پیراسـتن و آراسـتن قـرار می‌دهنـد؛ میـان اشـیاء و قوای آنهـا ارتباط 
برقـرار می‌کننـد. قطـع و وصل‌هایـی در جهـت مطلـوب انسـان صـورت می‌گیـرد و 
آن گاه ایـن شـیء می‌شـود مصنوعـی از مصنوع‌هـای انسـان. فـرض کنیـد کـه از گل 
یـک حلقـه انگشـتر یـا یـک زیـور دیگـری می‌سـازیم، آن را شـکل می‌دهیـم یـا بـه 
قـول معـروف پرداخـت می‌کنیـم؛ وضـع مخصوصـی بـه آن می‌دهیـم و می‌شـود یک 
مصنـوع بـرای مـا، ولـی تربیـت، پـرورش دادن اسـت؛ یعنـی اسـتعدادهای درونـی را 
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کـه بالقـوه در یـک شـیء موجود اسـت بـه فعلیّـت در آوردن و پـروردن، لهـذا تربیت 
فقـط در مـورد جاندارهـا یعنـی گیـاه و حیـوان و انسـان صـادق اسـت و از همین‌جـا 
معلـوم م‏ىشـود ـكه تربیـت‏ بایـد تابـع و پیـرو فطـرت، یعنىـ تابـع و پیـرو طبیعت و 
سرشـت ش‏ىـء باشـد. اگر بنا باشـد یك ش‏ىـء شكـوفا بشـود، باید كوشـش كرد همان 
اسـتعدادهایى ـكه در آن هسـت بـروز و ظهـور بكند. اما اگر اسـتعدادى در یك ش‏ىـء 
نیسـت، بدیهىـ اسـت آن چیـزى كه نیسـت و وجـود نـدارد، نم‏ىشـود آن را پرورش 

داد. )مطهـری، بی‌تـا، ج‏22، ص: 552(
حـال سـؤال این اسـت کـه در این فرآیندِ پرورش و شکوفاسـازی اسـتعدادها، مسـجد 
بـه عنـوان یـک نهـاد دینـی- اجتماعی چـه نقشـی می‌تواند ایفـا کند؟ اگر یـک نظام 
تربیتـی بخواهـد بـا محوریتّ مسـجد تعریف شـود، چینش ارکان اصلی خـود )اهداف، 

اصـول، روش‌هـا( را چگونه قـرار دهد؟
مقالـه حاضـر کوشـش می‌کنـد تـا بـا نـگاه تـازه‌ای به نهـاد مسـجد، به سـؤالات فوق 
پاسـخ دهـد. در ایـن نـگاه تـازه، مسـجد نهـادی اسـت کـه اهـداف خاصّـی را دنبـال 
می‌کنـد و بـرای تحقّـق آنهـا، اصـول و روش‌هـای خـاصّ خـود را دارد. امـا از آنجا که 
مخاطبِ مسـجد »انسـان« اسـت؛ همه آن‌چه گفته شـد »از اهداف واصول و روش‌ها« 
ناظـر بـه پـرورش و تربیت انسـانی اسـت. بنابرایـن نظام تربیتـی مسـجدمحور، ارکان 

خـود را بـا ارکان مسـجد تطبیـق می‌دهد. 
  بـرای شـناخت ارکان و اصـول مسـجد، مبنـا را آیـات قـرآن و روایـات اهـل بیـت
قـرار دادیـم و بـر اسـاس آنها، چهارچـوب نظام مسـجد و نظام تربیتی مسـجدمحور را 

اسـتخراج نمودیـم. همیـن مسـئله، نـوآوری و نقطـه امتیاز این نوشـتار اسـت.
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الف( معنای محوریتّ مسجد در نظام تربیتی««
معنـای محوریـّت مسـجد در تربیـت یا یک نظـام تربیتی را، بر اسـاس این‌که مسـجد 
در کـدام عرصـه و کـدام رکـن از ارکان نظـام تربیتـی دخیـل باشـد و محـوری دیـده 

شـود، می‌تـوان از چنـد جهـت لحـاظ کرد:

1. نظـام تربیتـی مـا همـان اهدافـی را دنبـال نماید که نهاد مسـجد، در پی آنهاسـت. 
در واقـع تقـدس و نـگاه الهـی مسـجد را، در تربیت مدّنظر قـرار دهیم. 

2. نظـام تربیتـی مسـجدمحور، در معنـای دوم، می‌توانـد بـه نظامـی تربیتـی‌ اطلاق 
‌شـود کـه اصـول خـود را برگرد اصول مسـجد چینـش کرده اسـت. به عبارتـی قواعد 
و دسـتورالعمل‌های کلـّی آن بـا محـور اصول و ارکان اساسـی مسـجد صادر می‌شـود.

3. وجـه سـوم از معانـیِ محـور بودن مسـجد در تربیت، این اسـت که نظـام تربیتی، از 
همـه روش‌هـا و دسـتورالعمل‌های جزئی مسـجد در حیطه‌های مختلـف، برای تحقق 
اهـداف تربیتـی خـود، بهـره می‌گیـرد. پـس نظـام تربیتـی مسـجدمحور بـه معنـای 

سـوم، نظامـی اسـت کـه روش‌های مسـجدی، در محوریـّت روش‌های آن قـرار دارد.

4. وجـه چهـارم، بـا نگاهـی حداکثـری، جمـع همـه مـوارد پیشـین اسـت. در وجـوه 
سـه گانـه‌ای کـه ذکر شـد، بـه حضـور حدّاقلی مسـجد یا بـه تعبیـری کمتریـن بهره 
تربیتـی از ارکان مسـجد در نظـام تربیتـی بسـنده شـده بود. بـه گونه‌ای که یـا تطابق 
در اهـداف، یـا تطابـق در اصـول و یـا تطابـق در روش، کافی بـود تا یک نظـام تربیتی 

را نظـام تربیتـی مسـجدمحور بنامیم. 
امـا معنایـی کـه نوشـتار حاضر بـرای تعریف نظـام تربیتی مسـجدمحور درنظـر دارد، 
محوریـّت در یـک یـا دو عرصـه را کافـی نمی‌داند. در ایـن معنا لازم اسـت که در همه 
ارکان نظـام تربیتـی » اهـداف، اصـول و روش‌هـا« تناظـر و تطابق با ارکان مسـجد به 

وجـود آید.
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ب( شناخت نهاد مسجد««
بـرای اسـتنباط ایـن معنـا کـه تربیـت مسـجدمحور چیسـت و چـه تمایـزی بـا دیگر 
نظام‌هـای تربیتـی دارد، شـناخت دقیـق نهاد مسـجد ضروری اسـت. مسـجد را نباید 
تنهـا سـاختمانی پنداشـت که با نـدای اذان، مسـلمانان را برای ادای فریضـه نمازهای 
پنج‌گانـه در خـود جمـع می‌کنـد و نقشـی جـز یـک ظـرف مکانـی نـدارد؛ مسـجد 
صرف‌نظـر از بنـای ظاهـری -کـه البتـه همیـن بنـای ظاهـری از جنبه‌هـای دیگـر 
موضوعیـت و اهمیّـت دارد- یـک نهـاد اثرگـذار و تعییـن کننـده اجتماعـی در جامعه 

است.  اسلامی 
نهـادِ مسـجد، تعاملـی دوسـویه بـا مخاطبـان خـود دارد بـه ایـن معنـا کـه مخاطبان 
مسـجد -کـه در عـرف بـه جهـت آن‌کـه کارکـرد اول و مهـم مسـجد نمـاز اسـت، 
»نمازگـزاران« خوانـده می‌شـوند- علاوه بـر تأثیرات مثبـتِ عمیق و مانـدگاری که از 
حضـور مسـتمر در مسـجد می‌گیرنـد، و یـا آثـاری منفـی‌ که بـه دلیـل بی‌اعتنایی به 
مسـجد وتـرک حضـور در آن خواهنـد دیـد، می‌تواننـد در کارکردهـای مختلـف نهاد 

مسـجد بـه صـورت مثبـت و منفی نقـش ایفـا کنند.
رسـول گرامـی اسلام بـرای کمتریـن ارتبـاط با مسـجد یعنـی تنها، نشسـتن در 
مسـجد چنیـن آثـاری را بـرای مؤمنـان پیش‌بینـی فرمودنـد: »اى ابوذر! تـا زمانى كه 
در مسـجد نشسـته‌اى خداونـد متعـال بـه تعداد هر نفسىـ كه مك‌ىشىـ، یكـ درجه 
در بهشـت بـه تـو م‌ىدهـد و فرشـتگان بـر تـو درود م‌ىفرسـتند و بـراى هـر نفسىـ 
ـكه در مسـجد مك‌ىشىـ ده حسـنه برایـت نوشـته م‌ىشـود و ده گنـاه از تـو پـاك 

م‌ىگردد.«1)مجلسـی، 77 / 85 / 3(
همسـایه مسـجد بـودن و بـه راحتـی از کنار آن گذشـتن، ممکن اسـت بـرای اعضای 
جامعـه اسلامی گران تمام شـود. ایـن یکی از نقاطی اسـت که اثبات می‌کند مسـجد 
یـک موجـود زنـده و اثرگـذار اسـت، نه سـاختمانی آجری یا سـنگی؛ چرا که شـکایت 
 او از همسـایگانِ بی‌اعتنـا، از سـوی پـروردگار چنیـن پاسـخی دارد: از امام صادق

، إنّ الله َ تعالىــ یعُطِیكَــ مــا دُمــتَ جالسِــا فــی المَســجِدِ بكُــلِّ نفََــسٍ تنََفَّســتَ دَرَجــهً فــی الجَنَّــهِ، و تصَُلِّــی علیَكَــ  1   - یــا أبــا ذَرٍّ

الملائــكهُ، و تكُتَــبُ لكَــ بكُــلِّ نفََــسٍ تنََفَّســتَ فیــهِ عَشــرُ حَسَــناتٍ، و تمُحىــ عنكَــ عَشــرُ سَــیّئاتٍ. 
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روایـت اسـت: »مسـجدها از حاضـر نشـدن همسـایگان در خـود بـه درگاه خداونـد 
متعـال شكـایت كردنـد. خداونـد عـزّ و جـلّ بـه آنهـا وحىـ فرمود: بـه عـزّت و جلالم 
سـوگند ـكه حتىـ یكـ نمـاز از آنان نپذیـرم و عدالتىـ از آنـان در میان مردم آشكـار 
نكنـم و رحمـت مـن بـه آنـان نرسـد و در بهشـت، همسـایه مـن نشوند.«1)مجلسـی، 

1403ق، ج 3، ص 85، ح 77(
روشـن اسـت تأثیـر منفـی‌ کـه با بیـان روایت فـوق به عنـوان نمونـه‌ای از آثـار تعامل 
بـا مسـجد ذکر شـد، نتیجـه عملکرد خود افراد اسـت و تأثیری اسـت که خودشـان با 

بی‌اعتنایـی یـا غفلـت و عـدم حضور در مسـجد بـر زندگی خـود می‌گذارند.
امـا در ایـن سـوی ارتبـاط، یعنی نقشـی کـه مخاطبـان مسـجد می‌توانند ایفـا کنند: 
یکـی از نقش‌هایـی کـه در منابـع اسلامی بیـان شـده، عمـارت و آباد کردن مسـاجد 
لاَهَ وَ آتىـ  َّمـا یعَْمُـرُ مَسـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ  وَ الیَـومِ الاخِْـرِ وَ أقَـامَ الصَّ اسـت. »إنِ
كاهَ وَ لـَمْ یخَْـشَ إلِاَّ اللهَ  فَعَسَىـ أوُلئِكـَ أنَْ یكَُونوُا مِنَ المُهْتَدِیـنَ «)توبه / 18( )جز  الـزَّ
ایـن نیسـت ـكه مسـاجد خـدا را آن ـكس آبـاد مك‌ىنـد ـكه بـه خـدا و روز واپسـین 
ایمـان داشـته باشـد و نمـاز بگـزارد و زكات بپـردازد و جـز از خدا نترسـد. امید اسـت 

ـكه اینـان از رهیافتگان باشـند.(
»پیامبـر اسلام  در پاسـخ بـه سـؤال ابـوذر از چگونگى آبـاد كردن مسـاجد فرمود: 
]بـه ایـن گونـه ـكه[ در آنها صداها بلند نشـود، به سـخنان و كارهاى نادرسـت و بیهوده 
پرداختـه نشـود، در آنهـا خریـد و فروش صورت نگیرد و تا زمانى كه در مسـجد هسـتى 
از كارهـاى لغـو و بیهـوده دسـت بكش. اگر چنین نكنىـ در روز قیامت نباید كسىـ جز 

خودت را ملامت كنى.«2)مجلسـی، 1403ق،ج 2، ص 374، ح 3661(
آن‌گونـه کـه آیـه شـریفه فـوق اشـاره می‌کنـد، آبادکـردن مسـاجد تنهـا از کسـانی 
برمی‌آیـد کـه چهـار ویژگـی داشـته باشـند: ایمـان بـه خـدا )مبـدأ(، ایمـان بـه روز 

واپسـین )معـاد(، برپایـی نمـاز، پرداخـت زکات.

تــی و جلالــی لا قَبِلــتُ  1   - »شَكَــتِ المَســاجِدُ إلىــ اللهِ  تعالىــ الذیــن لا یشَــهَدُونهَا مِــن جِیرانهِــا، فَأوحَىــ اللهُ  عــزّ و جــلّ إلیَهــا: و عِزَّ

لهَُــم صاــهً واحِــدَهً، و لا أظهَــرتُ لهَُــم فــی النــاسِ عَدالــهً، و لا نالتَهُــم رَحمَتــی، و لا جاوَرُونــی فــی جَنَّتــی.«
2   - »و قــد سَــألهَُ أبــو ذَرٍّ عــن كَیفیّــهِ عِمــارَهِ المَســاجِدِ ـ: لا ترُفَــعُ فیهــا الأصــواتُ، و لا یخُــاضُ فیهــا بالباطِــلِ، و لا یشُــتَرى فیهــا و 

لا یبُــاعُ، و اتــرُكِ اللَّغــوَ مــا دُمــتَ فیهــا، فــإن لــم تفَْعَــل فاــ تلَُومَــنَّ یــومَ القِیامَــهِ إلاّ نفَسَكَــ. 
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ج( اهداف مسجد؛ اهداف تربیتی««
1. پرستش و ارتباط با خدا

هـدف بنیـادی مسـجد، ارتبـاط و اتصـال بـا خداونـد عالـم اسـت و مهم‌تریـن رکـن 
مسـجد یعنـی نمـاز، در راسـتای ایـن هـدف بنـا شـده اسـت.

از امـام صـادق روایـت شده‌اسـت: »هـرگاه به در مسـجد رسـیدى بدان ـكه تو به 
آسـتانِ خانـه پادشـاهى بـزرگ و پـر شكـوه آمـده‌اى، ـكه جز پـاكان بر بسـاط او قدم 
نگذارنـد و اجـازه نشسـتن در مجلس او، جز به صدّیقان داده نشـود...تو براى پرسـتش 

و همدمىـ بـا او آمده‌اى.«1)مجلسـی، 1403ق، ج 40، ص 373، ح 83(
بـر اسـاس فرمایـش حضرت صادق هدف از حضور در مسـجد، عبادت، و مؤانسـت 

بـا خدای متعال اسـت.
پـس اگـر نظـام تربیتـی، بـر مبنـای انسان‌شناسـی اسلامی و قرآنـی، نقطـه نهایـی 
سـیر تربیتـی را بـرای انسـان، لقـاء حضـرت حـق قـرار دهـد، در حقیقت هـدف نهاد 
مسـجد را، درمحوریـّت اهـداف خـود قـرار داده؛ و ایـن می‌توانـد اولین وجـه از مفهوم 
محوریـّت مسـجد در نظـام تربیتـی باشـد. ایـن هـدف، بـا هدفـی کـه قـرآن کریم از 
خلقـت انسـان بیـان می‌کنـد، مطابقـت کامـل دارد: »و مـن جـن وانـس را نیافریـدم 
مگـر بـرای این‌کـه مـرا )بـه یکتایی( پرسـتش کننـد.« 2 امّا عبـادت چیسـت؟ »ظاهر 
عبـادت، بـه انجـام پـاره‌ای از اعمـال ظاهری )ماننـد رکوع، سـجده، طواف و...( اشـاره 
دارد. امـا حقیقـت عبـادت، عبارت از آن اسـت که انسـان خـود را در برابر رب خویش، 
در مقـام مملوکیـت و مربوبیـت قـرار دهـد. پـس حقیقـت عبـادت، عبودیـّت اسـت. 
پـس بـه یـک معنـی می‌تـوان گفـت کـه هـدف خلقـت، عبودیتّ اسـت نه عبـادت؛ و 
هـدف تربیـت، سـاختن »عبد« اسـت نـه »عابـد«. زیرا می‌تـوان عابد بود و عبـد نبود؛ 
چنان‌کـه شـیطان، شـش هزار سـال عبادت نمود امـا تنها عابـد بود نـه عبد.«)باقری، 

1385، ص 55(
نکتـه‌ای لازم بـه توضیـح اسـت؛ و آن اینکـه پرسـتش و عبودیـت کـه به عنـوان یکی 

ــرُونَ و لا یــؤذَنُ بمُجالسََــهِ  1   - »إذا بلَغَــتَ بــابَ المَســجِدِ فَاعلــم أنكَــ قَصَــدتَ بــابَ بیــتِ مَلكٍــ عَظیــمٍ لا یطََــأُ بسِــاطَهُ إلاّ المُطَهَّ

هــتَ للعِبــادَهِ لــهُ، و المُؤانسََــهِ...«  یقُونَ...فإنكَــ قــد توََجَّ مَجلسِِــهِ إلاّ الصِدِّ
2   - »و ما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون« ذاریات: 56



25 بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجدمحور

از اهـداف بنـا نمـودن نهـاد مسـجد از آن یـاد کردیـم، یکـی از اصـول مسـجد نیـز 
هسـت کـه در قسـمت اصـول مسـجد، از زاویـه‌ای دیگـر بـه آن خواهیـم پرداخـت. 
یعنـی انجـام عبـادات )ذکـر، نماز، تلاوت قـرآن، و حتـی پرداختن به مسـائل علمی( 
بـه عنـوان دسـتورالعمل‌های کلـی )اصـول( در ارتبـاط بـا مسـجد، از سـوی شـارع 
مقـدس، امـر شـده اسـت. پـس تکـرار عبـادت در دو بخـش اهـداف و اصول مسـجد، 
آگاهانـه و بـا توجـه بـه دو نوع نگاه اسـت. پرسـتش و ارتبـاط و همدمی بـا خالق عالم 
)بنابرفرمایـش معصـوم( از طرفـی یکـی از مهم‌تریـن اهداف بنای مسـجد وحضور 

در مسـجد اسـت، و از سـوی دیگـر، یـک اصل و دسـتور اسـت.

2( اهداف واسطی مسجد
ذیـل ایـن عنـوان، می‌خواهیـم بـه اهدافـی اشـاره کنیـم، کـه نهـاد مسـجد واسـطه 
می‌شـود تـا انسـان مؤمـن بـه آنهـا نائـل شـود. در حقیقـت هماننـد انجـام عبـادت و 
پرسـتش نیسـتند کـه مسـجد بـه طور مسـتقیم به قصـد انجام آن کار سـاخته شـده 
باشـد؛ بلکـه اهدافی هسـتند کـه به گونه‌ای غیر مسـتقیم و به واسـطه همـان عبادت 
و عبودیـت، انسـان بـه آنهـا می‌رسـد؛ و در ایـن میـان، نهـاد مسـجد، نقـش واسـطیِ 
پررنـگ و مهمـی دارد، و نیـل بـه این اهداف را آسـان‌تر و سـریع‌تر می‌کنـد. به همین 

سـبب آنهـا را اهـداف واسـطی مسـجد نامیدیم.

2-1. هدایت و رشد
خداونـد خلقـت را بـا هدایـت همـراه نمـود؛ »ربنـا الـذی اعطـی کل شـیء خلقـه ثم 
هـدی« )طـه/ 50(در رابطـه بـا انسـان، هدایـت در دو مرحلـه انجـام می‌پذیـرد. در 
نخسـتین مرحلـه، هدایـت بـه معنـی نمـودن راه اسـت. ایـن هدایـت شـامل هدایـت 
رسـولان و نیـز هدایت فطـری خواهدبود، زیرا در هر دو »نمـودن« راه انجام می‌پذیرد.
در نـوع دیگـر از هدایـت، تنهـا نمـودن راه در نظر نیسـت، بلکه »پیمـودن« آن مطمع 
نظـر اسـت. هـادی در ایـن معنـی، کسـی نیسـت کـه راه را نشـان دهـد؛ بلکه کسـی 
اسـت کـه راه را بـرود و هدایـت شـونده را به دنبال خـود ببرد. ) ایصال الـی المطلوب( 
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هدایـت، گاه در قـرآن بـا واژه »رشـد« بیـان می‌شـود. »رشـد« در فرهنـگ قـرآن 
بـه معنـای توسـعه یـا نمـوّ بـه کار نرفتـه، بلکـه بـه مفهـوم هدایـت اسـتعمال شـده 
شْـدُ: خلاف الغیّ، یسـتعمل  شَـدُ و الرُّ اسـت. راغـب اصفهانـی در مفردات می‌گوید: »الرَّ
اسـتعمال الهدایه«)راغـب اصفهانی، 2141ق، ص 453( پس معنـای مقابل آن »غیّ« 

بـه معنای گمراهـی اسـت.)باقری، 1385، ص 55(
در تربیـت مسـجدمحور، هـر دو نـوع هدایت محقق می‌شـود و متربی پس از شـناخت 

راه، بـا هدایت‌گـری مسـجد، راه را نیز طـی می‌کند. 

2-2. طهارت و حیات طیّبه
در اسلام کلیـه معـارف و اصـول اخلاقـی و احکام، به مسـئله طهارت و نجاسـت ناظر 
هسـتند.اصل توحید، طهارت کبری معرفی شـده و مشـرک کسـی اسـت که طهارت 
وجـودی خـود را از دسـت داده اسـت. طهـارت بـه ایـن معنـای وسـیع، کـه شـامل 
اعتقـادات و اخلاق واعمـال می‌گـردد، یـک هـدف غایی در تربیت اسلامی اسـت. از 
ایـن هـدف بـا عنـوان حیـات طیّبـه نیز یـاد شـده اسـت. )همان( »مـن عمـل صالحاً 
مـن ذکـرٍ او أنثـی و هـو مؤمـنٌ فلنحیینهُ حیـاه طیبه«)نحـل / 97( آیه بـر این دلالت 
دارد کـه خـدای تعالـی مؤمنـی را کـه عمـل صالـح کنـد، به حیـات جدیـدی غیر آن 
حیاتـی کـه به دیگـران نیـز داده، زنده می‌کنـد. این حیـات، حیاتی اسـت خالص، که 
خباثتـی در آن نیسـت کـه فاسـدش کنـد یا آثـارش را تباه سـازد. )طباطبایـی، بی‌تا، 

ج 12، ص 493(
طهـارت نیز مفهومی اسـت که علاوه بر جنبه هـدف بودن، یکی از دسـتورالعمل‌های 
جزئـی نیز محسـوب می‌شـود. لذا در بخشـی دیگر تحـت عنوان یکـی از روش‌ها بدان 

می‌پردازیم. 

2-3. قرب الهی
خـدای متعـال بـه همـه بنـدگان خود نزدیـک اسـت؛ آن هم نهایـت قـرب و نزدیکی: 
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»مـا انسـان را آفریدیـم...و مـا بـه او از رگ گـردن نزدیک‌تریـم.«1 پـس دور بـودن و 
نزدیـک شـدن بـرای او معنـا نـدارد؛ اما این بندگان هسـتند کـه به فراخور حالشـان و 
بـه نسـبت تلاششـان، به خالـق خویش تقـرب می‌جویند. »قـرب الهی« برای انسـان، 
یـک هـدف عالـی اسـت. زندگـی بنـده، بـا تلاش بـرای هرچـه نزدیک‌تـر شـدن بـه 
معبـودش معنـا پیـدا می‌کنـد و اگـر چنیـن تلاش و چنین مقصـدی نباشـد، زندگی 
شـبیه مـرگ می‌شـود. امـام علىـ  در بخشىـ از دعایىـ ـكه آن را به نـوف بكالى 
تعلیـم نمـود،  فرمـود: »خدایـا! كسىـ ـكه ولع یاد تـو، او را به خود مشـغول نسـازد و 
بـه جـوار قـرب تو رخت سـفر برنبنـدد، زندگیـش براى او مـرگ اسـت و مرگش مایه 

حسـرت او.«2)مجلسـی، 1403ق، ج 12، ص 95، ح 194(
امـا نیـل بـه ایـن هـدف چگونه بـرای انسـان حاصل می‌شـود؟ یکـی از راه‌هـا، انس با 
سـجده اسـت. امـام صـادق فرمـود: »بـه خـدا قسـم زیانكـار نباشـد هر ـكه حتّى 
در تمـام عمـر یكـ بـار حقیقت سـجده را بـه جـاى آورد، و رسـتگار نباشـد هركه در 
چنیـن حالتىـ )سـجده( با پـروردگارش خلـوت كند، اما چونان كسىـ باشـد كه خود 
را م‌ىفریبـد و از خوشىـ دنیـا و آسـایش آخـرت ـكه خداوند بـراى سـجده كنندگان 
آمـاده ـكرده غافـل و ب‌ىخبر اسـت. كسىـ كه در سـجود، به خدا خوب تقرّب جسـت، 
هرگـز از او دور نشـد و هرـكه بـه سـاحت خدا ب‌ىادبى ـكرد و حرمت او را نگه نداشـت 
و در حـال سـجودش بـه جـز او دل بسـت، هرگـز به خـدا نزدیك نشـد. پـس، چونان 
كسىـ سـجده ـكن ـكه در برابـر خـدا خاكسـار و ذلیـل اسـت و م‌ىداند ـكه از خاىك 
آفریـده شـده، ـكه مردمـان آن را پایمـال مك‌ىننـد و تـو را از نطفـه اى بـر آورده، كه 
همگان آن را نجس م‌ىدانند و از نیسـتى، هسـت شـده اسـت. خداوند معناى سـجود 
را وسـیله تقـرّب دل و درون و روح ]بنـده[ بـه خـود قرار داده اسـت. پـس هركه به او 
نزدیكـ شـود، از غیـر او دور گـردد. مگـر نم‌ىبینى ـكه در ظاهر نیز حالت سـجده جز 
بـا كنـار گذاشـتن همه چیز و چشـم پوشـیدن از هـر آنچه دیـدگان م‌ىبیننـد تحقّق 
نم‌ىیابـد. خـدا باطـن كار را نیـز چنین خواسـته اسـت.« )مجلسـی، 1403ق،ج 16ع 

1   -»و نحن اقرب الیه من حبل الورید« ق: 16

فَرُ بقُِربكَِ كانت حیاتهُُ علیَهِ میتهً، و مِیتتُهُ علیهِ حَسرَهً.  2   - إلهی إنهُّ مَن لمَ یشَغَلهُْ الوُلوعُ بذِِكرِكَ، و لمَ یزَوِهِ السَّ
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ص 136، ج 85(
راه دیگـری را نیـز پیامبـر گرامـی اسلام درحدیثـی معرفـی فرمود: فـردى به نام 
مجاشـع عـرض ـكرد: اى رسـول خـدا! راه نزدیكـ شـدن بـه حـق چیسـت؟ حضرت 

فرمـود: دور شـدن از نفْس.1)مجلسـی، 1403ق، ج 23، ص 72، ج 7(
از فرمایـش امیـر مؤمنـان حضـرت علـی نیـز راه دیگـری بـرای تقرب جسـتن به 
حضـرت حق فهمیده می‌شـود: »پرهیزگاری، در زمان حیاتـت مایه عصمت ونگهداری 
تـو ]از گنـاه[ اسـت وبعـد از مـرگ موجـب قـرب منزلـت تـو می‌شـود.«2)محمدی 

ری‌شـهری، 1379، ج 7، ص 1419(

ریقُ إلی قُربِ الحَقِّ ؟ قالَ: التَّباعُدُ مِنَ النَّفسِ«  1   - » فقالَ: یا رَسولَ الله ِ، فكَیفَ الطَّ

2   -: »إنَّ التَّقوى عِصمَهٌ لكََ فی حَیاتكَِ، و زُلفى لكََ بعَدَ مَماتكَِ.«
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د( اصول حاکم بر نهاد مسجد؛ اصول تربیتی««
هرجـا سـخن از اصـل و اصول بـه میان می‌آیـد، معنای پایه و اسـاس به ذهـن متبادر 
می‌شـود. امـا کاربردهـای وسـیعی که ایـن واژه در علـوم و فنون مختلـف دارد، ایجاب 
می‌کنـد کـه در هـر مبحـث، منظـور دقیـق از »اصـل« روشـن شـود تـا تفاوت‌هـای 
ظریـف معنایـی، سـبب اختلاط و اشـتباه نشـود. مثلاً هنگامـی کـه در حیطـه علوم 
تجربـی از اصـول فیزیـک یـا اصول روان‌شناسـی سـخن می‌گوییـم، نظر بـه مجموعه 
یافته‌هایـی از ایـن علـوم داریـم که بـه منزلـه قانون‌مندی‌های شـناخته شـده در باب 
موجـودات مـورد مطالعـه، در نظـر گرفتـه شـده‌اند. در علـوم کاربـردی ماننـد علـوم 
تربیتـی نیـز متناسـب بـا ویژگـی ایـن علـوم، اصـل، معنـای معینـی خواهـد داشـت. 
ویژگـی بـارز علـوم کاربـردی در ایـن اسـت کـه ایـن علـوم، در پـی ایجـاد تغییـرات 
مطلـوب در عرصه‌هـای مختلـف، وبدسـت آوردن قواعـد کلـی بـرای تعییـن و هدایت 
تغییـرات مـورد نظـر هسـتند. پـس معنای »اصـل« در علـوم کاربـردی، قاعـده عامه 
ای خواهـد بـود کـه می‌تـوان آن را بـه منزلـه دسـتورالعملی کلـی در نظر گرفـت و از 
آن بـه عنـوان راهنمـای عمـل اسـتفاده کـرد. امـا رابطـه اصـول و روش‌هـای تربیتی؛ 
اصـول و روش‌ها از یک سـنخ هسـتند زیرا هر دو دسـتورالعمل هسـتند بـا این تفاوت 
کـه اصـول، دسـتورالعمل‌های کلـی، و روش‌هـا، دسـتورالعمل‌های جزئی‌تـر هسـتند. 
روش‌هـا بـر اصـول مبتنی هسـتند بنابرایـن روش‌ها را بر اسـاس همـان اصولی که در 
دامنـه آنهـا قـرار گرفته‌انـد، بـه صـورت زیرمجموعـه هر اصـل، دسـته‌بندی می‌کنیم.

)باقری، ص 63-66(

1. اصل عبادت و معنویت
» مسـجد خانـه خداسـت«؛ ایـن مهم‌ترین تعریفی اسـت که از مسـجد ارائه می‌شـود 
و ارتبـاط مسـتقیم آن را بـا عالـم ملکـوت ثابـت می‌کند. قـرآن کریم صریحاً مسـاجد 
ِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ الله  را بـه خـدا نسـبت می‌دهـد و از آنِ اومی‌دانـد: »وَ أنََّ المَسـاجِدَ لَِّ
ِ أحََدا«)جـن / 18(همانـا مساجد)سـجده‌گاه‌ها( از آنِ خداسـت، پـس هیـچ ـكس را با 
خـدا مخوانیـد. پیامبـر خـدا در روایتی فرموده‌اند: »در تورات نوشـته شـده اسـت 
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ـكه: خانه‌هـاى مـن در روى زمین مسـجدهایند. پس، خوشـا بنده اى ـكه در خانه‌اش 
خـود را پاكیـزه كنـد و سـپس در خانـه مـن، بـه دیـدارم بیایـد. بدانیـد! بـر میزبـان 
اسـت ـكه میهمـان را گرامىـ ‌دارد. هـان! آنـان را كه در تاریكی‌هاى شـب به مسـاجد 
م‌ىرونـد، بشـارت بـادا به نور درخشـان در روز رسـتاخیز.«1 )مجلسـی، 1403، ج 37، 

ص 373، ح 83(
پـس براسـاس فرمایـش رسـول اکـرم مؤمنیـن بـا حضـور در مسـجد بـه ملاقات 
خـدای سـبحان می‌رونـد و میهمـان او می‌شـوند. اتفاقی کـه در هیچ جایـگاه دیگری 
در زمیـن رخ نخواهـد داد و مسـجد بـه واسـطه ایـن ویژگـی منحصـر بـه فـرد، بر هر 

مکانـی ممتـاز اسـت. روایتـی از امـام صـادق نیـز مؤیـد این مطلب اسـت:
»بـر شـما بـاد رفتـن به مسـاجد ؛ زیـرا مسـاجد خانه‌هـاى خـدا در روى زمیننـد. هر 
ـكه پـاك و پاكیـزه وارد آنهـا شـود خداونـد او را از گناهانـش پـاك گردانـد و در زمره 
زائـران خـود قلمـدادش كنـد. پـس، در مسـاجد نمـاز و دعـا بسـیار بگزاریـد.« 2 )ابن 
بابویـه، 1376، ص584، ح 440(بنابرایـن معنویـت اصیـل اسلامی و ارتباط با خدای 

متعـال، یـک اصل اساسـی در نهاد مسـجد اسـت.

1-1. روش بهره‌گیری از فرصت حضور
اهـل مسـجد بایـد از همـه لحظـات حضـور در خانـه خـدا، بیشـترین اسـتفاده و بهره 
معنـوی را ببرنـد. لـذا پیامبر اکـرم آنها را به انجام سـه کار ویژه در مسـجد دعوت 
می‌کنـد.» هر نشسـتنى در مسـجد لغو و بیهوده اسـت، مگر نشسـتن سـه ـكس: نماز 
گـزارى ـكه ]قـرآن[ قرائـت كنـد، كسىـ ـكه ذكر خـدا بگویـد و كسىـ كه بـه دنبال 
دانشىـ باشـد.«3 )مجلسـی، 1403ق، ج 3، ص 86، ح 77(این نشـان از طلایی بودن 
همـه لحظـات در مسـجدبودن اسـت. بر اسـاس کلام رسـول خـدا تنهـا کاری که 
ارتبـاط و اتصـال بـا خالق را محکم کنـد، ارزش انجام دادن در مسـجد دارد. کار علمی 

ــرَ فــی بیَتِــهِ ثــمَّ زارَنــی فــی بیَتــی، ألا إنّ علىــ المَــزُورِ  1   - فــی التَّــوراهِ مَكتــوبٌ أنّ بیُُوتــی فــی الأرضِ المَســاجِدُ، فَطُوبىــ لعَِبــدٍ تطََهَّ

لمَــاتِ إلىــ المَســاجِدِ بالنُّــورِ السّــاطِعِ یــومَ القِیامَهِ.  ــرِ المَشّــائینَ فــی الظُّ كَرامَــهَ الزائــرِ، ألا بشَِّ
ــرَهُ اللهُ  مِــن ذُنوبــهِ و كُتِــبَ مِــن زُوّارِهِ فَأكثِــرُوا  ــرا طَهَّ 2   - »علیَكُــم بإِتیــانِ المَســاجِدِ؛ فإنهّــا بیُــوتُ اللهِ  فــی الأرضِ، و مَــن أتاهــا مُتَطَهِّ

عاءِ« اــهِ و الدُّ فیهــا مِــن الصَّ
، أو ذِكْرُ الله ِ، أو سائلٌ عن عِلمٍ.  3   - كُلُّ جُلوسٍ فی المَسجِدِ لغَوٌ إلاّ ثلاثهًَ: قرِاءهُ مُصَلٍّ
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در کنـار قرائـت قـرآن و ذکر خدا قرار داده شـده و اهمیّت بسـیار آن جـای تأمل دارد.

1-2. روش پرهیز از لغو
گـذران وقـت گران‌بهـا بـه سـخنان بیهـوده و بی‌ثمـر، بـا فضـای معنوی مسـجد بلکه 
در مجمـوع، بـا سـبک زندگـی اسلامی در تضـاد اسـت. اجتنـاب از کارهـای بی‌فایده 
و باطـل، دسـتورالعمل دیگـری بـر پایـه اصـل عبـادت و معنویـت مسـجد اسـت. در 
این‌بـاره حدیثـی از پیامبـر گرامی اسلام نقل شـده که آن را در تفسـیر آبادکردن 
مسـاجد آوردیـم امـا بـه جهـت آن‌کـه تناسـب زیادی بـا این بحـث دارد، مجـدد ذکر 
می‌کنیـم. »پیامبـر خـدا  ـ در پاسـخ بـه سـؤال ابـوذر از چگونگىـ آبـاد ـكردن 
مسـاجد ـ فرمـود: ]بـه این گونه ـكه [در آنها صداها بلند نشـود، به سـخنان و كارهاى 
نادرسـت و بیهـوده پرداختـه نشـود، در آنهـا خرید و فـروش صورت نگیـرد و تا زمانى 
ـكه در مسـجد هسـتى از كارهـاى لغو و بیهوده دسـت بكش. اگر چنیـن نكنى در روز 
قیامـت نبایـد كسىـ جز خـودت را ملامت كنىـ.« )طبرسـی، 1370، ج 2، ص 374، 

ج 2661(

1-3. روش طهارت
خانـه خـدا بایـد همـواره طاهـر و پـاک باشـد به همیـن سـبب حفظ طهارت مسـجد 
از دسـتورات اکیـد احـکام اسلامی اسـت. »اگـر مكلـف ببیند كه مسـجدى آلـوده به 
نجاسـت شـده واجـب اسـت آن‌را ازالـه كنـد و ایـن وظیفـه مخصـوص ـكف مسـجد 
نیسـت بلـكه شـامل همـه اجـزاء آن از زمیـن، دیوارها و سـقفش و حتىـ بنابراحتیاط 
شـامل سـمت بیـرون دیوارهایـش م‌ىشـود. وجـوب تطهیـر آنچـه گفتـه شـد كفائى 
اسـت و ایـن تكلیـف اختصـاص بـه كسـیك‌ه آنهـا را نجـس ـكرده نـدارد همچنانك‌ه 
ایـن تكلیـف در صـورت امكـان تطهیـر فورى اسـت و اگـر انجام ایـن وظیفـه نیازمند 
بـه دادن مـال باشـد دادن مـال نیـز واجب اسـت و اگر تطهیر مسـجد مسـتلزم كندن 
آن و یـا خـراب ـكردن مقدارى از سـاختمان آن باشـد جائـز و بلكه واجب اسـت و اگر 
مكلـف نجاسـتى را مثلاً در مسـجد ببینـد و وقت نمازهم رسـیده باشـد واجب اسـت 
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قبـل از نمـاز مسـجد را تطهیـر كنـد البتـه ایـن صورتىـ اسـت ـكه وقت نماز وسـیع 
 ،باشـد. در مسـاجد فرقىـ بیـن آباد و خرابـه و متروكه آنهـا نیسـت«.)امام خمینی

1366، ج 1، ص 213(
علاوه بـر آن، مؤمنـان اهـل مسـجد نیـز بـرای حضور در مسـجد بـه وضـو و طهارت 
توصیـه شـده‌اند. پیامبـر اـكرم  فرمـود: »همانـا خداونـد به سـه كس وعـده داده، 
بـدون حسـاب وارد بهشـت شـوند، و هریكـ هشـتاد هـزار نفـر را شـفاعت كننـد:1- 
مـؤذن2- امـام جماعـت 3- كسىـ ـكه وضـو بگیرد، سـپس به مسـجد رفتـه و نماز را 

بـه جماعـت بـه بخوانـد.«1 )نـوری، بی‌تـا، ج 1، ص 488(
بهـا دادن بـه معنویـت و ایجـاد گرایش‌هـای الهـی و قدسـی در نوجوانـان و جوانـان، 
بهتریـن و مؤثرتریـن ابـزار تربیتـی اسـت کـه می‌توانـد آنها را بـا جذبه‌هـای توحیدی 
و لذت‌هـای معنـوی، از جاذبه‌هـای پـوچ مـادی و لذت‌هـای زودگـذر منصـرف کنـد.

سـه روش ذکـر شـده در اصـل عبـادت و معنویـت، روش‌هایـی هسـتند کـه تنهـا در 
تربیـت مسـجدمحور می‌تـوان آنهـا را بدیـن شـکل یافـت. حتـی والدیـن در بهتریـن 
شـرایط تربیتـی یـا بهتریـن مربیـان، منهـای فضـای مسـجد قادر بـه چنیـن تربیتی 
نخواهنـد بـود. مسـجد بـا ایجـاد فرصـت ذکـر، قرائـت قـرآن و علـم آمـوزی و از همه 
مهم‌تـر تفکـر و بصیـرت افزایـی، عالی‌تریـن فرصـت تربیتـی را در اختیار جوانـان قرار 
می‌دهـد. در تربیـت مسـجدمحور بایـد در ایجـاد این فضا توسـط مربی تلاش شـود تا 
نوجـوان ایـن فرصـت را از دسـت ندهـد. لـذت و جاذبه ایـن فراگیری، خـود به جذب 
بیشـتر ایـن قشـر کمـک خواهد کرد. از سـوی دیگـر، خویشـتن‌داری و پرهیـز از امور 
لغـو، یعنی سـخن بیهوده، رفتار مغایر با قداسـت مسـجد، تمرینی اسـت بـرای اصلاح 
اخلاق و رفتـار نوجوانـان کـه بـا تکـرار و تـداوم، برایشـان ملکه و شـاکله شـخصیتی 
می‌شـود و بالاخـره، روش تربیتـی حفـظ طهـارت در مسـجد، نوجـوان را بـه طهـارت 
ظاهـر و باطـن دعـوت می‌کنـد. طهارتـی کـه نوجـوان از حضـور در مسـجد کسـب 

می‌کنـد، ضمانتـی اسـت بـرای داشـتن یـک زندگـی مطهـر و بـه دور از آلودگی.

َ وَعَــدَ انَْ یدَْخُــلَ الجَْنَّــهَ ثلَاثــهَ نفُُــورٍ بغَِیْــرِ حِســابٍ وَ یشَْــفَعَ كُلَّ واحِــدٍ مِنْهُــمْ فىــ ثمَانیــنَ الَفْاً،الَمُْــوذِّنُ وَ الْمِــامُ، وَ رَجُــلٌ  1   - انَِّ اللَّ

لىــ فىــ الجَْماعَــهٍ. ــأُ ثــمَّ یدَْخُــلُ المَْسْــجِدَ فَیْصَّ یتََوَضَّ
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2. اصل اجتماع و جماعت 
برپایـی نماز جماعت از ابتدای تأسـیس نهاد مسـجد به دسـت رسـول خـدا، یکی 
از ارکان جدایـی ناپذیر مسـجد بوده اسـت. اگـر چه نماز فرادی و انجـام عبادت فردی 
هـم در مسـجد بی‌مانـع اسـت، اما آن‌چـه کـه اصالـت داشـته و دارد، جماعت‌محوری 
اسـت. پیامبـر خـدا فرمودند: »هـر كه براى شـركت در نماز جماعت به مسـجدى 
رود، بـراى هـر قدمىـ كه برم‌ىدارد هفتاد هزار حسـنه منظور شـود و بـه همان اندازه 
درجاتـش بـالا رود و اگـر در آن حـال بمیـرد، خداونـد هفتاد هـزار فرشـته بگمارد كه 
در قبـرش بـه عیـادت او رونـد و انیس تنهایى او باشـند و تا زمانى كه برانگیخته شـود 

برایـش آمرزش طلبند.«1 )مجلسـی،1403ق، 76 / 336 / 1(
اصـل جماعـت، تنهـا در مـورد نمـاز جماعـت صـادق نیسـت بلکه بـه معنایـی عام‌تر، 
بـه ایـن حقیقـت اشـاره دارد کـه همـه شـئون اصلـی مسـجد و امـوری کـه در آن 
صـورت می‌گیـرد، در زمـره کارهـای گروهـی و جمعی اسـت. علاوه بر نمـاز جماعت 
پنج‌گانـه، کارهایـی ماننـد آمـوزش معارف اسلامی و مسـائل دینی، خطابـه و وعظ و 
روشـن‌گری، تلاش برای رسـیدگی به معیشـت مؤمنان نیازمند و جلسـات مشـورتی 
و تصمیم‌گیـری، بـا مشـارکت جمعـیِ مؤمنـان و اهالـی مسـجد انجـام می‌گیـرد. بـه 

طـور کلـی مسـجد جایـگاه گردآمـدن و حلقـه‌زدن اعضای جامعه اسلامی اسـت. 

2-1. کارکردهای اجتماع مؤمنین در مسجد
اجتمـاع مؤمنـان در مسـجد چنـد بعُد یا چنـد کارکرد مهـم دارد که آنها را بر اسـاس 

منابـع اسلامی البته بـه اختصار بررسـی می‌کنیم.

1-1-2. دیدار با برادران ایمانی

همان‌طـور کـه گفتـه شـد صِـرف حضـور در مسـجد و نشسـتن در آن، نتایجـی چون 
درجـات بهشـتی و حسـنات دارد، صِـرف گردهم‌آیـی مؤمنیـن و ملاقـات بـا یکدیگـر 

رَجــاتِ مِثــلُ  1   - »مَــن مَشىــ إلىــ مَســجِدٍ یطَلُــبُ فیــهِ الجَماعَــهَ كانَ لــهُ بكُــلِّ خُطــوَهٍ سَــبعونَ ألــفَ حَسَــنهٍ، و یرُفَــعُ لــهُ مِــن الدَّ

لَ الله ُ بــهِ سَــبعینَ ألــفَ مَلكٍــ یعَُودُونــهُ فــی قَبــرِهِ، و یؤُنسُِــونهَُ فــی وَحدَتــهِ، و یسَــتَغفِرُونَ  ذلكَــ، و إن مــاتَ و هُــو علىــ ذلكَــ وكَّ
لــهُ حتّىــ یبُعَــثَ.«
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در مسـجد، اثـرات شـگرف و گران‌سـنگی دارد. امـام علىـ: »دیـدار بـرادران، گـر 
 چـه انـدك باشـند، غنیمت بزرگى اسـت.«1 )کلینـی، 2 / 179 / 16( رسـول خدا
یکـی از ثمـرات رفـت و آمـد بـه مسـجد را، پیداکـردن بـرادران ایمانـی می‌داننـد که 
در راه خـدا دوسـتی می‌کننـد. »شـخص مسـجد رو، دسـت ـكم یىك از این سـه چیز 
نصیبـش م‌ىشـود: یـا دعایىـ ـكه بـه درگاه خـدا مك‌ىنـد و خداونـد بـا آن او را بـه 
بهشـت م‌ىبـرد، یـا دعایىـ كه به سـبب آن خداونـد بلىا دنیـا را از او برم‌ىگرداند و 
یـا بـرادرى ـكه بـه خاطر خداونـد عزّ و جلّ به دسـت م‌ىـآورد.«2 )طوسـی، 47 / 57(
دیـدار بـا بـرادران ایمانـی ثمـرات ارزش‌منـد وبی‌بدیلـی دارد کـه تعـدادی از آنهـا را 

برمی‌شـمریم.

1-1-1-2. شادی و آبادانی دل‌ها

 ایـن تجمـع مؤمنانـه در فضایـی کـه معنویـت، اسـاس آن اسـت و هـدف، یـک امـر 
متعالـی و بی‌زنـگار اسـت، کمترین فایـده‌اش، آرامش روحـی ـ روانی برای فرد اسـت. 
پیامبـر خـدا  فرمودنـد: »مؤمـن بـا مؤمـن آرام م‌ىگیرد، چنـان كه جگرِ تشـنه با 
آبِ سـرد.«3 )راونـدی، 100 / 58(احسـاس باهـم بـودن، با جمعی هم‌هدف و همسـو، 
هماهنـگ و همـراه شـدن، دیـدار چهـره بـه چهـره با کسـانی کـه در فرهنگ اسلام، 
باهـم برادرنـد4،) حجـرات / 10(  فـرد را زنـده‌دل و بـا نشـاط می‌کند. در بیان رسـول 
اکـرم، دیـدار بـرادران ایمانـی یکـی از سـه چیزی اسـت که سـبب شـادی مؤمن 
می‌شـود: پیامبـر خـدا  ـ بـه علىـ  ـ فرمود: »اى على! مؤمن از سـه چیز شـاد 
م‌ىشـود: دیـدار بـرادران، افطـار ـكردن روزه، و عبـادت آخر شـب.«5 )مجلسـی، 74 / 
353 / 22(و در روایتـی از امـام علىـ  آمـده اسـت: »دیـدارِ نیكـان، مایـه آبادانىـ 
دل اسـت.«6 )مجلسـی، 77 / 208/ 1( از ویژگی‌هـای جوانـی، نشـاط و شـادابی و 

1   - »لقِاءُ الإخوانِ مَغنَمٌ جَسِیمٌ و إن قَلُّوا.« 

2   - لا یرَجِــعُ صاحِــبُ المَســجِدِ بأِقَــلَّ مِــن إحــدَى ثاــثٍ: إمّــا دُعــاءٍ یدَعُــو بــهِ یدُخِلُــهُ اللهُ  بــهِ الجَنَّــهَ، و إمّــا دُعــاءٍ یدَعُــو بــهِ لیَِصــرِفَ 

اللهُ  بــهِ عَنــهُ باــءَ الدنیــا، و إمّــا أخٍ یسَــتَفِیدُهُ فــی اللهِ  عــزّ و جــلّ.
مآنِ إلىَ الماءِ البارِدِ. 3   - إنّ المؤمنَ لیََسْكُنُ إلىَ المؤمنِ كما یسَْكُنُ قلبُ الظَّ

4   - »انما المؤمنون اخوه« . 

دُ مِن آخِرِ اللَّیلِ.«  یامِ، و التَّهَجُّ ، ثلاثُ فَرحاتٍ للِمُؤمِنِ: لقَِى الإخوانِ، و الإفطارُ مِن الصِّ 5   - »یا عَلیُِّ

6   -: »لقِاءُ أهلِ الخَیرِ القَلبِ.«
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مطالبـه شـادی اسـت. جماعت‌محـوری در مسـاجد و اجتماع گروه‌های سـنی مختلف 
در فضایـی مطبـوع و معنوی، پاسـخ مناسـبی اسـت بـه این نیـاز نوجوانـان و جوانان. 
یافتـن همسـالان مؤمـن و ارتباطی سـالم با آنان در مسـجد، یکـی از مهم‌ترین و البته 
آسـیب‌پذیرترین نیازهـای دوران نوجوانـی را بـه خوبی برطرف می‌کند. نقش مسـجد 
و بـه ویـژه امـام جماعـت و بزرگان، در این خصـوص جدی و حیاتی اسـت. باید عوامل 
ایجـاد نشـاط معنـوی و ظاهـری ایـن قشـر را، در مسـجد فراهم کـرده و موانـع آن را 
رفـع سـازند و تحمـل وظرفیـت مجموعه مسـجد را برای حضـور نوجوانان بـالا ببرند.

2-1-1-2. رویش محبت

محبـت در مناسـبات افـراد جامعه اسلامی حـرف اول را می‌زنـد. کاربـرد واژه برادری 
بـرای بیـان ایـن روابـط، نشـان دهنـده جایـگاه ویژه محبـت اسـت. یکـی از کارهایی 
کـه محبـت و مـودت را افـزون می‌کند، دیـدار و ملاقات بـا یکدیگر اسـت. پیامبر خدا 

 فرمودنـد: دیـد و بازدیـد بـذر محبّت را م‌ىرویانـد.1 )مجلسـی، 74 / 355 / 36(

 3-1-1-2. زنده نگه‌داشتن احادیث  اهل بیت

دیـدار و زیـارت مؤمنـان، کـه یکـی از ثمـرات حضـور جماعـت مسـلمین در مسـجد 
  اسـت، موجـب احیـای یـاد و نـام و فرهنـگ متعالـی اهل بیـت عصمـت و طهارت
می‌شـود. امـام صـادق فرمودنـد: دیـد و بازدیـد كنیـد كه دیـدار شـما از یكدیگر 
موجـب زنـده شـدن دل‌هـاى شـما و یـاد ـكرد احادیـث مـا م‌ىشـود و احادیـث مـا 
شـما را بـه هـم مهربـان مك‌ىنـد. اگـر بـه آنها عمـل كنیـد، كمـال و نجـات م‌ىیابید 
و اگـر رهایشـان كنیـد، گمـراه و هلاك م‌ىشـوید‌. پـس بـه احادیـث مـا عمـل كنید 
ـكه در ایـن صـورت مـن ضامـن نجـات شـما هسـتم.2  )کلینـی، 2 / 186 / 2(در این 
فرمایـش حضـرت صـادق بـه دیدار و دیـد و بازدیـد، امر می‌کننـد- تـَزاوَرُوا- این 
صیغـه امـر، خـود حکایـت از اهمیّـت مسـئله دارد. سـپس دو نتیجـه را بر ایـن دیدار 

هَ.« 1   - »الزِّیارَهُ تنُبِتُ المَوَدَّ

ــفُ بعضَكُــم عَلىــ بعــضٍ، فــإن أخَذتــم بهــا  2   - تــزاوَرُوا فــإنّ فــی زیِارَتكُِــم إحْیــاءً لقُِلوبكُِــم، و ذِــكرا لأحادِیثِنــا، و أحادِیثُنــا تعَُطِّ

رَشَــدتمُ و نجََوتــم، و إن ترََكتُمُوهــا ضَللَتُــم و هَلكَتُــم، فَخُــذُوا بهــا و أنــا بنَِجاتكُِــم زَعِیــمٌ.
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مترتـب می‌داننـد: زنـده شـدن دل‌ها و ذکـر احادیث اهـل بیت . ذکـر احادیث نیز 
نتیجه‌ای در بردارد و آن مهربان شـدن مؤمنان نسـبت به یکدیگر اسـت. و سـرانجام، 
مقصـد نهایـی یعنـی سـعادت و نجـات، بـا عمـل بـه احادیث ائمـه معصومیـن  به 

دسـت می‌آیـد.
نکتـه قابـل تأمـل این اسـت کـه این مسـیر اشـاره شـده در روایت، بـا دیدار بـرادران 
ایمانـی آغـاز می‌شـود و این مسـئله، ارتبـاط تنگاتنگی نیـز با اصل عبـادت و معنویت 
نهـاد مسـجد دارد. زیـرا نجـات و رسـتگاری انسـان که در گـرو اتصال به معبـود یگانه 
اسـت، از هیـچ راهـی غیـر از مسـیر اولیـای معصـوم خـدا امکان‌پذیـر نیسـت. »مـن 
اراد الله بـدأ بکـم و مـن وحّـده قبـل عنکـم و مـن قصـده توجّـه بکـم«1 هرکـه خدا را 
اراده کنـد، از شـما شـروع کنـد و هـر کس خـدا را به یگانگی شـناخت، از تعلیم شـما 

پذیرفـت و هرکـس خـدا را طلـب کـرد، از راه توجـه به شـما طلـب کرد.

2-1-2. هم‌افزایی فکر و اندیشه
 یکـی دیگـر از ثمـرات اجتمـاع و گردآمـدن مؤمنان در مسـجد، هم‌افزایی اندیشـه‌ها 
و عقل‌هاسـت. شُـور و مشـورتی کـه قرآن بـر آن تأکیـد می‌کند،2 در مسـجد می‌تواند 
بـه شـکلی ایـده‌آل صـورت بگیرد. زیـرا مؤمنانی که در مسـجد حاضر می‌شـوند، از هر 
قشـر و لبـاس و شـخصیتی هسـتند و تخصّص‌هـای گوناگونـی دارنـد. از عالـم دیـن و 
آگاه بـه منابـع دینـی تـا متخصّصین فنـی و پزشـکی، و افرادی بـا مهارت‌های مختلف 
زندگـی. اشـخاص مسـن و دنیـا دیـده، تـا جوانان پرانـرژی و بـه اصطلاح امـروزی. از 
سـوی دیگـر، جماعتـی کـه در این خانـه خـدا گردآمده‌اند، نسـبت به بـرادران ایمانی 
خـود دلسـوزند و غالبـاً منافـع دیگران را بر خـود ترجیـح می‌دهنـد. امیرالمؤمنین به 
کمیـل فرمـود: اى كمیـل! مؤمنان با هـم برادرند و براى برادر چیزى مقـدّم تر از برادر 
نیسـت.3 )مجلسـی، 77 / 269 / 1(پس جمع مشـورتی با مؤمنان مسـجدی، می‌تواند 

1   - زیارت جامعه‌ی کبیره.

2   - »و شــاورهم فــی الأمــر.« و در کارهــا بــا آنــان مشــورت کــن. )آل عمــران، 159(/ »و أمرهــم شــوری بینهــم« و کارهایشــان بــه 

صــورت مشــورت در میــان آنهاســت. )شــوری، 38(.
3   - »یا كُمَیلُ، المؤمنونَ إخْوَهٌ، و لا شیءَ آثرََ عندَ كُلِّ أخٍ مِن أخیهِ.«
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 بسـیار غنـی و راه‌گشـا باشـد. ضمـن این‌کـه در روایتـی از حضـرت جوادالأئمـه
بـاروری و شـکوفایی عقـل، بـه عنوان یکـی از نتایج دیدار بـا برادران ایمانی برشـمرده 
می‌شـود: »ملاقـات بـا بـرادران، موجـب رفع دلتنگى و سـبب بـارورى عقل م‌ىشـود، 

هـر چنـد اندك و كوتـاه باشـد.«1)کلینی، ج 2، ص 353(
 ایـن ظرفیـت مغتنـمِ مسـجد، می‌توانـد نمود و جلوه بسـیار مثبتـی در نهـاد خانواده 
داشـته باشـد. رفـع نیازهـای مشـاوره‌ای بـرای حـل اختلافـات، در مسـجد بـه خوبی 
می‌توانـد محقـق شـود. طبیعـی اسـت امـام جماعـت بـه تنهایی قـادر به پاسـخگویی 
نخواهـد بـود و ضـروری اسـت واحدهای مشـاوره‌ای منظـم و کارآمـدی در موضوعات 
مبتلا بـه مـردم، مثـل مشـاوره تربیتـی، مشـاوره تحصیلـی، مشـاوره ازدواج و حتـی 

مشـاوره‌های اقتصـادی تشـکیل شـود. 
ظرفیـت مهـم دیگـری کـه نهاد مسـجد بـرای اجرایی نمـودن روش هم‌افزایـی فکری 
دارد، اندیشـه پویـا و نوآورانـه نوجوانـان و جوانـان اسـت. مسـجد بسـتر امنـی اسـت 
بـرای بـروز اسـتعدادهای فکـری نوجـوان که از سـوی دیگر، خـود، بهره‌هـای فراوانی 
هـم می‌بـرد. کمـک به بـروز این اسـتعداد، بـه تکامـل شـخصیتی نوجوان نیـز کمک 
شـایانی می‌کنـد و روح امیـد را بـرای سـاختن آینـده روشـن در آنها می‌دمـد. یکی از 
راه‌هـای تحقـق ایـن امـر، تأسـیس اتـاق فکـر جوان در مسـاجد اسـت تا بـا حمایت و 

هدایـت جمعـی از فرهیختـگان مسـجدی، از ایـن ظرفیت طلایی اسـتفاده شـود.

2-1-3. تعاون در برّ و تقوا
علاوه بـر هم‌افزایـی فکری و مشـورت، همـکاری و مسـاعدت عملی مؤمنیـن در امور 
خیـر از آثـار و بـرکات حضـور در مسـجد و شـرکت در نمـاز جماعت اسـت. »تعاون« 
کـه در لفـظ خـود )بـاب مفاعله( مفهـوم همـکاری دوجانبه را مسـتتر دارد، بی شـک 
محتـاج حضـور جماعـت اسـت و در محیط انفـرادی محقق نمی‌شـود. تعـاون واژه‌ای 

قرآنـی اسـت. قـرآن تعـاون را در دو جهـت تعریـف می‌کند:
 اول تعـاون در بـرّ و تقـوا. کـه بـه آن امـر و سـفارش می‌کنـد: »و تعاونـوا علـی البـرّ و 

1   - »مُلَقَاهُ الْخِْوَانِ نشُْرَهٌ وَ تلَقِْیحُ العَْقْلِ وَ إنِْ كَانَ نزَْراً قَلیِلً.«
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التقـوی« و )همـواره( در راه نیکـی و پرهیـزکاری بـا هـم تعـاون کنید.)مائده/2(
دوم تعـاون در گنـاه و تعـدّی کـه از آن نهـی می‌کنـد: »و لا تعاونـوا علـی الإثـم و 

العـدوان« و )هرگـز( در راه گنـاه و تعـدّی همـکاری ننمایید.)مائـده / 2(
اهالـی مسـجد می‌تواننـد در رعایـت تقـوا و حفـظ حـدود الهـی، یاری‌گـر همدیگـر 
باشـند. در کنـار انسـانهای باتقوا نشسـتن و معاشـرت با آنـان‌، آگاه یا ناخـودآگاه، فرد 

را بـه حفـظ حریـم و حـدود تشـویق می‌کند. 
امـام رضـا در روایتی فلسـفه نماز جماعت و سـپس آثـار آن را برمی‌شـمرند که از 
جملـه آنهـا، تعاون مؤمنـان در امور خیر و پیشـگیری از معاصی اسـت: »نماز جماعت 
از آن رو وضـع شـده اسـت تـا اخلاص و توحیـد و اسلام و عبـادت خداوند آشكـار و 
هویـدا باشـند و شـهرت یابنـد؛ زیـرا اظهار ایـن امور، حجّتى اسـت براى خـداى یگانه 
بـر مردمـان شـرق و غـرب عالـم؛ و نیـز، تـا منافـق و سـبك شـمارنده ]نمـاز و دین[ 
آنچـه را اقـرار ـكرده و پذیرفتـه اسـت به جاى آورَد و اسلام ]خـود[ را هویدا سـازد و 
بـر آن مواظبـت نمایـد، و نیـز تـا شـهادت‌دادن‌هاى مردم به مسـلمان بـودن یكدیگر، 
روا و ممـكن باشـد. علاوه بـر این‌هـا، نمـازِ جماعـت موجب كمكـ كردن بـه یكدیگر 
در راه نیىـك و تقـوا و باز داشـتن از بسـیارى از معاصى خداوند عزّ و جلّ اسـت.«1)حر 

عاملـی،5 / 372 / 9(
نهـاد مسـجد که یکـی از پایگاه‌های اجتماعیِ مسـلمین اسـت، یک فرصـت و ظرفیت 
مغتنـم اسـت بـرای مشـارکت اعضـای جامعه اسلامی در حـل مشـکلات اجتماعی و 
 نیـز در دخالـت بجـا و مشـروع در امـور سیاسـی- حکومتـی. از نظر امـام خمینی
»ایـن مسـجدالحرام و مسـاجد دیگـر در زمـان رسـول اکـرم مرکـز جنگ‏هـا و 
سیاسـت‏ها و مرکـز امـور اجتماعىـ و سیاسىـ بـوده؛ این طور نبوده اسـت در مسـجد 
پیامبـر، همـان مسـائل عبـادى نماز و روزه باشـد، مسـائل سیاسـی‌اش بیش‏تـر بوده. 
اسلام م‏ىخواهـد که مـردم آگاهانه بـراى مصالح مسـلمین در آن‏جا فعالیـت کنند.« 

1   - »إنمّــا جُعِلــتِ الجَماعَــهُ لئَِاّــ یــكونَ الإخاــصُ و التَّوحیــدُ و الإساــمُ و العِبــادَهُ للهِ  إلاّ ظاهِــرا مَكشــوفا مَشــهورا؛ لأنَّ فــی إظهــارِهِ 

ــرقِ و الغَــربِ لله وَِحــدَهُ، و لیَِــكونَ المُنافــقُ و المُســتَخِفُّ مُؤَدِّیــا لمِــا أقَــرَّ بــهِ یظُهِــرُ الإساــمَ و المُراقَبَــهَ، و  حُجّــهً علىــ أهــلِ الشَّ
لیَِكُــونَ شَــهاداتُ النــاسِ بالإساــمِ بعضِهِــم لبَِعــضٍ جائــزَهً مُمكِنَــهً، مَــع مــا فیــهِ مِــنَ المُســاعَدَهِ علىــ البِــرِّ و التَّقــوى، و الزَّجــرِ عــن 

 ». كثیــرٍ مِــن مَعاصِــی الله ِ عَــزَّ و جــلَّ
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)امـام خمینـی، 137، ج 18، 67(
تعـاون در بـرّ و تقـوا، یکـی از بهتریـن شـرایط تربیتـی را فراهـم می‌کنـد تـا انـرژی 
فـراوان نوجوانـی در خدمـت اهداف عالی انسـانی و اسلامی قرار گیرد. شـور و حرارت 
نوجـوان، بـه دنبـال عرصه‌ای بـرای ظهور اسـت و همین ویژگی، دسـت فرصت طلبان 
را بـه نعمـت بی‌نظیـر جوانـی دراز می‌کنـد. مسـجد بـا سـاماندهی کارهـای جمعـیِ 
مفیـد و ضـروری در حیطه‌هـای اجتماعـی و سیاسـی، بـا لحـاظ توانایی‌هـای سـنین 

مختلـف حتـی کـودکان نقـش بی‌بدیلـی در این خصـوص دارد.
 بیشـتر آثاری که حاصل از اجتماع مسـلمین در مسـجد اسـت، در صدر اسلام یعنی 
در اولیـن مسـاجد هـم مصادیـق تامی داشـته اسـت. بیشـتر امـور اجتماعی مـردم در 
مسـجد رتق و فتق می‌شـده اسـت. آموزش مسـائل دین و تبیین آیات وحی، مسـائل 
مدیریـت جامعـه اسلامی توسـط پیامبـر اکـرم در مسـجد بـه انجـام می‌رسـیده 

اسـت کـه پرداختـن تفصیلـی به آنهـا، خارج از موضوع نوشـتار ماسـت.

2-2. روش‌های مبتنی بر اصل اجتماع و جماعت
دسـتورالعمل‌هایی کـه مربـوط به حضـور در جمع مؤمنان در مسـجد، چه هنـگام نماز 
جماعت چه در سـایر اوقات وارد شـده اسـت، همه در شـمار روش‌های تربیتی اسلامی 

هسـتند. تعـدادی از روش‌هـای خاص مسـجد در بعـد جماعت بدین تربیت اسـت:

1-2-2. روش رعایت حال ضعیفان 

امـام علىـ در نامـه خـود بـه اشـتر نوشـت: »و چـون بـراى مردم بـه امامـت نماز 
ایسـتادى، نـه چنـدان بـا طـول و تفصیـل برگـزار ـكن ـكه مـردم از نمـاز جماعـت 
خسـته و گریـزان شـوند و نـه ]با فرو گـذاردن واجبـات و آدابـش[ آن را ضایع گردان؛ 
زیـرا در میـان كسـانى ـكه بـا تو نمـاز م‌ىخواننـد، افـراد بیمـار و گرفتار نیز هسـتند. 
هنگامىـ ـكه رسـول خـدا مـرا بـه یمن فرسـتاد از ایشـان پرسـیدم ـكه چگونه با 
آنهـا نمـاز بگـزارم؟ فرمـود: هم‌چون ناتوان‌تریـن آنان نماز بگـزار، و با مؤمنـان مهربان 
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باش.«1)نهج‌البلاغـه، نامـه 53(
ایـن روش در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و حفـظ ارتباط آنان با مسـجد، 
بسـیار مؤثـر اسـت. اگرچـه نوجـوان بـا انـرژی سرشـارش، قاعدتـاً در زمـره ضعیفـان 
محسـوب نمی‌شـود امـا روحیـه خاص او در این سـنین، سـبب می‌شـود کـه برگزاری 

نمـاز بـه صورتـی مختصـر و کوتـاه، او را در مسـجد پایدارتر نگـه دارد.

2-2-2. روش نظم و ترتیب در صفوف جماعت

یىـك از جلوه‏هـاى وحـدت مسـلمانان ـكه بـراى هـر ناظـر و شـاهدى جذبـه خاص و 
دوست‌داشـتنى دارد، صفـوف منظـم و فشـرده مسـلمانان در نمازهاى جماعت اسـت، 
ایـن جلـوه حتىـ براى غیر مسـلمانان هـم جذبه خاصىـ دارد، و یىـك از عوامل جلب 

دیگـران بـه اسلام همین شكـوه عظمـت، ترتیب و تركیب مسـلمانان اسـت. 
با كمال تأسـف باید گفت كه این موضوع مهم آن چنان كه باید در مسـاجد ما رعایت 
 نم‏ىشـود و مـردم بـه نظـم و ترتیب عـادت نكرده‏انـد؛ در صورتى ـكه پیامبر اكرم
شـخصاً پیـش از نمـاز صف‌هـا را منظـم مك‏ىردنـد و توصیه‏هـا و دسـتورالعمل‌هاى 
فـراوان بـراى رعایـت این موضـوع مهم صـادر م‏ىفرمودنـد. )ابوالقاسـمی، 1378( ابن 
مسـعود م‏ىگویـد: پیامبـر اـكرم بـا دسـتان مباركشـان، شـانه‏هاى مـا را در نمـاز 
منظـم مك‏ىردنـد و م‏ىفرمودنـد: »مرتـب بایسـتید، پراكنـده نباشـید، چـون در میان 
قلب‌هـا و دل‌هـاى شـما پراكندگىـ ایجاد م‏ىشـود.«2 )نـوری، 12 / 507 / 6(در جاى 
دیگـر م‏ىفرماینـد: »صف‌هـاى خـود را منظـم كنیـد و شـانه‏هاى خـود را در كنار هم 

قـرار دهیـد، تـا اینكه شـیطان بین شـما رخنه نكنـد.«3   )نـوری، 12 / 507 / 6(
از امـام علىـ روایـت شـده اسـت ـكه فرموده‏انـد: »خلأهـاى میـان صف‌هـا را پـر 
كنیـد. ایـن كار بایـد از صـف اول شـروع شـود و صف‌هـا به ترتیـب تكمیل شـوند، كه 
ایـن گونـه ایسـتادن در نماز، نـزد پیامبـر گرامیتان محبوبتر اسـت. صف‌هـا را تكمیل 

1   - و إذا قُمــتَ فــی صلاتكَــ للنــاسِ فاــ تكَُونــنَّ مُنَفِّــرا و لا مُضَیِّعــا؛ فــإنّ فــی النــاسِ مَــن بــهِ العِلَّــهُ و لــهُ الحاجَــهُ، و قــد سَــألتُ 

هَنــی إلىــ الیَمَــنِ: كیــفَ اصَُلِّــی بهِِــم ؟ فقــالَ: صَــلِّ بهــم كَصاــهِ أضعَفِهِــم و كُــن  رســولَ الله ِ صلىــ الله علیــه و آلــه حیــنَ وَجَّ
باِلمُؤمِنِیــنَ رَحیمــا.

2   - »استووا، و لا تختلفوا، فتختلف قلوبكم‏.«

3   - »سووا صفوفكم، و حاذوابین مناكبكم، لئلا یستحوذ علیكم‏ الشیطان.« 



41 بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجدمحور

كنیـد، بدانیـد ـكه خداونـد و فرشـتگان بـر كسـانى ـكه صف‌هـاى نمـاز جماعـت را 
تكمیـل و منظـم مك‏ىننـد درود م‏ىفرسـتند. «1 )نـوری، 6 / 505 / 6(

در چنـد حدیـث وحـدت صفـوف بـا وحـدت قلـوب هم‏سـنگ و همراه دانسـته شـده 
اسـت. )حـر عاملـی، بـاب 70، ح 7 و 9 و 10( ایـن مسـئله حكایت از رازهـاى پنهان و 
فلسـفه نمـاز جماعـت دارد چون وحـدت قلوب بزرگ‌تریـن نیاز انسان‌هاسـت. یىك از 
عواملىـ ـكه م‏ىتوانـد وحدت آفرین باشـد، عمل به احكام و دسـتورالعمل‌هاى اسلام 
و توصیه‏هـاى مـكرر مبنىـ بـر حضور در جماعـت مسـلمانان و اقامه نمـاز جماعت به 

شكـل صحیح و درسـت آن اسـت. )ابوالقاسمی، 1378(
حالـت صف‌هـای منظـم و متراکـم، علاوه بـر زیبایـی و شـکوهی کـه دارد، روحیـه 
اقتـدار و هماهنگـی را در نمازگـزاران بـه ویـژه نوجوانان تقویت می‌کنـد. ضمن این‌که 
ایـن روش تربیتـی در مسـجد، کـودک و نوجـوان را بـرای نظـم در امـور فـردی نیـز 

ترغیـب می‌نمایـد. 

3-2-2. روش رعایت آداب معاشرت

حضـور در هـر جمعـی، رعایـت یک‌سـری از آداب اجتماعـی را اقتضـا می‌کند. اسلام 
بسـته کاملـی از آداب معاشـرت و ظرایـف ارتباطـات انسـانی را ارائـه می‌کنـد. نـکات 
دقیقـی کـه در اخلاق اجتماعی رسـول خدا و اهـل بیت عصمت  بدان اشـاره 
شـده، هـر یـک حکمت‌های آشـکار و نهفتـه بسـیار دارنـد و در تربیت انسـان متعالی 
مؤثرنـد. آراسـتگی ظاهـری و خوشـبو بودن، یکـی از آدابی اسـت که بـرای حضور در 
مسـجد، بـه طـور ویـژه به آن تأکید شـده اسـت. پیامبر خـدا فرمود: »هـر كه این 
سـبزى بدبـو )سـیر( را بخورد به مسـجد مـا نزدیك نشـود، امّا اگر كسىـ آن را بخورد 

ولىـ به مسـجد نیاید اشكـالى نـدارد.« )مجلسـی، 84 / 9 / 83(
ایـن روش تربیتـی، روش‌هـا و دسـتورالعمل‌های جزئی‌تـر فراوانـی دارد کـه همـه 
ذیـل آداب معاشـرت بـا مـردم چـه آداب کلامـی چـه آداب ظاهـری و رفتـاری قـرار 

1   - »ســدوا فــرج الصفــوف، مــن اســتطاع ان یتــم الصــف الاول و الــذى یلیــه، فلیفعــل، فــان ذالــكم احــب الىــ نبیــكم، واتمــوا 

الصفــوف، فــان الله و ملائكتــه یصلــون علىــ الذیــن یتمــون الصفــوف‏. «
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می‌گیرنـد. تبلیـغ ایـن نـکات رفتـاری، بـه خصـوص تبلیـغ غیـر زبانـی و عملـی، آثار 
تربیتـی عمیـق و مانـدگاری بـر کـودکان و نوجوانـان دارد. رعایت این نـکات به ظاهر 
سـاده، شـخصیتی محبـوب و جـذاب از انسـان می‌سـازد کـه در جـذب و تأثیرگذاری 

مثبـت بـر نوجوانان بسـیار نقـش دارد. 

3. اصل امام‌محوری
گفتـه شـد کـه یکـی از مصادیـق کارهـای جمعـی در مسـجد و شـاید محوری‌تریـن 
و مهم‌تریـن آنهـا، نمـاز جماعـت اسـت. دو رکـن اساسـی نمـاز جماعـت، امـام اسـت 
و مأمـوم. تبعیّـت کامـل از امـام در همـه افعـال نمـاز، بـر مأمـوم واجـب اسـت. اقتدا 
کـردن بـه امامـی که حائز شـرایط اسـت، درسـی اسـت کـه مأمـوم از نمـاز جماعت، 
بـرای زندگـی خـود برمی‌گیـرد. علاوه بر نمـاز، معمـولاً مدیریت سـایر امور مسـجد، 
زیـر نظـر همـان امام اسـت و اهالی مسـجد، بـاز در کارها تابع کسـی خواهنـد بود که 

معیارهـای اسلامی را بـرای امامـت جماعت داراسـت. 
تبعیّـت از امـام جماعـت، تمریـن ولایت‌مداری اسـت. ولایـت که به فرمـوده اهل بیت 
عصمـت  از پایه‌هـای اصلیِ بنای اسلام اسـت و اطاعـت از آن بر مسـلمین واجب، 

در نهـاد مسـجد در سـطحی پایین‌تـر و در نمونـه‌ای کوچک‌تر به ظهور می‌رسـد. 
نکتـه دیگـر آن اسـت کـه از توصیه‌هایـی کـه بـه طـور دقیـق در اسلام بـه امـام 
جماعـت می‌شـود، نقـشِ محـوری و مهـم امامـت جماعت روشـن می‌گـردد. حضرت 
امیرالمؤمنیـن در سـفارش بـه محمّد بن ابىـ بكر هنگام گمـاردن او به فرماندارى 
مصرنوشـت: »بـه نمـازت بنگـر ـكه چگونه اسـت ؛ زیرا تو امـام ]جماعت[ مـردم خود 
هسـتى. ]سـزاوار اسـت[ ـكه نمـاز را كامل به جـاى آورى و سـبك و ناقـص برگزارش 
نكنىـ؛ زیـرا هـر پیش‌نمـازى ـكه بـراى مردمىـ نمـاز گـزارَد و در نمـاز آنهـا ـكم و 
كاسـتى باشـد، گناهـش بـه گردن اوسـت و از نمـاز آنها چیـزى كم نم‌ىشـود. نماز را 
كامـل بـه جـاى آر و بـر آن مراقبـت نمـا، تا تو نیـز همانند پـاداش همه آنها را داشـته 

باشىـ و ایـن ]پـاداش تو[ چیـزى از ثـواب آنهـا نمك‌ىاهد.1)طوسـی، 29 / 31(

1   - فــی وصیّتِــهِ لمِحمّــدِ بــنِ أبــی بــكرٍ حیــنَ وَلاهُّ مِصــرَ ـ: وَ انظُــرْ إلىــ صلاتكَــ كیــفَ هِــی فإنكَــ إمــامٌ لقَِومِكَــ )ینَبَغِــی لكَــ( 
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3-1. روش دقّت در انتخاب امام اصلح 
شایسـتگی‌های امـام جماعـت تأثیـر فـوق العـاده‌ای بـر مأمومیـن دارد. تأکید اسلام 
همیشـه بـر انتخـاب اصلح اسـت و تا وقتـی با معیارهای دقیق اسلامی، و نه براسـاس 
سلایق شـخصی، گزینـه بهتـری برای انتخـاب وجـود دارد، دین اجازه انتخاب سـطح 
پایین‌تـر را نمی‌دهـد. لـذا در خصـوص انتخـاب امـام جماعت کـه نمونه و جلـوه‌ای از 

امامت مسـلمین اسـت، هشـدارهای اکیـدی در بیانـات ائمه معصوم وجـود دارد.
 امـام صـادق از پـدران بزگـوارش نقـل مك‏ىند كه پیامبـر فرمودنـد: » امامان 
قافلـه سـالاران، راهنمایـان شـما بـه سـوى خداوند هسـتند بنابرایـن دقّـت كنید كه 
چـه كسىـ م‏ىخواهـد راهبـرى شـما را در دیـن و نمازتـان عهـده دار باشـد.«1 )حـر 

عاملـی، ج 5، بـاب 26، ح 4(
پیامبـر اـكرم فرمـود:» اگـر دوسـت داریـد نمـاز شـما خـوب و بی‌آلایـش باشـد 
بكوشـید بهتریـن فـرد را بـه امامـت برگزینید.«2)حـر عاملـی، ج 5، بـاب 11، ح 7(

 امـام صـادق در پاسـخ بـه ایـن سـؤال ـكه چـه كسىـ بـراى امامـت جماعـت 
شایسـته‌تر اسـت از قـول رسـول خـدا فرمـود: »پیش‌نمـازى مـردم را كسىـ بـه 
عهـده گیـرد ـكه قار‌ىتـر )قـرآن خـوان تـر یـا قرائتـش بهتـر( باشـد؛ اگـر در قرائت 
یكسـان بودنـد آن ـكه در هجـرت مقدمتـر اسـت، پیش‌نمـاز شـود و اگـر در هجـرت 
نیـز یكسـان بودند آنكه سـنّش بیشـتر اسـت به عهـده گیـرد ؛ اگر هم‌سـن بودند. آن 
ـكه بـه سـنّت داناتـر و در دیـن فقیه‌تر اسـت، امامـت كند. هیـچ یك از شـما در خانه 
كسىـ بـر صاحـب خانه مقدّم ]در پیشـنمازى[ نشـود و نه بر صاحب نفـوذى در قلمرو 

نفوذش.«3)کلینـی، 3 / 376 / ح 1(
فـردى از امـام دهـم سـؤال ـكرد: آیـا م‏ىتوانم به كسىـ اقتـدا كنم كه نسـبت به 
او شـناخت نـدارم؟ امـام، پاسـخ دادنـد. »نمـاز نخـوان، مگـر پشـت سـر كسىـ كه به 

هــا و لا تخَُفِّفَهــا، فَلیَــسَ مِــن إمــامٍ یصَُلِّــی بقَِــومٍ یــكونُ فــی صلاتهِِــم نقُصــانٌ إلاّ كانَ علیَــهِ، لا ینَقُــصُ مِــن صلاتهِِــم شَــیءٌ، و  أن تتُِمَّ
مْهــا و تحََفَّــظْ فیهــا یكَُــن لكَــ مِثــلَ اجُُورهِِــم و لا ینَقُــصُ ذلكَــ مِــن أجرِهِــم شَــیئا. تمَِّ

1   - »ائمتكم وافدكم الى الله فانظر وا من توفدون فى دینكم و صلاتكم. «

2   - »ان سركم ان تزكوا صلاتكم فقدموا خیاركم.‏«

مُ القَــومَ أقرَؤهُــم للِقــرآنِ، فــإن كانــوا فــی  ــن أحَــقُّ أن یــؤمَّ ـ: إنَّ رســولَ الله ِ صلىــ الله علیــه و آلــه قــالَ: یتََقَــدَّ 3   - لمَّــا سُــئلَ عَمَّ

ــنَّهِ  ــنِّ سَــواءً فَلیَؤمَّهُــم أعلمَُهُم باِلسُّ القِــراءَهِ سَــواءً فَأقدَمُهُــم هِجــرَهً، فــإن كانــوا فــی الهِجــرَهِ سَــواءً فَأكبَرُهُــم سِــنّا، فــإن كانــوا فــی السِّ
جُــلَ فــی مَنزِلــهِ، و لا صاحِــبَ )الـ(سُــلطانِ فــی سُــلطانهِِ. مَــنَّ أحَدُكُــمُ الرَّ یــنِ، و لا یتََقَدَّ و أفقَهُهُــم فــی الدِّ
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دیـن او اعتمـاد داشـته باشىـ.«1 )حر عاملـی، ج 5، بـاب 12، ح 1(

3-2. روش شناخت و رعایت حق امام 
امـام سـجاد فرمودنـد: »حـق پیش‌نمـاز این اسـت كه بدانىـ چه مسـئولیت‌هاى 
بزرگىـ را بـه خاطـر تـو تحمـل ـكرده اسـت. او كاروان‌دارى میـان تـو و خداونـد و 
نماینـده و سـخن‌گویى اسـت ـكه از سـوى تـو سـخن م‏ىگوید، بـراى تو دعـا مك‏ىند 
و خواهـش م‏ىنمایـد، در صورتىـ ـكه تـو نـه از جانـب او سـخن م‏ىگویىـ و نـه دعـا 
مك‏ىنىـ، نـه تقاضایىـ را مطـرح م‏ىسـازى! اگـر او بـا مشكـلى مواجـه شـد و گناهى 
ـكرد بـا او شـریك نیسـتى ولىـ اگـر كوتاهىـ و ـكم توجهى از او سـر زنـد گناهش به 
گردن اوسـت. تو در قبال عملكرد او مسـئول نیسـتى ولى او مسـئولیت تو را پذیرفته 
و خـود را آمـاج بلایـت قـرار داده و نمـازش را سـپر نمـاز تـو كرده اسـت، پس قدرش 

را بـدان و حقـوق او را رعایـت كن.‏«2)حرانـی، 1404، 266(

3-3. روش تبعیّت کامل از امام
همان‌گونـه ـكه نمـاز، مجموعـه‏اى از آداب، اذكار، مقدّمات، موخّرات و شـرایط خاصى 
اسـت ـكه انسـان را به عبودیـّت راهنمایىـ مك‏ىند و در واقع دانشـگاهى بـراى تعلیم 
و تربیـت اسـت، نمـاز جماعـت نیز چنین اسـت؛ چـون راه و رسـم زندگىـ، حضور در 
جامعـه، رفتـار با بـرادران دینى، رابطـه امام و مأمـوم و... نیز طى آن آموخته م‏ىشـود 
و مؤمنـان درس تبعیّـت از امـام و در یكـ صـف و كنـار هم بـودن را تمریـن مك‏ىنند 
درسـت همانند سـربازان ـكه با انجـام دادن عملیّاتى چون رژه، پوشـیدن لباس متحد 
و فـرم خـاص و سـایر حركت‌هـا و برنامه‏هـا در عمـل نظـم پذیـرى، تبعیّـت، سلسـله 
مراتـب و... را تمریـن مك‏ىننـد. پیامبـر اـكرم فرمـود: »امـام، امـام شـده اسـت تا 

1   - »لا تصل الاخلف من تثق بدینه.‏«

ِّكَــ وَ تكََلَّــمَ  ِ وَ الوِْفَــادَهَ إلِىــ رَب ــفَارَهَ فیِمَــا بیَْنَكَــ وَ بیَْــنَ اللَّ َّــهُ قَــدْ تقََلَّــدَ السِّ 2   - »وَ أمََّــا حَــقُّ إمَِامِكَــ فــی صَلَتكَــ فَــأنَْ تعَْلــمَ أنَ

ِ وَ  عَنْكَــ وَ لــمْ تتََكَلَّــمْ عَنْــهُ وَ دَعَــا لكَــ وَ لــمْ تــدْعُ لــه‏ُ »5« وَ طَلــبَ فیِكَــ وَ لــمْ تطَْلُــبْ فیِــهِ وَ كَفَــاكَ هَــمَّ المَْقَــامِ بیَْــنَ یــدَیِ اللَّ
المُْسَــاءَلهَِ لــهُ فیِكَــ وَ لــمْ تكَْفِــهِ ذَلكَــ فَــإنِْ كَانَ فــی شَــی‏ْءٍ مِــنْ ذَلكَــ تقَْصِیــرٌ كَانَ بــهِ دُونكَــ وَ إنِْ كَانَ آثمِــاً لــمْ تكَُــنْ شَــرِیكَهُ فیِــهِ 

وَ لــم‏ْ یكَُــنْ لــهُ عَلیَْكَــ فَضْــلٌ فَوَقَىــ نفَْسَكَــ بنَِفْسِــهِ وَ وَقَىــ صَلَتكَــ بصَِلَتــهِ فَتَشْكُــرَ لــهُ عَلىــ ذَلكــ.‏«
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مأمومـان از او پیـروى و بـه دنبـال او حرـكت كننـد.«1 )فیض کاشـانی، ج 2، ص 10(
  بنابرایـن در تمامىـ حـركات و سكـنات بایـد پشـت سـر امـام بـود. پیامبـر اكرم
فرمودنـد: »نمازگـزاران در صفوف جماعت سـه دسـته اند: دسـته اول كسـانى كه نماز 
آنهـا بـا اشكـال مواجه اسـت. دوم: كسـانى كه فقط ثـواب و بهره یك نمـاز نصیب آنها 
م‏ىشـود. سـوم: كسـانى كه بـه انـدازه هر ركعت ثـواب تعیین شـده در نمـاز جماعت 
بـه آنهـا عطا م‏ىشـود. جابـر بن عبـدالله انصارى عرض ـكرد: یا رسـول‌الله! توضیح 
بیشـترى بـراى مـا بدهیـد! پیامبر فرمودند: گروه اول كسـانى هسـتند ـكه قبل از 
امـام سـر خـود را در سـجود و ركوع بلنـد مك‏ىنند و یا پاییـن م‏ىآورند. دوم: كسـانى 
ـكه همزمـان بـا امـام به ركوع و سـجده م‏ىروند. سـوم: كسـانى كه پس از امـام ركوع 
و سـجده مك‏ىننـد و تنهـا همین گـروه از ثواب جماعـت بهره مند م‏ىشـوند.«)نوری، 

ج 6، ص 492(

3-4. روش رعایت سلسله مراتب در صف نماز
در فرهنـگ اسلام، هـرگاه بـراى كارى، امـام یـا فرماندهىـ تعییـن م‏ىشـود، بـراى 
جانشـینى و جبـران خلأ احتمالىـ پیش‌بینى لازم صـورت م‏ىپذیرد؛ بـه همین رو در 
نمـاز جماعـت ـكه یىـك از صحنه‏هـاى حركت جمعى اسـت، صـف اول و نزدی‌كترین 
جایـگاه بـه امـام بـا فضایل و ثـواب فوق العـاده‏اش، اختصـاص به كس یا كسـانى دارد 
ـكه صاحـب علـم و كمال باشـند و در صـورت نیاز و بروز هر مشكـلى براى امـام، نماز 

را ادامـه دهند. )ابوالقاسـمی، 1378(
امـام محمـد باقـر م‏ىفرمایـد: »كسـانى ـكه نزدیكـ امـام م‏ىایسـتند بایـد از 
صاحبـان خـرد، اندیشـه، دانـش و تقوا باشـند، اگر امـام در خوانـدن نماز، یـا آیه‏هاى 
قـرآن اشـتباه ـكرد، یـا آن را فرامـوش نمود، یـا به هر دلیلىـ در ادامه نماز با مشكـلى 

مواجـه شـد او را یـارى دهند.« 2
در رتبه‌بنـدى موقعیّت‌هـاى داراى فضیلـت، ایـن حدیـث از امـام رضـا نقل شـده 

1   - »انما جعل الامام اماما لیوتم به‏.« 

2   - »لیكن الذین یلون الامام منكم اولو الاحلام منكم و النهى، فان نسى الامام او نفایا قوموه.« 
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اسـت: »بهتریـن موقعیّـت در نمـاز جماعت صف اول اسـت و بهترین نقطـه، جایگاهى 
اسـت ـكه بـه امـام نزدیكتـر اسـت. پـس اگر پشـت سـر امـام قـرار گرفتید تـا زمانى 
ـكه امكـان پیـدا ـكردن جایـگاه نمـاز در صـف اول وجـود دارد در صـف دوم قـرار 

نگیرید.«1)نـوری، ج 6(

4. اصل عدالت
از اصـول مسـجد، اقتـدا کـردن مؤمنـان بـه فـردی اسـت که بایـد حائز شـرط عدالت 
باشـد. تعریـف عدالـت در کتـب فقهـی چنیـن آمده‌اسـت: »عدالـت حالتـی نفسـانی 
اسـت کـه انسـان را بـر ملازمـت تقـوا وادار می‌کنـد و مانع از این می‌شـود که انسـان 
گناهـان کبیـره بلکـه بنابـر أقـوا، صغیره‌هـا را هـم انجـام دهـد؛ تا چه رسـد بـه اصرار 
بـر آنهـا کـه از گناهـان کبیره حسـاب شـده اسـت، و مانـع می‌شـود از این‌که انسـان 
کارهایـی بکنـد کـه عرفـاً حاکی از لاابالـی بودن او نسـبت به دین اسـت و احتیاط آن 
اسـت کـه اجتنـاب از کارهایـی که منافـات با مـروت دارد، معتبر باشـد، اگرچـه بنابر 
أقـوا، معتبـر نیسـت. و امـا گناهـان کبیره، هر معصیتی اسـت که نسـبت بـه آن وعده 
و تهدیـد بـه آتـش یـا عقـاب داده شـده اسـت، یا شـدیداً بـا آن برخورد شـده اسـت، 
یـا دلیلـی دلالـت می‌کنـد کـه آن گنـاه از بعضـی از کبائـر بزرگتر یـا مانند آن اسـت، 
یـا عقـل حکـم می‌کنـد کـه کبیره اسـت، یـا در اذهان اهـل شـریعت و تدین مسـلماً 
چنیـن اسـت یـا نصّـی )از وحی( وارد شـده که کبیـره اسـت.«)امام خمینـی، 1366، 

ج 1، ص 499(
شـرایط و نصـاب حدّاقلـی بـرای امـام جماعـت، همان‌هایی اسـت که در کتـب فقهی 
و رسـاله‌های عملیّـه ذکـر شـده اسـت.2 )امـام خمینـی، 1363، ص 291( امـا ایـن 
سـقف تعالـی بـرای امام نیسـت؛ امام جماعت می‌تواند در مسـیر رشـد معنـوی، احراز 

شـرایط باطنـی و تزکیـه خویـش گام بـردارد و مأمـوم خـود را نیز دسـتگیری کند.

1   - »افضــل الصفــوف اولهــا، و افضــل اولهــا مــا قــرب مــن الامــام - فــان كنــت خلــف الامــام، فاــ تقــم فىــ الثانىــ، ان وجــدت 
فىــ الاول موضعــا«

2   - »امــام جماعــت بایــد بالــغ و عاقــل و شــیعه دوازده امامىــ و عــادل و حاــل زاده باشــد و نمــاز را بــه طــور صحیــح بخوانــد، و 

نیــز اگــر مامــوم مــرد اســت امــام او هــم بایــد مــرد باشــد و اقتــدا کــردن بچــه ممیــز کــه خــوب و بــد را م‏ىفهمــد بــه بچــه ممیــز 
دیگــر جایــز نیســت. و احتیــاط واجــب آن اســت کــه امــام زن نیــز مــرد باشــد.«
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ملاّ محمـد مهـدی نراقـی پیرامـون شـرایط باطنی امـام جماعـت می‌گوید: »سـزاوار 
اسـت امـام جماعـت در میان مـردم به فزونی صفـای دل و رو آوردن به خدا و خشـوع 
و خضوع و دیگر شـرائط باطنی ویژگی و امتیاز داشـته باشـد؛ زیرا او پیشـوای ایشـان 
اسـت و نفـوس آن جماعـت را بـه سـوی خدا میك‌شـاند پس بسـیار زشـت اسـت كه 
دل او در نمـاز غافـل یـا در وادی وسوسـه‌های باطـل باشـد و از ایـن بدتر و زشـت‌تر و 
ناپسـندتر آن كه التفات دل او به كسـانی كه در پشـت او هسـتند بیشـتر از التفات دل 
بـه صاحـب مُلـكی باشـد كه بر همـه احاطـه دارد. آیا از دانـای نهانی‌ها شـرم نمیك‌ند 
ـكه خـود را بـه عنـوان پیشـوای امّـت می‌گمـارد و در جـای رسـولان خـدا و اوصیای 
راشـدین او می‌ایسـتد و از ایشـان نیابـت میك‌نـد، در حالی ـكه دل او از عموم مردمی 
ـكه بـه او اقتـدا نموده‌انـد بیشـتر از عظمـت و جلال الهـی دگرگـون می‌شـود. پـس 
هـر امـام جماعتـی بایـد خـود را بیازماید اگر ایـن صفات پلیـد در او نبـود امامت كند 

وگرنـه تـرك نمایـد و خـود را به هلاكت نیفكنـد.« )نراقـی، 1377، ج 4، ص 452(
اصـل عدالـت، اگر برای امام جماعت، شـرط اسـت، بـرای مأمومین هـم الگوی زندگی 
اسـت. عدالتـی را کـه بـه معنا و تعریـف دقیق فقهی آن ذکر شـد، می‌توانـد در معنای 
عام‌تـر و وسـیع‌تری در نظـر گرفتـه شـود و مثلًا عدالـت اجتماعی را هـم لحاظ کرد. 

4-1. روش تقوا
تقـوا روشـی اسـت کـه بر اسـاس اصـل عدالـت اسـتخراج می‌شـود. تقوا یعنـی حفظ 
حریـم و مرزهـای الهـی. بـا حفظ حدود اسـت که می‌تـوان از گناهان کبیـره و صغیره 
دور ماند و حالت نفسـانی عدالت را بدسـت آورد. با تقواسـت که راه خروج از هر تنگی 

نفسـانی یـا مادی گشـوده می‌شـود: »و من یتـق الله یجعل لـه مخرجاً«)طلاق/2(
تقـوا امـام و مأمـوم را در حیطـه عدالـت حفظ می‌کنـد. »التُّقَىـ رَئیِسُ الْخْلاَق‏؛ تقوا 
در رأس همـه ارزش‌هـای اخلاقی اسـت.« )نهج‌البلاغه، حکمـت 410( پس روش تقوا 
شایسـته اسـت کـه در نظـام تربیتـی مسـجدمحور، در رأس همـه روش‌هـای تربیتی 
نیـز قـرار گیـرد. امـام فرمود: »بر تقوا و راسـتى مواظبـت كن، كه دیـن در این دو 
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جمـع اسـت.«1 )محمدی ری‌شـهری، ج 4، ص 176(
روش تقـوا، در زیرمجموعـه خـود روش‌هـای دیگـری را اقتضـا می‌کنـد. از پیامبـر 
خـدا روایـت شـده اسـت: »آدمىـ در زمـره تقـوا پیشـگان نباشـد مگـر آنـگاه كه 
سـخت‌تر از حسابرسىـ شـریك از شـریكش، از خود حسـاب كشـد تا بداند كه از كجا 
خـورده اسـت، از كجـا آشـامیده اسـت، از كجا پوشـیده اسـت، از حلال یـا از حرام؟«2 

)محمـدی ری‌شـهری، ج 3، ص 83(محاسـبه یکـی از روش‌هـای ذیـل تقواسـت. 
امـام: »كسىـ را ـكه تقوا بلند مرتبه اش كرده اسـت، پسَـت مشـمارید و كسىـ را 

ـكه دنیا بـالا برده اسـت، بـزرگ ندانید.«3)نهج‌البلاغـه / خطبه 191(

4-2. روش ادای حقوق دیگران
از شـعبه‌های عدالـت، چـه عدالـت فقهـی و چـه عدالـت اجتماعـی، رعایـت حقوقـی 
اسـت کـه فـرد مسـلمان نسـبت بـه دیگـران بـر گـردن دارد. هر قدمـی که انسـان بر 
خلاف اصـل عدالـت و رعایت حقـوق غیر، بـردارد، حکـم ظلـم را دارد؛ و ظلم عواقب 
گرانـی دارد. یکـی از نتایـج بـه گـردن داشـتن مظلمـه، نهی الهـی از ورود به مسـجد 

ست.  ا
پیامبـر خـدا فرمـود: »خداونـد بـه مـن وحى فرمـود ـكه: اى از تبار پیامبـران! اى 
از تبـار هشـدار دهنـدگان! بـه قوم خـود هشـدار ده كه هـرگاه یىك از آنان نسـبت به 
یىـك از بنـدگان مـن مظلمه‌اى به گردن داشـته باشـد، بـه هیچ‌یك از خانـه هاى من 
وارد نشـود؛ زیـرا تـا زمانىـ ـكه در برابر من بـه نماز ایسـتاده او را لعنت كنـم مگر این 
ـكه آن مظلمـه را رد كنـد. در ایـن صـورت گـوش شـنوا و چشـم بینـاى او شـوم و از 
دوسـتان و برگزیدگان من باشـد؛ و در بهشـت، همراه پیامبران و صدّیقان و شـهیدان، 

همسـایه من شود.«4)مجلسـی، 84 / 257 / 5(

ینِ.«  دقِ، فَهُما جِماعُ الدِّ 1   - »الإمامُ علیٌّ علیه السلام: علیَكَ بالتَّقوى و الصِّ

ــریكِ شَــریكَهُ، فَیعْلــمَ مِــنْ أیــنَ مَطْعَمُــهُ ؟ و  2   - »لا یـــكونُ الرّجـــلُ مِـــن المُتَّقیــنَ حتّىــ یحُاسِــبَ نفَسَــهُ أشــدَّ مِــن مُحاسَــبَهِ الشَّ

مِــن أیــنَ مَشْــرَبهُُ ؟ و مِــنْ أیــنَ مَلبَْسُــهُ ؟ أ مِــن حِــلٍّ أمْ مِــن حَــرام.« 
3   - »لا تضََعوا مَن رَفَعَتهُ التَّقوى، و لا ترَفَعُوا مَن رَفَعَتهُ الدنیا .«

4   - »أوحَىــ الله ُ إلــیَّ أن یــا أخــا المُرسَــلیِنَ یــا أخــا المُنذِرِیــنَ أنــذِرْ قَومَكَــ لا یدَخُلُــوا بیتــا مِــن بیُوتــی و لأحَــدٍ مِــن عِبــادِی 

عنــدَ أحَدِهِــم مَظلمَِــهٌ، فإنــی ألعَنُــهُ مــا دامَ قائمــا یصَُلِّــی بیــنَ یــدَیَّ حتّىــ یــرُدَّ تلكَــ المَظلمَِــهَ، فَأكُــونَ سَــمعَهُ الــذی یسَــمَعُ بــهِ، و 
ــهَداءِ فــی الجَنَّــهِ.« یقیــنَ و الشُّ دِّ أكُــونَ بصََــرَهُ الــذی یبُصِــرُ بــهِ، و یــكونَ مِــن أولیائــی و أصفِیائــی، و یــكونَ جــارِی مَــع النَّبِیِّیــنَ و الصِّ
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نتیجه««
بایـد مسـجد را از نـو شـناخت. نـگاه تازه مسـئله محور و ناظـر به مشـکلات پیرامونی 
بـه نهاد مسـجد بـه عنوان یـک پایگاه مهـم در اجتماع مسـلمانان، نقش خـاص آن را 
بیـش از پیـش معرفـی می‌کنـد. این نوشـتار، سـعی نمود نـگاه تحلیلـی و نظام‌مندی 
به مسـجد داشـته باشـد و از تک تک زوایای نظام مسـجد، برای نظام تربیتی اسلامی 
توشـه برگیرد. با این نگاه و با توجه به فلسـفه وجودی مسـجد و فلسـفه ارسـال دین 
بـرای بشـر، ایـن نتیجه حاصل شـد که اهـداف مسـجد، تربیتی، و اصـول و روش‌های 
حاکـم بـر آن نیـز، اصـول و روش‌هایـی تربیتـی هسـتند. اگرچـه از منظر اسلام، امر 
تربیـت، هیـچ‌گاه بـرای انسـان تعطیـل نمی‌شـود؛ امـا بهتریـن و طلایی‌تریـن فرصت 
بـرای بهتریـن و مؤثرتریـن تربیـت، دوران کودکـی و نوجوانـی اسـت. لـذا هـر یک از 
اصـول و روش‌هـای تربیتی مسـجد، برای قشـر کـودک و نوجوان، اهمیّـت خاص دارد 

و برنامه‌ریـزی ویـژه می‌طلبـد. 
حاصـل آن‌کـه نظـام تربیتـی مسـجدمحور کـه بـا اهـداف و اصـول و روش‌هایـش تـا 
حـد امـکان و وسـع، معرفی شـد، ثابـت می‌کند کـه کارآمدی و نتیجه‌بخشـی بسـیار 
بیشـتر و سـریع‌تری نسـبت بـه نظام‌هـای تربیتـی دیگـر دارد و برای جامعه اسلامی 

کنونـی، بهتریـن انتخاب اسـت.
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نقش مساجد در شکل‌گیری هویت دینی کودکان و نوجوانان
ابراهیم اخوی1

چکیده
هویـت دینـی هماننـد دیگـر ابعـاد هویتـی هـر انسـانی، نیازمنـد زمـان و برنامه‌ریزی 
درسـت تربیتـی بـرای شـکل‌گیری صحیح می‌باشـد. در رویکـرد تربیت دینـی، توجه 
بـه مـکان و فضـای روان‌شـناختی حاکـم بـر آن، از عناصـر مهـم شـمرده می‌شـود. 
مسـجد، بـه عنـوان نهـاد و نمـاد دینـی، سـهمی بسـزا در شـکل‌گیری هویـت دینـی 
مثبـت یـا آشـفتگی هویتـی دارد. از ایـن رو، در مقالـه حاضـر برآنیـم تـا راهبردهـا و 
راهکارهـای هویت بخشـی مسـجد به گروه سـنی کـودک و نوجوان و نیز آسـیب‌های 

فـراروی آن بررسـی شـده و زوایـای گوناگـون ایـن مسـئله گردد. 

کلید واژه‌ها:
 هویت، مسجد، هویت دینی، کودک، نوجوان، تربیت دینی. 

1  . دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد روان‌شناسی.

email:e.akhavi@gmail.com
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مقدمه««
هویـت دارای ابعـاد گوناگـون و تعریف‌هـای متنوعـی اسـت. سـاده‌ترین راه درک این 
مفهـوم ایـن اسـت کـه آن را بـا واژه خودیابـی معـادل بدانیـم. با توجـه به ایـن،‌ ابعاد 
آن هـم قابـل درک خواهـد بـود. بـه عنـوان مثـال در هویـت دینـی، فـرد نسـبت بـه 
عقایـد و باورهـای مذهبـی خـود به نوعی شـناخت و ثبات می‌رسـد. دسـتیابی به این 
خودیابـی دینـی، نیازمند پیمودن مسـیری صحیـح و بهره‌گیری از همه منابعی اسـت 
کـه چنیـن شـناخت عمیقـی را بـه او ارزانـی می‌کننـد. ابتدایی‌تریـن منبع دسـتیابی 
بـه دیـن، والدیـن و سـپس محیط‌هـای مرتبطنـد. مـدارس مذهبـی، دوسـتان، منابع 
مطالعاتـی، سـبک زندگـی والدیـن و برنامه‌هـای معنوی کـه در طول زندگـی فرد رخ 
می‌نمایـد، همگـی در ایـن شـکل‌گیری سـهیم اسـت. مسـاجد، یکی از مراکزی اسـت 
کـه سـهم شایسـته‌ای در رسـیدن افـراد بـه چنیـن بینـش ژرفـی دارند. مسـاجد، در 
ابعـاد آموزشـی، احساسـی و نیز زمینه‌سـازی برای تولیـد رفتارهای دینی، سـبب‌ بروز 
و شـکل‌گیری هویتـی در مخاطبـان می‌گـردد کـه از آن به هویت دینی یـاد می‌کنند. 
زمانـی کـه از هویـت یـاد می‌کنیـم، از پروسـه‌ای یـاد می‌کنیـم کـه جرقه‌هـای اولیه 
آن در سـال‌های نخسـتین زندگـی پدیـد آمده، در نوجوانـی نیرو می‌یابـد و در جوانی 
بـه یـک انتخـاب و منـش تبدیـل می‌شـود. از ایـن رو، هماننـد یـک سـاختمان بلنـد 
کـه از آجرهـای متعـددی تشـکیل شـده اسـت، نظـام شـکل‌گیری هویـت دینـی نیز 
مدیـون رخدادهـای فکـری، احساسـی و رفتـاری در طول زندگی اسـت کـه با تکمیل 
آن هویـت دینـی پدیـدار گشـته و با پایبنـدی به آن، با یک شـخصیت دینـی ماندگار 
روبـرو خواهیـم شـد. بـه تعبیـر دیگـر، هویـت مسـئله‌ای تحول‌نگر اسـت بـه طوریکه 
تمـام دوره‌هـای زندگـی از خردسـالی تـا کودکـی و نوجوانی در رسـیدن بـه وضعیتی 
شـفاف و مشـخص و یـا آسـیب‌دیدگی در شـکل‌گیری هویـت در هـر یـک از ابعـاد 
آن، نقـش دارنـد. از ایـن رو، زمانـی کـه بـه عنـوان مثـال از نقـش مکان‌هـای مذهبی 
در شـکل‌گیری هویـت دینـی سـخن بـه میـان می‌آیـد، ایـن نقـش در سراسـر مدت 

زندگـی بزرگسـال امـروز و خردسـال دیـروز سـهم داشـته و مؤثر بوده اسـت. 
آنچـه مهـم بـه نظـر می‌رسـد، توجـه بـه ظرافت‌هایی اسـت که به واسـطه مسـجد در 
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شـکل‌گیری ایـن هویـت نقـش دارنـد و بی‌توجهـی بـه آن، ممکـن اسـت سـبب بروز 
آسـیب‌هایی در مرتبطـان بـا مسـجد گـردد و نـه تنهـا هویـت دینـی محکمـی را بـه 
آنهـا نبخشـد، بلکـه بـا بروز مسـائلی چـون دلزدگـی، بداخلاقی‌هـا و مانند آن شـاهد 
مسـجدگریزی و حتـی دین‌گریـزی کسـانی باشـیم که دوره‌ای از سـن خـود را با این 
مـکان مقـدس مأنـوس بـوده و اکنون به سـویی دیگر کشـیده شـده‌اند که تناسـبی با 

فضـای فکـری و معنـوی پیـش از آن ندارد. 
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الف( تعریف هویت و اقسام آن««
تعریـف هویـت بـا واژه ها و اصطلاحـات گوناگونی همـراه گردیده اسـت و تفاوت‌هایی 
از جهـت زاویـه نـگاه بـه ایـن مسـئله وجود داشـته اسـت. بـه نظـر دکتر محمـد رضا 
شـرفی، روان‌شـناس و نویسـنده کتاب جوان و بحران هویت، از جهت تعریف عملیاتی 
هویـت، می‌تـوان چنیـن گفـت کـه اگـر آدمـی بـرای پرسـش‌های زیـر پاسـخ‌های 

مطمئـن و متقاعدکننـده‌ای بیابـد، در حقیقـت هویـت خویـش را باز یافته اسـت:
بداند جایگاه، منزلت و مرتبت او دقیقاً چیست و چه تعریفی دارد؛

آگاه باشـد کـه چـه پیوندهـا، رشـته‌ها و ارتباط‌هایـی او را بـه خـود و جهان خـارج از 
خـود متعلق می‌سـازد؛

درک کنـد کـه چـه نقش‌هـا، وظایـف و مسـئولیت‌هایی در قبـال خـود و دیگـران بـر 
عهـده دارد؛

شـناخت واقع‌بینانـه‌ای از توقعاتـش نسـبت به خود و دیگران به دسـت آورد و نسـبت 
خـود را بـه گذشـته، حـال و آینده به درسـتی بدانـد. )محمدرضا شـرفی،1380، ‌ص( 
همچنیـن ایشـان  هویـت را بـه فردی )شـخصی(، خانوادگـی، ملی، دینـی، اجتماعی، 

فرهنگـی و تمدنـی تقسـیم می‌کند. 
برخـی دیگـر از محققـان معتقدنـد در اصـل هویـت امری چنـد لایه یا چند سـطحی 
اسـت و بـر پایـه تعـدد قـرار دارد. ایـن لایه‌هـا و سـطوح هویـت زندگـی انسـانی از 
هسـتی درونـی فـرد تا هسـتی جهانـی وی را در بر می‌گیـرد. بنابراین مفهـوم، هویت 
دارای پیچیدگـی زیـادی می‌باشـد و ایـن امر باعث شـده اسـت که این مفهـوم دارای 
ابعـاد متفـاوت باشـد؛ از جملـه هویـت اجتماعی، هویت فـردی، هویت شـغلی، هویت 
خانوادگـی، هویـت قومـی و هویـت دینـی. )خدیجـه سـفیری و زهـرا نعمـت الهـی؛ 
1391، ص 39-70( در مقالـه حاضـر، درصـدد تبیین هویت دینی و نقش مسـجد در 

شـکل‌گیری ایـن هویت هسـتیم. 
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ب( تعریف و اهمیت هویت دینی««
بـر اسـاس نظر پژوهشـگران، هویـت دینی را می‌تـوان مجموعه‌ای شـناختی، اعتقادی 
و روانـی شـامل ارزش‌هـا، هنجارهـا، باورهـا، احساسـات، نمادهـا، طـرز تلقی‌هـا و 
آگاهی‌هـای مختـص بـه یـک خـود فردی-اجتماعـی دانسـت کـه حـول یـک محـور 
غایـی )مفهـوم مقـدس( سـازمان یافته اسـت بـا اثرگـذاری بـر کنش‌هـای اجتماعی، 
از یک سـو سـبب همبسـتگی و انسـجام درون‌گروهـی )درون دینـی( در میان اعضای 
گـروه )دینـداران( می‌شـود و از سـوی دیگـر موجبـات تمایـزات برون‌گروهـی )بـرون 
دینـی( را بـا دیگـر افـراد و گروه‌هـا فراهم مـی‌آورد. همچنین هویت دینی را به سـبب 
اهمیـت فـوق العـاده و جایـگاه والای آن می‌تـوان مهم‌تریـن بعـد هویـت دانسـت که 
نقـش بسـزایی در هویـت بخشـی بـه افـراد جامعـه ایفـا می‌کنـد. )رئوفـی، محمـود؛ 
1389، ص91-112( اهمیـت ایـن مسـئله تـا جایی اسـت کـه گفته‌اند بـرای کودک 
دنیایـی ارزش دارد کـه بتـوان از راه مذهب آن را شـناخت. )پورشـه، سـوزانه؛ 1386، 

ص70(. 
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ج( ابعاد هویت دینی««
خـود هویـت دینی هـم دارای سـطوح و لایه‌های گوناگونی اسـت که در روان‌شناسـی 
دیـن از آن صحبـت بـه میـان آمـده اسـت کـه بـا توجه بـه موضوعـات مرتبـط با آن 
ماننـد محیط‌هـای تربیـت دینـی، والدیـن و دیگـر عناصـر شـکل‌گیری هویـت دینی 
می‌توانـد متفـاوت باشـد. بـر اسـاس پژوهشـی، ‌هویت دینی یکـی از ابعـاد مهم هویت 
اجتماعـی اسـت کـه متضمـن سـطحی از دینـداری اسـت کـه بـا »مـای جمعـی« یا 
همـان اجتمـاع دینـی مقارن اسـت. در واقع ‌هویت دینی نشـان دهنده احسـاس تعلق 
و تعهـد بـه دیـن و جامعـه دینـی اسـت. ‌هویـت دینـی در واقع همـان آثـار و عوارض 
ناشـی از حمـل وصـف دیـن بـر فـرد دیندار اسـت. به تعبیـر بهتر بـا پذیـرش دین به 
عنـوان یـک اصـل اعتقـادی، در زندگی فرد مؤمـن تغییـرات و نتایج مهمـی در وجوه 
مختلـف حیـات حاصـل می‏شـود. با توجـه به اینکـه یکـی از ویژگی‌های هویـت، ابعاد 
چندگانـه آن اسـت، ‌هویـت دینی نیـز دارای ابعاد مختلفی اسـت که موارد زیر شـامل 

می‌شـود. 

1. بعد دینداری و نگرش به نفس دین 
»دینـی بـودن« عنوان عامی اسـت که به هـر فرد یا پدیده‌ای که ارزش‌ها و نشـانه‌های 
دیـن در آن متجلـی باشـد اطلاق می‌شـود. تجلـی ارزش‌هـا و نشـانه‌های دینی بودن 
فـرد را می‏تـوان در نگـرش، گرایـش و کنش‌هـای آشـکار و پنهـان او شناسـایی کرد. 
فـرد متدیـن از یک سـو، خـود را ملزم بـه رعایت فرامیـن و توصیه‌های دینـی می‏داند 
و از سـوی دیگـر، اهتمـام و ممارسـت‌های دینـی، او را بـه انسـانی متفاوت بـا دیگران 
مبـدل می‌سـازد. بدیـن طریق می‏تـوان بـا دو نشـانه او را از دیگران بازشـناخت؛ یکی 
از طریـق پایبنـدی و التـزام دینـی‌اش و دیگـری پیامد دینـداری و آثار تدیـّن در فکر 
و جـان و عمـل فـردی و اجتماعـی او. پـس دینـداری بـه بیـان کلـی، یعنـی داشـتن 
اهتمـام دینـی به نحـوی که نگـرش، گرایش و کنش‌های فـرد را متأثر سـازد. گلارک 
و اسـتارک ویژگی‌هـای مرتبـط با دینـداری را حول پنـج بعد زیر جمع‏بنـدی کرده‏اند 

کـه در ایـن بررسـی بدان اسـتناد شـده اسـت. ایـن پنج بعد به شـرح زیر اسـت. 
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بعـد اعتقـادی یـا باوردینی که نوعـی ادراک فردی برخاسـته از معرفت دینی ●●
اسـت کـه دربـاره‏ حقانیـت اصـول دینـی به فـرد بینـش خـاص می‏دهـد. در واقع 
ایـن بعـد دربرگیرنـده باورهایی اسـت کـه انتظار مـی‏رود یک فرد با توجـه به دین 

خـاص خود بـه آن‏ها اعتقاد داشـته باشـد. 
بعـد مناسـکی و اعمـال دینی که مشـتمل بر دو دسـته می‏باشـد؛ یکی تحت ●●

عنوان شـعائر و مناسـک مطرح اسـت و عبارت اسـت از آداب و رسـوم و مراسـمی 
کـه هـر دیـن از پیـروان خود انتظـار دارد کـه بدانها عمل شـود؛ دیگری پرسـتش 
و دعـا کـه اعمـال دینـی و خصوصـی و غیر رسـمی اسـت که فـرد آن‏هـا را فقط با 

رضایـت خاطـر و بـدون هیچ گونـه اجباری انجـام می‏دهد. 
بعـد عاطفـی یا تجربی کـه ناظر به عواطـف، تصورات و احساسـات پیروان یک ●●

دیـن بـه وجودی ربوبـی، همچون خدا یا واقعیتـی غایی و اقتداری متعالی اسـت. 
بعـد فکـری یـا دانش دینی که مشـتمل بـر اطلاعـات و دانسـته‏های بنیادی ●●

در مـورد معتقـدات هر دین اسـت. 
بعـد پیآمـدی یـا آثـار دینـی کـه ناظـر بـر اثـرات باورهـا، اعمـال، تجـارب و ●●

دانـش  دینـی بـر زندگـی روزانه اسـت و به عبـارت دیگـر تأثیر و انعـکاس دین در 
رفتارهـای روزمره اسـت. 

2. بعد فرهنگی )تعهدی( 
تعهـد دینـی مجموعـه‏ای از عناصر شـناختی نمادین و عملی اسـت که میراث سـنتی 
خـاص را تشـکیل می‏دهـد. مثل آموزه‌هـا، کتابها، رفتارهـا و آیین‌ها، تاریخ اندیشـه‏ها 
و شـیوه‌های اندیشـه‌ورزی کـه ریشـه در فعالیت‏هـای اجتماعـی اجتماعـات دارد، 
عـادات غذاخـوردن، لباس پوشـیدن، امـور بهداشـتی و نظایر آن که با نظـام اعتقادات 
مرتبط‏انـد، هنـر و آموزه‏هـای زیباشـناختی کـه بـه طـور عملی توسـعه یافته اسـت و 
بـا ایـن اعتقـادات ارتباط دارد و نظایـر آن عناصر بعـد فرهنگی هویت اسـت. در واقع، 
بعـد فرهنگـی، نگـرش مثبـت به میـراث فرهنگـیـ‌‌ مذهبی مسـلمانان و تلاش برای 

حفـظ و نگهداری آن اسـت. 
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3. بعد تاریخی )تعلقی( 
منظـور از آن آگاهـی و کسـب دانـش نسـبت بـه پیشـینه تاریخـی دیـن و احسـاس 
تعلـق خاطـر و دلبسـتگی بـدان اسـت. این بعد بـه آگاهی مشـترک افراد یـک جامعه 
از گذشـته تاریخـی دیـن خود و احسـاس دلبسـتگی بـه آن و اهتمام به حفـظ و زنده 

نگهداشـتن آن دلالـت می‏کنـد. )سـفیری و نعمـت الهـی 1391، ص 70-39(

هویت دینی و سلامت روانی
پژوهش‌هـا حاکـی از آن اسـت که دسـتیابی بـه هویت دینـی محکـم و صحیح، نقش 
بسـزایی در سلامت روحـی و روانـی افـراد هـم ایفـا می‌کنـد. در پژوهـش علیخانـی 
تحـت عنـوان »رابطـه هویـت دینـی و سلامت روان در دانشـجویان دانشـگاه آزاد 
اسلامی« نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان داد کـه بیـن هویـت دینـی و سلامت روان 
رابطـه وجـود دارد. افـراد دارای هویـت دینـی موفـق، از تعاملات و کنـش اجتماعـی 
مطلـوب برخـوردار بـوده، سـطح اضطـراب و افسـردگی آنها پایین اسـت. افـراد دارای 
هویـت دینـی آشـفته و دیـررس، دارای سـطح اضطـراب و افسـردگی بـالا و از لحـاظ 
کنـش اجتماعـی افـرادی ناموفـق می‌باشـند. همچنین در پژوهشـی که توسـط کزدیا 
و همـکاران، تحـت عنـوان »تردیدهای مذهبی و سلامت روان در نوجوانان و جوانان« 
صـورت گرفـت، نتایـج حاصل از آن همبسـتگی مثبتـی را بین تردیدهـای مذهبی در 
سـطوح مختلـف ایمـان مذهبـی، بـا اضطراب و افسـردگی نشـان داد. در واقـع هر چه 
افـراد از لحـاظ اعتقـاد دینـی خـود را قـوی کننـد، سلامت روانـی بهتـری دارنـد. در 
پژوهشـی، کـه توسـط کاویکاالنـا در خصوص محل عبادت، سـازگاری، سلامت روانی 
در میـان مـردم اهـل پلینـزی در روز مقـدس، صـورت گرفـت، نشـان داد که شـرکت 
در مجالـس مذهبـی، سـازگاری جمعی و سلامت روانـی را بهبود می بخشـد، زیرا در 
ایـن مجالـس، افـراد بـا اصلاح سـبک سـازگاری جمعـی و افزایـش میزان امیـدواری، 

سلامت روانـی بهتری را کسـب مـی کنند. 
نتیجـه نهایـی ایـن پژوهـش چنیـن گـزارش شـده اسـت: هرچـه افـراد هویـت دینی 
خـود را بسـازند، سلامت روان آنهـا تضمیـن مـی شـود و بـرای زندگی خـود هدف و 
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معنـای لازم را کسـب مـی کنند. )حمید، گلسـتانی پـور و کریم نـژاد 1392، ص79-
93( معنـای مقابـل ایـن پژوهـش چنیـن می‌شـود کـه اگـر عناصـر دسـت‌اندرکار در 
شـکل‌گیری هویـت دینـی کـودکان و نوجوانـان، ماننـد مبلغـان دینـی و مسـئولان 
مسـاجد بـا لحـاظ نکـردن ظرافت‌هـای کاری متناسـب بـا گـروه هـدف و رفتارهـای 
ناصـواب گریبانگیـر باشـند، در پدیدآیـی هویتـی نامطمئـن و آسـیب‌زا از جهت دینی 

نقـش داشـته‌اند و پیامدهـای مـادی و معنـوی آن را درک خواهنـد کـرد. 
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د( هویت دینی و آسیب‌های فراروی آن««
در زمانـه کنونـی بیـش از هـر وقـت دیگـری، مزاحم‌هایـی بـرای شـکل‌گیری هویـت 
دینـی وجـود دارنـد. بـا توجـه بـه رشـد اطلاعـات و دسترسـی افـراد حتی از سـنین 
پاییـن بـه ابزارهـای جهانـی مانند اینترنـت و ماهـواره، روند شـکل‌گیری هویت دینی 
نیـز دسـتخوش نوسـاناتی اسـت. از آنجـا کـه وسـایل ارتباط جمعـی از جملـه عوامل 
مهـم در جریـان جامعه‌پذیـر شـدن و تشـکیل هویـت افـراد اسـت و با توجه بـه اینکه 
تماشـاگران پرمصـرف، حـس خطر و ناامنی شـدیدتری از تلویزیـون دریافت می‏کنند، 
بدیـن ترتیـب ارتبـاط آنـان با جمـع کاهش یافتـه و در نتیجـه میزان فردگرایی‌شـان 
افزایـش می‏یابـد و همیـن امـر تأثیراتـی بـر ‌هویت دینـی آن‏هـا دارد. وسـایل ارتباط 
جمعـی از جملـه عوامـل مهـم در جریـان جامعه‌پذیـر شـدن و تشـکیل هویـت افـراد 
اسـت و جهانـی‌ سـازی فرهنگـی، فرهنگ‌هـا و هویت‏های موجـود را در کنـار هم قرار 
می‏دهـد کـه نتیجـه آن نوعـی نسـبی شـدن، همزیسـتی و رقابتـی روزافـزون اسـت. 
بدیـن ترتیـب بـا افزایـش اسـتفاده از وسـایل ارتباطـی، نسـبی‏گرایی مـردم افزایـش 
می‏یابـد و همیـن امـر بـر ‌هویت دینـی آن‏ها تأثیراتـی می‏گـذارد. از ایـن رو، توجه به 
دسـت‌اندازهای مسـیر پدیدآیـی هویـت دینـی، می‌توانـد در عبور موفق و سـالم از آن 

مؤثـر باشـد. بنابرایـن، توجـه بـه برخـی از پژوهش‌های انجام شـده لازم اسـت.  
آخونـدی )1377( در تحقیقـی بـا عنـوان »هویـت ملـی و مذهبی جوانان مشـهدی و 
تأثیـر روابـط اجتماعـی بـر آن« اذعـان می‏کند که شـرکت در مراسـم مذهبـی و ملی 
از عوامـل تعییـن کننـده هویـت ملی و مذهبی اسـت و تماشـای فیلـم از طریق ویدئو 
از عوامـل تضعیـف کننـده ایـن رابطـه اسـت. سـید‌رضا عاملـی )1380( در تحقیقـی 
بـا عنـوان »تعامـل جهانـی شـدن، شـهروندی و دیـن« آورده اسـت کـه مذهب نقش 
تعیین‏کننـده‌ای در قـوت و ضعـف شـهروندی یـک کشـور و هویت فـردی و اجتماعی 
آن جامعـه دارد. بـه عبـارت دیگـر هنگامـی کـه فـرد خـود را متعهـد بـه دیـن بداند، 
نسـبت بـه انجـام تعهـدات فـردی و اجتماعـی دیگـر نیـز متعهـد می‏شـود. حسـین 
لطف‌آبـادی و وحیـده نـوروزی )1383( در تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی چگونگـی 
نگـرش دانـش آموزان دبیرسـتان و پیش دانشـگاهی ایران به جهانی شـدن و تأثیر آن 
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بـر ارزش‏هـا و ‌هویـت دینـی و ملـی آن‏هـا« بیـان می‏کنند کـه پذیرش جهانی‏سـازی 
)نگـرش منفعـل( بیشـتر از همـه متأثـر از ضعـف هویـت ملـی و دینـی اسـت. نگرش 
فعـال بـه پدیـده‌ جهانی شـدن و نگـرش مخالـف آن ناشـی از نیرومنـدی هویت دفاع 
از سـرزمین و قـدرت هویـت اعتقـادی و عملکـردی اسـت. بهـزاد دوران )1385( در 
تحقیقـی بـا عنـوان »تأثیـر اینترنـت بـر هویـت همسـالان« ابـراز می‌کنـد کـه وجود 
رابطـه میـان کاربـری اینترنـت و هویـت همـالان تأیید نشـده و میان هویـت همالان 
زن و مـرد تفـاوت معنـی‏داری مشـاهده نشـده اسـت و دیگـر اینکه هویت همـآلان با 
متوسـط وقـت صـرف شـده در روز بـرای تماشـای فیلم‌هـای ویدئویی رابطـه مثبت و 

معنـی‏دار دارد. 
دستاوردهای نهایی این پژوهش در چند جمله بدین شرح گزارش شده است:

میـزان اسـتفاده زمانـی اینترنـت بـه طـور مسـتقیم بـا میـزان ‌هویـت دینی ●●
رابطـه معنـی‏دار معکوسـی بـه میـزان 0/11درصـد دارد؛ یعنـی با افزایـش میزان 

اسـتفاده زمانـی اینترنـت، ‌هویـت دینـی مـردم کاهـش می‏یابـد. 
بیـن میـزان مصرف‌گرایی مـردم با میزان ‌هویـت دینی آن‏ها رابطـه معنی‏دار ●●

معکـوس وجـود دارد؛ یعنـی هرچه مـردم مصرف‌گراتر باشـند میـزان هویت ‌دینی 
آن‏هـا کاهـش می‏یابد. 

میـزان اسـتفاده زمانـی ماهـواره، بـه طـور مسـتقیم بـا میـزان ‌هویـت دینی ●●
رابطـه معنـی‏دار معکوسـی بـه میـزان 0/30درصـد دارد؛ یعنـی با افزایـش میزان 

اسـتفاده زمانـی ماهـواره، ‌هویـت دینـی مـردم کاهـش می‏یابـد. 
میـزان اسـتفاده برنامـه‏ای ماهـواره، به‌طـور مسـتقیم بـا میزان ‌هویـت دینی ●●

رابطـه معنـی‏داری بـه میـزان 0/27درصـد دارد؛ یعنـی بـا افزایش میزان اسـتفاده 
برنامـه‏ای ماهـواره، ‌هویـت دینـی مـردم کاهـش می‏یابد. 

افزایـش ارتباطـات جهانـی و جهانی شـدن، موجـب ایجاد تغییـرات فرهنگی ●●
بسـیاری در جوامـع مختلـف شـده اسـت. رواج ارزش‏هـای گوناگـون از جملـه 
لذت‏گرایـی، مصرف‏گرایـی، نسـبی‏گرایی و فردگرایـی عوامـل تهدید کننـده‌ تعلق 
خاطـر بـه ‌هویـت دینـی بـه خصـوص در میـان جوانـان اسـت. در واقـع، هویـت‌ 
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فرهنگـی و دینـی از تهاجـم فرهنگـی تهدیـد می‏شـود. همان‌طـور کـه کاسـتلز 
نیـز جهـان آینـده را صحنـه‌ کارزار دو قـدرت معتبر یعنـی جهانی شـدن و هویت 
می‌دانـد. )سـفیری و نعمـت الهـی 1391، صفحـه 39-70( مهم‌تریـن یافتـه ایـن 
تحقیـق نشـان می‏دهـد کـه هرقـدر میـزان اسـتفاده  افـراد از اینترنـت و ماهواره 

بیشـتر شـود میـزان ‌هویـت دینـی آنهـا کاهـش می‏یابـد. )همان(
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هـ( رابطه تلویزیون و هویت دینی««
برخـی گمـان دارنـد اسـتفاده از رسـانه تلویزیـون بـه عنـوان ابـزاری بـرای تبلیـغ و 
شـکل‌گیری هویـت دینـی تـا جایـی اسـت کـه حتـی می‌توانـد جایگزیـن مناسـبی 
بـرای تربیـت دینی مسـتقیم والدین، مربیـان و مبلغان گردد و پدیدآیـی هویت دینی 
را سـبب شـود. بـرای بررسـی ایـن گمانـه، پژوهشـی علمـی و میدانـی توسـط آقـای 
خیـری انجـام شـد که نتایـج حاکی از آن اسـت که تلویزیـون در سـطح هویت فردی 
نمی‌توانـد ابـزار مناسـبی بـرای تبلیغ دینی باشـد؛ چه در این سـطح احساسـات غرایز 
غلبـه داشـته و در تلویزیـون زمینـه بهـره گیـری از سـرگرمی و امـور ملایـم بـا طبع 
زیسـتی او فراهـم اسـت و حـال و هـوای آن بـا حال و هوای مسـجد که آدمـی خود را 
در فضایـی معنـوی احسـاس می‌کند و احسـاس تکلیـف در او تبلور می‌یابـد، متفاوت 
اسـت. پـس بایـد تلاش کـرد افـراد با مراکـز تبلیـغ سـنتی از جملـه مسـجد ارتباط 
برقـرار کننـد؛ چـه اینکـه در این فضا زمینه شـکوفایی اسـتعدادهای فطـری و ادراکی 
فراهـم می‌گـردد. نهایـت تأثیر تبلیـغ تلویزیونی در سـطح هویت فـردی، تأثیر اقناعی 
اسـت. ایـن تأثیـر با تأثیـر ارشـادی و افزایش دهنده شـناخت و انگیزش فاصله بسـیار 
دارد. بـرای ترویـج دیـن بایـد درمقـام تربیـت برآمـد و تربیت فضا و شـرایط مناسـب 
خـود را مـی طلبد. در مسـجد اسـت که هم فضای مناسـب برای هویـت پذیری دینی 
فراهـم مـی شـود و هـم از تـوده‌ای شـدن افـراد در جامعـه ماشـینی و صنعتـی امروز 
جلوگیـری بـه عمـل می‌آیـد و مسـجد اسـت که سـازنده افـراد آمـاده فـداکاری برای 
دیـن و کشـور می‌باشـد. تلویزیـون ممکـن اسـت بـه ایـن امـور بپـردازد امـا بـا تغییر 
کانـال حـال و هـوای مخاطـب عوض می‌شـود ولی حال و هوای مسـجد همـواره ثابت 

اسـت. )خیری 1387، ص54-39(
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و( بحران هویت؛ تفسیر، بررسی عوامل و نشانه‌های آن««
بیشـترین تلاش بـرای دسـتیابی به هویتـی جامـع و مشـخص از دوران نوجوانی آغاز 
می‌شـود. البتـه زمینه‌هـای آن پیـش از نوجوانـی وجـود داشـته‌اند. دکتـر دن فونتل، 
روان‌شـناس کـودک و نوجـوان معتقـد اسـت کـه در دوران بلـوغ،‌ سـطح فکـر افـراد 
گسـترش پیـدا کـرده و تعالـی می‌یابـد. نوجوانـان همزمـان با شـناختن هویـت خود، 
قـادر بـه تفکـر انتزاعـی هسـتند. آنهـا دربـاره مسـائل کاملا جـدی فکـر می‌کننـد، 
سـؤالاتی چـون مـن چه کسـی هسـتم، چه چیزهایـی اهمیـت دارند، معنـی و مفهوم 
زندگـی چیسـت و بـه چـه امـوری بایـد معتقـد بـود، دارنـد. نوجوانـان بـر اسـاس 
پاسـخ‌هایی کـه در برابـر پرسـش‌های خـود می‌یابنـد، دربـاره جهانـی کـه در آن بـه 
سـر می‌برنـد، قضـاوت می‌کننـد. آنهـا می‌تواننـد بـه گونـه‌ای بنیادیـن و تندروانـه، 
آرمان‌گـرا شـوند و رو در رو بـا ارزش‌هـا و سـبک زندگـی والدیـن خـود کـه بـه طـور 
معمـول محافظـه کارانـه و واقع‌گرایانه اسـت، قرار گیرند. )دن‌فونتـل، 1385، ص 28(

بـر اسـاس نظـر دکتـر شـرفی، نوجوانـان می‌تواننـد نقش‌هـای مختلفـی را تجربـه 
کننـد، آنهـا را کاملا بیازماینـد، برگزیننـد و دوسـت بدارنـد. کسـانی کـه در نوجوانی 
بـا هویت‌هـای متعـارض درسـت روبرو می‌شـوند، به احسـاس جدیدی از خود دسـت 
پیـدا می‌کننـد کـه هـم تقویت کننـده و نشـاط‌آور اسـت و هم قابـل قبـول. نوجوانی 
کـه در حـل بحـران هویـت ناموفـق اسـت، احسـاس گم‌گشـتگی و رنـج می‌کنـد. در 
ایـن حالـت فـرد ممکن اسـت از همسـالان و خانـواده‌اش منزوی شـود یـا هویت خود 
را در هویـت جمـع گـم کنـد. تعـداد زیـادی ازکارهـای غیرعـادی نوجوانـان ممکـن 
اسـت بـه دلیـل سـرگردانی نقـش باشـد. در اواخـر نوجوانـی، امکانـات شـغلی  بـرای 
رشـد هویـت مسـئله‌ای اساسـی به شـمار مـی‌رود. اعمال جنسـی، سیاسـی، مذهب و 
ارزش‌هـای اخلاقـی نیـز موضوعـات مهمـی بـرای تصمیم‌گیری‌های نوجوان هسـتند. 
باورهـای مذهبـی والدیـن بـه بسـیاری از نوجوانان تلقین می‌شـود، ولی آنهـا در اواخر 
نوجوانـی متوجـه می‌شـوند کـه می‌تواننـد خودشـان دربـاره مذهـب تصمیـم بگیرند. 
در مـورد هویت سیاسـی نیز بیشـتر نوجوانـان انتخاب‌های سیاسـی والدین را منعکس 
می‌سـازند،‌ ولـی در اواخـر نوجوانـی، بـه رأی خـود عمـل می‌کننـد. متأسـفانه برخـی 
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از نوجوانـان بـرای کسـب اسـتقلال، همیشـه تصمیم‌هایـی مخالـف نظر والدین‌شـان 
اتخـاذ می‌کننـد. چنین رفتـاری نه فقط ملکا موفقیت در رشـد خودکفایی یا هویت 

نیسـت، بلکـه نماینـده نوعـی هویـت منفی نیـز می‌باشـد. )شـرفی 1380، ص17(
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ز( بحران هویت از نگاه اسلام««
نوجـوان در حقیقـت نوعـی بحـران شـناختی ـ عملـی را  تجربـه می‌کنـد کـه او را به 
سـوی یافتـن حقایـق جهان هسـتی و سـپس عمـل مناسـب با آن فـرا می‌خوانـد. به 
طـور کلـی می‌تـوان ایـن مرحلـه را جسـتجو بـرای جهان‌بینـی صحیـح بـه منظـور 
راه‌یابـی بـه اهـداف زندگـی نامیـد. در تعـدادی از روایـات، پرداختـن به ایـن امر برای 
جوانـان ضـروری دانسـته شـده و گفته شـده اسـت کـه جوان بایـد در حـال آموختن 
باشـد و یـا بـه دانـش صحیح دسـت یافتـه باشـد. امام علـی )ع( بـه انگیزه انسـان در 
پیگیـری و حـل بحـران هویت بدین صورت اشـاره می‌کنند که انسـان دارای عطشـی 
اسـت کـه فقـط بـا پیمـودن راه خدا و لقـای او فرو می‌نشـیند. ایشـان در جـای دیگر 
انسـان فرزانـه و شایسـته لطـف خـدا را کسـی می‌دانـد کـه به حل سـه سـؤال درباره 
خـود راه یافتـه باشـد: از کجـا آمـده اسـت؟ در کجاسـت؟  به سـوی چه مقصـدی راه 
می‌پویـد؟ ایـن سـه شـناخت در حقیقـت دسـتیابی بـه نوعـی معرفـت دربـاره نفـس 
اسـت کـه لازمه‌اش شـناخت مبدأ نفـس یعنی خدای متعـال، مقصـد و منتهای نفس 
و شـناخت نفـس در ایـن عالـم اسـت. از نظـر اسلام آنچـه در بحـران هویـت اهمیت 
اساسـی دارد، مسـائل اصیـل جهان‌بینی اسـت کـه در چگونگی شـکل‌گیری نیروهای 
بالقـوه فـرد تأثیـری عمیـق بـه جـای می‌گـذارد. بنابراین می‌تـوان گفت حـل صحیح 
مسـائل اساسـی در جهان‌بینـی می‌توانـد راه را برای حل مسـائل دیگر باز کند. کسـی 
کـه نسـبت به خـدای متعال شـناخت پیدا کـرده و به هدف و فلسـفه وجودی انسـان 
در ایـن جهـان پـی برده اسـت، با کسـی که به ایـن معرفت دسـت نیافتـه، در رفتارها 

و جهت‌گیری‌هـا بسـیار متفـاوت اسـت. )بی‌ریـا و همـکاران 1374، ص997(
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ح( پیامدهای فقدان هویت««
یکـی از راه‌هـای شـناخت اهمیـت هویت‌بخشـی دینـی و دیگـر ابعـاد هویتـی، توجـه 
کـردن بـه پیامدهـای فقـدان آن اسـت. زمانی کـه فرد پس از سـال‌ها هنـوز به وضعیت 
مشـخصی درباره مسـائل اصلی زندگی خود مانند مذهب دسترسـی پیدا نکرده باشـد، 
بـا آسـیب‌هایی روبـرو می‌شـود. برخـی از ایـن آسـیب‌ها از منظـر متخصصـان تربیتـی 
چنیـن تبییـن شـده‌اند که تحول بلـوغ، تصویر ذهنـی از بدن و هویت شـخصی نوجوان 
را تهدیـد می‌کنـد. نوجـوان بـا در نظر گرفتـن تجربیات گذشـته و قبول تحـولات بلوغ 
می‌خواهـد هویـت خویـش را از نـو بازسـازی کند. حتـی مخالفـت و سـتیز نوجوانان با 
والدیـن خـود و عصیـان آنهـا در برابـر ارزش‌هـا و قدرت‌هـا و دخالت‌های دیگـران برای 

تثبیـت هویـت و جدا نمـودن هویت خویش از سـایرین اسـت. 
معمـولا والدیـن بـا این وضعیـت بحرانی نوجوانـان برخورد خوبـی ندارنـد و اغلب این 
وضعیـت را درک نمی‌کننـد. در خانواده‌هـا نوجوانـان مـورد بی‌مهـری قـرار می‌گیرند 
و در مواقعـی کـه نیـاز شـدید به دوسـتی و تفاهم متقابـل دارند، مورد هجـوم و انتقاد 
قـرار می‌گیرنـد. در هنـگام بحـران هویـت، نوجـوان دچـار تضادهـا و کشـمکش‌های 
ضـد و نقیـض اسـت. بـه پـدر و مـادر خـود علاقـه دارد و از طرفـی بـه خاطـر امـر و 
نهی‌هـای مکـرر آنـان تنفـر هـم دارد. هـم وابسـته بـه آنـان از نظـر اقتصادی اسـت و 
هـم می‌خواهـد مسـتقل عمـل کند و بـا آنهـا مخالفت می‌کنـد. این تضادهـای درونی 
بـه رفتارهـای متضـاد می‌انجامـد و باعـث رفتارهـای خصمانـه والدیـن می‌شـود. اگـر 
والدیـن ایـن بحران درونـی و تضادها را درک نکنند و نتوانند تفاهم مشـترکی داشـته 
باشـند، ایـن تضادهـا به عصیان و سرکشـی تبدیل می‌شـود. در بحـران هویت نوجوان 
شـدیداً دچـار اضطـراب و ناراحتـی ذهنی اسـت. بـه صورتی کـه نمی‌توانـد جنبه‌های 
مختلـف شـخصیت خـود را در یـک خویشـتن قابـل قبـول و هماهنگ سـازمان دهد. 
بـه هنـگام بحـران هویـت نوجـوان در سـه مورد یا بیشـتر از مـوارد زیر دچـار تردید و 
شـک اسـت: اهداف بلنـد مدت؛ انتخاب شـغل آینـده؛ الگوهای رفاقت؛ رفتـار و تمایل 
جنسـی؛ تشـخیص مذهبـی؛ نظـام ارزش‌هـای اخلاقـی و تعهـد گروهـی. ایـن علائـم 
حداقـل سـه مـاه وجـود دارند و باعـث اشـکال در عملکـرد اجتماعی می‌شـوند بحران 
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هویـت نوجـوان را بـه ابهـام و سـردرگمی می‌کشـاند و دارای عوارضـی ماننـد اختلال 
در احسـاس زمـان و وقـت، احسـاس شـدید نسـبت بـه خویـش و شـکل‌گیری هویت 
منفـی اسـت. )احمـدی، 1378، ص30( مسـئولیت گریـزی، از دسـت دادن تـوان و 
اسـتعداد، دلمشـغولی‌های بی‌هـدف، ناتوانـی در مهـار هیجانات و داشـتن شـخصیتی 
منفعـل نیـز از عـوارض ناکامـی در شـکل‌دهی هویـت بـرای نوجـوان اسـت. )شـرفی 
1380، ص20-24( بـرای کمـک بـه نوجوانـی کـه هویت خویـش را بازنیافتـه و خود 
را نشـناخته و در نقـش خـود ابهـام دارد بایـد روابـط بـاز و صمیمانه‌ای بـه وجود آورد 
و بـا تکیـه بـر نقـاط مثبـت وی او را بـه تجربه ارزش شـخصی رهنمون شـد. مشـاوره 
فـردی بـا نوجوانـی که دچـار بحران هویت اسـت بایـد متوجه تأمین شـرایطی باشـد 
کـه تهدیـد را در فـرد تقلیـل دهد و موانـع ادراکات وی از خویش را برطـرف نماید. در 
برخـورد مشـاوره ای بـا چنیـن نوجوانـی تفاهم تـوام با همدلـی و احتـرام مثبت نقش 
عمـده‌ای را ایفـا می‌کنـد. در ایـن صـورت نوجـوان از خویشـتن بیشـتر آگاه می‌شـود 
و بـرای زندگـی خـود معنایـی می‌یابـد و مسـئولیت انتخاب‌هـا و تصمیم‌هـای زندگی 
خویـش را بـر عهـده می‌گیـرد. مشـاوره گروهـی نیـز بـه شـناخت هویـت و توجـه به 
علایـق و کسـب مهارت‌هـا مخصوصـاً ارتباطـات اجتماعـی بـه نوجوانـان کمـک مـی 
کنـد. نوجوانـان در مشـاوره گروهـی فـرا می‌گیرند که: همسـالان آنان نیز مشـکلاتی 
دارنـد، علـی رغم اشـتباهاتی که دارنـد اعضای گروه آنهـا را می‌پذیرند، قـادر به درک 
دیگـران هسـتند، می‌تواننـد به دیگـران اعتمـاد کنند، وقتی احساسـات خـود را بیان 
‌کننـد خـود را بهتـر می‌شناسـند، با تبـادل نظر در مشـاوره گروهی افراد گـروه هویت 
خـود را درک مـی کننـد و بـه ارزش خویشـتن پـی می‌برنـد و اهداف قابـل وصولی را 
دنبـال می‌کننـد و مهـارت های اجتماعی را رشـد می‌دهند. )احمـدی 1378، ص30( 
خودشناسـی، تعییـن هـدف بـرای زندگـی، پـرورش خلاقیـت، مسـئولیت پذیـری، 
تصحیـح برداشـت‌های شـخصی، پذیـرش جنسـیت، الگوگرایـی متعـادل، بازآفرینـی 
خاطـرات دوران کودکـی، تحلیـل صحیـح رویدادهـای زندگی، مثبت گرایـی، پرورش 
توانایی‌هـای فـردی، تعدیـل انتظـارات دیگـران و ماننـد آن، از دیگـر پیشـنهادهای 

روان‌شناسـان بـرای دسـتیابی به هویـت فردی اسـت. )شـرفی، 1380، ص24-20(



69 نقش مساجد در شکل‌گیری هویت دینی کودکان و نوجوانان

ط( شکل‌گیری هویت دینی با تکیه بر مسجد««
1. کودک و مسجد

»ایریـس یاب« از کسـانی اسـت که مطالعات زیادی درباره مسـائل معنـوی کودکان و 
نوجوانـان داشـته اسـت. وی دربـاره کـودک و ارتباط او با مسـجد می‌نویسـد: »حضور 
در مسـجد و دیگـر مکان‌هـای مذهبـی، زمینه‌سـاز رشـد معنـوی کـودکان اسـت. 
مکان‌هـای مقدسـی همچـون مسـجد بـه خدا اشـاره دارنـد؛ از این رو، در اسلام برای 
مسـجد قداسـت و اهمیـت خاصـی بیـان شـده و مسـلمانان به اسـتفاده از ایـن مکان 
معنـوی تشـویق شـده‌اند. « )یـاب، ایریـس، 1386، ص129( همچنیـن در آموزه‌های 
دینـی فرهنـگ ارتبـاط بـا مسـجد حتـی در ریزتریـن مسـائل آن ماننـد نحـوه ورود 
و خـروج بـه مسـجد، توصیـه بـه معطـر و آراسـته بـودن، تمیـز نگهداشـتن مسـجد، 
حفـظ توجـه معنـوی در مسـجد و پرهیـز از جلوه‌هـای دنیاخواهـی، اقامـه نمـاز در 
مسـجد و... مطـرح شـده اسـت. در کنـار این سـفارش‌های معنـوی، لازم به یـادآوری 
اسـت کـه معمـاری یـک مـکان مقـدس هـم ممکـن اسـت بتواند عظمـت خـدا را به 
یـاد بیننـده بیـاورد یـا احسـاس حضـور خـدا را در انسـان زنـده کنـد. ایـن مکان‌هـا 
معمـولا دارای اهمیـت تاریخـی ـ مذهبی هسـتند. مکان‌های مقـدس و معماری‌هایی 
کـه بیانگـر حضـور خداونـد هسـتند، روح کـودک را تحـت تأثیر قـرار می‌دهنـد. این 
فضاهـای معنـوی، زمینـه روانـی انس با مسـائل دینـی را در کودکان ایجـاد می‌کنند. 
از ویژگی‌هـای عمـده مسـاجد و مکان‌هـای مذهبی ماننـد زیارت‌گاه‌ها و حـرم امامان 
معصـوم، امـکان برقـراری ارتبـاط بـا خداونـد اسـت. کـودکان بـه همـراه والدیـن 
خـود در مراسـم معنـوی متعـددی ماننـد شـب‌های قـدر، جشـن میلاد معصومین و 
نیـز مراسـم شـهادت آنان، مراسـم دعـا و نیایش‌هـای هفتگـی، برگزاری مراسـم نماز 
جماعـت و دیگـر عبادت‌هـا کـه اکثـراً در مسـجد برگزار می‌شـود، شـرکت می‌جویند 
و گام‌هـای اولیـه رشـد معنـوی خـود را در چنیـن فضایـی بـر‌ می‌دارنـد. بهـره‌وری 
معنـوی از ایـن روش، منـوط بـه مراعـات شـرایط آن و در نظـر گرفتـن پـاره‌ای از 
محدودیت‌هایـی اسـت کـه کـودک بـا آن روبروسـت. از ایـن رو در این نوشـته برآنیم 
تـا نخسـت برداشـت کـودکان از ایـن مـکان مقـدس و سـپس راهکارهـای بهره‌منـد 



جلد چهارم 70

سـاختن کـودک و اسـتفاده از مسـجد بـه عنـوان یـک پایـگاه خداشناسـی را مـورد 
بررسـی قـرار دهیم. 

2. آمادگی کودکان برای بهره‌وری از مسجد
آمادگـی روانـی کـودکان دربـاره حضـور در مسـاجد متفـاوت اسـت. بـه گونـه‌ای که 
خردسـالان تـا 10 سـالگی، نسـبت بـه ـكودكان سـنین بالاتـر از چنیـن مكان‌هایـی 
لـذت كمتـری می‌برنـد و ایـن عدم علاقه در سـن 8 سـالگی به اوج خود می‌رسـد. در 
حالیکـه کـه کـودکان سـنین10 تـا 13 سـالگی، احسـاس میك‌نند كه مسـاجد باعث 
می‌شـوند شـخصیت اخلاقی و معنوی بهتری پیدا كنند. رفتن به مسـاجد لذت بخش 
می‌شـود. لذت‌هـای عقلانـی از داسـتان‌ها و مراسـم دینـی فزونـی می‌یابـد. همچنین 
دیـدار دوسـتان و روابط دوسـتانه بـا بزرگترها آنـان را متوجه لـذت اجتماعی میك‌ند. 
از نظـر فرزنـدان 13 سـاله و بالاتـر،  عامـل اعتقـاد و ایمان اسـت كه بزرگسـالان را به 
ایـن مراـكز میك‌شـاند و بـه ایـن محیط‌ها بیشـتر بـه عنوان محـل اجتمـاع مؤمنان و 
معتقـدان بـه دیـن نگریسـته می‌شـود تا به یك سـاختمان یا یك مؤسسـه. بـه اعتقاد 
ایـن گـروه سـنی، مشـاركت در مراسـم عبـادیِ محیط‌هـای مقدسـی چون مسـاجد، 
مایـه تقویـت ایمـان و نزدی‌كتـر شـدن آنـان به حالـت معنـوی و ارزش‌هـای اخلاقی 

می‌گـردد. 

3. راهکارهای بهره‌مند‌سازی کودکان از مسجد
ایریـس یـاب و دیگـر فعـالان حـوزه معنـوی سـازی کـودکان، بـرای اسـتفاده بهتر از 
مکان‌هـای مذهبـی بـه ویـژه مسـاجد،‌ بـه والدیـن و مربیـان مذهبـی پیشـنهادهایی 
دارنـد کـه می‌توانـد در مسـیر معنـوی کـودک از طریـق ارتبـاط بـا ایـن مکان‌های و 
اتفاقـات خـوب و بـدی کـه در آن می‌افتـد، اثربخش‌تـر باشـد. و گام‌هـای نخسـتین و 

حیاتـی شـکل‌گیری هویـت دینـی را در آنهـا تقویـت کنـد:
از برداشـت کودکان نسـبت به مکان‌های مذهبی همانند مسـجد آگاهی داشـته ●●

باشـید تا بتوانید پاسـخ‌گوی احساسـات و پرسـش‌های آنان در این زمینه باشـید. 
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برای شرکت کودکان خود در مراسم مذهبی برنامه‌ریزی کنید. ●●
بـا توجـه بـه شـرایط سـنی و توانایـی فرزنـد خـود، او را تشـویق کنیـد تا در ●●

فعالیت‌هـای گروه‌هـای مذهبـی ماننـد هیئت‌هـا شـرکت کنـد. 
زمینـه آشـنایی فرزنـد خـود را بـا اعضـای گروه‌هـای مذهبـی فراهـم آورید. ●●

آنهـا را در برنامه‌هـای مخصـوص کـودکان شـرکت دهیـد و تشویق‌شـان کنیـد تا 
در کلاس‌هـا یـا برنامه‌هـای آمادگی بـرای عضویـت در گروه شـرکت کنند. حضور 

آنهـا در ایـن جلسـات و فعالیت‌هـا می‌بایسـتی منظم باشـد. 
فرزنـد خـود را بـه تنهایـی برای شـرکت در مراسـم مذهبی نفرسـتید بلکه او ●●

را همراهـی کنیـد تـا به او نشـان دهید کـه به ارزش‌هـای دینی و مذهبـی احترام 
می‌گذاریـد. 

نوع رفتار در مراسم مذهبی و اماکن مقدس را به فرزند خود بیاموزید. ●●
قبـل از شـرکت در مراسـم، ماهیـت آن را بـه زبانی سـاده و قابـل درک برای ●●

فرزنـد خـود شـرح دهیـد و علت شـرکت خـود را برایش توضیـح دهید. 
فرزندتان را با مراسم و تشریفات مذهبی آشنا سازید. ●●
فلسـفه و جزئیـات مراسـم مذهبی را بـرای فرزندتان توضیح دهیـد تا حضور ●●

او در این مراسـم آگاهانه باشـد. 
بـه فرزندتـان بیاموزیـد کـه هنـگام دعـا کـردن چگونه بایـد دسـت‌ها را نگاه ●●

داشـت. همچنیـن حـرکات نمـاز را بـه او بیاموزید. 
قبـل از برگـزاری مراسـم، در صـورت امـکان فرزنـد خـود را بـه دیـدن مکان ●●

برگـزاری مراسـم ببریـد و کارهایـی را کـه بایـد انجـام بدهـد، برایش توضیـح دهید. 
رفتارهـای شایسـته را برایـش توضیـح دهیـد و سـعی نماییـد کـه او را بـه ●●

تمریـن آنهـا تشـویق کنیـد. 
رعایـت حقـوق و احتـرام بـه دیگـران را در تمامـی موقعیت‌هـای زندگـی، به ●●

فرزندتـان بیاموزیـد. اگـر در طـول روز، برخـوردی آموزشـی با او نداشـته باشـید، 
انتظـار رعایـت حقـوق دیگـران در مراسـمی مذهبـی یـا رسـمی، کاری بیهـوده 

بود.  خواهـد 
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در صـورت بی‌فایـده بـودن تمهیـدات یـاد شـده، هنگام شـرکت در مراسـم، ●●
وسـایل بـازی مـورد علاقه او را بـا خود ببرید تا خسـته‌کنندگی مراسـم باعث بروز 
رفتارهـای ناهنجـار در فرزندتـان نشـود. در این خصوص از بردن اسـباب بازی‌های 
پـر سـر و صـدا خـودداری کنیـد. کتاب‌هـای داسـتان بـه ویـژه کتاب‌هایـی کـه 
موضـوع مذهبـی دارنـد، مناسـب بـه نظر می‌رسـد. در طـول هفته ایـن کتاب‌ها را 
از دسـترس او دور نگهداریـد تـا هنگامـی کـه آنهـا را بـه او می‌دهیـد، برایش تازه 

و جذاب باشـد. 
مـکان مناسـبی را بـرای نشسـتن انتخـاب کنید. مکانـی را انتخـاب کنید که ●●

هـر لحظـه بتوانیـد بـدون ایجـاد مزاحمت بـرای دیگـران، فرزندتـان را بـه بیرون 
 . ید ببر

بـه فرزندتـان بگوییـد تـرک محل مراسـم در هنـگام برگزاری سـخنرانی‌ها و ●●
اعمـال عبـادی، کاری پسـندیده نیسـت و اگـر مجبور بـه ترک محل اسـت، حتما 

باید بـه سـرعت برگردد. 
در محافـل مذهبـی بـه جـای اعتـراض به سـر و صـدای کـودکان، بـه پدر و ●●

مـادر آنهـا کمـک کنید تـا مشـکل فرزندشـان را حـل کنند. 
شـما می‌توانیـد خردسـالان نـاآرام را در آغـوش گرفتـه و مدتـی کوتـاه بـه ●●

خـارج از محـل مراسـم ببریـد. 
خانـواده کـودکان نـا‌آرام، بـه درک متقابل شـرکت کننـدگان در مراسـم نیاز ●●

دارنـد. در ایـن زمینـه خانواده‌هایـی که چنین مشـکلی ندارنـد، می‌توانند با کمک 
کـردن بـه آنهـا، الگویی مناسـب در زمینـه توجه و دلسـوزی برای دیگران باشـند. 

فعالیت‌های ویژه‌ای را برای کودکان نا‌آرام برنامه‌ریزی کنید. ●●
بسـیاری از گروه‌هـای مذهبـی، برنامه‌هـای خاصـی را برای کـودکان در نظر ●●

می‌گیرنـد، هـر چنـد کـه شـرکت بچه‌ها دسـت کـم در بخشـی از مراسـم عبادی، 
بسـیار سـودمند اسـت و آنهـا خـود را عضـوی از جامعـه‌ای بزرگتر حـس خواهند 

کـرد و هویـت مذهبـی به تدریـج در آنها شـکل خواهـد گرفت. 
اگـر نمی‌تـوان مراسـمی خـاص کـودکان برگـزار کـرد، دسـت کم بخشـی از ●●
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مراسـم اصلـی را می‌تـوان به کـودکان اختصـاص داد مثلا قرائت آیات الهـی را به 
آنهـا سـپرد، نصـب پوسـتر و پرچم‌هـا را بـه آنهـا محـول کـرد و یـا گروه سـرود یا 

شـعرخوانی مذهبی تشـکیل داد. 
جلسـات آمـوزش مذهبـی را برگزار کنیـد. بعضی از گروه‌هـای مذهبی، اقدام ●●

بـه برگـزاری کلاس‌هـای مخصـوص کـودکان می‌کننـد. اگـر چـه بهتر اسـت این 
کلاس‌هـا توسـط افـراد خبـره و کارشـناس برگـزار شـود، اما خود شـما بـه عنوان 
عضـو گـروه، داوطلـب اداره و برگـزاری ایـن کلاس‌هـا شـوید. می‌توانیـد متـون 

آموزشـیِ دارای محتـوای مناسـب را از مراکـز مذهبـی تهیـه کنید. 
از فرزنـد خـود بخواهیـد چشـمانش را ببنـدد. سـپس از او بپرسـید هنگامی ●●

کـه مشـغول دعاسـت یـا دربـاره خـودش فکـر می‌کنـد، دوسـت دارد در کجا باشـد؟
فرزنـد خـود را بـه مسـجد و مـکان مذهبـی ببریـد و هنرهـای نمادینـی را ●●

کـه در ایـن بناهـا بـه کار رفتـه اسـت، بـرای او توضیـح دهیـد. مثلاً می‌توانید به 
آیاتـی کـه بـرای محـراب در نظـر گرفته می‌شـود یا نمادهـای هنری کـه در مکان 
مذهبـی اسـتفاده می‌شـود و معمـولا طرحـی متعالـی و صعـودی دارد، اشـاره کنیـد. 

فرزندتـان را تشـویق کنیـد تـا بـه مکان‌های مقـدس دیگران احتـرام بگذارد. ●●
در ایـن مکان‌هـا آهسـته سـخن بگویـد، بـه زائـران خیـره نشـود و با مراسـمی که 

برگـزار می‌کننـد، همراهـی کند. 
اختصـار در برنامه‌هـای مذهبـی و میزان حضـور کودک در مسـجد را رعایت ●●

کنیـد. اگـر شـما بیـن بهره‌منـد شـدن از تکمیـل یـک دعـای طولانـی و رعایـت 
حوصلـه کودکـی که اکنون کنار شـما نشسـته اسـت، مخیر شـدید، حتما شـرایط 
کـودک خـود را در نظـر بگیـرد؛  زیـرا با این کار برای معنوی شـدن یک انسـان در 

آینـده نزدیـک سـرمایه‌گذاری کرده‌اید. 
كودكان را مجبور به شركت در مراسم مذهبی نكنید. ●●
مقدمـات حضـور در مسـجد و نیـز برنامه‌هـای زمـانِ بـودن در مسـجد را بـه ●●

گونـه‌ای متنـوع کنیـد کـه فرزند شـما همیشـه مایـل به ایـن حضور باشـد. خرید 
مقـداری خوراکـی قبـل از حضـور و در مسـیر رسـیدن به مسـجد به همـراه توجه 
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عاطفـی پـس از خـروج از مسـجد می‌توانـد نقـش بسـزایی در تشـویق فرزندتـان 
باشد.  داشـته 

هـوا و دمـای نامناسـب مسـجد، سـر و صدای زیـاد، نامنظـم بـودن برنامه‌ها، ●●
طولانـی و دشـوار بودن مسـیر رسـیدن به مسـجد، سـخت‌گیری والدیـن در انجام 
همـه مسـتحبات و برنامه‌هـای مسـجد، توجیـه نبـودن کودک نسـبت بـه زمان و 
طول برگزاری مراسـم، سـرگرم نشـدن کودک با فعالیت‌های آرام و مناسـب و نیز 
برخـورد بد مسـئولان مسـجد، از آسـیب‌هایی اسـت که لازم اسـت والدیـن قبل از 
بردن کودکان به مسـجد در نظر داشـته باشـند. یادمان باشـد که ناخوشایندسازی 
حضـور در مسـجد، ممکـن اسـت فرزندمـان را با انبوهـی از خاطرات بد نسـبت به 
ایـن مـکان مقـدس روبرو کند کـه آثار منفـی بسـیاری در دینداری کـودک امروز 

و بزرگسـال فـردا به جـا خواهد گذاشـت. )اخـوی 1390، تک‌نگاره(
اعتقـاد بـه یـاوران و محافظ‌هـای نادیدنـی، بـا وقایـع بـه ظاهـر بی‌محتوایی ●●

و  بی‌منظـور  بزرگترهـا  کـه  عشـقی  از  سرشـار  الگوهـای  بـا  می‌شـود.  شـروع 
سـاده‌انگارانه در اختیـار کـودک قـرار می‌دهنـد. مثلا کودکـی که در زمیـن بازی، 
در یـک پـارک سـرگرم بـازی اسـت و از روی حصـار کـم ارتفاع می‌افتـد و مجروح 
می‌شـود. مـادر او را از زمیـن بلنـد می‌کنـد و به شـوخی به او می‌گوید: خوب شـد 
کـه یـک فرشـته مواظبـت بود! ایـن حرف بـرای کودک یـک پیام جدی به شـمار 
مـی‌رود. او بـاور می‌کند کسـی کـه نمی‌توانـد او را ببیند، از او محافظـت می‌کند و 
بـه همیـن دلیـل آرامـش می‌گیرد. بـرای کودکان مهم اسـت کـه تا جـای امکان، 
هـر چـه بیشـتر محافـظ داشـته باشـند. دانسـتن ایـن کـه یک نفـر هسـت که از 
مـن محافظـت می‌کنـد، بـه کـودک جسـارت و نیـرو می‌بخشـد و او را از تـرس 
ناشـی از تنها گذاشـته شـدن حفظ می‌کند. شـاید اشـاره به داشـتن یک فرشـته 
محافـظ در طـول روز و زندگـی روزمره را نتـوان تربیت مذهبی به شـمار آورد ولی 
هـدف از آن بـاز کـردن فضـای دنیـای کودک اسـت. باز کـردن دنیایی که بیشـتر 
دریافـت کردنـی اسـت تـا مصرفـی. باید بـرای ارضای نیازهـای خود تلاش کرد و 
تنهـا نبایـد بـه حاصل تلاش دیگران اکتفـا نمود. دنیایـی ارزش دارد کـه بتوان از 
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راه مذهـب آن را شـناخت. آنتـوان گزوپـری، نویسـنده فرانسـوی می گویـد: »اگر 
خواسـتی یـک کشـتی بسـازی، مـردم را بـرای جمـع آوری چـوب و تهیه وسـایل 
لازم دور هـم جمـع نکـن، وظیفـه هـر یـک را مشـخص و کار را بیـن آنها تقسـیم 
نکـن، بلکـه حسـرت رفتـن و رسـیدن به دریـای وسـیع و بـی انتهـا را در دل آنها 
بیـدار کـن. یـک نظریـه پـرداز به نـام »آنجلا م . ت . رانیـدرز« یقیـن دارد که هر 
کودکـی ایـن حسـرت رسـیدن به دریـا یا همـان زندگـی نامحسـوس را حس می 
کنـد. از نـگاه او، تربیـت مذهبـی فضای خالی زندگـی هر کودکی را پـر می کند.« 
)سـوزانه پورشـه، 1386ص71( بـر ایـن اسـاس، زمانـی که قرار اسـت مسـجد در 
شـکل‌گیری احساسـات مذهبـی کـودکان ما نقش داشـته باشـد،‌ بایـد راهکارهای 
رغبـت برانگیـز معنـوی )مانند معرفی مسـجد به عنـوان مکان اجتماع فرشـته‌ها( 
و مـادی )ماننـد نکته‌هایـی کـه دربـاره ایجـاد علاقه به مسـجد گفته شـد(، به کار 

گرفته شـوند. 
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ی(نوجوان و مسجد««
1.چند واقعیت روان‌شناختی درباره نوجوان

1-1. بـر اسـاس پژوهش‌هـای انجـام شـده، شـرایط خارجـی متعـددی می‌تواننـد 
تأثیراتـی مثبـت یـا منفـی در رشـد معنـوی نوجوانـان ایجـاد کننـد. نحـوه برخـورد 
دوسـتان یـک نوجـوان بـا او و ارزش‌هایـی کـه بـه آن پایبندنـد، در تصویـری کـه او 
از خـدا و مکان‌هـای منسـوب بـه خداونـد ماننـد مسـجد بـه دسـت مـی‌آورد، و نیـز 
باورهـای همسـو بـا ایـن گرایش‌هـا، بسـیار مؤثـر خواهنـد بـود. اگـر محیـط نوجوان 
سرشـار از خوبی‌هـا، حقیقـت و زیبایـی باشـد، تصویـر او از خـودش، از دیگـران و از 
جهـان پیرامونـش، خـوب و حقیقـی و زیبـا خواهـد بـود. ایمـان، تحت تأثیـر تجارب 

شـخصی، متحـول می‌شـود. 

1-2. نوجوانـان در خـارج از خانـواده ارتباطـات متعـددی ایجـاد می‌کننـد. دوسـتان 
صمیمـی، فعالیت‌هـای ورزشـی، هنـری، مذهبـی و سیاسـی، در مرکـز توجهـات 
نوجوانـان قـرار دارنـد. کثـرت فعالیـت و ارتبـاط کودکان در سـنین نوجوانـی، فرصت 
کمـی بـرای آنها باقـی می‌گذارد تا بـا خانواده خود همراهی کنند. شـما قادر نیسـتید 
نـوع دوسـتان فرزندتـان را انتخـاب و یـا دوسـتانی  را بـه او تحمیل کنید، امـا قادرید 
شـرایط را بـه گونـه‌ای آمـاده کنیـد کـه ارتبـاط او بـا نوجوانـان مـورد علاقـه بیشـتر 
شـود. اگـر فـرد مذهبـی فعالـی هسـتید، رفـت و آمـد خانوادگـی خـود را با دوسـتان 
مذهبی‌تـان افزایـش دهیـد تـا فرزنـدان شـما فرصـت و موقعیت‌هـای بیشـتری برای 
برقـراری ارتبـاط بـا هـم داشـته باشـند. یـا او را به مسـجدی کـه در آن دوسـتان هم 

سـن و فعـال بـا فرزنـد نوجـوان شـما وجـود دارد، هدایـت کنید. 

1-3. دوسـتی‌های صمیمانـه اهمیـت زیادی در زندگـی نوجوانان دارنـد. یک نوجوان 
بـه دوسـت یـا دوسـتان صمیمـی نیـاز دارد تـا رازهای خـود را بـا آنها مطـرح کرده و 
بـه درد دل بپـردازد. برخـی از محققـان ایـن حالـت را »نیاز بـه آینـه« نامیده‌اند، زیرا 
نوجـوان در پـی یافتـن کسـی اسـت که شـخصیت و هویـت او را منعکس سـازد.  نیاز 
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متقابـل نوجوانـان بـه آینه شـدن برای یکدیگـر، به طـرق مختلفی ابراز می‌شـود. آنها 
سـعی می‌کننـد نوع پوشـیدن لبـاس، آرایش موی سـر، نحـوه صحبت کـردن و حتی 
راه رفتـن خـود را مشـابه دوسـتان خـود کرده و بـا رفتارهـای والدین خـود مرزبندی 
کننـد، بـه همیـن جهـت دچـار نوعـی گیجـی و پریشـانی می‌شـوند. بـر این اسـاس، 
بـا نگاهـی درون دینـی درمی‌یابیـم کـه نیـاز بـه آینـه بـا مصداقـی از روایت همسـان 
اسـت کـه می‌فرمایـد: »اهـل ایمـان، ‌آینـه یکدیگرند کـه در آن کاسـتی‌ها و نقصان‌ها 
دیـده می‌شـوند و جبـران می‌شـوند«. 1 در کنـار ایـن روایـت، بـه آدابـی کـه دربـاره 
مسـجد گفتـه شـده نیـز نگاهـی می‌اندازیـم کـه از اهالی مسـجد خواسـته شـده تا با 
ظاهـری آراسـته و متناسـب بـا مسـجد حضـور یابنـد. نتیجـه‌ای کـه از این دسـتاورد 
روان‌شـناختی و آموزه‌هـای دینـی می‌گیریـم، ایـن اسـت کـه نوجـوان از طریـق انس 
بـا مسـجد، نـه تنهـا بـه نیازهـای فکـری خود پاسـخ می‌دهـد، بلکـه جهـت عاطفی و 
نیـاز بـه گـروه هـم تأمیـن می‌گـردد و مهم‌تـر اینکـه در جهـت تطبیق با گـروه هدف 
کـه اهـل مسـجد می‌باشـند، ظاهـری پسـندیده‌تر و مقبول‌تـر را برمی‌گزینـد؛ زیـرا 
هنگامـی کـه نوجوانـان طـرز لبـاس پوشـیدن و یا رفتـار خاصـی را می‌پذیرنـد، مانند 
پذیـرش ظاهـر بچه‌هـای مذهبـی کـه بـا مسـجد تعامـل دارنـد، سـعی می‌کننـد تـا 
خـود را بـا سـنت‌ها و آداب و رسـوم رایـج در بیـن دوستان‌شـان تطبیـق دهنـد. آنهـا 
مایـل نیسـتند بـه دلیـل داشـتن هویتی متفاوت از دوسـتان خـود، از سـوی آنها طرد 
و منـزوی شـوند. نوجوانـان اگـر بلندتـر از دوستان‌شـان باشـند، کمی قـوز می‌کنند و 
اگـر دوستان‌شـان در فعالیتـی شـرکت نکننـد، آنهـا نیـز شـرکت نخواهند کـرد و اگر 
دوستان‌شـان دوچرخـه داشـته باشـند، آنهـا هـم بایـد دوچرخـه داشـته باشـند. این 
نـوع تطبیق‌پذیـری، در ارتبـاط بـا انتخاب دیـن و مذهب نیـز صادق اسـت. نوجوانان، 
مذهبـی را می‌پذیرند که در جمع دوسـتان آنها ارزشـمند اسـت. اگـر فرزند نوجوانتان 
گفـت کـه می‌خواهـد فعالانـه در یـک جمـع مذهبـی یا گـروه سیاسـی شـرکت کند 
متعجـب نشـوید. سـعی کنیـد فرزندتـان را در فعالیت‌هـای اجتماعـی، مذهبـی یـا 

1  . قــال رســولُ اللهِ s: »المؤمــنُ مِــرآهٌ لأخیــهِ المؤمــنِ، ینَْصَحُــهُ إذا غــابَ عنــه، و یمُِیــطُ عنــه مــا یكَْــرهُ إذا شَــهِدَ؛ مؤمــن آینــه بــرادر 

مؤمــن خویــش اســت. در غیابــش بــراى او خیرخواهىــ مك‌ىنــد و در حضــورش، ناخوشــایند‌ىها )باورهــای نادرســت( را از او دور 
م‌ىگردانــد. « )بحارالأنــوار، ج٧٤، ص٢٣٣، ح٢٩(
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سیاسـی مشـارکت دهیـد، زیـرا آنها در سـن نوجوانی مسـتعد ابـراز وجـود و پایبندی 
بـه تعهـدات هسـتند. )ایریس یـاب 1386، ص126( 

1-4. یکـی از مسـائل نگـران کننـده درباره نوجـوان، تمایل بیش از حد او به دوسـتان 
خـود اسـت. دوسـتی‌های صمیمانـه اهمیـت زیـادی در زندگـی نوجوانـان دارند. یک 
نوجـوان بـه دوسـت یـا دوسـتان صمیمی نیـاز دارد تـا رازهای خـود را با آنهـا مطرح 
کرده و به درد دل بپردازد. نوجوان مایل اسـت بیشـتر وقت خود را در گروه همسـالان 
خـود بگذرانـد، در مهمانی‌هـا و جشـن تولدشـان شـرکت کـرده و پایبنـدی خـود بـه 
دوسـتی‌ها را اثبـات کنـد. دوسـتی‌هایی کـه در فضـای مسـجد ایجاد می‌شـود، زمینه 
بـروز دوسـتی‌های حـرام و نادرسـت را از بیـن بـرده و عـزت نفـس معنـوی همـراه با 
آن و نیـز شـخصیت مسـجدی بـودن، سـبب سلامت روانـی و معنوی فرد مـی گردد. 
بـا پذیـرش نیـاز نوجـوان به رشـد اجتماعی و گروه همسـالان، ایـن نیاز او را با سـوق 
دادن وی بـه دوسـتان مناسـب و گروه‌هـای دینـی مطلـوب فراهـم کننـد. از ایـن رو 
در سـخنی از امـام علـی علیه‌السلام، یکـی از مزایـای ارتبـاط بـا مسـجد، بـه دسـت 
آوردن دوسـتان خـوب و همراهـی بـا آنـان دانسـته شـده اسـت. حضـرت در سـخنی 
والا می‌فرماینـد: »مَـنِ اختَلـَفَ إلىـ المَسـجِدِ أصابَ إحـدَى الثَّمانی: أخا مُسـتَفادا فی 
هُ عن رَدىً،  اللهِ ، أو عِلمـا مُسـتَطرَفا، أو آیـَهً مُحكَمَـهً، أو رَحمَـهً مُنتَظَـرَهً، أو كَلمَِـهً تـَرُدُّ
هُ علىـ هُـدىً، أو یتَـرُكُ ذَنبـا خَشـیَهً أو حَیـاءً؛ هر كه به مسـجد  ّـُ أو یسَـمَعُ كَلمَِـهً تدَُل
آمـد و شـد كنـد، بـه یىـك از این هشـت چیـز دسـت یابـد: یافتن بـرادرى بـه خاطر 
خـدا، یـا دانشىـ جدیـد، یـا آیتىـ محـكم، یا رحمتىـ كه آن را چشـم بـه راه بـود، یا 
سـخنى ـكه او را از هلاـكت برهانـد، یا شـنیدن جمله‌اى ـكه او را به هدایـت رهنمون 
شـود، یـا آنـكه گناهىـ را از تـرس و یـا شـرم تـرك گویـد. «1 اثرپذیـری نوجـوان از 
همسـالان، مسـئله‌ای اسـت کـه همه کارشناسـان بـه آن بـاور دارند. بخـش مهمی از 
دانسـته‌ها و باورهـای نوجـوان از طریـق دوسـتان و محیـط رفاقـت تبـادل می‌شـود. 
در کلام حضـرت هـم ایـن نکتـه برجسـته شـده اسـت کـه همراهـی با اهل مسـجد، 

1   . الأمالی للصدوق، ص٤٧٤. 
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سـبب تـرک بسـیاری از گناهـان اسـت و مانعـی بـه نـام حیـا از دوسـتان مسـجدی، 
بـه عنـوان عاملـی بازدارنـده از خطاهـای فکـری و رفتـاری اسـت. بـا توجـه بـه ایـن 
قانـون روان‌شـناختی، می‌تـوان از چنیـن روحیه‌ای بـرای انتقال مفاهیـم دینی و انس 
بـا مسـجد بـه نوجوانـان بهـره گرفـت. بـه عنـوان مثـال، بـا تشـکیل حلقه‌هـای انس 
در مسـجد و فراهم‌سـازی زمینه‌هایـی بـرای فعالیـت گروهـی نوجـوان در ایـن مکان 

مقـدس، بـه شـکلی غیرمسـتقیم، بسـیاری از پیام‌هـا را بـه او منتقـل کرد. 

1-5. نوجـوان نیازمنـد فراهـم شـدن زمینـه‌ای بـرای اندیشـیدن و خلـوت کـردن بـا 
خـود اسـت. یکـی از جذاب‌تریـن ویژگی‌هـای مسـجد بـرای نوجـوان، فراهـم شـدن 
شـرایطی برای اندیشـیدن درباره خود، زندگی و آینده اسـت. وقتی نوجوان احسـاس 
می‌کنـد کـه در کنـار بهترین‌هـا نشسـته اسـت، آمادگی ایجـاد تغییرات جدیـد را هم 
در خـود می‌بینـد و ایـن بـه وی قدرتـی می‌دهـد کـه درباره مسـیر زندگـی خود یک 
دیده‌بـان تـازه شـود، اشـتباهات احتمالـی را پیـدا کنیـد، کمبودها را شناسـایی کرده 
و از همان‌جـا بـرای هجـرت و کـوچ کـردن به سـمت بهتر شـدن خـود را آمـاده کند. 
بعضـی از دانشـمندان هـم بـرای حـل مسـائل علمی خـود گاهی بـه مسـجد پناهنده 
می‌شـدند تـا در سـایه حمایت‌هـای معنـوی خداونـد و فضای روشـن مسـجد بتوانند 
بـه روشـنایی علمـی تـازه‌ای دسـت یابنـد. نوجـوان بـا حضـور در مسـجد می‌توانـد 
افـکار پراکنـده خـود را بـا مهمـان شـدن در خانـه خـدا جمع‌بنـدی کـرده و بـرای 

تصمیم‌گیـری و پـرواز معنـوی خـود را آمـاده می‌کنـد. 

1-6. نوجوانـان مـی خواهنـد بـا کمک خدا دنیـا را اصلاح کنند. تا حدود 12 سـالگی، 
تصـور نوجـوان از خـدا یـک تصـور مثبت اسـت. سـپس امکان تفکـر منطقـی در او به 
وجـود مـی آیـد و نوجـوان مـی فهمد که خوبـی و بدی با همه سـایه هـا و ضمائم آنها 
در دنیـا وجـود دارنـد. دعـای نوجـوان در این مرحله زندگی، بیشـتر شـامل خواسـته 
هـای فـوری و بـی درنگ اسـت تـا کم کم در سـن جوانـی این ارتباط رشـد مـی یابد 
و بـه ارتبـاط خاصـی میان خـدا و انسـان تبدیل می شـود. نوجوانـان بزرگتـر، نگرانی 
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هـا و آرزوهایـی دارنـد که آنهـا را کاملا رک و راسـت در دعاهای خود بیـان می کنند. 
نیـاز پذیرفتـه شـدن در جامعـه نیـز از جملـه خواسـته های آنهاسـت. بـه کمک خدا 
دنیـا را اصلاح کـردن، برانـدازی ظلـم و انجـام کارهـای خارق العـاده، آرزوی بیشـتر 
نوجوانـان اسـت کـه عملـی شـدن آنهـا را بـه کمک خـدا امـکان پذیـر می داننـد. به 
ایـن ترتیـب نوجـوان بـه ارزش هایـی ماننـد آمادگی کمک بـه دیگران و همـدردی با 

انسـان هـای دیگر نزدیک می‌شـود. )سـوزانه پورشـه؛ 1386، ص72(

2.ارتباط، رکن شکل‌گیری هویت دینی نوجوان
ارتبـاط، زمینـه تأثیرگـذاری و انتقال پیام اسـت. زمانی که ارتباطـی صحیح و دوطرفه 
شـکل می‌گیرد، سـفره‌ای گسـترده می‌شـود کـه بهره‌های مـادی و معنوی سرشـاری 
را بـا خـود همـراه می‌کنـد. اگـر ایـن ارتبـاط بـا رویکـردی دینـی و هدفمنـد آغـاز و 
مدیریـت شـود، نتایـج بهتری ارزانـی دو طرف آن خواهد شـد و آنگاه که ایـن ارتباط، 
بـا مؤلفـه‌ای بـه نام اسـتمرار همراه باشـد، ایـن نتایج ماندگاری و اثربخشـی بیشـتری 
خواهـد داشـت. در موضـوع کنونـی، هـر دو عنصر به خوبی دیده می‌شـود. بـه عبارتی 
دیگـر، زمانـی کـه امـام جماعت مسـجد و دیگر مسـئولان مرتبـط با مسـجد، به قصد 
انتقـال پیام‌هـای دینـی بـا نوجـوان ارتبـاط می‌گیرنـد، عنصـر هدفمندی وجـود دارد 
و آنـگاه کـه در طـول سـال بـه مناسـبت‌های مختلـف و شـیوه‌های گوناگـون ایـن 
ارتبـاط را ادامـه می‌دهـد، از اسـتمرار هم بهره جسـته انـد. نتیجه ایـن تعامل، گرایش 
نوجوانـان بـه نمـاد دینی یعنی روحانـی و به دنبـال آن، قـرار دادن برنامه‌های معنوی 

مسـجد در فهرسـت کارهـای روزانه در طول سـال خواهد شـد. 

3.توجه به نماد و نهاد
لبـاس روحانیـت، نمـادی از دیـن و دین‌داری اسـت و روحانی فردی اسـت کـه رفتارها 
و منـش او بـرای دیگـران حجـت به شـمار می‌آیـد. در مهـارت ارتباط نیز تصریح شـده 
اسـت کـه عمـده تأثیرگذاری مـا در ارتباط بـه عوامل ظاهـری و زبان بدن بـر می‌گردد. 
در روان‌شناسـی دیـن نیز بر این مسـئله تاکید شـده اسـت که تحول دینـداری در افراد 
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با حرکت از نماد و سـمبل آغاز و به سـوی نهادینه شـدن سـرازیر می‌شـود. برای توجه 
بیشـتر بـه این مسـئله، تمثیل زیـر می‌تواند یاری رسـان خوبی باشـد:

»پیرمـردی بـه قصـد آزمایش سـطح فکر سـه فرزند خود، از آنها خواسـت تـا هر کدام 
بـه شـیوه‌ای کـه مناسـب می‌داننـد، انبار خانـه را پر سـازند و بـه آنها گفت کـه برنده 
کسـی اسـت کـه در زمـان کمتـر و بـا هزینـه کمتـری بتواند از عهـده پر کـردن همه 
جـای انبـاری بـر آیـد. فرزنـد اول موفـق شـد انبـار را پر از شـن و ماسـه کنـد و حتی 
دریچه‌هـای نـور را هم مسـدود نمایـد. روز بعد، فرزنـد دوم توانسـت در مدت کمتری 
انبـاری را بـا کاه پـر سـازد. نوبـت به فرزند سـوم رسـید. او لحظـه‌ای به داخـل انباری 
رفـت و برگشـت و اعلام کـرد کـه کارش تمـام شـده اسـت. همگی بـا شـگفتی وارد 
انباری شـدند ولی آن را خالی یافتند. تنها شـمعی در آن روشـن شـده بود. پیرمرد از 
فرزنـدش خواسـت تـا برایشـان توضیح دهـد. فرزند گفت من شـمعی روشـن کرده‌ام 
و بـا نـور آن همـه جـای این مـکان را پر کـرده‌ام. اکنـون همـه روزنه‌های ایـن انباری 

از نور شـمع پر شـده اسـت. «
پـر کـردن روح و جـان نوجوان از خاطرات خوب نسـبت به روحانی، نقش برجسـته‌ای 
در آینـده دینـی او خواهـد داشـت. نوجوان امروز بـا ارتباطی که از سـوی روحانی با او 
گرفتـه می‌شـود، می‌توانـد احسـاس خوش بـودن با روحانـی را تجربه کنـد و می‌تواند 
در اثـر ناکارآمـدی ارتبـاط، برداشـتی نامناسـب از دیـن و دینـداری در روان او شـکل 
بگیـرد کـه پاک سـازی این برداشـت به زمـان زیاد و شـرایطی متفاوت بسـتگی دارد. 
بـر ایـن اسـاس، بخشـی از اثرگـذاری ارتبـاط بـا نوجوانان در ایـن مهم نهفته اسـت و 

تمـام برخوردهـای امـام جماعت با نوجـوان، جایگاه ویـژه خود را خواهد داشـت. 

4.تنوع بخشی به ارتباط
یکـی از اسـرار جذابیـت دوسـتی‌ها در دنیـای نوجوانـان و جوانـان، متنـوع بـودن آن 
اسـت. زمانـی کـه نوجـوان با دوسـت خـود در قالب‌هـای گوناگـون تحصیلـی، علمی، 
ورزشـی، مذهبـی و عاطفـی ارتبـاط می‌گیـرد، گوناگونی ارتبـاط او را به سـمت تداوم 
و تعامـل بیشـتر می‌کشـد. حـال اگـر ایـن ارتبـاط فقـط یـک بعـد و جنبـه داشـته 
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باشـد، بـه مراتـب از میـزان و مؤثربـودن آن کاسـته خواهـد شـد. برپایـه تحقیقـات 
انجام شـده، بیشـتر یادگیری‌ها به شـکل غیررسـمی و غیرمسـتقیم انجام می‌شـود و 
حضـور ارتبـاط گیرنـده در موقعیت‌هـای گوناگون، سـبب انتقال پیام‌هـا در قالب‌های 
غیررسـمی آن خواهـد شـد. بر این اسـاس، یکـی از قوانین ارتباط‌گیـری امام جماعت 
بـا نوجوانـان، توجـه بـه ایجـاد تنـوع در ایـن رابطـه و فراهم‌سـازی زمینـه بـرای آن 
اسـت. اگـر ارتبـاط بـا نوجوان تنهـا در قالب نمـاز جماعت و سـخنرانی خلاصه شـود، 
ارتباطـی یک‌سـویه و کم‌تنـوع خواهـد بـود کـه نتیجـه آن کم‌رغبتـی بـه تـداوم در 
ارتبـاط اسـت ولـی زمانی کـه شـکل‌های ارتباط گسـتره بیشـتری‌ می‌یابد، بـه همان 

میـزان برداشـت‌های معنـوی و فرهنگـی فزون‌تـری بـر آن بـار خواهد شـد. 

5.پیش‌نیازهای ارتباط
مهـارت ارتبـاط هماننـد دیگـر مهارت‌هـای فـردی و اجتماعـی، نیازمند فراهم شـدن 
مقدماتـی اسـت تـا نتایـج سـودمند را بـه دنبال داشـته باشـد. یکـی از ایـن زمینه‌ها، 
خصوصیـات فـردی امـام جماعـت اسـت. روحانیانـی کـه از روحیـه برون‌گرایـی و 
مردم‌آمیـزی برخوردارنـد، بـه اثربخشـی ارتبـاط ایمان دارند، سـطح تحمـل و حوصله 
مطلوبـی در آنهـا وجـود دارد، از اطلاعـات موجـود در دنیـای نوجوان ماننـد اطلاعات 
ورزشـی، فنـاوری و ماننـد آن، بی‌اطلاع نیسـتند، مخاطب‌شناسـی خوبـی دارنـد، از 
نیازهـای فکـری و عاطفـی کنونی دانش‌آموزان بـه خوبی باخبرند و در محتوا و شـیوه 
ارائـه آن بـه مخاطبـان از خلاقیت خوبـی برخوردارند، در ارتباط و میـزان تأثیرگذاری 

آن موفق‌تـر خواهنـد بود. 

6.راهکارهای ارتباط
6-1. ارتباط عاطفی

از آنجـا کـه عاطفـه در دنیـای روانـی انسـان‌ها بـه ویـژه نوجوانـان، عاملـی مهـم در 
ارتباط‌گیـری اسـت، اولیـن نکتـه در راهکارهـا نیـز بـه ایـن مسـئله اختصـاص دارد. 
معنـای دیگـر جملـه این اسـت که لازم اسـت امـام جماعـت حضور عاطفی بیشـتری 
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در دنیـای نوجـوان داشـته باشـد و بسـتری را فراهـم سـازد تـا اصـل روان‌شـناختی 
»خوشایندسـازی« شـکل بگیـرد و دانش‌آمـوزان از یـادآوری نـام و شـخصیت امـام 
جماعـت، احسـاس خوبی پیـدا کنند و خاطـره‌ای خـوش را تداعی نماینـد. این اصل، 
سـبب تکـرار و تمایـل بـه بیشـتر شـدن ارتبـاط خواهـد شـد. در نقطـه مقابـل نیـز، 
چنانچـه نوجـوان از حضـور روحانـی محـل در مدرسـه، احسـاس ناخوشـایندی مانند 
خسـتگی، یکنواختـی، سـخنان مغایر بـا نیازهای کنونـی نوجوان و ماننـد آن را تجربه 
کنـد، بـه شـدت از ایجـاد رابطـه بـا روحانـی و مکان‌هـا و برنامه‌هایـی کـه وی در آنها 
نقـش دارد، گریـزان خواهـد شـد و نوعـی دلزدگـی در وجـود وی پدیـد می‌آیـد. بـه 
عنـوان پیشـنهاد می‌تـوان مـوارد زیـر را در تقویـت بعد عاطفـی ارتباط امـام جماعت 

و دیگـر عناصـر مسـجد بـا نوجـوان مـورد توجه قـرار داد:
حضـور روحانـی یـا یکـی از دسـت‌اندرکاران مسـجد بـه عنـوان بیننـده برخی از ●●

مسـابقات ورزشـی نوجوان در مدرسـه یا محیط‌های ورزشـی مناسـب با شـئون روحانیت
نقـش روحانـی و رابطـان مسـجد در پذیـرش و اهـدای جوایـز برترین‌هـای ●●

علمـی، ورزشـی، پرورشـی و ...
پیشنهاد و پذیرش برخی از مسابقات فرهنگی مانند کتاب‌خوانی از سوی مسجد●●
تعییـن ملا‌کهـای دانش‌آمـوز برتـر اخلاقـی از سـوی مسـجد و اهـدای جایزه ●●

ویـژه بـه فرد
تقدیر از برترین‌های علمی، ورزشی و پرورشی در مسجد●●
ارتبـاط امـام جماعـت و مربیـان مسـجد در قالب مشـاور مذهبی بـا دانش‌آموزان ●●

مدرسه در 
حضـور پررنـگ امـام جماعـت و مربیـان در مناسـبت‌های مذهبـی بـه ویـژه ●●

 .روزهـای تولـد معصومین

6-2. ارتباط آموزشی
دانش‌آمـوزی از نـگاه دیـن، یک امتیاز به شـمار می‌آید و روحانی محل بـه عنوان نماد 
دیـن، می‌توانـد مشـوق و یاری‌دهنـده ایـن فضیلت باشـد. زمانـی که زمینـه بهره‌وری 
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از دانـش دینـی و علـوم مرتبـط بـا آن، بـرای دانش‌آمـوزان نوجـوان فراهـم می‌گردد 
و تـوان اسـتفاده از سـفره علمـی یـک دین‌شـناس بـه وجـود می‌آیـد، می‌تـوان از آن 
بـه عنـوان روشـی مهم در اثربخشـی و مانـدگاری ارتباط نـام برد. احسـان علمی امام 
جماعـت و آمـوزش مسـائلی کـه نیازهای فکـری اکنـون و آینده نوجـوان و دانش‌آموز 
را تأمیـن می‌کنـد، هیـچ‌گاه از حافظـه فراگیرنـده پـاک نخواهد شـد و خـود زمینه‌ای 
بـرای ارتبـاط بـا دیگـر عالمـان دینی خواهد شـد. البتـه یـادآوری این نکتـه ضروری 
اسـت کـه در ایـن بخش هم، توجه بـه ذائقه و تـوان مخاطب در یادگیـری و بهره‌وری 

از روش‌هـای سـاده، فعال و جـذاب،‌ سـودمندتر خواهد بود.

در این بخش می‌توان به روش‌های زیر اندیشید:
برگـزاری کلاس‌هـای تقویتـی در مسـجد: برخـی از ایـن کلاس‌هـا می‌توانـد توسـط 
خـود روحانـی تدریس شـود مانند عربـی و برخی دیگر توسـط نیروهای مسـجد اداره 

می‌شـوند. 
آمـوزش مسـائل دینـی: علاقـه به دیـن در نوجوان همـگام با جهش در رشـد فیزیکی، 
بـا برجسـتگی بیشـتری اتفـاق می‌افتـد و نیـاز به دانسـتن آنچه حـدود الهـی معرفی 

شـده‌اند، در این سـن از شـدت و رغبت بیشـتری برخوردار اسـت. 
آمـوزش اخلاق: تمایـل بـه کامـل شـدن و دور شـدن از خصوصیـات منفـی، نیـازی 
روان‌شـناختی اسـت و ماننـد جـوی روان در دل و جـان دانش‌آمـوزان طـراوت ایجـاد 
می‌کنـد. چنانچـه امام جماعت بـه صورت منظم جلسـات اخلاقی را بـا عنوان‌هایی چون 
آداب معاشـرت، مهارت‌هـای زندگی و شـیوه‌های موفقیت در تحصیـل و زندگی، می‌تواند 
زمینـه را بـرای شـکوفایی همـه جانبـه دانش‌آمـوزان فراهـم کـرده و یـادگاری روشـن و 

لذت‌بخـش از یـک روحانـی را در دل و جـان آنهـا بـرای همیشـه باقـی بگـذارد. 
طـرح سـؤال‌های مهـم دربـاره دین همراه بـا معرفی منابـع و تعیین زمان مشـخص برای 
پاسـخگویی بـه آنها، بخشـی از حضور فکـری روحانی در ذهـن و جان دانش‌آموز اسـت. 
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7. بایسته‌های همراه‌سازی دانش‌آموزان 
جـذب، مقدمـه همراه سـاختن مخاطبان بـا محتوای خوب شماسـت. در قرآن، محبت 
بـر تبعیت مقدم شـده اسـت و ثمره ایـن همراهی، دریافت محبت بیشـتر اسـت: »قُلْ 
ُ غَفُـورٌ رَحیمٌ؛  ُ وَ یغَْفِـرْ لكَُـمْ ذُنوُبكَُـمْ وَ اللَّ َ فَاتَّبِعُونـی‏ یحُْبِبْكُـمُ اللَّ إنِْ كُنْتُـمْ تحُِبُّـونَ اللَّ
بگـو اگـر خـدا را دوسـت م‏ىداریـد )ـكه بایـد هـم بداریـد( بایـد مـرا پیـروى كنید تا 
خـدا هـم شـما را دوسـت بـدارد و گناهانتـان بیامـرزد ـكه خـدا آمـرزگار و مهربـان 
اسـت«.1 زمانی که شـما بـا رفتارها و گفتارهـای خود، بذر محبـت را در دل مخاطبان 
می‌پاشـید، می‌توانیـد بـا اسـتقبال آنهـا و تأثیرپذیـری بیشـتر روبـرو شـوید. بـر ایـن 
اسـاس، لازم اسـت افـرادی که به نمایندگی از مسـجد بـا مخاطبـان کار تربیتی انجام 

می‌دهنـد، بـه چنـد نکتـه کاربردی توجه داشـته باشـند:
شـرط اساسـی موفقیـت شـما در کار، آشـنایی بـا دنیـای روان‌شـناختی ●●

اسـت. مخاطبـان 
حالت مربی بودن را حداقل برای شروع یک ارتباط خوب کنار بگذارید.●●
خودتـان را برای روبرو شـدن بـا رفتارهای عجیب و غریـب برخی از مراجعان ●●

مسـجد آماده کنید.
صداقـت را از همـه چیـز مهم‌تـر بدانیـد و بـرای پاسـخ به سـؤالات سـخت از ●●

آنهـا فرصـت بگیرید.
بـه هیـچ وجـه اسـرار نوجـوان همراه خـود را فـاش نکنیـد؛ حتی بـه صورت ●●

شـوخی یـا کنایه
با آرامش خود، به نوجوان ناآرام کمک کنید.●●
از سـر و وضـع ظاهـری آنهـا تعجـب نکنیـد و آنهـا را همانگونـه که هسـتند، ●●

بپذیرید.
توجـه داشـته باشـید که در رقابـت فرهنگی شـما فقط یک پیشـنهاد دهنده ●●

هسـتید نـه تحمیـل کننـده؛ ‌پـس سـعی کنید جذابیـت‌ سـخن و رفتارتـان را بالا 
ببریـد و بـه او حق انتخـاب بدهید.

1   . آل‏عمران : 31
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شـکل‌گیری شـخصیت، نیازمنـد فرصـت اسـت. به انـدازه کافی بـه او فرصت ●●
تفکـر، تغییـر و تجربه کـردن بدهید.

هـر نوجـوان را یـک دین‌آمـوز متفاوت بـا دیگـران در نظر بگیریـد و برای هر ●●
کدام وقـت مجزایی اختصـاص دهید.

از عصبانـی شـدن بپرهیزیـد و بـا رفتـار خـود الگـوی یـک متدیـن کامـل را ●●
بـرای او داشـته باشـید.

نوجوان به رفتار شـما و میزان تأثیر دینداری در شـما بیشـتر از سـخنان‌تان ●●
توجـه می‌کند.

رفاقـت را جایگزیـن رقابـت سـاخته و در برابـر برخـی از ادعاهایـی کـه از ●●
نوجوانـان می‌شـنوید، آرام، متیـن و سـاکت باشـید.

همیشـه بـه خـود یـادآور شـوید کـه مـن کار ظریـف و سـختی را پذیرفته‌ام ●●
و چنانچـه بـا موفقیـت از عهـده ایـن کار برآیـم، پاداش معنـوی بسـیاری دریافت 

کرد. خواهـم 
بـا ●● زیـرا  بپرهیزیـد؛  توانمندی‌هـای خـود  دربـاره  بی‌مـورد  تعریف‌هـای  از 

مقاومـت روانـی مخاطبـان خـود روبـرو خواهیـد شـد.
در اسـتفاده از کلمـاتِ حسـاس، خوش‌سـلیقه باشـید. برای نوجـوان، احترام ●●

قائل شـدن شـما به شـخصیت او بسـیار مهم اسـت.
احترام به نظر نوجوان را در عمل نیز نشان دهید.●●
هـدف  اصلـی کنتـرل مخاطب نیسـت،‌ بلکه هـدف تغذیه فکری درسـت او و ●●

تأثیرگـذاری بر خلوت‌های آن اسـت.
پـل ارتباطـی خـود را قـوی کنیـد و زمینـه ارتباطـات بعـدی نوجـوان را  بـا ●●

خودتـان فراهـم آورید.
در موضع‌گیری‌هـای خـود حساسـیت‌های روانـی مخاطبان‌تـان را در نظـر ●●

. ید بگیر
به مخاطب خود در شکل‌گیری هویت دینی کمک کنید.●●
احساسات او را جریحه‌دار نكنید.●●
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تكیه گاه نوجوان خود باشید ولی ایجاد وابستگی نكنید.●●
سعی کنید دینداری او را با ملا‌کهای درست پیوند بزنید نه با افراد.●●
برای درك حقایق عجله نكنید.●●
نیاز او به تجربه کردن آموزش‌های شما را بپذیرید.●●
احساسـاتی نشـوید و بر احساسـات خـود مدیریت همـراه با اعتـدال را حاکم ●●

. کنید
گفتگوهای خود را دو طرفه کنید تا گفتگوی ثمربخشی داشته باشید.●●
پاسخی بدون قضاوت در گفتگوهای خود داشته باشید.●●
به مخاطب خود مارك و برچسب‌های منفی نزنید.●●
از حرف‌هـای متناقـض ●● بپرهیزیـد زیـرا مخاطـب شـما  تناقـض گویـی  از 

. نجـد می‌ر
همدردی صادقانه داشته باشید.●●
فرصت ارائه نظر و ابراز وجود در مسائل گوناگون را به نوجوان بدهید.●●
خانـواده بزرگتریـن پناهگاه اسـت. نوجوان خـود را به اعتماد و ارتباط بیشـتر ●●

بـا خانـواده تشـویق کنیـد. توجه داشـته باشـید که پیونـد محكم با خانواده سـبب 
آسیب‌هاسـت. كاهش 

توجـه بـه جنبه‌هـای مثبت و تشـویق و ترغیـب آنها، سـبب افزایـش اعتماد ●●
به نفـس نوجوانان اسـت.

سـلیقه‌های ورزشـی، هنـری و علمی نوجـوان را تخریب نکنید. اگـر الگوهای ●●
نامناسـبی دارد، بـه تدریـج دربـاره ملا‌کهـای صحیـح ذهـن او را آمـاده تغییـر 

. کنید
صبـور باشـید. صبـوری شـما بیشـترین کمـک را بـه راه‌یابـی نوجوانـان بـه ●●

سـوی دینـداری خواهـد کـرد.
او را تشـویق کنیـد کـه در میـان خواسـته‌های خـود چارچوب‌هـا، حقـوق و ●●

احتـرام دیگـران را رعایـت کنـد، امـا از انتقـادات مکـرر خـودداری کنید.
حتـی دشـوارترین نوجوانـان هم بـا زبان نرم و منطـق شـما می‌توانند تبدیل ●●
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بـه افرادی متعادل شـوند.
برخوردهـای شـما بایـد متناسـب بـا توانایی‌هـا و روحیـات در حـال رشـد ●●

باشـد.  مخاطب‌تـان 

8.آسیب شناسی ارتباط 
ارتبـاط تربیتـی از سـوی امـام جماعـت و مربیـان مسـجد بـه منظـور زمینه‌سـازی 
بـرای انتقـال پیـام دیـن، معنـا می‌یابـد. ایـن ارتبـاط، می‌تواند هـم در آغـاز و هم در 
تداوم، دسـتخوش آسـیب‌هایی شـود که آشـنایی با آنها، مقدمه‌ای برای پیشـگیری و 
ارتقای سـطح ارتباط سـازنده و هدفمند اسـت. در این نوشـتار به برخی از آسـیب‌های 

ارتبـاط توجـه بیشـتری می‌کنیم. 

9. ارتباط یک سویه
واژه ارتبـاط بـه رابطه‌ای دو طرفه اشـاره دارد. زمانی، رابطه سـودمند و تأثیرگذار می‌شـود 
کـه در آن تعامـل وجـود داشـته باشـد. چنانچـه مربـی، بـرای مـدت زیاد به صـورت یک 
طرفـه ارتباطـش را ادامـه دهـد، نتیجـه‌ای از آن نصیبـش نمی‌شـود. لازم اسـت مربـی با 
کاسـتن از سـطح ارتباط از طرف خود، فرد را به فعال‌سـازی دامنه ارتباط با خود ترغیب 
نمایـد و زمینه آن را نیز فراهم سـازد. چنانچه شـما پیوسـته ارتباطی یـک طرفه را دنبال 
کنیـد و فـرد مقابـل تمایلـی بـه ایـن رابطـه نداشـته باشـد، چنیـن ارتباطـی بی‌هدف و 

بی‌فایـده خواهـد بـود و به شـخصیت تربیتی شـما آسـیب می‌زند. 

10. افراط و تفریط در ارتباط
زیاده‌روی و کم‌کاری، هر دو آسـیب ارتباط سـازنده هسـتند. زمانی که مربی مسـجد، 
دامنـه ارتبـاط بـا مخاطـب را بـه جزئی‌تریـن مسـائل زندگـی او بکشـاند و در چنیـن 
ارتباطـی غـرق شـود، دیگـر نمی‌توانـد نقـش تبلیغـی خـود را بـه خوبـی ایفـا کننـد. 
تصـور کنیـد فـردی در باتلاق گیـر افتاده و شـما از راه رسـیده‌اید و قصـد کمک به او 
را داریـد. آیـا درسـت اسـت که در کنـار او قرار بگیرید و نزدیک شـدن خـود را به این 
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حـد برسـانید، یا لازم اسـت کـه از فرد گرفتـار و نیازمند کمک، کمـی فاصله بگیرید و 
در زمـان و بـا تدارک شـرایط لازم، او را یاری رسـانید. زمانی که مربـی دینی ارتباطی 
بی‌حـد را دامـن بزنـد، طبیعـی اسـت کـه از هنر تأثیرگـذاری خـود دور می‌شـود. در 
مقابـل نیـز، تفریـط در ایـن زمینـه ناپسـند اسـت؛ ماننـد فـردی کـه همیشـه منتظر 

اقـدام اولیـه از سـوی مخاطبـان بـرای ارتبـاط می‌ماند و خـود گامی بـر نمی‌دارد. 

11. شوخی‌های نامناسب
شـوخی در سـخن، ماننـد نمـک در غذاسـت. ایـن جملـه حکیمانـه را بـه یاد داشـته 
باشـید. زمانـی کـه شـوخی از اسـتاندارد خـود بگـذرد، بـه رابطـه مفیـد و هدفمنـد 
شـما آسـیب می‌زنـد. خصوصـا اگر شـوخی بدون حـد و مرز صحیحـی اتفـاق بیافتد. 
مربـی مذهبـی کـه هـر نـوع طنـز و لطیفـه را صرفـا بـا هـدف خندانـدن یـا بـه بهانه 
جـذب مخاطبـان بـه کار می‌گیـرد، دیگـر نمی‌توانـد یـک الگـوی اخلاقـی متفـاوت و 
سـازنده باشـد. تنزیـل شـخصیت در ایـن حـد، نه تنهـا کمکی بـه سـودمندی ارتباط 
نمی‌کنـد، بلکـه شـما را در نـگاه مخاطبـان به فـردی سـاده و فاقد مهارت‌هـای کافی 
تبدیـل می‌کنـد. در ایـن بـاره، مراقبت بیشـتر درباره شـوخی‌ها و جو‌کهای جنسـی 
اسـت کـه بـه هیـچ وجـه نبایـد از زبان مبلـغ گفته شـود. همچنیـن شـوخی‌هایی که 
توهیـن بـه قومیت‌هاسـت و بنا بـر فتاوای مراجـع محترم، حرمت دارد. شـوخی‌ درباره 
مقدسـات و بـا کلیدواژه‌هایـی چـون خـدا، پیامبران، مناسـک دینـی و ماننـد آن نیز، 

مراقبـت ویـژه‌ای را می‌طلبـد. 

12. تماس‌های تلفنی، پیامکی و اینترنتی
برخـی بـه بهانـه ارتباط هـر چه بیشـتر با مخاطبـان، از روش‌هـای نوین ارتبـاط بهره 
می‌گیرنـد. اصـل مسـئله خـوب و مفید اسـت ولی مشـکل در شـکل اجرای آن اسـت. 
چنانچـه مربـی یک مسـجد تمام‌وقـت و فوری پاسـخگوی پیامک‌های ارسـالی باشـد 
یـا وقـت زیـادی را پای رایانه بـه بهانه مشـارکت در اتاق‌های گفتگوی مجازی سـپری 
کنـد و یـا مشـغول تبـادل فایل‌هـا، کلیپ‌هـا و نیـز نامه‌هـای الکترونیکی باشـد، دیگر 
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فرصتـی بـرای اندیشـیدن و اسـتفاده بهینـه از زمـان نخواهد داشـت. تبلیغ سـنتی و 
چهـره بـه چهـره، اقتضائـات خـود را دارد و کار اصلـی تربیـت در ارتبـاط حضـوری و 
هدفمنـد تعریـف می‌شـود نـه ارتباطـات مجازی. بـرای ارتباطـات غیرحضـوری خود، 
زمـان مشـخصی را اعلام کنیـد تـا مخاطبـان تـوان هماهنگی با شـما را پیـدا کنند و 

خود شـما نیـز قادر به پاسـخگویی باشـید. 

13. لحاظ نکردن جنسیت در ارتباط
مراعـات حریم‌هـای فقهـی در ارتباط بسـیار مهم اسـت. شـما بـه عنوان یـک نماینده 
از دیـن، چهـره‌ای معنـوی به شـمار می‌آیید و انتظـار مخاطبان این اسـت که در تمام 
جنبه‌هـا، آموزه‌هـای دیـن را پیـاده کنیـد. از طـرف دیگر، بـه دلیل زیبایـی پیام‌هایی 
کـه منتقـل می‌کنیـد، محبوبیـت خاصـی نصیـب شـما می‌شـود و ایـن محبوبیـت 
می‌توانـد در ارتبـاط بـا جنـس مخالـف، گاهـی آسـیب زننده باشـد. یادمان باشـد که 
انتقـال عاطفـی بـه صورت ناخواسـته و خـودکار در این مسـیر جریان می‌یابـد؛ از این 
رو، لازم اسـت مربـی ترجیحـاً همجنـس مخاطبـان باشـد. چنانچـه این زمینـه وجود 
نداشـته باشـد، از همسـرتان بخواهیـد در جلسـات شـما شـرکت کنـد. تلاش کنیـد 
جلسـات بـه شـکل گروهی برگزار شـود و از دادن مشـاوره حضوری بـه جنس مخالف 
بپرهیزیـد و اجـازه تمـاس بـا همراه‌تـان را بـه او ندهیـد. هـر نـوع شـوخی فـردی در 

جلسـاتی کـه بـا مخاطبـان غیرهمجنـس دارید، می‌تواند دردسـر سـاز شـود. 

14. مهارنکردن احساسات
یادمـان باشـد کـه قرار اسـت با ابـزار ارتبـاط، مخاطبان را به سـوی دیـن و پیام‌های آن 
جـذب کنیـم نه به سـمت خودمان. پس لازم اسـت احساسـات خـود را مهار کـرده و از 
هزینـه‌ کـردن بیهـوده و نامناسـب آن پرهیـز کنیم. گاهی بـه دلیل مهار نشـدن چنین 
سـرمایه‌ای، ارتبـاط بـه نزدیک‌تریـن حد ممکن توسـعه می‌یابد و کار به جایی می‌رسـد 
کـه مربـی احسـاس دلتنگـی و وابسـتگی بـه مخاطـب را در خـود مشـاهده می‌کند که 
بـروز چنیـن حالتـی، نشـان از مهـار نشـدن احساسـات در طـول ارتبـاط اسـت. شـما 
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دوسـتی محـدودی را بـرای ایفـای بهتـر نقـش تبلیغـی ایجـاد کرده‌اید و بـس. ممکن 
اسـت این وابسـتگی در طرف مقابل شـما هم پدید آید که پدیده خوشـایندی نیسـت؛ 
بـه ویـژه زمانـی که مخاطبان شـما نوجـوان و جوان باشـند، احتمـال بروز این آسـیب، 
قـوت بیشـتری می‌یابـد. اسـتاندارد ارتبـاط این اسـت که مخاطبـان، به کمک شـما به 

منبـع عاطفـی اصلی یعنـی خداونـد و معصومین  وصل شـوند. 
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نقش خانواده و امام جماعت، در تشویق کودک و نوجوان به نماز 
جماعت و حضور در مسجد

 عسکری اسلام‌پورکریمی1

چکیده
ایـن نوشـتار، بـا روش توصیفـی )Descriptive( و ‌کتابخانـه‌ای، بـه تبییـن جایـگاه و 
نقـش خانـواده در تربیـت و آمـوزش مسـائل دینـی کـودکان و نوجوانـان و روش‌های 

جـذب آنـان به مسـجد و نمـاز جماعـت می‌پـردازد. 
مقالـه حاضـر در سـه فصـل بـه شـرح ذیـل تدویـن گردیـد: در فصـل اول بـه تعریف 
مهم‌تریـن مفاهیـم مـورد کاربـرد در ایـن تحقیـق پرداختـه شـد، کـه عبارت‌انـد از: 

مفهـوم خانـواده، امـام جماعـت، مسـجد، نمـاز، نمـاز جماعـت.
در فصـل دوم بـه نقـش خانواده در جذب کـودک و نوجوان به نماز جماعت و مسـاجد 

1  -دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرس حوزه

Email: karimi-ae@yahoo.com.
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پرداختـه شـد؛ در ایـن راسـتا ابتـدا وظیفه خانـواده در تربیـت فرزندان مورد بررسـی 
قـرار گرفـت. سـپس، سـنّ شـروع پـرورش و آمـوزش کـودکان و نوجوانـان و اصول و 
روش‌هـای آمـوزش احـکام و مسـائل دینی به آنـان تبیین گردید، در پایـان این فصل، 
مهم‌تریـن روش‌هـای جـذب کـودک و نوجـوان بـه نمـاز جماعـت و مسـاجد توسـط 

خانـواده مورد بررسـی قـرار گرفت.
در فصـل آخر)سـوم( نقـش امـام جماعت در جذب کـودک و نوجوان بـه نماز جماعت 
و مسـاجد مـورد بحـث قـرار گرفـت و به نقـش ممتـاز و ویژه امـام جماعت بـه عنوان 
مدیـر طبیعـی مسـجد در جـذب کـودکان و نوجوانـان به مسـجد و نمـاز جماعت، به 

طور مشـروح پرداخته شـد.

 واژگان کلیدی:
 نمـاز، مسـجد، نمـاز جماعـت، خانـواده، امـام جماعـت، اصـول آمـوزش، روش‌هـای 

جـذب کـودک و نوجـوان.
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مقدمه««
دوران کودکـی و نوجوانـی، سرشـار از عطوفـت و نشـاط و لبریـز از شادی‌هاسـت، در 
ایـن دوره، والدیـن شـاهد احساسـات پـاک و بی‌آلایـش کودکانـه هسـتند. کـودکان 
امانت‌هـای الهـی در نـزد مـا بزرگسـالان بـه حسـاب می‌آینـد و غنچه‌هـای باطـراوت 

بوسـتان زندگی هسـتند.
ظرافـت، شـکنندگی و انعطاف‌پذیـری شـخصیت کـودک و نوجـوان، پیچیدگـی و 
حساسـیت تربیـت آنـان را آشـکار می‌کنـد. در تربیـت کـودکان اولاً باید روانشناسـی 
خـاص آنـان را شـناخت، ثانیـاً بـا احتیـاط و ظرافـت هرچـه تمام‌تـر در جهت رشـد و 
شـکوفایی شـخصیت آنـان قدم برداشـت. یکـی از ابعاد بسـیار مهـم تربیت کـودکان، 
تربیـت مذهبـی آنـان اسـت. تقویت نیـروی ایمـان و باورهـای مذهبی کـودکان تأثیر 
به‌سـزایی درجلوگیری از خطاها و لغزشـهای آنان دارد. این سـخن حقیقتی انکارناپذیر 
اسـت و در میـان خانواده‌هـا از دیربـاز امـری مسـلّم و پذیرفتـه شـده می‌باشـد. تاریخ 
و تجربـه نشـان داده اسـت افـرادی که از اعتقـادات عمیـق مذهبی برخـوردار بوده‌اند 
و بـه اصـول و ارزش‌هـای آن پایبنـدی خود را نشـان داده‌انـد، معمولاً افـرادی صالح و 
بـه دور از خطاهـا و مفاسـد اجتماعـی و انحرافـات اخلاقـی هسـتند. آنان کـه به آیات 
قـرآن، ایمـان عمیـق دارنـد و خـود را در حضور خداونـد عالمیان حـس می‌کنند و به 
پیام‌هـای آسـمانی آن گـوش دل می‌سـپارند کمتـر در معرض آلودگی‌ها و اشـتباهات 

 . هستند
اگـر تربیـت مذهبـی بـا رعایـت اصـول، روش‌هـا و اندیشـه‌ای درسـت اسـتوار گـردد، 
موجب رشـد و پیشـرفت می‌شـود و فـرد را از سـقوط می‌رهاند، بـرای زحمات کودک 
پاداشـی از درون تهیـه می‌شـود، آلودگی‌هـا در او روی بـه کاهش می‌گـذارد، اضطراب 
و وسوسـه‌ها کـه مخصوصـاً در سـنین نوجوانـی و جوانی عـارض فرد می‌شـود،از میان 

مـی‌رود و آرامش نسـبی بـرای او حاصـل می‌آید.
یکـی از بهتریـن راه‌هـای تقویـت ایمان مذهبی، ایجـاد جوّی مذهبـی و فضائی جّذاب 
در محیـط زندگـی کـودک و نوجـوان اسـت و مسـجد بـه عنـوان مهم‌تریـن پایـگاه 
بـرای جـذب ـكودكان و نوجوانـان نقـش به‌سـزایی در تقویـت ایمـان و روح معنـوی 
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آنـان ایفـا میك‌نـد، البتـه بـه این شـرط ـكه محیط مسـجد نیز بـرای ـكودك جذاب 
و بانشـاط باشـد. برایـن اسـاس، ترغیـب کـودکان و نوجوانـان بـه حضور در مسـجد و 
شـركت در نمـاز جماعـت، یـكی از اهـداف تربیتـی اسلام اسـت؛ زیرا شـركت مداوم 
در جمـع مسـلمانان، علاوه بـر آنچه بیان شـد، سـبب تعالی روح انسـان و اسـتحكام 
عقیـده و فـكر می‌گـردد. حـال سـخن این اسـت کـه: نقـش خانـواده و امـام جماعت 
مسـجد در جـذب تشـویق کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد و نماز جماعت چیسـت؟ 
بـه طـور کلـّی زمـان آمـوزش نماز در چه سـنّی اسـت؟ چه اصـول و روش‌هایـی را در 
آمـوزش مسـائل دینـی بـه کـودک و نوجـوان بایـد رعایـت کرد تا بـه نتیجـه مطلوب 
دسـت یافـت؟ خانـواده بـه عنـوان اولین نهـاد متصدّی تربیـت کودک و امـام جماعت 
بـه عنـوان مدیـر فرهنگی مسـجد بـا چـه شـیوه‌هایی می‌تواننـد کـودکان و نوجوانان 
را بـا مسـجد و نمـاز جماعـت مأنـوس کننـد. در ایـن نوشـتار نسـبتاً مفصّـل برآنیم تا 
بـا مطالعـه در آموزه‌هـای دینـی و نظرات کارشناسـان خبره، پاسـخی درخـور توجه و 

قانـع کننـده‌ای برای سـؤالات یـاد شـده بیابیم.
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الف( تعریف مفاهیم ««
1. خانواده 

خانـواده،1 یـک واحـد زیسـتی )بیولوژیکـی( اسـت کـه تشـکیل آن مبتنـی بـر پیوند 
زناشـویی اسـت و براسـاس آن افـراد دارای رابطـه سـببی یا نسـبی بوده و بـا یکدیگر 
خویشـاوند هسـتند. محقّقـان علـوم اجتماعـی، خانـواده را بـه »گروهـی از افـراد 
کـه روابـط آنـان بـا یکدیگـر بـر اسـاس هم‌خونـی شـکل می‏گیـرد و نسـبت بـه هـم 
خویشـاوند محسـوب می‏شـوند،« تعریف کرده بودند. گروهی دیگر از جامعه‌شناسـان، 
بـرای تعمیـم خانـواده، بـه گونـه‏ای که افـزون بـر روابط هم‌خونـی، مـواردی همچون 
فرزندپذیـری و پذیرش‏هـای اجتماعـی و قـراردادی را نیـز دربرگیـرد، خانـواده را این 
گونـه تعریـف کردند: »گروهی اسـت متشـکل از افـرادی که از طریق پیوند زناشـویی، 
هم‌خونـی یـا پذیـرش، بـا یکدیگـر بـه عنوان شـوهر، زن، مـادر، پـدر، بـرادر، خواهر و 
فرزنـد در ارتبـاط متقابلنـد و فرهنگ مشـترکی پدید آورده و در واحـد خاصی زندگی 

می‏کننـد.« )سـاروخانی1379، 135( 

2. امام جماعت
واژه »امـام« در لغـت بـه معنـای پیشـوا اسـت. امـام، کسـی اسـت ـكه از او پیـروی 
می‌کننـد و بـه وی اقتـدا می‌شـود، خـواه انسـان باشـد یا كتاب یـا غیر آن، حق باشـد 

یـا باطـل. )قریشـی 1412ق، ذیـل واژه»امام«( 
جماعـت بـه معنـای گروهـی اسـت كه گرد هـم آمده‌انـد. امـام جماعـت در اصطلاح، 
فـردی اسـت ـكه در بیـن گروهـی ـكه می‌خواهند نمـاز اقامـه كننـد، جلوتـر از همه 
بایسـتد و دیگـران بـه او اقتـدا كنند. بـرای امام جماعت شـرایطی وجود کـه در منابع 

فقهی مطرح شـده اسـت.
عنـوان »امام جماعت مسـجد« در میان جامعه مسـلمانان از گذشـته‌های دور تاكنون 
بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و بـه ك‌ارگیـری ایـن واژه در ادبیـات ما مرسـوم و 
معمـول اسـت. اگـر چـه اسـتفاده از ایـن واژه از نظر حقوقـی و عرفی عاری از اشَكـال 

1  -Family.
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اساسـی و مبنایـی اسـت؛ ولـی بـا توجّـه بـه مفهـوم محـدودی ـكه از ایـن تركیب به 
ذهـن متبـادر می‌شـود، وظایـف و مسـئولیت اندکی بـرای آن متصّور می‌شـود. امام از 
نظـر لغـوی بـه معنـای پیشـوا، پیش‌نمـاز، خلیفـه، فرمانده سـپاه، راهنمای مسـافران 
اسـت. مفهـوم »امـام مسـجد«، بالاتـر از امـام جماعـت اسـت، وقتـی می‌گوییـم امام، 
هـم نمـاز جماعـت را شـامل می‌شـود و هم نمـاز جمعه را؛ چون در مسـجد هـم نماز 
جماعـت خوانـده می‌شـود و هـم نمـاز جمعـه. بـه هر حـال، منظـور از امـام جماعت، 
شـخصی بـا تحصیلات عالـی دینـی اسـت کـه آشـنایی كافـی و وافـی در حوزه‌های 
فقهـی و احكـام و مسـائل شـریعت اسلامی دارد. وی شـرایط و الزامات ذكر شـده در 
منابـع دینـی را برای امامت مسـجد)در عصـر غیبت امام زمـان و در حاكمیت ولی 

امر حاضر مسـلمین( داراسـت. 

3. مسجد
 واژه »مَسـجد« اسـم مکان اسـت که از »سَـجَدَ« اشـتقاق یافته، به معنای سـجده‌گاه 
و محـل عبـادت بـوده و با کلماتی چون »سَـجده« و »سُـجود« هم‌خانواده اسـت. واژه 

مسـجد، در مجمـوع 28 بـار در قرآن كریم ذكر شـده اسـت. 
در تعریـف لغـوی مسـجد در معاجـم و فرهنگ‌هـای لغـت تعابیر گوناگـون وجود دارد 
ـكه در واقـع، تمامـی آنهـا به یكـ معنا بازگشـت مـی كند. زجـاج در تعریف مسـجد 
می‌گویـد: »المَسـجَد والمَسـجِد، الـذی یسُـجَد فیـه، وَ كلُّ مَوضـعٍ یتَُعَبَّـد فیـه فَهُـو 
مَسـجِد« مسـجَد یـا مسـجِد، جایی اسـت که در آن سـجده می‌شـود و هـر جایگاهی 
کـه در آن عبادت شـود، آنجا مسـجد اسـت. )الزبیـدی، ج2، 371( و ابـن اعرابی گفته 

اسـت: »المسـجَدُ یفتـح الجیـم، محـرابُ البیوت و مصلـّی الجماعـات« )همان( 
همچنیـن در مفـردات راغـب اصفهانـی آمده اسـت :»المسـجدُ موضـعِ الصّلاه اعتباراً 

بالسّـجود« )راغـب اصفهانی، 271( 
در لغت‌نامه‌هـای فارسـی نیـز »مسـجد« به معنای سـر بـه زمین نهادن، جـای عبادت 

مسـلمانان، خانه خدا و محل سـجود آمده اسـت.)دهخدا 1332ش، ج43، 384(
همچنیـن مسـجد، بـه معنـای محـل و موضعی ـكه در آنها سـجده كننـد و هر محلی 
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ـكه آن عبـادت كننـد نیـز آمـده اسـت و از طرفـی مسـجد، اسـم اسـت بـرای محـل 
عبـادت، خـواه در آن سـجده بكنـد و خـواه اینـكه سـجده نكنند.)همان( 

جـای خوانـدن نمـاز، نمـازگاه )عبادتخانه، خانـه‌ای كه برای گـزرادن نماز می‌سـازند، 
نیـز از دیگر اسـتعمالات لغت مسـجد اسـت. )همان( 

در اصطلاح شـرعی، مسـجد بـه مكـان معیـن و موقوف برای نماز اطلاق شـده اسـت. 
)نجفـی 1392 ق، ج14، 61( 

4. نماز
واژه فارسـی »نمـاز« از واژه پهلـوی »نمِـاك« گرفتـه شـده و آن هـم بـه نوبـه خود از 
ریشـه باسـتانی »نـِم«، بـه معنـای »خـم شـدن و تعظیم کـردن« مأخوذ اسـت كه به 
تدریـج بـر معنی »صلاه« یعنی عبادت ویژه مسـلمانان منطبق شـده اسـت. )خزائلی 

1358ش، 338( 
بـر اسـاس برخـی اسـناد تاریخـی، گروهـی از ایرانیـان تـازه مسـلمان در سـال‌های 
حكومـت اعـراب بر ایران، به جـای واژه »صلوه« از كلمه »نمِاك« اسـتفاده میك‌رده‌اند 
و هنـگام فراخوانـدن مـردم بـه سـوی نمـاز بـه جـای »الصلـوه« واژه »النِّمـاك« و به 
لاه« عبارت »بشـتابید به سـوی نمِـاك« را بـه كار می‌برده‌اند.  جـای »حـیَّ عَلـَی الصَّ

)راشـدی 1378ش، ج1، 65(
بـا توجـه بـه مـوارد كاربـرد واژه نمـاز می‌تـوان بـرای آن سـه معنـای كلـی در نظـر 

گرفـت:
4-1. خدمـت و خدمتكـاری، اطاعـت و فرمانبـرداری، سـرفرود آوری و تعظیم، سـر به 

زمیـن نهادن، كرنـش و تكریم، اظهـار طاعـت و بندگی.)همان( 
واژه هـای نمـاز بـردن، در نمـاز آمـدن، بـه نمـاز آمـدن، در نمـاز آوردن، بـه معنـای 
پرسـتش ـكردن، عاجـزی نمـودن، خم شـدن، به علامـت تعظیم و بندگـی و به خاك 

افتـادن بـه قصـد تعظیـم در برابـر پادشـاهی یـا بزرگـی دیگر بـه كار رفته اسـت.
4-2. كلمـه نمـاز بـه معنای پرسـتش و ادای طاعـت ایزد متعال و عرض نیاز به سـوی 
خـدای عالمیـان اسـت؛ بـه طریقـی ـكه در شـریعت پیامبران وارد شـده اسـت كه در 
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ایـن معنـا معاد كلمه »صلوه« اسـت. )همـان، 67( 
4-3. چـون شـرط نمـاز طهـارت اسـت و كلمـه نمـاز مفهـوم طهـارت و پاكیزگـی را 
تداعـی مـی كنـد، كلمه »نمازی« منسـوب به نمـاز و به معنای دوسـتدار نماز اسـت؛ 
هـم چنیـن بـه معنـای پـاك و طاهر نیـز بـه كار رفتـه اسـت. در تعبیر دیگـر، نمازی 
ـكردن بـه معنـا پاك كردن، شسـتن، آب كشـیدن و غسـل دادن اسـت و »نماز كن« 

بـه معنای شسـت وشـو كننـده بـه كار می‌رفته اسـت. )همـان، 71( 
فرهنـگ عمیـد نمـاز را چنیـن معنـا كرده اسـت: »پرسـتش، نیـاز، سـجود، بندگی و 
اطاعـت، خـم شـدن بـرای اظهـار بندگـی و اطاعـت و یـكی از فرایـض دیـن، عبـادت 
مخصـوص و واجـب مسـلمانان ـكه پنـج بـار در شـبانه روز به‌جـا می‌آورنـد.« )عمیـد 

1369ش، ج2، 1919(
صلـوه، از لفـظ عربی »صلوّها« مشـتق شـده اسـت و در منابع سـریانی الفاظی مشـابه 

و معـادل بـا اقامه صلوه به چشـم می‌خـورد. )راشـدی 1378ش، ج1، 73(
برخـی از متأخـران ریشـه آن را »آرامـی« پنداشـته‌اند و با پژوهش‌هایی ـكه به تازگی 
عمـل آمـده اسـت، این احتمال قوّت گرفته كه اصل »صلوه« سـریانی اسـت و سـپس 
بـا جـاری شـدن آن در زبـان جنـوب عربسـتان شـاعران آن را در اشـعار خـود به كار 

برده‌انـد و بعـد از آن اعـراب شـمالی، لفظ »صلـوه« را از آنهـا گرفته‌اند. 
نمـاز فعّالیتـی عبادی و مشـروط به طهارت اسـت كه مشـتمل بـر نیّت، قیـام، قرائت، 
رـكوع و سـجود و تشـهد و سلام اسـت و در صورت حضـور قلب فضایـل اخلاقی را در 
پـی دارد و بـا تأكیـد بر درون انسـان خـود حقیقی او را به سـوی كمال مطلوب سـوق 

می‌دهـد و بیانگـر جهان بینی اسلامی اسـت.

5. نماز جماعت
در دیـن اسلام، نمـازی کـه بـه صـورت گروهـی خوانـده شـود و در آن به امـام اقتدا 

شـود، »نمـاز جماعـت« نامیده می‌شـود.
در نمـاز جماعـت، شـخصی کـه امـام جماعـت اسـت جلوتـر از همـه و رو بـه قبلـه 
می‌‌ایسـتد و سـایر نمازگـزاران بـه وی اقتـدا می‌کننـد. نمازهایـی کـه می‌تـوان بـه 
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صـورت جماعـت خوانـد، شـامل نمازهـای یومیّـه )نمـاز صبح، نمـاز ظهر، نمـاز عصر، 
نمـاز مغـرب و نمـاز عشـا( و نمـاز میّت، نمـاز جمعه، نماز عیـد فطر و نمـاز عید قربان 
می‌باشـند. بـه شـخصی کـه در نمـاز جمعـه به‌عنوان امـام جماعـت می‌ایسـتد، »امام 

جمعـه« گفتـه می‌شـود.)دهخدا 1332ش، 772(
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ب( نقش خانواده در جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد ««
1. وظیفه‌ی خانواده در تربیت فرزندان

نقـش خانـواده بـه عنوان یكـ واحد اجتماعـی، مسـئله‏ای غیرقابل تردید اسـت. تأثیر 
خانـواده در فرزنـدان از نظـر فرهنگـی، اجتماعـی، اخلاقـی و عاطفـی بسـیار مهم و با 
ارزش اسـت؛ زیـرا آنـان، مبانـی زندگـی را در آنجـا فـرا می‏گیرنـد و خـوب و بـد را از 
آنجـا می‏آموزنـد. از ایـن‏ رو، بیشـتر »بایدهـا« و »نبایدهـا« »خوبی‌ها« و »زشـتی‌ها« 

و روحیـات ـكودك در خانـواده پایه‏گـذاری می‏شـود.
خانـواده، اولیـن کلاس درس و نخسـتین بسـتر شـکفتن اسـت و کـودک دروس اولیه 
زندگـی را از پـدر و مـادر و اطرافیانـش فرامی‌گیـرد. از ایـن‌رو، اگر زبـان والدین عربی 
باشـد، کـودک بـه زبـان عربی آشـنا می‌شـود، و اگر فارسـی باشـد، به زبان فارسـی و 
اگـر تـرک باشـد بـه زبـان ترکـی ... اگـر خانـواده اهل سـاز و دهـل و ترانـه و تصنیف 
باشـند، کـودک از همان خردسـالی به طـور نهادی آنهـا را می‌آموزد. اگـر والدین اهل 
مسـجد و نمـاز و دعا و عبادت باشـند بـاز روی قانـون تبعیّتِ کوچکتـر از بزرگتر، مُهر 

را از مقابـل والدیـن برداشـته و بـه تقلیـد از آنها خم و راسـت می‌شـود و می‌بوسـد.
خلاصـه، چشـمان درخشـان کـودکان شـب و روز حـرکات اهـل خانـه )پـدر و مـادر( 
و اعمـال آنهـا را می‌نگرنـد و گوش‌هـای حسّـاس آنـان، ماننـد یـک دسـتگاه گیرنـده 
قـوی و مجهّـز، مواظـب حـرکات و سـکنات آنهاسـت. »ویژگ‏ىهـاى رفتـارى والدین، 
طـرز فكرها، آداب و رسـوم، تقلیدها، تعصبات، سـطح اندیشـه و فرهنـگ آنها، امكانات 
مـادّى و معنـوى آنـان و همچنیـن كسـانى ـكه آدمىـ بـه صـورت مسـتقیم و یـا غیر 
مسـتقیم تحـت تأثیـر آنهاسـت در كودك اثـر م‏ىگذارنـد. )جهانگـرد 1372ش، 14( 
خانـواده بـه ویـژه والدین، تأثیـرات پایداری بـر روی شـخصیت کودک و نوجـوان دارند 
و ایـن به‌ویـژه از دو جهـت مهـم می‌باشـد؛ یکـی اینکه اوّلین کسـانی که کـودک با آنها 
روبـه‌رو می شـود والدین هسـتند و دیگر اینکـه والدین به نحوی تا آخر عمـر با فرزندان 
می‌باشـند و هـر دو، تأثیـر و تأثـر متقابـل بر روی هم دارند. مرحوم فلسـفی می‌نویسـد: 
اوّل معلّمـی کـه درس زندگـی به کـودک می‌آمـوزد و در دل پـاک او نقش‌های خوب و 

بـد ترسـیم می‌کند، پـدر و مادر اسـت.« )فلسـفی 1344ش، ج1، 269(
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آموزه‌هـای دینـی، بزرگ‌تریـن مسـؤلیت والدیـن را تربیت صحیـح فرزنـدان می‌داند. 
بـر این اسـاس، در نظام تربیتى اسلام، تربیـت خانوادگى از اهمیّت ویـژه‏اى برخوردار 
اسـت؛ خداونـد متعـال در آیه 132 طاهـا درباره مسـئولیت والدیـن در تربیت عبادی 
لـوهِ وَاصْطَبِـرْ عَلیَْهَـا...؛  اهـل خانـواده بـه پیامبـر م‏ىفرمایـد: »وَأمُْـرْ أهَْلكَـ باِلصَّ

خانـواده خـود را بـه نمـاز فرمـان ده و خـود در آن كار پایدارى ـكن.« )طه/132(
َّذِینَ آمَنُـوا قُـوا أنَفُسَكُـمْ وَأهَْلیِكُـمْ ناَرًا  همچنیـن قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »یـَا أیَُّهَـا ال
وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَ الحِْجـارَهُ؛ ای کسـانی کـه ایمان آورده‌ایـد، خود و خانـواده خود را از 
آتشـی کـه هیـزم آن مردم و سـنگ‌ها هسـتند، نگـه داریـد.« )تحریـم/ 6( در حدیثی 
امـام صـادق می‌فرماینـد: »هنگامـی کـه این آیه شـریفه نازل شـد، مـردم گفتند: 
یـا رسـول‌الله! چگونـه مـا خودمـان و اهـل و عیالمـان را از آتـش دوزخ حفـظ کنیـم؟ 
حضـرت فرمـود: خودتـان کارهای خیر انجـام بدهید؛ خانواده خود را بـه کارهای نیک 
تذکـر بدهیـد؛ آنهـا را بـر اطاعـت و عبـادت خداونـد تأدیـب و تربیـت نمایید. سـپس 
لاهِ وَ اصْطَبِـرْ عَلیَْها؛  َ تعََالـَی یقَُـولُ لنَِبِیِّـهِ وَ أمُْرْ أهَْلـَکَ باِلصَّ امـام فرمودنـد: »إنَِّ اللَّ
خانـواده خـود را بـه نمـاز فرمان ده و بـر انجـام آن شـکیبا باش!«)طـه/132( وَ قَالَ وَ 
ـا وَ کانَ یأَْمُرُ أهَْلهَُ  َّهُ کانَ صـادِقَ الوَْعْدِ وَ کانَ رَسُـولً نبَِیًّ اذْکُـرْ فـِی الکِْتـابِ إسِْـماعِیلَ إنِ
ا)مریم/54 و 55( و در این کتاب )آسـمانی( از  هِ مَرْضِیًّ ّـِ کاهِ وَ کانَ عِنْـدَ رَب لاهِ وَ الـزَّ باِلصَّ
اسـماعیل )نیـز( یـاد کن، کـه او در وعده‏هایـش صادق، و رسـول و پیامبـری )بزرگ( 
بـود! و همـواره خانـواده‏اش را بـه نمـاز و زکات فرمان مـی‏داد و همواره مـورد رضایت 

پـروردگارش بـود.« )نـوری، ج12، 201، باب 8، ح5(
شـد،  نـازل  »طـه«  مبارکـه  سـوره   132 آیـه  وقتـی  می‌گویـد:  خـدری  ابوسـعید 
 و امام علی تـا نهُ مـاه، وقت نماز بـه درب خانه حضرت فاطمـه پیامبراکـرم
می‌آمـد و دسـتگیره در خانـه را می‌گرفـت و پـس از سلام بـر اهـل خانـه، به دسـتور 
آیـه عمـل می‌نمـود و می‌فرمـود: »الصّلاه الصّلـوه، یرَحمکُـم الله؛ بشـتابید بـه سـوی 
نمـاز، بشـتابید بـه سـوی نمـاز، خداونـد رحمتش را شـامل حالتـان کند.« )مجلسـی 
1404ق، ج16، 203( و سـپس آیـه تطهیـر را تلاوت می‌فرمود. قنـدوزی حنفی پس 
 از ذـكر ایـن حدیـث می‌گوید: »ایـن حدیث از 300 نفـر از صحابه و یـاران پیامبر
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روایـت شـده اسـت.« )قندوزی حنفـی، 174( 
بـا توجّـه بـه ایـن کـه نگاه‌داشـت خـود و خانـواده از آتـش دوزخ، جـز از راه عمـل به 
دسـتورهای خداونـد متعـال حاصـل نمی‌شـود و از سـوی دیگـر، عمل به دسـتورهای 
خداونـد نیـز متوقـف بـر تربیـت دینـی صحیح اسـت، ایـن آیه شـریفه دلالت بـر این 
دارد کـه خداونـد متعـال، والدیـن را مسـئول تربیت دینی فرزنـدان می‌دانـد. روایاتی 
کـه در ذیـل ایـن آیـه آمـده نیـز همگـی بیانگر ایـن موضوع اسـت. بـه عنـوان مثال، 
در روایتـی آمـده اسـت: زمانـی کـه ایـن آیـه نـازل شـد، یکـی از مسـلمانان نشسـت 
و مشـغول بـه گریـه شـد و گفـت: مـن از دسـت خـودم عاجـز بـودم، اکنون مسـئول 
خانـواده خـود نیـز شـدم. در ایـن هنـگام پیامبـر بـه ایشـان فرمودنـد: همین که 
آنـان را بـه آنچـه خـود را امر می‌کنـی، امر کنـی و از آنچه خـود را از آن نهی می‌کنی، 
نهـی کنی]بـرای انجـام مسـئولیتت[ کفایـت می‌کنـد. )کلینـی 1405، ج5، 62، ح1(

بـا تأمّـل در آموزه‌هـای دینـی، ضـرورت تربیـت فرزنـدان در محیط خانـواده به خوبى 
روشـن م‌ىشـود، بـه نحـوى ـكه سـعادت و خوشـبختى جامعـه بسـته به آن اسـت و 
اگـر کـودک و نوجـوان درسـت تربیت شـود، بـه تدریج زمینه رشـد و تكامـل مادى و 

معنـوى جامعـه فراهـم م‌ىگردد.
اسلام بـه مسـئله تربیـت و آمـوزش فرزنـدان تا آن حـد اهمیّـت داده کـه آن را حقّ 
مسـلّم فرزنـد بـر پـدر دانسـته اسـت. امام سـجاد نیـز در »رسـاله حقـوق« بدین 
وظیفـه خطیـر چنیـن اشـاره می‌فرمایـد: »عمـل ـكن دربـاره فرزنـد خویـش، چـون 
عمـل كسـی ـكه می‌دانـد اگر بـه فرزند خود احسـان كند پـاداش داده می‌شـود و اگر 

بدرفتـاری ـكرد مؤاخـذه و عقـاب می‌گـردد.« )نـوری 1408ق، ج15، 168(
در جـای دیگـر، امـام بـا تفصیـل بیشـتری می‌فرمایـد: »امّـا حـق فرزند تو این اسـت 
ـكه بدانـی او پـاره‌ای از وجـود توسـت و در نیـكی و بـدی خـود در ایـن دنیـا بـه تـو 
وابسـتگی دارد و تو در تربیت و ادب‌آموزی و خداشناسـی او مسـئولیت داری و باید او 
را در اطاعـت فرمـان خـدا، در آنچـه مربوط به تو و اوسـت، كمك رسـانی. در احسـان 
بـه او پـاداش می‌گیـری و در بـدی بـه او كیفـر می‌بینـی. عمـل تـو دربـاره او ماننـد 
كسـی اسـت كه یقیـن دارد به كارهـای نیكوی او در دنیـا آرایش می‌یابد و به واسـطه 
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حسـن قیـام بـه وظایـف و مسـئولیت‌ها در پیشـگاه خداوند معذور اسـت.« )مجلسـی 
1404ق، ج15، 74(

امـام سـجاد در ایـن حدیـث شـریف بـه مسـئولیت پـدران در تربیـت فرزنـدان 
تصریـح فرمـوده اسـت. امـام پرورش‌هـاى اخلاقىـ و ایمانىـ فرزنـد را از وظایـف 
مسـلّم مذهبىـ آنـان )پـدران( دانسـته و خاطـر نشـان نمـوده اسـت ـكه تربیت‌هـاى 
پسـندیده پـدران، ماننـد اداى یكـ فریضـه مذهبىـ موجب اجـر و پاداش در پیشـگاه 
خداونـد اسـت و پرورش‌هـاى ناپسـند ماننـد تـرك واجب یـا ارتكـاب گناه، پـدران را 

مسـتحق عقـاب و كیفـر الهىـ خواهـد كرد.
در آموزه‌هـای دینـی »عـاق والدیـن« و »عـاق فرزنـدان« هـر دو مطـرح اسـت کـه بر 
اسـاس آن، همچنـان کـه فرزنـدان در اثـر ترک حقـوق والدین بـه آثـار وخیمه عقوق 
والدیـن مبتلا می‌شـوند، والدیـن نیز در صـورت ترک حقـوق فرزندان به آثـار وخیمه 
 در ضمن سـفارش‌هایی بـه امام علی آن مبتلا می‌شـوند. چنانکـه پیامبراکرم
فرمـود: »ای علىـ! خـدا لعنـت کنـد پـدر و مـادرى را كه فرزنـدان خویـش را بد 
تربیـت كننـد و موجبـات عـاق خـود را فراهـم نماینـد. ای علـی! همان‌گونـه کـه 
فرزنـد عـاق والدیـن می‌شـود، والدیـن نیـز عـاق فرزنـد خواهنـد شـد.« )حـرّ عاملـی 

1409ق، ج15، 123( 

2. سن شروع پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان
از نظـر اسلام، تربیـت و آمـوزش از گهواره آغاز می‌شـود و در خانواده شكـل می‌گیرد. 
مقدمـات و پایه‌گـذاری آن از مرحلـه تشكـیل جنیـن و حتّـی قبـل از آن اسـت. ولـی 
آنچـه ـكه صـورت رسـمی دارد از لحظه تولدّ اسـت و بـا ذكر اذان و اقامـه در دو گوش 

كودك شـروع می‌شـود.
بعدهـا و بـه تدریـج در مراحـل مختلـف زندگـی، والدیـن وظایفـی در قبـال ـكودك 
دارنـد ـكه بـه عنـوان مربـّی بایـد بـه ادای آن بپردازنـد. بـدون شكـ تا حـدود هفت 
سـالگی، اعمـال قـدرت و فشـار مطـرح نیسـت؛ حتّـی رفتـار مذهبـی ـكودك صورت 
بـازی و سـرگرمی دارد. سـعی و تلاش والدیـن باید بر این باشـد ـكه تكالیف مذهبی 
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بـر ـكودك سـنگین نیایـد و او را خسـته نكنـد. در طـول مـدت تربیت در هفت سـال 
اول، كوشـش بـر ایـن اسـت ـكه مصداق‌هـا و مدل‌هایی عرضـه و ارائه شـوند كه برای 
ـكودك درس‌آمـوز باشـند و شـیوه تربیـت بـه گونـه‌ای باشـد كه نیـازی بـه اصلاح و 
تجدیـد نظـر در آن ضـرورت پیـدا نكنـد كه بسـیاری از لغزش‌هـای مذهبی افـراد در 

ایـن رابطه اسـت.
از وقتـی کـه دسـتگاه ادراکـی طفل شـروع بـه فعالیت می‌کنـد، و حـس کنجکاویش 
بیدار می‌شـود، پیوسـته از منشـأ و علل اشـیاء سـؤال می‌کنـد و روانش بـرای پذیرش 
خالـق جهـان بـه عنـوان علتّ حقیقی همـه پدیده‌ها آماده اسـت. بنابرایـن، قبل از آن 
کـه عقـل کـودک به خوبی شـکوفا شـود و در راه تحصیل علـم و درک حقایق عقلانی 
قـدم بـردارد، طفلـی پـاک نهـاد و بـا ایمـان و خـوش اخلاق بـار آمـده باشـد، چـون 
بشـر قبـل از آن‌کـه در راه اثبـات وجـود خـدا از نیـروی عقلـش کمـک بگیـرد، فطرتاً 
بـه خداونـد جهـان متوجـه اسـت،)روم/30( و بـرای ایجـاد حـس ایمـان در کـودک، 
اسـتدلال‌های عقلـی ضـرورت نـدارد و همـان نیـروی فطـری بـرای پـرورش ایمـان 

کافی اسـت.
»ایمـان بـه خـدا از مهم‌تریـن ارزش‌هایی اسـت که بایـد در دل و جان کـودک بذر آن 
را بـارور کـرد؛ ایـن ایمـان، در آینده بـه او امید به زندگـی و اعتماد به خالـق را خواهد 
بخشـید و در او مانعـی دینـی پدیـد خواهـد آمـد که از ارتـکاب گناهان بـازش خواهد 

داشـت.« )رفعت 1991م، 249( 
تعلیـم و تربیـت در ایـن مرحلـه بایـد بـه دور از شـتابزدگی و ضمن یـک روش مداوم 
و متناسـب بـا رشـد عقلـی و میـزان پختگـی زبانی او صـورت گیـرد. در منابـع روایی 
حضـرات معصومـان ایـن پیوسـتگی و تـداوم در آمـوزش را در سـنین کودکی، به 

ویـژه از سـه چهـار سـالگی به بـالا چنیـن معرفـی فرموده‌اند:
عبـدالله بـن فضالـی از امـام باقـر یـا امـام صـادق روایت کـرده اسـت که آن 
حضـرت فرمـود: »هـرگاه کـودک بـه سـه سـالگی رسـید، هفت مرتبـه کلمـه توحید 
را بگویـد. وقتـی سـه سـال و هفـت مـاه و بیسـت روز وی تمـام شـد، هفت بـار بگوید 
محمـد فرسـتاده خداسـت؛ هنگامـی که چهار سـالش کامل شـد، هفت بـار درود 
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بـر پیامبـر و آل پیامبـر بفرسـتد. زمانـی کـه پنـج سـالش بـه پایـان رسـید، به او 
گفتـه شـود که دسـت راسـت و چپش کدام اسـت. پـس از آن او را رو به قبله نشـانده 
و به او گفته شـود سـجده کن. شـش سـاله که شـد، شسـتن دسـت و صورت را به او 
بیاموزنـد، آن گاه امـر بـه نمـاز کننـد. هـر زمـان نه سـالش تمام شـد، وضـو را به وی 
بیاموزنـد و اگـر انجـام نـداد، تنبیـه بدنـی کننـد و همچنین نمـاز را به او یـاد دهند و 
اگـر اطاعـت نکـرد، کتـک بزنند. وقتی وضـو و نمـاز را آموخت، خداوند پـدر و مادرش 
را می‌بخشـد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج15، کتـاب النـکاح، ابواب احـکام الاولاد، باب 

82، 193، ح3( 
همچنیـن امـام صـادق فرمودنـد: »مـا کـودکان خـود را وقتىـ پنـج سـاله‌اند، به 
نمـاز امـر م‌ىکنیـم؛ ولىـ شـما کودکانتـان را وقتىـ هفـت سـاله شـدند، به نمـاز امر 
کنیـد. مـا کـودکان خود را وقتىـ هفت سـاله‌اند، بـه روزه وام‌ىداریم؛ به انـدازه‌اى که 
تـوان دارنـد، چـه تا نصف روز باشـد یا بیشـتر یـا کمتر. وقتى تشـنگى و گرسـنگى بر 
آنـان چیـره شـد، افطـار م‌ىکنند تـا اینکه بـه روزه، عادت کننـد و تـوان آن را بیابند؛ 
ولىـ شـما کودکانتـان را وقتىـ نهُ سـاله شـدند، به انـدازه‌اى که تـوان دارنـد، به روزه 
وا داریـد و وقتىـ تشـنگى بـر آنـان چیره شـد، افطار کننـد.« )صـدوق 1405ق، ج1، 

182، ح861( 
درستی چنین شیوه تربیتی را دانش روانشناسی جدید نیز به اثبات رسانده است:

کـودک در سـن دو تـا سـه سـالگی از جنبـه کلامـی قـادر خواهـد بـود ادراک خـود 
را دربـاره بسـیاری از اشـیا و روابـط ]بیـن آنهـا[ بیـان کنـد و در پایـان سـه سـالگی 
می‌توانـد جملات را براسـاس قواعـد زبانـی رایـج بـه‌کار گیرد و ایـن آمادگـی، امکان 
سـاخت جملات ابتدایـی و صحیح را بـرای وی فراهـم می‌آورد.)منصـور 1407، ج2، 

 )132
عمق‌بخشـی ایمـان کـودک بـه خـدا، در تربیـت وی ضـروری اسـت. کـودک در ایـن 
مرحلـه، از جهت‌هـای مختلـف، کـه از جملـه آنهـا ایمـان بـه خداسـت، مقلـّد پـدر و 

اسـت. مادر 
دكتـر بنیامیـن اسـپاك، روانپزشـک آمریکایـی می‌گویـد: »زمینـه عشـق و ایمـان به 
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خـدا در کـودک، همـان زمینـه عشـق و ایمـان والدیـن به خداسـت.« 
سـپس می‌افزایـد: »میـان سـه تـا شـش سـالگی، کـودک تلاش می‌کنـد تـا در همه 
چیـز از والدینـش تقلیـد کنـد، پـس اگـر آنـان از خدا بـرای او سـخن بگوینـد، ایمان 
کـودک بـه خـدا نیـز دقیقـاً بـه گونـه‌ای خواهـد بـود کـه در ضمـن کلماتشـان به او 

آموخته‌انـد.« )اسـپاک 1980م، 248( 
کـودک در ایـن مرحلـه پیوسـته بـه روابـط محبّت‌آمیز و دوسـتانه گرایـش دارد تا آن 

کـه محبـوب واقـع و یـک سـر و گردن از دیگـران برتر و بالاتر محسـوب شـود.
»تأکیـد ورزیـدن بـر صفـات خاصـی، چـون رحمت و دوسـتی و گذشـت تا حـدّ اعلای 
آن، و تـا حـد ممکـن عدم یادکـردنِ صفاتی چون عقـاب و انتقام الهی.« )همـان، 251( 
در نتیجـه، تصویـری کـه کـودک در اندیشـه خـود از خـدای تعالـی خواهـد داشـت، 
تصویـری زیبـا خواهـد بـود کـه دوسـتدار اوسـت، از ایـن‌رو تعلـّق خاطـرش بـه ذات 
مقـدّس الهـی افزایـش یافتـه و او را بخشـنده دوسـتی و رحمـت بـه خـود خواهـد 

پنداشـت.
در دو روایـت مزبـور به نکات بسـیار دقیقی اشـاره شـده اسـت که رعایـت آنها کفایت 

: می‌کند
 وقتـی ـكودك به سـن سـه سـالگی رسـید، از او بخواهید ـكه هفت بار عبـارت »لا اله 

الا الله« را بگوید.
 سـپس، او را بـه حـال خـود وا گذاریـد تـا بـه سـن سـه سـال و هفـت مـاه و 20 روز 
برسـد. در ایـن هنـگام، بـه او آموزش دهیـد كه هفت بـار بگوید: »محمد رسـول الله« 
سـپس، تـا چهـار سـالگی او را آزاد بگذاریـد. در آن هنـگام، از وی بخواهیـد ـكه هفت 

مرتبـه عبـارت: »صلـی الله علیه و آلـه« را تـكرار نماید.
 سـپس تـا پنـج سـالگی او را آزاد بگذاریـد. در ایـن وقـت، اگر كودك دسـت راسـت و 
چـپ خـود را تشـخیص داد، او را در برابـر قبلـه قرار دهید و سـجده را بـه او بیاموزید.

 در سن شش سالگی، ركوع، سجده و دیگر اجزای نماز را به او آموزش دهید.
 وقتـی هفـت سـال او تمام شـد، بـه او بگویید كه دسـت و صـورت خود را بشـوید)در 
مـورد وضـو نیـز بتدریـج وضـو گرفتـن را بیاموزیـد( سـپس، بـه او بگوییـد ـكه نمـاز 
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ند. بخوا
 آنـگاه ـكودك را بـه حـال خـود وا گذاریـد تـا نه سـال او تمام شـود... در ایـن هنگام، 

وضـو گرفتـن صحیـح را بـه او بیاموزیـد و او را بـه نماز خوانـدن وادارید.
والدیـن بایـد بـا پیروی از سـیره اهل بیت دسـتورات الهی را به صـورت گام به گام 
و بـا فاصلـه مناسـب زمانـی به کـودکان تعلیـم دهند تـا آنها هـم از یادگیری خسـته 
نشـوند و هـم بتواننـد آنچـه را فرامی‌گیرنـد، تمریـن کننـد. نحـوه آموزش معـارف به 
کـودکان نیـز بایـد این‌گونـه باشـد که ابتـدا خداشناسـی، توحیـد و نبـوت را آموزش 
دهنـد و سـپس به سـراغ احکام عملـی بروند. همچنیـن از آموزش امـور زندگی مانند 
شـناخت دسـت راسـت و چـپ نبایـد غفلـت کـرد. اسـتفاده از تنبیـه بـه عنـوان یک 

روش در تربیـت کـودک نیـز از روایـت نخسـت فهمیده می‌شـود. 
بـه هـر حـال، بایـد ـكودكان را در خردسـالی بـه فراگیـری و اقامه نمـاز و گرفتـن روزه 
تمریـن داد تـا بـه تدریـج بـرای آنـان عـادت و ملـكه شـود، و هنـگام سـن تكلیـف، به 
خوبـی آمـاده باشـند. حتّـی بـا توجـه بـه اینـكه ـكودكان از تنبیه بدنـی منع شـده‌اند، 
امّـا در مـورد زمینه‌سـازی و تحریكـ و وادار ـكردن آنـان بـه نمـاز، گاهـی ائمـه امر 
بـه تنبیـه فرموده‌انـد. فقهـای عظام نیـز معتقدنـد در تمریـن دادن كودك به نمـاز، در 
صـورت لـزوم، بـه مقـداری ـكه دیه واجـب نشـود، می‌تـوان او را تنبیـه ـكرد. از روایات 
اسـتفاده می‌شـود ـكه اگـر ـكودكان در خواندن نماز سسـتی كننـد، می‌توان آنـان را با 
رعایـت موازیـن شـرعی، تنبیـه )از زبانـی تا عملـی( كرد. البتـه در روایـات، از نظر زمان 
و سـن بازخواسـت اختلاف وجـود دارد. از ایـن‌ رو، نمی‌تـوان دقیقـاً مشـخص ـكرد كه 
در چـه سـنّی می‌تـوان آنـان را بـا تنبیـه به نمـاز واداشـت. در تعـدادی از روایـات زمان 
 بازخواسـت و تنبیـه از شـش یا هفت سـالگی آمده اسـت. بـرای مثـال، پیامبراکرم
فرمودنـد: »وقتـی فرزندانتان شـش سـاله شـدند، امـر كنید نمـاز بخواننـد؛ وقتی هفت 
سـاله شـدند، )در صـورت لـزوم( می‌‌توانیـد آنهـا را بزنید.« )نـوری مازندرانـی 1408ق، 

ج3، 19( 

3. اصول آموزش احکام و مسائل دینی بهك ودكان و نوجوانان
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آمـوزش مفاهیـم دینـی بـه کـودکان گرچـه امـری بسـیار مقـدّس و والا اسـت، امّـا 
موفقیت در آن، در گرو آگاهی و شـناخت اصول و روش‌های آموزشـی متناسـب با آن 
اسـت. بنابرایـن روش‌هـا و شـیوه‌های آمـوزش نماز در ـكودكان و نوجوانـان بر اصولی 

اسـتوار اسـت، كه بـه ذـكر مهم‌تریـن آنهـا می‌پردازیم:

3-1.  اصل فطری بودن مسائل دینی
از جملـه مهم‌تریـن نکاتـی کـه در خصـوص آمـوزش دینی کـودکان در روایـات آمده 
اسـت، مسـئله فطـری بودن توجـه به دین و خداسـت. طبـق نصّ صریح دین اسلام، 
میـل به پرسـتش، نیایـش، كمال‌طلبـی، حقیقت‌جویـی و... در كودك امـری فطری و 
درونـی اسـت. ایـن موضـوع را شـواهد تاریخی همچون: پرسـتش بت، خورشـید و گاو 

و سـاختن بهتریـن مكان‌هـا بـرای معابـد و آیـات)روم/30( و روایات تأییـد میك‌ند. 
 پیامبراکـرم فرمودنـد: »هـر فرزنـدی بـر فطـرت توحیـد و خداپرسـتی متولـّد 
می‌شـود، و ایـن پـدر و مـادر او هسـتند کـه او را بـه دیـن یهـودی یـا مسـیحی و یـا 
زردشـتی سـوق می‏دهنـد. )و او را از راه فطـرت دور می‏سـازند( « )بخـاری 1419ق، 

جـزء 2، بـاب الجنائـز، 118( 
همچنیـن در روایتـی از امـام صـادق آمـده اسـت: » حضـرت موسـی عـرض 
کـرد: پـرودگارا! کـدام عمـل نزد تو برتر اسـت؟ فرمود: دوسـت داشـتن کـودکان؛ زیرا 
فطـرت آنـان را بـر توحیـد و یگانگـی خـود آفریـدم و اگـر آنـان را بمیرانم بـا رحمتم 

داخـل بهشـت می‌گردانـم.« )مجلسـی 1404ق، ج101، 9-7( 
در بررسـی تاریخـی، ایـن موضـوع ثابت شـده ـكه پرسـتش، جزئی از وجود و كشـش 
فطری انسـان اسـت. گاهی كه میل و روح پرسـتش از سـوی انبیا در مسـیر صحیحی 
قـرار گرفتـه، بـه خداپرسـتی ختـم شـده اسـت  و گاهـی بـر اثـر جهـل، انحـراف و 

لجاجـت، موجـودات و اشـیای گوناگون پرسـتش شـده‌اند.
شـهید مطهـرى در ایـن بـاره م‌ىفرمایـد: »یىـك از پایدارتریـن و قدیم‌ىتریـن 
تجلّیـات روح آدمىـ و یىـك از اصیل‌تریـن ابعـاد وجـود انسـان‌ها حـس نیایـش و 
پرسـتش اسـت. مطالعـه آثـار زندگى بشـر نشـان م‌ىدهـد هر زمـان و هرجا كه بشـر 
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وجـود داشـته اسـت، نیایـش و پرسـتش هـم وجـود داشـته اسـت. چیزى كه هسـت 
شكـل كار و شـخص معبـود متفاوت شـده اسـت؛ از نظر شكـل، از رقص‌هـا و حركات 
دسـته جمعىـ مـوزون همـراه بـا یكـ سلسـله اذكار و اوراد گرفتـه تـا عال‌ىتریـن 

خضوع‌هـا و خشـوع‌ها.« )مطهـری 1380، 105( 

3-2.  اصل تدریجی بودن آموزش مسائل دینی
یکـی از اصولـی کـه رعایـت آن آموزش لازم اسـت، آمـوزش گام به گام مسـائل دینی 
و عبـادی بـه فرزنـدان اسـت. تربیت کـردن و تربیت‌پذیـری، امری تدریجی اسـت و با 
رعایـت توانایـی و قـدرت افراد ممکن می‌شـود. هیچ انسـانی جز براسـاس تواناییش و 
جـز بـا حرکـت تدریجی و درسـت، به کمـال دلخواه نمی‌رسـد. تربیت بایـد هماهنگ 
بـا طاقـت، تـوان و گنجایـش افـراد و بـه صـورت تدریجـی صـورت گیـرد. منظـور از 

پـرورش تدریجـی، هماهنگـی رونـد تربیـت با رشـد تدریجی فرزندان اسـت. 
انسـان از زمـان تولـد تـا سـنین بزرگسـالی توانایی‌هـای جسـمی، ذهنـی و عاطفـی 
یکسـانی نـدارد، بلکه در هر دوره از رشـد بـا خصوصیات ویژه آن دوره ظاهر می‌شـود.
قـرآن کریـم در طـول 23 سـال به‌تدریـج بـر پیامبراکـرم نـازل شـد. خداونـد در 
آیـه 106 از سـوره »اسـراء« بـه این نکته اشـاره می‌فرمایـد: »و قرآنی کـه آیاتش را از 
هـم جـدا کردیـم تـا آن را بـا درنگ بـر مـردم بخوانـی و آن را به‌تدریج نـازل کردیم.« 
بـرای اینکـه فرزندانـی بـا نشـاط در زمینـه عبـادت و مسـائل دینـی پـرورش دهیـم،‌ 
لازم اسـت تکالیـف دینـی را در نظـر آنهـا آسـان جلـوه داده و یادگیری و انجـام آن را 
در طـول زمـان و چنـد سـال توزیـع کنیـم. چنان کـه در روایـات آمده اسـت: »وقتی 
کودک سـه سـاله شـد، کلمه »لاالـه الا الله« را یـادش بدهید. سـپس او را رها کنید تا 
به سـن سـه سـال و هفت ماه و بیسـت روز برسـد، آنگاه »محمد رسـول الله« را یادش 
بدهید. سـپس تا سـن چهار سـالگی رهایش کنید و در سـن چهار سـالگی صلوات بر 

محمـد را یادش بدهید.« )شـیخ حـرّ عاملـی 1409ق، ج15، 193-194( 
دانشـمندان تعلیـم و تربیـت نیـز بـا توجـه بـه توانایی‌هـای ویـژه دوران کودکـی در 
آموختـن مفاهیـم و معـارف، رعایـت اصـل تدریـج را مسـئله مهمـی دانسـته‌اند کـه 
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غفلـت از آن نتیجه‌هـای جبران‌ناپذیـری بـه بـار خواهـد آورد.
بـه نظـر »پسـتالوزی«، مربـی بـزرگ تعلیـم و تربیـت سوئیسـی، بـا توجـه بـه اصـل 
تدریـج در آمـوزش، سـرعت و شـتاب‌زدگی را زیـان‌آور دانسـته اسـت و می‌گویـد: 
»طبیعـت، شایسـتگی‌ها‌ی بر‌تـر‌ آدمـی را کـه هماننـد گوهـری کـه در صـدف پنهان 
اسـت، در او پنهـان کـرده اسـت. اگر صـدف را پیش از وقت بشـکنید، گوهـری ناقص 

خواهیـد یافـت.« )نقیـب زاده 1375، 147( 
غزالـی می‌گویـد: »یکـی دیگـر از وظایـف معلـم ایـن اسـت کـه بـه قـدر فهـم فراگیر 
سـخن گویـد و یکبـاره در تربیت نخسـت، آنـان را از امور آشـکار به مـوارد دقیق، و از 

ظاهـر و علنـی بـه پنهان و خفـی منتقل نکنـد.« )غزالـی1376، 138( 
بنابرایـن، بایـد آمـوزش احـکام و مسـائل دینـی، متناسـب بـا سـطح درك و قـوای 
ذهنـی و روانـی متعلمـان باشـد. والدین و بزرگسـالان نباید انتظار داشـته باشـند، كه 
كودكشـان بـه یکبـاره اهل عبادت و مسـجد و نماز جماعت شـود. برنامـه عادت دادن 
او بـه نمـاز و آمـوزش و انـس بـا مسـجد و محـراب، باید بر اصـل تدریج مبتنی باشـد. 
ـكودك نبایـد یكبـاره بـار سـنگینی از وظایف دینی را بـر دوش خود احسـاس كند، و 

خـود را بـه انجـام دادن آن موظـف بداند.

3ـ3. اصل تسهیل در آموزش مسائل دینی
از  خـوددارى  موضـوع  روى  اسلام،  اجتماعىـ  عبـادات  و  جمعىـ  برنامه‌هـاى  در 
تنـدروى و سـخت‌گیرى و خسـته ـكردن افـراد عنایـت خاصىـ مبـذول گردیـده و 
اولیـاى گرامىـ توصیه‌هـاى فراوانىـ نموده‌انـد ـكه مبـادا از رعایـت حـال و حفظ 
نشـاط افـراد غفلـت شـود و در عبـادات و مراسـم اسلامى، به جـاى جاذبـه و علاقه و 

سـازندگى، تنفّـر و دافعـه صـورت گیـرد. 
بـه همیـن دلیـل، در احادیـث متعـدّدى، توصیـه شـده اسـت ـكه نمازهـاى جمعه و 
جماعـات بـه گونـه‌اى نباشـد ـكه بـه سـبب طولانىـ شـدن و سـنگین بـودن، حقوق 

ضعیفـان و سـالمندان و ـكودكان ضایـع گـردد. 
معـاذ بـن جبـل كه در یىك از مسـاجد مدینـه پیش‌نماز بـود، روزى در نمـاز جماعت 
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سـوره بزرگىـ را تلاوت ـكرد و نمـاز را آن قدر طـول داد كه مردى در اثر خسـتگى و 
ناتوانىـ طاقـت نیـاورد و نتوانسـت نمـاز خـود را با جماعت بـه پایان برسـاند؛ در میان 
نمـاز، قصـد فـرادا ـكرد، نماز خـود را تمام نمـود و به سـراغ كار خود رفـت. وقتى این 
خبـر بـه اطلاع پیامبـر رسـید، آن حضرت بسـیار ناراحت شـدند و دسـتور دادند 
معـاذ را حاضـر كننـد. آن گاه بـا ناراحتىـ بـه او فرمودنـد: »اى معاذ! این طور نباشـد 
ـكه مـردم را از نمـاز جماعـت فـرارى بدهىـ. بلـكه در نمـاز جماعت سـوره‌های كوتاه 

را بخـوان.« )حرّ عاملـی 1409ق، ج5، 47( 
تسـهیل در آمـوزش مسـائل دینى ـكودكان و نوجوانان، از اهمیّت مضاعف و به‌سـزایى 
برخـوردار اسـت. در دوران خردسـالى، در نمـاز باید به گونه‌اى عمـل كنیم كه كودك 
احسـاس خسـتگى نكنـد. نبایـد نمـاز را بـراى او سـنگین و كسـل كننده بسـازیم. به 
مصلحـت اوسـت ـكه نمازهـا را بـا ذكرهـاى طولانىـ و رـكوع و سـجودهاى خسـته 
كننـده، طولانىـ نكنیم. حتّى سـفارش شـده اسـت به خاطـر چند كودىك كه با شـما 
بـه نمـاز ایسـتاده‌اند، آن را سـریع‌تر بخوانیـد، از برخىـ كارهاى مسـتحبى صرف نظر 
كنیـد، هشـیار باشـید ـكه او كودك اسـت و حـال و روحیه شـما را ندارد، بـه ویژه كه 
از حـالات و رفتـار شـما سـردرنم‌ىآورد و معنـاى عبارات شـما را نم‌ىفهمـد.« )قائمی 

 )35 ،1375
امـام سـجاد كودكانشـان را دسـتور مـی‌داد تا نماز مغرب و عشـا را با هـم بخوانند 
و نمـاز ظهـر و عصـر را نیـز بـا هـم بخواننـد و در مـورد این ك‌ه هـر نمـازی را در وقت 
فضیلـت و مخصـوص خـودش بخواننـد بـر آنـان سـخت نمی‌گرفـت؛ بـه آن‌ حضـرت 
عـرض شـد: آنهـا نمـاز را در غیـر وقـت فضیلتـش می‌خواننـد. فرمـود: ایـن كار برای 

آنـان بهتـر اسـت از این ـك‌ه بخوابنـد و نمـاز نخوانند.)كلینـی 1405ق، ج2، 409( 
بعضـی والدیـن و مربیـان ـكه اصـرار دارنـد از روی جبـر و اـكراه و بـدون توجـه بـه 
حـال و روحیـه ـكودك او را نمـاز خـوان بـار آورنـد، آنـان ناخـودآگاه لامذهب‌هـای 
آینـده و افـرادی عقـده‌ای می‌پروراننـد. چنیـن افـرادی، در نخسـتین فرصتـی ـكه به 
قـدرت و اسـتقلالی دسـت یابنـد، دیـن و عبادت را تـرك خواهند كرد. طبیعی اسـت، 
مسـئولیت چنیـن وضعـی بـر عهـده كسـانی اسـت، ـكه چنیـن زمینـه‌ای را فراهـم 
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كرده‌انـد. )قائمـی 1375، 36( 
فرزنـد امـام در مصاحبـه‌اى نیـز نقـل كرده اسـت: یـادم م‌ىآیـد زمانى همسـرم از 
روى عـادت خانوادگىـ، صبح‌هـا دختـرم را از خـواب شـیرین بیـدار مك‌ىرد ـكه نماز 
بخوانـد، امـام ـكه در جریان قرار گرفتند، برایش پیغام فرسـتاد: »شـیرینى اسلام 
را بـه مـذاق بچـه تلـخ نـكن!« و چقدر این حـرف به جا بـود و تأثیر عمیقىـ بر روحیه 
دختـرم گذاشـت، بـه طـورى ـكه بعـد از آن، خودش سـفارش مـك‌ىرد كه بـراى نماز 

صبـح حتمـاً بیدارش كنیـم. )كریم‌ىنیـا 1386، 204( 
والدیـن و مربیّـان بایـد توجـه داشـته باشـند کـه، كاربـرد خشـونت و شـدّت عمـل 
آخریـن راه حلـی اسـت‌ ـك‌ه بایـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ تجربـه نشـان می‌دهد 
فرزندانـی از پـدران خشـن ـكه تنها با خشـونت و تنبیه، آنهـا را وادار بـه انجام تكالیف 
دینـی میك‌رده‌انـد، در بزرگسـالی از دیـن فاصلـه گرفتـه و علّـت جـز كینـه و نفرتـی 
كه نسـبت به خشـونت والدین در دل داشـته‌اند نبوده اسـت. )سـادات 1378، 127( 

3-4. اصل اعتدال و میانه‌روی در آموزش مسائل دینی
اعتـدال و میانـه‌روی، همان‌گونـه که از نامش پیداسـت، به معنای پیمـودن و گزینش 

راه میانـه و وسـط و عـدم تمایل بـه دو طرف افراط و تفریط اسـت.
قـرآن کریـم، امّـت اسلام را امّت میانـه و وسـط می‌نامد. )بقـره/143( براین اسـاس، 
در آییـن اسلام، هیچ‌گونـه افـراط و تفریطـی وجود ندارد و مسـلمانان برخلاف سـایر 
فرقه‌هـا، از مقرراتـی پیـروی می‌کننـد کـه قانـون گـذار آن، به تمـام نیازهـای فطری 

بشـر آگاه بـوده و همـه جهـات زندگـی جسـمی و روحـی او را در نظر گرفته اسـت. 
رعایـت اعتـدال در زندگـی حضـرات معصومـان بـه ویـژه در زندگـی پـر برکـت 
 در کلیـه اعمـال و رفتارشـان به روشـنی دیده می‌شـود. امام علی پیامبراکـرم
دربـاره پیامبـر فرمودنـد: »سـیره‌اش تعـادل و میانـه‌روی بـود.« )نهـج البلاغـه، 

کلمـات قصـار، 67( 
پرهیـز از افـراط و تفریـط، قاعـده اساسـی زندگـی اسـت. از طریـق رعایـت میانه‌روی 
بـه معنـای واقعـی كلمـه می‌تـوان بهتـر به هـدف رسـید. در تربیـت دینـی و آموزش 
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نمـاز نیـز از ایـن اصـل باید پیروی نمود. »درسـت اسـت ـكه توصیه‌ها و تشـویق‌های 
پیشـوایان دین، هر انسـان محبّ پـروردگار را به انجام دادن عبـادات راغب می‌گرداند، 
امّـا توانایی‌هـا و آمادگی‌هـای روحـی او نیـز شـرط اسـت. اگـر او با تحمیـل عبادت بر 
خـود، لـذّت عبـادت را از خویـش سـلب كنـد و خـود را در آن امـر به مشـقّت اندازد، 
نـه عبـادت او عبادتی سـالم محسـوب می‌شـود، و نه خـود او از عبادتش بهـره معنوی 

می‌بـرد.« )مظلومـی 1366ش، 142( 
ظرفیـت انسـان بـرای عبـادت، یكـ ظرفیت محدود اسـت. بنابراین، باید سـعی شـود 
عبـادت بـا نشـاط باشـد. اگـر نشـاط از بین بـرود، عبـادت تحمیلـی می‌شـود. پیامبر 

فرمودند:  اـكرم
»بـه راسـتى ایـن دیـن، متیـن و اسـتوار)حكیمانه و دور از افـراط و تفریـط( اسـت، با 
مـدارا در آن قـدم برداریـد و عبـادت خـدا را بر بندگان خـدا تحمیل نکنیـد وآن را در 
نظـر آنـان، ناپسـند جلوه ندهیـد تا همچون سـواركار افراط جویى شـوید كه نه سـفر 

را بـه پایـان بـرده و نـه مركبى باقى گذاشـته اسـت.« )کلینـی 1405، ج‏2، 87( 
در دسـتگاه الهـی، کمیّـت بـر کیفیـت، سـیطره نـدارد. امام صـادق فرمـود: »من 
در طـواف كعبـه بـودم ـكه پدرم بـر من گذشـت. در آن موقع مـن جوان بودم و شـور 
و تلاشىـ در عبـادت داشـتم. پـدرم دیـد ـكه عـرق از سـر و رویـم می‌ریـزد، بـه مـن 
فرمودنـد: فرزنـدم! )زیـاد خـود را خسـته مسـاز( هر گاه خداونـد بنده خود را دوسـت 
بـدارد، او را وارد بهشـت مك‏ىنـد، و بـا طاعـت ـكم و ناچیـز از او راضىـ و خشـنود 

م‏ىشـود.« )کلینـی 1405، ج‏2، 86( 
متأسـفانه عـدّه‌ای از والدیـن، مبلغّـان و مربیـان بـه دلیـل نـا آگاهـی از مراحل رشـد 
و تحـوّل روانـی ـكودكان و نوجوانـان و همچنیـن بی‌اطلاعـی از شـیوه و روش‌هـای 
برخـورد حضـرات معصومـان  در ایـن بـاره، بـا اتكا بـه دانسـته‌ها و تجربیـات غیر 
علمـی و نادرسـت خویـش، اعمالـی را مرتـكب می‌شـوند، ـكه در برخـی موارد بسـیار 

مضـرّ بـه حـال ـكودكان و نوجوانان اسـت

3-5. اصل تكرار و مداومت در آموزش مسائل دینی
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یکـی از اصـول آموزش مسـائل دینی به کـودکان و نوجوانان، اصل»تکـرار و مداومت« 
اسـت. بـدون تردیـد تربیـت و آمـوزش بـا اقدامـات قطعـی و گسسـته از هـم و بدون 
تکـرار تحقـق پیـدا نمیك‌نـد. خداونـد آدمی را طـوری آفریده اسـت كه بایـد اقدامات 
تربیتـی بـه طـور مرتـب و مسـتمر و مکـرّر بـر او اعمـال شـود تـا در متربـی نهادینـه 
گـردد. علـت تـكرار انجـام دسـتورات دینـی در طـول روزها و ماه‌هـا و سـال‌ها نیز در 
ایـن ویژگـی آدمـی نهفتـه اسـت؛ از ایـن‌رو خانواده‌ها بـرای آمـوزش مسـائل دینی و 
تقویـت روحیـه نمازخوانـی در فرزنـد بایـد برنامه داشـته باشـند و این برنامـه به طور 
مـداوم و مکـرّر اجـرا شـود. البتـه معنـای مداومـت، آن نیسـت كه بـا تكرار ملال‌آور 
خواسـته‌های خـود، روح او را آزرده كننـد و شـیرینی عبادت و نمـاز را در كام وی تلخ 
نماینـد. بسـیاری از جنبه‌هـای مداومـت می‌توانـد نامرئـی و غیـر مسـتقیم باشـد. بـه 
طـور مثـال هـر بار سـجاده نماز را جلـوی دیـدگان فرزند خردسـال پهـن میك‌نیم تا 
او را نسـبت بـه نمـاز علاقه‌منـد كنیـم. اگر ایـن عمل را بـه برنامه هر روز خـود تبدیل 
كنیـم خواهیـم دیـد ـكه اثـر خـود را خواهد داشـت اصـولاً اتصـال و ارتباط بـا روح و 

روان ـكودك را نبایـد رهـا كرد.
بسـیاری از افكـار و اعمـال، در سـایه‌ تمرین و عمل مكرّر در انسـان تثبیت می‌شـوند. 
حتّـی ایمـان آدمـی هـم، نوعـی تثبیت در سـایه عمـل اسـت؛ »لَ یثَْبُـتُ الإیمـانُ إلّا 
بعمَـل؛ هـر قـدر عمـل مكرّر باشـد، امكـان تثبیـت آن بیشـتر خواهـد بـود.« )کلینی 

1405، ج‏2، 38( 
گفته‌انـد: »روزی پیامبـر قصـد خوانـدن نمـاز داشـتند و امام حسـین در كنار 
جـدّ بزرگوارشـان در صـدد همراهـی با آن حضـرت بودنـد، پیامبر تكبیـر گفتند، 
ولـی امـام حسـین نتوانسـتند آن را تـكرار كننـد، پیامبـر تكبیـر دوم و سـوم و 
 چهـارم و پنجـم و ششـم را گفتنـد، در نهایـت بـرای هفتمیـن بـار، تكبیـر امـام

صحیـح ادا شـد و نمـاز آغـاز گردیـد.« )مجلسـی 1404ق، ج43، 307( 
والدیـن و مربیّـان بایـد از ایـن شـیوه رفتـار پیامبـر به عنـوان الگو و سرمشـق در 
امـور تربیتـی بهـره گیرنـد. آنـان باید هماننـد آن حضرت، مراحل رشـد ـكودك را در 
نظـر بگیرنـد و سـعی كننـد با صبـر و حوصله، بـه نیاز فطری كودكان پاسـخ مناسـب 
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دهنـد. هنـر بـزرگ والدیـن و مربیـان ایـن اسـت ـكه دنیـای ـكودك را درك نمایند 
و بداننـد ـكه برخـی از مسـائل ـكه ممـكن اسـت بـرای بزرگسـالان خسـته كننـده 
باشـد، بـرای ـكودكان لذّت‌بخـش اسـت. ـكودك از تـكرار مـكرّرات همچـون خواندن 
و ذـكر مـكرّر قصه‌هـا و داسـتان‌ها اصلاً خسـته نمی‌شـود. اگـر بیـان این داسـتان‌ها 
بـا صـوت خـوش و ریتـم و آهنـگ مطلوب باشـد، كودك كاملاً مجـذوب و علاقه‌مند 
می‌شـود. در ایـن بـاره، مـادران بـه خوبـی می‌داننـد ـكه بعضـی قصه‌هـا را صدهـا بار 
تـكرار كرده‌انـد، ولـی بـاز هم كودك به آن علاقه نشـان داده اسـت. از این‌رو سـفارش 
می‌شـود ـكه والدیـن، نمـاز و آیـات قرآن را بـا حال مناسـب و صوت و آهنـگ موزون 
قرائـت كننـد، تـا ـكودكان بیشـتر بـه كلام الهـی جـذب شـوند. در ایـن بـاره، والدین 
می‌تواننـد بـه قرائـت نمازهـای علمای رباّنـی گوش دهنـد و آنها را ضبـط كنند تا هم 

خودشـان و هـم كوكانشـان، بهره‌مند شـوند.

3-6. ایجاد هماهنگی میان خانواده و مسجد در آموزش مسائل دینی
یکـی از عوامـل مؤثر در تکوین شـخصیت علمی، معنوی و جسـمی کـودک و نوجوان، 
ایجاد هماهنگی و همکاری مثبت و سـازنده بین خانواده، مدرسـه، مسـجد و رسـانه‌ها 
و غیـره اسـت. برای رسـیدن به اهـداف تربیت دینـی و ترویج فرهنگ نمـاز، همکاری 

همـه نهادها، بـه ویژه نهادهـای فرهنگی و تربیتی، ضـرورت تام دارد.
خانـواده، مدرسـه و مسـاجد در انجـام دادن وظایـف تربیتـی و پرورش مسـائل دینی، 
مكمـل یكدیگرنـد. پیونـد و ارتبـاط نزدیكـ خانـواده، مدرسـه و مسـجد و دیگـر 
متصدّیـان امـور فرهنگـی و تربیتـی بـا یكدیگـر، در واقـع پیونـد اسـتوانه‌های تربیت 
صحیـح و منطقـی اسـت. امروزه، لازم اسـت مدارس یكـ علاقه واقعـی و باطنی، برای 
حضـور مسـتمر و ارتبـاط نزدیكـ دانـش آمـوزان بـا مسـاجد، در آنـان ایجـاد كننـد. 
البتـه، مـدارس نبایـد فقـط بـه سـاختن نمازخانه‌هـا اكتفـا كننـد. هر چند سـاخت و 
توسـعه نمازخانه‌هـا اقدامـی مثبـت و ارزنـده بـرای رسـیدن بـه ارزش‌هـا و مقدّسـات 

والای دینـی اسـت، امّـا هیـچ‌گاه جـای مسـجد و آثـار سـازنده آن را نمی‌گیـرد.
بایـد همـه تلاش دسـت انـدركاران تعلیـم و تربیت، بـر این باشـد كه پیونـدی واقعی 
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ـ نـه ظاهـری و صـوری ـ‌ بیـن خانـه، مدرسـه و مسـجد ایجـاد كننـد. بـا ایـن گونـه 
پیونـد، هـم خانـه به فضایـی اسلامی و آكنـده از ارزش‌هـای معنوی تبدیل می‌شـود 
و هـم، مسـجد و مدرسـه نقـش سـازنده و هدایتگری در زمینـه ارزش‌هـای دینی ایفا 
می‌کننـد. از ایـن‌ رو، بـا هماهنگـی و یكسـانی فضـای حاـكم و ارزش‌هـای معنـوی و 
دینی در خانه، مدرسـه و مسـجد، بسـیاری از تعارضات و مشكـلاتی كه ممكن اسـت 
بـرای ـكودكان در نتیجـه ناهماهنگـی بین این نهادهـای تربیتی ایجاد شـود، بر طرف 

می‌گـردد.
فرهنـگ انس گرفتن با مسـجد و در رأس آن نماز جماعت بـه عنوان یك حركت ارادی، 
آگاهانه و مستمر، باید از آغاز دوران كودكی در نظام تربیتی خانواده، مدرسه و جامعه به 
عنـوان یكـ اصـل مهم تربیتی مدّنظر قـرار بگیرد تا فطرت خداجوی ـكودك به گونه‌ای 
 رشـد و پرورش یابد، كه هیچ عامل و شـرایطی نتواند موجبات انحراف او را فراهم سـازد.
امـروزه اگـر خانواده، مدرسـه و مسـجد و دیگر متصدّیـان امور فرهنگی و تربیتی، نسـل 
جدیـد را بـه سـوی یكـ هـدف و روش واحـدی سـوق ندهنـد، نمی‌تـوان امیـدی بـه 
پیشـرفت دینی جامعه داشـت. اگـر این متصدّیانِ اصلـیِ تربیتی در برنامه‌هـا و روش‌ها 
هماهنگـی لازم را نداشـته باشـند، در رونـد رشـد دینـی ـكودك و نوجـوان اختلال به 
وجـود خواهـد آمد؛ ـكه اولین عارضه آن، تعارض و دو گانگی ارزشـی اسـت. متأسـفانه، 
بایـد اذعـان ـكرد كه فعّالیت‌هـا در این راسـتا، هماهنـگ، هم‌جهت و همخوان نیسـت. 
حتـی در مـواردی، ممـكن اسـت بـا فعّالیت‌هـای مـوازی و گاهی مغایـر، انـرژی و توان 
یكدیگـر را خنثـی و كاهش دهنـد. به عنوان مثـال، بعضی خانواده‌هـا اطلاعات چندانی 
از دیـن و نحـوه آمـوزش مسـائل دینـی بـه فرزنـدان خـود را ندارنـد. از طرفی، مدرسـه 
تكالیـف سـختی بـر بچه‌های ایـن گونه خانواده‌هـا تحمیل میك‌نـد. این تعـارض باعث 
می‌شـود ـكه نوعـی دو گانگـی در كودكان و نوجوانـان به وجود آید. مثـال دیگر این كه، 
برخـی خانواده‌هـا ـكه بـه مذهب توجّه دقیـق و لازم ندارنـد، در محافـل و میهمانی‌ها ـ 
بـدون توجـه به مسـائل شـرعی ـ‌ بـرای بچه‌هایشـان لباس هایـی انتخـاب میك‌نند كه 
بـا آن مجالس تناسـب داشـته باشـند از سـویی، اصـرار مدارس بـر این اسـت كه دانش 
آمـوزان پوشـش و لبـاس مناسـب با شـرع بپوشـند. در اینجا، بـرای بچه‌ها ایـن تعارض 
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بـه وجـود می‌آیـد که مدرسـه راسـت می‌گویـد یا خانـواده؛ حـرف مدرسـه را بپذیرد یا 
خانـه را؛ تابـع کدام‌یک باشـد؟

 و مثـال دیگـر، بسـیاری از خانواده‌هـای مذهبـی تلاش می‌کننـد فرزندانشـان را بـا 
مسـجد و نمـاز جماعـت مأنـوس کنند، ولـی بعضـی از متولیّان مسـجد، مانـع حضور 

کـودکان بـه مسـجد و نمـاز می‌شـوند و می‌گوینـد: مسـجد جـای کودکان نیسـت. 

4 . خانواده و روش‌های جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد 
هرجـا سـخن از مسـائل تربیتی اسـت، اولین و مهم‌تریـن پایگاهی که بایـد بدان توجه 
کـرد، خانـواده اسـت؛ زیـرا منش، شـخصیت، ایمـان مذهبـی و بسـیاری از رفتارهای 

آدمـی در خانـواده شـکل می‌گیرد.
مسـجد بـه عنـوان مهم‌تریـن پایگاه بـرای جذب ـكودكان نقـش به‌سـزایی در تقویت 
ایمـان و روح معنـوی آنـان ایفـا میك‌نـد. بـر ایـن اسـاس، یـكی از مسـائل مهـم در 
خانواده‌هـای مذهبـی، آگاهـی از روش‌هـای صحیـح ایجـاد علاقـه و گرایـش فرزندان 
نسـبت بـه حضـور در مسـجد و نمـاز جماعـت اسـت. برخـی از خانواده‌هـا بـا وجـود 
تلاش‌هـای بسـیار، موفـق به ایجاد انـس و علاقه نمی‌شـوند و گروهی دیگـر پرداختن 
بـه ایـن مسـائل را بـا رفتارهایـی نامناسـب همـراه میك‌ننـد. در اینجـا، بـه مهم‌ترین 
روش‌هایـی کـه توسـط خانواده در جذب کـودک و نوجوان به نماز جماعت و مسـاجد، 

مفیـد اسـت اشـاره می‌کنیم:

4-1. جذب و آموزش، سپس رفتار
پیامبراکـرم می‌فرماینـد: »كودكانتـان را گرامـی بداریـد و بـا آداب و روش پسـندیده 
بـا آنهـا معاشـرت نماییـد.« )مجلسـی 1404ق، ج23، 114( یـكی از اصـول تربیـت 
دینـی، ایجـاد علاقه‌منـدی ـكودكان بـه انـس و ارتبـاط بـا مسـجد و محـراب اسـت. 
كودـكی ـكه از همـان اوان طفولیـت خـود را در كنـار عبـادت والدیـن و در جمع‌های 
معنـوی و اماکـن مقـدس می‌یابـد، زمینـه بیشـتری بـرای آمـوزش و انـس دیـن و 
پرسشـگری دربـاره دیـن و امـور دینی در او شكـل می‌گیـرد. از ‌این‌ رو بـر والدین لازم 
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اسـت شـرایطی فراهـم کننـد کـه کـودک با کارشـناس دیـن، یعنـی امـام جماعت و 
مسـجد مأنـوس گـردد تـا با مسـائل دینی بیشـتر آشـنا شـود و به پاسـخ بسـیاری از 
پرسـش‌های خـود کـه والدیـن نتوانسـتند او را قانـع کنند، دسـت یابد. البتّـه والدین 
بایـد خود را برای پاسـخگویی به سـؤالات دینـی كودك آماده سـازند؛ آگاهی كودكان 
از چگونگـی انجـام فرایـض دینی و نیز دانسـتن فلسـفه انجـام آن به گونـه‌ای محدود، 
می‌توانـد مشـوّق خوبـی بـرای انجـام ایـن كار و اسـتمرار آن باشـد؛ مثلًا دربـاره نماز 
خوانـدنِ ـكودكان و فضیلـت رفتن به مسـجد، اگر در سـن مطالعه هسـتند كتاب‌های 

مناسـب تهیـه شـود و در مناسـبت‌هایی بـه آنـان هدیه داده شـود.

4-2.  رفتار محبّت‌آمیز با کودکان و نوجوانان 
 یکـی از شـیوه‌های نفـوذ در روح ـكودك و نوجوان خو گرفتن بـا او و رفتارهای جذّاب 
و عاطفـی اسـت. تحقیقـات روانشناسـی نشـان داده اسـت ـكه از بیـن عواملـی نظیـر 
شـباهت، قـدرت و صمیمیّـت، عامـل صمیمیّـت تأثیـری قوی‌تـر بـر جـای می‌گذارد. 
ایجـاد صمیمیّـت و رابطـه محبّت‌آمیـز باعـث می‌شـود ـكه فرزنـدان از والدیـن و در 
خواسـتهای آنـان پیـروی كننـد، زیـرا می‌ترسـند ـكه در غیـر ایـن صـورت، عشـق و 
علاقـه آنـان را از دسـت بدهنـد. بنابراین با اسـتفاده از علائق خانوادگـی، اعلام جهت، 
نشـان دادن رحمـت و عنایـت، تحریكـ عواطف و گاهی نیز اسـتفاده توأمـان از مهر و 

قهـر می‌توانـد بسـیار ثمربخش باشـد. 
بـدون تردیـد، »راه سـالم پیونـد بـا جهـان، راه عشـق اسـت.« )شـولتس، دوآن، 82( 
اریكـ فـروم، روانشـناس آلمانـی، بـا بیان ایـن مطلب، حدّ و مـرز عشـق و محبّت را از 
ارتبـاط انسـان‌ها بـا یكدیگـر فراتـر بـرده، آن را نوعـی رابطه بـا جهان تلقـی میك‌ند، 
خانـواده‌ای ـكه رنـگ الهی یابـد، عاطفه اعضاء خانواده در آن بسـیار مشـهودتر خواهد 
بـود، و عاطفـه، صمیمیّـت و همدلـی را در پـی خواهد داشـت. بنابرایـن، بهترین ابزار 

تمریـن کـودک بـر فرمان‌پذیـری، آن اسـت که احسـاس عشـق و محبّـت کند.
دکتـر »یسـری عبدالمحسـن« می‌گویـد: »مهم‌ترین عواملـی که کـودک و نوجوان را 
بـر طاعـت و فرمانـب‌رداری مسـاعدت می‌کند، دوسـتی‌ و محبّتی اسـت کـه از جانب 
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تمـام افـراد خانواده احسـاس می‌کنـد.« )رفعـت 1991م، 328( 
وسـایلی کـه در کـودک و نوجوان، روحیـه اطاعت‌پذیـری را پدید مـی‌آورد، عبارت‌اند 

از: امنیّـت، محبّـت، منزلـت، آزادی و نیـاز به نیـروی کنترل کننده.
دکتر »فاخر« این نیازها را به گونه زیر معرفی کرده است:

»نیـاز بـه تثبیـت ذاتـی یا منزلـت ]فـردی و اجتماعی[، این کـه به موجودیـّت و مقام 
او معتـرف باشـند و به وی توجه نشـان دهنـد ... و نیاز به امنیّت، محبّت و اسـتقلال.« 

)فاخر 1985 م، 101-100( 
بنابرایـن، اگـر کـودک یا نوجـوان از جانـب والدین محبّت، دوسـتی و جایـگاه ویژه‌ای 
را احسـاس کنـد، خواهد کوشـید کـه این جایگاه را بـه منظور فراهم سـاختن رضایت 
 آنـان، حفـظ کنـد؛ و مهم‌تریـن مصـداق رضـا، اطاعـت از آنـان اسـت. پیامبراکرم

فرموده اسـت:
»خـدا رحمـت کنـد پـدر و مـادری را کـه فرزندشـان را بـر نیکـی بـه پـدر و مـادر 

 )60 ج74،   1404 کنند.«)مجلسـی  مسـاعدت 
روش مساعدت نیز به گونه‌ای باید باشد که پیامبراکرم مشخص کرده است:

»خـدا رحمـت کنـد بنـده‌ای را کـه فرزنـدش را بر کارهـای نیک یاری دهد، به سـبب 
احسـان، مـدارا، آمـوزش و ادب آموزی به وی.« )نـوری 1408ق، ج2، 626( 

کودکـی کـه ]در خانـواده[ از محبّـت و منزلت لازم برخوردار باشـد، در انجـام فرامین 
پـدر و مـادر، بـا آن کـه اسـتقلال طلبـی را دوسـت دارد، هیـچ احسـاس کوچکـی و 
خـواری نخواهـد کـرد. همچنیـن به واسـطه همین محبّتی کـه از آن برخوردار اسـت، 
آمادگـی تقلیـد و پیـروی از رفتـار پـدر و مادر در وجودش ریشـه می‌دوانـد، در نتیجه 
رفتـار آنـان بـر او بازتـاب پیـدا خواهـد کـرد و بـه خواسـته‌های آنـان پاسـخ مثبـت 

داد.  خواهد 

4-3. الگو بودن والدین در محافظت بر شعایر دینی، به ویژه نماز 
مهم‌تریـن نـوع یادگیـری انسـان، یادگیری مشـاهده‌ای اسـت. بر همین اسـاس، یکی 
از روش‌هـای تربیـت، تربیت به وسـیله الگو اسـت، کـه می‌تـوان آن را»روش الگویی« 
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نامید. 
انسـان‌ها بـه الگـو نیازمندنـد. در خانـواده، پـدر و مـادر می‌تواننـد بهتریـن الگـوی 
کـودکان و نوجوانـان باشـند و اگر چنین شـود، در شـکل‌گیری رفتار آنها بسـیار مؤثر 
خواهنـد بـود. کـودکان و نوجوانانی که شـاهد حرکت سـپند‌گونه والدین هنـگام نماز 
هسـتند، به‌طـور قطـع بـه ایـن نکتـه توجـه بیشـتری خواهنـد داشـت. البتـه هرچـه 
رابطـه والدیـن بـا فرزنـدان عاطفی‌تر باشـد، آنها بیشـتر تأثیـر می‌گیرنـد. هرچند پند 
و نصیحـت هـم اثرهایـی دارد؛ امّـا رفتار الگویی مؤثرتر اسـت. شـاید بر همین اسـاس 

گفته‌انـد کـه صـدای عمـل بلندتر اسـت. 
اولیـن الگوهـای رفتـاری بـرای کـودکان، والدیـن هسـتند و رفتـار آنـان مـورد تقلید 
و همانندسـازی کـودکان قـرار می‌گیـرد ـ دختـر از رفتـار مـادر و پسـر از رفتـار پدرـ 

بیشـتر متأثـر می‌شـود.
ـكودكان بـه قدری باهوش هسـتند كه حتّی می‌توانند احسـاس والدیـن را از انجام یك 
كار درك كننـد. مثلاً اگـر پـدر و مـادری در خواندن نماز سسـتی كنند یـا آن را كاری 
خسـته كننـده بداننـد، با ایـن كار بـه فرزندان خـود آموخته‌انـد كه نماز عملی خسـته 
كننـده و تـكراری اسـت؛ ولـی اگر بـرای نماز خـود ارزش قائل شـدند و خصوصـاً بعد از 
به‌جـا آوردن نماز، نشـاط بیشـتری پیدا كردند و اخلاقشـان نسـبت به قبـل از آن تغییر 

بهتـری داشـت، ـكودك می‌آمـوزد كه نمـاز شـادی‌آفرین و محبّت‌بخش اسـت.
پـدر و مـادر ـكه الگـوی فرزندان هسـتند، باید این امـور را در همه ابعـاد آن پیاده كنند. 
دسـتورات دینـی می‌گویـد كه انسـان‌ها بایـد چگونه زندگـی كنند، چگونه رشـد كنند. 
مبـادا بـه كودكانمـان بگوییـم نماز بخـوان، ولـی خودمـان دروغ بگوییـم و كارهایی كه 
نبایـد انجـام دهیـم، مرتكب شـویم. اگر فضای خانـه آمیخته با ارزش‌های معنوی باشـد 
و پـدر و مـادر خود ارزش‌هـای الهی و تكالیف دینی را در زندگـی خویش جدی بگیرند، 
ـكودكان بـه طـور غیـر مسـتقیم و به صـورت مشـاهده‌ای از ایـن فضای معنـوی متأثر 

می‌شـوند و علایـق دینـی در آنهـا به طـور طبیعی پـرورش می‌یابد. 
اگـر والدیـن در قالـب الگوهـای رفتاری کـودک و نوجوان، نگرشـی مطلـوب و مثبتی 
بـه مسـجد و نمـاز جماعت داشـته باشـند و آمـوزش دینی فرزنـدان خـود را در قالب 
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وظیفـه‌ای اساسـی تلقـی کننـد، بـه یقین ایـن گونه برخـورد تأثیـر بسـیاری در رفتار 
کـودک و نوجـوان خواهـد داشـت. پـدر و مـادری کـه بـه مسـجد می‌رونـد و فرزندان 
خویـش را از همـان دوران کودکـی در مجالـس و محافـل مذهبـی همراهـی می‌کنند 

سـبب تقویـت احسـاس پـرورش مذهبىـ در آینده‌سـازان جامعه می‌شـوند. 
 الگـو شـدن در اخلاق و عمـل و نقـش اساسـی آن در تربیـت، دایـره‌ای وسـیع دارد. 
از کانـون خانـواده و تأثیـر سرنوشت‌سـاز رفتـار پـدر و مـادر، بـر فرزنـدان، تـا معلّمان 
و مربیّـان آمـوزش و پـرورش و اسـاتید دانشـگاه‌ها و مراکـز تعلیـم و تربیت و رؤسـای 
ادارات و نهادهـا و عالمـان دین)ماننـد امـام جماعـت مسـجد( و در نهایـت مسـئولان 

عالـی رتبـه نظام را شـامل می‌شـود.
نکتـه شـایان توجـه این که: باید والدین و همه دسـت انـدرکاران در امـر تربیت، عملًا 

الگـو باشـند و تنها دعوتگر زبانی نباشـند.
 در احادیـث آمـده اسـت: »بـه وسـیله کـردار شایسـته و اعمـال نیـک خـود راهنما و 
راهبـر مـردم بـه سـوی فضیلت‌هـا شـوید و تنهـا دعوتگـر زبانی نباشـید.« )مجلسـی 

1404ق، ج5، 195، ح19( 
بنابرایـن، والدیـن و مربیّـان بایـد از نخسـتین دوران کودکـی، هـم خـود بـه عنـوان 
الگـوی مناسـب بـرای کـودکان و نوجوانـان بـوده و هـم افراد دیگـری را کـه اهل نماز 
هسـتند بـه عنـوان الگو معرّفی نماینـد و بالطبع کـودکان و نوجوانـان و جوانان هرچه 
از الگوهـای مناسـب‌تر و والاتـری بهره‌منـد شـوند، کمتـر دچـار آسـیب نمازگریزی و 
مسـجدگریزی می‌شـوند. دربـاره تأثیر نقش الگـوی مطلوب و محبوب در شـکل‌گیری 
شـخصیت انسـان، سـخن فـراوان گفته شـده اسـت. ذکر خاطـره‌ای از یکـی از عارفان 

بـزرگ می‌توانـد شـاهد نیکویـی بـر اثبات مدعا باشـد:
روزی از »سـهل شوشـتری« ـكه از عرفـای بـزرگ و اهـل كرامـات بـود، پرسـیدند: 
چگونـه بـه این مقام رسـیدی؟ گفـت: در كودكی نزد دایـی‌ام زندگی میـك‌ردم. وقتی 
7 سـاله بودم، نیمه شـبی از خواب برخاسـتم. دایی‌ام را دیدم كه رو به قبله نشسـته، 
عبایی به دوش كشـیده، عمّامه‌ای دور سـرش پیچیده و مشـغول نماز خواندن اسـت. 
از حالـت او خوشـم آمـد، کنارش نشسـتم تـا نمازش تمام شـد. آن‌گاه از من پرسـید: 
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پسـر، چرا نشسـته‌ای؟ بـرو بخواب.
گفتم: از کار شما خوشم آمده، می‌خواهم پهلوی شما بنشینم. گفت: نه، برو بخواب.

 رفتـم و خوابیـدم. شـب بعـد نیـز از خواب بیدار شـدم. وقتی از دستشـویی برگشـتم، 
بـاز هـم دایـی مشـغول نماز خوانـدن بود. کنارش نشسـتم. بـه من گفت: بـرو بخواب. 

گفتـم: دوسـت دارم هـر چـه شـما می‌گویید، مـن هم تکـرار کنم.
دایـی‌ام مـرا رو بـه قبلـه نشـانید و گفـت: یک مرتبـه بگو »یـا حاضر یا ناظـر« من هم 
تکـرار کـردم. سـپس دایـی گفت: برای امشـب کافی اسـت. حـالا برو بخـواب. این کار 
چنـد شـب تکـرار شـد و هـر شـب عبـارت »یـا حاضر و یـا ناظـر« را چنـد بـار تکرار 
می‌کـردم. کـم کـم وضـو گرفتـن را هـم آموختـم. در نهایـت کار بـه جایی رسـید که 
مـن بـدون ایـن کـه نزد دایی بـروم، خودم قبـل از اذان صبـح بیدار می‌شـدم و پس از 
نمـاز تسـبیح به دسـت می‌گرفتم و پیوسـته تکرار می‌کـردم: »یاحاضر و یـا ناظر« و از 
ایـن کار حـظّ روحانـی می‌بـردم تـا این کـه به ایـن مقام و مرتبه رسـیدم. )دسـتغیب 

شیرازی 1370، 18( 

4ـ4.  تشویق و ترغیب کودکان به حضور در مسجد و نماز جماعت
تشـویق و ترغیـب، یـكی از مهم‌تریـن ابـزار تربیتـی اسـت ـكه بـرای برانگیختگـی و 
شكوفاسـازی اسـتعدادهای انسـان بـرای رسـیدن بـه كمـال قابـل بهره‌گیـری اسـت. 
قـرآن کریـم بـه شـیوه‌های گوناگونی بـه تشـویق و ترغیـب پرداخته اسـت. آیاتی که 
نعمت‌هـای بهشـتی را بیـان می‌کننـد و آیاتی که از بشـارت سـخن می‌گوینـد، از این 
دسـته آیـات هسـتند.1 یکـی از راه‌هـای جـذب فرزنـدان به حضـور در مسـجد و نماز 
جماعـت، تشـویق و ترغیب اسـت. آنان برای مشـتاق شـدن به كاری بیـش از هر چیز 
بـه تشـویق و تأییـد نیـاز دارنـد، زمانی ـكه كودـكی صورتش را بـه مهر می‌چسـباند، 
بجـای ایـن ـكه حالتش را به سـجده بزرگسـالان درآورید، بایـد همان رفتـار كودكانه 
را تحسـین كنیـد، ایـن سـبب می‌شـود رفتـار بارهـا تـكرار شـود و بـا رشـد ذهنـی 

1  -نســاء، آیــه165؛ حدیــد، آیــه 7 و 18؛ انشــقاق، آیــه25؛ مائــده، آیــه9؛ رعــد، آیــه22 و 24؛ اراف، آیــه42 و... نمونه‌هایــی از آیــات 

بشــارت‌آمیز قــرآن کرایم‌انــد کــه بــه تشــویق و ترغیــب بنــدگان بــرای انجــام کارهــای نیــک می‌پردازنــد.
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و حركتـی، زمینـه یادگیـری سـجده درسـت نیـز فراهـم می‌شـود؛ بـا گذشـت زمـان 
هنگامیـك‌ه ـكودك بـه نوجوانـی می‌رسـد، بـا عبـادت انـس می‌گیـرد؛ او را به‌عنـوان 
كودـكی نمازخـوان بـه همـه معرّفـی ـكرده و كارهـای او را بـه اسـم نمـاز بسـتایید؛ 
همچنیـن نوجوانانـی ـكه بـه سـن تكلیـف نرسـیده‌اند هـم تشـویق و تأییدشـان لازم 

ست. ا
تشـویق اگـر بـه گونـه‌ای پسـندیده و بجا باشـد، بسـیار کارسـاز اسـت. تأثیـر تربیتی 

تشـویق، گاهـی چنـان اسـت کـه جهـت زندگـی افـراد را دگرگون می‌سـازد.
اگـر تشـویق قبـل از انجـام عملـی پسـندیده باشـد، موجـب شـوق و رغبـت شـخص 
می‌شـود، و اگـر پـس از انجـام آن عمـل باشـد؛ سـبب تقویـت و پایـداری ایـن رفتـار 
در او می‌گـردد؛ بنابرایـن والدیـن محتـرم می‌تواننـد در دو مرحلـه فرزندانشـان را بـه 
عبـادت و حضـور اماکـن مذهبـی دعـوت کنند. ابتـدا آنهـا را ترغیب به نمـاز خواندن 
و آن هـم در مسـجد کننـد و در صـورت انجـام، بـه تشـویق آنهـا بپردازند. بـا توجّه به 
اینکـه تشـویق فرزنـدان نوعـی توجّه و شـخصیت دادن به آنها اسـت، سـعی می‌کنند 
خـود را از کانـون توجّـه و محبّـت والدیـن دور نسـازند. از این ‌طریق به تکـرار عمل یا 
رفتـار مـورد نظـر پرداختـه، تـا جایی کـه جزئی از شـخصیّت رفتـاری آنهـا می‌گردد.
تشـویق کـودک، می‌توانـد یـک تشـویق مـادّی یـا معنـوی باشـد. پـاداش و تشـویق 
مـادّی حتّـی می‌توانـد بـا خرید یک شـکلات، اسـباب بازی، یـا یک گـردش تفریحی، 
و بـازی و سـرگرمی صـورت گیـرد. تهیه وسـایلی که موجب تشـویق کودک می‌شـود 
مثلاً سـجاده، چـادر نمـاز بـرای دختر یا قبلـه نما بـرای پسـر و... البته، هـر چند این 
نـوع پاداش‌هـا خوب اسـت، امّـا نبایـد از پاداش‌های معنـوی و روحی نیـز غفلت کرد.
در سرگذشـت بزرگانـی می‌خوانیـم زمانـی کـه کـودک بودنده‌انـد از پدرانشـان بابـت 
شـرکت در نمـاز جماعـت صبح جایزه دریافت داشـته‌اند و آن ابتکار را شـیرین و مؤثر 
و بـه یـاد ماندنـی قلمـداد می‌کننـد. گاهی یـک آفرین و نـوازش تاثیر بیشـتری دارد. 
نقـل شـده اسـت کـه پسـر بچـه‌ای در نـزد پیامبـر عطسـه کـرد و سـپس گفـت: 
»الحمـدالله« پیامبـر بـه او فرمـود: »بـارَکَ الُله فیِـکَ؛ آفریـن برتـو.« )كلینـی 
1344ش، ج4، 474( همیـن ابـراز محبّـت از سـوی والدیـن بـه فرزنـد، می‌توانـد 
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بهتریـن پـاداش بـرای آنهـا تلقّی شـود. پـدر و مـادر گرامی باید توجّه داشـته باشـند 
کـه تشـویق و پـاداش نقـش موثـّری در تربیـت فرزندشـان دارد، البته بـه گونه‌ای که 
بدانـد چـرا مـورد تشـویق واقـع شـده‌اند. تشـویق باید متناسـب بـا رفتار نیـک فرزند 
باشـد، نـه بیشـتر و نـه کمتـر از آنچـه شایسـتگی دارد. دوری از افـراط و تفریـط، و 

رعایـت تعـادل نیـز از ضروریـات تشـویق اسـت.

4-5. عادت‌دهی کودک به نماز و مسجد
وقتىـ انسـان عملىـ را بـه طـور مسـتمر تـكرار ـكرد بـه تدریـج بـا آن خـو م‏ىگیرد 
و حالتىـ در نفـس بـه وجـود م‏ىآیـد ـكه اصطلاحـاً عـادت نامیـده م‏ىشـود.)امینى 

 )88  ،1373
 یکـی از خصوصیـات مهـم دوره کودکی، عادت‌پذیری اسـت. در ایـن دوره در کودکان 
از طریـق حضـور در مسـاجد و نمازخانـه دبسـتان و مشـاهده نماز جماعـت بزرگترها، 

عـادت و اسـتمرار ایجاد می‌شـود.
 دکتـر قائمـی در ایـن باره می‌نویسـد: »باید کـودک را به مظاهر عمل و تکـرار در ظاهر 
انـس دهیـم تـا باطـن او شـکل گیرد. تجـارب و تعالیـم علمی نشـان داده‌انـد، که حتّی 
عمـل ریایـی در صـورت تکـرار در فـردی تثبیـت می‌شـود. پـس از تثبیـت، می‌تـوان 
یـک عمـل ریایـی را بـه صـورت واقعـی و بی‌ریـا درآورد؛ بـه شـرط ایـن که نیّـت عمل 
را تغییـر دهـد. ایـن روش، بـه ویـژه دربـاره کـودکان در دوره ابتدائی مؤثر اسـت. مثلًا، 
ممکـن اسـت کـودک یـا نوجوانی از طرف امام جماعت تشـویق شـود و خاطره خوشـی 
در ذهنـش شـکل بگیـرد. وی مدّتـی به خاطر همین تشـویق، به مسـجد مـی‌رود. پس 
از مدّتـی، جاذبه‌هـای معنـوی مسـجد و حـالات نماز گزاران بـه هنگام نماز، ایـن فرد را 
مجـذوب خـود می‌کنـد و او را فـردی مذهبـی بـار مـی‌آورد. این گونـه، ما کـودک را به 
تکـرار ظاهـر در عبـادت سـوق می‌دهیـم، تا زمینـه برای انس بـه عبـادت، تثبیت عمل 

و ایجـاد عـادت، در او فراهـم آید.« )قائمـی 1375ش، 36 و 37( 
بنابرایـن، یکـی از روش‌هـای جـذب کـودکان، نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد و نماز 

جماعـت، عـادت دادن به آن اسـت. 
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امـام علىـ یکىـ از روش‌هـاى تربیتىـ را عـادت م‏ىدانـد کـه از آن بـه عنـوان 
طبیعـت دوم یـاد م‏ىکنـد و م‏ىفرمایـد: »نفـس را بـه انجـام مكـارم و تحمّـل بـار 
گـران عـادت ده، تـا شـرف نفس پیدا ـكرده، آخرتـت آبـاد، وسـتایش كنندگانت زیاد 
شـوند.« )آمُـدی 1366، ج1، 18( بـر ایـن اسـاس، اسلام سـفارش م‏ىکنـد فرزندان 
را از کودکىـ بـه نمـاز و روزه عـادت دهیـد تـا تقیّد بـه فرائض در بزرگسـالى بـر آنان 

دشـوار نگـردد. )حـرّ عاملـی 1409ق، ج7، 168( 
 اگـر والدیـن، فرزنـدان خـود را از کودکـی و نوجوانی بـه حضور در مسـجد و خواندن 
نمـاز و عبـادات عـادت دهنـد، ایـن سـنّت پسـندیده بـه تدریـج در ذهـن آنـان نقش 

بسـته و بـا آن مأنـوس می‌گردنـد.

4-6. ارتباط کودکان با مسجد و اماکن مذهبی
مشـاهدات انسـان یـكی از عوامل مؤثر در تربیت وی اسـت. قرآن کریـم در آیات متعدد 
انسـان‌ها را بـه »دیـدن« و »فكر ـكردن« دعوت میك‌نـد. بین »دیدن« و »بـاور كردن« 
رابطـه مسـتقیم وجـود دارد. والدین باید كاری كنند كه فرزنـدان با صحنه‌های گوناگون 
اقامـه نمـاز و آمـاده شـدن بـرای اقامه نماز مواجه شـوند. شـركت در نمازهـای جماعت 
مسـجد محلـّه، شـركت در نماز جمعه و موارد مشـابه بـه آن می‌توانـد در تقویت روحیه 

نمازگـزاردن و انـس با مسـجد و محراب فرزندان مؤثر باشـد.
حضـور کـودکان در مسـجد و اماکـن و برنامه‌هـای مذهبـی، بـه ویـژه نمـاز جماعـت 
مسـجد، اگـر با تشـویق همراه باشـد، آنان را به حضور در مسـجد و اقامـه نماز ترغیب 
می‌کنـد. شـهید مطهـری بـا توجه به نقش مسـجد در تشـویق کودکان بـه عبادت 
معتقـد اسـت: »بچـه را بایـد در محیـط نماز خوانـدن برد. اگـر در جمع نباشـد و نماز 
خوانـدن جمـع را نبینـد، بـه ایـن كار تشـویق نم‏ىشـود. چـون اصلًا حضـور در جمع 
مشـوّق انسـان اسـت. آدم بـزرگ هم وقتىـ خـودش را در جمع اهل عبـادت م‏ىبیند، 
روح عبـادت بیشـترى پیـدا مك‏ىنـد، ـكودك كه بیشـتر تحت تأثیر اسـت. متأسـفانه 
ـكم رفتـن مـا بـه مسـاجد و مجالـس دینىـ و ایـن ـكه ـكودكان كم‏تـر در مجالـس 
مذهبىـ شـركت مك‏ىننـد، سـبب م‏ىشـود ـكه این‏هـا از ابتدا رغبـت به عبـادت پیدا 
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نكننـد، ولىـ ایـن بـراى شـما )والدین( وظیفـه اسـت ... باید ما بـا بچه‏هـاى خودمان 
برنامـه‏ مسـجد رفتـن داشـته باشـیم تـا بچه‏هـا بـا مسـاجد و معابـد آشـنا شـوند. ما 
خودمـان ـكه از بچگىـ بـا مسـاجد و معابد آشـنا بودیم در ایـن اوضاع و احـوال امروز 
چـه قـدر بـه مسـجد م‏ىرویم ـكه بچه‏هـاى ما ـكه هفت‏سـاله شـده‏اند به دبسـتان و 
بعـد بـه دبیرسـتان بعـد بـه دانشـگاه رفته‏انـد، ولى اصلًا پایشـان به مسـاجد نرسـیده 
اسـت، برونـد... خـوب، این‏هـا قهراً از مسـجدت فـرارى م‏ىشـوند.« )مطهـری 1373، 

 )100-99
البتـه بـرای موفّقیت در این كار لازم اسـت بـرای كودكان و نوجوانـان، در كنار عبادت 
و نمـاز برنامه‌هـای متنـوع و جذّابـی وجود داشـته باشـد؛ ماننـد اهدای جوایـز، كارت 
تشـویق، پخـش شـیرینی و شكـلات در بیـن ـكودكان ـكه زمینـه جـذب آنـان را بـه 

عبـادت و مسـجد فراهـم میك‌نـد. از امـام حسـن نقل شـده اسـت ـكه فرمودند:
نمـاز ظهـر یا عصـر را در محضـر پیامبـر خواندم؛ همیـن كه حضرت سلام دادند 
بـه مـا فرمودنـد: بـر جایتـان بمانیـد و آن‌گاه بـرای تقسـیم ظـرف حلوایـی در میـان 
نمازگـزاران از جـا برخاسـتند و بـه هـر ـكدام مقـداری حلـوا می‌خوراندند تـا اینكه به 
مـن رسـیدند؛ مـن ـكودك بـودم، آن حضرت قـدری حلـوا به مـن خوراندند، سـپس 
فرمودنـد بـاز هـم بدهـم؟ عـرض ـكردم آری، آن حضـرت بـه خاطـر خردسـال بودنم 
بـاز هـم مقـداری بـه مـن خورانیدنـد و بدیـن حـال بودنـد تـا آنكه بـه همـگان حلوا 

خوراندنـد. )فقیهـی 1384، 59( 
دکتـر شـرفی نقـل میك‌ند: در وقف‌نامـه یكی از عالمـان بزرگ كه حدود یكـ قرن پیش 
می‌زیسـته آمـده اسـت ـكه فرمود: آنچـه از من بجا مانـده آن را گردو بخرید و در مسـجد 
نگـه‌داری نماییـد تـا آنـگاه ـكه كودكانی همراه با والدینشـان به مسـجد می‌آینـد، به آنها 
هدیـه دهیـد، تـا عشـق و علاقـه به خـدا، ‌مسـجد و منبر از ابتـدا در آنهـا جوانه زنـد و در 

بزرگ‌سـالی هم اهل مسـجد و معنویت شـوند. )شـرفی 1368، 216( 
متأسـفانه در برخـی مـوارد رفتـار و برخوردهـای دور از انتظـار بعضـی از مؤمنـان 
نمازگـزار نسـبت بـه کـودکان و نوجوانانـی کـه بـا اشـتیاق بـرای نمـاز جماعـت بـه 
مسـجد آمدنـد، موجـب سـرخوردگی و شـاید انحـراف آنـان از مسـیر دیـن و خواندن 
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نمـاز شـود. شـخصی می‌گویـد: »در کوچکی همیشـه سـعی می‌کردم نماز خـود را در 
مسـجد بخوانـم. روزی در حـال نمـاز متوجه شـدم پیرمـردی مراقب من اسـت. نمازم 
کـه بـه پایـان رسـید، پیرمرد به من گفت: نمازت درسـت نیسـت و سـپس با سـخنان 
نیشـدار خـود مـرا ملامـت کـرد. من غرق در سـکوت بـودم؛ هـرگاه می‌خواسـتم از او 
بپرسـم کجـای نمـاز مـن اشـتباه اسـت، اجـازه نمـی‌داد و پیوسـته می‌گفـت: نمازت 
درسـت نیسـت و امثـال تـو حق ندارند به مسـجد بیاینـد. از آن به بعـد تصمیم گرفتم 
دیگـر بـه مسـجد نـروم و در منـزل هـم نمـاز نخوانم؛ ایـن نخسـتین قدم بـرای ترک 

کامـل نمـاز و انحرافـم از طریق اسلام بـود« )فقیهـی 1384، 81( 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـیره حضـرات معصومـان کاملاً با ایـن شـیوه برخورد 
مخالـف اسـت. جابربـن عبـدالله می‌گویـد1: از امـام باقـر در مـورد کودکانـی کـه 
بـراى نمـاز واجـب در صف ‏جماعت شـرکت م‏ىکنند، سـؤال کـردم؛ امـام فرمود: 
آنـان را در آخـر صف‌هـای نمـاز جماعـت بـا هـم نگذاریـد، بلکـه در بین بزرگسـالان 

پراکنـده سـازید.« )طوسـی 1406ق، 380( 
از ایـن حدیـث شـریف اسـتفاده می‌شـود: بایـد نسـبت بـه کـودکان و نوجوانانـی کـه 
در نمـاز جماعـت شـرکت می‌کننـد، طـوری رفتـار شـود کـه احسـاس بی‌توجهـی و 
بی‌احترامـی نکننـد؛ زیـرا بـا ایـن شـیوه، هـم احتـرام آنـان حفظ شـده و هم بـه آنان 
شـخصیّت داده‌ایـم و هـم انگیـزه حضـور آنان در مسـجد و نماز جماعت بیشـتر شـده 

و در عیـن حـال بـه نمـاز جماعـت نیـز نظم خاصـی بخشـیده‌ایم. 

لاهِ وَ فَرّقُوابیَْنَهُمْ«. لاهِ المَْکْتُوبهَِ. قالَ: لا تؤَُخّروُهُمْ عَنِ الصَّ 1  -»سَأَلتُْهُ عَنِ الصّبْیانِ اذِا صَفُّوا فىِ الصَّ
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ج( نقش امام جماعت در جذب کودک و نوجوان به نماز جماعت و مساجد««
یکـی از ارکان اصلـی هـر مسـجد کـه از متولیّـان فرهنگی اثرگذار مسـاجد محسـوب 
می‌شـود، امـام جماعـت اسـت کـه در آموزه‌هـای اسلامی دارای منزلتـی ارزشـمند 
اسـت. پیامبـر می‌فرماینـد: »خداونـد وعـده داده اسـت کـه سـه نفـر را بـدون 
حسـاب وارد بهشـت نمایـد و هـر یک از آنها شـفاعت هشـتاد هـزار را بنمایـد؛ مؤذن، 
امـام جماعت و کسـی که وضو بگیرد و وارد مسـجد شـود و در جماعـت نماز بخواند.« 
)نـوری 1408ق، ج6، 449( در میـان تمـام کسـانی کـه بـه گونـه‌ای در اداره امـور 
مسـجد دخالـت دارنـد، امـام جماعـت به عنـوان مدیـر طبیعی مسـجد دارای نقشـی 
ممتـاز و ویـژه اسـت؛ به طـوری ‌که صلاحیّت‌هـا، شایسـتگی‌ها، عملکرد، شـخصیّت و 
چگونگـی برخـورد و رفتـار او بـا مـردم، به ویـژه کـودکان، نوجوانان و جوانـان به طور 

مسـتقیم بـر مسـجد و جـذب افـراد اثر می‌گـذارد.
در ادامـه بـه مهم‌تریـن نقش‌هـای امـام جماعـت در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه 

مسـجد و نمـاز جماعـت اشـاره می‌شـود:

1. رعایت نظافت و آراستگی ظاهر
خداونـد متعـال بـه عنـوان یـک قانـون همیشـگی کـه شـامل تمـام اعصـار و قـرون 
می‌شـود دسـتور فرمـوده: »ای فرزنـد آدم! زینـت خـود را هنـگام رفتـن به مسـجد با 

خود داشـته باشـید.« )اعـراف/31( 
از آنجایـی کـه امـام جماعـت به عنـوان روحانـی و رهبر معنـوی در مسـجد و اجتماع 
در قالـب الگـو و نمونـه خوبی‌هـا مطـرح اسـت، اگـر بـه بهتریـن وجـه ممـكن لبـاس 
بپوشـد، تمیـز باشـد، محاسـن مرتـب داشـته باشـد و از عطـر و بـوی خوش اسـتفاده 
كنـد، ‌مواظـب نظافـت دهـان و دنـدان و احیانـاً بوی بد دهـان خود باشـد و در نظافت 
و آراسـتگی ظاهـری خـود کوشـا باشـد، می‌توانـد در جـذب کـودکان و نوجوانـان که 

طبـع پـاک و آرام دارنـد، نقش به سـزایی داشـته باشـد.
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2. رعایت احکام شرعی و اخلاقیات
امـام جماعـت بایـد دارای اخلاق نیكو و شایسـته‌ای باشـد و با مردم، به‌ویـژه کودکان 
و نوجوانـان بـه خوبـی مـدارا كنـد. امـام جماعتـی موفق اسـت ـكه مؤمـن و عامل به 

باورهـا و احکام شـرعی و اخلاقیات باشـد. 
در روایتـی از امـام صـادق آمـده اسـت: »به وسـیله کـردار شایسـته و اعمال نیک 
خـود راهنمـا و راهبـر مردم به سـوی فضیلت‌ها شـوید و تنها دعوتگر زبانی نباشـید.« 

)مجلسی 1404ق، ج5، 198، ح19( 
وقتـی کـودکان و نوجوانـان مشـاهده می‌کننـد کـه امـام جماعـت آنچـه را می‌گوید، 
خـود عامـل بـه آن اسـت، بـه توصیه‌هـای او بیشـتر توجـه نمـوده و عمـل می‌کننـد. 
وقتـی کـودکان و نوجوانـان مشـاهده کننـد، امـام جماعت، زودتـر از دیگـران به طور 
منظـم و سـر وقـت در مسـجد حاضـر می‌شـود و بعـد از نماز و مراسـم برای پاسـخ به 
سـؤالات آمـاده اسـت و...، آنـان نیـز بـه حضـور در مسـجد و شـرکت در نمـاز جاعت 

رغبـت پیـدا می‌کنند.

3. تشویق کودکان و نوجوانان به حضور در مساجد و نماز جماعت
یىـك از عوامـل و ابزارهـاى جـذب کـودکان و نوجوانـان در زمینه‏هـاى گوناگـون از 

جملـه حضـور در مسـاجد و نمـاز جماعـت، تشـویق امـام جماعـت اسـت.
همـه انسـان‌ها، حتّىـ بزرگسـالان، تـا آخـر عمر نیاز بـه تشـویق دارند. تشـویق موجب 
رغبـت و دلگرمىـ و نشـاط و تحـرّك م‏ىشـود و انسـان را بـه جدّیـت وادار مك‏ىنـد. 
انسـانى ـكه مـورد تشـویق قـرار گیرد و احسـاس آرامـش و رضایـت خاطـر و اعتماد به 
نفـس مك‏ىنـد و بـراى جدّیت بیشـترى و تحمّل دشـوار‏ىها آماده گـردد. برعكس، اگر 
مورد نكوهش یا ناسپاسىـ قرار گرفت، دلسـرد و ب‏ىرغبت م‏ىشـود و احسـاس حقارت 
و ضعـف مك‏ىنـد، بـه گونـه‏اى كه تـوان خویـش را از دسـت م‏ىدهـد و نم‏ىتواند حتّى 

از اسـتعدادهاى موجـود خویـش نیز اسـتفاده كند. )امینـی 1373ش، 135( 
تشـویق کـودکان و نوجوانـان نم‏ىتوانـد منحصر بـه افراد یا نهـاد خاصّى باشـد. یعنى 
اگـر فقـط خانـواده چنیـن كارى را انجـام دهـد، تأثیـر مطلـوب و كامـل را نخواهـد 
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داشـت؛ بلکـه بایـد همـه عواملىـ كه بـه نوعى بـا آنـان مرتبط هسـتند، به ایـن نكته 
اساسىـ توجـه داشـته باشـند. تشـویق را نم‏ىتـوان منحصـر بـه دادن جایزه دانسـت، 
بلکـه برخوردهـا و فضاى ایجاد شـده توسـط دیگران نیز مشـوّق خوبى بـراى کودکان 
و نوجوانـان اسـت. البتـه لازم اسـت در تشـویق افـراد به‏ گونـه‏اى عمل كرد ـكه تأثیر 

مطلـوب و ماندگارى داشـته باشـد.
تشـویق کـودک و نوجوانـی ـكه در مسـجد حاضـر شـده بـه گونـه‌ای كه با شـخصیت 
و روحیّـات او موافـق باشـد، پاسـخی اسـت بـه خواسـته‌های درونـی او در زمینه ذهن 
و عاطفـه‌اش ـكه دوام حضـور او و آغـاز حضـور دیگـر افـراد هم‌سـن و سـال او را نوید 
می‌دهـد. بـا توجـه بـه روحیات ایـن گروه سـنّی، این تشـویق نبایـد طوری باشـد كه 
نتیجـه عـكس داشـته باشـد؛ زیـرا تشـویق مسـتقیم ایـن توهّـم را ایجـاد میك‌ند كه 
نوجـوان و جـوان در مقابـل ارزش‌هـای مـادی واكنـش می‌دهنـد و جـذب می‌شـوند. 
بنابرایـن، تشـویق‌ها بایـد غیر مسـتقیم و حتّـی الامكـان در مقابل انجام كاری باشـد.

بـا توجّـه به‏روحیـات ایـن گـروه سـنّی، راه‏هـاى زیر بـراى تشـویق آنان بـه حضور در 
مسـجد و نمـاز جماعـت توصیه م‏ىشـود:

3-1. معرف ىکودک و نوجوان نمونه
مناسـب اسـت جـوان نمونـه در طـول هفتـه یـا مـاه یـا فصـل یـا سـال، توسـط امام 
جماعـت، برگزیـده و معرفی گـردد. البته، این معرفى به شكـل اعلام در تابلو اعلانات 
یـا در ضمـن برنامه‏هاى مسـجد در مناسـبت‏هاى مذهبى امكان‌پذیراسـت. پسـندیده 
اسـت کـه قبـل از اعلام، امـام جماعـت در مـورد اهمیّـت اسـتفاده از دوره نوجوانی و 
جوانىـ در اسلام سـخن بگویـد و از نوجوانی و جوانىـ حضرات معصومـان یا علما 

و عرفـا، حكایتىـ را نقـل نمایـد. سـپس هدیه‏اى به رسـم یادبـود به او داده شـود.

3-2. جایزه ویژه
برخىـ نوجوانـان و جوانـان در مـدّت خاصى پـا به مسـجد گذاشـته و در آن ثابت‏قدم 
م‏ىشـوند. بهتـر اسـت امـام جماعـت ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـراى تـداوم 
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حضـور او جایـزه ویـژه‏اى را تهیـه کنـد. مثلًا کـودک و یـا نوجوانی در مـاه رمضان، در 
مراسـم نمـاز جماعـت، سـخنرانى دینى، دعا، نیایش و مراسـم شـب‏هاى قـدر به طور 
منظّـم و فعّـال حضـور داشـته اسـت! بهتر اسـت چنیـن فـردى در عید فطـر در میان 
نمازگـزاران نمـاز عیـد، مورد تشـویق و تمجید قـرار گیرد و به عنوان کـودک، نوجوان 

یـا جـوان نمونه، معرفـی گردد. 

4. ارتباط عاطفی با کودکان و نوجوانان
کـودکان، نوجوانـان و جوانـان، امـام جماعـت را بـه عنوان آیینـه تمام‌نمـای خوبی‌ها 
و مکرمت‌هـای انسـانی و سـمبل پاکـی، صداقـت، صفـا، شـجاعت، مـروّت، انسـانیت، 
شـکیبایی، ایثـار و گذشـت می‌شناسـند. بنابرایـن بـرای جـذب آنـان به مسـجد، امام 
جماعـت بایـد بـا آنهـا دوسـت شـده، در غـم و شـادی آنـان شـریک شـود، از آنـان 
احوالپرسـی کنـد، بـا آنـان بـه اردو رود، حتّـی در صـورت امـکان در میادین ورزشـی 
آنـان حضـور یافتـه و آنـان را مـورد تشـویق قـرار دهـد. و از فرصت‌هـای مناسـب بـه 
منظـور بیـان مقصود اسـتفاده كنـد؛ در حالی ـكه بعضـی از روحانیان، ائمـه جماعات 
بـا اتخّـاذ تدابیـر نامناسـب و حالت‌هـای عالمانـه بـه خـود گرفتـن، سـنگین و رنگین 
حرـكت ـكردن بی‌حـدّ، هم كلام نشـدن بـا دیگران، به ویـژه کودکان و نوجوانـان و ...، 

بیـن خـود و آنـان فاصلـه می‌اندازند. 
بنابرایـن، روابـط و احترام‏هاى امام جماعت و کودکان و نوجوانان نباید در چارچوبى خشكـ 
و رسـمى باقى بماند؛ بلكه م‏ىبایسـت به برقرارى روابط عاطفى منجر شـود، یعنى کودکان 

و نوجوانـان و جـوان، امام جماعت را به عنوان یىك از دوسـتان خود بپذیرد.
امـام جماعـت بـراى ایـن ـكه سـطح روابط خـود با آنـان را بـه این حـد برسـاند، باید 
بـه نكـات متعـدّدى توجّـه داشـته باشـد و در امـور گوناگونىـ، همـراه آنان باشـد؛ در 
مشكـلات بـه آنهـا كمكـ كنـد؛ موفّقیت‏هایشـان را بـه آنها تبریكـ بگویـد؛ از غم‏هاو 
ناراحت‏ىهـاى آنهـا ابـراز تأسـف و انـدوه كنـد، هدایـاى كوچىـك مثل عطر، تسـبیح و 
انگشـتر بـه عنـوان یـادگارى به آنهـا تقدیم كنـد؛ در صورت امكـان، كمى در مسـائل 
خصوصىـ آنهـا وارد شـود، مثلًا روز تولدّشـان، به آنهـا تبریك بگوید و سـایر اقداماتى 
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از ایـن قبیـل ـكه بـا توجّه به شـرایط امـام جماعت و فرهنـگ و روحیـات اهالى محل 
در برقـرارى و تـداوم ارتباطىـ دوسـتانه و محبّت‏آمیـز مؤثر اسـت. 

بهتـر اسـت ارتبـاط امـام جماعـت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان به روابـط حضورى 
محـدود نگـردد و ارتبـاط كتبىـ بیـن آنـان و امـام جماعت نیز بسـیار مفید اسـت. در 
ایـن صـورت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان از ایـن ـكه امام جماعـت به آنهـا احترام 
گذاشـته و بـه طـور خصوصىـ، مطلبىـ را بـراى آنهـا بیان كرده، احسـاس شـخصیت 
ـكرده و بـه امـام جماعـت نزدیكـ شـده و مطالبى را ـكه حضـورى نم‏ىتواننـد، بیان 

كننـد، بـه صـورت كتبى بـا امـام جماعـت در میـان م‏ىگذارند.
امـام جماعـت بایـد هـم بـا نوجوانـان و جوانان داخل مسـجد بـه گرمى برخـورد كند 
تـا حضـور آنهـا در مسـجد تداوم یابـد و هم با کـودکان، نوجوانـان و جوانـان بیرون از 

مسـجد، تـا زمینه حضـور آنان در مسـجد فراهم شـود. 

5. تکریم و احترام
امـام جماعتـی کـه به رفتـار، ارزش‌ها، گفتـار و نظریات کـودکان، نوجوانـان و جوانان 
احتـرام می‌گـذارد، در جلـب و جـذب آنـان به مسـجد بسـیار مؤثر اسـت. وقتى جوان 
احسـاس كنـد، امـام جماعـت در صـدد ایـن نیسـت ـكه نظریـات خـودش را بـه او 
تحمیـل كنـد و بـه نظریـات او احتـرام م‏ىگـذارد، احسـاس شـخصیّت مك‏ىنـد و از 
ایـن روابـط و آشـنایی، خوشـحال م‏ىگـردد. البتـه احترام امـام جماعت به کـودکان، 
نوجوانـان و جوانـان بـه معنـاى پذیرفتن تـامّ و تمام نظریـات آنها بدون دلیل نیسـت، 
بلـكه بـه معنـاى شـنیدن و تحمّـل كردن آنهـا و تعیین راهى حسـاب شـده و مدبرّانه 

جهـت هدایت آنهاسـت.
بهتـر اسـت بـه کـودکان، نوجوانـان و جوانـان در حدّ امكـان فرصت داده شـود تا آنان 
خـود را بـروز دهنـد و نظریـات و افكارشـان را مطـرح نماینـد، آن‌گاه بـه اصلاح آنهـا 

پرداخته شـود.
بـه هـر حـال، در آییـن اسلام بر تكریـم کـودکان، نوجوانـان و جوانـان تأكید بسـیار 
شـده اسـت. خانواده، مدرسـه، اجتمـاع همه و همه بایـد فضایى براى تكریـم و احترام 
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آنهـا باشـد، بـه ویژه مسـجد ـكه از تقـدّس و موقعیتى خـاص برخوردار اسـت. ارضاى 
نیـاز بـه احتـرام و عـزّت نفـس بـه احساسـاتى نظیـر اعتماد بـه نفـس، ارزش، قدرت، 
موفّقیـت، كفایت، شایسـتگى، كسـب اعتبار و حیثیت و مثمر بـودن در جامعه منتهى 
خواهـد شـد ـكه البتـه همـه این‏ها مبتنىـ بر رفتـار مسـئولانه ایـن گروه‌های سـنّی 
اسـت ـكه اسـتحقاق احتـرام را داشـته باشـند و نـه براسـاس تعریـف و تمجیدهـاى 
ظاهـرى و ب‏ىمـورد. اگـر امـام جماعـت و دیگـر متولیّـان مسـاجد بـه این نكتـه توجه 
نماینـد، گامىـ بـزرگ در مسـیر جـذب ـكودكان و نوجوانـان و جوانـان برداشـته‏اند. 
فضـاى تـوأم بـا احتـرام و تكریـم، انسـان را به سـوى خـود مك‏ىشـد. حتّىـ گاهى در 
مسـجد خطاهایىـ از نوجوان سـر م‏ىزنـد كه باید با تذكّـرات صمیمانـه و در خفا او را 
متوجـه اشـتباهش ـكرد تا بـه مقاومت و عناد كشـیده نشـود. به ویژه دربـاره کودکان 
و جوانـان ـكه حسّاسـیت دارنـد و موعظـه باید كوتـاه و بلیغ و سـنجیده و بـا اوضاع و 
شـرایط فـكر او مناسـب باشـد و همچنیـن در عیـن نرمى و مـدارا، گام به گام باشـد. 

6. بها دادن به کودکان و نوجوانان 
سـتایش‏خواهى و جلـب توجّـه، دو نـوع از خواسـته‏هاى این گروه‌های سـنّی در عرصه 
ذهـن و عاطفـه اسـت. بنابرایـن بهـا دادن بـه آنـان، عامـل مهمىـ در راسـتاى تأمین 
خواسـته و جلـب توجّـه آنهـا بـه مسـجد و نمـاز جماعت اسـت. البتـه این بـه معناى 
اختیـارات زیـاد و غیـر منطقى کـودکان، نوجوانـان و جوانان و یا پذیرش هـر نوع نظر 

و سـلیقه آنها نیسـت.
 بـه هـر حـال، احتـرام و بهـا دادن بـه شـخصیت جـوان و مسؤلیت‌سـپاری بـه ایـن 
گروه‌هـای سـنّی، از شـیوه‏هاى مهـم‏ تربیتىـ شـمرده م‏ىشـود. نوجوانـان و جوانـان، 
بـا همـه مشكـلات و واقعیـات ایـن دوران، بـراى ایفـاى نقـش و انجـام مسـؤلیت‌هاى 
مختلـف توانای‏ىـ بسـیار دارنـد. عـدم اعتماد به آنـان و ب‏ىتوجّهىـ به توانایی‌هایشـان، 
مانـع شكـوفایى اسـتعدادهای آنهاسـت و در نتیجـه بـه عـدم رشـد مطلـوب آنـان‏ 
م‏ىانجامـد. بـه طـور کلـّی علاوه بـر مطالب فـوق، دیگر مصادیـق احترام و بهـاء دادن 

بـه نوجوانـان و جوانـان عبارت‌انـد از: 
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6-1. عضویت در هیئت امنای مسجد
 عضویـت یـكی از نوجوانـان و جوانـان متعهّـد و مؤمـن مسـجدی در هیئـت امناء، به 
نوعـی بهـا دادن بـه وی اسـت. ایـن اقدام باید سـبب ایجاد رقابت سـازنده میـان آنان، 

بـرای به دسـت آوردن این پسـت باشـد.

6-2. مشورت و نظرخواهی از کودکان، نوجوانان و جوانان
شایسـته اسـت امـام جماعـت و اعضـای هیئـت امنـاء، بـرای فعّالیت‌هـای گوناگـون 
مسـجد، نظـر کـودکان، نوجوانـان و جوانـان را جویـا شـوند و در صـورت امكـان، 
پیشنهادهایشـان را اجـرا كننـد. این اقدام سـبب خودباوری و احسـاس شـخصیت در 
آنـان می‌شـود. آنـان از ایـن ـكه می‌بیننـد بـا آنـان مشـورت می‌شـود و نظرهایشـان 
در تصمیم‌گیری‌هـای مسـجد اثـر دارد، خوشـحال می‌شـوند و مسـجد را از خـود 

می‌داننـد. در نتیجـه، پیوسـته در مسـجد و برنامه‌هـای آن حاضـر خواهنـد شـد. 

6-3. مسئولیت ‏سپار ى
بـا توجّـه بـه این که کـودکان، نوجوانـان و جوانـان مشـتاقند در فعّالیت‌هـای گروهی 
و جمعـی شـرکت نماینـد و بـه آنـان در این ارتبـاط بها داده شـود، لازم اسـت از آنان 
در انجـام کارهـای مسـجد، نظیر پیگیـری فعّالیت‌هـای عمرانی و فرهنگـی، دعوت به 
عمـل آمـده و آنـان را در این ارتبـاط ترغیب و تشـویق کنند. به عنـوان مثال پیگیری 
انجـام برنامـه اعتکاف در یک مسـجد توسـط نوجوانان و جوانان صـورت گیرد. موضوع 
ثبـت نـام را بـه آنـان واگـذار کـرده و در تصمیم‌گیری‌هـا و تصمیم‌سـازی‌ها نظـرات 
آنـان نیز خواسـته شـود، یا آنان را بـرای پیگیری نیازهـای فرهنگی مسـجد به ادارات 
تبلیغـات اسلامی و اوقـاف و امـور خیریه روانه سـازند. یا بـرای مثال در یك مراسـم، 
برنامـه پذیرایـی بـر عهده کـودکان و نوجوانـان و جوانان باشـد. در هر صـورت باید به 
آنهـا مسـئولیت داده شـود و همچـون بـزرگان از مشـارکت‌های آنـان در فعّالیت‌هـای 
مسـجد اسـتفاده گـردد. این اقـدام با روحیه پرشـور و نشـاط نوجوان و جوان تناسـب 

دارد و سـبب ایجاد وابسـتگی آنان به مسـجد می‌شـود.
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7. برقرار ىجلسات و برنامه‌های ویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان
امـام جماعـت باید برای هر سـلیقه و جمعیّتی برنامه مناسـب داشـته باشـد. مسـاجد 
بایـد بـرای ـكودكان، بزرگسـالان، دانشـجویان، جوانـان و...، برنامـه خاصّـی داشـته 
باشـند. بـرای آنهـا ـكه اهـل دعـا هسـتند برنامـه دعـا، بـرای آنهـا ـكه اهل كتـاب و 
مطالعـه هسـتند، كتابخانـه و سـالن مطالعه و برای کـودکان و نوجوانان آنچه مناسـب 
سـلیقه آنـان اسـت، برنامه‏ریـزی شـود. امام جماعـت ضمن احاطـه‏ علمى، بایـد بداند 
چـه مسـائلى را در ایـن دوره بایـد بـراى نوجوانـان و جوانـان گفـت ـكه از دیـن زده 
نشـوند و در عیـن حـال بایـد آن مسـائل را بـا زندگى تطبیـق داد. کـودکان، نوجوانان 
و جوانـان نیازهـاى مخصـوص بـه خـود دارنـد؛ روحیـات و علایـق آنها با بزرگسـالان 
متفـاوت اسـت. امـام جماعـت م‏ىبایسـت بعـد از مخاطب‏شناسىـ دقیـق و آگاهىـ از 
نیازهاو سلایق آنان، جلسـاتى را ویژه آنها تشكـیل دهد و مفاهیمى از دین اسلام را 

برایشـان بیـان كنـد ـكه بـا سلایق، روحیـات و نیازهاى آنان متناسـب باشـد.
مـوارد زیـر موضوعـات مناسـبى بـراى گفتگو بـا جوانـان اسـت: »ازدواج در اسلام«، 
»عشـق مجـازى یـا حقیقىـ؟«، »زیبایىـ«، »نیایـش«، »روابـط دختر و پسـر«، »آثار 
نمـاز در زندگىـ زوج‏هاى جوان«، »اخلاق جنسىـ«، »آثار نماز«، »انحراف جنسىـ«، 
»چشـم چرانى«، »مسـائل روان‏شناسـی جوانـان مثل اعتمـاد به نفس و امیـد.« البته 
بهتـر اسـت بـراى ارائـه هر موضوع بـه نكات روان‏شناسىـ جوانىـ، روحیـات جوانان و 
اصـول جذّابیـت و اثرگـذارى توجّـه شـود؛ مثلًا در هـر موضوع، عنـوانِ زیبـا و جذّابى 
انتخـاب شـود تـا توجّـه جوانان را بیشـتر جلـب كند، مثلاً صحبت در موضـوع روابط 
دختـر و پسـر بـا عناوینىـ همچـون »دختـرى بـا كفشـهاى كتانىـ« و صحبـت در 
موضـوع آثـار نمـاز درزندگىـ زوج‏هـاى جـوان با عنـوان »مـرد و زن معراجىـ« انجام 

. شود
جلسـه نبایـد حالـت سـخنرانى و خطـاب مسـتقیم داشـته باشـد؛ بلـكه باید بـه صورت 
گفتمـان برگـزار گـردد تا  کـودکان، نوجوانـان و جوانان بتواننـد نظر و سـؤال‏هاى خود را 
بیـان كننـد. مطالب در قالب مناظره، داسـتان، خاطره و پرسـش و پاسـخ بهتـر قابل ارائه 
اسـت. بهتـر اسـت قالب‏هـاى گوناگونى انتخاب شـود تا جلسـات متنـوّع و جـذّاب گردد.
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متنـوّع نبودن برنامه‌ها، کسـالت‌آور و خسـته‌کننده اسـت. به عبارت دیگـر، همان‌گونه 
کـه بـدن انسـان از خـوردن غذاهـای یکنواخـت افسـرده و بی‌اشـتها می‌شـود، طـرح 
مباحـث تکراری نیز اسـباب خسـتگی و افسـردگی اهل مسـجد، کـودکان، نوجوانان و 
جوانـان را فراهـم نمـوده، روح و جـان آنان را کـه از لطافت و ظرافـت خاصّی برخوردار 
اسـت، ملـول و آزرده می‌سـازد. امام علـی می‌فرماید: »این قلـوب آدمیان همچون 
بـدن آنهـا گاه، خسـته می‌شـود؛ پـس ]بـرای رفـع خسـتگی آن[ از حکمت‌هـای نو و 

تـازه بهره جوییـد.« )نهج البلاغـه، حکمت 91( 

8. دعوت شخصیّت‌های موجّه و محبوب کودکان و نوجوانان
انسـان در مراحـل گوناگـون زندگـی خویـش به الگـو نیـاز دارد؛ زیرا با افزایش سـن و 
تجربه‌هـای ذهنـی، تقلیـد بـه صورت آگاهانـه صورت می‌گیـرد و در حیطـه اراده قرار 
می‌گیـرد در ایـن حـال، فـرد میك‌وشـد خـود را بـا شـخص یـا اشـخاصی ـكه افرادی 
قابـل قبول هسـتند همسـان كنـد و نگرش‌هـا و ویژگی‌های رفتـاری و اخلاقی آن فرد 

یا اشـخاص را برای خود سـر مشـق قـرار دهد.)اسـحاقی 1381ش، 68-67( 
یـكی از خواسـته‌های اجتماعـی جوانـان الگوپذیـری اسـت. او در جامعـه، خواسـتار 
كسـانی اسـت ـكه در رفتـار و گفتـار بـرای او الگـو باشـند. )قائمـی 1379ش، 45( 

امـام جماعـت و دیگـر متولیّـان مسـجد بایـد شـخصیت‌های محبـوب و مـورد پسـند 
نوجـوان و جـوان را در سـطح شـهر شناسـایی كرده و آنـان را به مسـجد دعوت كنند 
تـا در جمـع نمازگـزاران حاضـر شـوند یـا این ـكه اگـر شـخصیت برجسـته و توانایی 

اسـت، مراسـم سـخنرانی بـرای او تشكـیل دهند.
ایـن كار بـا مشـورت و همكـاری خـود نوجوانـان و جوانـان امكان‌پذیـر اسـت. بـرای 
مثـال معلمـان و مدیـران بـه مسـجد فراخوانده شـوند. این كار بایـد از نظـر تبلیغاتی 
و فرهنگـی بـه خوبـی پوشـش داده شـود. بـرای مثال بـا نصـب پلكاارد در مقابل در 

مسـجد بـه مدیـر دبیرسـتان خیر مقـدم گفته شـود.
بـه طـور كلـی دعـوت از هنرمنـدان، ورزشكـاران و دیگر شـخصیّت‌های محبـوب این 
قشـر، بـرای حضـور در میـان نمازگـزاران، حرـكت مثبتـی اسـت ـكه چگونگـی آن را 
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موقعیـت جغرافیایـی مسـجد و سـطح فرهنگـی محـل تعییـن میك‌ند.

9. رعایت حال نمازگزاران، به ویژه کودکان و نوجوانان در نماز جماعت
كسـانى ـكه در نمـاز جماعـت شـركت مك‏ىننـد از گروه‌هـا و اصناف مختلف تشكـیل 
م‏ىشـوند و هـر ـكدام داراى حوصلـه و ظرفیـت مخصوصىـ هسـتند ـكه رعایـت و 

اهتمـام بـه آن بـر امـام جماعت لازم اسـت. 
انـس بـن مالـک می‌گوید: »هیچ‌گاه پشـت سـر هیـچ امامى نمـاز نگزاردم ـكه نمازش 

از پیامبـر كوتاه‌تـر و كامل‌تر باشـد.« )بخـارى 1419ق، ج1، 173( 
در روایـت آمـده اسـت: مـرد نابینایـی نـزد پیامبرآمد و عـرض کرد: یا رسـول الله! 
مـن مـرد نابینایـی هسـتم، و چه بسـا صـدای اذان را می شـنوم، امّا کسـی نمـی یابم 
کـه مـرا بـرای خوانـدن نمـاز جماعت با شـما بـه مسـجد بیـاورد، پیامبـر فرمود: 
»طنابی از منزلت به مسـجد ببند و بدین وسـیله در نماز جماعت مسـلمانان شـرکت 

کـن.« )حرّ عاملـی 1409ق، ج5، 377( 
از این روایت اسـتفاده می‌شـود که در عصر پیامبراسلام تمامی مسـلمانان، حتّی 
افـراد ناتـوان در نمـاز جماعت شـرکت می‌کردند، و بـه این ترتیب مسـاجد آن روزگار، 
بـه ویـژه مسـجد پیامبـر از جهـت برگـزاری آیین جماعـت بسـیار فعّال بوده اسـت. با 
توجـه بـه روایاتـی از پیامبـر نقل شـده اسـت، آن حضرت سـعی می‌کـرد که نماز 
جماعـت ایشـان طول نکشـد که باعث خسـتگی افراد نمازگزار شـود و حتّـی از امامان 
جماعتـی کـه رعایـت حـال نمازگـزار نکرده‌اند نیـز به شـدّت اعتراض کرده اسـت. در 
کتـاب »معالـم القربـه« از بخـاری نقـل شـده کـه ابومسـعود گفته اسـت: »مـردی به 
پیامبـر عـرض کرد: مـن به لحاظ ضعـف و ناتوانی از حضور در نمـاز جماعت فلان 
کـس خـودداری می‌کنـم؛ زیرا او نمـاز را خیلی طول می‌دهد. ابومسـعود گفته اسـت: 
پیامبـر اعظـم در این‌بـاره بـرای مردم سـخنرانی کـرد. من هرگز پیامبـر را در 
سـخنرانی ایـن چنین خشـمگین ندیده بـود.« آن حضرت خطاب به حاضـران فرمود: 
»برخـی از شـما، مـردم را گریـزان می‌سـازند. اگـر کسـی امامـت گروهـی را برعهـده 
بگیـرد، بایـد از طولانـی کـردن نمـاز پرهیز کنـد؛ چون در نمـاز جماعت افـراد ناتوان، 
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ه‌ 1367ش،  سـالمند و نیز کسـانی کـه کار و پیشـه دارند، یافت می‌شـوند.« )ابِنْ‌ اخُُـوَّ
باب 47، 266( 

در روایتـی دیگـر از پیامبراکـرم آمـده اسـت: »کسـی که امامـت گروهـی را به عهده 
گیـرد و در حاضـر شـدن ]بـرای نمـاز[ و قرائت و رکوع و سـجده و نشسـتن و برخاسـتن 
خـود، راه اعتـدال و میانـه را در پیـش نگیـرد، ‌نمـازش مـورد پذیـرش نخواهـد بـود و از 
کتف‌هـای او تجـاوز نمی‌کنـد و جایگاه چنین امـام جماعتی نزد خداونـد همچون جایگاه 
سـلطان سـتمگر و تجاوزگری اسـت که بـرای اصلاح رعیّـت خود تلاش ننمـوده و فرمان 

الهـی را در میـان آنـان به پای نداشـته اسـت...« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج8، 420( 
متأسـفانه در برخـی مسـاجد،‌ مسـتحبّات بیـن نمـاز بـه انـدازه‌ای طولانـی می‌شـود 
کـه عـدّه‌ای نمـاز دوم را فـرادا خوانـده و گاهـی بـه همیـن دلیـل در مسـجد حاضـر 
نمی‌شـوند و از فیـض جماعـت محـروم می‌ماننـد. به یقین ثـواب نماز جماعـت با انجام 
حدّاقـل مسـتحبات همـراه با جمعیّتِ ‌بیشـتر بسـیار بهتـر از نماز طولانی بـا انجام همه 
مسـتحبات خواهـد بـود. آمار نشـان می‌دهـد که آنچه مـردم، به ویـژه اقشـار نوجوان و 
جـوان را از مسـجد گریـزان می‌سـازد، ‌طولانی کـردن نمـاز و فاصله بین دو نماز اسـت. 
)قرائتـی 1387ش، 79( امـام صـادق می‌فرماینـد: »ینَْبَغِـی للِْمَِامِ أنَْ تكَُـونَ صَلَتهُُ 
عَلىـ صَلاَهِ أضَْعَـفِ مَنْ خَلفَْهُ؛ بر امام جماعت سـزاوار اسـت كه در نمـازش رعایت حال 

ضعیف‌تریـن افراد پشـت سـرش را بكنـد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج8، 420( 
امـام صـادق درباره سـیره پیامبراکـرم در نمـاز جماعت، از پـدر گرامیش نقل 
می‌کنـد کـه فرمـود: »پیامبـر هنـگام خوانـدن نماز جماعـت، صدای گریـه طفلی 
را شـنید کـه مـادرش او را بـا خود به مسـجد آورده بود. آن حضرت نمـاز را کوتاه کرد 

تـا مبـادا نگرانـی در مادرش پیدا شـود.« )حرّ عاملـی 1409ق، ج5، 470( 
امـام علـی می‌فرماینـد: »آخرین سـخن پیامبر با مـن این بود کـه: علی جان! 
در نمـاز جماعـت حـال ضعیف‌تریـن مأمـوم را مراعـات کـن.« )حـرّ عاملـی 1409ق، 
ج5، 447( ایـن حدیـث شـریف گویـای آن اسـت کـه یکـی از راه‌های جلـب و جذب 
مسـلمانان بـه کانـون مسـجد و نمـاز جماعـت، ‌‌کوتـاه برگـزار نمـودن نمـاز جماعـت 
اسـت. پیامبراکـرم در اقامـه نمـاز جماعت و ایراد سـخن، رعایت حـال همه مردم 



141 نقش خانواده و امام جماعت، در تشویق کودک و نوجوان به نماز جماعت و حضور در مسجد

را م‌ىنمـود و بـه اختصـار ولىـ جامـع و كامل نمـاز م‌ىخواند. كوتاه سـخن م‌ىگفت و 
در تبییـن راز آن م‌ىفرمـود: »خداونـد همـان گونـه كه مـرا به اقامه فرائـض و واجبات 
فراخوانـده، مـرا بـه مـدارا و نرمىـ با مـردم فرمـان داده اسـت.« )کلینـی 1405، ج2، 
117، ح4، بـاب المـداراه( آن حضـرت بـه مبلغـان اعزامىـ نیز همیـن روش را توصیه 

م‌ىنمـود.
  بـه هـر حـال، از سـیره نورانـی پیامبراکرم و روایات و سـخنان حضـرات معصومین
اسـتفاده می‌شـود کـه می‌تـوان نمـاز را كامـل خوانـد یعنـی تمامـی اذكار و اجـزاء و 
اركان و رـكوع و سـجود نمـاز را بـا طمأنینـه و بـه صـورت كامـل انجـام داد و از آنهـا 
چیـزی ـكم نـكرد، ولـی در عین حـال آن را مختصـر و كوتـاه خواند؛ مثلًا سـوره‌های 
كوتـاه در نمـاز خوانـد و اذكار رـكوع و سـجود را یكبـار و بـا قرائـت کامـل اداء کـرد و 
یـا حتّـی بعضـی ذكرهـای مسـتحبی را در نمـاز تـرك ـكرد. بنابرایـن، در برنامه‌های 
جمعـی و عبـادات اجتماعی اسلام، روی موضوع خودداری از تندروی و سـخت‌گیری 

و خسـته نـكردن افـراد، عنایت خاصی شـده اسـت. 

10. حضور امام جماعت در جمع کودکان و نوجوانان
همـه کـودکان و نوجوانـان در مسـجد حاضر نم‏ىشـوند و امـام جماعت نیـز نم‏ىتواند 
در برخوردهـاى گـذرى در بیـرون از مسـجد بـا همه افراد محـل، ارتباط برقـرار كند؛ 
بـه همیـن دلیـل براى برقـرارى ارتباط كامل با گروه‌های سـنّی یاد شـده، م‏ىبایسـت 

در مكان‏هایىـ ـكه آنـان در آن اجتماع دارنـد، حاضر گردد.
و  كاف‏ىنـت  ورزشىـ،  میادیـن  كتابخانه‏هـا،  دبیرسـتان‏ها،  مـدارس،  دبسـتان‌ها، 
پارك‏هـا، مكان‏هایىـ هسـتند ـكه معمولاً کـودکان و نوجوانان و جوانـان در آن حضور 
دارنـد. برخـورد بـا آنـان و برقرارى ارتباط بـا آنها در هر ـكدام از ایـن مكان‏ها، ظرافت 

و حساسـیت مخصـوص بـه خـود دارد و شـیوه مناسـب بـا آن را م‏ىطلبد. 
 ایـن اقـدام امـام جماعـت، سـبب جلـب توجّه آنـان شـده و زمینـه مناسـبى را براى 

حضـور جوانـان در مسـجد فراهـم مك‏ىنـد. 
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11. سرکشی امام جماعت از خانواده‌های شهدا و جانبازان
همـه فعّالیت‌هـای امـام جماعـت بایـد بـا محوریـّت خانـواده صـورت گیـرد تـا جذب 
خانواده‌هـا به مسـاجد تسـهیل شـود. سرکشـی امـام جماعـت از خانواده‌های شـهدا و 
جانبـازان، یکـی از فعّالیت‌هایـی اسـت که وی می‌توانـد انجام دهد. در برخی مسـاجد 
ایـن برنامـه بـا اعلام قبلـی و با حضـور نمازگـزاران مسـجد انجـام می‌پذیرد کـه آثار 
مثبـت بسـیاری را بـه همراه داشـته اسـت. چنیـن برنامه مسـتمر و هفتگـی می‌تواند 
بـه گونـه‌ای تنظیـم شـود که این سرکشـی هر شـش مـاه یا سـالی یکبار تکرار شـود. 
توجّـه بـه خانواده‌هـای شـهدا و جانبـازان را می‌تـوان در سـیره پیامبـر مشـاهده 
نمـود؛ روزی آن حضـرت همـراه بـا گروهـی از اصحاب بعـد از نماز، از مسـجد حرکت 
کردنـد و بـه دیـدار خانواده »سـعد بن ربیـع« که از شـهدای جنگ احد بـود، رفتند و 
اعضـای خانـواده را مـورد محبّـت و رحمـت خویش قرار دادنـد. )همدانـی رفیع الدین 

1383ش، 345-321( 
پیامبـر پـس از شـهادت جعفـر بـن ابی طالـب در جنگ موتـه، به خانـه او رفت و 

بـا حضـور خویـش موجب تسـلیّ دل خانـدان او گردید. )بلاذری، ج2، 298( 
امـام جمعـه و جماعـت بایـد از پیامبر اسلام تأسـی بجوینـد. نمازگزارانـی که به 
دلایـل مختلـف، خـود یـا خانـواده آنها مـورد محبّت امـام جماعـت و نمازگـزارن قرار 
می‌گیرنـد، ایـن تفقّـد را از برکـت معنـوی و اجتماعـی مسـجد تلقـی می‌کننـد. ایـن 
عمـل آثـار مثبـت بسـیاری را بـه همـراه خواهـد داشـت کـه مهم‌تریـن آن ترغیـب 

نمـودن خانواده‌هـا و فرزنـدان آنهـا بـه حضور در مسـاجد اسـت.

12. ارائه مشاوره روانشناسی با نگرش مذهبی
اهمیّـت معنویـت و رشـد معنـوی در انسـان‌ها، در چند دهـه قبل به صورتـی فزاینده 
توجّـه روانشناسـان و متخصّصـان بهداشـت روانـی و اخلاقـی را بـه خود جلـب نموده 
اسـت. فلسـفه امُانیسـتی و علـم پوزیتیوسـتی غـرب در قـرون اخیر ماننـد دو لبه یک 
قیچـی و بـا روش‌هـای گوناگـون سـعی نمودند تا گفتمـان الهی و معنـوی را از صفحه 
روزگار و از زندگـی بشـریت حـذف نماینـد. در حالی که در قـرن 21 ضمن اظهار عجز 
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از ایـن خواسـته، به دیـن و معنویت عـروج کردند. 
دین کامل اسلام برای همه ابعاد و شـئونات زندگی بشـر دسـتورات مؤثری ارائه کرده 
اسـت. برخی از این دسـتورات باید توسـط متخصّصان دینی از منابع مربوط اسـتخراج 
و تشـریح شـوند. از طرفـی عصـر کنونی، با توسـعه همـه جانبه تکنولوژی‌هـای ارتباط 
جمعـی، عصـر انفجـار اطلاعـات نام‌گـذاری شـده اسـت و مفاهیمـی چـون دهکـده 
جهانـی و جهانـی شـدن مطـرح اسـت. ایـن موضـوع آسـیب‌های اجتماعـی و اخلاقی 
نـو پدیـد و مشـکلات رفتـاری و اعتقـادی جدیدی را به وجـود آورده اسـت. تحقیقات 
انجـام شـده حتّـی در کشـورهایی کـه دین رسـمی آنها اسلام نیسـت، نشـان داد که 
گرایـش نوجوانـان و جوانـان و نونهـالان به مذهـب و انجام فعّالیت‌هـای مرتبط با دین 
یـا انجـام تشـریفات مذهبـی به صـورت کلـّی در کاهش ناهنجـاری رفتـاری آنها مؤثر 
اسـت. بـر اسـاس این تحقیقـات رفتار با ریسـک بـالا )مانند رفتـار پرُ خطر جنسـی و 
مصـرف مـواد مخـدر و...( در جوانانـی که به کلیسـا و معابد و خصوصاً مسـاجد گرایش 

دارند، بسـیار کمتر اسـت.)والس و فورمـن، 1998، 741 ـ 721(
روانشناسـی دینـی یـا همـان روانشناسـی مذهبـی از مباحث جدیدی اسـت کـه باید 
در راسـتای فعّالیت‌هـای فرهنگـی مسـاجد بـه آن توجّه شـود و اسـاس مشـاوره‌های 

مذهبـی قـرار گیرد. 
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تربیت مسجدی کودک در سیره اهل بیت
مهدی محمدی قناتغستانی1

چکیده
مسـجد در تمـدّن اسلامی، جایـگاه ویژه‌ای داشـته اسـت. دسـتورات اسلام در قبال 
مسـجد بـه گونـه‌ای اسـت که باعـث ایجـاد رفتار خاصـی در فرد مسـجدی می‌شـود. 
ایـن رفتـار منجـر بـه آن می‌شـود که فـردی مولـّد برای اسلام تربیـت گـردد. از این 
رو تربیـت افـراد از بـدو کودکـی می‌توانـد نسـلی مسـجدیِ بـا اخلاقِ خاص مسـجد، 
 بـه جامعـه ارائـه نمایـد. در ایـن پژوهـش بـا تکیـه بـر میـراث روایـی معصومیـن
سـعی شـده روش منظمـی بـرای تربیـت مسـجدی مبتنـی بـر دلایـل درونـی و علل 
بیرونـی مؤثـر بـر کودک ارائه گـردد. در فصولِ دلایل، وراثت و شـکل‌گیری شـخصیّت 
و اعتمـاد سـازی کـودک بـه مسـجد بررسـی شـده و در فصـولِ علـل، تأثیـر تشـکیل 
گروه‌هـای همسـالان، الگوهـای مسـجدی و کیفیـت اقامـه نمـاز بـر تربیـت کـودک 

1  . دانشجوی دوره دکتری تاریخ اسلام دانشگاه شیراز.

 email:Mahdi_550bc@yahoo.com
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بررسـی می‌گـردد. چهارچـوب نظـری ایـن پژوهـش بر اسـاس کتـاب تربیـت کودک 
اسـتاد صفائـی حائـری قالـب بنـدی شـده و غالـب منابـع از منابع حدیثی دسـت اول 
شـیعی هسـتند و عنوانـی بـا نـام نکته و اشـاره در نظر گرفته شـده تا مفهـوم احادیث 

را بـه شـرایط زمـان حاضـر نزدیـک کرده و مـوارد اسـتثناء را بیـان دارد.

واژگان کلیدی: 
مسجد، تربیت کودک، اهل بیت، تمدّن اسلامی، مراحل رشد کودک.
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مقدمه««
مسـجد مهم‌تریـن پایـگاه اسلام و اصلی‌تریـن جایـگاه تمدّن‌سـازی انسـان اسـت. از 
آن رو کـه مسـیر اصلـی حرکـت انسـان به سـوی خـدا در بعـد مکانی اسـت. در تاریخ 
اسلام بیشـتر دسـتاوردهای تمدّنی و فرهنگی پیوسـتگی تامی با مسـجد دارند. آنچه 
کـه اهمیّـت زیـادی دارد تربیـت نیـروی انسـانیِ پیوسـته و همراه با مسـجد اسـت به 
گونـه‌ای کـه علاوه بـر آن اخلاق مسـجدی را نیـز اکتسـاب نمایـد. ثمر‌بخش‌تریـن 
تربیـت بـرای نیـل بـه ایـن هـدف، تربیـت کـودک مسـجدی اسـت؛ چـرا کـه تربیت 
از کودکـی، تلازم در بزرگسـالی را بـه دنبـال خواهـد داشـت زیـرا شـالوده فـرد در 
هنگامـی کـه پذیـرای اهـداف و عقایـد اسـت در دوران کودکـی شـکل می‌گیـرد. از 
ایـن رو اهـل بیـت برای تربیـت کودکِ مسـجدی اهمیّت زیـادی قائـل بودند. این 
امـر در گذشـته جوامـع اسلامی چنـان رایـج بوده کـه فصلـی جداگانه بـرای این امر 
در احادیـث و متـون اسلامی قـرار داده شـده اسـت. چـرا کـه پیونـد میان مسـجد و 
نهاد‌هـای اجتماعـی چنـان عمیـق بـود کـه خـواه ناخـواه زندگی فـرد با مسـجد گره 
می‌خـورد. بـا ورود سـبک زندگـی مـدرن بـه جهـان اسلام و کمرنـگ شـدن دین در 
زندگـی مسـلمانان، مسـاجد نیـز کارکردهـای فعّال خـود را از دسـت دادنـد. تا جایی 
کـه نقـش مسـجد به صـورت مهجـور بـه نمازهـای جماعـت و مناسـبت‌های مذهبی 
محـدود شـد و پیونـد عمیق خـود را با نهاد‌هـای اجتماعـی از جمله خانـواده، اقتصاد، 
آمـوزش و ... را از دسـت داد. در چنیـن شـرایطی کـه تهاجم فرهنگی از نسـل نونهال، 
تبلیغـات خـود را آغـاز می‌کنـد، ایـن سـؤال بـرای مـا مطـرح می‌شـود کـه تربیـت 

مسـجدی کـودکان بـرای بـار آوردن مسـجدی‌های ثابـت قـدم چگونـه باید باشـد؟
مسـلماً اولیـن گام بـرای پاسـخ به این سـؤال مراجعه به میراث تمدّن اسلامی اسـت. 
مهم‌تریـن ایـن میـراث قـرآن کریـم و روایـات معصومیـن لسـت کـه در وهله اول 
بایـد بـه آنهـا مراجعـه نمـود. امـا پیچیدگـی مطلب آن اسـت کـه احادیـث صریح در 
مـورد تربیـت مسـجدیِ کـودک در دسـت نیسـت، چـرا کـه ایـن نیـاز اکنـون ایجـاد 
شـده و در گذشـته، کـودک در پروسـه جامعه‌پذیـری مسـجدی می‌شـد. در حالیکـه 
اکنـون مسـجد بـرای کـودکانِ مـا و حتّـی خود مـا غریـب و نا آشـنا اسـت. از این رو 
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بـرای اسـتخراج مفاهیـم تربیتی مسـجدی در سـیره اهل‌بیـت بایـد در گام اول به 
تقریـرات معصومیـن توجـه نمود، سـپس متغیر‌های بحـث را مورد توجـه قرار داد. 
ایـن متغیرهـا  عبارتنـد از احادیـث مربـوط بـه تربیـت کـودک و احادیـث مربـوط به 
مسـجد. گام دوم آن اسـت کـه بـا اسـتفاده از ابـزار عقل ایـن منبع روایـی را مطابق با 
زمینه‌هـای اجتماعـیِ زمانـه خـود بـه کار بگیریـم. یعنـی طبق نیـاز زمانه خود شـرح 
دهیـم. ایـن مطلـب هـر چـه بـر اسـاس تجربـه شـخصی نبـوده و متکـی بـر نظریات 

علمـی باشـد نتیجه بهتـری خواهد داشـت.
فصـول ایـن پژوهش به سـه بخش کلّی تقسـیم می‌شـود: بخش اول تربیت در اسلام 
بـر اسـاس احادیـث و چهارچوب نظری اسـت. بخـش دوم به عوامـل درونی که کودک 
را بـه مسـجد جـذب نمـوده و یـا از آمدن به مسـجد بـاز مـی‌دارد، می‌پـردازد و از این 
رو تحـت عنـوان »دلایـل« بـه معنی عوامـل درونی آمده اسـت. بخش سـوم به عوامل 
خارجـی مؤثـر در تربیت مسـجدی کودک می‌پـردازد و از این رو تحـت عنوان »علل«  
بـه معنـی عوامـل خارجـی آمده اسـت. در انتهـای هر فصل نیـز مطلبی تحـت عنوان 
نکتـه و اشـاره آمـده تـا هـم متـن احادیث را بـه زمان حاضـر نزدیک کنـد و هم نکات 

اسـتثناء و موانـع هر مبحث بر شـمرده شـود.
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الف( تربیت کودک در اسلام««
تربیـت در اسلام، پیـش از تولـد آغـاز می‌گـردد و تا حدود بیسـت سـالگی ادامه دارد 
در تمامـی ایـن مسـیر دسـتورات خاصـی مطابـق با شـرایط سـنی و اجتماعـی فرزند 
آمـده اسـت. اما بی شـک مؤثرّتریـن دوران تربیت، سـنین کودکی یعنی تـا حدود 12 

سـالگی اسـت. در ایـن زمـان والدین بیشـترین سـهم را در تربیت فرزند خـود دارند.
دِیـن تربیتـی والدین نسـبت به فرزندانشـان زمانی ادا می‌شـود که وظایـف الهی خود 
را در تربیـت نسـل موفـق بـه جـا آورند. یکـی از اینها وظایـف والدین در قبال مسـجد 

اسـت. چنان‌کـه در حدیث شـریف از امام صـادق آمده:
الٍ  ِ عَـزَّ وَ جَلَّ مَسْـجِدٌ خَرَاب‏ٌ لَ یصَُلِّی‏ فیِـهِ أهَْلُهُ وَ عَالـِمٌ بیَْنَ جُهَّ »ثلََثـَهٌ یشَْكُـونَ إلِىـ اللَّ

قٌ قَـدْ وَقَعَ عَلیَْـهِ الغُْبَارُ لَ یقُْرَأُ فیِهِ.« ) کلینـی 1407ق، ج2، 613( وَ مُصْحَـفٌ مُعَلّـَ
سـه چیـز نزد خداونـد عزّوجلّ شكـایت كنند: مسـجد خرابى ـكه اهالى ]اطـراف[ آن 
در آن نمـاز نخواننـد، و دانشـمندى ـكه در میـان عـدّه‌اى نـادان قـرار گرفته باشـد، و 
قرآنىـ ـكه در كنـار طاقچه‌هـا گذاشـته شـده و غبـار رویـش را گرفته باشـد و كسىـ 

آن را نخوانـد.
در بیانی دیگر از امیر المؤمنین آمد:

»لیَـسَ لجِـارِ المَسـجِدِ صَلاهٌ إذا لـَم یشَـهَدِ المَكتوبـَهَ فـی المَسـجِدِ،إذا كانَ فارِغـا 
1413ق،145( )حمیـری  صَحیحـا.« 

اگـر همسـایه مسـجد، فـارغ و سـالم باشـد و براى گـزاردن نمـاز واجـب در آن حاضر 
نشـود، نمـازش پذیرفته نیسـت.

محمّـد بـن مسـلم از امام باقـر روایت كرده ـكه آن حضرت فرمود: نماز آن كسىـ 
ـكه از همسـایگان مسـجد باشـد و در نمـاز جماعـت حاضـر نشـود، نمـاز نیسـت یـا 
نمازش درسـت نیسـت، مگر كسىـ ـكه بیمار یا گرفتـار و درگیر كارى ضرورى باشـد.

رسـول خـدا بـه جمعىـ فرمـود: »حتمـاً باید به‌ نمـاز جماعـت در مسـجد حاضر 
شـوید، در غیـر ایـن صـورت بـدون تردیـد خانه‏هایتـان را آتـش خواهـم زد.« )ابـن 

بابویـه، 1367، ص28(
بـا ایـن ترتیـب اگر فـردی در تربیـت فرزند خود نکوشـد و آن را مسـجدی بـار نیاورد 
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بی‌گمـان مسـئولیت کم‌شـدن افـراد غیـر مسـجدی از نسـلش بـر گـردن وی خواهد 
بـود. در احادیـث تربیتـی بـه صراحـت بیـان شـده کـه وظیفـه پـدر و مـادر، تربیـت 

صحیـح و حسـن کـودک اسـت. امـام علـی می‌فرمایند: 
»مَا نحََل‏َ وَالدٌِ وَلدَاً نحُْلً أفَْضَلَ مِنْ أدََبٍ حَسَنٍ.« )نوری، 1408ق، 165( 

پدر ارثی را برای فرزندش باقی نمی‌گذارد که بهتر از ادب و تربیت نیک باشد.
در بعضی از روایات، این تربیت به صورت مصداقی ولی دارای مفهومی کلی بیان شده:

»بـه ـكودكان‏ مطالـب سـودمند بیاموزیـد، )عقایـد شـیعه را بـه آنهـا تعلیـم دهید( تا 
مخالفـان بـر آنها غالـب نشـوند.« )حرانـی، 1382، 159(

انجـام ایـن مهـم بـرای والدیـن هـم فریضـه اسـت و هـم می‌توانـد مایـه سـعادت یـا 
شـقاوت آنهـا گـردد،  »حـق فرزنـد این اسـت كه بدانىـ جزئىـ از وجود تو اسـت، در 
دنیـا بـا هـر خیر و شـرى ـكه دارد به تو منسـوب اسـت، در حسـن تربیـت، راهنمائى 
بـه خـدا، و كمكـ بـه او در اطاعت از تـو، و ایجـاد روح فرمان‌بردارى در او، مسـئولى و 
در ایـن بـاره پـاداش یـا كیفر دارى؛ پس بـا وى چنان رفتـار كن كه در دنیـا آثار نیك 
تربیتـت زیـب و زیـور )و مایه سـرفرازى( تو باشـد، و )در آخـرت( بر اثر انجـام وظیفه 

.« )حرانـی 1382، 417(  در پیشـگاه خـدا معذور باشىـ، و لا قـوه الا باللَّ
همان‌طـور کـه مشـخص شـد وظیفه سـنگین تربیت بـر گـردن والدین اسـت اما این 
تربیـت راهکارهـای خـاص خـود را دارد در بیان‌هـای معروفـی از اهـل بیـت نقـل 

: شده
مُ الحَْلاَلَ وَ الحَْرَامَ  مُ الكِْتَابَ سَـبْعَ سِـنِینَ وَ یتََعَلّـَ »الغُْلاَم‏ُ یلَعَْـبُ‏ سَـبْعَ سِـنِینَ وَ یتََعَلّـَ

سَـبْعَ سِـنِینَ.« )کلینـی 1407ق، ج6، 47( 
کـودک هفـت سـال بـازی می‌کنـد، هفت سـال خوانـدن و نوشـتن می‌آمـوزد و هفت 

سـال حلال و حـرام یـاد می‌گیرد.
»الوَْلدَُ سَـیِّدٌ سَـبْع‏َ سِـنِینَ، وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِـنِینَ، وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِـنِینَ.« )عاملی 1414ق، 

ج7، 334(
فرزنـد تـا هفـت سـال سـیّد و آقا اسـت و هفت سـال فرمانبـردار و هفت سـال وزیر و 

کمک اسـت.
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حـال بـه طـور اخـص، تربیـت کـودک بـرای حضـور در مسـجد بایـد چگونه باشـد تا 
نسـل نوخواسـته عضـو ثابت مسـجد باشـند؟ 

کسـی کـه می‌خواهـد کودکـی را بـه هدفـی، بـه مکتبی، بـه عقیـده‌ای پایبند سـازد، 
نبایـد اینهـا را بـه او تزریـق کند و تحمیل کنـد و با جایزه‌ها و کف‌زدن‌هـا او را حرکت 
بدهـد و بـا شـعارها او را داغ نمایـد. مـا می‌بینیـم آنهـا کـه در خانـواده مذهبـی و در 
دامـان روحانـی تربیـت شـده‌اند مادامی کـه در محیط سـنّتی بودند با همان سـنّت‌ها 
مأنـوس بوده‌انـد. اگـر از ایـن محیـط بیرون نمـی رفتند شـاید تا آخر عمر هـم معتقد 
و جـدّی می‌ماندنـد، امـا اینهـا هنگامـی کـه بـه محیط‌هـای بـاز و آزاد می‌رسـند و با 
ضدسـنّت‌ها روبـرو می‌شـوند، ناچار از گذشـته می‌برنـد و به نفرت و انزجار می‌رسـند. 
)صفائی‌حائـری 1387، 38( البتّـه در جامعه‌هـای بسـته و یـا در جامعه‌هـای متضادی 
کـه رو بـه حرکـت گذاشـته‌اند، ماننـد جامعـه اصیـل اسلامی می‌تـوان افـراد را بـا 
مذهـب آشـنا کـرد و می‌تـوان آنهـا را با سـنّت‌ها آشـتی داد، بـدون آنکه این آشـنایی 
و سـنّت نتیجـه بـد بدهـد، چون در ایـن جامعه سـنّت‌ها متحرکنـد و زیر بنـا دارند و 
مشـکلی ایجـاد نمی‌کننـد و لذا می‌بینیم پیشـوایان دسـتور می‌دهند که کـودک را با 
قـرآن و بـا مذهـب آشـنا کنیـد، و تمرینش دهیـد، زیـرا در جامعه اسلامی تضاد‌های 
اجتماعـی بـه حرکـت در آمده‌انـد و تضـاد از بیـرون به درون افراد کشـیده شـده و در 
سـطح جامعـه تضـادی نیسـت، بلکه آنچـه باعث تشـنج و تزلـزل افکار و سـد حرکت 

باشـد از آن جلوگیـری می‌شـود و از میـان مـی‌رود. )صفائی‌حائـری 1387، 44(
نیـل بـه ایـن امـر نیاز بـه آن دارد کـه مربیّ کـودک - اعـم از والدین و معلمان - سـه 

ویژگـی را در وی بـارور کند:
1. شخصیّت و استقلال●●
2. حرّیت و آزادمنشی ●●
3. تفکر و تحلیل●●

هنگامـی که کودک شـخصیّت داشـته باشـد، تقلیـد نمی‌کند و تحت تأثیـر هر حرفی 
و هـر مکتبـی قـرار نمی‌گیـرد. حرّیت و آزاد منشـی کودک را می‌سـازند تـا اگر روزی 
بـه اشـتباهی پـی ببـرد، پیگیـری نکنـد و لجاجت نـورزد و عقیـده‌ای را بـر عقیده‌ای 
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ترجیـح ندهـد؛ مگـر آنکـه از رجحـان و امتیـازی برخـوردار باشـد. تفکـر رکوردهـا را 
می‌شـکند و هـر گونـه عقیـده سـنّتیِ مهاجم را مهـار می‌کنـد و تحلیل می‌بـرد. تفکر 
و تحلیـل آن هـم در زمینـه حرّیـت و آزادی و با خصوصیت شـخصیّت و اسـتقلال، به 
نتیجـه‌ای بـزرگ خواهـد رسـید. ایـن امر وقتـی محقق می‌گـردد که مربی سـه روش 

در قبـال کـودک پیـش گیرد. تزکیـه، تعلیـم و تذکر)عادت(.
طبـق چهارچـوب نظـری، ایـن مبحـث بـه دلایـل داخلـی و علـل بیرونـی تقسـیم 
می‌شـود تـا درک بهتـری از آن بـه دسـت آیـد. اولیـن دلیل داخلـی و متقـدّم بر علل 
که سـازنده شـخصیّت اسـت. وراثت و امتزاجیسـت که با رفتار مسـجدی همراه باشـد. 
دیگـر دلیل بررسـی شـده عوامل جـذب روانی کودک اسـت که قسـمی از تفکر وی را 
شـکل می‌دهـد. در بخـش علـل به دو علـت الگوهای مسـجدی و گروه‌های همسـالان 
پرداختـه می‌شـود. الگوهـای مسـجدی بـه عنوان مربـّی دو وظیفـه تزکیـه و تعلیم را 
بـه صراحـت بـه دوش می‌کشـند و گـروه همسـالان تقریبـاً در هـر سـه قسـم تربیت 
کـودک،  شـخصیّت، حریـت و تفکـر  مؤثر‌نـد. در فصـل آخـر نحـوه جـذب کـودک و 
عوامـل دافعـه وی بـه صـورت مصداقـی در نمـاز جماعـت مـورد بررسـی قـرار خواهد 

گرفت.
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ب( دلایل داخلی««
1. وراثت

در تفکـر اسلامی بخـش قابـل توجهـی از تربیـت مربـوط بـه پیـش از به دنیـا آمدن 
کـودک می‌باشـد. ممکـن اسـت علـم مـدرن تـا جایـی بـا ایـن نظر همـراه باشـد که 
تربیـت بـه تـوارث و ژنتیـک مربوط شـود اما آنچه که در اسلام مطرح اسـت، چندین 
گام فراتـر از ژنتیـک اسـت. در بعضـی از احادیـث آمـده که سـعادت و شـقاوت فرد از 

زمانـی مشـخص می‌گـردد کـه در شـکم مادر اسـت.
رسـول خدا فرموده اسـت خوشـبخت در شكـم مادرش خوشبخت اسـت. )کلینی 
1382، ج1، 152( یـا در حدیثـی دیگـر آمـده: »الشـقى مـن شـقى فـی بطـن امـه« 
)کلینـی 1382، ج1، 152( ایـن امـر بسـته بـه آن اسـت کـه والدیـن قبـل و هنـگام 
امتـزاج نطفـه چـه میـزان روحیـه الهـی داشـته باشـند. روایـت اسـت کـه امـام زین 
العابدیـن گدایـی را در روز عرفـه دیـد ـكه از مردم در خواسـت کمـک مك‏ىرد، به 
او فرمـود: »واى بـر تـو! آیـا در ایـن روز از غیـر خـدا در خواسـت مك‏ىنىـ؟! همانا كه 
در ایـن روز بـراى آنچـه در شكـم‌هاى زنـان باردار وجـود دارد، امید می‌رود كه سـعید 
باشـند«. )ابـن بابویـه 1367، ج‏3، 40( در جـای دیگـر آمـده کـه اسـحاق بـن عمـار 
گویـد: »بحضـرت صـادق عـرض ـكردم: نزد مـردى مـی‌روم و بعضى از سـخنم را 
می‌گویـم او تمـام مقصـود مـرا می‌فهمـد و مـردى دیگر نـزد او می‌روم و تمام سـخنم 
را بـه‌او می‌گویـم او طبـق گفتـه مـن جـواب می‌دهد و مـردى دیگـر نزد او مـی‌روم و 
سـخنم را می‌گویـم او )چـون مقصـود مـرا نمی‌فهمـد( می‌گویـد دوبـاره بگـو. فرمود: 
اى اسـحاق میدانىـ چـرا چنیـن اسـت؟ گفتـم: نه، فرمـود: آنكه تمام سـخن تـو را از 
بعـض گفتـارت می‌فهمـد، كسىـ اسـت ـكه نطفـه‏اش بـا عقلش خمیر شـده اسـت و 
آنـكه پـس از اتمـام سـخنت جوابت‌ را می‌گوید كسىـ اسـت كه عقلش در شكـم‏ مادر 
بـا او آمیختـه اسـت و آنـكه چـون سـخنش گوئىـ گویـد: دوباره بگو كسىـ اسـت كه 
پـس از بزرگ‌شـدن عقلـش بـه‌او آمیختـه شـده او اسـت ـكه می‌گویـد دوبـاره بگو.« 

)کلینـی 1362، ج1، ص30(
بـا توجـه بـه ایـن روایـات مسـجّل اسـت کـه تربیـت مسـجدی کـودک تـا حـدّ قابل 
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توجهـی بـه رفتـار والدیـن قبـل از به دنیا آمـدن کودک بسـتگی دارد. هر شـخص در 
قبـال مسـجد وظیفـه‌ای دارد. هنگامـی که در قبـال این وظیفـه قصـور ورزد احتمال 

ایـن مطلـب کـه فرزنـد وی مسـجدی شـود کمتـر می‌گردد.
از امیرالمؤمنین نقل شـده: »هر نوزادى به‌ فطرت خداشناسىـ و مسـلمانى زائیده 
م‏ىشـود جـز آنـكه پدر و مادرش هم آن كسـانی هسـتند ـكه او را منحرف می‌سـازند 
و یهودیـش میك‌ننـد، نصرانیـش بـار می‌آورنـد، كیـش گبران بـه‌او م‏ىآموزنـد.« )ابن 
بابویـه 1377،ج‏1، ص 5( طبـق ایـن روایـت مسـجّل اسـت کـه نخسـتین گام تربیت 
کـودک، از والدیـن آغـاز می‌گردد. حال بـه تعـدادی از روایات می‌پردازیـم که اهمیّت 

مسـجد را بیـان می‌دارند.
جُلَ یعَْتَادُ المَْسَـاجِدَ فَاشْـهَدُوا لـَه‏ُ باِلْیِمَان‏ِ  رسـول اکـرم می‌فرماینـد:»إذَِا رَأیَتُْمُ الرَّ
ِ‏« )نـوری 1408ق، ج‏3، 362(  ِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللَّ َّمـا یعَْمُـرُ مَسـاجِدَ اللَّ َ یقَُـول‏ُ إنِ لِنََّ اللَّ
هنگامـی کـه دیدیـد مـردی بر رفـت و آمد به مسـجد مداومـت می‌کنـد وی را مؤمن 
بدانیـد. خداونـد متعـال می‌فرمایـد: تنهـا آنـان کـه ایمـان به خداونـد دارند مسـاجد 

خـدا را آبـاد می‌کنند.
امـام صـادق فرمـود: هـر كه پیاده به سـوى مسـجدها رود، پاى خویـش را بر هیچ 
خشكـ و تـرى ننهـد جـز آنـكه ایـن زمیـن تـا زمیـن هفتم بـراى او خـدا را تسـبیح 

گوینـد و بـه پاىك یـاد كنند.
بالعکـس آن نیـز در مـورد محجوریت مسـجد از امام صادق روایت شـده: »شَكَـتِ 
 ) ُ )عَـزَّ وَ جَلَّ َّذِیـنَ لَ یشَْـهَدُونهََا مِنْ جِیرَانهَِـا، فَأَوْحَى اللَّ ِ )تعََالىـ( ال المَْسَـاجِدُ إلِىـ اللَّ
تـِی وَ جَلَلـِی لَ قَبِلـْتُ لهَُـم‏ْ صَلاَهً وَاحِـدَهً، وَ لَ أظَْهَـرْتُ لهَُـمْ فـِی النَّـاسِ  إلِیَْهَـا: وَ عِزَّ
عَدَالـَهً، وَ لَ ناَلتَْهُـمْ رَحْمَتِـی، وَ لَ جَاوَرُونـِی فـِی جَنَّتِـی« مسـجدها از حاضـر نشـدن 
همسـایگان در خـود بـه درگاه خداونـد متعـال شكـایت كردنـد. خداونـد عزّوجـلّ به 
آنهـا وحىـ فرمـود: بـه عـزّت و جلالـم سـوگند ـكه حتّى یكـ نمـاز از آنـان نپذیرم و 
عدالتىـ از آنـان در میـان مردم آشكـار نكنم و رحمت من به آنان نرسـد و در بهشـت، 

همسـایه من نشـوند. )طوسـی 1414، ص 696(
اینهـا و بسـیاری مـوارد دیگـر از احادیـث کـه تأکیـد زیادی بـر رفت و آمد به مسـجد 
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دارنـد نشـانگر آننـد کـه رفـت و آمد به مسـجد بـر نطفه و فرزنـد تأثیـر می‌گذارد.
نکتـه و اشـاره: این امر مسـلم اسـت که وراثت موجـب تأثیر در ادب کـودک می‌گردد، 
پـس نخسـتین گام بـرای تربیـت کـودک مسـجدی را بایـد از پیـش از تولـّد وی آغاز 
کـرد و آن نیـز بـا پدرانـی مسـجدی اسـت. هـر گام پیشـتر یعنـی یـک راه محکـم تر 

برای نسـلی مسـجدی. 

2. شخصیّت سازی برای کودک
دیـن اسلام بـرای تربیـت کـودک در دوره اوّل رشـد اهمیّـت زیـادی قائـل شـده و 
دسـتوراتی که در این باره وارد شـده اسـت بیشـتر متضمّن آن اسـت که فردی فعّال، 
متفکـر و مسـتقل بـار آید تـا فردی مذهبـی. چرا که مذهبی شـدن بـه راحتی ممکن 
اسـت ولـی عواقـب نامطلـوب زیـادی دارد. کودکـی کـه تربیـت مذهبـی بـدون تفکّر 
داشـته باشـد در معـرض خطـرات گوناگونی اسـت. از جملـه تفکّرات خشـک مذهبی 
کـه بـروز آن در اندیشـه‌های سـلفی مشـهود اسـت. امّـا کودکـی که تفکری مسـتقل 
داشـته باشـد و شـخصیّتی محتـرم بـرای وی به وجـود آورده باشـند ایـن چالش‌ها را 
نـدارد زیـرا هـم از مناعـت طبـع برخوردار اسـت هم بـا تعقّـل می‌تواند راه درسـت از 

راه نادرسـت را تشـخیص دهد.
روش‌هـای تربیتـی اسلام برای کـودک از بدو تولد آغـاز می‌شـود از پیامبر روایت 
شـده: روزی رسـول خـدا جهـت خواندن نمـاز از خانه بیرون شـد. )یـا جهت نماز 
عیـد از شـهر بیـرون رفـت.( در آن زمـان امـام حسـین ـكه طفلىـ خردسـال‏ بود 
هنـوز به‌سـخن گفتـن در نیامـده بـود. )به اصطلاح هنوز زبان بـاز نكرده بـود( تا آنجا 
ـكه نگـران بودنـد، مبـادا هرگز زبـان به سـخن گفتن باز نكنـد و ب‏ىزبان )لال( باشـد، 
رسـول خـدا امـام حسـین را در حالىـ ـكه بـر گردن یا بـر دوش خـود گرفته 
بـود بیـرون آورد، و مـردم پشـت سـر آن حضـرت صف كشـیده بودنـد، پیامبر آن 
حضـرت را در سـمت راسـت خـود قـرار داده و آهنـگ نمـاز ـكرد و تكبیر گفـت، امام 
حسـین نیـز گفـت: »اللَّ أكبـر« رسـول خـدا چـون آواز تكبیـر او را شـنید 
دوبـاره تكبیـر گفـت، و امـام حسـین نیز بـار دیگر گفـت: »اللَّ أكبـر« و این عمل 
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تـكرار شـد تـا اینـكه رسـول خـدا هفت بـار تكبیـر گفـت، و امام حسـین نیز 
تكبیـر گفـت، و سـنّت بـر گفتن هفـت تكبیـر افتتاحیّه جارى گشـت.

ایـن عمـل در مرحلـه رشـد روانـی- اجتماعـی بـا نـام اعتمـاد در برابـر بی‌اعتمـادی 
شـناخته می‌شـود ایـن مرحلـه مهم‌تریـن و تأثیرگذارتریـن مرحلـه در رشـد کـودک 
اسـت. آنچـه از سـنّت پیامبـر بـرای ما باقـی ماند، آن اسـت که کودک در سـنین 
ابتدایـی بـا مسـجد انـس داشـته باشـد آن هـم بـه گونـه‌ای کـه هویـّت و جهان‌بینیِ 

پیوسـته با مسـجد، داشـته باشـد. 
همچنیـن از رسـول خـدا دربـاره احتـرام بـه شـخصیّت کـودک نقـل شـده کـه 
فرمـود: پنـج چیـز اسـت كه تـا بمیرم تـرك نكنم ... سلام بر ـكودكان،‏ تـا روش پس 

از من باشـد.
بـا ایـن نـگاه، کـودک دارای هویتّـی مسـتقل شـناخته می‌شـود و از آسـیب‌های 
بی‌توجّهـی در امـان اسـت. ایـن روش در روان‌شناسـی رشـد اریکسـون، در مرحلـه 
دوم رشـد، تحـت عنـوان خودگردانـی و اتـکاء بـه نفـس در برابـر شـرم و شـک آمـده 
 اسـت. ایـن رفتـار بـا ترکیبـی از رفتار رحمانـی ثمـره‌ای چنـد برابـر دارد. پیامبر
فرموده‏انـد: »بـوى فرزنـد از بـوى بهشـت اسـت و چـون پدر بـه فرزند خویـش بنگرد 
و او را خشـنود كنـد، بـراى او پـاداش آزاد ـكردن بـرده‏اى اسـت«1 و ایشـان همچنین 
می‌فرماینـد: »فرزندانتـان را بسـیار ببوسـید ـكه بـراى شـما در قبـال هـر سـه بوسـه 

درجـه‏اى در بهشـت اسـت ـكه انـدازه آن پانصـد سـال راه اسـت.«
و گفتـه شـده اسـت ـكه پیامبـر، امـام حسـن را م‏ىبوسـید، اقرع بـن حابس‏2 
گفـت: مـن ده پسـر دارم و هیـچ ـكدام را نبوسـیده‏ام. پیامبـر فرمودنـد: »آن كس كه 

رحـم و مهربانىـ نكنـد بـه او مهربانى نم‏ىشـود.« )نیشـابوری 1366، 588(
محبّـت هـم ثمـره دنیـوی دارد هم ثمره اخـروی و تأثیـری معجزه‌آسـا دارد، چنان‌که 
امیر‌المؤمنیـن می‌فرمایند: »لأن الإنسـان عبید الإحسـان«‏ )مجلسـی1404، ج‏8، 
368( حـال انسـان عاقـل ایـن حالـت را برای کودک متصوّر شـود که محبّت از سـوی 

1  . مرحوم مجلسى هم در بحار الانوار، ص 80، ج 74، چاپ جدید، این دو روایت را از همین منبع نقل كرده است. 

2  . پــس از فتــح مــكه مســلمان شــده اســت. بــراى اطاــع بیشــتر از شــرح حــال و بعضىــ فرومایگ‏ىهــاى او م‏ىتــوان بــه اســد 

الغابــه، ابــن اثیــر، ص 107، ج 1، مراجعــه ــكرد.
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اعضای مسـجد چـه تأثیری می‌تواند داشـته باشـد.
واگـذاری  طریـق  از  امـر  ایـن  اسـت.  کـودک  بـه  شـخصیّت‌دهی  بعـد،  مرحلـه 
مسـئولیت‌هایی بـه کودک میسّـر اسـت کـه بتواند از پس آنهـا بر آیـد و او را در جمع 
مطـرح نمایـد. از امـام صـادق روایـت شـده: »در طـواف كعبـه، ـكودكان‏ خـود را 
همـراه ببریـد و در سـنگ زدن بـر سـر شـیطان از آنان نیابـت كنیـد.« )کلینی1363، 
ج‏4، 33( أذان و اقامـه گفتـن کـودکان در مسـجد انجـام امـور مذهبـی و فعّالیت‌های 
مسـجدی در ایجـاد شـخصیّت مذهبـی و مسـجدی بـرای کـودک بسـیار مؤثر اسـت. 
مطلـب مهـم آن اسـت کـه هـر چـه ایـن مراحـل بـه صـورت غیـر مسـتقیم یـا بـه 
قـول اسـتاد صفایـی غیـر تزریقـی باشـد، )صفائی‌حائـری 1387، 38( در ایـن صورت 
اسـت کـه فرزنـدی تربیـت خواهد شـد چـرا که خـود تحلیل‌گر اسـت و در هر سـنّی 
تعاملات خـود بـا دیگـران را در ارتبـاط بـا خـدا می‌بینـد. از صفـوان جمـال روایـت 
شـده: از امـام صـادق دربـاره صاحب امـر امامت پرسـیدم، فرمود: صاحـب این امر 
بـازى و بیهوده‏گـرى نكنـد، آنگاه ابو الحسـن موسىـ كه ـكودك‏ بود و بزغالـه‏اى مكّى 
همـراه داشـت و بـه‌او می‌گفـت: »پروردگارت را سـجده ـكن« آمد، امام صـادق او 
را در آغـوش كشـید و فرمـود: پـدر و مادرم فداى كسىـ كه بـازى و بیهوده‏گرى نكند. 
)پـس امـام اگـر چـه ـكودك باشـد، از بزغالـه‏اى هـم ـكه وسـیله بازى ـكودكان 
اسـت، اسـتفاده ذـكر خـدا و یـاد ربوّبیـت او و خضوع در پیشـگاه مقدسـش میك‌ند.( 

)کلینـی 1362،ج2، 87(
نکتـه و اشـاره: در حـال حاضـر چـه میـزان حضـور اطفـال در مسـاجد قابـل تحمـل 
اسـت؟ سـنّت نبـی اکـرم بـر آن بود کـه حسـنین را از نـوزادی با خود به مسـجد 
می‌بردنـد ولـی اکنـون اگـر کودکـی موقـع نمـاز باعـث حواس‌پرتـی عـدّه‌ای گـردد 
بـا وی چـه برخـوردی خواهـد شـد؟ همان‌گونـه کـه در بـالا بیـان شـد ایـن سـنین 
حسّـاس‌ترین موقـع بـرای تربیـت یک انسـان اسـت. بنا به نظر اریکسـون اگـر اعتماد 
بـه نحـو موفقیت‌آمیـزی در کـودک رشـد یابـد، او در دنیـا احسـاس امنیّـت خواهـد 
کـرد. اگـر پرسـتار )در اینجـا اعضای مسـجد( ناسـازگار، پـس زننده یا از نظـر عاطفی 
غیرقابـل دسـترس باشـد، به رشـد حـس بی‌اعتمادی در کـودک کمـک می‌کند. عدم 



جلد چهارم 160

توفیـق در رشـد اعتمـاد، بـه تـرس و باور این کـه دنیا ناسـازگار و غیرقابـل پیش‌بینی 
اسـت منجـر می‌گـردد، گاهـی قداسـت ما ممکن اسـت یک نسـل را از مسـجد و نماز 
جماعـت زده کنـد. شـاید نهیب پیرمرد مسـجدی بر سـر کودک چنـدان در آن لحظه 
مهـم نباشـد، امـا عوامـل جاذبـه‌ای هسـتند کـه بـه راحتـی کودکـی را که از مسـجد 
بریـده شـده به خـود جذب کننـد. آن هم با وجـود روایاتـی از معصوم کـه می‌فرماید: 

»و هـر خلافىـ كه از خردسـال‏ سـرزند كفّـاره‏اى نـدارد.« )حرانـی 1376، 468(
راه درمـان ایـن مطلـب نیـز کمی تـاب‌آوری و بردباری اسـت که سـیره عملی حضرت 
 روایت شـده: جدّم رسـول خدا مالامـال از آن اسـت از امـام صادق رسـول
بـا مـردم نمـاز ظهـر م‏ىخوانـد و دو ركعـت آخـر نمـاز را سـریع و خفیـف ادا ـكرد. 
موقعىـ ـكه رسـول خـدا نمـاز خـود را سلام داد، پرسـیدند آیـا دسـتور جدیدى 
دربـاره نماز صادر شـده اسـت؟ رسـول خـدا گفت: از چـه جهت؟ گفتند: شـما دو 
ركعـت آخـر نماز را بسـیار سـریع و خفیـف ادا كردید. رسـول خدا بـه آنان گفت: 

آیـا فریـاد كودك را نشـنیدید؟ )کلینـی 1363، ج‏5، 204(
ایـن رفتـار را بـا عملکـرد مسـجدی‌های اکنون مقایسـه کنیـم حجت الاسلام قرائتی 
در کتـاب خاطراتشـان آورده‌انـد کـه هفت سـاله بـودم كه به یىك از مسـاجد كاشـان 
رفتـم، در صـف اوّل نمازجماعـت ایسـتاده بـودم كه پیرمـردى مرا گرفـت و مثل گربه 
بـه عقـب پرتـاب ـكرد و گفـت: بچـه صـف اوّل نم‌ىایسـتد! و ایـن در حالى بـود كه با 
ب‌ىاحترامىـ هـم جایىـ را غصـب كرد و هـم ذهن كودىك را نسـبت به نماز و مسـجد 
مـكدّر ـكرد پـس از گذشـت سـال‌ها هنـوز آن خاطـره تلـخ در ذهنـم مانـده اسـت. 

)بهشـتی بیتا، جلـد1، 7(.
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ج( علل ««
1. گروه همسالان

»فـإن یـد الله مـع‏ الجماعـه، و إیاّـكم و الفرقـه! فـإن الشـاذّ مـن النـاس للشـیطان، 
كمـا أنّ الشـاذّ مـن الغنـم للذئـب« )شـریف الرضـی 1414، 31( همـواره بـا گـروه و 
جماعـت باشـید کـه دسـت قدرت الهی، همواره پشـت سـر جماعت اسـت. از هر گونه 
تفرقـه بپرهیزیـد کـه گـروه انـدک از مـردم، طعمـه شـیطان هسـتند؛ همان‌گونه که 

گوسـفندان جـدا شـده از گلـه، طعمـه گرگ هسـتند.
ایـن سـخن امیر المؤمنین بـه خوبی اهمیّت گروه اجتماعـی را از منظر دینی بیان 
می‌فرمایـد. گروه‌هـای اجتماعـی از مهم‌تریـن عوامل سلامت یـا ناسـالمی جامعه‌اند، 
چـرا کـه به میـزان قابل توجّهـی از تأثیـرات اجتماعی افـراد، از این گروه‌ها می‌باشـد. 
ایـن اهمیّـت برای گروه‌های نونهـالان و کودکان اهمیّتی چند جانبـه دارد. در گام اول 
ایجـاد گروه‌هـای همسـالان باعـث تقویت واکنـش صحیح و بـه موقع اجتماعی شـده 
و کـودک از سـطح آگاهـی اجتماعـی بالایـی برخـوردار می‌شـود. در گام بعـدی باعث 
افزایـش نشـاط وی از طریـق تعاملات بـا سـایر افـراد گـروه می‌شـود و در گام آخـر 
رونـد جامعه‌پذیـری را بـرای وی تسـریع می‌کنـد. حـال اگـر این سـه گام در مسـجد 
برداشـته شـود بسـیاری از هزینه‌هـای تربیتـی، درمانـی و امنیتی کم خواهد شـد چرا 
کـه کـودک بـه طـور غیرمسـتقیم در تعامـل بـا گـروه همسـالان در فضایـی معنـوی 
رشـد مذهبـی می‌یابـد و از آفاتـی چـون تنهایـی عـدم جامعه‌پذیـری و یـا جـذب در 
گروه‌هـای ناسـالم اجتماعـی بـه دور می‌ماند. این شـرایط مانند آن نیسـت که کودک 
در فضایـی کاملاً اسـتریل و بـه ‌دور از آلودگـی باشـد و بـا تمـاس بـا ناهنجاری‌هـای 
جامعـه و فرهنـگ غربـی راه خـود را عوض کند، بلکـه آموزش گروه همسـالان روندی 
بسـته نیسـت، آموزشـی غیـر مسـتقیم و عمقـی در رفتـار فردی اسـت کـه در زمینه 
ای مذهبـی صـورت گرفتـه و فـرد را هـم با شـرایط بیرونـی و هم با ارزش‌هـای دینی 

می‌سازد. آشـنا 
حـال نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه تشـکیل ایـن گروه‌هـای هم‌سـن چـه گونـه مقـدور 

؟ ست ا
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در زمان اهل بیت معصومین به چند صورت این امر محقق می‌شد: 
مسـاجد همـواره بـرای عمـوم مـردم باز بود و چـون مرکز توجـه و از مهم‌تریـن اماکن 
شـهر محسـوب می‌شـد ایـن امـکان فراهـم می‌آمد تا بـه عنـوان محل بـازی کودکان 
یـا بـه اصطلاح پاتـوق آنهـا قـرار گیـرد. برعکـس زمـان حاضـر کـه مسـاجد فقط در 

وقت نمـاز باز هسـتند. 
همراهـی کـودکان بـا والدیـن بـرای حضـور در نمـاز باعـث می‌شـد کـه زمینه‌هـای 

آشـنایی فراهـم شـود.
بـه علّـت اینکـه در گذشـته نهـاد خانـواده بسـیط بـود و روابـط صلـه ارحـام شـیوع 
داشـت عمومـاً کـودکان روابطـی محکـم از جنس خویشـاوندی داشـتند و ظهـور این 
امـر در مسـجد، گروه‌هـای منسـجمِ کودکانـی بود که به نمـاز، یادگیری قـرآن و بازی 

می‌پرداختنـد.
اجتماعـات درسـی و قرائـت قـرآن در قالـب مکتب‌خانـه آن هـم بـه صـورت بسـیار 
وسـیع امـری مهـم در ایجـاد گروه‌هـای همسـالان بـود. در مـورد ابو القاسـم ضحاك 

بـن مزاحـم هلالىـ نقل شـده: 
وی از تابعیـن و مفسّـر قـرآن بـود. اصلش از كوفه بود ولى در بلـخ و مرو و بخارا زندگی 
می‌کـرد و از اصحـاب امـام علىـ بـن الحسـین نیـز بـود. وی نویسـنده التفسـیر 
الكبیـر و التفسـیر الصغیـر اسـت. روایـت شـده معلـم اطفـال بـود و در مكتب‌خانه‏اش 
سـه هـزار ـكودك‏ درس م‏ىخواندنـد و او بـه سـبب ناتوانىـ خـود و كثرت شـاگردان 

سـوار بـر خـر، میان ایشـان م‏ىگشـت. )ثقفـی 1374، 240(
أذان و اقامـه و امـوری از مسـجد کـه به این قشـر سـنی واگذار می‌شـد تا حـد زیادی 

در ایجـاد هویـّت آنهـا مؤثر بـود و به آنها شـخصیّت می‌داد.
نـکات یـاد شـده از نـوع علـت و معلول نیسـتند بلکه از نـوع کنش و واکنش هسـتند، 
یعنی هریک از عوامل یاد شـده مقوّم دیگری اسـت و در یک راسـتا نتیجه مشـترکی 
دارنـد و آن نیـز ایجـاد گروه‌های صمیمانه همسـالان اسـت. مجموع ایـن عوامل باعث 

می‌گـردد کـه مسـجدی بودن بـرای جوامع اسلامی به صـورت پایدار باقـی بماند.
بـا ورود مدرنیتـه بـه جهـان اسلام ایـن گروه‌هـای همسـالان بـه جاهـای دیگـر نقل 
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مـکان کـرد ماننـد مـدارس و گروه‌هـای دوسـتی کـه پاتوقشـان در پار‌کهـا بـود. بـا 
کـم شـدن جذّابیـت مسـاجد و جدایـی نسـل‌ها از یکدیگـر موجـب گردیـد کـم کـم 
گروه‌هـای همسـالان در مسـجد هویـّت خـود را از دسـت بدهنـد و تنهـا بـه صـور 
غیرمنسـجم ندرتـاً در بعضـی مسـاجد آن هم در قالـب کلاس‌های تابسـتانی، کودکان 
را جـذب مسـجد نماینـد. در صورتـی که در گذشـته جهان اسلام، گروه همسـالان با 
مسـجد پیونـدی اجتماعـی و هویتّـی داشـتند لذا در آن زمـان این سـؤال اصلًا مطرح 
نبـود کـه چگونـه کودکان را به مسـجد جـذب کنیم؟ کـودک در مسـجد و محلّت با 
همسـالان خـود بـزرگ می‌شـد. هر محلّه، مسـجد خود را داشـت که با مسـجدی‌های 
خویشـاوند پـر می‌شـد زیـرا هـر یک فرزنـدان خـود را به مسـجد می‌آوردنـد. در واقع 
پیونـد گروه‌هـای همسـالان در مسـجد از طـرق مختلـف آن هـم بـا پیوند‌های بسـیار 

محکمـی مانند نهـاد خانـواده بود.
نکتـه و اشـاره: مسـلماً شـرایط فعلـی قابل برگشـت بـه قالب زندگی گذشـته نیسـت 
و بایـد راهکارهـای مطابـق زمـان خـود اتخـاذ گـردد. امـا می‌تـوان از تاریـخ و سـیره 
معصومیـن الهـام گرفـت. شـاید نتـوان حدیثـی در رابطـه بـا افزایـش آگاهـی 
اجتماعـی از طریـق گروه‌هـای همسـالان یافـت امـا می‌تـوان بـا ترکیب اصـول دینی 
نسـخه‌ای مطابـق بـا شـرایط زمانه یافت. بـه عنوان مثـال صله رحم مسـجدی‌ها فقط 
پیونـد دو دوسـت نیسـت بلکـه پیونـد خانواده‌ها هم هسـت. ایـن پیونـد از طریق دید 
و بازدیـد در مسـجد بـه همـراه فرزنـدان تثبیـت می‌گردد. امـام علـی در این باره 
می‌فرماینـد: »هـر ـكه بـه مسـجد رفـت و آمـد كنـد، یىـك از ایـن هشـت چیـز را به 
دسـت آورد: بـرادرى ـكه در راه خـدا از او بهره‏منـد گردد، دانشىـ برگزیده، نشـانه‏اى 
اسـتوار، رحمتىـ مـورد انتظار، سـخنى ـكه او را از تباهى باز دارد، سـخنى كه بشـنود 
و او را بـر راه هدایـت رهنمـون شـود و یـا گناهى را به سـبب بیم یـا آزرم ترك كند.« 

)ابن بابویـه 1382، 75(
متأسـفانه یادمـان رفتـه کـه بچه سـالم کسـی اسـت که شـور کودکی داشـته باشـد، 
انـرژی داشـته باشـد و هنگامـی کـه کـودکان بـه هـم می‌رسـند چـه نشـاطی از خود 
بـروز می‌دهنـد. ایـن امـر کاملاً طبیعـی و دال بـر صحّـت روانی اسـت. اگر خواسـته 
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باشـیم کودکـی موقّـر و سـاکت ماننـد پیرمـردی مسـجدی کـه 50 سـال بـه عبادت 
پرداختـه، داشـته باشـیم، تنهـا یـک نتیجـه بیشـتر نـدارد. از دسـت دادن نسـلی که 
مسـجدی‌های حـال و آینده‌انـد. ایـن نکتـه را هـم فرامـوش نکنیـم، هنگامـی کـه 
تعـداد غیـر مسـجدی‌ها زیـاد شـد اقبـال عمومـی نیـز بـا آنهـا می‌گـردد چنانکـه 
امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: »انمـا الطاعـه مـع‏ الجماعـه« یعنىـ بیشـتر مـردم پیرو 

جمعیت‌هـا هسـتند. )کلینـی 1382، ج‏2، 11(

2. الگو‌های شخصیّتی مسجد، قهرمانان دینی
از هنگامـی کـه تمـدّن اسلامی پـا بـه عرصـه مدنیّت گذاشـت،1 مسـجد اسـاس این 
مدنیّـت شـد و غالـب امـور مهـم از خانوادگـی گرفتـه تا مسـائل سیاسـی و نظامی در 
مسـجد تصمیم‌گیری می‌شـد. از این رو افرادی که آمد و شـدی به مسـجد داشـتند، 
)نمازگـزاران( و مسـئولین مسـجد )سـازنده، مـؤذن و امـام جماعـت( هـم از لحـاظ 
اجتماعـی جایـگاه ویـژه داشـتند و هم دسـتورات اسلام بـر اهمیّت نقش آنهـا تأکید 
می‌کـرد. ایـن امـر کـه نخبگان جامعه در مسـجد جمـع شـوند   و از اعتبـار اجتماعی 
زیـادی نیـز برخوردار باشـند موجـب می‌گردید تا مسـجد مرکز توجّهات قـرار گیرد و 
طبعـاً کـودک تمـام الگوهـا و حتّـی فانتزی‌های ذهنی خـود را از این افـراد می‌گرفت. 
حـال بـا بررسـی این الگوها در دو قسـمت امـام جماعـت و نمازگزاران، تا حـدّی ابعاد 

الگوبـرداری و جـذب کـودک به مسـجد را شـرح می‌دهیم.

2-1. امام جماعت:
عالی‌تریـن مقامـی کـه تنهـا مسـلمانانِ شایسـته، بـرای آن در مسـجد برگزیده‌انـد، 
امامـت جماعـت اسـت. از ایـن رو پیش‌نمـاز بایـد شـروط خاصـی داشـته باشـد تـا 
مسـلمانان و مؤمنـان بتواننـد بـه وی اقتـدا نماینـد. رسـول خـدا در ایـن بـاره 
می‌فرماینـد: »پیش‌نمـاز جماعـت به‌منزلـه شـخصى اسـت ـكه بـه ‌نمایندگىـ نـزد 
پادشـاه یـا بزرگىـ گسـیل می‌گـردد، پس برتریـن و شایسـته‏ترین شـخص را در نماز 

1  . با هجرت پیامبر به مدینه دوران مدنیت اسلام آغاز شد.
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پیـش بداریـد و بـه امامـت گماریـد.« بـاز آن حضـرت فرمـود: »اگـر شـما را خـوش 
م‏ىآیـد یـا خـوش می‌دارید ـكه‏ نمازتان نیكو شـود پس خوبـان و برگزیدگانتـان را به 

امامـت در نمـاز پیـش اندازیـد.« )ابـن بابویـه، 1367، ج2، 31(
ایـن برگزیدگـی در کتـاب شـیخ صـدوق به صورت واضح شـرح داده شـده اسـت: »... 
سـزاوارترین افـراد بـه پیـش ایسـتادن )امامـت جماعـت یا پیش‌نمازى( كس‏ىـ اسـت 
ـكه قـرآن را بهتـر بدانـد و بخوانـد، یـا در قرائـت بهتر باشـد، و اگـر چند تـن همه در 
قرائـت قـرآن و جـودت قرائـت مسـاوى باشـند پـس آگاه‏تریـن آنـان به‌مسـائل فقـه 
و علـوم شـرعیّه، و اگـر همـه از جهـت فقاهـت برابـر باشـند، هـر ـكدام از ایشـان ـكه 
زودتـر هجـرت ـكرده باشـد، )یعنىـ از بلاد كفّار به بلاد اسلام هجرت ـكرده و قهراً 
بـه مسـائل دینىـ آگاهىـ بیشـترى پیـدا نمـوده اسـت( و اگـر از حیـث هجـرت همه 
برابر باشـند پس سـالمندترین آنان )مراد سـال‌هاى اسلام آوردن اسـت آنكه سـابقه 
بیشـترى بـا اسلام دارد( و اگـر در سـنّ همـه مسـاوى باشـند پـس نكورو‏ىتریـن و 
خوشـرو‏ىترین آنـان شایسـته اسـت ـكه جلو بایسـتد، و صاحب مسـجد )ـكه در آنجا 
امامـت مك‏ىنـد( در مسـجد خـود سـزاوارتر از دیگـران به‌امامـت اسـت، و كسـانى كه 
نزدیكـ بـه امـام در جماعـت م‏ىایسـتند باید صاحبـان خـرد و پرهیزكاران باشـند تا 
اگـر امـام دچـار سـهوى شـود، یـا در مـوردى درمانـد و ندانـد راه صـواب چیسـت یـا 
نتوانـد آنچـه را فرامـوش ـكرده به‌خاطـر آورد او را راهنمائىـ و اعلام كننـد، ـكه چه 
بایـد انجـام دهـد، و بـا فضیلت‏تریـن صف‌هـا، صف‌هـاى اوّل اسـت و بـا فضیلت‏تریـن 
جاهـا در صف‌هـاى اوّل جـاى كسىـ اسـت كه بـه امـام نزدیكتر اسـت.« )ابـن بابویه، 

1367، ج2، 31(
طبـق مطلـب فـوق امـام جماعـت بایـد از چنـد جهـت بر سـایر مـردم برتری داشـته 
باشـد. ایـن برتری‌هـا موجـب می‌شـود که در امـر نماز رهبری مسـلمانان را به دسـت 
گیـرد و از اعتبـار اجتماعـی زیـاد برخـوردار باشـد. آنچـه بـرای کـودک اهمیّـت دارد 
محبوبیـت و مرکـز توجه بودن اسـت. در تمدّن گذشـته اسلامی هنگامـی که کودکِ 
خردسـال وارد مسـجد می‌شـد خـواه ناخواه متوجّه می‌شـد کـه از مهم‌تریـن افراد در 
مسـجد پیـش نمـاز اسـت، این امـر خود بـه خود باعـث پر رنگ شـدن ایـن جایگاه و 
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صفـات آن فـرد بـرای کودک می‌شـد و تبعـاً اثرات تربیتـی خاص خود را هم داشـت، 
چنانکـه فقیـه، قـاری، افـراد مسـن، خیّرین و ... کـه امامـت جماعت را داشـتند مورد 

احتـرام قـرار می‌گرفتند.
امـا مهم‌تریـن ویژگی تثبیـت و پذیرش این الگـو خوش‌رفتـاری و نرم‌خویی پیش‌نماز 
و صـورت و ظاهـر پاکیـزه آن بود. وجود صفـات برگزیده دینی با رفتـار و ظاهر جذّاب 
موجـب می‌گردیـد کـه اولاً کـودک بـه مسـجد جـذب شـده و ثانیـاً از مهم‌تریـن فرد 
مسـجد الگوبـرداری نمایـد. اگر امـام جماعت این توانایی را داشـته باشـد که مخاطب 
خردسـال خـود را شـیفته خـود نمایـد بی‌شـک کـودکان از نمازگـزاران همیشـگی 
مسـجد خواهنـد شـد، چـرا کـه اکنـون به وضـوح شـاهد هسـتیم کودکی که شـیفته 
شـخصیتی مجـازی در تلویزیـون می‌شـود و رفتارهـای وی را مو به مـو انجام می‌دهد 
و سـعی می‌کند یک قسـمت از مجموعه شـخصیّت مورد علاقه‌اش را از دسـت ندهد.
نکتـه و اشـاره: بعضـی از نـکات زمینـه واحدی بـرای جوامـع مختلفی دارد و همیشـه 
 جـواب مثبـت می‌دهـد ماننـد پاکیزگـی ظاهـری و آراسـته بـودن. از امـام رضـا
سـؤال شـد در مـورد فرمایـش خـداى عـزّ و جـلّ: »خُـذُوا زِینَتَكُم‏ْ عِنْـدَ كُل‏ِ مَسْـجِدٍ« 
یعنىـ زینـت خـود را برداریـد و خویشـتن را بیاراییـد نزد هر مسـجدى یعنىـ هنگام 
هـر نمـازى، آن حضـرت فرمـود: »از جملـه آن زینت‌هـا، شـانه زدن بر مـوى براى هر 

نمـازى اسـت.« )ابـن بابویـه 1367، ج1، 174(
 امـا بعضـی از ویژگی‌هـا بایـد نسـبت بـه شـرایط جامعـه، عرضـه گـردد تـا جایگزین 
مناسـبی بـرای الگو‌های غیر اسلامی باشـد. متاسـفانه بعضـاً خلط مباحـث اخلاقی با 
مسـائل عرفی موجب گردیده که از مسـیر سـیره معصومین دور شـویم. به عنوان 
مثـال شـأنیتِ روحانیـت طبـق بعضی از تعاریـف عرفی بـه گونه‌ای بیـان می‌گردد که 
روحانـی را از بدنـه جامعـه جـدا کـرده، چـه رسـد به اینکـه مجـاز بداند مانند رسـول 
خـدا بـا کـودکان بازی نماید. رسـول اکرم در این بـاره می‌فرماینـد: »مَن‏ْ كَان‏َ 

عِنْـدَه‏ُ صَبِـی‏ٌ فَلیَْتَصَاب‏َ لهَ.«‏ )عاملـی، 1409ق، ج‏21، ص 486(
همچنیـن در داسـتان معروفـی از رسـول خـدا آمـده کـه روزى پیامبـر براى 
نمـاز، بـه مسـجد م‌ىرفـت، در راه، گروهىـ از ـكودكان انصـارى، بازى مىـ كردند، تا 



167 تربیت مسجدی کودک در سیرۀ اهل بیت

آن حضـرت را دیدنـد، دور آن حضـرت آمدنـد، و بـه لبـاس او خـود را آویختـه ... هـر 
یكـ م‌ىگفـت: »ـكن جملىـ« شـتر مـن بـاش! آن حضـرت نم‌ىخواسـت به مسـجد 
دیـر برسـد. بلال حبشىـ از مسـجد بیـرون آمد و به جسـتجوى پیامبـر پرداخت، 
آن حضـرت را در كنـار جمعىـ از ـكودكان یافـت، جریـان را فهمیـد، بلال قصد كرد 
ـكه ـكودكان را گوشـمالى دهد، تا ایشـان را آزاد كننـد. آن حضرت، بلال را از اجراى 
تصمیـم خـود، نهىـ ـكرد و فرمـود: تنـگ شـدن وقـت نمـاز بـراى مـن محبوب‌تـر از 
رنجانـدن این كودكان اسـت، سـپس بـه بلال فرمود: بـرو حجره‌هاى خانه را جسـتجو 
ـكن و آنچـه )از گـردو و یـا خرمـا و...( یافتىـ بیاور، تـا خـود را از این ـكودكان بخرم. 
بلال رفـت و پـس از جسـتجو، هشـت دانه گـردو یافـت به حضـور پیامبـر آورد، 
پیامبـر بـه ـكودكان فرمـود: »اتبعـون جملكم بهـذه الجویزات« آیا شـما شـتر خود را 
بـه ایـن گردوهـا مى فروشـید؟ كودكان به ایـن داد و سـتد راضى شـدند، و گردوها را 
گرفتنـد و آن حضـرت را آزاد نمودنـد، پیامبـر بـه راه خـود به طرف مسـجد ادامه 
داد، در حالىـ ـكه مىـ فرمـود: »رحـم الله اخىـ یوسـف باعـوده بثمـن بخـس دراهم 
معـدود« ... خداونـد بـرادرم، یوسـف را رحمـت كنـد، ـكه او را )برادرانـش( بـه چنـد 
درهـم انـدك فروختنـد امـا ایـن كودكان، مـرا به هشـت دانه گـردو فروختنـد، با این 
فـرق ـكه بـرادران یوسـف، وى را از روى دشـمنى فروختند، ولى این ـكودكان از روى 
نادانىـ فروختنـد. وقتىـ بلال ایـن همـه محبّـت را دیـد، تحت تأثیـر قـرار گرفت، و 
بـه پـاى مبـارك آن حضـرت افتـاد، و بـه اظهـار تواضع ـكرد و گفـت: »الله اعلم حیث 
یجعـل رسـالته« خداونـد مىـ داند كه مقام رسـالت را در وجود چه كسىـ قرار دهد؟1
امامـت جماعـت بـا کمـی دقّـت در انتخـاب، بهتریـن الگـو بـرای کـودکان اسـت که 
البتـه ایـن امـر نیـز شـرایط خـود را دارد چنانکه امام صـادق می‌فرمایند: »پشـت 
سـر سـه ـكس نبایـد نمـاز جماعـت خواند كسىـ ـكه عقیـده‏اش و مذهبش بـراى تو 
نامعلـوم اسـت و كسىـ ـكه دربـاره ائمـه غلـو كنـد، گرچه شـیعه باشـد! و كسىـ كه 
آشكـارا ‌مرتکـب گناه شـود، گرچه در عقیـده‏اش میانه رو باشـد.« )ابـن بابویه 1377، 

1  . مولــف بــه کتــاب نفائــس الاخبــار کــه ایــن خبــر متواتــراً از ایــن کتــاب نقــل شــده دسترســی نداشــت و لــذا آن را از ســایت 

زیــر نقــل نمــوده اســت 
.http://www.ghadeer.org/site/qasas/lib/masjed/masged02.htm
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ج1، 172( قسـمی از ایـن فرمایـش جنبـه الگو پذیـری دارد تا  افـراد ناصالح به عنوان 
امـام و الگـو در مسـجد قـرار نگیرند.

2-2. نمازگزاران:
مؤمنانـی کـه در گذشـته جماعـت مسـجدی را تشـکیل می‌دادنـد از اقشـار مختلـف 
بودنـد و اگـر رفتـار اسلامی را رعایـت می‌نمودنـد مـوارد زیـادی بـرای نسـل نونهال 
وجـود داشـت تـا بتوانـد از آنهـا پیـروی نمایـد. از جمله این طبقـات و اقشـار می‌توان 
بـه غازیـان و رزمنـدگان، علمـاء و دانشـمندان، خیّریـن، رؤسـای اصنـاف و ... اشـاره 
نمـود. در موقعیت‌هـای خـاص کـه هـر یـک از این افـراد در مسـجد به امور اسلامی 
تخصصـی خـود می‌پرداختنـد بـه الگویی مناسـب بـرای کـودکان بـدل می‌گردیدند، 

بـه عنـوان مثـال، غازیـان و رزمندگان.
گروه‌هـای نظامـی بـه علّـت دفـاع از سـرزمین، عقیـده و جانبـازی در ایـن راه و نیـز 
برخـورداری از غـرور و آزادگـی و جسـمی نیرومند، همـواره محبوب‌تریـن و مهم‌ترین 
طبقـه اجتماعـی پـس از حاکمـان و علمای دینی در تمامی جوامع بشـری را تشـکیل 
می‌دادنـد. ایـن گروه‌ها غالباً منشـأ ایدئولوژیک نیز داشـتند. تحسـین همگانی موجب 
می‌گردیـد تعـداد قابـل توجّهـی از نوجوانان و حتّـی در بعضی جوامع کـودکان به این 

گروه‌هـا پیوسـته تـا جنگجویان فردا شـوند. 
در تاریـخ اسلام حرکت‌هـای جهادی از مسـاجد شـروع می‌شـد تا گروه‌هـای مطوّعه 
بـرای شـروع اهـداف مقـدّس خـود از خانـه خـدا کار خـود را آغـاز نماینـد. ایـن امـر 
حالتـی کلـی در تاریـخ اسلام بـود  و جهاد چه در زمـان پیامبر چـه در زمان امیر 
المؤمنیـن و چـه در سـایر زمان‌هـا و مکان‌هـا ماننـد مرزهـای هنـد، روم، شـمال 

آفریقـا، شـمال آندلـس، ماوراءالنهـر و قفقـاز، اجتمـاع غازیـان ابتدا در مسـجد بود.
رسـم بـر ایـن قرار بـود تا جنگجویـان در مسـجد اجتمـاع می‌کردند و مردم شـهر نیز 
حاضـر شـده و بـرای رفتن آنهـا دعا می‌نمودند. مسـلماً هیبـت نظامیان و کار قدسـی 
آنهـا، آن هـم در جـوّی به شـدّت احساسـی موجـب می‌گردید کـه توجّه نسـل جوان 
بـه مبـدأ حرکـت آنهـا جلب شـود؛ و چـه بسـیار در تاریـخ اسلام رخ داده کـه علماء 



169 تربیت مسجدی کودک در سیرۀ اهل بیت

رهبـری حرکت‌هـای جهـادی را بـر عهـده گرفته‌اند آن هـم با تکیه بر نیـروی جهادی 
کودکانـی کـه خـود تربیـت نمـوده و به حـد نوجوانـی رسـانده‌اند، مثـال آن در زمان 

حاضـر، امام خمینـی بود.
رزمندگانـی کـه در مسـاجد حضور دارند و کولـه باری از خاطره هسـتند، هم الگوهای 
مناسـبی بـرای گروه‌هـای نـو نهالنـد و هـم می‌تواننـد مسـجدی‌های پایـدار تربیـت 
نماینـد. ایـن امـر مسـتلزم برقـراری جلسـات خاطـره و معرفی این قشـر بـه کودکان 

ست. ا
نکتـه و اشـاره: در زمـان حـال این امر مختص بـه رزمندگان دفاع مقدس نیسـت بلکه 
سـایر نظامیـان نیـز می‌تواننـد به عنـوان الگو معرفی شـوند. سـرگرد نیـروی انتظامی 
می‌توانـد در مسـائل امنیّـت شـهری بـه تربیـت ایـن نسـل بپـردازد و از درگیری‌های 
خـود بـا اشـرار بـرای ایـن نسـل الگـو بسـازد. نیـروی سـپاه پاسـداران می‌توانـد دید 
جهانـی کـودکان را گشـوده و برای آنان الگو شـود. متأسـفانه اقشـار نمازگـزار معمولاً 
از حرفـه خـود سـخن نمی‌گوینـد و امـام جماعت نیـز سـعی نمی‌کند تـا از این جمع 

مؤمنـان بـه عنوان ابـزار جذب نونهـالان اسـتفاده نماید.
َّمَا قَلـْبُ‏ الحَْـدَث‏ِ كَالْرْضِ‏ الخَْالیَِـهِ مَا ألُقِْـیَ فیِهَا مِنْ شَـی‏ْءٍ قَبِلتَْه«‏  نکتـه آخـر آنکـه »إنِ
)شـریف الرضـی 1414،393( جـز ایـن نیسـت ـكه دل نوجـوان همچون زمیـن میان 
تهُىـ اسـت؛ هـر چـه در آن افشـانده شـود، همـان را مىـ پذیـرد. آنچـه کـه بـرای ما 
شـاید دور از ذهـن و کم‌اثـر باشـد در فضای ذهنـی کودک اثربخش اسـت اگر خوراک 
از مسـجد ومسـجدی‌ها تأمیـن نشـود برای خود، خـوراک دیگری خواهد یافت. شـاید 
بـه خاطـر عـدم ریـا و خلـوص، توانایی‌های خـود را پنهـان کنیـم، امّا در ایـن صورت 

آنکـه خـود را می‌نمایاند طاغوت و دشـمن اسـت.

3. کیفیّت اقامه‌ی نماز در مسجد
معـاذ بـن جبـل از صحابـه رسـول خـدا و از انصـار بـود وی از بـزرگان قـراء عصر خود 
محسـوب می‌شـد. وی بـه خوانـدن قـرآن علاقه زیـادی داشـت و هنگامی کـه به نماز 
می‌ایسـتاد سـوره‌های بلنـد می‌خوانـد. معـاذ بـن جبـل در زمان رسـول خـدا در 
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مسـجدى امـام جماعـت بـود. وى در نمـاز خویـش قرائـت را طولانىـ مـك‏ىرد. روزى 
شـخصى از كنـار مسـجد م‏ىگذشـت و قصـد ـكرد نمـاز را بـه جماعـت بخوانـد. معاذ 
طبـق معمـول شـروع بـه خوانـدن سـوره طولانىـ ـكرد. آن شـخص ـكه بـراى رفتن 
عجلـه داشـت، قصـد انفـراد ـكرد و نمـاز را بـه پایـان برد و بـر مركب خویش نشسـت 
و رفـت. ایـن خبـر بـه گوش رسـول خـدا رسـید. حضـرت، شـخصى را نـزد معاذ 
فرسـتاد و فرمـود: »معـاذ! زنهـار از اینـكه فتنه‏سـاز باشىـ و كارى كنىـ ـكه مـردم 
نمـاز جماعـت را تـرك كننـد، تـو را سـفارش مك‏ىنـم ـكه سـوره‏هاى كوتـاه مثل »و 

الشـمس« و ماننـد آن را بخوان‏ىـ.« )ابـن بابویـه 1376، ج‏1، 168(
در روایتـی دیگـر از امیـر المؤمنیـن آمـده که خـدا می‌فرمایـد: به هنـگام امامت، 
نمـاز را چنـدان طـول مـده، نمـاز جماعـت‏ نـه بایـد نفـرت‏آور باشـد، نـه دسـت و پـا 
شكسـته؛ در صفـوف مأمومیـن، گروهىـ بیمارنـد و جمعىـ گرفتـار كار )و رعایت آنها 
لازم اسـت(. موقعىـ ـكه پیغمبـر مـرا بسـوى یمـن م‏ىفرسـتاد پرسـیدم چگونـه 
بـراى آنهـا نمـاز بگـزارم؟ فرمـود: »مثـل ضعیف‏تریـن فـرد آنـان نمـاز بخـوان و بـا 

مؤمنـان مهربـان بـاش.« )حرانـی 1382، 217(
طولانی شـدن نماز برای افراد بزرگسـال نیز بعضاً دشـوار اسـت چه رسـد به کودکان. 
ایـن امـر می‌توانـد کسـالت زیـادی بـرای کودکی باشـد کـه در اوج انرژی خود اسـت. 
بـه دیـد افـراد کهنسـال کـه امـروزه غالـبِ مسـجدی‌ها را تشـکیل می‌دهنـد، نمازی 
دلچسـب اسـت کـه مدّت زیادی انسـان را به خـدا مشـغول دارد اما این بـرای افرادی 
در همان سـن شایسـته اسـت نه تمامی سـنین. آفت ایـن اطاله نمـاز جماعت آن قدر 
زیـاد اسـت که رسـول خـدا از آن بـه فتنه یاد نمـوده اسـت. در روایـات متعدّدی 

آمـده کـه نمـاز را برای کودکان سـبک بدارید تـا از نماز زده نشـوند.
اسـتحباب در ایـن اسـت کـه نمازها هـر یک در وقـت خود و بـا فاصله خوانده شـوند. 
 امـری جـاری و مـورد تأکیـد بـود اما اهـل بیت ایـن امـر در زمـان معصومیـن
بـرای اینکـه ایـن امر بر کـودکان دشـواری ایجاد نکنـد اجـازه داده بودند کـه دو نماز 
را در یـک وقـت بخواننـد. در روایتـی از امـام سـجاد  آمـده: ... تـا ـكودكان‏، نمـاز 
مغـرب و عشـاء را یكـ جـا بخوانند. ابـو محمد م‏ىگفـت: زود خواندن نماز عشـاء 
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بهتـر از آن اسـت ـكه بخوابنـد و نماز عشـاء را نخواننـد. )کلینـی 1363، ج2، 320(
بـه تدریـج بـا بـالا رفتـن سـن، کـودک مهیـا می‌شـود تا اعمـال دینـی خود را بسـط 
دهـد. در روایتـی از امـام صـادق نقـل شـده کـه: مـا ـكودكان خـود را در حالىـ 
ـكه پنـج سـاله هسـتند بـه خوانـدن نمـاز امـر مك‏ىنیـم، و شـما بـه اطفـال خویـش 
وقتىـ هفـت سـاله شـدند دسـتور نمـاز خوانـدن دهیـد. همچنین مـا ـكودكان خود 
را هنگامىـ ـكه هفـت سـاله شـدند بـه گرفتـن روزه امـر مك‏ىنیـم بـدان مقـدار ـكه 
از یكـ روز روزه م‏ىتواننـد، هـر چنـد تـا نصـف روز یـا بیشـتر از آن و یـا كمتـر از آن 
باشـد، و وقتىـ تشـنگى یـا گرسـنگى بـر ایشـان غلبه ـكرد افطـار مك‏ىنند تـا به این 
ترتیـب بـه گرفتـن روزه عـادت كنند و تـوان گرفتن آن را بیابند، و شـما نیـز فرزندان 
خـود را هنگامىـ ـكه نـه سـاله شـدند بگرفتـن روزه واداریـد هر چقـدر از یكـ روز را 
ـكه م‏ىتواننـد روزه بگیرنـد، و وقتىـ تشـنگى بر ایشـان غلبه ـكرد روزه خـود را افطار 

كننـد. )ابـن بابویـه 1367، ج‏1، 426(
مسـئله تدریـج در تربیت کودک امری بسـیار مهم اسـت. امام علـی درباره تدریج 
در امـر نمـاز می‌فرماینـد: »علّمـوا صبیانـكم‏ الصّلـوه، و خذوهـم بهـا اذا بلغـوا الحلم« 
منظـور از حلـم سـنّ بلـوغ اسـت. )خوانسـاری 1366، ج4، 353( پـس تـا آن زمـان 
بایـد ذهـن کـودک را آمـاده کـرد. اطالـه نمـاز بـرای کودکانـی کـه در نمـاز حاضر‌ند 
باعـث تخریـب آنهـا نسـبت به مسـجد و نمـاز جماعت می‌شـود. در اصـول تربیتی نیز 
مماشـات بـا کـودک بـه صراحت ذکر شـده امام سـجاد یکـی از حقوق خردسـال 
بـر والدیـن آن می‌دانـد که از خطایـش درگذرند. )حرانـی 1382، 427( پس به طریق 
اولـی تحمیـل آنچـه کـه برای وی واجـب نبـوده و در طاقت کودک نیسـت، امری غیر 
اسلامی اسـت. امـام باقـر بر فرزند خود كه پسـر بچه‏اى سـه سـاله بـود نماز كرد 
و فرمـود: اگـر بیـم آن نبـود ـكه مـردم می‌گفتنـد: بنى هاشـم بر ـكودكان خردسـال‏ 
خـود نمـاز نمی‌گزارنـد، مـن بـر او نمـاز نمی‌خوانـدم )یعنى نماز بر كسىـ ـكه در این 

سـن باشـد لازم نبود(. )عاملـی 1367، ج‏1، 472(
نکتـه و اشـاره: بعضـی از مسـاجد در قالب‌هـای گوناگـون سـعی کرده‌انـد فضایـی 
تلطیـف شـده بـرای نو نهـالان ایجـاد نمایند این امـر می‌تواند نوسـتالژی مناسـبی از 
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مسـجد در ذهـن کـودک باقـی گـذارد و هـم باعث می‌گـردد که نمـاز گـزاران مطابق 
دل خـود بـه نمـاز بپردازنـد و هم نونهالان بر فریضه‌ای دشـوار امر نشـوند. امـا باز این 
نکتـه مـورد تأکیـد اسـت که نمـاز جماعـت بایـد برای همه اقشـار سـبک باشـد زیرا 
بـه صراحـت حدیـث معصوم از 8 سـالگی بایـد کودک را بـه نماز امر کـرد ولی نه 

نمـازی کـه بیـش از حوصله وی باشـد.
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نتیجه‌گیری««
بهتریـن و آسـان‌ترین زمـان بـرای جـذب افـراد بـه مسـجد دوران کودکـی می‌باشـد. 
چـرا کـه ذهـن کـودک آمـاده پذیـرش اندیشـه و الگـو اسـت. اما بـه همان انـدازه که 
ایـن امـر آسـان می‌نماید در صـورت اشـتباه لطمـات جبران‌ناپذیـری را وارد می‌نماید 
تـا حـدّی کـه می‌تواند شـخصی را برای همیشـه از دین و مسـجد دور کند. متأسـفانه 
تبلیـغ بـرای جـذب کـودکان به مسـجد در زمـان ما بسـیار انـدک اسـت و آن قدری 
هـم کـه موجـود اسـت آفات خـاص خـود را دارد. امـر پژوهـش در مورد نحـوه تربیت 
کـودک مسـتلزم سـرمایه‌گذاری زیادی اسـت تا بتوان نسـلی تمدّن‌سـاز ایجـاد نمود. 
آنچـه بیـان شـد مجموعـه‌ای از احادیث بـود که با چینشـی خاص در پی ارائـه راهکار 
تربیتـی بـرای جامعـه حاضـر جهـت جـذب کـودکان بـه مسـجد اسـت. گام اول این 
تربیـت از پـدران و مـادران آغاز می‌شـود تـا در صلب مـردان و امتزاج آن نـزد مادران 
تأثیـر داشـته باشـد. گام دوم ایجـاد تمایـل درونـی بـرای کـودک هنـگام مواجهـه بـا 
محیـط مسـجد می‌باشـد. در ایـن گام سـن کـودک بیـن 2 تا 6 سـال در نظـر گرفته 
شـده تـا نسـبت به فضـای مسـجد مأنـوس شـده و در آن اطمینـان خاطر پیـدا کند. 
پـس از ایـن دو گام درونـی، بایـد علـل بیرونی مؤثر بر تربیت را بررسـی نمـود. از علل 
بسـیار مؤثـر در تربیـت صحیـح کودک چه اسلامی چه غیر اسلامی -تربیـت به طور 
عـام- گروه همسـالان هسـتند؛ چـرا که ایـن گروه‌ها باعـث افزایش آگاهـی اجتماعی 
بـرای فـرد شـده و وی را دارای واکنـش صحیـح، بـه موقـع و حتّی متقـدّم می‌کنند و 
در نتیجـه کـودک از سلامت روانـی مـورد قبولـی بـر خـوردار می‌گردد. تشـکیل این 
گروه‌هـای همسـالان در مسـجد، هـم باعـث جامعه‌پذیـری طبیعی در میـان کودکان 
شـده، و هـم فضـای نوسـتالژیک مذهبـی بـرای آنهـا به وجـود مـی آورد که تـا پایان 
عمـر پیونـدی درونـی با مسـجد برقـرار می‌کننـد. پیوند مسـجد با نهاد‌های آموزشـی 
و رابطـه مسـجدی‌ها از طریـق صلـه رحـم، می‌توانـد در تشـکیل ایـن گروه‌هـا مؤثـر 
باشـد. مسـلماً ایـن اجتمـاع کـودکان در مسـجد با الگـو برداری از سـایر مسـجدی‌ها 
همـراه اسـت. البتـه بـه شـرطی کـه تخطئـه و خدشـه‌ای بـه شـخصیّت کـودک وارد 
نیاورنـد. ایـن الگوهـا امـام جماعـت و نمازگـزاران هسـتند. ایـن امر در صورتـی که به 
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خوبـی بـرای کـودک عرضـه شـود می‌توانـد جایگزین مناسـبی بـرای الگوهـای غربی 
باشـد. نحـوه عرضـه هـم بایـد غیـر مسـتقیم، در رفتـار و به صورت برجسـته باشـد تا 
نقشـی مؤثر داشـته باشـد. سـرانجام تحمیل شـرایط سـهل بر کودک تا منجر به زده 
شـدن وی از مسـجد و نماز نشـود تأثیر مهمی در مسـجدی شـدن کودک دارد. افراد 
بایـد مـدّ نظـر داشـته باشـند نسـل جدیـد بسـیاری از مؤلفّه‌هـای تربیتی گذشـته را 
تحمـل نمی‌کنـد چه بسـا در گذشـته پـدری بـا تنبیه بدنی یـک عمر پسـرش را نماز 
خـوان می‌کـرد، ایـن کار چـه خـوب، چه بـد در شـرایط خودش مؤثـر بود امـا امروزه 

باید راه‌هـای جدیدی اندیشـید.
در پایـان توصیـه می‌گـردد از دانش روان‌شناسـانِ رشـد، در تبیین دقیـقِ نحوه جذب 
کـودک بـه مسـجد کـه بسـیار مؤثر اسـت، اسـتفاده شـود. دیگر آنکـه منابـع حدیثی 
تنها یکی از میراث اسلامی‌ هسـتند. متون ادبی، عرفانی، فلسـفی، تذکره ها و... همه 
مطالـب زیـادی در ایـن مـورد دارنـد که می‌تـوان با غـور در آنهـا، مطالب راهگشـایی 

به مسـئولین اجرایـی ارائه داد.
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منابع««
ابــن بابویــه، محمــد بــن عل‏ىــ، ترجمــه مــن لا یحضــره الفقیــه، مترجمــان علىــ اكبــر غفــارى، محمــد ««

جــواد غفــارى، و صــدر بلاغىــ، تهــران، صــدوق،1367.
ابــن بابویــه، محمــد بــن عل‏ىــ، ثــواب الأعمــال و عقــاب الأعمــال، مترجــم صــادق‏ حســن زاده، تهــران، ««

ارمغــان طوبــی، 1382.
ابــن بابویــه، محمــد بــن عل‏ىــ، گلچیــن صــدوق )گزیــده مــن لا یحضــره الفقیــه(، مترجــم محمــد ««

حســین‏ صفــا خــواه، تهــران، فیــض کاشــانی، 1376. 
ابن بابویه، محمد بن عل‏ىالخصال، مترجم محمد باقر كمره اى، تهران، کتابچی، 1377.««
ابــن شــعبه حرانىــ، حســن بــن عل‏ىــ، رهــاورد خــرد، مترجــم پرویــز اتابکــی، تهــران، نشــر و پژوهــش ««

فــرزان روز، 1376. 
ابن شعبه حرانى، حسن بن على، ‏تحف العقول، مترجم احمد جنتى، تهران، امیر کبیر، 1382.««
بهشتی، سیدجواد، خاطرات حجه الاسلام قرائتی، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، بیتا.««
ثقفىــ، ابراهیــم بــن محمــد بــن ســعید بــن هاــل‏، الغــارات، مترجم عبــد المحمــد آیتىــ، تهــران، وزارت ««

ارشاد،1374.  
حمیــرى، عبــد الله بــن جعفــر، قــرب الإســناد النــص، مصحــح مؤسســه آل البیــت  قــم، مؤسســه آل ««

البیــت: ‏ 1413ق.
خوانســارى، محمــد بــن حســین آقــا جمــال ‏، شــرح آقــا جمــال خوانســارى بــر غــرر الحــكم و درر الكلم، ««

مصحــح جاــل الدیــن‏ حســینى ارموى محــدث، تهــران، دانشــگاه تهــران‏، 1366.
شریف الرضی، محمد بن حسین‏، نهج البلاغه، مصحح صبحی‏ صالح، قم، هجرت،1414ق.««
شــیخ حــر عاملىــ، محمــد بــن حســن‏، وســائل الشــیعه، مصحــح مؤسســه آل البیــت‏، قــم، مؤسســه ««

آل البیــت‏، 1409ق.
شــیخ حــر عاملىــ، محمــد بــن حســن‏، هدایــه الأمــه إلىــ أحكــام الأئمــه ، مصحــح آســتان قــدس ««

رضــوى، بنیــاد پژوهش‏هــاى اساــمى، گــروه حدیــث‏، مشــهد، آســتانه الرضویــه المقدســه، مجمــع البحــوث 
الإساــمیه،1414ق. 

صفائی حائری، علی، تربیت کودک، تهران، لیله القدر، 1387.««
طوسى، محمد بن الحسن‏، الأمالی )للطوسی(، مصحح مؤسسه البعثه، قم، دار الثقافه، 1414ق.««
فتــال نیشــابورى، محمــد بــن احمــد، روضــه الواعظیــن، مترجــم محمــود مهــدوى دامغانىــ، تهــران، ««

نــی،1366. 
كلینى، محمد بن یعقوب‏، أصول الكافی، مترجم سید جواد مصطفوى، تهران، اسلامیه، 1362.««
كلینىــ، محمــد بــن یعقــوب‏، الروضــه مــن الكافــی یــا گلســتان آل محمــد، مترجــم محمــد باقــر كمــره ««

اى، تهــران، اساــمیه، 1382.
كلینىــ، محمــد بــن یعقــوب‏، گزیــده كافىــ، مترجــم محمــد باقــر بهبــودى، تهــران، علمــی فرهنگــی، ««

 .1363
كلینىــ، محمــد بــن یعقوب‏الكافــی، مصحــح علىــ اكبــر غفــارى و محمــد آخونــدى، تهــران، دارالکتــب ««

الاسلامیه،1407ق. 
مجلسىــ، محمــد باقــر بــن محمــد تق‏ىــ، مــرآه العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرســول، مصحــح ســید ««

هاشــم‏ رســولى محلاتىــ، تهــران، اساــمیه،1404ق.
نــورى، حســین بــن محمــد تق‏ىــ، مســتدرك الوســائل و مســتنبط المســائل، مصحــح مؤسســه آل البیت ««

‏، قــم، مؤسســه آل البیــت ، 1408‏ق.
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حکم فقهی آوردن کودکان به مسجد
سید مصطفی بهشتی1

چکیده
مسـجد بـه عنـوان مهم تریـن پایـگاه دینـی مسـلمانان، مکانی ارزشـمند برای رشـد 
معنـوی تمامـی اقشـار جامعه به حسـاب مـی آید کـه در روایات فراوانی بـه حضور در 
ایـن مـکان مقدس سـفارش شـده اسـت. بـا ایـن وجود تعـداد قابـل توجهـی از فقها، 
آوردن کـودکان بـه مسـجد را مکـروه دانسـته انـد. اما در مقابـل برخـی از فقها چنین 
کاری را مبـاح و برخـی دیگـر آن را مسـتحب دانسـته و تنهـا، آوردن کودکانـی را بـه 
مسـجد مکـروه مـی داننـد کـه در زمینـه طهارت مسـجد قابـل اعتمـاد نیسـتند و یا 
بـرای عبـادت دیگـران ایجاد مزاحمت مـی کنند. مسـتند حکم به کراهـت، دو روایت 
ضعیـف السـند اسـت که دلالـت آن بـر کراهـت آوردن همه کـودکان جـای تحلیل و 

1  .دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم حدیث

Email:  behesht@gmail.com.
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بررسـی مجـزا دارد. در مقابـل ایـن دو روایـت، روایـات و گزارشـات فراوانـی از سـیره 
پیامبـر وجـود دارد کـه نـه تنها حکایـت از مباح بـودن آوردن کودکان به مسـجد 
دارد بلکـه گویـای اولویـت و حُسـن چنیـن کاری هـم هسـت. بـا ایـن حـال حتی در 
صـورت پذیـرش روایـت کراهت نیـز می تـوان راهکارهایی ارائه داد تا بـا »حفظ حریم 
عبـادی و طهـارت مسـجد« شـاهد ورود کـودکان به مسـجد باشـیم. در دوران کنونی 
که شـاهد هجمه فرهنگی دشـمن علیه کودکان و جوانان مسـلمان هسـتیم، مسـئله 
ارتبـاط کـودکان بـا مسـجد از اهمیـت بیشـتری برخـوردار شـده کـه لزوم بررسـی و 

تحلیـل ایـن موضـوع را دو چندان مـی کند.
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مقدمه««
تربیـت نسـل دینـدار و معتقـد بـه آمـوزه هـای دینـی یکـی از دغدغـه هـای آیینـی 
مـا اسـت. انتقـال آمـوزه هـای پربار و انسـان سـاز اسلام عزیز به نسـل بعـدی کاری 
بـس دشـوار اسـت و بنـا بـر روایات مختلـف وظیفه ای اسـت کـه بـر دوش یکایک ما 
سـنگینی مـی کنـد. از طـرف دیگر بـرای تربیت شایسـته بایـد عوامل مختلفـی نظیر 
مـکان و زمـان را نیـز تعریـف کـرد کـه بـا توجه بـه جایـگاه ویـژه ای که دین اسلام 
بـرای »مسـجد« در نظـر گرفتـه، مـی تـوان گفـت کـه بهتریـن فضـای تربیتـی برای 

کودکان مسـاجد اسـت. 
امـا بـا ایـن وجـود، سـؤال این اسـت که آیا اسلام عزیـز محدودیت سـنی بـرای ورود 
کـودکان بـه مسـجد در نظر گرفته اسـت و آیا مؤمنـان را از آوردن کودکان به مسـجد 
پرهیـز داده اسـت؟ اگـر چنیـن محدودیتی وجود دارد آیا شـامل تمامـی کودکان می 

شـود و یـا اینکـه قیـد و بند و تبصـره ای در این مورد وجـود دارد؟
پاسـخ اجمالـی بـه ایـن سـؤال ایـن اسـت کـه برخـی از فقهـا بـر اسـاس روایتـی از 
پیامبـر و امـام صـادق، آوردن کـودکان به مسـجد را مکروه دانسـته اند اما در 
کنـار چنیـن فتوایی، تعـدادی از فقیهان شـیعه این کراهت را مخصـوص گروه خاصی 
از کـودکان دانسـته و آوردن دیگـر کـودکان را نـه تنها مکـروه نمی داننـد بلکه دارای 

اولویـت و یـا اسـتحباب و گاه واجـب معرفی کـرده اند.
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الف( دیدگاه علمای گذشته و حال««
1. فتاوای مراجع معاصر

مراجعـه بـه فتـاوای مَراجـع معاصر نشـان مـی دهد که برخـی از فقها به صـورت کلی 
فتـوا بـه کراهـتِ آوردن کـودکان بـه مسـجد داده انـد و هیـچ قیـدی بـرای آن بیـان 
نکـرده انـد. برخـی دیگـر، فتـوای کراهـت را مقید بـه گروه خاصـی از کـودکان )نظیر 
آنهـا کـه احتمال رود مسـجد را نجـس کنند و یا آداب مسـجد را مراعـات نکنند( می 
داننـد. برخـی هـم در کنـار چنیـن قیدهایـی فتـوا داده اند کـه آوردن دیگـر کودکان 

مسـتحب و گاه واجب اسـت.
تقریبـاً همـه مراجـع در رسـاله خـود آورده انـد: »راه دادن بچـه و دیوانـه بـه مسـجد 
مـكروه اسـت.« )توضیـح المسـائل مراجـع، ج 1، ص 508( امـا بعضـی از فقهـا بعد از 

بیـان ایـن مسـئله اضافاتـی دارنـد که قابل بررسـی اسـت. 
آیت الله بهجت، اسـتحباب جلوگیری از ورود کودکان به مسـجد را مخصوص ●●

کـودکان غیـر ممیزی مـی داند که مراعات آداب مسـجد را نمی کنند.
آیت الله سیسـتانی، کراهت ورود کودکان به مسـجد را تنها در مورد کودکانی ●●

مـی داننـد کـه موجب زحمـت نمازگزاران شـوند و یا احتمال رود مسـجد را نجس 
کننـد. در غیـر ایـن صـورت آوردن کـودکان به مسـجد نه تنهـا مانعی نـدارد بلکه 

دارد.  اولویت 
آیـت الله فاضـل ورود کـودکان بـه مسـجد را به شـرط آنکه مزاحمتـی ایجاد ●●

نکننـد و باعـث علاقـه منـدی آنها به نماز شـود، مسـتحب مـی دانند. 
آیـت الله مـکارم نیـز ورود کـودکان بـه مسـجد را بـا همـان دو شـرط یعنـی ●●

مزاحمتـی ایجـاد نکننـد و باعـث علاقـه مندی آنهـا به نماز شـود، مسـتحب بلکه 
گاه واجـب  می‌داننـد. 

2. دیدگاه علمای پیشین در این زمینه )پیشینه فقهی(
بـا کنـکاش در کتـب فقهـیِ علمای گذشـته و رصـد دیدگاه آنهـا در ایـن موضوع می 
تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت که سـه دیدگاه در ایـن مسـئله وجـود دارد. )ر.ک: مفتاح 
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الكرامـه فـی شـرح قواعد العلامـه، ج ‏6، ص 287(

2-1. دیدگاه اول: کراهت
بسـیاری از علمـای پیشـین بـه دلیل وجـود دو روایت در ایـن باب، فتـوای به کراهت 
آوردن کـودکان بـه مسـجد داده اند. ایـن بزرگان عبارتند از: شـیخ طوسـی در النهایه 
)ص 109( و المبسـوط )ج 1، ص 161(، ابـن ادریـس حلـی در السـرائر )ج 1، ص 
279(، محقـق حلـی در المعتبـر )ج 2، ص 452(، علامـه حلـی در المنتهى )ج 1، ص 
388( و نهایـه الإحكـام )ج 1، ص 356( و التذـكره )ج 2، ص 428(، شـهید اول در 
الـدروس )ج 1، ص 156(، البیـان )ص 67(، الذـكرى )ج 3، ص 124(، النفلیـه )ص 
143(، فیـض کاشـانی در مفاتیـح الشـرایع )ج 1، ص 104(، فاضـل اصفهانی )هندی( 

در كشـف اللثـام )ج ‏10، ص 4( و سـید یـزدی در العـروه الوثقـی )ج 1، ص 600(.

2-2. دیدگاه دوم: اباحه 
برخـی از علمـا نیـز بـا اینکـه در مقـام بیـان مسـئله بـوده انـد، امـا حکـم بـه کراهت 
نکـرده و تنهـا ورود دیوانـگان را مکروه برشـمرده انـد. بنابراین از دیدگاه این دسـته از 
علمـا، مانعـی بـرای آوردن کـودکان به مسـجد وجود نـدارد. ایـن بـزرگان عبارتند از: 
محقـق حلـی در الشـرائع )ج 1، ص 128( و المختصـر النافـع )ص 49(، علامـه حلـی 
در إرشـاد الاذهـان )ج 1، ص 250( و محقـق سـبزواری در كفایـه الاحـکام )ص 17(.

2-3. دیدگاه سوم:
 اختصاص کراهت به گروه خاصی از کودکان و مستحب بودن آوردن ما بقی کودکان به مسجد 

برخـی از فقهـا و محدثـان نیـز کراهـت آوردن کـودکان بـه مسـجد را تنهـا مخصوص 
کـودکان غیـر قابـل اعتمـادی )ینبغی أن یـراد بالصّبی: مـن لا یوثق به( مـی دانند که 
احتمال دارد مسـجد را آلوده به نجاسـت کنند )لمحافظته على التنزه من النّجاسـات( 
و یـا بازیگوشـی آنها سـبب مزاحمـت برای عبـادت دیگران باشـد )لمحافظتـه على ... 
أداء الصّلـوات(. امـا مـا بقـی کـودکان کـه در این زمینـه قابـل اعتماد هسـتند نه تنها 
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آوردنشـان بـه مسـجد مکـروه نیسـت بلکه مسـتحب هـم هسـت. چراکـه آوردن آنها 
بـه مسـجد تمرینـی بـرای انجـام عباداتشـان به حسـاب مـی آیـد و وا داشـتن آنها به 
عبـادت تمرینـی، خـود از مسـتحبات اسـت. )فالظاهر أنـّه لا یكره تمكینه بـل ینبغی 

القـول باسـتحباب تمرینـه على فعـل الصّلاه فی المسـجد.(
ایـن بـزرگان عبارتنـد از: محقـق کرکـی در جامـع المقاصـد )ج 2، ص 149(، شـهید 
ثانـی در مسـالک الافهـام )ج 1، ص 329( و الروضـه البهیـه )ج 1، ص 546(، صاحـب 
مـدارک در المـدارک )ج 4، ص 401(، مقـدس اردبیلـی در مجمـع الفائـده و البرهان 
)ج 2، ص 153(، مجلسـی اول در روضـه المتقیـن )ج 2، ص 106(،  علامـه مجلسـی 
در بحـار الانـوار )ج 80، ص 349( و محـدث بحرانـی در الحدائـق الناضـره )ج 7، ص 

285( کـه هـر یـک بـه گونـه ای ایـن مطلـب را مطرح کـرده اند.
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ب( بررسی سندی و دلالی مستند فتوای کراهت ««
مسـتند ایـن فتـوا دو روایـت هـم مضمـون اسـت کـه در چندین کتـاب کهـن روایی 

شـیعه آمده اسـت. 

1. متن دو روایت مستند کراهت
1-1. روایت اول: 

بْیَـانَ وَ  ـرَاءَ وَ المَْجَانیِـنَ وَ الصِّ ‏ جَنِّبُـوا مَسَـاجِدَكُم‏ُ البَْیْـعَ وَ الشِّ »قَـالَ أبَـُو عَبْـدِ اللَّ
ـوْتِ.« هَ وَ الحُْـدُودَ وَ رَفْـعَ الصَّ ّـَ ال الْحْكَـامَ وَ الضَّ

امـام صـادق فرمودنـد: »مسـجدهاى خـود را از خریـد و فـروش و دیوانـگان و 
ـكودكان و قضـاوت و جسـتن گمشـده و اجـراء حـدود و فریـاد كشـیدن دور بدارید.«

ایـن روایـت در سـه کتـاب تهذیب الاحـکام ج 3، ص 249،علـل الشـرائع، ص 319 و 
الخصـال، ص 410، بـا سـند یکسـان آمده اسـت.

2-2. روایت دوم:
ِ ص جَنِّبُـوا مَسَـاجِدَكُم‏ْ صِبْیَانكَُـمْ وَ  »عَـنْ أبَـِی إبِرَْاهِیـمَ   قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
هَ وَ الحُْـدُودَ وَ الْحْكَـامَ(  ّـَ ال مَجَانیِنَكُـمْ )و رَفْـعَ أصَْوَاتكُِـمْ( و شِـرَاءَكُمْ وَ بیَْعَكُـمْ )وَ الضَّ

اجْعَلُـوا مَطَاهِرَكُـمْ عَلىـ أبَـْوَابِ مَسَـاجِدِكُمْ.«
امـام کاظـم  از پیامبـر  نقـل مـی کنـد کـه فرمـود: »مسـجدهای خـود را از 
کودکانتـان و دیوانگانتـان و فریـاد کشـیدن و خریـد و فـروش و جُسـتن گمشـده و 
اجـرای حـدود و قضاوت دور بدارید. دستشـویی را نیز )با فاصله( در درگاه مسـاجدتان 

دهید.« قـرار 
ایـن روایـت نیـز در چهار کتاب تهذیـب الأحكام، ج 3، ص 254، مـن لایحضره الفقیه، 
ج 1، ص 23، نـوادر راونـدی )بـه نقـل از بحـار الانـوار، ج 80، ص 34( و الجعفریـات، 
ص 51 آمـده اسـت. بـا ایـن تفـاوت که قسـمت هـای داخل پرانتـز در کتـاب تهذیب 
و قسـمت پایانـی یعنـی »اجعلـوا مطاهرکـم« در کتـاب مـن لایحضـره الفقیـه نیامده 
ِ تعََالـَی« بـه فـراز »رَفْـعَ  اسـت. البتـه در کتـاب جعفریـات نیـز عبـارت »إلَِّ بذِِكْـرِ اللَّ
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أصَْوَاتكُِـمْ« اضافه شـده اسـت. 
شـایان ذکـر اسـت که ایـن روایت در کتـاب دعائـم الإسلام، ج 1، ص 149 )بر فرض 

اعتبـار کتـاب و مؤلف( نیز آمده اسـت.

2. بررسی سندی روایت
بررسـی اسـناد ایـن دو روایـات در کتـب مذکـور نشـان مـی دهد کـه تمامی اسـناد، 
ضعیـف هسـتند کـه بـه اختصـار دلیـل ضعف سـند هـر یـک از آنهـا بیان می شـود. 

2-1. سند روایت اول: 
گفتیـم کـه ایـن روایـت در سـه کتاب حدیثی و با سـندی یکسـان آمده اسـت. سـند 
ایـن روایـت در هـر سـه کتـاب مرسـل و ضعیف اسـت. چـرا کـه در پایان سـند، »عن 
ـدِ بـْنِ عَلـِیِّ بـْنِ مَحْبُوبٍ عَـنِ الحَْسَـنِ بنِْ مُوسَىـ  بعـض رجالـه« آمـده اسـت. »مُحَمَّ

ـابِ عَـنْ عَلـِیِّ بنِْ أسَْـبَاطٍ عَـنْ بعَْـضِ رِجَالهِ« الخَْشَّ

2-2. سند روایت دوم: 
سـند شـیخ طوسـی در تهذیب الأحكـام )اقلا( به دلیـل ضعف عبـدالله الدهقان )رجال 
النجاشـی، ص ‏231(، ضعیـف مـی باشـد. »عَنْـهُ عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ زِیـَادٍ عَـنْ جَعْفَـرِ بنِْ 
هْقَانِ عَنْ عَبْـدِ الحَْمِیدِ عَـنْ أبَیِ إبِرَْاهِیـمَ ع قَالَ قَالَ  ِ الدِّ ـارٍ عَـنْ عَبْـدِ اللَّ ـدِ بـْنِ بشََّ مُحَمَّ

‏«  ِ رَسُولُ اللَّ
شـیخ صـدوق در مـن لایحضـره الفقیه، سـندی بـرای این روایـت نقل نکـرده و آن را 

مسـتقیما بـه پیامبر ص نسـبت داده اسـت. 
علامـه مجلسـی در بحـار الانـوار ایـن روایـت را از نوادر راونـدی نقل کرده و با اسـتناد 
بـه سـند داخلـی کتـاب، سـند را نقـل نکـرده اسـت. »النـوادر لراونـدی بإِسِْـنَادِهِ عَنْ 
ِ« امـا ایـن روایـت در نوادر  مُوسَىـ بـْنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ آباَئـِهِ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
راونـدی کـه اکنـون در دسـترس اسـت یافـت نشـد. دیگـر بـزرگان هم نظیـر محدث 
بحرانـی در الحدائـق الناضـره ایـن روایت را بـه نقل از بحـار مطرح کرده انـد. بنابراین 
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ایـن روایـت در دسـت محدثـان بعـد از علامه مجلسـی نبوده اسـت. 
امـا سـندی کـه محـدث راونـدی در ابتـدای کتـاب النـوادر، به امـام کاظـم  نقل 
کـرده، بـه دلیـل آنکـه اکثر رجـال آن دارای توثیق خاص نیسـتند، ضعیف به حسـاب 

می‌آیـد.
همیـن سـند بـا اندکـی تفـاوت در ابتـدا، در کتـاب جعفریـات هـم آمـده اسـت کـه 
حداقـل بـه دلیـل آنکـه موسـی بـن اسـماعیل و پـدرش اسـماعیل بـه موسـی توثیق 
خـاص ندارنـد، ضعیـف السـند بـه حسـاب مـی آیـد. »أخبرنا محمـد حدثنی موسىـ 
حدثنـا أبـی عـن أبیـه عـن جـده جعفر بـن محمـد عن أبیـه عن علـی  قـال قال 
رسـول الله«ایـن روایـت در کتـاب دعائم الاسلام هم بدون ذکر سـند آمده اسـت. 

بنابرایـن ایـن روایـت بـا تمامـی اسـناد مذکور، ضعیف السـند اسـت.

3. بررسی دلالی روایت
بـا اینکـه اسـناد ایـن دو روایت ضعیف اسـت اما بنابر قاعده تسـامح در ادله سـنن می 
تـوان از ضعف سـندی چشـم پوشـید. چـرا که بنابـر این قاعده کـه بر گرفتـه از اخبار 
»مـن بلـغ« اسـت مـی تـوان با چشـم پوشـی از ضعف سـندی حکـم به اسـتحباب و 
یـا کراهـت نمـود. محـدث بحرانـی ذیل این روایـت می گویـد: »أصحابنـا یكتفون فی 
أدلـه السـنن بأمثـال هـذه الاخبـار بـل ما هـو أضعـف.« )الحدائـق الناضـره، ج ‏7، ص 

270( حـال بایـد دیـد کـه دلالت ایـن روایات چگونه اسـت.

1-  1. معنای لغوی صبیان 
»الصبیـان« جمـع واژه »الصبـی« اسـت کـه در لغـت به معنـای کودک می باشـد. اما 
سـؤال ایـن اسـت که مقصـود از آن، کـدام دوره از دوران کودکی اسـت؟ کودک شـیر 

خـواره، کـودک خردسـال، کودک ممیـز، کـودک نوباوه و یـا نوجوان؟
بررسـی لغـوی نشـان مـی دهـد که »الصبـی« بـه تمامـی دوران های کودکـی اطلاق 

مـی شـود و نمـی تـوان دوران خاصـی را برای ایـن واژه مشـخص نمود. 
گاهـی بـه نـوزاد شـیرخواره تـا هنگامی که از شـیر گرفته نشـده اسـت، الصبـی گفته 
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بِـی‏ُ: مـن لـَدُنْ یوُلـَد إلِىـ أنَْ یفُْطَـم‏. )لسـان العـرب، ج ‏14، ص 449(.  مـی شـود: الصَّ
صبـی ... یـدل علـی صغر السـن. )معجـم مقائیـس اللغه(

گاه بـه کـودک خردسـال و کم سـن و سـال گفته می شـود: یقال: رأیته فـی‏ صِباه‏ أی 
فـی صغره. )كتـاب العین، ج ‏7، ص 168(

گاهـی هـم بـه کـودک نوبـاوه ای کـه نزدیـک سـن بلـوغ اسـت، اطلاق مـی گـردد: 
‏: مـن لـم یبلُـغ الحلـم )مفـردات الفـاظ القـرآن، ص 473( بِـیُ الصَّ

و گاهـی هـم بـه نوجوان اطلاق می گـردد. الصبی: الغلام. )لسـان العـرب، ج ‏14، ص 
)449

در قـرآن نیـز دو بـار از این واژه اسـتفاده شـده که هر کدام اشـاره بـه دوران خاصی از 
کودکـی دارد. ایـن واژه در یک‌جـا بـه معنـای کودک شـیرخوار آمـده: »فَأَشـارَتْ إلِیَْهِ 
مُ مَـنْ كانَ فـِی المَْهْـدِ صَبِیًّـا« )مریـم( به او )حضرت عیسـی( اشـاره  قالـُوا كَیْـفَ نكَُلّـِ
ـكرد. گفتنـد: »چگونـه بـا كودىـك ـكه در گاهـواره اسـت سـخن بگوییـم؟!« )سـوره 

مریـم، آیه 29(
و در جـای دیگـر بـه معنـای کودک خردسـال یا نوبـاوه آمده: »یـا یحَْی‏ى خُـذِ الكِْتابَ 
ـا.« اى یحیىـ! كتـاب )خـدا( را بـا قـوّت بگیر! و مـا فرمان  هٍ وَ آتیَْنـاهُ الحُْكْـمَ صَبِیًّ بقُِـوَّ

نبـوّت )و عقـل كافىـ( در كودىـك بـه او دادیم! )سـوره مریـم، آیه 12(
بنابرایـن ایـن واژه توسـعه در مفهـوم کـودک دارد و بـه تمامی سـنین کودکی اطلاق 

می شـود.

3-2.روایت در مقام بیان محدوده حکم و مصادیق آن نیست
ایـن روایـت در مقـام بیـان حکم کلی اسـت و در آن بـه جزئیات و قیـودات و محدوده 
آن پرداختـه نشـده اسـت. شـاهد ایـن مدعـا، دیگـر فرازهـای ایـن روایـت اسـت کـه 
هیـچ محـدوده ای بـرای آنهـا هـم مطرح نشـده اسـت. در حالی کـه بنابر نـص معتبر 

می‌دانیـم کـه برخـی از مصادیـق آن نـه تنهـا مبـاح بلکه مسـتحب نیز هسـت. 
وْتِ« بـه معنای فریاد کشـیدن و  بـرای نمونـه یکـی از فرازهـای ایـن روایت »رَفْـعَ الصَّ
بـالا بـردن صـدا در مسـجد اسـت. در حالی کـه در مـورد اذان، نه تنهـا کراهتی وجود 
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نـدارد بلکـه مسـتحب اسـت که بـا صـدای بلند گفتـه شـود. »سَـأَلَ مُعَاوِیهَُ بـْنُ وَهْبٍ 
ِ  عَـنِ الْذَانِ فَقَـالَ اجْهَـرْ وَ ارْفَـعْ بـِهِ صَوْتكـ«. )من لایحضـره الفقیه،  أبَـَا عَبْـدِ اللَّ

ج 1، ص 284(
همچنیـن در مـورد تکبیـر و صلوات نیـز در روایت از تعبیر »ارفعوا اصواتکم« اسـتفاده 

شده اسـت. )الکافی، ج 2، ص 494(
بنابرایـن ایـن روایـت بـه صـورت مجمل و کلـی حکمی را بیان داشـته اسـت که برای 
بـه دسـت آوردن محـدوده و مصادیـق آن باید بـه دیگر روایـات مرتبـط مراجعه کرد. 
بـه بیـان دیگـر بر فـرض پذیرش ایـن روایت، علـم اجمالی پیـدا می کنیم کـه آوردن 
برخـی از کـودکان بـه مسـجد کراهـت دارد. امـا بـرای روشـن شـدن ایـن مطلـب که 
ایـن نهـی بـه کـدام گـروه از کـودکان تعلق می گیـرد باید بـه دیگر آموزه هـای دینی 
مراجعـه کـرد و مصادیقـی از کـودکان را کـه یقیـن بـه اباحـه یا اسـتحباب یـا وجوب 

آوردن آنهـا بـه مسـجد داریـم، از حکم ایـن روایت خـارج نماییم.

3-3. امکان دست برداشتن از حکم کراهت در روایت
برخـی از فرازهـای ایـن روایـت از اسـاس توسـط برخـی از فقهـا مـورد پذیـرش قـرار 
نگرفته اسـت. چراکه با اسـتفاده از روایات معارض و یا گزارشـاتی از سـیره معصومان 
نتیجـه گرفتـه انـد که از اسـاس چنین کاری کراهت نداشـته اسـت. بـرای نمونه یکی 
از فرازهـای ایـن روایـت »الاحـکام« بـه معنای قضاوت اسـت کـه علامه حلـی در این 

باره مـی گوید: 
»مسـأله: للشـیخ رحمـه الله قـولان فـی الحـكم فـی المسـاجد. قـال فـی الخلاف: لا 
بـأس بـه و هـو اختیـار ابن إدریـس و كرهه فـی النهایـه و الأقـرب الأوّل. لنـا: انّ أمیر 
المؤمنیـن علیـه السلام حكم فی جامـع الكوفه و قضى فیـه بین النـاس و دكّه القضاء 

مشـهوره إلىـ الآن.( )مختلـف الشـیعه فی أحكـام الشـریعه، ج‏3، ص 9(
»شـیخ طوسـی در مـورد قضـاوت در مسـجد دو قول دارد. یکـی جـواز و دوم کراهت. 
امـا نظـر بهتـر و نزدیکتـر بـه واقع، جـواز اسـت. چراکـه امیرالمؤمنیـن  در جامع 
کوفـه بیـن مـردم قضـاوت می کرد و مـکان قضـاوت او هم اکنـون نیز به دکـه القضاء 
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مشـهور است.«
البتـه ایـن مطلـب تـازه ای نیسـت. چراکـه در بـاب تعارض میـان اخبار ممکن اسـت 
از محتـوای روایتـی دسـت برداریـم و ملتـزم بـه روایت دیگـری و یا آمـوزه ای قطعی 

از سـوی شـارع شویم.
بنابرایـن در مـورد کراهـت آوردن کـودکان بـه مسـجد هـم چنیـن حکمـی امـکان 
پذیـر خواهـد بـود. البتـه به شـرط آنکـه اولاً تعـارض میـان اخبار اثبـات شـود و ثانیاً 

هیچ‌گونـه وجـه جمعـی نتـوان بـرای حـل آن ارائـه داد.

3-4. مفهوم اصلی روایت با توجه به روح کلی حاکم بر آن 
اگرچـه ملاکـی بـرای نهـی در این روایت مطرح نشـده و فلسـفه حکم، بیـان نگردیده 
اسـت امـا مـی توان بـا اسـتفاده از قرائن موجـود در دیگـر روایات و همچنین بررسـی 
فرازهـای ایـن روایـت بـه نکاتی کلیدی دسـت یافـت. به بیـان دیگر از میـان فرازهای 
گوناگـون ایـن روایت، مشـترکاتی پدیدار می شـود کـه در کنار روایـات دیگری که در 
بـاب کاربـری مسـجد وجـود دارد، مفهومـی جامع از ایـن روایت به ما عرضـه می‌کند. 
در نتیجـه بـا بـه دسـت آوردن ایـن ملکا یـا مفهوم جامـع می‌تـوان معنـای نهی از 

آوردن کـودکان بـه مسـجد را بهتر فهمیـد و مقصود روایـت را درک نمود.

1-4-3. مزاحمت با کاربری اصلی مسجد، ملاک نهی در روایت 

کنـکاش در ایـن روایـت نشـان مـی دهـد کـه وجـه مشـترک تمامـی فرازهـای نهی 
شـده »ایجـاد مزاحمـت برای فعالیت اصلی در مسـجد« اسـت و هر یـک از این موارد 
می‌توانـد بـه نحـوی کاربـری اصلـی مسـجد را تحت الشـعاع قرار دهد. روشـن اسـت 
کـه کاربـری اصلـی مسـجد همچنان‌که از نـام آن پیدا اسـت و از آیات قـرآن و روایات 

بـر مـی آیـد، »عبـادت و یاد خدا« اسـت. قـرآن مـی فرماید:
ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ اللهِ أنَْ یذُْكَـرَ فیِهَـا اسْـمُهُ وَ سَـعی فـِی خَرابهِـا ....؛  »وَ مَـنْ أظَْلـَمُ مِمَّ
كیسـت سـتمكارتر از آن ـكس ـكه از بـردن نام خـدا در مسـاجد او جلوگیـرى كرد و 

سـعى در ویرانىـ آنهـا نمـود؟!« )سـوره بقره، آیـه 114(
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بنابرایـن هـر چیـزی کـه با کاربـری اصلی مسـجد ـ یعنی عبـادت ـ در تعارض باشـد 
و یـا ایجـاد مزاحمـت بـا آن کنـد، مـورد نکوهـش قرار مـی گیـرد و بایـد از آن پرهیز 

گردد.
ایـن دلیل‌ـ‌یعنـی معارضـه بـا کاربـری اصلـی مسـجد ـ در برخـی از روایـات مرتبـط 
بـا کراهـت مسـجد بـه وضـوح مطـرح شـده اسـت. بـرای نمونه امـام صـادق  می 

ید:  فرما
ـیْفِ فیِ المَْسْـجِدِ وَ عَنْ بـَرْیِ النَّبْلِ  ِ صلیّ الله علیه و آله‌ عَنْ سَـلِّ السَّ »نهََىـ رَسُـولُ اللَّ
فـِی المَْسْـجِدِ؛ پیامبـر  از شمشـیر کشـیدن در مسـجد )برهنـه کردن شمشـیر از 

غلاف( و تراشـیدن تیر )و کمان( در مسـجد نهـی فرمود.« 
سـپس امـام صـادق در ادامـه حدیـث، دلیـل ایـن نهـی پیامبـر را اینگونـه مطرح 

می‌کنـد:
َّمَـا بنُِـیَ لغَِیْـرِ ذَلكَِ؛ همانا مسـجد برای غیر چنین کارهایی بنا شـده اسـت.«  »قَـالَ إنِ

)الكافی، ج 3، ص 369( 
در روایت دیگری نقل شده است که: 

ُ عَلیَْكَـ  هً فـِی المَْسْـجِدِ فَقَـالَ قُولـُوا لـَهُ لَ رَدَّ اللَّ ّـَ »سَـمِعَ النَّبِـیُّ ص رَجُلاً ینُْشِـدُ ضَال
َّهَـا لغَِیْـرِ هَـذَا بنُِیَت؛ رسـول خدا  شـنید كه شـخصى در مسـجد برای  َّتَكـَ فَإنِ ضَال
)حیوان یا شـیء( گمشـده اش فریاد می كشـد. حضـرت فرمود: بـه او بگویید: خداوند 
گم شـده ات را به تو نرسـاند. مسـجد براى غیر این كارها سـاخته شـده اسـت.« )من 

لا یحضره الفقیـه، ج ‏1، ص 237( 
بنابرایـن هـر کاری کـه با کاربری اصلی مسـجد ـ یعنی عبادت پـروردگار ـ در تعارض 

باشـد، نکوهیده خواهد بود.
حـال بـا توجـه بـه ایـن نکتـه بـه سـراغ فرازهـای ایـن روایـت مـی رویـم تـا ببینیـم 

حقیقتـاً وجـه مشـترک میـان همـه آنهـا همیـن نکتـه اسـت؟

2-4-3. بررسی فرازهای گوناگون روایت

در مـورد خریـد و فـروش، کـه مسـئله بسـیار واضح اسـت. چرا کـه بارزتریـن مصداق 
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دنیـا کـه می‌توانـد انسـان را از یـاد خـدا باز دارد، مسـائل مالی اسـت. بـه همین دلیل 
اسـت کـه قـرآن در هنگامـه سـتایش بندگان خـاص خود مـی فرماید:

؛ِ مردانىـ ـكه هیچ تجـارت و معامله  »رِجـالٌ لا تلُهْیهِـمْ تجِـارَهٌ وَ لا بیَْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّ
اى آنـان را از یـاد خـدا غافـل نمك‏ىنـد.« )سـوره نـور، آیه 37( 

امـا در مـورد صـدای بلنـد و پیـدا کردن گمشـده کـه آن هم لازمـه اش فریاد کشـیدن 
اسـت بایـد گفـت که حتی صـدای مناجات هـم اگر بلند باشـد، مزاحم عبـادت دیگران 
خواهـد بـود. چـه برسـد به صدای بلنـدی که برای یافتن گمشـده و یا هـر قصد دیگری 

باشـد. در روایـت پیشـین هم که بـه صراحت همین نکته مطرح شـده اسـت.
امـا در مـورد اجـرای احـکام )یا قضاوت( در مسـجد بایـد گفت که ازدحـام جمعیت و 
شـلوغی غیـر مرتبط با مسـجد، کاربری اصلی مسـجد را تحت الشـعاع قـرار می‌دهد و 
مزاحـم عبـادت دیگران خواهد شـد. همچنیـن برای محکـوم و خانـواده او نیز خاطره 
ای بـس دردنـاک و رنـج آور بـه یـادگار خواهد گذاشـت و برای همیشـه مسـجد را در 

ذهـن او نامبارک قـرار خواهد داد.
ورود دیوانـه بـه مسـجد نیز ممکن اسـت اذهان عموم مردم را به سـوی خود مشـغول 

کنـد و بـا حرکات غیـر عاقلانه خود کاربری مسـجد را بـر هم ریزد.

3-4-3. مقید کردن کراهت با توجه به ملاک به دست آمده
ورود کـودک بـه مسـجد هم گاهـی ممکن اسـت چنین وضعیتـی را به همراه داشـته 
باشـد و مزاحمتـی بـرای عبـادت کننـدگان ایجاد کند. اما در هر صورت روشـن اسـت 
کـه همـه کـودکان چنیـن مزاحمتـی را ایجـاد نمـی کننـد و ورود همـه کـودکان به 

مسـجد بـا کاربری مسـجد در تعارض نیسـت.
در مـورد دیگـر فرازهـای ایـن روایـت هم ممکن اسـت چنیـن احتمالی وجود داشـته 
باشـد. یعنـی در هـر مـورد از فرازهـای مذکـور اگـر مزاحمت جـدی با کاربـری اصلی 
مسـجد پدیـدار شـود، نهـی روایت شـامل همان مـورد خواهد بـود. اما اگـر مصادیقی 
از ایـن فرازهـا یافـت شـد که نـه تنهـا منافاتی بـا کاربری اصلی مسـجد نداشـت بلکه 

بـر کیفیـت و کمیـت آن هم افـزود، شـامل نهی نخواهد شـد. 
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بـرای مثـال بـا اینکـه خریـد و فـروش و تجـارت، مصداقـی بـارز از رویکـرد مـردم به 
سـوی دنیـا اسـت امـا در مـورد خریـد و فـروش کتـاب، آن هـم کتبـی که بـا رویکرد 
معرفتـی و دینـی فراهـم آمـده، بایـد بـه گونـه دیگری حکـم کـرد. بنابراین اگـر ارائه 
کتـب سـودمند در مسـجد بتوانـد مردم را به عبـادت و یاد خدا بیـش از پیش متمایل 
کنـد و آن هـا را بـه کاربـری اصلـی مسـجد نزدیک تر گردانـد، می توان گفـت که اگر 

اولویـت نداشـته باشـد، مکـروه هم نخواهـد بود.
در مـورد آوردن کـودکان بـه مسـجد هم باید بـه همین نکته دقیق توجه ویژه داشـت. 
اگرچـه برخـی از کـودکان آن هـم در سـنینی خـاص، ممکـن اسـت مزاحمتـی برای 
عبـادت دیگـران ایجـاد کننـد. اما بسـیاری از کـودکان نه تنهـا مزاحمتـی ایجاد نمی 
کننـد، بلکـه بـه جهـت همراهـی بـا والدیـن باعث مـی شـوند تا آنهـا با خیـال راحت 

به عبـادت خـود بپردازند.
مادرانـی کـه بـا نـوزاد خود به مسـجد مـی آینـد اگـر مزاحمتی بـرای دیگـران ایجاد 
نکننـد، خـود باخیـال راحـت بـه عبـادت خواهنـد پرداخـت و در کنـار نگهـداری از 
کـودک خـود مشـغول راز و نیـاز خواهند شـد. امـا اگـر ورود همه کودکان به مسـجد 
را مکـروه بدانیـم، مسـجد آمـدن زن‌هـا، بیشـتر بـرای پیر زن‌هـا مصداق پیـدا خواهد 
کـرد. چراکـه هـر زنـی بـرای بـه دنیـا آوردن هـر کودکـی حداقل سـه سـال از آمدن 
بـه مسـجد محـروم خواهـد مانـد و بر فرض کـم تعـداد بودن فرزنـدان، نگهـداری هر 
کودکـی تـا رسـیدن بـه مرز بلوغ نیـز محرومیـت زمانی گسـترده ای را بـرای او ایجاد 

خواهـد کرد.
نکتـه دیگـر اینکـه در میـان کـودکان عـده ای هسـتند کـه خـود مشـغول عبـادت 
می‌شـوند و عبـادت تمرینـی را در مسـجد تجربـه می کننـد. این کودکان کـه معمولاً 
ممیـز هسـتند حتـی می‌تواننـد در امـورات مسـجد یاری رسـان بزرگترها باشـند و به 

طرقـی دیگـر امـورات عبـادی بزرگترها را سـهل و آسـان کنند. 
در چنیـن مـواردی آیـا مـی تـوان گفت کـه اذان گفتـن و تکبیـر گویـی کودکانی که 
بـا عشـق و علاقـه خـود پـای به خانـه خدا نهـاده انـد و گاه با تمـام وجـود در صفوف 
نمـاز جماعـت مـی ایسـتند، از مصادیـق مخالفـت بـا کاربـری اصلی مسـجد انـد؟ آیا 
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چنیـن کارهایـی از سـوی چنین کودکانـی مزاحمتی برای عبـادت نمازگـزاران ایجاد 
مـی کنـد و یـا اینکـه بر عکـس گاه مسـیر عبـادی آنهـا را هموار مـی نماید؟

4-4-3. مخلص کلام در باب مفهوم اصلی روایت:

اولاً: کاربری اصلی مسجد بنابر آیات و روایات گوناگون، »عبادت و یاد خدا« است.
ثانیـاً: بـا توجـه بـه قرائـن بیرونـی و درونـی ایـن روایـت، مـی تـوان گفـت کـه نهـی 
موجـود در روایـت در مورد مسـائلی اسـت که بـا کاربری اصلی مسـجد یعنی »عبادت 

و یـاد خـدا« در تعارض باشـد.
ثالثـاً: در هـر فـراز از ایـن روایـت اگـر مصداقی پیدا شـد که بـا کاربری اصلی مسـجد 

منافاتی نداشـت، شـامل نهـی روایـت نخواهد بود.
نتیجـه: بـر فـرض آنکه ایـن روایت دال بر کراهـت آوردن کودکان باشـد، تنها در مورد 
کودکانـی خواهـد بـود کـه برای امـور عبـادی مسـجد ایجاد مزاحمـت می کننـد. اما 
اگـر خـود مشـغول عبـادت شـوند و یـا به امـور عبـادی دیگران کمـک کننـد، آوردن 

آنهـا مـی تواند مسـتحب نیز باشـد.

3-5. اختصاص روایت به کودکان غیر ممیز و غیر قابل اعتماد
در بخـش پیشـین بـا اسـتفاده از وجه مشـترکی که میـان تمامی فرازهـای این روایت 
وجـود داشـت، چنین برداشـت شـد کـه کراهـت آوردن کـودکان به مسـجد، مقید به 
همـان وجه مشـترک می باشـد. بدیـن ترتیب آوردن هـر کودکی کـه مزاحمت جدّی 

بـا کاربـری اصلـی مسـجد یعنی »عبادت و یاد خدا« داشـته باشـد، مکروه اسـت.
امـا در ایـن بخـش به سـراغ قرینـه ای خواهیم رفـت که مختـص به فـراز »الصبیان« 

اسـت و وجـه اشـتراکی با کلیـت فرازهای روایـت ندارد.

1-5-3. قرینه مشترک میان »الصبیان« و »المجانین«

توجـه در ایـن دو روایـت هـم مضمـون، نشـان دهنده آن اسـت کـه در هـر دو روایت 
»الصبیـان« و »المجانیـن« در کنـار یکدیگـر آمـده انـد که ایـن خود می توانـد قرینه 

خوبـی بـرای بـه دسـت آوردن مصادیق نهـی در »الصبیان« باشـد.
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روشـن اسـت که نهی از آوردن »مجانین و دیوانگان« ریشـه در نداشـتن »قوه عاقله« 
و »تمییـز خـوب و بـد از یکدیگر« دارد. کنتـرل و مدیریت رفتار چنین افرادی بسـیار 
دشـوار اسـت و گاهـی پیامدهـای رفـت و آمد چنین اشـخاصی به مسـجد اصلاً قابل 

پیـش بینـی نخواهد بود. 
بـا ایـن وجـود باید دانسـت که حتی همیـن افراد هـم دارای مراتب گوناگونی هسـتند 
کـه گاه نهـی پیرامـون آنهـا را نیـز بـرای مـا مسـئله سـاز مـی کنـد. در بیـن بیماران 
مبتلا بـه جنـون و یـا سـندروم داون مراتب پر فـراز و نشـیبی وجود دارد کـه حقیقتاً 
نمـی تـوان همـه آنهـا را یـک کاسـه کـرد و یک حکـم کلـی پیرامـون همه آنهـا داد. 
چراکـه برخـی از بیمـاران مذکـور به کلی از قـوه عاقله محـروم نبـوده و از این نعمت، 
بـه میـزان کمتـری نسـبت بـه افـراد سـالم، برخوردارند. در هر حال روشـن اسـت که 

ملکا تشـخیص دیوانه، نداشـتن »قـوه عاقلـه« و توانایی »تمییز« اسـت.
بـا ایـن مقدمـه بـه سـراغ قرینـه مذکـور یعنی کنـار هـم قـرار گرفتـن »المجانین« و 
»الصبیـان« مـی رویـم. ایـن مسـئله مـی توانـد قرینـه ای باشـد بـر ایـن مطلـب کـه 
مقصـود از »صبیـان« در ایـن روایـت، کـودکان »غیـر ممیـزی« اسـت کـه بـه دلیـل 
نداشـتن »قـوه عاقلـه« و »تمییز«، رفتارشـان قابل پیـش بینی نیسـت و کنترل رفتار 

و مدیریـت آنهـا بسـیار دشـوار و گاه غیـر ممکن اسـت. 
ایـن نکتـه همـان مطلبی اسـت کـه برخـی از علمای پیشـین بـا عنوان »کـودک غیر 
قابـل اعتمـاد« به آن اشـاره کرده انـد. در بخش دیدگاه علمای پیشـین گفته شـد که 
بزرگانـی نظیـر محقـق کرکـی، شـهید ثانـی، مجلسـی اول، علامه مجلسـی و محدث 
بحرانـی ایـن حدیـث را مختص به »کودکان غیـر قابل اعتماد« دانسـته و آوردن دیگر 

کـودکان را بـه مسـجد مسـتحب بر مـی شـمرند. محقق کرکی مـی گوید: 
»ینبغـی أن یـراد بالصّبـی: مـن لا یوثـق بـه، أمـا مـن علـم منه مـا یقتضـی الوثوق به 
لمحافظتـه علىـ التنزه مـن النّجاسـات، و أداء الصّلـوات، فالظاهر أنهّ لا یـكره تمكینه، 

بـل ینبغـی القـول باسـتحباب تمرینـه على فعـل الصّلاه فی المسـجد.«
»شایسـته اسـت کـه مقصود از »الصبی« کسـی باشـد که بـه او اعتماد نمی شـود. اما 
کودکـی را کـه )از رفتـارش( اعتمـاد بـه او فهمیـده مـی شـود )از دو جهت مـی توان 
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شـناخت.( یـا بـه جهـت مراقبـت آن کـودک نسـبت بـه »پرهیـز از نجاسـات« و یا به 
جهـت مراقبـت او نسـبت بـه »برگـزاری نمازها« اسـت. بنابـر این ظاهر این اسـت که 
آوردن چنیـن کودکـی بـه مسـجد کراهت ندارد. بلکه قول به مسـتحب بـودن )آوردن 
کـودک بـه جهـت( تمریـن دادن او بـر انجام نماز در مسـجد، شایسـته خواهـد بود.«

2-5-3. مصادیق اعتماد به کودک

اعتمـاد بـه کـودک، ممکن اسـت از راه هـای مختلفی برای مـا اثبات شـود. اما در باب 
مسـجد بایـد ایـن اعتماد به تناسـب احکام مسـجد باشـد. بنابراین می تـوان گفت که 

مهم‌تریـن ملکا اعتمـاد یا عـدم اعتماد به کودک دو مسـئله اسـت: 
اول اینکـه: کـودک در امـور نجاسـت و پاکـی قابـل اعتمـاد باشـد و خود و مسـجد را 

نکند. آلـوده 
دوم اینکـه: کـودک واقـف بـه اهمیت موضوع نماز بـوده و مزاحمتی بـرای نماز و دیگر 
عبـادات نداشـته باشـد. البتـه ایـن همـان نکته ای اسـت کـه در بخش پیشـین به آن 

اشـاره شـد که همـان وجه مشـترک میـان تمامی فرازهـای این روایت اسـت.
امـا در مـورد طهـارت مسـجد و مراقبت از آلوده نشـدن آن به نجاسـت بایـد گفت که 
ایـن از موضوعـات مهـم فقهـی اسـت کـه تأکیـدات فراوانی به آن شـده اسـت. تا آنجا 
کـه همـه فقهـا و مراجـع، نجـس کردن مسـجد را حـرام دانسـته و به وجـوب برطرف 
نمـودن آن نجاسـت، آن هـم به صورت فوری فتـوا داده اند. )توضیح المسـائل مراجع، 

ج 1، ص 501، مسـئله 900(
شـیخ طوسـی هـم، نهـی در ایـن روایت را مرتبـط با موضوع نجاسـت می دانـد و منع 
آوردن کـودکان بـه مسـجد را بـه دلیـل اهمیـت رعایـت مسـئله طهـارت در مسـجد 

معرفـی مـی کنـد. )الخلاف، ج‏1، ص 487( 
بنابرایـن نهـی در ایـن روایـت بـرای کودکانـی اسـت کـه قابـل اعتمـاد نیسـتند و 
مهم‌تریـن ملکا اعتمـاد بـه کـودکان در مسـجد، حفـظ حریـم عبـادی مسـجد و 

رعایـت طهـارت محیـط آنجـا اسـت.
نکتـه دیگـر اینکـه در بـاب طهـارت کـودکان، وضعیـت موجـود در جامعـه کنونی ما 
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بـا دوران گذشـته بسـیار تفـاوت پیـدا کـرده اسـت و بـا وجـود وسـائل و لبـاس های 
گوناگـون پیـش گیرنـده، احتمـال نجاسـت مسـجد در اکثـر کـودکان وجـود نـدارد. 
بنابرایـن آنچـه کـه بیـش از هـر چیـز بایـد رعایت شـود همـان رعایت حریـم عبادی 

مسـجد اسـت کـه در بخـش پیـش بـه تفصیـل بیان شـد.

3-5-3. نتیجه:

1ـ بـا توجـه بـه قرائـن، می توان گفـت که مقصود روایـت، کودکان غیر ممیزی اسـت 
که در محیط مسـجد قابل اعتماد نیسـتند.

2ـ اعتمـاد بـه کـودک بـه تناسـب احـکام مسـجد اسـت کـه در دو موضـوع »رعایت 
طهـارت« و »حفـظ حریـم عبـادی مسـجد« خـود را نشـان خواهـد داد.

3ـ امـروزه بـا وجـود لبـاس هـای پیـش گیرنـده، احتمـال نجاسـت مسـجد در اکثـر 
کـودکان وجـود نـدارد. بنابرایـن در دوران کنونـی تنهـا مسـئله »حفظ حریـم عبادی 

مسـجد« مـی توانـد مصـداق کراهـت آوردن کـودکان به مسـجد باشـد.
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ج( تعارض با سیره معصومان و دیگر آموزه های دینی««
کنـکاش در گزارشـات تاریخـی مرتبـط با ایـن موضوع، گویای آن اسـت که در سـیره 
پیامبـر خـدا و اهـل بیـت نـه تنهـا نشـانه ای از کراهـت آوردن کـودکان بـه 
مسـجد بـه چشـم نمی خـورد؛ بلکـه دقیقا گزارشـاتی وجـود دارد کـه دقیقـاً مخالف 

است.  آن 

1. گزارش های گوناگون روایی و تاریخی آوردن کودکان به مسجد 
مراجعه به سیره نشان می دهد که:

اولاً: پیامبـر هیچـگاه از آوردن کـودکان به مسـجد حتی شـیرخوارگان نهی نکرده 
و گاه بـه خاطـر گریـه کودکـی نمـاز را سـریع تـر به پایان رسـانده اسـت. ایـن روایت 
کـه بـا سـند صحیـح از امـام صـادق  نقل شـده حاکـی از تأییـد پیامبـر و به 

اصطلاح تقریـر معصـوم بـر چنین عملی اسـت. 
كْعَتَیْنِ  هْـرَ فَخَفَّفَ فـِی الرَّ  باِلنَّاسِ الظُّ ِ  قَـالَ صَلَّى رَسُـولُ اللَّ عَـنْ أبَـِی عَبْـدِ اللَّ
لَهِ حَـدَثٌ قَـالَ وَ مَا ذَاكَ  ـا انصَْـرَفَ قَـالَ لـَهُ النَّـاسُ هَلْ حَـدَثَ فیِ الصَّ الْخِیرَتیَْـنِ فَلمََّ
. )الكافی،  بِـیِّ كْعَتَیْـنِ الْخِیرَتیَْنِ فَقَـالَ لهَُمْ أمََا سَـمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّ فْـتَ فـِی الرَّ قَالـُوا خَفَّ

ج 6، ص 48(
ثانیـا: خـود پیامبـر از آوردن نوادگانـش بـه مسـجد پرهیـز نمـی کـرد و بـه گونه 
هـای مختلـف امـام حسـن و امـام حسـین را مـورد ملاطفـت خـود قرار مـی داد. 
ایـن در حالـی اسـت که سـن آن دو بزرگوار در آن دوران کمتر از 7 سـال بوده اسـت. 
شـواهد نشـان دهنده آن اسـت که این عمل بارها توسـط پیامبر تکرار شـده و از 
سـیره مـداوم آن بزرگـوار به حسـاب مـی آیـد. چنانچه ایـن مطلب در کتـب مختلف 
شـیعه و سـنی و بـه گونـه های متفاوت مطرح شـده که نشـان دهنده تکـرار و فراوانی 
قابـل ملاحظـه چنیـن عملـی در سـیره پیامبر خـدا  در سـنین مختلـف کودکان 
اسـت.گاهی پیامبـر  حسـنین را بـر دوش خـود سـوار مـی کرد و با شـادمانی 
ویـژه آن دو را بـه مسـجد مـی بـرد. )امالـی شـیخ صـدوق، ص 437( گاهی آنهـا را به 

مسـجد می‌بـرد و کنـار خـود می‌نشـاند و مرتبـاً آن دو را می بوسـید. 
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 ِ ـنِینَ فَدَخَلـْتُ مَسْـجِدَ رَسُـولِ اللهَ  فَوَجَـدْتُ رَسُـولَ اللَّ »حَجَجْـتُ فـِی بعَْـضِ السِّ
هً وَ هَـذَا أخُْـرَى.« )بحارالانوار، ج  جَالسِـاً وَ حَوْلـَهُ غُلَمَـانِ یاَفعَِـانِ وَ هُـوَ یقَُبِّـلُ هَذَا مَـرَّ

٤٣، ص ٣١٤( 
گاهـی حسـنین در هنگامـه نمـاز، سـوار بـر دوش پیامبـر می‌شـدند و وقتـی 
دیگـران می‌خواسـتند جلوگیـری کننـد، پیامبـر بـه آنهـا اجـازه چنیـن کاری را 

د.  نمی‌دا
دَ فَجَـاءَ الحَْسَـنُ فَرَكِـبَ ظَهْـرَهُ وَ هُوَ سَـاجِدٌ  ی فَسَـجَ  یصَُلّـِ »رَأیَـْتُ رَسُـولَ اللَّ
ثـُمَّ جَـاءَ الحُْسَـیْن  فَرَكِـبَ ظَهْرَهُ مَـعَ أخَِیهِ وَ هُوَ سَـاجِدٌ فَثَقُلاَ عَلىَ ظَهْـرِهِ فَجِئْتُ 
فَأَخَذْتهُُمَـا عَـنْ ظَهْـرِهِ وَ ذَكَـرَ كَلَمـاً سَـقَطَ عَلىـ أبَـِی یعَْلىَ وَ مَسَـحَ عَلىَ رُءُوسِـهِمَا.« 

)کشـف الغمـه، ج 1، ص 527( 
گاهـی در نمـاز جماعـت، پیامبـر قـدری سـجده‌اش را طول مـی‌داد. مـردم بعد از 
نمـاز علّـت را از پیامبـر جویـا شـدند. حضـرت فرمود: فرزنـدم در حال سـجده، بر 
پشـتم سـوار شـد. نخواسـتم در سر برداشـتن از سـجده شـتاب کنم. آنقدر صبر کردم 

تـا کـودک، خودش از پشـتم پیاده شـود.
دْتَ بیَْـنَ  َّكـَ سَـجَ ِ إنِ هَ قَـالَ النَّـاسُ یـَا رَسُـولَ اللَّ لاَ ِ الصَّ ـا قَضَىـ رَسُـولُ اللَّ »فَلمََّ
َّهُ یوُحَىـ إلِیَْكَ  هُ قَدْ حَـدَثَ أمَْـرٌ أوَْ أنَ ّـَ ظَهْرَانـَیْ صَلَتكَـ سَـجْدَهً أطََلتَْهَـا حَتَّىـ ظَنَنَّـا أنَ
لـَهُ حَتَّىـ یقَْضِـیَ  قَـالَ كُلُّ ذَلكَـ لـَمْ یكَُـنْ وَ لكَِـنَّ ابنِْـی ارْتحََلنَِـی فَكَرِهْـتُ أنَْ أعَُجِّ

حَاجَتَـهُ.« )السـنن الکبـری، ج ١، ص ١٧١(
گاهـی حسـنین بـه مسـجد مـی آمدنـد و پیامبـر بعـد از نمـاز، آن دو را روی 
ی فَجَاءَ   یصَُلّـِ پـای مبـارک خود قـرار مـی داد. »عَنِ ابـْنِ مَسْـعُودٍ قَـالَ: كَانَ النَّبِیُّ
ـا عَادَ عَادَا  ـا رَفَعَ رَأسَْـهُ أخََذَهُمَا أخَْـذاً رَفیِقاً فَلمََّ الحَْسَـنُ وَ الحُْسَـیْن  فَارْتدََفَـاهُ فَلمََّ
ـا انصَْـرَفَ أجَْلـَسَ هَـذَا عَلىـ فَخِـذِهِ الْیمَْـنِ وَ هَذَا عَلىـ فَخِذِهِ الْیسَْـرِ ثمَُّ قَـالَ ...«  فَلمََّ

)الارشـاد، ج 2، ص 28(
گاهـی پیامبـر  با شـنیدن صدای گریه حسـن و حسـین از منبر فـرود می‌آمد 

و به سـوی آنها می شـتافت. 
 بكَُاءَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَیْنِ وَ هُوَ عَلىَ المِْنْبَرِ فَقَامَ فَزِعاً ...« َّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّ »أنَ
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 )المناقب، ج 3، ص 385(
گاهـی پیامبـر در حـال سـجده بـود و امام حسـین وارد مسـجد می شـد و از 
لابـه لای جمعیـت خـود را به پیامبر می‌رسـاند و بر دوش حضرت سـوار می شـد. 
پیامبـر هـم در حالی‌کـه او را بـر دوش خـود نگـه می داشـت، دسـت مبارکش را 
پشـت کمـرش می گذاشـت تـا کودک نیافتـد و در همین حـال نماز را ادامـه می داد. 
فُوفَ حَتَّى  ىـ الصُّ  وَ هُوَ سَـاجِدٌ فَیَتَخَطَّ »كَانَ الحُْسَـیْنُ  یجَِـی‏ءُ إلِىـ رَسُـولِ اللَّ
 وَ قَـدْ وَضَـعَ یـَدَهُ عَلىـ ظَهْـرِ  یأَْتـِیَ النَّبِـیّ فَیَرْكَـبَ ظَهْـرَهُ فَیَقُـومُ رَسُـولُ الـلَّ
الحُْسَـیْنِ  وَ یـَدَهُ الُْخْـرَى عَلىـ رُكْبَتِـهِ حَتَّىـ یفَْـرُغَ مِـنْ صَلَتـِهِ.« )كتاب سـلیم 
بـن قیـس الهلالـی، ج ‏2، ص 735( شـبیه همیـن مطلـب در مورد امام حسـن در 

منابـع اهـل تسـنن نقل شـده اسـت. )تاریـخ مدینـه دمشـق، ج 13، ص 178(
گاهـی پیامبـر بـر فـراز منبـر در حـال خطابـه بـود کـه امـام حسـن از او بالا 
 سـوار می‌شـد و دو پـای او بر روی سـینه پیامبر مـی رفـت و بـر گردن پیامبر
آویختـه می‌شـد. پیامبـر هـم او را بـر دوش خـود نگـه می‌داشـت تـا خطبـه بـه 

برسـد.  پایان 
»كَانَ الحَْسَـنُ  یأَْتیِـهِ وَ هُـوَ عَل‏ىـ المِْنْبَـرِ یخَْطُـبُ فَیَصْعَدُ إلِیَْـهِ فَیَرْكَـبُ عَلىَ عَاتقِِ 
 حَتَّى یـُرَى برَِیـقُ خَلخَْالهِِ وَ رَسُـولُ   وَ یدُْلـِی رِجْلیَْـهِ عَلىـ صَـدْرِ النَّبِـیِّ النَّبِـیِّ
 یخَْطُـبُ فَیُمْسِكُـهُ كَذَلكـَ حَتَّىـ یفَْـرُغَ مِـنْ خُطْبَتِـه.« ‏)كتاب سـلیم بن قیس  اللَّ

الهلالـی، ج ‏2، ص 735(
گاهـی پیامبـر بـر منبـر خطبـه مـی خواند که حسـن و حسـین وارد مسـجد 
می‌شـدند و پیامبـر خـود از منبـر فـرود  می‌آمـد و آن دو را بلنـد مـی کـرد و 

پیشـاپیش خـود قرار مـی‌داد. 
ِ یخَْطُـبُ عَلىـ المِْنْبَرِ فَجَاءَ الحَْسَـنُ وَ الحُْسَـیْنُ وَ عَلیَْهِمَا قَمِیصَانِ  »كَانَ رَسُـولُ اللَّ
ِ  مِنَ المِْنْبَرِ فَحَمَلهَُمَـا وَ وَضَعَهُمَا بیَْنَ  أحَْمَـرَانِ یمَْشِـیَانِ وَ یعَْثُـرَانِ فَنَزَلَ رَسُـولُ اللَّ

یدََیهِْ.« )سـنن ترمذی، ج 5، ص 324 و سـنن نسـائی، ج 3، ص 193( 
»گاهـی پیامبـر در هنـگام سـخنرانی حسـنین را بـا خـود بـر روی منبـر می برد 
و آنـان را روی زانـوان خویـش می‌نشـاند.« )مسـند احمـد بن حنبـل، ج 5، ص 354(
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روزی پیامبـر بـرای گروهـی نمـاز می‌خوانـد و حسـین کـه بسـیار کوچـک 
 به سـجده می رفت حسـین بـود نزدیـک پیامبـر قرار داشـت. هـرگاه پیامبـر
 می‌شـد و پاهای خـود را تـکان مـی‌داد. هنگامی کـه پیامبر سـوار بـر پیامبـر
می‌خواسـت بـر خیـزد او را بـه کنار خـود می‌گذاشـت و هنگامی که دوباره به سـجده 
می‌رفـت همیـن کار تکـرار می‌شـد. شـخصی بـه پیامبـر اعتـراض کـرد کـه تو به 
 گونـه‌ای بـا کـودکان برخـورد می‌کنـی که مـا هیچـگاه چنین نکـرده ایـم. پیامبر
فرمـود: آگاه باشـید! اگـر بـه خـدا و فرسـتاده اش ایمـان داریـد، بایـد بـه کـودکان 
ِ وَ رَسُـولهِِ  ترحـم کنیـد و برخوردی عاطفی داشـته باشـید. »أمََا لـَوْ كُنْتُـمْ تؤُْمِنُونَ باِللَّ

بْیَـانَ.« )المناقـب، ج 4، ص 71( لرََحِمْتُـمُ الصِّ
امـام صـادق مـی فرمایـد: روزی پیامبر به نماز ایسـتاد و حسـین در کنار 
 بـه زبـان بیایـد. پیامبـر  هفـت تکبیـر گفـت تـا حسـین  او بـود. پیامبـر
ِ كَانَ  هفتمیـن تکبیـر را کـه گفت، حسـین  آن را تکرار کـرد. »إنَِّ رَسُـولَ اللَّ
 فَلـَمْ یحُِرِ الحُْسَـیْنُ  لاَهِ وَ إلِىـ جَانبِِـهِ الحُْسَـیْنُ بنُْ عَلـِیٍّ فَكَبَّرَ رَسُـولُ اللَّ فـِی الصَّ
 یكَُبِّـرُ وَ یعَُالـِجُ الحُْسَـیْنُ التَّكْبِیـرَ وَ لـَمْ یحُِـرْ حَتَّىـ  التَّكْبِیـرَ وَ لـَمْ یـَزَلْ رَسُـولُ اللَّ
ـابعَِهِ.« )علل الشـرایع، ج 2، ص  أكَْمَـلَ سَـبْعَ تكَْبِیـرَاتٍ فَأَحَارَ الحُْسَـیْنُ التَّكْبِیرَ فیِ السَّ

)331

2. رفت و آمد هدفمند کودکان به مسجد
دیگـر گزارشـات تاریخـی و روایـی نشـان مـی دهد کـه در دورانـی از سـنین کودکی، 
رفـت و آمـد کـودکان به مسـجد بسـیار هدفمند و با تدبیـر ویژه انجام پذیرفته اسـت. 
امـام حسـن در سـن هفـت سـالگى در مجلس پیامبـر حاضر می شـد و قرآن 
را مـی شـنید و حفـظ مـی کـرد. آنگاه نزد مـادرش می آمـد و آنچه را ـكه حفظ كرده 
بـود بیـان مـی کـرد. هـر وقت امـام علی نـزد حضـرت فاطمـه س می آمـد آیات 
قـرآن را از آن بانـو مـی شـنید. امیـر المؤمنیـن می‌فرمود: یـا فاطمـه! این مطلب 

را از كجـا می‌گوئىـ؟ می‌فرمود: پسـرت حسـن برایـم گفته.
ِ وَ هُوَ ابنُْ سَـبْعِ سِـنِینَ     كَانَ یحَْضُرُ مَجْلسَِ رَسُـولِ اللَّ »أنََّ الحَْسَـنَ بـْنَ عَلـِیٍّ
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   فَیَسْـمَعُ الوَْحْـیَ فَیَحْفَظُـهُ فَیَأْتـِی أمَُّـهُ فَیُلقِْـی إلِیَْهَـا مَـا حَفِظَـهُ كُلَّمَـا دَخَـلَ عَلیٌِّ
وَجَـدَ عِنْدَهَـا عِلمْـاً باِلتَّنْزِیلِ فَیَسْـأَلهَُا عَنْ ذَلكَِ فَقَالـَتْ مِنْ وَلدَِكَ الحَْسَـنِ.« )المناقب، 

ج 4، ص 7(

3. پاسخ به دو اشکال 
ممکـن اسـت گفتـه شـود بردن حسـنین به مسـجد بـه دلیـل مقام عصمـت آنها 
بـوده و ایـن مسـئله نمی‌توانـد دلیلـی بـر رجحـان آوردن دیگـر کـودکان بـه مسـجد 
باشـد. امـا پاسـخ ایـن اسـت کـه ایـن عمـل را پیامبـر خـدا  کـه بـه تعبیـر قرآن 
اسـوه نیکـو برای مردم اسـت، بارهـا و بارها در پیـش روی مردم انجـام داده و هیچگاه 
خـود را تافتـه جـدا بافتـه معرفی نکرده و همیشـه هماننـد دیگران عمل کرده اسـت. 
بنابرایـن پیامبـر  بـا عمـل خـود حکـم جـواز آوردن کودکان بـه مسـجد را صادر 

کرده اسـت.
ممکـن اسـت گفته شـود کـه برخی از ایـن روایات از منابـع اهل تسـنن و برخی دیگر 

که از منابع شـیعی نقل شـده، دچار ضعف سـندی اسـت. 
امـا پاسـخ ایـن اسـت کـه اولاً کثـرت ایـن گزارشـات که تنهـا به بخشـی از آن اشـاره 
شـد، مـا را بـه ایـن اطمینان می رسـاند که رفـت و آمد کـودکان به مسـجد در دوران 
پیامبـر امـری عـادی بـوده و نهیـی در کار نبوده اسـت. ثانیـاً اکثر ایـن روایات در 
کتـب معتبـر و گاه بـا سـند صحیـح نقل شـده‌اند. هماننـد روایـت اول )کوتـاه کردن 
نمـاز بـه دلیـل گریه کـودک( کـه در کتاب شـریف کافی و با سـند صحیح نقل شـده 

ست. ا
ثالثـاً اگـر ایـن روایـات تنهـا در منابـع کـم اعتبار شـیعی و با سـند ضعیف نقل شـده 
بـود، احتمـال جعـل از سـوی غالیان، متصور بـود. اما بسـیاری از این نقل‌هـا در کتب 
روایـی و تاریخـی اهل تسـنن نقل شـده که هیـچ انگیزه ای بـرای جعـل در میان آنها 

متصور نیسـت.
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4ـ  تعارض میان سیره‌ی پیامبر  با روایت نهی
بایـد توجـه داشـت کـه حوادثی کـه در قالـب گزارشـات و روایـات تاریخی نقل شـد، 
در سـنین مختلفـی رخ داده اسـت. برخـی از این رخدادهـا مربوط به زمانی اسـت که 
کـودک هنـوز بـه زبان نیامده و حدوداً دو یا سـه سـاله اسـت. برخی مربـوط به زمانی 
از دوران کودکـی اسـت کـه سـوار شـدن بـر دوش پـدر بزرگ بـرای کـودک جذابیت 
دارد و احتمـالا سـن کـودک، حداکثـر چهـار یـا پنـج سـاله اسـت. برخـی از حـوادث 
حاکـی از آن اسـت کـه کـودک بـه آرامـی کنـار پیامبـر نشسـته و از بازیگوشـی 
 کودکانـه خبـر چندانـی نیسـت و یـا اینکـه کودک با اشـتیاق بـه سـخنان پیامبر
گـوش داده و پـس از حفـظ، آن مطالـب را بـرای مـادر بیـان مـی کند. این مـوارد هم 

مـی توانـد برای سـن شـش یا هفت سـالگی باشـد.

4-1. تعــارض جــدی میــان دو دســته از روایــات و ترجیــح روایــات ســیره بــر روایــت 
کراهــت

بـا ایـن مقدمـه بایـد گفت کـه ظاهراً میـان سـیره معصوم بـا روایت کراهـت، تعارضی 
جـدی وجـود دارد. چراکـه هیـچ یـک از ملکا هـای پیش گفتـه در روایـت نهی، در 

سـیره معصوم رعایت نشـده اسـت. 
بـه بیـان دیگـر هـر یـک از ملکا هایی کـه در بـاب روایـت نهـی گفته شـد، مربوط 
بـه سـن خاصـی از کـودکان اسـت کـه ممکـن اسـت در گروهـی از آنها ظهـور و بروز 
داشـته باشـد. امـا در سـیره معصـوم، آوردن کـودکان در تمامی سـنین وجـود دارد و 

هیـچ محدودیتـی در آن مشـاهده نمی شـود.
بـرای نمونـه یکـی از ملکا هایـی کـه در بخـش پیشـین گفتـه شـد، »حفـظ حریم 
طهـارت مسـجد« بود که بیشـترین احتمـال آن در مـورد نوزادان و کودکان کم سـن 
و سـال اسـت. امـا همانطور که گفته شـد، پیامبـر نه تنهـا از آوردن چنین کودکی 

نهـی نکـرده بلکـه بـا ترحم نسـبت به آنهـا، نمـاز را زودتر به پایان رسـانده اسـت.
یکـی دیگـر از ملکا هـای پیـش گفتـه مزاحمـت بـرای عبـادت نمازگزاران بـود که 
 معمـولاً در سـن و سـال کمتـر از پنج یا شـش سـال صورت مـی گیرد. امـا پیامبر
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نـه تنهـا در برابـر مزاحمت‌هـای معمـول کودکانـه، موضـع نگرفتـه بلکـه ترحـم و 
خویشـتنداری در برابـر آن را سـزاوار دانسـته اسـت. مزاحمـت هایـی کـه گاه از حال 
عـادی هـم خـارج شـده و نماز جماعت و یا سـخنرانی را تحت الشـعاع خـود قرار داده 

ست. ا
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد که میـان روایات سـیره و روایـت کراهـت، تعارضی جدی 
وجـود دارد کـه بـه راحتـی قابـل انحلال نیسـت. پس باید یک گـروه از ایـن روایات را 

بـر دیگـری ترجیـج داد و گـروه دیگـر را به ناچار کنـار نهاد. 
امـا در اینکـه کـدام گـروه را بـر دیگری ترجیح بدهیم روشـن اسـت که: انبـوه روایات 
سـیره، قـدرت آن را دارد کـه دو روایـت ضعیـف السـند نهـی را کنـار بزنـد و خـود بر 

مسـند بنشیند.

4-2. وجه جمع میان روایات در صورت عدم پذیرش رجحان روایات سیره
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه دو روایت کراهـت اگرچه ضعیف السـند هسـتند اما جابر 
ضعـف خـود را کـه عمـل فقهای پیشـین به آن باشـد، همـراه خـود دارند. با ایـن وجود 
اگـر اصـرار بـر یافتـن وجـه جمع هـم باشـد، باید گفت کـه اصل اولـی در ایـن موضوع، 
اسـتحباب و یـا اباحـه آوردن کـودکان بـه مسـجد اسـت. مگـر آنکه کـودک رفتـار آزار 
دهنـده ای داشـته باشـد و آداب مسـجد و طهـارت آن را آنچنـان تحـت الشـعاع قـرار 
دهـد کـه باعـث هتـک حرمـت مسـجد گـردد. در چنیـن شـرایطی آوردن کـودک بـه 
مسـجد کراهـت خواهد داشـت. البتـه رفتار پیامبر نشـان می دهد کـه احراز چنین 
مسـئله‌ای بسـیار دشـوار اسـت و به راحتی بـا یک مزاحمت سـاده نمی‌تـوان کودکی را 
از آمـدن به مسـجد محروم کرد. ظاهر این گزارشـات حاکی از آن اسـت کـه نمازگزاران 
بایـد سـعه صـدر بیشـتری داشـته باشـند و رفتارهـای کودکانـه بچـه هـای مسـجد را 
مزاحمتـی جـدی بـه حسـاب نیاورنـد. چنانکه پیامبـر به عنـوان امام جماعـت و یا 
سـخنران، بـالا رفتـن کـودکان از دوش خـود را در حین نمـاز و سـخنرانی، مزاحمت به 
حسـاب نمـی‌آورده و نـه تنهـا از آمدن کودک به مسـجد پرهیز نمی‌کرده، بلکـه با ادامه 

سـخنرانی و نمـاز، چنیـن رفتارهایی را عادی انگاشـته اسـت.
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5. راهکارهای پیشنهادی برای بر طرف نمودن کراهت احتمالی
در صورتـی کـه اولویت روایات سـیره نسـبت به روایـت کراهت را نپذیریـم و به دنبال 
وجـه جمـع میـان اخبـار باشـیم بایـد آوردن گروهـی از کـودکان را به مسـجد مکروه 
بدانیـم. امـا بـا ایـن حـال می‌توان بـا برطـرف نمـودن نگرانی هـای موجـود در روایت 
کراهـت از ایـن مانـع نیـز عبـور کـرد. برخـی از آموزه‌هـای دینی هـم موید ایـن نکته 
اسـت کـه بـه جـای پرهیز از ورود کودکان به مسـجد بایـد به فکر راه چـاره و بر طرف 

نمـودن ملکا هـای مانعیت بـود. جابـر می‏گوید:
لَهِ المَْكْتُوبـَهِ قَالَ لَ  بْیَـانِ إذَِا صَفُّوا فـِی الصَّ »عَـنْ أبَـِی جَعْفَـرٍ  قَالَ: سَـأَلتُْهُ عَنِ الصِّ
قُـوا بیَْنَهُـمْ؛ از امام باقـر در مورد كودكانـی كه در نماز  لاَهِ وَ فَرِّ رُوهُـمْ عَـنِ الصَّ تؤَُخِّ
واجـب شـركت میك‏ننـد، سـؤال ـكردم. حضـرت فرمودنـد: آنـان را در قسـمت عقب 
صفـوف قـرار ندهیـد. بلـكه آنـان را در میـان بزرگسـالان پراكنـده سـازید.« )تهذیب 

الأحكـام، ج ‏2، ص 380(
بنابرایـن حتـی اگـر کراهت مذکـور را بپذیریم می توان بـا رفع موانع موجـود و یافتن 
چـاره‌ای مناسـب، مسـجد را بـرای حضور تمامی کـودکان مهیا کـرد و موضوع کراهت 
را از اسـاس برطـرف نماییـم. بـه بیـان دیگر حتـی اگر حکم بـر جای خود باقی باشـد 

مـی تـوان بـا برطرف کـردن موضوع، از قـرار گرفتن در حکم خارج شـد.
یکـی از ملکا هـای کراهـت »حفظ حریـم طهارت مسـجد« بـود. امـا همان‌طور که 
گفتـه شـد در دوره کنونـی زندگـی بشـری تقریبـاً چنیـن مسـئله ای نگـران کننـده 
نیسـت. زیـرا لباس‌هـای پیـش دارنـده کنونـی، نگرانـی نجاسـت مسـجد را بـرای 

کودکانـی کـه چنیـن احتمالـی بـرای آنهـا متصـور هسـت، بـر طـرف مـی کند.
امـا نگرانـی دیگـر »حفـظ حریم عبادی مسـجد« بـود. به جـز والدین که خـود مأمور 
حفـظ و نگهـداری کـودکان در محیـط مسـجد هسـتند مـی تـوان سـه راهـکار دیگر 

بـرای این مسـئله در نظـر گرفت.
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5-1. مدیریت و آموزش کودکان در قالب فعالیت های فرهنگی 
اول اینکـه معمـولاً مسـاجد، فعالیـت هـای گوناگـون فرهنگـی ـ دینـی بـرای سـنین 
مختلـف کـودکان و نوجوانـان دارنـد کـه همیـن مسـئله مـی توانـد در سـازماندهی 
کـودکان در محیـط مسـجد تأثیر گذار باشـد. این فعالیـت های جانبی اگـر به صورت 
صحیـح انجـام شـود از کـودک پـر جنـب و جـوش، یـک مسـجدی فعـال و متدیـن 
می‌سـازد. گذشـته از اینکـه آموزش کـودکان برای حضـور در محیط مسـجد و تربیت 
آنهـا بـرای پشـتیبانی فعالیـت های عبادی مسـجد نیـز در همین قالب میسـر خواهد 

. د بو

5-2. قرار دادن مسئول نظم کودکان در مسجد
دوم اینکـه بـه صـورت مجـزا نیـز مـی تـوان فـردی خـوش سـیما، خـوش صحبـت و 
خـوش برخـورد را مسـئول نظـم کـودکان در مسـجد قـرار داد تـا در صـورت برهـم 

ریختـن نظـم مسـجد، مدیریـت کـودکان را بـر عهـده بگیـرد.

5-3. فراهم آوردن اتاق بازی برای کودکان کوچکتر
سـوم اینکـه بـرای عـده ای از کـودکان آن هم در سـنینی خاص که در داخل مسـجد 
راهـکاری بـرای نگهـداری آنهـا موجود نیسـت، می تـوان اتاقی مخصـوص فراهم کرد 
تـا در آنجـا بـه بـازی و شـادمانی خود مشـغول باشـند. البته بـه نظر می رسـد که این 
اتـاق بایـد در نزدیـک تریـن مـکان ممکـن به صحن اصلی مسـجد قرار داشـته باشـد 
تـا هـم والدیـن، نگـران کـودک خـود نباشـند و هم کـودک، حـسّ حضور در مسـجد 
را فرامـوش نکنـد. بایـد مراقـب بـود فراهم آوردن چنیـن محیطی کـودک را از محیط 
اصلـی مسـجد دور نکنـد و او را بـه بهانـه بـازی بـه طـور دائـم از عبـادت دور نسـازد. 
بنابرایـن چنیـن مکانـی باید برای کودکان کم سـن و سـال باشـد و اگر بـرای کودکان 
بـا سـنین بالاتـر هـم برنامـه ای تنظیم مـی شـود، نبایـد در هنگامه نماز و مراسـمات 
اصلـی مسـجد انجـام گیـرد. پس بـرای کـودکان بزرگتـر می تـوان محیط را سـاعتی 
پیـش یـا پـس از نمـاز جماعت فراهـم کرد و بـه همین بهانـه آنها را با محیـط عبادی 
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و نظـم مخصوص آن نیز آشـنا سـاخت.
6. بررسی دیگر آموزه های دینی مرتبط با موضوع

دسـتیابی بـه دیـدگاه اصلـی شـارع در یـک موضـوع و یا به دسـت آوردن مـراد جدّی 
متکلـم در یـک فـرع فقهـی، کاری دشـوار اسـت کـه بایـد بـا بررسـی همـه جانبه آن 
موضـوع، صـورت پذیـرد. بـرای بـه دسـت آوردن تصویـری تمام نمـا از دیدگاه شـارع 
در یـک موضـوع، نمـی تـوان به صـورت جزیـره ای عمل کـرد و تنها به سـراغ روایات 
آن بـاب رفـت و دیگـر آمـوزه هـای دینـی مرتبـط بـا موضـوع را بـه حـال خـود رهـا 
کـرد. بنابرایـن، بـه جـز بررسـی روایاتـی کـه به صورت مسـتقیم بـا موضـوع بحث در 
ارتباط‌انـد، بایـد تعالیـم و آمـوزه هـای دیگـر را نیـز در نظـر داشـت و از روح حاکم بر 

مبانـی دینی هـم غافـل نماند.

6-1. مسجد تأمین کننده وظایف والدین در برابر فرزندان
در مـورد موضـوع مذکـور نیـز بـا اینکـه تا بـه اینجا تقریبـاً به مطلـوب رسـیده ایم اما 

توجـه بـه دیگر آمـوزه هـای دینی بـر اتقان تحلیـل ما خواهـد افزود.
از آیـات و روایـات فراوانـی کـه پیرامـون مسـئله خانـواده و تربیت فرزند در دسـت ما 
اسـت، چنیـن بـر می آید کـه والدین نسـبت به فرزندان خـود وظایف متعـددی دارند 

که برخـی از آنهـا عبارتند از:
1ـ تربیت فرزند؛

2ـ آموزش مسائل مورد نیاز فرزندان؛ 
3ـ آموزش مسائل دینی به فرزندان؛

4ـ مراقبت فرزندان در برابر انحرافات اعتقادی؛
5ـ تمرین دادن کودکان به عبادت پیش از دوران تکلیف؛

6ـ قرآن آموزی به فرزندان از سنین کودکی؛
7ـ یافتن محیطی مناسب برای فعالیت های مختلف علمی، فرهنگی، تفریحی و ...

اینهـا تنهـا بخشـی از وظایـف والدیـن و جامعه در قبال کـودکان و نوجوانان مسـلمان 
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اسـت کـه بـه صراحـت در آیـات و روایـات متعـدد مطـرح گردیـده اسـت. امـا جالب 
اسـت کـه بدانیـم امیر مؤمنان علـی  مسـجد را داروی تربیتی تمامـی این دغدغه 
هـا معرفـی کـرده و ایـن پایـگاه دینـی را پاسـخگوی اکثـر نیازهـای معنـوی و دینی 

مسـلمانان دانسـته است.
شـیخ صـدوق در روایتـی صحیح السـند از امیرمؤمنـان علی  چنیـن نقل می کند 

کـه حضرت بارهـا )کان یقول( مـی فرمودند:
ِ، أوَْ عِلمْـاً  »مَـنِ اخْتَلـَفَ إلِىـ المَْسَـاجِدِ أصََـابَ إحِْـدَى الثَّمَـانِ: أخَـاً مُسْـتَفَاداً فـِی اللَّ
هُ عَنْ رَدًى، أوَْ یسَْـمَعُ كَلمَِهً  مُسْـتَظْرَفاً، أوَْ آیـَهً مُحْكَمَـهً، أوَْ رَحْمَهً مُنْتَظَـرَهً، أوَْ كَلمَِهً ترَُدُّ
هُ عَلىـ هُـدًى، أوَْ یتَْـرُكُ ذَنبْـاً خَشْـیَهً، أوَْ حَیَاءً؛ هر كسىـ كه به مسـجدها )پی در  ّـُ تدَُل
پـی( رفـت و آمـد داشـته باشـد یىـك از ایـن هشـت )موهبـت( بـه او می رسـد: برادر 
مؤمنىـ ـكه در راه خـدا بـه او فایـده رسـاند، یا دانشـی ارزشـمند و تـازه، یـا )دلیل و( 
نشـانه ای محکـم و اسـتوار، یـا رحمتىـ ـكه از حضـرت حق انتظار داشـته )بـه او می 
رسـد(، یـا سـخن حكمـت آمیـزى ـكه او را از كارهاى پسـت و نكوهیـده بـاز دارد، یا 
سـخن هدایـت گـری ـكه او را بـه كارهـاى خیـر راهنمائىـ كند، مـی شـنود، یا ترك 
گنـاه از بیـم الهىـ و یـا ترک گنـاه به خاطـر حیا و شـرم.« )الخصـال، ج ‏2، ص 409(
بنابرایـن مسـجد بهتریـن محیطی اسـت که مـی تواند دغدغـه های گوناگـون والدین 
در مـورد فرزندانشـان را لبـاس عمـل بپوشـاند و تربیتـی شایسـته را بـر پایـه مباحث 

دینـی بـرای آنها فراهـم کند. 

6-2. خطر محیط های رویاروی مسجد و وجوب ارتباط کودکان با مسجد
روشـن اسـت کـه والدیـن هر چقـدر هم کـه معتقد باشـند، اگـر درهای مسـجد را به 
روی کودکانشـان بسـته ببیننـد، بالاجبـار زیـور زندگی خـود را به محیطـی دیگر می 
فرسـتند. محیط‌هایـی کـه گاه ممکـن اسـت هم‌عـرض مسـجد قـرار گرفتـه و مدعی 

تربیـت دینی هم باشـند. 
ایـن نکتـه پراهمیـت در نگاهـی کلان و عمیق‌تـر محیط‌هایـی همچـون خانقـاه و 
عبادتکده‌هـای انحرافـی را بـه مـا نشـان مـی دهد کـه در عرض مسـجد امـا رویاروی 
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آن، جوانـان مؤمـن را بـه انحـراف و کـژی می‌کشـاند. 
مسـلماً غفلـت مـا از کـودکان، حداقـل در دوران کنونـی پیامـدی جـز خسـارت و از 

دسـت دادن دل‌هـای پـاک آنهـا نخواهـد داشـت.

6-3. حکم ثانوی در مسئله، در صورت پایبندی به کراهت
بنابرایـن حتـی اگـر وجـوب یـا اسـتحباب آوردن کـودکان به مسـجد را از گزارشـات 
سـیره و روایـات مذکـور دریافـت نکنیم، باید به تناسـب شـرایط کنونی بـه آن پایبند 
باشـیم. بـه بیـان دیگـر بر فـرض آنکـه حکم اولـی بـرای آوردن کـودکان به مسـجد، 
کراهـت باشـد، اما هجمه سـنگین فرهنگی دشـمن علیه کـودکان و جوانان مسـلمان 
در دوران کنونـی، حکمـی ثانویـه ایجـاد مـی کند که جـز بردن کودکان به مسـجد ما 

را بـه وظیفـه دینیمـان منتهـی نخواهد کرد. 
فرامـوش نکنیـم کـه تجربه پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی هم ضـرورت تربیت 
ریشـه ای جامعـه را از دوران کودکـی بـه ما گوشـزد می کند. چراکه دریای خروشـان 
انقلاب، بـدون جوانـان انقلابی که از رودخانه های مواج مسـاجد سـر بـرآورده بودند، 

بـه هیچ وجـه پدیدار نمی شـد.
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نتیجه گیری««
1ـ در شـش کتـاب حدیثـی شـیعه دو روایـت هـم مضمـون آمده اسـت کـه در آن از 

آوردن کـودکان بـه مسـجد نهی شـده اسـت.
2ـ بررسـی سـندی نشـان مـی دهـد که هـر دو روایـت ضعیف السـند هسـتند. اما بنا 

بـر قاعـده تسـامح در ادلهّ سـنن می توان از ضعف سـندی آن چشـم پوشـید.
3ـ بـا توجـه بـه قرائن، می تـوان گفت کـه مقصود روایـت، تنها کـودکان غیر ممیزی 

اسـت که در مسـجد قابل اعتماد نیسـتند.
4ـ اعتمـاد بـه کـودک به تناسـب احـکام مسـجد تعریف می شـود کـه در دو موضوع 

»رعایـت طهـارت« و »حفـظ حریم عبادی مسـجد« خـود را نشـان خواهد داد.
5ـ امـروزه بـا وجـود لبـاس هـای پیـش گیرنـده، احتمـال نجاسـت مسـجد در اکثـر 
کـودکان وجـود نـدارد. بنابرایـن در دوران کنونـی تنهـا مسـئله »حفظ حریـم عبادی 

مسـجد« مـی توانـد مصـداق کراهـت آوردن کـودکان به مسـجد باشـد.
6ـ در سـیره پیامبـر و اهـل بیـت، هیچ گزارشـی مبنی بـر نهی آنهـا از آوردن 

کـودکان به مسـجد وجـود ندارد.
7ـ رفتـار پیامبـر در مواجهـه بـا کسـانی که کودکان خـود را به مسـجد آورده اند، 

حداقـل حاکـی از نوعـی اجازه و یا رضایت اسـت. 
8ـ پیـش قدم شـدن پیامبـر در آوردن نوادگان و کودکان خود به مسـجد و کثرت 
چنیـن رفتـاری از سـوی ایشـان، اگر نگوییم نشـانگر حسـن انجام چنین کاری اسـت 
و دلالـت بـر وجـوب یـا اسـتحباب آن دارد، قطعاً نشـان دهنده مباح بـودن آن خواهد 

بود.
9ـ آوردن کـودکان بـه مسـجد کـه توسـط پیامبـر ص انجام شـده در سـنین مختلف 
کـودکان بـوده اسـت. بنابرایـن جـای وجـه جمعـی میـان ایـن دسـته از گزارشـات با 
روایـت نهـی باقـی نمی‌مانـد. بنابراین حکم به اسـتحباب یـا اباحه آوردن کـودکان به 

مسـجد بـر کراهت ترجیـح دارد.
10ـ اگـر اصـرار بـر یافتـن وجـه جمع میان ایـن دو دسـته از روایات باشـد، باید گفت 
کـه اصـل اولـی، اسـتحباب و یـا اباحـه آوردن کـودکان بـه مسـجد اسـت و حکـم به 
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کراهـت مربـوط به کودکانی اسـت کـه حرمت »طهـارت« و »روح عبادی مسـجد« را 
نمی‌کنند. حفـظ 

11ـ از سـیره پیامبـر  بـر مـی آید کـه آن حضـرت، رفتارهای معمـول و مزاحمت 
هـای عـادی کـودکان را مزاحمتـی جـدی برای حریم مسـجد به حسـاب نمـی آورده 
و گویـا بـا عمـل خویـش دیگـران را به سـعه صدر بیشـتر واداشـته اسـت. پـس با هر 

مزاحمتـی نمـی توان حکـم به کراهـت کرد.
12ـ حتـی در صـورت پذیـرش روایـت کراهـت نیـز مـی تـوان راهکارهایـی بـرای بر 
طـرف کـردن ایـن مانع ارائـه داد. آمـوزش کـودکان در قالـب فعالیت هـای فرهنگی، 
قـرار دادن مسـئول نظـم کودکان در مسـجد و فراهـم آوردن اتاق بازی بـرای کودکان 
کوچکتـر مـی توانـد راهـکاری بـرای »حفـظ حریم عبـادی مسـجد« باشـد و موضوع 

کراهـت را از اسـاس حـل کند.
13ـ بررسـی دیگـر آمـوزه های دینی نشـان مـی دهد کـه والدین وظایـف فراوانی در 
قبـال فرزنـدان خـود دارنـد کـه مسـجد مـی توانـد بهتریـن محیط بـرای تأمیـن این 

وظایف باشـد.
14ـ هجمـه گسـترده فرهنگی از سـوی دشـمن به سـمت کـودکان مسـلمان و خطر 
محیط‌هـای هـم عـرض مسـجد ما را بـر آن مـی دارد تـا آوردن کودکان به مسـجد را 
لازم بدانیـم. بنابرایـن حتـی اگر به حکم اولی آوردن کودکان به مسـجد مکروه باشـد، 
بـه حکـم ثانـوی و در شـرایط کنونی جامعه حکم بـه لزوم یا اسـتحباب و اباحه آوردن 

آنهـا به مسـجد خواهد شـد.
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منابع ««
قرآن کریم، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.««
ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات )الأشعثیات(، تهران، مكتبه النینوى الحدیثه، بى تا.««
ابن بابویه شیخ صدوق، محمد بن على، الأمالی )للصدوق(، تهران، كتابچى، 1376ش.««
ابن بابویه شیخ صدوق، محمد بن على، الخصال، قم، جامعه مدرسین، 1362ش.««
ابن بابویه شیخ صدوق، محمد بن على، علل الشرائع، قم، كتاب فروشى داورى، 1385ش.««
ابــن بابویــه شــیخ صــدوق، محمــد بــن علىــ، مــن لا یحضــره الفقیــه، قــم، دفتــر انتشــارات اساــمى، ««

1413ق.
ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، دعائم الإسلام، قم، مؤسسه آل البیت، 1385ق.««
ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب:، قم، علامه، 1379ق.««
ابن عساکر، علی بن حسین، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، 1404ق.««
ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم، مكتب الاعلام الاسلامی، 1404ق.««
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار الفكر، 1414ق.««
احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.««
احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی‌تا.««
اربلى، على بن عیسى، كشف الغمه فی معرفه الأئمه، تبریز، بنى هاشمى، 1381ق.««
بحرانىــ، یوســف بــن احمــد بــن ابراهیــم‏، الحدائــق الناضــره فــی أحكــام العتــره الطاهــره، قــم، دفتــر ««

انتشــارات اساــمى، 1405ق.
حلىــ، ابــن ادریــس، محمــد بــن منصــور بــن احمــد، الســرائر الحــاوی لتحریــر الفتــاو‏ى، قــم، دفتــر ««

انتشــارات اساــمى، 1410ق‏.
حلىــ، علامــه حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســد‏ى، إرشــاد الأذهــان إلىــ أحكــام الإیمــان‏، قــم، دفتــر ««

انتشــارات اساــمى، 1410ق‏.
حلىــ، علامــه حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســد‏ى، تذــكره الفقهــاء، قــم، مؤسســه آل البیــت‏، ««

1419ق.
حلىــ، علامــه حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســد‏ى، مختلــف الشــیعه فــی أحكــام الشــریعه، قــم، دفتــر ««

انتشارات اساــمى، 1413ق‏.
حلىــ، علامــه حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســد‏ى، منتهىــ المطلــب فــی تحقیــق المذهــب‏، مشــهد، ««

مجمــع البحــوث الإساــمیه، 1412ق.
حلىــ، محقــق نجــم الدیــن جعفــر بــن حســن‏، المختصــر النافــع فــی فقــه الإمامیــه، قــم، مؤسســه ««

المطبوعــات الدینیــه، 1418ق.
حلىــ، محقــق نجــم الدیــن جعفــر بــن حســن‏، المعتبــر فــی شــرح المختصــر، قــم، مؤسســه ســید ««

الشــهداء علیــه الساــم‏، 1407ق.
حلىــ، محقــق نجــم الدیــن جعفــر بــن حســن‏، شــرائع الإساــم فــی مســائل الحاــل و الحــرام‏، قــم، ««

مؤسســه اســماعیلیان، 1408ق.
خمینىــ، ســید روح اللَّ موســو‏ى، توضیــح المســائل مراجــع، چــاپ هشــتم، قــم، دفتــر انتشــارات ««

اساــمى، 1424ق.‏
راغب أصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، 1412ق.««
سبزوارى، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن‏، كفایه الأحكام‏، بی تا.««
شهید اول، محمد بن مىك عاملى، البیان‏، قم، محقق‏، 1412ق.««
شــهید اول، محمــد بــن مىــك عامل‏ىــ، الــدروس الشــرعیه فــی فقــه الإمامیــه، قــم، دفتــر انتشــارات ««

اساــمى، 1417ق.
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شهید اول، محمد بن مىك عاملى، النفلیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1408ق.««
شــهید اول، محمــد بــن مىــك عاملىــ، ذــكرى الشــیعه فــی أحكــام الشــریعه، ، قــم، مؤسســه آل ««

البیــت‏.
شــهید ثانىــ، زیــن الدیــن بــن علىــ بــن احمــد عاملىــ، الروضــه البهیــه فــی شــرح اللمعــه الدمشــقیه، ««

كتابفروشىــ داور‏ى، 1410ق.
شــهید ثانىــ، زیــن الدیــن بــن علىــ بــن احمــد عامل‏ىــ، مســالك الأفهــام إلىــ تنقیــح شــرائع الإساــم‏، ««

قــم، مؤسســه المعــارف الإساــمیه، 1413ق.
طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1407ق.««
طوسىــ، ابــو جعفــر محمــد بــن حســن‏، المبســوط فــی فقــه الإمامیــه، تهــران، المكتبــه المرتضویــه ««

لإحیــاء الآثــار الجعفریــه، 1387ق.
طوسىــ، ابــو جعفــر محمــد بــن حســن‏، النهایــه فــی مجــرد الفقــه و الفتــاو‏ى، بیــروت، دار الكتــاب ««

العربــی‏، 1400ق.
طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلامیه، 1407ق.««
عاملىــ، جــواد بــن محمــد حســینى، مفتــاح الكرامــه فــی شــرح قواعــد العلّامــه، قــم، دفتــر انتشــارات ««

اساــمى، 1419ق.‏
عاملىــ، صاحــب مــدارك، محمــد بــن علىــ موســو‏ى، مــدارك الأحكــام فــی شــرح عبــادات شــرائع ««

الإساــم‏، بیــروت، مؤسســه آل البیــت، 1411ق.
فاضــل هنــدى، محمــد بــن حســن بــن محمــد اصفهان‏ىــ، كشــف اللثــام و الإبهــام عــن قواعــد الأحكــام‏، ««

قــم، دفتــر انتشــارات اساــمى، 1416ق.
فراهیدى، خلیل بن أحمد، كتاب العین، قم، نشر هجرت، 1409ق.««
فیض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع‏، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی. ««
كرىــك، محقــق ثانىــ، علىــ بــن حســین عامل‏ىــ، جامــع المقاصــد فــی شــرح القواعــد، قــم، مؤسســه آل ««

البیــت، 1414ق.
كلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الكافی، تهران، دار الكتب الإسلامیه، 1407ق.««
مجلسىــ اول، محمــد تقىــ بــن مقصــود علىــ اصفهان‏ىــ، روضــه المتقیــن فــی شــرح مــن لا یحضــره ««

الفقیــه‏، قــم، مؤسســه فرهنگىــ اساــمى كوشــانبور، 1406ق.
مجلسىــ، محمــد باقــر بــن محمــد تقىــ، بحــار الأنــوار الجامعــه لــدرر أخبــار الأئمــه الأطهــار، بیــروت، ««

دار إحیــاء التــراث العربــی، 1403ق.
محمد بن عیسی ترمذی، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر، 1403ق.««
مقــدس اردبیلىــ، احمــد بــن محمــد، مجمــع الفائــده و البرهــان فــی شــرح إرشــاد الأذهــان‏، قــم، دفتــر ««

انتشــارات اساــمى، 1403ق.
نجاشی، احمد بن على، رجال النجاشی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، 1365 ش.««
نسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی، بیروت، دارالفکر، 1348ق.««
هلالى، سلیم بن قیس، كتاب سلیم بن قیس الهلالی، قم، الهادى، 1405ق.««
یــزدى، ســید محمــد كاظــم بــن عبــد العظیــم طباطبائ‏ىــ، العــروه الوثق‏ىــ، بیــروت، مؤسســه الأعلمــی ««

للمطبوعــات‏، 1409ق.
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بررسی جاذبه‌ی رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و 
نوجوانان

ابراهیم نعیمی1 

چکیده
 هـدف از نـگارش ایـن مقالـه بررسـی جاذبـه رفتاری اهالی مسـجد در جـذب و حفظ 
نوجوانـان اسـت. روش تحقیـق به‌صـورت کتابخانـه‌ای، همـراه بـا حضـور میدانـی در 
تعـدادی از مسـاجد و مصاحبـه بـا اعضـای هیئـت امنـا و تعـدادی از نوجوانـان، برای 

کسـب اطلاعـات عینی اسـت.
 مسـجد در شـرایطی می‌توانـد نقـش خطیر پرورش و انسان‌سـازی خـود را در تربیت 
دینـی، اخلاقـی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی و حتّـی نظامی ایفـا نماید 
کـه بتوانـد به‌عنـوان یـک سیسـتم فعّـال و پویـا در جامعـه حضـور زنـده‌ای داشـته 

1  . استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی. 

email:nueimi@atu.ac.ir
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باشـد و ایـن زنده‌بـودن بـا حضـور کـودکان، نوجوانـان و جوانـان، اثربخشـی فکـری، 
شـناختی و رفتـاری خـود را در عمل نشـان دهـد. مجموعـه عوامل ده‌گانـه‌ای در این 
خصـوص مؤثرنـد کـه از بیـن عوامـل یـاد شـده، عوامـل مؤثـر در جاذبه‌هـای رفتاری 
اهالـی مسـجد مـورد بررسـی و تبیین قـرار گرفـت. ابتدا به بررسـی ابعـاد و مختصات 
موردنظـر از نوجـوان پرداختـه شـد و ویژگی‌هایـی کـه فـرد در ایـن دوره دارد بیـان 
گردیـد، به‌خصـوص بـه شـرح و بسـط اجمالـی نیازهـای اساسـی نوجـوان پرداختـه 
شـد، تـا بـا علـم بـه ایـن نیازهـا بتـوان تحلیـل روان‌شـناختی دقیق‌تـری از عوامـل 
مؤثـر در جـذب نوجوانـان در مسـجد ارائـه داد. سـپس بـه تبییـن دقیق‌تـر اعتمـاد، 
راه‌کارهـای ایجـاد آن، مسـئولیت و نحـوه مسئولیت‌سـپاری بـه نوجوانـان و نیـز بـه 
صـورت میدانـی علـل عـدم اعتماد هیئت امنای مسـاجد بـه نوجوانان بررسـی گردید. 
نتایـج حاصـل از ایـن تحقیـق ارائـه راهکارهایی بـرای ایجـاد جاذبه رفتـاری در اهالی 
مسـجد )روحانـی، هیئـت امنا و سـایر مسـجدی‌های فعّـال و مؤثر( ارائه اصـول تعامل 
صحیـح بـا نوجوانـان و مسئولیت‌سـپاری بـه نوجوانان بـود. همچنین اهالی مسـجد با 
عنایـت بـه نیازهـای اساسـی نوجوانـان و تلاش در جهـت ارضای آن نیازهـا در محیط 

سـالم امـکان جـذب حداکثـری نوجوانان بـه مسـاجد را دارند. 

کلیدواژه‌ها: 
مسجد، نوجوان، اعتماد، مسئولیت، ارتباط، تعامل.
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مقدمه ««
 مسـجد یـک نظـام اجتماعـی بـر مبنـای اعتقـاد اسـت کـه ویژگی‌هـای خـاص خود 
را دارد. ایـن نظـام اجتماعـی مجموعـه‌ای از قواعـد و اصـول را ابـداع و بـرای اعضـای 
خویـش نقش‌هـای متنوعـی تعییـن می‌کنـد. هـر مسـجد دارای مرزهایی هسـت که 
چگونگـی سـازمان‌بندی و روابـط بین افـراد را در این سیسـتم تعیین می‌کنـد. مرزها 
عبـارت از مقرراتـی اسـت کـه معیّـن می‌کنـد چـه کسـی و چگونـه جـزء ایـن زیـر 
منظومـه اسـت. عملکـرد یا نقش مرز، حراسـت از عمل متمایزسـازی سیسـتم اسـت. 
 ایـن سیسـتم )مسـجد( به‌عنـوان اصلی‌تریـن پایگاه اسلامی نقش مهمـی در تربیت، 
آمـوزش و ایجـاد نزدیکـی بیـن اعضـای خـود کـه مسـلمانان هسـتند، دارد. پایگاهی 
کـه همـواره در روایـات از آن بـه بزرگـی یادشـده اسـت. یکـی از رسـالت‌های پیامبـر 
اکـرم پـس از دریافـت وحـی الهـی و رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد پایگاهـی به 
نـام مسـجد بـود تـا مکانـی بـرای عبـادت و ذکـر حق‌تعالـی و تشـکیل اجتماعـات 
اسلامی و مردمـی باشـد. بعـد از آن بـود کـه مسـلمین در صفوف وحدت‌بخـش نماز 
جماعـت کـه در مسـاجد برگـزار می‌شـد، روح تربیـت و نشـاط را در جامعـه به‌وضوح 
مشـاهده کردنـد. به‌طوری‌کـه اینـک بعـد از گذشـت قرن‌هـای متمـادی از پیدایـش 
اسلام، مسـجد نه‌تنهـا اعتبـار و ارزش خـود را حفظ کـرده بلکه همـواره در برهه‌های 
مختلـف زمانـی، نقـش مهمـی در تحـوّلات اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی داشـته 
اسـت. در کشـور مـا مخصوصـاً در دوران انقلاب و هشـت سـال دفاع مقدس، مسـجد 
مکانـی بـرای بسـیج نیروهـای مردمـی، آمـوزش، سـازمان‌دهی و پشـتیبانی نیروهای 
بسـیجی و مردمـی بـوده، در ایـن میـان حضـور جوانان در کنار سـایر قشـرهای مردم 
دیـده می‌شـود. حضـور آنـان در نمازهـای جماعـت و تشـکیل حلقه‌هـای کمک‌هـای 
مردمـی، بسـیج نیروهـای اعزامی به جنـگ، ایجاد رده‌های آموزشـی و اموری مشـابه، 
نقـش مؤثرتـری در رونـق مسـاجد داشـت، امـا باگذشـت زمـان و سـپری شـدن آن 
روزهـای سـخت، نه‌تنهـا کارکرد مسـجد در کشـور تفـاوت پیداکرده، بلکه بـا کمرنگ 
شـدن حضـور جوانـان در مسـاجد بـه علّت‌هـای مختلـف، رونـق روزهـای گذشـته را 
نـدارد. متأسـفانه در سـال‌های بعـد از جنـگ تحمیلـی بـه خاطـر سـهل‌انگاری، نبود 
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برنامه‌ریـزی صحیـح و بی‌اعتنایـی به این سـنگر اسلامی، مسـجد در گرایش و جذب 
جوانـان ضعیـف عمـل کـرده اسـت. امـروزه بـا تغییـر نیازهـای نسـل جـوان و تحوّل 
روحیـات آنهـا، نقـش بـارز مسـجد به‌عنـوان کانـون تربیـت دینـی جوانان به‌روشـنی 
مشـخص می‌گـردد. جوانـی کـه امـروزه در قرن بیسـت و یکم به سـر می‌بـرد، جوانی 
اسـت کـه بـا بحـران معنویـّت و هویـّت دینـی و فرهنگـی روبـرو اسـت و بـا هجمـه 
فرهنگـی بیگانـگان دسـت‌ و پنجـه نـرم می‌کند. بـر همه ما لازم اسـت تا از پیشـرفت 
چنیـن ویـروس خطرناکـی جلوگیـری کنیـم. پـس از اینجاسـت که مسـجد می‌تواند 
بـه روح پرسشـگر و کنجـکاو نوجـوان، پاسـخی درخور و متناسـب بـا نیازهایش بدهد 
و الگـوی شایسـته‌ای از دیـن و فرهنـگ ایرانی-اسلامی بـه او معرفـی کنـد. )دژبانـی 

)1389
 از طـرف دیگـر بـرای همه‌کسـانی کـه به هـر نحـو در ارتباط بـا کـودکان و نوجوانان 
کار می‌کننـد، پاسـخ بـه ایـن سـؤال مهم اسـت که چـه رفتـاری را باید با نوجـوان در 
پیـش بگیرنـد کـه ضمن جـذب نوجوان، شـرایط ادامه همـکاری مثبت وی را داشـته 
باشـند. بـرای دسـتیابی بـه اصـول صحیح رفتـار بـا نوجوانان، ابتـدا نیازمند شـناخت 
علمـی و دقیـق آنهـا هسـتیم. ایـن مرحلـه خـود، کلیـد حـل بسـیاری از معضلات 
دوران نوجوانـی اسـت. به‌عنـوان ‌مثـال بیشـتر افـراد بزرگسـال، تغییـر و تحـوّلات 
روحـی نوجـوان را امـری غیرعـادی و نگران‌کننـده توصیـف می‌کنند و یـا حتّی اغلب 
والدیـن از منفی‌گرایـی فرزنـدان خـود رنـج می‌برنـد و آن را یک حادثه بـزرگ و صرفاً 
مرتبـط بـا خـود تلقـی می‌کننـد، حال‌آنکـه بـه اقتضـای سـنّ بلوغ، بیشـتر ایـن امور 
طبیعـی و مرحلـه‌ای گذرا و موقت اسـت. )شـرفی 1383( امام علىـ در این زمینه 
َّمـا قَلـبُ الحَـدَثِ کَالـرضِ الخالیَـهِ مـا الُقىَـ فیها مِـن شَىْـ ءٍ قَبِلتَهُ«  می‌فرماینـد: » إنِ
دل نوجـوان ماننـد زمیـن آماده اسـت که هر بذرى در آن افشـانده شـود، مىـ پذیرد. 

)نهـج البلاغـه، نامه 31(
فرهنـگ عمومـی جامعـه مـا الهـام گرفتـه از مکتـب روح‌بخـش اسلام اسـت و ایـن 
جامعـه اسلامی لازم اسـت بتوانـد فرهنـگ، ارزش‌هـا، باورهـا و اعتقـادات خـود را به 
نسـل نوجـوان و آینده‌سـازان کشـور منتقـل نمایـد. یکـی از مراکـز بسـیار مهـم کـه 
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می‌توانـد ایـن نقـش را ایفـا نمایـد، مسـجد اسـت. بـه دلیـل آنکـه مـردم در هـر روز 
چنـد نوبـت با مسـجد سـروکار دارنـد. صـدای اذان و وقت نمـاز را از مسـاجد دریافت 
می‌کننـد، بـرای نمـاز جماعـت در مسـاجد حاضـر می‌شـوند، در جلسـات قـرآن و 
سـخنرانی علمـا در مسـاجد حضـور پیدا می‌کنند، در مراسـمات مناسـبتی خاصی که 
برگزار می‌شـود و نیز در اعیاد، شـهادت‌ها و در مراسـم بزرگداشـت درگذشـتگان خود 
در مسـاجد حضـور می‌یابنـد، لـذا در صـورت وجـود جذّابیـت در بخش‌هـای مختلف 
اعـمّ از ظاهـری و معمـاری و نیـز در اهالـی مسـجد، هیئـت امنـا و روحانـی، می‌توان 
اثربخشـی بسـیار بیشـتری را در ذهـن و رفتـار مخاطبـان بر جـای گذاشـت. در حال 
حاضـر پـس از ورود بـه مسـجد، بـا نگاهـی گـذرا به جمـع حاضـر می‌تـوان به‌راحتی 
مشـاهده کـرد کـه اکثر حاضرین، افراد مسـن می‌باشـند و از نسـل جدیـد و نوجوانان 
تعـداد انگشت‌شـماری در مسـجد حضـور دارنـد. ایـن مشـاهده عینـی، بیانگـر ایـن 
واقعیـت اسـت کـه متولیّـان مسـجد به‌عنـوان یک عامل بسـیار مهـم ـ البتّـه در کنار 
سـایر عوامـل ـ  نتوانسـته‌اند در جذب نسـل جدید بـرای حضـور در برنامه‌های عبادی 

و مذهبـی نقـش کاملـی را ایفـا نمایند.
 بـا حضـور مرتـب در مسـاجد می‌توانیـم به ‌وضـوح مشـاهده کنیم کـه فراوانی حضور 
مـردم و به‌ویـژه کـودکان و نوجوانـان در ایام سـال در مسـجد، از یک سـیر ناودیسـی 
و طاقدیسـی برخـوردار اسـت. یعنـی در ایامـی مثـل ماه محـرم به‌ویژه در دهـه اول و 
نیـز مـاه مبـارک رمضان به‌ویـژه در شـب‌های پر برکت قدر، شـاهد حضـور حداکثری 
مردم )طاقدیسـی( در مسـاجد هسـتیم، ولی در سـایر ایام سال، شـاهد حضور جمعی 
از مسـجدی‌های همیشـه در صحنـه و بـه یـک معنا حضور ناودیسـی عمـوم مردم در 
مسـاجد هسـتیم. ایـن موضـوع بیانگـر ایـن واقعیت اسـت که مـردم اعتقـاد درونی و 
قلبـی خـود را بـا همـه هجمه‌هـا، شـبهات و مشـقات همچنان حفـظ کرده‌انـد و این 
بـاور درونـی را در روزهـای خاصی در طول سـال بـه نمایش می‌گذارند؛ ولـی متولیّان 
امـور مسـجد بـرای جـذب ایشـان، به‌خصـوص کـودکان و نوجوانـان چه‌کارهایـی را 
می‌تواننـد انجـام دهنـد کـه شـاهد حضـور گسـترده‌تر و همیشـگی آنهـا در مسـاجد 

شیم.  با
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 از طـرف دیگـر کـودکان و نوجوانـان در سـنین خـاص رشـد و بلـوغ قـرار داشـته و 
در ایـن سـنین، شـاهد رفتارهـای پرخطـر، تمایـل بـه تجربـه کـردن، آزمـون‌ و خطـا 
نمـودن، اسـتقلال‌خواهی، اثبـات خـود و مـورد توجـه قـرار گرفتـن توسـط اطرافیان از 
سـوی ایشـان هسـتیم و اگـر ایـن تمایلات رشـدی نوجوانان از سـوی یک مرکـز فعّال 
اعتقـادی و فرهنگـی مثـل مسـجد، در مسـیر صحیـح هدایـت نشـود، می‌توانیـم آثـار 
انحـراف ایـن نیـروی فوق‌العـاده را در جهـات دیگر مشـاهده کنیـم، ضمن آنکـه افراد و 
مراکـزی هـم هسـتند که به‌صـورت سـازمان‌یافته و در صورتی‌که نوجوانانمـان را جذب 
 نکنیـم، آنهـا جذبشـان می‌کننـد و به‌سـوی هلاکـت سـوق می‌دهنـد. امـام صادق
می‌فرماینـد: »بـادِروا أحَداثکَُـم باِلحَدیثِ قَبلَ أنَ تسَـبِقَکُم إلِیَهِـمُ المُرجِئَهِ« به آموختن 
حدیـث بـه نوجوانانتـان پیـش از آن کـه منحرفین آنـان را گمراه سـازند، اقـدام نمائید. 
)تهذیـب الأحـکام، ج8، 11، ح30( امـام خمینی در این ارتبـاط فرمایش حكیمانه و 
مدبرّانـه‌ای دارنـد، ایشـان می‌فرماینـد »به نماز و مسـاجد اهمیّت دهید ـكه پرونده‌های 
دادگسـتری مـال بی‌نمازهاسـت و نمازخوان‌هـای واقعی در دادگسـتری پرونـده ندارند، 
شـیطان‌ها از مسـاجد و نمـاز می‌ترسـند، آنهـا می‌خواهنـد، از نمـاز جلوگیـری كنند و 

بعـد از خالـی ـكردن سـنگرها حمله كننـد.« )صحیفـه نور،جلد18(
 ایـن ضرورت‌هـا موجـب پیدایـی ایـن موضوع تحقیق‌شـده اسـت که سـعی می‌کنیم 
در چنـد محور اصلی؛ بررسـی و شـناخت دقیق‌تـر نوجوان، خصوصیـات و ویژگی‌های 
نوجوانـی و نیازهـای اساسـی ایـن دوره، نقـش مسئولیت‌سـپاری به نوجوانـان، چرایی 
عـدم اعتماد متولیّان مسـاجد به نوجوانـان، راه‌های تعامل و ارتبـاط مثبت و اثربخش، 
صحیـح و جـذّاب، بـه این موضوعـات پرداخته و در نهایـت به جمع بنـدی جاذبه‌های 

رفتـاری اهالـی مسـجد برای جذب و حفـظ نوجوانان خواهیم رسـید.
 بـرای اینکـه بتوانیـم نوجوانـان را بـه مسـاجد و شـرکت در برنامه‌هـای متعـدد آن، 
ازجملـه نمـاز جماعـت و سـایر برنامه‌هـای فرهنگی جذب کنیـم باید بـه مجموعه‌ای 
از عوامـل مؤثـر و مهـم در ایـن زمینـه، توجـه داشـته باشـیم کـه شـامل مـوارد زیـر 

می‌باشـد:
1.  شـناخت دقیـق‌ نوجـوان، ابعـاد و مختصـات، ویژگی‌هـا و نیازهـای اساسـی او و 
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تلاش در جهـت عالمانـه برخـورد کـردن بـا ایـن سـن خـاص و روحیـات حسّـاس.
2.  مسـجد، سـاختار کلـّی و معمـاری، محـل جغرافیایـی، داشـتن یـا نداشـتن برخی 

امکانـات جنبـی مثـل کتابخانه.
3.  هیئـت ‌امنـا، ترکیـب سـنی، تحصیلـی، اخلاقـی و نحـوه تعامـل آنهـا بـا سـایرین 

نوجوانـان. به‌ویـژه 
4. روحانی، سن، سواد و تحصیلات، اخلاق و نحوه تعامل وی با نوجوانان.

5.  مؤلفه‌هـای اثربخـش در جـذب نوجوانـان کـه متناسـب با نیازهای سـن و سـال و 
اقتضـای حـال ایشـان اسـت از جملـه؛ اعتمـاد کردن بـه آنها ، مسـئولیت سـپاری به 
نوجوانـان بـرای اثبـات وجـود و نیز نحـوه تعامل صحیـح و جذّاب که موجـب گرایش 

ایشـان بـا ایجـاد یک احسـاس خـوب و انگیـزش درونی خواهـد بود.
6.  پایـگاه بسـیج، ترکیـب شـورا و تصمیم‌گیرنـدگان اصلـی، فعّالیت‌هـا و برنامه‌هـای 
جـذّاب کـه بخشـی از روحیّـات هیجان‌خـواه نوجـوان را در محیطـی سـالم، جـذب و 

باشد. پاسـخگو 
7.  برنامه‌هـای فرهنگـی کانون‌هـای وابسـته بـه مسـجد از لحـاظ تنـوّع، تکثـر و 

پاسـخگویی بـه نیازهـای نوجوانـان.
8.  نگرش خانواده به مسجد و تشویق یا ممانعت از حضور نوجوانان در مساجد.

9.  نگرش اولیای مدرسه به مسجد محل و نحوه همکاری و تعامل با آنها. 
10. جـوّ دوسـتان و همسـالان نوجـوان، کـه همـراه و مشـوّق وی بـرای حضـور در 

مسـجد بـوده یـا مخالـف و مسـخره کننـده وی هسـتند.
11. نوع تبلیغات رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما.

12. ماهـواره، فضاهـای مجـازی و تلفـن همراه که امروزه به‌سـرعت در حال گسـترش 
بـوده و بیشـتر نوجوانان کنجـکاو را نیز جذب کرده اسـت. 

بـا توجـه بـه هدف اصلـی این مقالـه که بررسـی جاذبه‌های رفتـاری اهالی مسـجد در 
جـذب و حفـظ نوجوانـان هسـت، سـعی می‌کنیـم کـه بیشـتر به ابعـاد مرتبط بـا این 

مـورد بپردازیـم و از بسـط سـایر مؤلفه‌هـا خـودداری خواهیم کرد.
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الف( نوجوان««
از  نظـر می‌گیرنـد کـه  را در  انسـان مراحلـی  فرآینـد رشـد  بـرای   روان‌شناسـان 
شـکل‌گیری انسـان تـا مـرگ وی را در برمی‌گیـرد. انسـان در مراحـل رشـدی خـود 
پـس از دوران کودکـی، دوره نوجوانـی کـه در واقـع دروازه ورود بـه دوره بزرگسـالی 
اسـت را تجربـه می‌کنـد. در خصـوص سـن دقیـق نوجوانی بیـن روان‌شناسـان اتفّاق 
‌نظـر قطعـی وجـود ندارد امـا عمومـاً فاصله بین سـال‌های 12 تـا 20 سـالگی را دوره 

نوجوانـی قلمـداد می‌کننـد. )شـرفی 1383، سـالاری فـر 1391(
 نجفـی )1382( در پژوهـش خـود چنین بیـان می‌کند که: نوجوانـی دوره پیچیده‌ای 
از رشـد انسـان اسـت و درواقـع صرف‌نظر از دوره نـوزادی، در هیـچ دوره‌ای از زندگی، 
تغییـرات به‌انـدازه نوجوانـی، رخ نمی‌دهـد. در طـی ایـن دوره، نوجوان بلـوغ را تجربه 
می‌کنـد کـه بـر رشـد جسـمانی، فیزیولوژیکـی و روان‌شـناختی تأثیـر می‌گـذارد و 
تغییـرات فراوانـی در مفهـوم خـود صـورت می‌گیـرد، نوجوان بحـران هویـّت را تجربه 
می‌کنـد، مسـائل و مشـکلات عاطفـی افزایش‌یافتـه و نوجـوان به دنبـال تعیین نقش، 

جایـگاه و مسـئولیت خـود در اداره زندگی‌ اسـت.
 اریکسـون )1950( اولیـن کسـی بود کـه هویتّ را به‌عنوان دسـتاورد مهم شـخصیت 
نوجوانی و گامی مهم به‌سـوی تبدیل‌شـدن به انسـانی ثمربخش و خشـنود، تشـخیص 
داد. تشـکیل هویـّت عبارت اسـت از مشـخص کـردن اینکه چه کسـی هسـتید، برای 
چـه چیـزی ارزش قائلیـد، چـه کسـانی بـرای شـما ارزش قائلنـد و چـه مسـیری را 
می‌خواهیـد در زندگـی دنبـال کنید. )بـرک 2007، ترجمه سـید محمـدی، 1391(

 مارسـیا )1993( نوجـوان را هویتّـی در حـال رشـد تعریـف می‌کنـد، هویتّـی کـه در 
حـال تبییـن و تثبیـت سـاختار »مـن«، سـاختار درونـی و خـود سـازمان دهنـده و 
پویایـی آرزوهـا، اهـداف، تجربیـات، مهارت‌هـا، باورهـا و تاریخچـه فرد اسـت. )به نقل 
از شـهرآرا 1384( طبـق نظـر برزونسـکی )1990( هویـّت اساسـاً یـک نظریـه راجـع 
بـه خویشـتن اسـت که شـامل فرضیـات، سـاختارها و قیاس‌هـای منطقـی منطبق با 

اسـت. افراد 
 مینوچیـن )1974(، )ترجمـه ثنایـی، 1389( معتقـد اسـت هویـّت مبتنـی بـر دو 



221 بررسی جاذبۀ رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان

رکـن اسـت؛ احسـاس تعلـّق و تمایـز. گروتوانـت و کوپـر )1985( یـادآور شـده‌اند که 
چگونگـی تعامـل والدیـن، معلمـان، همسـالان و افـراد مهـم و مؤثـّر در زندگـی فـرد، 
پیامدهـای رفتـاری ویژه‌ای را به همراه دارد. گلاسـر )1975( معتقد اسـت که نوجوان 
از طریـق تعامـل و درگیـری عاطفـی بـا اطرافیـان به توسـعه هویـّت خود می‌پـردازد، 

زیـرا خصوصیـات مشـترکی دارند.
 حـال کـه بـه ‌اجمال دانسـتیم ابعاد و مختصات نوجوان چیسـت و با بحـث هویتّ‌یابی 
کـه مؤلفّه‌هـای بسـیاری درگـذر از ایـن بحران هویـّت مؤثرند آشـنا شـدیم، می‌دانیم 
کـه نوجـوان بـه دنبال کشـف و تکمیل چه چیزی اسـت، در نتیجـه می‌توانیم قضاوت 
بهتـری از شـرایط او داشـته باشـیم تـا بـا علـم بـه ایـن مـوارد بتوانیـم سلامت روان 
نوجـوان را در خانـواده و جامعـه )مسـجد( تأمیـن کنیم. سلامت روان آینـده جامعه، 
در گـرو تأمیـن سلامت روان کـودکان و نوجوانـان آن جامعـه اسـت کـه بزرگسـالان 
آینده را تشـکیل می‌دهند. سـازمان بهداشـت جهانی در سـال 2001 مفهوم سلامت 
روان را شـامل آسـایش ذهنی، احسـاس خـود توانمندی، خودمختـاری، کفایت، درک 
همبسـتگی بیـن نسـلی، شـناخت و توانایـی خـود در محقّـق سـاختن ظرفیت‌هـای 
عقلـی و هیجانـی خویـش می‌دانـد. )اصغـر نـژاد 1377( تحقیقـات نشـان می‌دهد در 
بیـن عوامـل مختلفی که در پرورش شـخصیت سـالم در کـودکان و نوجوانـان مؤثرند 
؛ اعتمـاد، اسـتقلال دهـی و مسئولیت‌سـپاری و نحـوه برخـورد و تعامـل بـا نوجوانـان 
از مهم‌تریـن و بنیادی‌تریـن عوامـل در رشـد و سلامت نوجوانـان بـه شـمار می‌آید و 
خانـواده جایـی اسـت که بـذر هویـّت، فرهنگ و شـخصیت هـر فـرد در آن پایه‌ریزی 

شـده و در مدرسـه و مسـجد تثبیت می‌شـود. )کمال نسـب 1385( 
 اگرچـه بیـن مراحـل مختلـف زندگـی حـدّ فاصـل وجود نـدارد و رشـد و نموّ انسـان 
بـارز  به‌انـدازه‌ای  نوجوانـی  دوران  تحـوّلات  و  تغییـرات  ولـی  اسـت،  به‌هم‌پیوسـته 
و مشـخص هسـت کـه ایـن مرحلـه از سـن را به‌طورکلـی از سـایر مراحـل متمایـز 
می‌سـازد. ایـن تغییـرات و تحـوّلات نه‌تنهـا فیزیکی اسـت بلکـه در همه ابعـاد زندگی 
فـرد بـه وجـود می‌آیـد و بـا مجموعـه‌ای از خصائـص قابل‌رؤیـت و بررسـی هسـت. 

)معتمـدی 1383(
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 مجموعـه خصوصیاتـی کـه روان‌شناسـان ازلحـاظ فیزیکـی، روانـی و اجتماعـی برای 
دوره نوجوانـی برشـمرده‌اند به‌صـورت خلاصـه شـامل ایـن موارد هسـت:1. بلـوغ؛ در 
ایـن دوره تغییـرات و تحـوّلات سـریع و عمیقـی در جسـم پدیـد می‌آیـد کـه سـبب 
پیدایـش خُلـق‌ و خـو و رفتـار جدیـدی در فـرد می‌شـود. 2. توجه خاص به پوشـش و 
وضـع ظاهـری 3. سـن تکلیـف و مسـائل شـرعی ناشـی از آن 4. دوره آرمان‌گرایی 5. 
دوره انتقـال برزخـی 6. دوره هویتّ‌یابـی 7. تخیّـل گرایـی 8. دوسـتی‌های افراطی 9. 
بی‌ثباتـی عاطفـی 10. خواهش‌های متضـاد 11. افراط در احساسـات 12. ماجراجویی 
13. توجـه فزاینـده بـه جنس مکمل 14. تعـارض و تنش با خانواده 15. انتقاد نسـبت 
بـه همه‌چیـز و همه‌کـس جـز خـودش 16. مشـکلات رفتـاری و درسـی 17. زمینـه 
ابتلا بـه آسـیب‌های اجتماعـی 18. کاهـش نظـارت خانـواده و آزادی عمـل بیشـتر 

نوجوان )شـعاری نـژاد 1382(
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ب( نیازهای اساسی نوجوان««
 بـرای اینکـه بتوانیـم نوجوانان را در برنامه‌ها و فعّالیت‌های مسـجد جـذب کنیم، لازم 
اسـت کـه بـه ایـن نکته بسـیار مهم روان‌شـناختی توجه داشـته باشـیم کـه نوجوانان 
اصـولاً دارای چـه نیازهـای اساسـی هسـتند، زیرا با دانسـتن ایـن نیازها، به شـناخت 
بهتـری از نوجـوان کـه متناسـب بـا ویژگی‌های شـخصیتی هسـت، خواهیم رسـید و 
در فعّالیت‌هـای مسـجد توسـط هیئـت امنـاء و سـایر اهالـی مسـجد، بـا علـم بـه این 
شـاخصه‌ها و تنظیـم نحـوه تعامل صحیـح و جذّاب با اثربخشـی افزون‌تـری می‌توانیم 

بـه جـذب نوجوانـان در برنامه‌هـا و امور مسـجد نائل شـویم. 
1. اثبـات خـود و ابـراز وجـود؛ نوجـوان به‌شـدّت نیازمند آن اسـت که دیگـران حضور 
او را قـدر دانسـته و ارج نهنـد و شـخصیت او را به‌حسـاب آورنـد. ایـن نوعـی تمریـن 
شـخصیت بـرای او محسـوب می‌شـود که می‌خواهـد در آینده‌ای نزدیک، به اسـتقلال 
دسـت یابـد و اتـّکای خویـش را از خانـواده بـردارد و متکی‌به‌خود شـود. خانواده‌هایی 
کـه بـه ایـن نیـاز جامـه عمـل می‌پوشـانند و به‌موقـع پاسـخگوی احتیاجـات واقعـی 
و اساسـی شـخصیت نوجوانـان می‌شـوند، کمتـر در تقابـل بـا نوجوانـان خویـش قرار 
می‌گیرنـد و ایـن دوران را بـا آرامش بیشـتری سـپری می‌کنند. نوجوانـان می‌خواهند 
خـودی نشـان دهنـد و به‌اصطلاح بـه اثبـات ذات بپردازند تا بـرای بزرگسـالی، دارای 
شـخصیت مسـتقلی گردنـد. خانواده‌هـا نیـز باشـخصیت دادن بـه آنهـا و تأییـد ایـن 
جنبـه مهـم از نیازهایشـان و نیز میـدان را برای تجلی اثبات شـخصیت ایشـان فراهم 

کـردن، بـه تعـادل لازم دسـت می‌یابند. )شـرفی، 1383(
 2. نیـاز بـه اسـتقلال؛ در دوره نوجوانـی وابسـتگی‌های عاطفی کمتر شـده و به‌تدریج 
اتـکای بـه خـود و ملحق شـدن بـه گروه‌هـای اجتماعی بیشـتر می‌شـود. در این دوره 
نوجـوان سـعی می‌کنـد، تصمیمـات زندگـی خـود را به صورت مسـتقل گرفتـه و آنها 
را به‌انجـام برسـاند. اسـتقلال نوجوانـان از ابعاد مختلفی قابل ‌بررسـی اسـت، از جهات 

عاطفـی، اقتصـادی، فکری و فردی. )کشـاورزی 1386(
3. نیـاز به جلب‌توجه و احسـاس دیده شـدن )پذیـرش و مقبولیـت(؛ ازجمله نیازهای 
اساسـی یـک نوجـوان ایـن اسـت کـه مقبـول خانـواده و اطرافیانـش باشـد. نوجـوان 
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بایـد احسـاس کنـد کـه موقعیت مطلـوب و قابـل قبولی در بیـن افراد مهـم زندگی و 
اطرافیانـش دارد. اهالـی مسـجد با توجه بـه مراوداتی که بـا نوجوانان برقـرار می‌کنند 
و نیز سـوابق ذهنی و تجربیّات شـخصی که حاصل ارتباط با نوجوانان خودشـان بوده 
اسـت بـه برنامه عملی می‌رسـند که بـر اسـاس آن نوجوانان یک مسـجد از موقعیت و 
جایگاه یکسـانی در نزد ایشـان برخوردار نیسـتند، بلکه برخی در شـرایط بهتری قرار 
داشـته و بعضـی دیگـر در وضعیـت نامطلوبـی قرار گرفته‌انـد و این احسـاس نامطلوب 
توسـط نوجـوان می‌توانـد، منجـر بـه کناره‌گیـری و در نهایـت جدایـی نوجـوان از 

مسـجد شود.
 ذکـر چنـد نمونـه از گفته‌هـای نوجوانـان در ایـن خصـوص: »مـن خیلـی در مسـجد 
کارکـردم ولـی هیچ‌کـس از مـن تشـکر نمی‌کـرد ولـی همین‌کـه بلندگـو از دسـتم 
بـه زمیـن افتـاد و صدمـه دیـد، مـورد تحقیـر همـه واقـع شـدم و مـرا بی‌دسـت‌وپا و 
بی‌عرضـه لقـب دادنـد.« »صورتـم جوش‌هـای زیـادی درآورده بـود و یکـی از بزرگان 
مسـجد هـر وقـت کـه مـرا می‌دیـد می‌گفـت ایـن جوش‌هـا را تخلیـه کـن خیلـی 
صورتـت بدشـکل شـده، حالـم را بـه هـم می‌زنـد. « »وقتی‌که بـرای اولیـن و آخرین 
بـار از بلندگـو اذان گفتـم، خیلـی اضطـراب داشـتم و صدایـم می‌لرزید و چنـد بار هم 
سـرفه کـردم، بعـد از اذان چنـد نفـر از پیرمردهـای مسـجد به مـن حملـه کردند که 
ایـن چـه وضعی اسـت؟ چـرا اذان را مسـخره کردی؟ بلد نیسـتی مگر مجبـوری؟ کی 

بـه تو گفتـه بـود کـه بـروی و اذان بگویی؟«
4. احسـاس بزرگ شـدن؛ نوجوانان از شـنیدن مکرر »بچه« خسـته شـده‌اند و در سیر 
مراحل تکاملی خود دارای عجله و شـتاب بیشـتری هسـتند تا از این واژه جداشـده و 
فاصلـه بگیرنـد. آنهـا دوسـت دارنـد به‌عنـوان یک انسـان بزرگ مـورد توجـه و احترام 
باشـند و از شـنیدن مکرر»اون بچه اسـت«، »تو بچه‌ای«، » کار تو نیسـت«، »از پس 

ایـن کار برنمی‌آیـی« ملولند.
5. جلـب اعتمـاد دیگـران؛ نوجـوان دوسـت دارد کـه مورد اعتمـاد واقع شـود و به وی 
کاری سـپرده شـود کـه مهـم اسـت و در شـرایط عـادی این کار بـه افـرادی بزرگتر از 
سـن او واگـذار می‌شـده اسـت. لذا تمـام تلاش خود را بـرای نشـان دادن توانش جمع 
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می‌کنـد تـا بتوانـد این اعتمـاد را ارزش گذاشـته و تقویـت نماید. 
6. نیـاز بـه شـهرت؛ یکـی از نیازهایـی کـه به‌خصـوص در عصـر حاضـر بـا گسـترش 
بـه  نیـاز  اسـت  یافتـه  بیشـتری  نوجوانـان گسـترش  بیـن  در  رسـانه‌ای  تبلیغـات 
مطرح‌شـدن در جمـع و کسـب شـهرت اسـت. ایـن نیـاز بـرای نوجوانـی کـه در حال 
اسـتقلال‌خواهی هسـت به‌قـدری جـدّی اسـت که گاهـی اوقات بـرای حصـول به آن 
انـواع خطـرات مختلـف را بـه جـان می‌خرد. اهالـی مسـجد می‌توانند متناسـب با این 
نیـاز نوجـوان، اقـدام بـه ترتیـب دادن برنامه‌هایـی نماینـد که نوجـوان با نشـان دادن 
تـوان و لیاقـت خـود، ایـن نیاز خـود را نیز در جهت درسـت خود ارضا نمـوده و جذب 

فعّالیت‌هـای معنـوی گـردد.
7. نیـاز بـه تعلـق بـه گـروه ؛ در جریـان رشـد فـردی و اسـتقلال‌طلبی نوجـوان و 
بـا کمرنـگ شـدن وابسـتگی بـه خانـواده، نوجـوان وارد گروه‌هـای همسـالان و سـایر 
گروه‌هـای اجتماعـی مثـل کانون‌هـا، انجمن‌هـا، هیئت‌هـا و بسـیج می‌شـود. نوجوان 
بـرای احسـاس تعلـق بـه گروه، بیشـترین فعّالیـت را از خود بـروز می‌دهـد. وارد گروه 
شـدن و تعلـق بـه گـروه، بـه معنـی پذیـرش و قبول گـروه توسـط نوجوان اسـت. هر 
نـوع رویـدادی کـه بـر ایـن پذیـرش اثـر بگـذارد، نوجـوان را دچـار تزلـزل، احسـاس 
بی‌اعتمـادی بـه خـود و احسـاس عدم‌کفایـت خواهـد نمـود. اینجاسـت کـه گـروه 
می‌توانـد اثـر نـرم و خـاص خـود را در تغییـر نوجوان نشـان دهد. در مـواردی نوجوان 
سـرخورده از گـروه بـه باندهـا و گروه‌هـای ناسـالم اجتماعـی می‌پیوندد تا بـر تنهایی 

و عـدم تعلـّق اجتماعـی خویـش فائق آیـد. )شـرفی 1383(
8. نیـاز بـه هویتّ‌یابـی و تثبیـت آن؛ به نظـر اریکسـون، هویتّ عبارت اسـت از افتراق 
و تمییـزی کـه فـرد بیـن خـود و دیگـران می‌گـذارد. از دیـد او هویـّت یـک سـازه 
روانی-اجتماعـی اسـت کـه شـامل طـرز فکر، عقاید فـرد و نحـوه ارتباط او بـا دیگران 
می‌شـود. هویـّت فـردی نیـز جنبه‌هایـی از هویـّت اسـت کـه کمـک می‌کنـد فـرد 
خـودش را از دیگـران جـدا کنـد و شـامل دسـته‌ای از ارزش‌هـا، باورهـا و هدف‌هایـی 
اسـت کـه فـرد دارد و از دیـد دیگـران پنهان نیسـت. )برقـی مقـدم 1388( هویتّ در 
کنشـی دائمـی بـا جهـان فیزیکـی و اجتماعـی رشـد می‌کنـد و ایـن فرآینـد رشـدی 
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در قالـب سـاخت‌های شـناختی ظاهـر می‌شـود. هویـّت اساسـاً یـک نظریـه راجع به 
خویشـتن اسـت که شـامل فرضیّات، سـاختارها و قیاس‌هـای منطقی منطبـق با افراد 

اسـت. )فیلیپـس 2008، بـه نقل از انصـاری 1388( 
9. نیـاز بـه تجربـه مسـئول بودن؛ یکـی از نیازهای بسـیار مهم در نوجوانان این اسـت 
کـه یـک مسـئولیت کاری به وی سـپرده شـود و آن کار بـا اجـازه، هماهنگی، کمک و 
همـکاری وی به‌انجـام برسـد. ایـن نیاز نوجـوان، همزمان چنـد نیاز دیگـر را نیز ارضاء 
می‌کنـد مثـل نیـاز بـه جلـب اعتمـاد دیگـران، نیاز به احسـاس بـزرگ شـدن، نیاز به 
کسـب احتـرام، نیـاز بـه تجربـه انـدوزی، نیـاز بـه مـورد توجـه واقع شـدن و نیـاز به 

اثبـات خود. )کشـاورزی 1386( 
10. نیاز به اشـتغال فکری و جسـمی؛ نوجوان سرشـار از انرژی اسـت و لازم اسـت که 
ایـن انـرژی در موقعیت‌هـای مناسـب به‌کارگرفته شـود. اگـر این اتفاق نیفتـد با توجه 
بـه گرایش‌هـای جسـمانی کـه در فـرد ایجـاد می‌شـود، ایـن انـرژی بـه مسـیر‌های 
نادرسـتی منحـرف خواهد شـد، لذا لازم اسـت کـه با برنامه‌ریـزی دقیق بتـوان اوقات 
فراغـت نوجـوان را از طریـق برنامه‌هـای متنـوع و مفـرح فکـری و جسـمی در جهات 

مقبـول، هدایـت نمـوده و به‌صـورت بهینـه از آنهـا اسـتفاده مطلوب را به عمـل آورد.
11. گرایش به کمال؛ مرز تفکیک انسـان از سـایر موجودات، عشـق به برترین‌هاسـت 
کـه بـه معنـای انسـانیّت تجلـّی می‌بخشـد. از این منظـر، کمال‌گرایـی، به‌منزلـه نیاز 
روحـی بشـر تلقـی می‌شـود. کمال‌گرایـی بـه نوجوانـان بیـش از بزرگسـالان، پویایی 
می‌بخشـد و آرمـان نوینـی فـرا راه زندگیشـان می‌آفرینـد. مذهـب از سرچشـمه‌های 
اصیـل و منابـع قابـل اتکایی اسـت کـه می‌توانـد کمال‌گرایی نوجـوان را ارضـاء کند و 
بـرای پرسـش‌های فطـری نوجوان در خصـوص ارزش‌های اخلاقی و معنـوی، متصدّی 
تدویـن سـاختار ارزش‌هـا شـود. سـلوک اخلاقـی انسـان را بـر شـالوده مذهـب بهتـر 
می‌تـوان بنـا کـرد. اسـتخراج نمونه‌هـای بدیـع و جـذّاب از فرهنگ اسلامی در زمینه 
کمال‌جویـی و اسـتعلا و تدویـن آنهـا در قالبی روان و شـیوا، به نحو مطلـوب و مؤثری 
اقناع‌کننـده ذهـن نوجوانان اسـت. عرفان اسلامی، مظاهـر کم‌نظیـر و تکان‌دهنده‌ای 
از کمـال جویـان را در بـردارد. نوجـوان بـا درک دقیق و تفسـیر صحیـح کمال‌گرایی، 
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بـه نقطـه‌ای می‌رسـد کـه بـه بی‌حاصلـی و پوچـی بسـیاری از آرزوهای بشـری واقف 
می‌شـود، آنـگاه بـا چشـم‌اندازی گسـترده از قلـّه آگاهی به بسـتر حرکت‌های بشـری 
می‌نگـرد و در تکاپـوی روزمـره زندگـی، از اسـتعلای روحـی غافـل نمی‌ماند. )شـرفی 

)1383
12. نیـاز بـه معنویـّت؛ انسـان از ابتـدای تولـّد و در دوران طفولیـت سرشـار از فطرت 
پـاک و زلال اسـت و جوشـش‌های درونـی انسـان را که همـان بعُد اخلاقـی و مذهبی 
اسـت را سـبب می‌شـود. نوجـوان بـا دل و روح زلال و آرمان‌طلبـی کـه دارد به دنبال 
عدالت‌طلبـی و حقیقت‌جویـی و خداخواهـی اسـت. اعتقاد بـه خداوند، داشـتن ایمان 
و الگوهـای صحیـح رفتـاری و اعتقـادی، نه‌تنهـا روش زندگـی مناسـب را بـه كودكان 
و نوجوانـان می‌شناسـانند، بلـكه ارزش‌هایـی را ـكه لازمـه یك زندگی سـالم اسـت به 
آنـان معرفـی میك‌ننـد. بی‌اعتقـادی بـه ارزش‌هـای صحیـح زندگـی باعـث می‌شـود 
نوجوانـان معیارهـای بی‌ارزشـی را انتخـاب كننـد و درنهایت به سـرخوردگی و پوچی 

در زندگـی روآورند. )حجـازی 1391(
13. نیـاز بـه تجربه‌انـدوزی؛ نوجـوان نیـاز دارد کـه در موقعیت‌هایـی قـرار بگیـرد که 
بتوانـد زندگـی اجتماعـی را یـاد بگیـرد، بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کـرده و در جهت 
رسـیدن بـه یـک هـدف مشـترک بـا کار جمعـی و گروهـی تلاش کند و سـهم خود 
را در ایـن تلاش جمعـی ادا نمایـد. در ایـن راه ممکـن اسـت با توجه به سـن و سـال 
و شـرایط نوجـوان اشـتباهات سـهوی هـم رخ دهـد ولـی اهالـی مسـجد بایـد بـا دید 
اغمـاض، اجـازه ایـن آزمـون ‌و خطـا را بـرای رشـد هـر چـه بیشـتر نوجـوان بدهنـد. 
اگـر نوجـوان الان یـک اشـتباهی مرتکـب شـود و در محیطی دوسـتانه توأم بـا رأفت 
و عطوفـت معنـوی آن اشـتباه را تصحیـح کنـد، در آینـده از بسـیاری از آسـیب‌ها 
پیشـگیری خواهـد شـد و جامعـه هزینـه اشـتباهات بزرگتـر نوجـوان امـروز و جـوان 

فـردا را نخواهـد داد.
14. نیـاز بـه تخلیـه هیجانـات؛ دوره نوجوانـی اوج دوره انـرژی، تحرّک و نشـاط و نیز 
اوج دوره هیجـان خواهـی و بی‌باکـی فـرد اسـت. بـا علـم بـه ایـن موضـوع می‌تـوان 
برنامه‌های آموزشـی متناسـب را از طریق پایگاه‌های بسـیج مسـتقر در مسـاجد برای 
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نوجوانـان طراحـی کـرده و در یـک محیـط معنـوی، کنتـرل شـده و مـورد تأیید این 
نیـاز نوجوانـان را جامـه عمل پوشـاند. 

15. نیـاز بـه کسـب احتـرام؛ همـه انسـان‌ها و از جملـه نوجوانان دوسـت دارنـد مورد 
تکریـم و احتـرام دیگـران باشـند و دیگـران در برخورد بـا آنها این احتـرام و ادب را در 

کـردار، گفتـار و حـالات چهـره و ظواهر رفتـاری خود نشـان دهند.
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ج( مسئولیت ««
 واژه مسـئولیت از لحـاظ لغـوی بـه معنـی توانایـی پاسـخ‌دادن، و در عـرف عمومی به 
مفهـوم تصمیم‌گیری‌هـای مناسـب و مؤثـر اسـت. منظـور از تصمیم‌گیـری مناسـب، 
آن اسـت کـه کـودک و نوجـوان در چارچـوب هنجارهـای اجتماعـی و انتظاراتـی که 
معمـولاً از او مـی‌رود، دسـت بـه انتخابـی بزند که سـبب ایجـاد روابط انسـانی مثبت، 
افزایـش ایمنـی، موفّقیت و آسـایش خاطر وی شـود. مسـئولیت ارثی نیسـت و باید از 

طریـق تجربـه آموخته شـود. )اسلامیه 1391(
 یکـی از راه‌هـای تربیـت اجتماعـی نوجوانان، نقـش دادن به آنان در تصمیم‌سـازی‌ها 
و پذیـرش مسـئولیت‌ها و ایفـای آنهاسـت. پیامبـر اسلام فرمودنـد: »الولد سـید 
سـبع سـنین و عبـد سـبع سـنین و وزیر سـبع سـنین« یعنـی فرزند تا هفت سـالگی 
سـروری اسـت کـه بایـد مـورد احتـرام و اطاعت قـرار گیـرد و خواسـته‌های صحیح او 
بـه نحـو شایسـته بـرآورده شـود و در هفت سـال دوم باید تحـت تعلیـم و تأدیب قرار 
گیـرد و در جهـت رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای فطـری او بـه آموزش و پـرورش او 
همّـت گمارنـد و در هفـت سـال سـوم وزیـر اسـت، پشـتوانه و پشـتیبان اسـت یعنی 
کسـی اسـت کـه مـی توانـد مسـئولیتی را بپذیـرد و بـه عنوان مشـاور مورد مشـورت 
قـرار گیـرد و از فکـر و اندیشـه او بهـره بـرده شـود.لازمه چنیـن نامگـذاری در هفـت 
سـال سـوم، تربیـت و آمادگـی فرزنـد بـرای پذیـرش مسـئولیت در دوره قبـل از آن 
اسـت. بنابرایـن لازم اسـت کـودک این آمادگـی را در محیـط خانه و ایـّام تحصیل در 
مدرسـه کسـب نمایـد. مشـورت کردن بـا نوجوانـان نوعی جلب مشـارکت آنـان بوده 
و موجـب رشـد و تعالـی شـخصیت آنـان مـی گـردد، چـه بـا ایـن کار احسـاس مفید 
بـودن و مسـتقل بـودن کـرده و راه مبـارزه بـا مشـکلات و یافتـن راه حـل بـرای آنها 
در آنـان شـکوفا می‌شـود و اعتمـاد بـه نفـس در ایشـان تقویـت می‌گـردد. علاوه بـر 
نظرخواهـی از فرزنـدان نوجـوان بایـد انجـام برخـی از امور را نیـز به آنان واگـذار کرد 
تـا خـود را بنمایاننـد. نشـان دادن خود بـه خصـوص در دوره نوجوانی، امـری طبیعی 
اسـت کـه اگـر ایـن نیـاز به طـور منطقـی و صحیـح ارضاء نشـود، بـه شـکل‌های غیر 
منطقـی و نامعقـول اشـباع خواهـد شـد. بـا سـپردن برخـی مسـئولیت‌های مربـوط 
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بـه خانـواده، مدرسـه، مسـجد و یـا امـور شـخصی خـود فرزنـدان بـه آنها به تناسـب 
سنّشـان، می‌تـوان روحیـه کار و فعّالیـت، مؤثـر بـودن، نظـم و انضبـاط را در آنهـا بـه 
وجـود آورده و حـسّ مسـئولیت‌پذیری و مهارت‌هـای تصمیم‌گیـری را در آنهـا تقویت 

نمـود. )شـرفی 1383، کشـاورزی1386، اسلامیه 1391(
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د( عوامل مؤثر در پرورش احساس مسئولیت در نوجوانان««
 بـرای اینکـه بتوانیم احسـاس مسـئولیت را در نوجوانـان پرورش دهیم لازم اسـت به 

مجموعـه نکاتی توجه داشـته باشـیم.
1.  باور کردن توانایی‌های یک نوجوان و اعتماد کردن به او.

2.  نوجـوان در دوران کودکـی یـاد می‌گیـرد بـه شـما اعتمـاد کنـد. حـالا قضیـه بـر 
عکـس اسـت او می‌خواهـد بفهمـد کـه شـما تـا چه حد بـه او اعتمـاد داریـد. )جودی 

فـورد، ترجمه شـهرآرای،1384(
3.  توجـه کـردن بـه یکـی از نیازهـای اساسـی نوجـوان کـه نیـاز بـه اثبـات وجـود 
می‌باشـد، نوجـوان بـرای ثابـت کردن خـودش نیـاز دارد که کاری به او سـپرده شـود 
تـا او بـا علاقـه و تـوان و تلاش، آن کار را بـه نحـو احسـن بـه انجـام رسـانده و بـرای 

خـودش اعتبـار کسـب کند.
4.  مسـئولیت و کار سـپرده شـده، به صورت عینی و دقیق مشـخص شـده باشـد، تا 
امـکان ذهنـی شـدن و اقدامـات مغایر حذف شـود. به طـور مثال مسـئولیت برگزاری 
جلسـات قـرآن کـه شـامل ؛ هماهنگـی بـا اسـتاد بـرای زمـان و مـکان حضـور، نصب 
اطّلاعیـه و ثبـت نام علاقمندان، آماده کردن کلاس و... می‌باشـد به وی سـپرده شـود 

و مطابـق بـا همـان موارد اعلام شـده هـم، گـزارش انجام کار اخذ شـود.
5.  الگوگیـری نوجـوان در انجـام مسـئولیت از بزرگترها به ویژه امام جماعت مسـجد، 
بدیـن منظـور لازم اسـت که بـزرگان و به‌ویـژه امام جماعـت در انجام مسـئولیت‌های 
خـود دقّـت کافـی داشـته باشـند تا بـه عنـوان الگو اثـر مثبتی را بـر نوجوانان داشـته 

باشند.
6.  برای انجام درسـت مسـئولیت‌های نوجوان، پیامدها و مشـوّق‌های مناسـب تعیین 

و اعلام شـود.
7.  انجـام امـور مربـوط بـه مسـجد و تقسـیم کار عامـل مؤثـر در تقویـت احسـاس 

مسـئولیت نوجوانـان اسـت.
8.  مشـوّق‌های کلامـی متناسـب بـه همـراه احتـرام به نوجـوان و همـکاری در جهت 

هـر چـه بهتـر انجام شـدن کار بـه عهده گرفته شـده 
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9.  توضیـح خواسـتن در فرآینـد انجـام مسـئولیت و بررسـی چالش‌هـای آن بـرای 
کمـک بـه رفـع موانـع )برانـدن، ترجمـه قراچه‌داغـی، 1387(

10.  پرسـش‌گری نوجـوان؛ بـا شـروع بـه انجـام مسـئولیت واگـذار شـده، نوجـوان 
بـا مسـائل متعـدّدی روبـرو می‌شـود کـه بـرای حـل آنهـا از راه‌هـای مختلـف اقـدام 
می‌نمایـد و پرسـش‌های زیـادی برایـش مطـرح می‌شـود، پاسـخگویی تـوام بـا صبر و 
حوصلـه بـه ایـن پرسـش‌ها موجـب تقویـت حس مسـئولیت پذیـری نوجـوان خواهد 

شـد. )فیشـر، ترجمـه کیـان زاده، 1386(
11. گاهـی اوقـات نوجـوان یـک کار را با روش خودش )روشـی متفـاوت از آنچه که تا 
بـه حـال معمـول بـوده( بـه انجام می‌رسـاند و بـه همـان نتایج یـا بهتـر از آن نتایج و 
یـا بـا کیفیتـی بهتـر از قبل انجام می‌شـود کـه در این صـورت ضمن دادن اجـازه این 

کار، بایـد مشـوّق‌های کلامـی و حمایت‌هـای عملـی نیز صـورت پذیرد.
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هـ( الگوهای عملی نوجوانان مسئولیت‌پذیر««
 الگوهـا و نمونه‌هـای اخلاقـی، همیشـه نیـروی محرکـه جامعـه بوده‌انـد و کاروان 
بشـریت را بـه اهـداف متعالـی و والا سـوق داده‌‌انـد. بـه ویـژه نوجوانـان کـه همیشـه 
مجـذوب قهرمانـان و سرمشـق‌های عالـی انسـانیّت بـوده انـد، در برابر ایـن جلوه‌های 

ارزشـمند، بـی اختیـار می‌شـوند و سـر تعظیـم فـرود می‌آورنـد. )شـرفی 1383( 

1. پیامبر اعظم اسوه‌ی الهی
 قـرآن کریـم بـا عنایت به نیاز انسـان برای داشـتن الگو در سـوره مبارکـه احزاب، آیه 
شـریفه 21 چنیـن می‌فرمایـد: »و در شـخصیت رسـول خـدا  بـرای شـما الگویی 
الهـی وجـود دارد.« اگـر شـخصیت ارزشـمند حضـرت رسـول بـه ویـژه در دوران 
نوجوانـی ایشـان بـه نوجوانـان معرفـی شـود و فضائـل اخلاقـی ایشـان کـه در عصـر 
جاهلیـت بـه عنـوان »محمـد امیـن« شـناخته شـده بودند تشـریح شـود، هالـه‌ای از 
پاکـی، قداسـت و حرکـت، نوجـوان را بـه وجد مـی‌آورد و شـیفته حضرتش می‌شـود. 
بیـان ویژگی‌هایـی همچـون امانـت، پاکـی و صداقـت، معصومیـت و معنویـت از بـدو 
تولـد و کودکـی، محـرک نوجوان بـرای تحصیل ارزش‌هـای الهی و معنوی می‌شـود و 

نیـروی خفتـه او را بـرای حرکـت و تلاش بـه جریـان می‌اندازد.

2. امام علی  اولین موحّد
 اولیـن شـخصیتی کـه به پیامبر خدا ملحق شـد، نوجوان 10 سـاله‌ای بـه نام علی
بـود، در عصـری کـه همـه بـزرگان و اشـراف قـوم، پیامبـر را تکذیـب می‌کردنـد، 
امـام علـی بـا تمـام وجـود از پیامبـر و حقانیـت اسلام دفـاع می‌کـرد و در 
حسـاس‌ترین و خطرنا‌کتریـن برهه‌هـا یـار و همـراه رسـول الله بـود، تشـریح 
جوانمردی‌هـا و مبـارزات قهرمانانه ایشـان، برای نوجوانی که شـیفته روحیه حماسـی 
و شـجاعت اسـت، همـراه بـا اخلاق، تقـوا و کرامـت آن امام همـام، برای نوجـوان در 

برگیرنـده آثـار تربیتـی بزرگی اسـت. 
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3. حضرت داوود   قهرمان 13 ساله
 حکایـت مؤثـر دیگـری کـه نوجوانـان را جـذب الگوهای راسـتین و واقعـی می‌نماید، 
داسـتان حضـرت داوود اسـت کـه در پیـکاری سـهمگین، کـه هیچکـس یـارای 
مبـارزه بـا جالـوت را نداشـت بـه نیـروی ایمان و شـهامت ذاتـی و توکّل بر خـدا، پای 
در راه مبـارزه بـا او نهـاد و او را از بیـن بـرد. خداونـد نیـز به پـاداش این امـر بزرگ، او 

را در مقـام فرمانروایـی و فرزانگـی قـرار داد. )شـرفی 1383(

4. اسامه فرمانده‌ی نوجوان
 نوجـوان 18 سـاله‌ای کـه در جنـگ با کشـور روم توسـط شـخص رسـول اکرم به 

مقام فرماندهی سـپاه مسـلمین منصوب شـد.

5. نوجوانان درخشان کربلا حضرت علی اکبر و قاسم
 از جملـه چهره‌هـای نورانـی تاریـخ کربلا این دو نوجوان پر افتخار هسـتند که شـرح 

دلاوری‌هـای ایشـان معمولاً در منابر ذکر می‌شـود.

6. حسین فهمیده، نوجوان 13 ساله‌ای که الگوی رهبرش شد
 حضـرت امـام خمینـی در تمجیـد از ایـن نوجـوان شـجاع فرمودنـد: رهبـر ما آن 

نوجـوان 13 سـاله‌ای اسـت کـه نارنجـک بـه کمـر بسـته و به زیـر تانک مـی‌رود. 
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و( بررسی میدانی چرایی عدم اعتماد متولیّان مدیریت مساجد  به نوجوانان در ««
اداره امور

 دوره نوجوانـی بـا مختصـات و ویژگی‌هایـی کـه بیـان شـد، مهم‌ترین و حسـاس‌ترین 
دوران زندگـی انسـان به شـمار می‌رود، ایـن دوران همراه با تغییـرات و دگرگونی‌های 
منحصـر بـه ‌فـردی اسـت کـه در هیـچ مرحله دیگـری وجـود نـدارد. از طـرف دیگر، 
بسـیاری از اهالـی مسـجد نیـز که خـود پـدران و مـادران نوجوانانی مشـابه هسـتند، 
اطلاعـات دقیقی نسـبت بـه ویژگی‌های ایـن دوره ندارند و نمی‌دانند بایـد با نوجوانان 
چگونـه برخـورد کننـد و برخی از ایشـان معتقدند کـه باید رفتـاری را در پیش بگیرند 
کـه بزرگ‌ترهایشـان و اهالـی مسـجد نسـل قبـل، در مـورد آنهـا بـه کار گرفته‌انـد. 
درحالی‌کـه بـا توجـه به دگرگونی‌هـای اجتماعی و رشـد علم و فناوری، فهم انسـان‌ها 
و شـناخت عقلـی آنهـا و رفتارهایشـان تغییر شـکل داده و یا به‌کلیّ منسـوخ‌ شـده‌اند. 
بـا توجّـه بـه مصاحبه‌هایی کـه با تعـدادی از اعضای محتـرم هیئت‌امنا مسـاجد انجام 

دادم، اهـمّ ایـن دلایـل را به شـرح زیر دسـته بنـدی و اعلام می‌شـود:
1.  نوجوانـان هنـوز بچـه‌ هسـتند و زود اسـت کـه کاری را به‌طـور مسـتقل بـه آنهـا 

بسـپاریم چـون قطعـاً از پـس آن کار برنخواهنـد آمـد و کار خـراب خواهـد شـد.
2.  نوجوانان باهم لجبازی می‌کنند و کارها خراب می‌شود.

3.  میـزان آگاهـی و معلومـات نوجوانـان کـم اسـت و نمـی توانند کار را به‌درسـتی به 
انجام برسـانند.

4.  تجربه کافی برای انجام امور ندارند.
5. ممکـن اسـت نوجوانـان حرمـت مسـجد را در انجـام کار نگـه ندارنـد و کاری کنند 

که دور از شـأن مسـجد اسـت.
6.  نوجوانان طهارت کافی را رعایت نمی‌کنند و بی‌احترامی به مقدسات می‌شود.

7.  نوجوانـان در حیـن کار شـوخی‌هایی می‌کننـد کـه بـه بزرگ‌ترهـای حاضـر در 
بی‌ادبـی می‌شـود. مسـجد 

8.  آداب حضور در مسجد و نشستن صحیح در مسجد را رعایت نمی‌کنند.
9.  احکام شرعی را نمی‌دانند و در روند کار خلل وارد می‌شود.
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10. وقتی اشتباهی را به ایشان گوشزد می‌کنیم، نمی‌پذیرند.
11. نوجوانان با سنّت‌ها و آداب ‌و رسوم برنامه‌های مسجد همراه نمی‌شوند.

12. صبر و حوصله کمی دارند و کار را نیمه رها می‌کنند.
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ز( اصول تعامل صحیح و جذّاب با نوجوانان««
 انسـان موجـود پیچیـده و شـگفت‌انگیزی اسـت کـه تعامل بـا دیگران لازمـه زندگی 
اوسـت. هنـگام رویارویـی بـا یک انسـان، با دنیـای عظیمی روبه‌رو می‌شـویم که سـیر 
در آن و یافتـن پیچ‌وخم‌هـای آن مهـارت و آگاهـی زیـادی را می‌طلبـد. داشـتن یـک 
ارتبـاط کمابیـش سـالم با انسـان‌های اطرافمان، مسـتلزم آشـنا شـدن بـا ویژگی‌های 
عمـده رفتـاری آنـان اسـت. این آشـنایی و مهـارت علی‌رغم تصـور عمومـی، نه‌تنها از 
طریـق تحصیـل و مطالعـه بـه دسـت نمی‌آیـد، بلکه نحوه سـلوک بـا مـردم، یک هنر 
اسـت. احتمال دارد یک نانوا بیشـتر از یک پزشـک در آن ظاهر باشـد. داشـتن تعامل 
بـا اطرافیانمـان در گـرو شـناختی صحیح و البتّه نـه همه‌ جانبه، از افراد اسـت چرا که 
هیـچ‌گاه نمی‌تـوان یـک انسـان را از تمامی جوانب شـناخت. هنگامی‌که یک شـناخت 
کلـّی از افـراد بـه دسـت می‌آوریـم می‌توانیـم در جهت سـازگار کردن خودمـان با او و 

همچنیـن او بـا خودمـان، گام‌های مؤثری برداریم. )شـعاری نـژاد، 1382(
 مسـجد یـک سـازمان اجتماعـی کوچـک اسـت کـه روابـط اعضـای آن، بـر مبنـای 
اعتقـادات دینـی و درونـی روحانـی و سـایر مسـئولین بـا مـردم و از جمله کـودکان و 
نوجوانـان، مهم‌تریـن عنصـر شـکل‌دهنده روابـط و مناسـبات در ایـن سـازمان اسـت. 
بـدون تردیـد ایـن روابط و تعاملات از اهمیّت بسـیار بالایی برخوردار اسـت، زیرا این 
روابـط بسـترهای لازم را بـرای جـذب کودکان و نوجوانـان و اجتماعی شـدن بچّه‌ها و 

نیـز سلامت جسـم و روان آنـان فراهـم می‌کند. 
 در ایـن بخـش از مقالـه تلاش می‌کنیـم برخـی از مهم‌تریـن اصـول تعامـل صحیـح 
بـا ـكودك و نوجـوان در اختیـار متولیّـان عزیـز مسـجد قـرار گیرد. بـا امید بـه اینکه 
عزیـزان متصـدی، بعـد از آشـنا شـدن بـا ایـن شـیوه‌های صحیـح برقـراری رابطـه و 
تعامـل مثبـت با کودکان و نوجوانان، محیطی سـالم، پرنشـاط و جـذّاب را برای حضور 

و فعّالیـت نسـل جدیـد در مسـجد مهیـا نمایند.

1. تبسّم به لب و چهره گشاده
 در اولیـن برخـورد دو انسـان، نخسـتین چیـزی که جلـب توجه می‌کنـد حالت چهره 
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و صـورت ظاهـری فـرد می‌باشـد. اگـر صـورت فـرد حالتی بشّـاش و متبسّـم داشـته 
باشـد سـایر افـراد در خـود یک احسـاس راحتی بـرای برقـراری ارتباط با او احسـاس 
می‌کننـد. در تعالیـم اسلامی، حدیثـی از امام علـی داریم که ایشـان می‌فرمایند: 
»المؤمـن بشـره فـی وجهـه و حزنه فی قلبـه« یعنی مومـن گشـاده‌رویی را در صورت 
نشـان می‌دهـد و انـدوه را در دل نگـه مـی‌دارد. بـه یاد داشـته باشـیم که اولیـن تأثیر 

بـه یـاد ماندنی‌ترین تأثیر اسـت. )فرخـی 1388(

2. حالات ظاهری و بدنی
 تحقیقـات روان‌شناسـان نشـان می‌دهـد بیـش از 60 درصـد پیام از طریـق غیر زبانی 
بـه دیگـران منتقـل می‌شـود و تنهـا حـدود 40 درصـد پیام‌هـا از طریـق گفتـار بـه 
مخاطبـان منتقـل می‌گـردد. ایـن امـر بدیـن معنـی اسـت که نـوع پوشـش ظاهری، 
حـالات بدنـی مـا در مکالمه بـا دیگران، حالات صـورت و چهره، نحـوه آرایش صورت، 
حـرکات سـر، نحـوه ایسـتادن، نحـوه اسـتفاده از دسـت‌ها در هنـگام صحبـت کـردن 
و در مجمـوع حالـت کلـی بـدن و چهـره بسـیار بیشـتر بـا مـا سـخن می‌گویـد. برابر 
پژوهش‌هـای انجـام گرفتـه، تأثیـر پیـام ؛ 7% کلامـی، 38 % بـه تـُن صـدا و لحـن آن 
و 55% غیرکلامی)زبـان بـدن( اسـت. )اسـماعیلی 1388( بـه نظـر می‌رسـد حدیـث 
شـریف کـه می‌فرمایـد: »کونوا دعـاه للناس بغیر السـنتکم« مـردم را نه بـا زبانتان که 
بـا اعمـال و رفتارتـان بـه کار نیـک دعـوت کنید، ناظـر به همیـن بعـد از تأثیرگذاری 

عملـی، بیـش از گفتارهـای ظاهری باشـد. )خالقـی 1387(

3. گوش دادن فعال
 شـنیدن، عملـی غیـر ارادی اسـت کـه بـه توجّـه و دقّـت نیـازی نـدارد و ما مـدام در 
حـال شـنیدن اصـوات مختلفـی هسـتیم کـه بـه گوشـمان می‌رسـد، اما گـوش دادن 
عملـی ارادی و بـا خواسـت و انتخـاب گوش‌دهنـده اتفـاق می‌افتد. اصـوات گوناگونی 
کـه مـا عمومـاً متوجـه آنهـا نیسـتیم اگـر توجـه و دقّـت مـا را به خـود جلـب کنند و 
مـا بـه آنهـا گـوش دهیـم و مثلاً بیـن اصواتـی که بـه گوش مـا می‌رسـد تمایـز قائل 
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شـویم کـه صـدای عُمَر اسـت یـا زید و نیـز چه می‌گویـد، در ایـن صورت مـا در حال 
گـوش دادن هسـتیم. گـوش دادنِ فعّـال یکـی از مهم‌ترین مـوارد در برقـراری ارتباط 
و تعامـل مثبـت بـا دیگـران اسـت کـه فنـون خُردتـری هـم دارد که بـا تمریـن قابل 

حصول اسـت. )شـفیع آبـادی 1393(

4. گفتار در حد فهم و درک مخاطب
 برقـراری رابطـه اثربخـش بـا مخاطب، مسـتلزم مکالمه در سـطح درک و فهم اوسـت 
والا گفتـاری کـه مخاطـب آن را نمـی فهمـد، ارزشـی بیـش از ارضـای غـرور و خـود 
بزرگ‌بینـی گوینـده نـدارد. در حدیـث شـریفی به نقل از رسـول خـدا می‌خوانیم 
کـه می‌فرماینـد: »کلـم النـاس علـی قـدر عقولهـم« با مـردم به انـدازه سـطح درک و 

فهـم ایشـان سـخن بگوئیـد، مویـّد همین مطلب اسـت.

5. نگاه کردن به چهره‌ی مخاطب
 برقـراری ارتبـاط چهـره بـه چهره بـا مخاطب یکـی از اصـول انکارناپذیر بـرای تعامل 
اثربخـش می‌باشـد چـرا کـه مخاطـب احسـاس مثبت دیـده شـدن، مورد توجـه واقع 
شـدن و محتـرم بـودن می‌کند. لازم اسـت گوینـده در برقراری ارتباط بـه این موضوع 
مهـم توجـه داشـته باشـد. البتـه با توجـه به قیـود فرهنگـی و اعتقادی مـا در صورتی 
کـه گوینـده و مخاطب غیر همجنس باشـند، لازم اسـت که حریـم لازم را حفظ کرده 

و از نگاه‌هـای ممتـد پرهیـز نمایند.

6. استفاده از کلمات تحسین آمیز و مشوّق‌های کلامی
نوجـوان در مراحـل رشـد خـود بـه شـدّت نیازمنـد مورد تحسـین واقع شـدن اسـت. 
اصـولاً همـه انسـان‌ها از مـورد تعریـف و تمجیـد واقـع شـدن خرسـند می‌شـوند و از 
گوینـده آن مطالـب نیـز، تصویـر مثبـت و مانـدگاری در ذهـن خود ترسـیم می‌کنند. 
چقـدر خـوب اسـت کـه در قبـال انجـام فعّالیت‌هـای درسـت، معقـول و خردمندانـه 
نوجوانـان، خسّـت به خـرج نداده و از ایـن ابزار افزاینـده رفتارهای مطلـوب به صورت 
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بجـا و منطقـی بهره‌منـد گردیـم. هنگامـی كه بـا نوجوان روبرو می‌شـوید سـعی كنید 
بـا او برخـورد مثبـت داشـته باشـید از كلمه‌هـا و عبارت‌هـای تشـویق آمیـز اسـتفاده 
كنیـد و بـه دنبـال نقـاط مثبت او باشـید نـه عیب‌جویـی و ایـراد گرفتن. مفهـوم این 
اصـل ایـن اسـت ـكه او را تشـویق كنیـد، نكـات مثبـت او را ببینیـد و یـادآور شـوید، 

توانایی‌هـای او را مدنظـر داشـته باشـید. )البـرزی 1390( 

7. همدلی
 مبنـای مهـم روان‌شـناختی ارتبـاط مؤثر بـا نوجوانـان، فرآیند همدلی اسـت. همدلی 
لزومـاً مسـتلزم آن اسـت كه نوجوان بدانـد والدین او را درك كرده‌انـد. چنین ارتباطی 
فراتـر از آن اسـت ـكه صرفـاً بگوییـم »مـن احسـاس شـما را درك میك‌نـم.« بـرای 
همدلـی ابتـدا بایـد تجربه عاطفی نوجـوان را دقیقاً درك كرد و سـپس آنچه را والدین 
فهمیده‌انـد در قالـب كلمـات یـا اشـارات بـه نوجـوان منتقـل ـكرد. طبیعی اسـت كه 
علایـم غیركلامـی در ارتبـاط والدیـن بـا نوجـوان نقـش مهمی ایفـا میك‌نـد. همدلی 
غیـر از همـدردی اسـت. همـدردی، نگرانـی، تأسـف یـا ترحمـی اسـت ـكه شـخص 
ممـكن اسـت نسـبت بـه دیگـری احسـاس كنـد یا نشـان دهـد، امـا همدلـی عبارت 
اسـت از كوشـش بـرای هم احساسـی بـا دیگری بـرای درك احساسـات وی از دیدگاه 
خود اوسـت. همدلی مشـاركت در احسـاس دیگران اسـت، نه اظهار احساسـات خود. 
ایجـاد و رشـد همدلـی نیازمنـد تلاش در سـه بعد مهم شـناختی، عاطفـی و ارتباطی 

ست: ا
 7-1. مؤلفـه شـناختی همدلـی؛ والدیـن را ملزم می سـازد كه رفتار نوجـوان را دقیقاً 
مشـاهده ـكرده از معنـای مشـاهدات خـود آگاهـی یابند. همدلـی نیازمند آشـنایی با 
تجربـه رفتـاری نوجـوان و نیـز اطلاع از تأثیـرات آن رفتـار اسـت؛  اطلاعاتـی نظیـر 
تأثیـرات رفتـار نوجـوان بر افكـار و عواطـف او و یا هنـگام رویارویی با مسـائل مختلف 

زندگی.
7-2. مؤلفـه عاطفـی همدلـی؛ نیازمنـد حسّاسـیت بـه احساسـات نوجـوان و گـوش 
دادن بـه گفته‌هـای او دربـاره احساسـات خویش اسـت. این احساسـات در قالب كلام، 
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حـركات و یـا اعمـال نوجـوان جلوه‌گـر مـی شـود. ایـن مؤلفه‌هـا نیازمنـد هماهنگـی 
دریافت‌هـای والدیـن از عواطـف نوجـوان بـا رفتارهـای نوجوان اسـت.

7-3. مؤلفـه ارتباطـی همدلـی؛ متمرـكز بـر انتقـال ایـن نكتـه بـه نوجـوان اسـت كه 
والدیـن او را درك ـكرده، حقایقـی دربـاره تجـارب و رفتارهـای نوجـوان می‌داننـد و 
احساسـات كنونـی او را دقیقـاً درك مـی كننـد. بـه عبـارت دیگـر، همدلـی مسـتلزم 
آن اسـت ـكه بـه نحـوی بـه نوجـوان منتقـل شـود ـكه والدیـن او را درك مـی كنند. 

)رحیمـی نیكـ 1389(

8. ابراز عواطف مثبت
 یکـی دیگـر از مبنـای روان‌شـناختی ارتبـاط مؤثـر والدیـن و نوجوانان، ابـراز عواطف 
مثبـت اسـت. مـا عواطـف مختلفـی را در طـول زندگـی روزانـه تجربـه می‌کنیـم و 
اظهـار می‌نماییـم. حالـت عاطفـی مـا در هـر لحظـه بـر ادراك، شـناخت، انگیـزش، 
تصمیم‌گیـری و قضاوت‌هـای بیـن فردی مؤثر اسـت. ابـراز عواطف مثبـت از دو طریق 

می‌توانـد بـر ارتبـاط والدیـن و فرزنـدان تأثیر گـذارد:
نخسـت اینـكه والدیـن می‌تواننـد با ابـراز عواطـفِ مثبت، كاری كننـد كه در ●●

فرزنـد موجـب احسـاس مطبـوع شـود و فرزنـد مایل می‌شـود آنچـه در مـا ایجاد 
خوشـایندی می‌کنـد انجـام دهد.

دوم اینـكه وجـود والدیـن به هنـگام برانگیختگی عواطف مثبـت نقش مهمی ●●
در پیامـد علاقـه فرزنـد بـه والدیـن دارد و در واقـع، به شـکل‌گیری نگـرش مثبت 
بـه سـخنان والدیـن می‌انجامـد و زمینه را برای همـکاری و پذیرش پیشـنهادهای 

آنهـا فراهـم می‌کند.
بنابرایـن طبـق این دیدگاه، انسـان از كودـكی نیاز به توجه عاطفی مثبـت دیگران، آن‌هم 
به‌طـور غیرمشـروط دارد. آنچـه مهم اسـت اسـتمرار این توجـه عاطفی مثبت اسـت، زیرا 
والدیـن معمـولاً بـه فرزنـد خـود ایـن توجـه عاطفـی مثبـت را دارند، ولـی به‌تدریـج این 
توجـه مثبـت بـه رفتارهای خاصی از فرزند مشـروط می‌شـود و دوسـتی و عواطف مثبت 
خـود را مشـروط بـه خوب بـودن رفتـار كودك می‌کننـد در آن صـورت، این تلقّـی برای 
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ـكودك شكـل می‌گیرد ـكه گویا تمام شـخصیت او پذیرفته نشـده اسـت. بنابرایـن، باید 
والدیـن نسـبت به كودك پذیرش كامل داشـته باشـند. )کمالـی 1391(

9. پذیرش مثبت غیرمشروط
یكی دیگر از مهم‌ترین مبانی روان‌شـناختی ارتباط مؤثر با نوجوانان پذیرش غیرمشـروط 
نسـبت بـه نوجوانان اسـت، بدین معنا كه، نوجـوان را آن‌گونه كه هسـت بپذیرند، هرچند 
ممـكن اسـت رفتـار او مـورد پذیرش آنـان نباشـد. باید به نوجـوان به‌عنوان یك شـخص 
مسـتقل احتـرام گذاشـت و بـرای او به‌عنوان یك انسـان بـا توانایی‌هـا و رغبت‌های خاص 
خـود، ارج و ارزش قائـل شـد. والدیـن مؤثـر بایـد نخسـت یكـ شـنونده خوب باشـند تا 
بتواننـد در زمینـه تعبیـر و تفسـیر اطلاعـات و ارائـه كمكـ و راهنمایـی و تأثیرگـذاری 
مطلـوب اقـدام ورزنـد. نوجوانـان نیـاز دارند ـكه با تمام وجود احسـاس كنند مورد عشـق 
و علاقـه والدیـن، افـراد مهم زندگی، مربیّان و پذیرش غیرمشـروط توسـط آنان هسـتند، 
هرچنـد ـكه اعمـال و رفتارشـان احتمالاً مـورد تأیید آنان نخواهـد بـود. به‌بیان‌دیگر، باید 
مفهـوم »مـن را دوسـت دارند اما از كارم خوششـان نمی‌آید« را با تفكیكـ معنی در مورد 

والدیـن احسـاس كنند. )اون، ترجمه فهیـم، 1389(

 10. لزوم آموزش و تربیت
 ایـن اصـل بـر این باور مبتنی اسـت كه انسـان موجـودی یادگیرنده اسـت و كودك و 
نوجـوان همان‌طـور رفتـار میك‌نـد ـكه آمـوزش می‌بیند و تربیـت می‌شـود. زمانی كه 
ـكودك رفتـار نادرسـتی از خـود بروز می‌دهد لازم نیسـت او را سـرزنش كنید. در این 
شـرایط توصیـه می‌شـود علـل بـروز آن رفتـار را بررسـی كنید. شـاید ـكودك در این 
مـورد خـاص، آمـوزش ندیده اسـت و یـا ممکن اسـت به‌وسـیله یادگیریّ مشـاهده‌ای 

از محیـط، ایـن رفتار را آموخته باشـد.

11. انعطاف، اغماض و سعه‌ی‌صدر
 بـا اغمـاض و سـعه‌صدر بـا نوجـوان تعامـل کنیـد. حساسـیت و عکس‌العمـل شـدید 
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میـل بـه تـكرار آن رفتـار را در كودك و نوجوان بیشـتر میك‌نـد و به‌اصطلاح »جَری« 
می‌شـود. در برخـی مـوارد موجـب می‌شـود ـكودك احسـاس گنـاه كنـد. در ایـن 
وضعیـت تـكرارِ رفتارِ نامطلوب مشـاهده می‌شـود. ـكودك مقاومت و لجبـازی میك‌ند 
و بالاخره ناامنی روانی، وسـواس و ناسـازگاری پدید می‌آید. شایسـته اسـت خطاهای 
ـكودك یـا نوجـوان را به‌طـور محرمانـه، صمیمانـه، بامحبّـت و به‌طور غیرمسـتقیم به 

او متذـكر شـوید و از خطاهـای كوچكـ نیـز چشم‌پوشـی كنید.

12. اصل پذیرش و احترام متقابل
ـكودك و نوجـوان را همان‌طـور ـكه هسـت بپذیرید، نه آن‌طـور ـكه در رؤیاهای خود 
تصور میك‌نیـد و بدانیـد اگـر ـكودك یـا نوجـوان در خانـواده پذیرفتـه شـود و مـورد 
احتـرام قـرار گیـرد یـاد می‌گیـرد ـكه خـود را بپذیـرد. ـكودك بایـد بدانـد ـكه چـه 
درسـخوان باشـد و چـه نباشـد، چـه زیبـا باشـد و چـه زشـت، چـه دختر باشـد و چه 

پسـر، نـزد مـادر و پـدر پذیرفتـه شـده و مـورد احترام اسـت.

13. اصل پاسخگویی به پرسش‌هایك ود كو نوجوان
 بـا پرسـش‌های ـكودك بـه طـرق گوناگـون می‌تـوان روبـرو شـد. باید بـه حرف‌های 
ـكودك به‌طـور فعّالانـه گـوش داد و بـه پرسـش‌های او باصداقـت، كوتـاه، سـاده و بـا 
ارائـه مثال‌هایـی و در حـدّ فهـم او پاسـخ دهیـد. محتـوای پاسـخ‌ها بایـد به‌تدریـج، 
متناسـب با سـن و ظرفیت ذهنی او باشـد. با سـؤال‌های كودك برخورد تشـویق‌آمیز 
داشـته باشـید و بـرای مثـال بگوییـد: »به‌به چه سـؤال خوبـی« و هنگام روبرو شـدن 
بـا سـؤال‌های گوناگـون ـكودك او را دعـوت به اندیشـیدن كنیـد و بگوییـد: منظورت 
از ایـن سـؤال چیسـت؟ می‌توانـی بیشـتر توضیـح بدهـی؟ چطور شـد كه این سـؤال 
بـه ذهنـت آمـد؟ خـودت چـی فـكر میك‌نـی؟ بیـا با هـم فـكر كنیـم و با هـم جواب 
درسـت را پیـدا كنیـم.... به‌هیچ‌عنـوان با پرسـش‌های ـكودك برخورد تمسـخرآمیز و 
تحقیرآمیـز نداشـته باشـید. از بیـان عباراتـی مثل این چه سـؤالی اسـت می‌پرسـی یا 
ایـن فضولی‌هـا بـه تـو نیامده یـا خندیدن به سـؤالات ـكودك جـداً خـودداری كنید. 
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در مـورد ایـن اصـل در طـی مطلب جدیـدی به‌طور مفصـل توضیح داده خواهد شـد.

14. اصل قاطع و جدّی بودن
 در كنـار تمـام اصـول برقـراری رابطـه انسـانی بـا ـكودك و نوجـوان، اصـل دیگـری 
مطـرح می‌شـود و آن اصـل قاطـع و جدّی بودن اسـت. اكثـر والدین یا قاطع هسـتند 
یـا مهربـان؛ در حالی‌کـه معـدودی از والدیـن هـم قاطـع و هـم مهربـان هسـتند. تنُ 
صـدا نشـان‌دهنده تمایـل شـما بـه قاطـع بـودن و مهربـان بـودن اسـت و همزمـان 
پیگیـری شـما بـا عمـل و رفتـار مناسـب، جـدّی بودن شـما را نشـان می‌دهـد. هرگز 
قاطـع بـودن را با خشـونت و سـختگیری یـكی ندانید. منظـور از قاطع و جـدّی بودن 
ایـن اسـت ـكه همواره میـان شـما و فرزندتان باید اصولی حاكم باشـد و رعایت شـود. 
زمانـی ـكه توصیـه می‌شـود با ـكودك خود دوسـت باشـید به ایـن معنا نیسـت كه با 
آنهـا جـدّی نباشـید و اجازه بدهید كه كودك از دوسـتی با شـما سـوء اسـتفاده بكند. 
ـكودك بایـد بدانـد از آزادی بی‌قیـد و شـرط برخوردار نیسـت و در مـواردی كه پدر و 
مـادر مشـخص کرده‌انـد اگـر رعایـت نكنـد منـع می‌شـود و پدر و مـادر در ایـن مورد 
بـا او جـدّی هسـتند و تسـلیم گریـه او نمی‌شـوند. گاهی بـا قهر كردن موقـت و چهره 

را در هـم ـكردن می‌تـوان بـه كودك یـاد داد از رفتـار او راضی نیسـتید.
 بـا توجـه بـه مباحـث ذکرشـده، می‌تـوان جاذبه‌هـای رفتـاری اهالـی مسـجد را کـه 
منجـر بـه جـذب نوجوانان به مسـجد و فعّالیت‌هـای متنوع عبـادی ـ فرهنگی و حفظ 

ایشـان در ایـن مسـیر می‌گـردد را بـه شـرح جدول زیـر جمع‌بنـدی و اعلام نمود:



245 بررسی جاذبۀ رفتاری اهالی مسجد در جذب و حفظ کودکان و نوجوانان

جاذبه‌های رفتاری اهالی مسجد دافعه‌های رفتاری اهالی مسجد

1- دارای چهره‌ای بشاش، خندان و معطر باشند.  1- دارای چهره‌ای عبوس، اخمو و ابرو 
درهم‌کشیده باشند.

2- با زبانی نرم، شیوا و شیرین، سخن بگویند. 2- زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.

3- به سخنان نوجوانان خوب گوش دهند. 3- توجّهی به صحبت‌های نوجوانان نکنند.

4- باکرامت نفس با نوجوانان تعامل کنند. 4- با گفتار و رفتار، موجب به خطر افتادن امنیت 
خاطر نوجوانان شوند.

5- احترام و ادب به نوجوانان را همچون بزرگان 
ابراز نمایند.

5- احترام لازم را به نوجوانان قائل نباشند.

6- به نوجوان فرصت اندیشیدن بدهند. 6- به نوجوان سوء ظن داشته و بدگمان باشد.

7- نیازهای نوجوانان را درک کرده و متوجه آنها 
باشند.

7- بی‌ملاحظه، نوجوان را سرزنش و تحقیر نموده 
و آبروی نوجوان را در بین سایرین ببرند.

8- تشویق و قدردانی به‌موقع در کارها را به‌عنوان 
ابزاری برای ایجاد رقابت سالم بکار گیرند.

8- بین نوجوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.

9- در حضور جمع شایستگی‌های نوجوانان را 
بگویند.

9- در حضور جمع، مشکلات و نواقص نوجوانان 
را بگویند.

10- عذر نوجوان را برای اشکالات کاری بپذیرد 
و دلسوزانه برای کارهای بعدی،  او را راهنمایی 

کنند.

10- هیچ عذری را نپذیرند و خشن، برخورد 
سلبی کنند.

11- اجازه ابراز وجود به نوجوانان بدهند. 11- سخنان نوجوان را مکرر قطع کرده 
بی‌توجهی کنند.

12- به هر نوجوانی متناسب با توانش کار و 
مسئولیتی را واگذار کنند.

12- نوجوانان را بی‌عرضه بدانند و هیچ کاری 
به کسی واگذار نکرده و همه امور متمرکز دست 

خودشان باشد.

13- نوجوانان را با هر لباس و ظاهری بپذیرند. 13- نوجوانانی که لباس و ظاهری مناسبی ندارند 
را طرد کنند.

14- به همه با یک دید نگاه کند. 14- بین نوجوانان تبعیض بگذارد.
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جاذبه‌های رفتاری اهالی مسجد دافعه‌های رفتاری اهالی مسجد

15- با همه ارتباط و تعامل داشته باشند. 15- خیلی از نوجوانان را شایسته تعامل ندانند.

16- به مسائل و موضوعات مطرح‌شده تسلط 
علمی و فکری داشته باشند.

16- راجع به موضوع چیزی ندانند ولی اصرار بر 
اجرای حرف خودشان داشته باشند.

17- آنچه را می‌گویند با عمل خود نشان دهند. 17- خودشان به آنچه می‌گویند، عامل نباشند.

18- در تعامل با نوجوان، یک برنامه تربیتی 
مشخص داشته باشند.

18- فاقد برنامه بوده و هرلحظه یک‌جور رفتار 
کنند.

19- پیش‌داوری و قضاوت عجولانه نداشته 
باشند. 

19- سریع قضاوت کرده و زود تصمیم بگیرند.

20- از القاب زیبا برای مخاطب قرار دادن 
نوجوانان استفاده کنند که موردپسند خودشان 

هم باشد.

20- از القاب زشت و زننده و تحقیرکننده برای 
مخاطب قرار دادن نوجوانان استفاده کنند.

21- سخنانشان ناظر به رشد نوجوانان باشد. 21- زیاد حرف بزنند و خیلی نصیحت کنند.

22- مجموع کردارها به‌گونه‌ای باشد که نوجوانان 
را از روی میل، عشق و رغبت درونی به مسجد 

جذب کند.

22- حضورشان موجب طرد و فرار نوجوان از 
مسجد شود.

23- ایمان و ذکر و یاد خدا در سخنان، رفتار و 
کردارشان مشهود و ملموس باشد.

23- دیگران را دعوت به ذکر خدا و عبادت کند 
و خودش وقتش را در سایر امور صرف کند.

رفتارهایی که موجب تقویت یا تضعیف تعامل و ارتباط جذّاب و اثربخ
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نتیجه‌گیری««
 بررسـی‌های میدانـی، تجربیات شـخصی و گفتگـو با نوجوانان و اعضای فعّال مسـاجد 
نشـان می‌دهـد، از جملـه دلایلـی کـه مانـع جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد 
هسـت، سسـت شـدن علایـق و انگیزه‌هـای درونـی، گرایش بـه معنویت‌هـای کذایی، 
جذّابیـت امـور مـادی و شـهوانی، رفتارهای غیـر جـذّاب و دفع‌کننده اهالی مسـجد و 
برخوردهـای سـطحی آنهـا با نوجوانان، فقـدان جهان‌بینی مطلوب و نداشـتن باورهای 
صحیـح و منطقـی در ایـن خصـوص هسـت. اگـر باورهـای یـک انسـان، غیرمنطقـی، 
سـراب گونـه و غلـط باشـد، طبیعـی اسـت کـه رفتـار، اعمـال و کـردار مبتنـی بر آن 
باورهـا صحیـح، متکامـل و سـعادت آفریـن نخواهـد بـود. اعمـال و حـرکات، کنش‌ و 
واکنش‌هـای رفتـاری و جلوه‌هـای عملـی فـرد، نمـودی از باورهـای درونـی اوسـت، 
به‌طـور مثـال کسـی کـه انسـان باورمنـدی به یکتایـی خدا و معـاد باشـد، در حقیقت 
انسـانی وارسـته و مؤمـن اسـت، ایمـان و باورهـای دینـی و مذهبیش حتّـی در ظاهر 
اعمـال، رفتـار، حـرکات، سـکنات، نـگاه و برخوردهای او اثـر می‌گذارد. بـرای نمونه از 
پوشـش نامناسـب و حضـور در مجامـع یـا از ورود بـه مواضـع اتهـام و مـوارد احتمال 
لغـزش و گنـاه پرهیـز می‌کند و ما از روی مشـاهده ایـن رفتارها بـه مجموعه باورهای 

ارزشـمند وی پـی می‌بریـم.
 بـه نظـر بسـیاری از روان‌شناسـان اجتماعـی و متخصصـان علـوم تربیتـی، انضبـاط 
اجتماعـی، مسـتلزم كنتـرل و تسـلطّ اجتماعـی اسـت و ایـن پدیـده خـود متـكی بر 
اجتماعـی سـاختن اعضاسـت، به‌گونـه‌ای كه آنـان بخواهنـد مطابق انتظـارات جامعه 
رفتـار كننـد. شناسـاندن انتظـارات اجتماعـی یـک جامعـه دینی بـه نسـل نوجوان و 
جـوان، آنهـا را قـادر می‌سـازد تـا خـود را در جایـگاه پذیـرش و مقبولیـت اجتماعـی 
ملاحظـه نمـوده و بـرای ایفای نقش خـود، آگاهانه وارد صحنه شـوند. معرفـی نهادها 
و مراـكز اجتماعـی به‌ویـژه مراکـز اعتقـادی و هویـّت دهـی دینـی همچـون مسـجد، 
و كاركردهـای آنهـا ، بـرای نسـل نوجـوان یكـ ضـرورت منطقی محسـوب می‌شـود. 
چراکـه شـناخت هـر پدیـده، مقدمه انس، الفـت و در نهایت دل‌بسـتگی به آن اسـت. 
ترغیـب نوجوانـان بـه بحـث و اظهارنظر در خصـوص زمینه‌هـای مشـاركت اجتماعی 
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و حـدود مسـئولیت‌های آنـان در مسـجد، موجـب رشـد و تعالـی انضبـاط اجتماعـی 
خواهـد بـود. زیـرا عمـل به قواعـد و مقرراتـی ـكه برخاسـته از تفـكر و اراده نوجوانان 
باشـد، پایبنـدی و تعهّـد عمیق‌تـری را بـه دنبـال خواهـد داشـت. پـرورش اعتماد به‌ 
نفـس نوجوانـان و تقویـت حـسّ »خودبـاوری« در آنان، علاوه بر این‌کـه توانایی‌های 
توسـعه  نیـز  را  اجتماعـی  مسـئولیت‌پذیری  دامنـه  می‌دهـد،  افزایـش  را  عمومـی 
ـبابِ فی‌المجلـس وَ افَهِموهُمُ  می‌بخشـد. رسـول اـكرم می‌فرماینـد: »اوَسِـعوا للِشَّ
َّهُـمُ الخُلـوفُ وَ اهَـلُ الحَدیـثِ«؛ براى جوانـان در مجالس جـاى بازکنید، و  الحَدیـثَ فَانِ
امـور نـو و جدیـد را بـه آنان تفهیـم كنید، چرا کـه این گـروه جایگزین شـما و درگیر 
مسـائل جدیـد خواهنـد شـد. )الفـردوس، ج 1، 98، ح 320، بـه نقل از سـایت تبیان(
 نوجوانـان و جوانـان مـا به‌طـور طبیعـی بـه کارهـای نـو و افـکار جدیـد علاقه‌منـد 
هسـتند. آنـان شـیفته مطالـب تـازه و سـبک‌های نویـن روزگار خـود می‌باشـند بـه 
سـخنان جدیـد باکمـال دقـت گـوش می‌دهنـد و دربـاره مطالـب نو بـا علاقه فـراوان 
گفتگـو می‌کننـد. امـام علىـ می‌فرماینـد: »إذَا احتَجـتَ إلِىَ المَشـوَرَهِ فىـ أمَرٍ قَد 
هُ بعَدَ  َّهُم أحََدُّ أذَهانا وَأسَـرَعُ حَدسـا، ثـُمَّ رُدَّ ـبّانِ، فَإنِ طَـرَأَ عَلیَكَـ، فَاسـتَبدِهِ ببِِدایـَهِ الشُّ
ذلكَـ إلىـ رَىِ الكُهـولِ وَالشُـیوخِ لیَِسـتَعقِبوهُ وَیحُسِـنُوا، الاخِتیـارَ لـَهُ فَـإنَِّ تجَرِبتََهُـم 
أكَثَـرُ«؛ هنگامی‌که در پیشـامدى احتیاج به مشـورت داشـتى ابتدا بـه جوانان مراجعه 
نمـا، زیـرا ـكه آنـان ذهنىـ تیزتر و حدسىـ سـریع‌تر دارند، سـپس )نتیجـه( آن را به 
نظـر بزرگسـالان و پیران برسـان تـا پیگیرى نموده، عاقبـت آن را بسـنجند و راه بهتر 
را انتخـاب كننـد زیـرا تجربـه آنـان بیشـتر اسـت. )شـرح نهج‌البلاغـه، ج20، 337، 
ح866( مسـجدی‌های مـا بایـد متحـوّل شـوند و پاسـخگوی نیازهـای روز نوجوانـان 
باشـند. یکـی از خلأهایـی کـه نوجوانـان اظهـار می‌دارنـد ایـن اسـت کـه اطلاعـات 
علمـی و بـه‌روز آنهـا بیشـتر از بزرگترهایشـان اسـت و در تعامـل بـا آنهـا بـه دلیـل 
فقـدان اطلاعـات لازم، عمومـاً با مخالفـت کردن، تندخویی و به‌حسـاب نیاوردنشـان، 
واکنـش نشـان می‌دهنـد. امـا ایـن واکنـش نبایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه راهـی بـرای 
برگشـت وجود نداشـته باشـد. امام علىـ می‌فرماینـد: »اذِا عاتبَتَ الحَـدَثَ فَاترُك 
لـَهُ مَوضِعـا مِـن ذَنبِـهِ لئَِلاّ یحَمِلـَهُ الخـراجُ عَلىـ المُكابـَرَهِ« هـرگاه جـوان را توبیـخ 
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ـكردى، برخىـ خطاهـاى او را نادیـده بگیـر، تا توبیـخ تو، او را بـه مقابله وادار نسـازد. 
)شـرح نهج‌البلاغـه ابن ابى الحدیـد، ج 20، 333، ح 819( روان‌شناسـان معتقدند که؛ 
زیـاده‌روی در هـر احساسـی روی توانایـی فرد در داشـتن تفکـر منطقـی و معقول اثر 
می‌گـذارد. همان‌قـدر کـه فکـر می‌کنیـد سـزاوارید نوجوانان به شـما احتـرام بگذارند 
بـه آنهـا احتـرام بگذاریـد. برای جـذب نوجوانان، اهالی مؤثر مسـجد بایـد خلق خوش 
و روی بـاز خـود را بـا همـه مـردم به‌ویـژه نوجوانـان، آشـکار و پنهـان بـه نمایـش 
بگذارنـد. مسـجدها بایـد بـه امکانـات و ابزارهـای آموزشـی و اطلاع‌رسـانی روز ماننـد 
کامپیوتـر، انـواع سـراچه‌های مذهبـی و فرهنگـی، برنامه‌های آموزشـی در رشـته‌های 
مختلـف مجهـز شـوند و جاذبه‌هـای کافـی را بـرای جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه 
خـود را داشـته باشـند. وضعیـت ظاهری مسـاجد، طولانی نشـدن نمازهـای جماعت، 
ویژگی‌هـای امـام جماعـت، کتابخانـه، فعالیـت کانون‌هـای فرهنگـی، پایـگاه بسـیج، 
هیئـت امنـاء و همـه اجـزاء حاضـر در مسـجد از عوامـل مؤثـر در جـذب نوجوانـان و 

جوانـان به مسـاجد می‌باشـند.
 آموزش‌ افراد مؤثر در مسـجد )روحانی، هیئت‌امنا و سـایر فعالان( در جهت شـناخت 
ویژگی‌هـا و نیازهـای نوجوانـان، افزایـش مهارت‌هـای اجتماعی و تغییر روابط، بسـیار 
مفیـد و ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. توجـه بـه نقـاط مثبـت، تقویـت اعتماد بـه ‌نفس 
و احسـاس خود‌بـاوری و خـود ارزشـمندی در نوجوانـان از ویژگی‌هـای اولیـای الهـی 
و مربیـان بـزرگ اسـت. امـام راحـلدر طـول عمـر پر بركتشـان همیشـه بـر نقاط 
مثبـت و توانمندی‌هـای نوجوانـان تأكیـد داشـته، عزّت‌نفـس و اعتماد به ‌نفـس را در 
آنهـا تقویـت می‌نمودنـد. تكریـمِ شـخصیت چیـزی اسـت ـكه نوجوانان سـخت بدان 
نیـاز دارنـد. وقتـی اعتمـاد نوجـوان بـه دوسـتی پایـدار بـا پـدر و مـادر جلـب شـد و 
نیـاز او از ایـن ‌جهـت بـه نحـو شایسـته‌ای ارضـا گشـت، دیگـر او خـود با همـه وجود 
بـه دنبـال معیارهـا و ارزش‌هـای اخلاقـی و اجتماعـی مورد قبـول و پذیـرش »الگوی 
محبوبـش« ـكه اینكـ مـادر، پدر، امـام جماعت یا سـایر اهالی مسـجد اسـت، خواهد 
بـود. همچنیـن دریچـه قلـب نوجـوان به روی كسـی كه بـه او محبّت كند باز اسـت و 
بـرای كسـی ـكه محبّت كنـد و اعتمـادش را جلـب نماید، سـفره دلش را می‌گشـاید. 
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والدیـن از هرکسـی بـه او نزدیكترنـد، اگـر رازدار او باشـند، می‌توانند بـه دنیای درون 
وی راه یابنـد و او را هدایـت كننـد. موفقیـت در جـذب نوجوانـان آن‌قدر کـه به روابط 
مثبـت، مهربانانـه و اعتمـاد آمیز با نوجوانان وابسـته اسـت به هیچ مهـارت، ایده، ابزار 
یـا دسـتورالعملی بسـتگی ندارد. احساسـات متعادل داشـتن به معنـی بی‌تفاوت بودن 
نیسـت. شـور و شـوق داشـتن و با انـرژی و علاقه کارکـردن از ضروریـات فعّالیت‌های 
اعتقـادی اسـت. نوجوانـی کـه نیاز شـدید معنوی خود را در مسـجد جسـتجو می‌کند 
و بـا شـنیدن احادیث شـریف، جـذب برنامه‌های عبـادی و معنوی می‌گـردد. ازجمله، 
رسـول‌الله می‌فرماینـد: »مَـنْ كانَ القُْـرآنُ حَدیثَـهُ وَ المَْسْـجِدُ بیَْتَـهُ بنََـی الُله لـَهُ 
بیَتـاً فـی الجَْنَّـهِ« )وسـائل الشـیعه، ج 3، 481( هر ـكس كه كلامش قـرآن و خانه‌اش 
  مسـجد باشـد، خداونـد منزلی در بهشـت برای او بنـا می‌کند. امام حسـن مجتبی
می‌فرماینـد: »اهَْـلُ المَْسْـجِدِ زُوّارُ اللهِ وَ حـقٌ عَلیَ المَْـزُورِ الَتُّحفَهُ لزِائـِرِهِ« )كلمه الامام 
الحسـن، 41( اهـل مسـجد زائـران خـدا هسـتند و بـر زیـارت شـونده اسـت ـكه بـه 
زائرانـش هدیـه‌ای بدهـد. بایـد ایـن اخلاق عملـی را در ظاهـر و رفتار اهالی مسـجد 

نیـز مشـاهده کند. 
 پیامبـر گرامـی  اسلام، هـدف از بعثـت خـود را تکمیـل مـکارم اخلاق معرفـی 
می‌فرماینـد و قـرآن کریـم نیـز بـه حضـرت موسـی  می‌فرماینـد بـرای جـذب 
فرعـون بـا قـول نـرم و نیکـو سـخن بگو، لـذا از این فرمایشـات ارزشـمند که مناسـب 
فطـرت انسـانی می‌باشـد بـرای جـذب نوجوانـان که قلب نـرم و آمـاده‌ای دارنـد، باید 
َّما قَلـبُ الحَدَثِ كَالـرضِ الخالیَهِ  بیشـترین بهـره را بـرد. امام على می‌فرماینـد: »إنِ
مـا الُقىَـ فیهـا مِـن شَىْـ ءٍ قَبِلتَـهُ« دل نوجـوان مانند زمین آماده اسـت ـكه هر بذرى 

در آن افشـانده شـود، می‌پذیـرد. )نهج‌البلاغـه، نامـه 31(
 دادن مسـئولیت بـه نوجوانـان، چندیـن نیـاز از نیازهـای اساسـی آنـان را ارضـاء 
می‌نمایـد. بازخـورد مثبـت دادن بـه فعّالیت‌هـای نوجوانـان، مؤثرتریـن شـکل جذب 
آنـان می‌باشـد. اسـتفاده از بازخوردهـای عاطفـی مثبـت مثـل لبخنـد زدن، تشـکر 
کـردن، آرزوی موفقیـت کـردن یـا وقتـی نوجوانـان از مسـجد بیـرون می‌رونـد بـه 
هرکـدام جملـه مثبتـی بگوییـد حتّـی یـک لبخنـد و خداحافظ هـم بی‌تأثیر نیسـت. 
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اگـر مجبوریـد صحبتتـان را با نوجوانـی قطع کنید تا رفتار نامناسـب نوجـوان دیگری 
را تصحیـح کنیـد حتمـاً از او عذرخواهـی کنیـد یـا اگـر مشـغول صحبـت بـا فـردی 
هسـتید و تلفـن همـراه شـما زنـگ می‌زنـد و مجبـور بـه پاسـخ دادن هسـتید، حتماً 
از مخاطبتـان عذرخواهـی کنیـد. به‌جـای اینکـه روی اشـتباه نوجوان تمرکـز کنید او 
را به‌سـوی انتخـاب رفتـار مطلـوب هدایـت کنید. داشـتن رفتـار مناسـب را مهم‌ترین 
وظیفـه خـود بدانیـد و آن را در رأس امـور قـرار دهیـد تـا نوجـوان در عمـل شـما آن 
رفتارهـا را مشـاهده کنـد. به نوجـوان مرتبـاً بازخورد رفتـار مناسـبش را بدهید. برای 
ایـن کار رفتـار او را با اسـتفاده از واژه‌هـای مثبت توصیف کنیـد. از تمرکز بیش ‌از حد 
روی رفتارهـای نامناسـبی کـه از نوجوانـی سـر می‌زند خـودداری کنید. بـه نوجوانان 
فرصـت بدهیـد تـا بـر رفتارشـان مسـلّط شـوند و بتواننـد به توصیه‌های شـما پاسـخ 
مناسـب بدهنـد. مـدام روابـط کاریتان را بـا نوجوانان هر چه بیشـتر مسـتحکم کنید. 
موقـع عصبانیـت قضـاوت نکنیـد. قبـل از آرام کـردن دیگـران خودتـان را آرام کنید. 
 عمـل کـردن بـه مجموعـه مـوارد یـاد شـده از مؤثرتریـن عوامـل جـذب نوجوانان به 

مسـجد هسـت کـه بایـد بـه کار گرفتـه ‌شـده و اثربخشـی آن را ملاحظـه نمود.
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دوم، 1387.
برقــی مقــدم، جعفــر ؛ مشــرف جعفــری، بتــول ؛ مظفــری، ســید احمــد و گروســی قرشــی، میرتقــی، ««

ارتبــاط ســبک‌های هویــت بــا عوامــل انگیزنــده و احســاس موفقیــت، فصل‌نامــه فراســوی مدیریــت، ســال 
ســوم، شــماره 11، ص 135، 1388.

بــرک، لــورای، روان‌شناســی رشــد )از نوجوانــی تــا پایان زندگــی، جلــد دوم( ترجمه یحیی ســیدمحمدی، ««
تهران، نشــر ارســباران، 1391.

بــه پــژوه، احمــد، اصــول برقــراری یــک ارتبــاط ســالم و خــوب بــا کــودک، تهــران، فصلنامــه مــادر، ««
شــماره 24، 1387.

»»www.tebyan.ir :سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
تهذیب الأحکام، ج8.««
حجــازی، بنفشــه، ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، ویژگی‌هــا و جنبه‌هــا، تهــران، انتشــارات کانــون ««

پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، 1391.
خالقــی ثمریــن، عــادل و شــیخ پــور، محمــود، شــیوه‌های ارتبــاط مؤثــر، تهــران، انتشــارات تندیــس ««

علــم، 1387.
دژبانــی، علــی، راهبردهــا و راهکارهــای جــذب جوانــان بــه مســجد،  ســازمان تبلیغــات اساــمی اردبیــل، ««

.1389
رحیمی نیك، اعظم، تئوری نیاز و انگیزش، تهران، نشر زندگی، 1389.««
ســالاری فــر، محمدرضــا، خانــواده در نگــرش اساــم و روان‌شناســی، تهــران، ســمت، قــم، پژوهشــگاه ««

حــوزه و دانشــگاه، 1391.
شرفی، محمدرضا، دنیای نوجوان، تهران، منادی تربیت، چاپ ششم، 1383.««
شعاری نژاد، علی‌اکبر، روان‌شناسی رشد، تهران، انتشارات رشد، 1382.««
شفیع‌آبادی، عبدالله، روش‌ها و فنون مشاوره، تهران: نشر مرکز، 1393.««
شهرآرا، مهرناز، روان‌شناسی رشد نوجوان »دیدگاه تحوّلی«. تهران: علم، 1384.««
فیشر، رابرت، ترجمه کیان زاده، فروغ، آموزش یادگیری به کودکان، تهران: نشر رسش، 1386.««
کشاورزی، محمدعلی، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران، نشر روزبهان، 1386.««
کمــال نســب، مهــدی، بررســی رابطــه بیــن کمال‌گرایــی مــادران بــا ساــمت روان دختــران. پایان‌نامــه ««

کارشناســی ارشــد. دانشــگاه علامه طباطبایــی، 1385.
کمالی، رضا، نشریه هموطن سلام، 1391.««
محمدخانــی، شــهرام، آشــنایی بــا مشــکلات روانــی و اجتماعــی شــایع در بیــن کــودکان و نوجوانــان، ««

تهــران: انتشــارات طلــوع دانــش، 1383.
معتمدی، زهرا، رفتار با نوجوان. تهران: انتشارات لک‌لک، چاپ پنجم، 1383.««
منادی، مرتضی، عوامل مؤثر در بهبود زندگی، تهران: نشر آوای نور، 1391.««
نجفــی، ســید محمــود،  بررســی رابطــه کار آیــی خانــواده و دیــن‌داری بــا بحــران هویــت دانــش آمــوزان ««
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دختــر و پســر پایــه ســوم رشــته‌های تحصیلــی نظــری مقطــع متوســطه شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 
81-82. پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد. دانشــگاه علامــه طباطبایــی، 1382.

مشــاهدات، تجربیــات شــخصی و گفتگوهــای نویســنده مقالــه بــا تعــدادی از اعضــای محتــرم هیئت‌امنــا ««
مســاجد، دانــش آمــوزان، نوجوانــان مســجدی و غیر مســجدی.
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الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد
محمد حسین شریفی‌نیا 1

چکیده
موضـوع ایـن جسـتار بررسـی الزامـات نرم‌افـزاری حضـور کـودکان و نوجوانـان در 
مسـاجد اسـت. الزامـات نرم‌افـزاری بـه آن دسـته از اقدامـات رفتـاری و برنامه‌هـای 
عملیاتـی گفتـه می‌شـود کـه مـا را بـه هدف مـورد نظـر نزدیـک می‌کنـد. در موضوع 
مـورد مطالعـه، یعنـی جـذب کـودکان و نوجوانـان به مسـجد جاذبه‌های شـخصیتی، 
ظاهـری، کلامـی و رفتـاری امـام جماعـت، فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای مسـجد، نگـرش 
هیئـت امنـا و سـایر مسـؤلین مسـجد و همچنیـن نـوع رفتـار خـادم و نمازگـزاران، 
از جملـه الزامـات نرم‌افـزاری جـذب گروه‌هـای سـنی مذکـور بـه مسـجد می‌باشـند. 
از ایـن رو، پـس از تبییـن اهمیـت انـس کـودکان و نوجوانـان بـا مسـجد، مهم‌تریـن 

1 .دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

Email: sharifinia1@gmail
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الزامـات نرم‌افـزاری انـس ایـن گروه‌های سـنی بـا خانه خدا بـه اختصار بیان شـده‌اند.
بـه گمـان نگارنـده، نگرش مثبـت به حضور کـودکان و نوجوانان در مسـجد، آشـنایی 
بـا ویژگی‌هـای روان‌شـناختی کودکان و نوجوانـان، درک نیازهـا و انگیزه‌های کودکان 
و نوجوانـان، آگاهـی از مهارت‌هـای ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانـان و وقـت گذاشـتن 
بـرای کـودکان و نوجوانـان، پیـش شـرط هـر نـوع اقدامـی بـرای جـذب و اسـتمرار 
حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد اسـت. پـس از آن جاذبه‌هـای امـام جماعـت 
بـه عنـوان رکن اصلی مسـجد در سـه بعـد ظاهری، گفتـاری و رفتاری مـورد کنکاش 
قـرار گرفته‌انـد. در بعـد ظاهـری بـه اموری ماننـد آراسـتگیِ ظاهری، ژسـت و حالات 
بدنـی، تمـاس چشـمی و موقعیـت اجتماعـی اشـاره شـده اسـت. در بعـد جاذبه‌هـای 
گفتـاری امـام جماعـت مؤلفه‌هایی نظیـر رعایت احتـرام و ادب ، هم زبانـی و همدلی، 
اعتمادآفرینـی، رازداری، زیبـا سـخن گفتـن، خوب گـوش دادن و پرهیـز از پرگویی و 

نصیحـت کـردن مهم شـمرده شـده‌اند.
در بعـد جاذبه‌هـای رفتـاری بـر مهربانـی و صمیمیـت، تواضـع و فروتنـی، همدلـی و 
توجـه بـه کـودکان و نوجوانـان، واگذاری مسـئولیت به کـودکان و نوجوانـان، طولانی 
نکـردن نمـاز و سـخنرانی، تجلیـل از کـودکان و نوجوانان مسـجدی، چشـم پوشـی از 

خطاهـای کـودکان و دعـوت از فرزنـدان مأمومیـن تأکید شـده اسـت.
در بخـش برنامه‌هـای مسـجد، ضمن اشـاره بـه خصوصیـات برنامه‌های ویـژه کودکان 
ماننـد شـاد بـودن، کوتـاه بـودن، متنـوع بـودن، پرهیجـان بودن، متناسـب با سـطح 
شـناختی کـودکان بودن، پاسـخ گـوی نیاز کودکان بـودن و همراه با تشـویق و پاداش 
بـودن، تعـدادی از برنامه‌های مناسـب کـودکان از قبیل واگـذاری اذان‌گویی و مکبّری 
نمـاز جماعـت بـه کـودکان و نوجوانـان، دکلمه‌خوانـی و سـخنرانی‌های کوتـاه ویـژه 
کـودکان و نوجوانـان، تلاوت قـرآن و خوانـدن دعاهـای بعـد از نمـاز توسـط کودکان 
و نوجوانـان، سـخنرانی و جلسـات پرسـش و پاسـخ مخصـوص کـودکان و نوجوانـان، 
اجـرای مسـابقات علمـی، دینـی، هنـری و ورزشـی مناسـب کـودکان و نوجوانـان، 
تشـکیل گروه‌هـای کتاب‌خوانـی بـرای کـودکان و نوجوانـان، برگزاری مراسـم جشـن 
یـا عـزاداری مخصـوص کـودکان و نوجوانان، کلاس‌های آموزشـی، تربیتـی و فرهنگی 



257 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

بـرای سـنین مختلـف، برگـزاری اردوهـای درون و بـرون شـهری سـیاحتی و زیارتی، 
تهیـه روزنامـه دیـواری، حلقه‌های صالحیـن و اجرای تئاتـر و نمایش فیلـم به اختصار 

توضیـح داده شـده‌اند.
در پایـان ضمـن تشـریح نقـش نگـرش متولیـان مسـجد، رفتـار خـادم و نمازگـزاران 
مسـجد، تشـویق والدیـن و مربیـان، ارتبـاط بـا مـدارس و سـایر اقدامـات در جـذب 
کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد، فنون برقراری ارتباط با کودکان معرفی شـده اسـت.

کلید واژه‌ها:
برنامه‌هـای  امـام جماعـت،  مسـجد کود‌کمحـور، کـودکان مسـجدی، جاذبه‌هـای 

مسـجد، ارتبـاط بـا کـودکان، جـذب کـودکان.
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مقدمه««
در اسلام مسـجد از جایـگاه والا و بی‌بدیلی برخوردار اسـت. مسـجد خانـه خدا نامیده 
شـده و همـگان از پیـر و جـوان، زن و مـرد، خردسـال و بزرگسـال بـه حضـور در آن 

فراخوانـده شـده‌اند.1 )مجلسـی، 1412ق؛ حرالعاملـی، 1416ق(
ایـن امـر بـدان جهت اسـت که از نخسـتین روزهای تأسـیس مسـجد در صدر اسلام 
بـرای آن کارکردهـای گوناگون عبادی، آموزشـی، تربیتی، سیاسـی و اجتماعی تعریف 
گردیـد پیامبـر اسلام بـه مسـلمانان آموخت که مسـجد هـم محل عبادت اسـت 
و هـم محـل تعلیـم و تربیـت. در قـرون اولیـه اسلامی اصلی‌تریـن مراکز آموزشـی و 
تربیتـی نخسـت مسـاجد و سـپس مـدارس بوده‌انـد. )منیرالدیـن، 1368( حتـی در 
برخـی روایـات فضیلـت تعلیـم و تعلـم در مسـجد النبـی بـا جهـاد در راه خـدا برابـر 

شـمرده شـده اسـت.2 )ابن حنبل،1412ق(
همچنیـن پیامبـر کسـانی را کـه در مسـجد به تعلیم و تعلـم پرداختـه بودند را بر 
افـرادی کـه در مسـجد به نماز و عبادت مشـغول بودنـد، ترجیـح داد و فرمود: گروهی 
کـه بـه امـر آمـوزش پرداخته‌انـد، برترنـد، زیـرا مـن بـرای تعلیـم و تربیـت مبعـوث 

شده‌ام.3 )مجلسـی، 1412ق(
بنابرایـن، نبایـد گمـان کنیم که مسـجد تنهـا محل اجتماع بزرگسـالان و کهنسـالان 
1  . قــالَ رَسُــولُ الله: وَمَــنْ مَشْىــ إلِىــ مَسْــجِد یطَْلُــبُ فیــهِ الجَْماعَــهَ كانَ لــهُ بكُــلِّ خُطْــوَه سَــبْعُونَ ألَــفَ حَسَــنَه وَ یرُْفَــعُ لــهُ مِــنَ 

رَجــاتِ مِثْــلُ ذلكَــ؛ پیامبــر م‌ىفرمایــد: كسىــ ــكه بــه قصــد شــركت در نمــاز جماعــت بــه ســوى مســجد گام بــر م‌ىــدارد،  الدَّ
خداونــد متعــال در برابــر هــر گامىــ هفتــاد هــزار حســنه بــه او پــاداش م‌ىدهــد و بــه همیــن میــزان درجــات وى بالاتــر خواهــد 
ــراً  ِ فــی الرْْضِ وَ مَــنْ أتَاَهَــا مُتَطَهِّ َّهَــا بیُُــوتُ اللَّ رفــت. )بحارالأنــوار، ج80، ص384( قــالَ الصــادق: عَلیَْكُــمْ بإِتِیَْــانِ المَْسَــاجِدِ فَإنِ
عَــاءِ وَ صَلُّــوا مِــنَ المَْسَــاجِدِ فــی بقَِــاعٍ مُخْتَلفَِــهٍ فَــإنَِّ كُلَّ بقُْعَــهٍ  اَــهِ وَ الدُّ ُ مِــنْ ذُنوُبــهِ وَ كُتِــبَ مِنْــزُوَّارِهِ فَأكَْثِــرُوا فیِهَــا مِــنَ الصَّ ــرَهُ اللَّ طَهَّ
تشَْــهَدُ للِمُْصَلِّــی عَلیَْهَــا یــوْمَ القِْیَامَــهِ؛ بــر شــما بــاد بــه رفتــن بــه مســاجد، زیــرا مســاجد خانه‌هــاى خداونــد در زمیــن هســتند و 
كسىــ ــكه بــا طهــارت بــه ســوى مســاجد بــرود خــداى متعــال او را از گناهانــش پــاك مك‌ىنــد و از زوارش نوشــته م‌ىشــود، پــس 
زیــاد در مســاجد نمــاز و دعــا بخوانیــد و در مســجدهاى مختلــف نمــاز بخوانیــد، چــون در روز قیامــت هــر مكانىــ بــراى نمازگــزارش 

گواهــی م‌ىدهــد. )وســائل الشــیعه، ج5، ص372(
2  . قَــالَ رَســولُ الله: مَــنْ رَاحَ الِــی مَســجِدِى لعِِلــمٍ یعَُلِّمُــهُ كانَ كَمَــن غَــزا فــی سَــبیلِ الله؛ِ پیامبــر فرمودنــد: هركســی بــرای 

یــاد گرفتــن یــا یــاد دادن دانشــی بــه مســجد مــن بــرود، گویــا ــكه در راه خــدا جهــاد کــرده اســت. )مســند الامــام احمــد بــن 
حنبــل، ج2، ص350(

 :  فَــاذَِا فــی المَســجِد مَجلسِــان: مَجلــسٌ یتََفَقَّهــوُن و مَجلــسٌ یدَعــوُنَ اللَّ وَ یسَــأَلوُنهَ. فقــال رَسُــوُل اللَّ 3  . خَــرَج رَسُــوُل اللَّ

كَلا المَجلسَــین الِىّــ خیــر امَّــا هَــؤلاءِ فَیَدَعــوُن وَ امَّــا هَــؤُلاءِ فَیتَعلّمــوُنَ وَ یفَقَّهــوُنَ الجاهِــل، هَــؤلُءِ افَضَــل، باِلتَّعلَّیــم ارُِسْــلتُ ثــمَّ 
قَعَــد مَعهُــم؛ رســول اــكرم وارد مســجد شــد و دیــد کــه در آن دو مجلــس تشكــیل شــده اســت، یىــك مجلــس علــم ــكه در 
آن از معــارف اساــمى بحــث م‏ىشــد و دیگــرى مجلــس دعــا ــكه در آن مناجــات می‌کردنــد. رســول اــكرم فرمــود: هــر دو 
مجلــس خــوب و مــورد علاقــه مــن اســت. آن گــروه دعــا میك‏ننــد و ایــن گــروه درس می‏خواننــد و درس می‌‏دهنــد؛ ولىــ گــروه 
علمىــ برتــر از گــروه دعــا کننــده هســتند؛ چــون مــن بــراى تعلیــم مــردم، مبعــوث شــده‏ام. ســپس رســول اــكرم بــه گــروه 

دانش‌پژوهــان پیوســت. )بحارالأنــوار، ج‏1، ص206(
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اسـت کـه در آن فقـط بـه عبـادت و راز و نیـاز بـا حـق تعالـی بپردازنـد؛ بلکـه متعلق 
بـه کـودکان و جوانـان نیـز هسـت تـا در آن بـه تعلیـم و تعلـم بپردازند و به درسـتی 
تربیـت شـوند. متأسـفانه در زمـان مـا برخـی مسـاجد فقط محـل تجمع بزرگسـالان 
شـده و کـودکان و نوجوانـان کمتـر مایـل بـه شـرکت در برنامه‌های مسـجد هسـتند. 
در حالـی کـه مسـاجد بایـد همه اقشـار، به ویـژه کـودکان، نوجوانان، جوانـان و حتی 
خردسـالان را بـه خـود جـذب کـرده و نقـش تربیتی مؤثـری را بـرای ایـن گروه‌های 

سـنی بـر عهـده بگیرند. 
بدیهـی اسـت بـرای تحقـق این هـدف ارزشـمند بایـد امکانات و لـوازم سـخت‌افزاری 
مـورد نیـاز و همچنیـن الزامـات نرم‌افزاری لازم مهیا شـود تـا زمینه حضـور این گروه 

آینده‌سـاز در مسـاجد فراهـم گردد.
الزامـات نرم‌افـزاری بـه آن دسـته از اقدامـات رفتـاری و برنامه‌هـای عملیاتـی گفتـه 
می‌شـود کـه مـا را بـه هـدف مـورد نظـر نزدیـک می‌کنـد. در موضـوع مـورد مطالعه، 
یعنـی جـذب کـودکان و نوجوانان به مسـجد جاذبه‌های شـخصیتی، ظاهـری، کلامی 
و رفتـاری امـام جماعـت، فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای مسـجد، نگـرش هیئت امنا و سـایر 
مسـؤلین مسـجد و همچنیـن نوع رفتـار خادم و نمازگزاران مسـجد، از جملـه الزامات 
نرم‌افـزاری جـذب گروه‌هـای سـنی مذکـور بـه مسـجد می‌باشـند. از این رو، اگـر امام 
جماعـت، متولیـان مسـجد و نمازگـزاران علاقمنـد به حضـور کـودکان و نوجوانان در 
مسـجد هسـتند و مایلنـد آنهـا را بـه مسـجد جذب کننـد، بایسـتی علاوه بر داشـتن 
نگـرش مثبـت بـه این امـر و اعتقاد بـه لزوم حضـور کـودکان و نوجوانان در مسـاجد، 
بـا شـیوه‌های برقـراری ارتبـاط خـوب و مؤثر با این گروه‌های سـنی نیز آشـنا باشـند.

بـا توجـه بـه ایـن اهمیـت حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد، در ایـن مقالـه 
نقـش رفتارهـا و شـیوه تعامـل امـام جماعـت، متولیـان مسـجد و دیگر نمازگـزاران با 
کـودکان و نوجوانـان در اشـتیاق آنـان بـه مسـجد را بررسـی می‌کنیم. علاوه بر این، 
ضمـن بیـان جاذبه‌هـای رفتـاری و گفتـاری آنـان در ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانان، 
مناسـب‌ترین فعالیت‌هـای فرهنگـی و تبلیغـی امـام جماعـت و مسـئولان مسـجد در 

ارتبـاط بـا ایـن گـروه سـنی را بـه اختصـار توضیح خواهیـم داد.
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الف( اهمیت حضور کودکان و نوجوانان در مسجد««
کـودکان و نوجوانـان سـرمایه‌های اصلـی آینـده هـر جامعـه‌ای هسـتند و پیشـرفت و 
سـعادت جوامع به تربیت سـالم و شـکوفایی اسـتعدادها و خلاقیت‌های آنان بسـتگی 
دارد. از سـوی دیگـر، ایـن گروه سـنی تأثیرپذیرترین و آسـیب‌پذیرترین افـراد جامعه 
نیـز می‌باشـند. بـه همین دلیـل، سـرمایه‌گذاری بر روی ایـن افراد و تلاش وافر برای 

جـذب آنان به مسـاجد، ضرورتـی انکارناپذیر اسـت. 
حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـاجد دارای آثـار و بـرکات فراوانـی اسـت کـه در 
حیطـه فـردی می‌تـوان به مـواردی ماننـد فراگیـری معارف اسلامی و احـکام دینی، 
آشـنایی بـا آداب معاشـرت و ارزش‌هـای اخلاقـی، تأمیـن نیازهـای روحـی و روانـی، 
بیمـه شـدن در برابـر آسـیب‌های اجتماعـی، غنی‌سـازی اوقـات فراغـت و جلوگیـری 
از اتلاف وقـت آنـان، کشـف اسـتعدادها و بـروز توانایی‌هـا و خلاقیت‌هـا، آموختـن 
نظـم و انضبـاط و تقویـت روحیـه تعـاون و همکاری اشـاره کـرد. در حیطـه اجتماعی 
نیـز مـواردی از قبیـل حفظ سـرمایه‌های انسـانی جامعـه، ارتقـاء امنیـت خانوادگی و 
اجتماعـی، بهسـازی اخلاق اجتماعی، تحکیم ارزش‌های انسـانی، کاهـش بزهکاری و 
کجـروی، افزایـش صمیمیت‌هـای بین فـردی و انسـجام گروهی، ارتباط با همسـالان 
و تشـکیل گروه‌های آموزشـی، فرهنگی، ورزشـی و خدمات‌رسـانی و همچنین تقویت 

هویـت دینـی و ملـی پـاره‌ای از آثـار ارتبـاط کـودکان و نوجوانان با مسـجد اسـت.
افـزون بـر فوایـد فوق، کـودکان مسـجدی بهترین مشـوقین والدین و همسـالان خود 
بـرای حضـور در مسـجد و انـس بـا خانـه خدا هسـتند. چه بسـیار فرزندانی کـه باعث 

مسجدی‌شـدن پـدر و مـادر و دوسـتان و هم‌کلاسـان خود شـده‌اند. 
حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد از چنـان اهمیتی برخوردار اسـت کـه یکی از 
عالمـان بـزرگ کـه حدود یـک قرن پیش می‌زیسـته، در وقـف نامه خود آورده اسـت: 
»بـا آنچـه از مـن بـه جا مانـده گـردو بخریـد و در مسـجد نگهـداری نمایید تـا وقتی 
کـودکان همـراه بـا والدین‌شـان بـه مسـجد می‌آینـد، بـه آنها هدیـه دهید تا عشـق و 
علاقـه بـه خـدا، مسـجد و منبـر از ابتـدا در آنهـا جوانـه زنـد و در بزرگسـالی هم اهل 

مسـجد و معنویت شـوند«. )شـرفی، 1375(
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وقتـی مسـجد مملـو از نوجوانـان و جوانـان باشـد، خود به خود مسـجد به یـک پایگاه 
فعـال و جـوان تبدیـل شـده و سرشـار از سـرزندگی‌، پویایـی و نشـاط می‌گـردد. در 
چنین مسـجدی هیچ کس احسـاس خسـتگی و خمودگی نمی‌کند و محیط مسـجد 
بـرای کـودکان و نوجوانـان بـه محیطی جذاب و پر نشـاط تبدیل شـده و عبادت برای 
آنـان شـیرین و دلچسـب می‌شـود و همـان طـور که امـام علـی می‌فرمایـد: نباید 
خـود را بـه زور بـه عبـادت وادار کـرد، بلکـه باید عبـادت را با نشـاط و شـادابی انجام 

داد.1 )نهـج البلاغـه‌، نامه 69(
پـس بـه طـور خلاصـه می‌تـوان گفـت حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد هـم 
سـبب گرایـش مثبـت آنـان بـه مسـجد، آموزه‌هـای دینـی، روحانیـت و انـس و الفت 
بـا محیط‌هـای مذهبـی می‌شـود، و هـم تقویـت اعتماد بـه نفـس و ارتقـای ارتباطات 
اجتماعـی آنـان را در پـی دارد. در بررسـی عوامـل نرم‌افـزاری حضـور کـودکان و 
نوجوانـان در مسـجد نخسـت جاذبه‌هـای امـام جماعـت را مـرور می‌کنیم، سـپس به 
سـایر عوامـل نظیـر نگرش هیئـت امنا و مسـئولین مسـجد، رفتار خـادم و نمازگزاران 

و اهمیـت ارتبـاط مسـجد و مدرسـه می‌پردازیـم.

1  . قــالَ عَلــیُ: وَ خــادِع نفَسَــکَ فــی العِْبــادَه و ارفُــقْ بهِــا و لاتقَْهَرهــا، وَ خُــذْ عَفوَهــا و نشَــاطَها؛ نفــس خــود را بفریــب و بــه 

عبادتــش وادار و بــا آن مــدارا کــن و بــه زور و اکــراه برچیــزی مجبــورش نســاز و بــه هنــگام نشــاط و شــادابی بــه عبــادت بپــرداز.
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ب(  جاذبه‌های امام جماعت««
امـام جماعـت بـه عنوان رکن اصلی مسـجد، نقـش والا و منحصر به فردی در اشـتیاق 
کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد ایفـا می‌کنـد. او کـه در واقع رهبـر و هدایـت کننده 
مجموعـه فعالیت‌‌هـای دینـی، تربیتـی و اجتماعی مسـجد اسـت، باید بـا تأثیرگذاری 
بـر هیئـت امنـا، مسـئولین و متصدیـان امـور مسـجد و همچنیـن نمازگزاران، بسـتر 
مناسـب را بـرای حضـور نوبـاوگان در مسـجد مهیـا نماید. از ایـن رو، باور شـخصی او 
بـه حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد‌، نحـوه عملکـرد او در ارتبـاط بـا کودکان 
و نوجوانـان و سـبک برخـوردش بـا نونهـالان در جـذب یـا دفـع آنـان بـه مسـجد و 
شـرکت در نمـاز جماعـت و سـایر برنامه‌هـای مذهبـی بسـیار مؤثـر اسـت. همچنین 
جاذبه‌‌هـای ظاهـری، گفتـاری و رفتـاری او نیـز در ایـن امر نقـش مهمی دارنـد. البته 
رفتـار بقیـه دسـت انـدرکاران و متولیـان مسـجد هـم در جـذب کـودکان و نوجوانان 
بـه مسـجد مؤثـر اسـت کـه در ادامـه ایـن نوشـتار بـر آن خواهیـم پرداخـت. در ایـن 
قسـمت نخسـت ویژگی‌هـای عمومـی امـام جماعـت و مسـؤلین مسـجد را کـه بـه 
مثابـه پیش‌شـرط حضـور کـودکان در مسـجد می‌باشـند، توضیـح می‌دهیم و سـپس 

جاذبه‌هـای ظاهـری، گفتـاری و رفتـاری امـام جماعـت راتبییـن می‌نماییـم.

1. ویژگی‌های شناختی امام جماعت
نخسـتین بخـش از جاذبه‌هـای امـام جماعـت کـه وجـود جاذبه‌هـای دیگـر بـه آنهـا 
بسـتگی دارنـد، ویژگی‌هـای شـناختی و ذهنـی اوسـت. بی‌تردیـد امـام جماعتـی 
می‌توانـد در امـر جـذب کـودکان و نوجوانـان موفـق باشـد کـه بـه حضور کـودکان و 
نوجوانان در مسـجد باور داشـته باشـد و جذب این گروه‌های سـنی را از وظایف خود 

بدانـد. چنیـن امـام جماعتـی بایـد واجـد خصوصیات شـناختی زیر باشـد:

1-1. آشنایی با ویژگی‌های روان شناختی کودکان و نوجوانان
امـام جماعـت بایسـتی تـا حـدودی بـا ویژگی‌هـای عاطفـی، شـناختی، رفتـاری و 
هیجانـی کـودکان و نوجوانـان آشـنا باشـد. زیـرا هـر نـوع تعامـل و اثرگذاری بـر آنان 



263 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

نیازمنـد اطلاع از خصوصیـات روحی-روانی و نیازهای خـاص دوره کودکی و نوجوانی 
اسـت. بـه عبـارت دیگر بدون شـناخت دقیـق خصوصیـات روانی و رفتـاری کودکان و 
نوجوانـان نمی‌تـوان بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کـرد و آنـان را تحت تأثیـر قـرارداد. البته 
شـناخت دقیـق خصوصیـات نوبـاوگان و آگاهـی از تمـام ابعـاد و زوایای شـخصیتی و 
رفتـاری پیچیـده آنـان کاری تخصصی و دشـوار اسـت؛ اما اطلاع از برخـی ویژگی‌های 
کلیـدی آنـان می‌توانـد امـام جماعت را در رسـیدن به نتیجـه مطلوب یـاری دهد. در 

اینجـا بـرای نمونـه بـه چنـد خصوصیـت اصلی آنـان اشـاره می‌کنیم.
1. یکـی از خصوصیـات کـودکان و نوجوانـان عدم ثبات در حـالات عاطفی و رفتارهای 
آنـان اسـت. آنان اغلـب هیجانی، زودرنج و کم‌ تحمل هسـتند و گاهـی با کوچک‌ترین 
محـرک ناخوشـایندی، ناراحت و عصبانی می‌شـوند. از سـوی دیگر، آنهـا اغلب مایلند 
در کلیـه امـور به صورت مسـتقل عمـل کنند، اما معمولاً خیلی زود خسـته می‌شـوند 
و از زیـر بـار مسـؤلیت شـانه خالـی می‌کننـد )بیابانگـرد، 1376( کـه این امـر موجب 
انتقـاد اطرافیـان می‌شـود. در صورتـی که ایـن انتقـادات ادامه یابنـد، آنـان اعتماد به 
نفس‌شـان را از دسـت می‌دهنـد در نتیجـه نسـبت بـه اطرافیـان بی‌اعتمـاد شـده و از 
آنهـا دوری می‌کننـد. از ایـن رو، امـام جماعـت در برخـورد بـا نونهـالان بایـد صبور و 
پرتحمـل باشـد و کارهـای نـاروای آنهـا را با دیده اغمـاض بنگرد و تا جایـی که امکان 
دارد، از آنهـا انتقـاد نکنـد؛ چون ممکن اسـت برای همیشـه از مسـجد و روحانی بیزار 

شوند. 
2. تـوان ذهنـی و شـناختی کـودکان و نوجوانـان محـدود، امـا رو به گسـترش اسـت. 
نـوع تفکـر در دوران کودکـی عینـی و در دوران نوجوانـی انتزاعـی اسـت. )منصـور و 
دادسـتان، 1374( ایـن بـدان معناسـت که کـودکان وقتـی می‌توانند چیـزی را درک 
کننـد کـه آن را بـه صـورت عینـی دیده باشـند؛ بـه همین دلیـل، لازم اسـت بیان هر 
موضـوع انتزاعـی مثـل خـدا، عدالـت، دیـن، اخلاق و ... بـا مثال‌هـای عینـی و قابـل 
مشـاهده ارائـه شـود تـا کـودکان بتواننـد آن را درک کننـد. امـا نوجوانـان قادرنـد بـا 
اسـتدلال و اسـتنتاج مفاهیـم منطقـی به نتیجه برسـند و بـرای درک مطالـب، نیازی 
بـه مثال‌هـای عینـی ندارنـد. در این دوره نوجوان می‌کوشـد خود را از امـور جزئی رها 
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کـرده و بـه کلیـات بپـردازد. طـی ایـن مرحله گرایش او نسـبت بـه مسـائل معنوی و 
ماوراءالطبیعه بیشـتر می‌شـود و مایل اسـت از اسـرار هسـتی و مسـائل بنیادین عالم 
سـر در آورد. )افـروز، 1375( بـه همیـن دلیـل در ایـن مرحلـه، ذهـن نوجـوان آماده 
تفکـر دربـاره دیـن و امـور معنـوی اسـت و به مسـائل فلسـفی علاقـه نشـان می‌دهد.
3. کـودک و نوجـوان دوسـت دارد همـواره تصویـر مثبتـی از خـود داشـته باشـد. این 
نـگاه مثبـت بـه خـود، باعـث می‌شـود کـه او بـه دیگـران و آینـده نیـز نگاهـی مثبت 
داشـته باشـد. چنیـن احسـاس خوشـایندی موجـب رونق زندگی و نشـاط و شـادابی 
او می‌شـود و اگـر ایـن چنیـن شـد، بهتریـن زمینـه رشـد و تعالـی او فراهم می‌شـود. 
)ماسـن1، 1382( بـه همیـن سـبب، توصیـه می‌شـود امـام جماعـت در مواجهـه بـا 
کـودکان و نوجوانـان خصوصیـات خـوب آنـان را برجسـته سـاخته و آنها را نسـبت به 

آینده‌شـان امیـدوار سـازد.
نوگرایـی، نشـاط و شـادابی،  نوجوانـان تحول‌خواهـی،  4. دیگـر خصوصیـت مهـم 
شـجاعت، و پـر انـرژی بـودن آنهاسـت. نوجـوان مدام می‌کوشـد تـا با انـرژی و نیروی 
فراوانـی کـه در اختیـار دارد، در شـرایط خـود دگرگونـی و تغییـر ایجاد کنـد و از این 
طریـق، بـه موقعیـت جدیـدی دسـت یابـد. ایـن امـر بـه او پویایی، طـراوت، نشـاط و 
شـادابی خاصـی می‌بخشـد و او را به سـمت کار‌هـای گروهی و فعالیت‌‌هـای اجتماعی 

سـوق می‌دهـد. )افـروز، 1375(
5. کـودکان و نوجـوان دارای روحیـه‌ای لطیـف و حسـاس هسـتند و گاهی نسـبت به 
اطرافیـان و محیـط خـود بدبین شـده و احسـاس بیگانگـی می‌کننـد و در نتیجه یک 

حـس ناامنـی و تنهایـی آنهـا را فـرا می‌گیرد.

1-2. درک نیازها و انگیزه‌های کودکان و نوجوانان
موضـوع اساسـی دیگـر در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد، تشـخیص نیازها 
و انگیزه‌هـای مخصـوص شـرایط سـنی آنـان می‌باشـد. پـر واضـح اسـت کـه آنهـا بـه 
مکان‌هـا و محافلـی می‌رونـد کـه به نوعـی پاسـخگوی نیازهایشـان باشـند. از این رو، 

1  . Mussen, P. H.



265 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

امـام جماعـت و سـایر متولیّـان مسـجد بایـد، از نیازهـای خـاص این گروه‌های سـنی 
آگاه باشـند و آن را در برنامه‌ریزی‌هـا و فعالیت‌هـای مسـجد مدنظـر قـرار دهند. وقتی 
امـام جماعـت بـه ایـن نیازهـا و انگیزه‌هـا واقـف باشـد، رفتـار کـودکان و نوجوانان را 
بهتـر درک می‌کنـد و راحت‌تـر بـا آنهـا کنـار می‌آید. زیـرا از نظـر روان‌شناسـان، نیاز 

مهم‌تریـن عامـل هـر نـوع رفتـار و فعالیتی اسـت. )ریـو1، 1387(
بنابرایـن آگاهـی از نیازهـای جسـمی، روانـی، عاطفـی، اجتماعـی، معنـوی، اخلاقی و 
شـناختی کـودکان و نوجوانـان نقـش مؤثری در جـذب آنان به مسـاجد دارد. در واقع، 
تنهـا در صورتـی برنامه‌ریـزان امـور فرهنگـی مسـاجد، قـادر خواهنـد بـود برنامه‌های 
جذابـی بـرای کـودکان و نوجوانـان تدوین کننـد که ایـن فعالیت‌ها در جهـت ارضای 
نیازهـای گوناگـون آنـان و مطابـق بـا سـلیقه‌ها و انگیزه‌هایشـان باشـد. بـدون شـک 
چنیـن برنامه‌هایـی می‌تواننـد بسـتر مناسـب بـرای جـذب و پـرورش کـودکان در 

مسـاجد مؤثر باشـد.
بـه عنـوان مثـال، یکـی از نیازهای مهم کودکان شـادی اسـت. آنهـا در صورتی جذب 
مسـجد می‌شـوند که در آن برنامه‌های شـاد و هیجان انگیز اجرا شـود. ولی متأسـفانه 
اغلـب برنامه‌هایـی کـه در مسـاجد اجرا می‌شـوند، از فضای شـاد و مفرحـی برخوردار 
نیسـتند و ایـن نیـاز کـودکان را بـرآورده نمی‌کننـد. عـدم ارضـای نیـاز به شـادی نیز 

باعـث کاهـش انگیزه آنان برای حضور در مسـاجد شـده اسـت.
مثـال دیگـر، نیاز به تنوع اسـت. کـودکان و نوجوانـان از امور تکـراری و یکنواخت زود 
خسـته می‌شـوند و مایلنـد سـخنرانی‌ها و برنامه‌هـای مسـجد متنوع باشـد. اما برخی 
مسـاجد در مراسـم و برنامه‌های مناسـبتی کمتر از سـخنرانان با سـواد، خوش‌بیان و 
معـروف اسـتفاده می‌کننـد و غالبـاً خـود امام جماعـت به ایـراد سـخنرانی می‌پردازد. 
ایـن امـر موجـب دل‌زدگی و گریـز نوجوانان و جوانان از مسـاجد می‌شـود. متاسـفانه 
متنـوع نبـودن برنامه‌هـای مسـاجد و نیـز ناآشـنابودن گرداننـدگان آن بـا شـیوه‌های 
نویـن جـذب کـودکان و نوجوانـان باعـث دوری ایـن عزیزان از مسـاجد و جـذب آنان 
بـه مراکـز تفریحـی نظیـر باشـگاه‌های ورزشـی، کافی‌نت‌هـا، پار‌کهـا و شـهربازی‌ها 

1  . Reeve, T. M.



جلد چهارم 266

شـده است.
سـایر نیازهـای کـودکان و نوجـوان کـه توجه بـه آنها شـرط موفقیت هـر برنامه دینی 

و فرهنگی اسـت، بدیـن قرارند:
نیـاز بـه محبـت، احتـرام و عدالت از سـوی والدیـن و همـه بزرگترهایی که با ●●

آنـان سـر و کار دارند.
نیـاز بـه احسـاس آرامـش و امنیـت در خانه، مسـجد، مدرسـه و هرجایی که ●●

حضـور دارند.
نیـاز بـه ورزش، تفریـح و بازی‌هـای فکـری فـردی و گروهـی کـه سـبب ●●

ورزیدگـی، شـادابی و کسـب تجربـه در زندگـی آنـان می‌شـود.
نیـاز بـه آشـنایی با دیـن و معنویت بـه زبان سـاده و قابل فهم بـرای کودکان ●●

و نوجوانـان که زمینه متدین‌شـدن آنهـا در بزرگسـالی را فراهم می‌آورد.
نیـاز بـه جامعه‌پذیـری، فراگیـری آداب معاشـرت، پـرورش حـس تعـاون، ●●

همیـاری و مشـارکت اجتماعـی.
نیـاز بـه هنرنمایـی، ابـراز وجـود، خودشـکوفایی، کار و تحـرک و فعالیـت ●●

جسـمی و روحـی بـرای خدمـت بـه خـود و جامعـه. )قائمـی، 1370(

1-3. آگاهی از مهارت‌های ارتباط با کودکان و نوجوانان 
از آنجـا کـه مهم‌تریـن وظیفـه امـام جماعـت تأثیرگـذاری بر اقشـار مختلف مـردم، از 
جملـه کـودکان و نوجوانـان اسـت و ایـن امـر بـدون برقـراری ارتبـاط سـازنده و مؤثر 
بـا آنـان ممکـن نیسـت، لازم اسـت آنهـا با فنـون و روش‌هـای ارتبـاط مؤثر، بـه ویژه 
اصـول ارتبـاط بـا کـودکان و نوجوانان آشـنا باشـند و آن را در روابـط میان‌فردی خود 

بـه کار گیرند.
مهم‌تریـن اصولـی کـه باید در هنـگام گفتگـو و ارتباط با کـودکان و نوجوانـان رعایت 
کنیـم تـا بتوانیـم آنهـا را جـذب کرده و بـه اسـتمرار ارتباط بـا خود علاقمند سـازیم، 

بـه شـرح زیر می‌باشـد:
کـودک و نوجـوان شـیفته احترام و محبت اسـت. از این رو، بـه هرکس که با ●●
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آنهـا محترمانـه رفتـار کرده و نسـبت بـه آنها محبت نماید، جذب شـده و دوسـت 
دارند با او رابطه داشـته باشـند. 

کـودکان و نوجوانـان از سـرزنش و تحقیـر بیزارنـد. آنهـا چـون نمی‌تواننـد از ●●
خودشـان دفـاع کننـد، سـعی می‌کننـد با کسـانی که آنها را سـرزنش یـا نصیحت 

می‌کننـد، کمتـر روبرو شـوند.
کـودکان و نوجوانـان بـا کسـی صمیمـی می‌شـوند کـه بتوانـد آنهـا را درک ●●

کنـد و بـه آنهـا توجـه کنـد. پس بـرای برقـراری ارتبـاط با آنان بایسـتی علاوه بر 
همزبانـی، بـا آنـان همدلـی کنیـم و آنـان را همـان گونه کـه هسـتند، بپذیریم.

اگـر بخواهیـم بـر کـودکان و نوجوانـان تأثیـر بگذاریـم بایـد نیازهـای آنـان ●●
را بشناسـیم و بکوشـیم ارتبـاط مـا در جهـت تأمیـن نیازهـای آنـان باشـد. چـون 
انسـان‌ها در صورتـی ارتبـاط را ادامـه می‌دهنـد کـه طـرف مقابل به خواسـته‌ها و 

نیازهـای آنهـا توجه داشـته باشـد.
کـودکان و نوجوانـان بیـش از بزرگسـالان نیـاز به احسـاس آرامـش و امنیت ●●

دارنـد. از ایـن رو، ارتبـاط بـا آنـان بایسـتی در فضایـی آرام، ایمن و سرشـار از صفا 
و صمیمیـت صـورت پذیرد.

کـودکان و نوجوانـان عاشـق تعریـف و سـتایش‌اند. پـس از رفتارهـای خـوب ●●
و ویژگی‌هـای مثبـت آنـان مخصوصـاً در مقابـل دیگـران تعریـف و تمجیـد کنید. 
بـه هـر حـال تعریف، تحسـین و احترام بـه ـكودكان و نوجوانان، مخصوصـاً اگر در 

جمـع صـورت گیـرد، تأثیر شـگرفی بر آنـان خواهد گذاشـت.
کـودکان نسـبت به وسـایل شـخصی خود حسـاس هسـتند و مایل نیسـتند ●●

دیگـران حریـم خصوصـی آنهـا را نادیـده بگیرنـد. بنابرایـن، همـواره بـه علایـق و 
ارزش‌هـای کـودکان و نوجوانـان احتـرام بگذاریـد و هرگـز بـدون اجازه به وسـایل 
خصوصـی آنهـا مثـل گوشـی تلفـن همراه و دفترچه یادداشـت شـان دسـت نزنید 

و بـه مکالمـات تلفنـی آنها گـوش ندهید.
کـودکان سرشـار از عواطـف و هیجان‌های پاک و بی‌آلایشـند و دوسـت دارند ●●

اطرافیانشـان احسـاس آنهـا را بفهمنـد. پس سـعی کنید احساسـات آنهـا را درک 
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کنیـد و بـه عواطـف آنها واکنش مناسـب نشـان دهید.
یکـی از نشـانه‌های دوسـتی و صمیمیـت خودافشـایی و بیان مسـائل زندگی ●●

شـخصی اسـت. از ایـن رو، گاهی بـرای آنها از خاطـرات دوران کودکـی و نوجوانی 
خـود بگوییـد و بعضـی تجارب خود با فرزندانتان را برایشـان شـرح دهیـد. این امر 

احسـاس دوسـتی و نزدیکـی بین شـما و آنها را افزایـش خواهد داد.
از آنهـا سـؤالاتی بپرسـید کـه دوسـت دارنـد دربـاره آن بـه دیگـران توضیح ●●

بدهنـد. مثلاً از موفقیت‌هـا، افتخارات، مسـافرت‌ها و خاطرات شیرین‌شـان سـؤال 
کنیـد. ایـن امـر بچه‌هـا را شـاد می‌کنـد و بـه آنهـا نشـان می‌دهـد کـه شـما بـه 

مسـائل آنهـا توجه داریـد. )کامـکاری، 1380(

2. جاذبه‌های ظاهری امام جماعت
پـس از ویژگی‌هـای شـناختی، اولیـن عاملی کـه در جذب کـودکان و نوجوانـان تأثیر 
دارد، وضعیـت ظاهـری امـام جماعـت اسـت. مهم‌تریـن خصوصیت ظاهـری که برای 
بچه‌هـا بیشـتر اهمیـت دارد عبارتند از: آراسـتگی ظاهری، ژسـت‌ها و حـالات بدنی و 

نـوع نـگاه کـردن امـام جماعت بـه آنها کـه در ادامـه به تبییـن آنهـا می‌پردازیم.

2-1. آراستگی ظاهری
آراسـتگی سـر و صـورت، طـرز لبـاس پوشـیدن، تمیـزی لباس و بـدن، بـوی دهان و 
حتـی لبخنـد زدن در جذابیـت یـا عـدم جذابیت فـرد تأثیر ناهشـیار و عمیقـی دارد. 
زیـرا بـرای اغلب مردم، وضعیت ظاهری شـخص بیانگر سـطح سـواد، طبقـه اجتماعی 

و اقتصـادی و عقایـد و ارزش‌های اوسـت. 
امـام جماعـت بـه عنوان روحانـی و رهبر معنـوی نمازگـزاران باید الگـوی خوبی برای 
کـودکان و نوجوانـان باشـد. از ایـن رو، او بایـد بـه بهتریـن وجه ممکن لباس بپوشـد، 
تمیـز باشـد، محاسـن مرتـب داشـته باشـد، از عطـر و ادکلـن اسـتفاده کنـد، مواظب 
نظافـت دهـان و دنـدان و احیانـاً بـوی بـد دهـان خـود باشـد و در مجمـوع از نظـر 

ظاهـری آراسـته و زیبا باشـد.



269 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

بـه یـاد داشـته باشـیم کـه چهـره بـاز و متبسـم امـام جماعـت در هنـگام گفتگـو بـا 
نمازگـزاران بیانگـر آن اسـت کـه او از ارتبـاط بـا نمازگـزاران، بـه ویـژه کـودکان و 

نوجوانـان خوشـحال اسـت و از گفتگـوی بـا آنـان لـذت می‌بـرد.

2-2. ژست و حالات بدنی
شـاید ایـن جملـه را شـنیده باشـید که صـدای حـالات بدن بلندتـر از صـدای کلمات 
اسـت. ژسـت‌های بدنـی ابـزاری قدرتمند اسـت که می‌توانـد باعث تحکیم یـا تضعیف 
ارتبـاط مـا با دیگران شـود حالـت چهره اطلاعـات فراوانی از احساسـات و هیجان‌های 
درونـی مـا ارائـه می‌دهـد. به طوری کـه برخـی نظریه‌پـردازان معتقدند پـس از زبان، 
مهم‌تریـن منبـع اطلاعاتـی حـالات درونـی آدمهـا حـرکات چهـره آنهاسـت. حالـت 
چشـم، حـرکات ابـرو و دهان نشـان‌دهنده احسـاس غمگینی، شـادی، خشـم،‌ تعجب 

یـا سـردرگمی ما می‌باشـد.
علاوه بـر ایـن، ژسـت‌های مـا از قبیل طرز نشسـتن، ایسـتادن یـا راه‌رفتـن پیام‌های 
مهـم را منتقـل می‌کننـد. بـرای مثـال، دسـت بـه سـینه نشسـتن حالـت تدافعـی را 
می‌رسـاند؛ اگـر پاهـا را روی یکدیگر قـرار دهید گویـا می‌خواهید بین خـود و دیگران 
مانـع ایجـاد کنیـد؛ وقتـی به جلو خم می‌شـوید، یعنـی آن موضوع برایتان مهم اسـت 
و بـا دقـت آن را دنبـال می‌کنیـد؛ برعکـس، دور شـدن از گوینـده و حالـت لـم دادن 
نشـانه کم‌توجهـی بـه گوینـده و عـدم علاقه به موضـوع مورد بحـث اسـت. بنابراین با 
دقـت بـه قـرار گرفتـن حالت‌هـای بدنـی مناسـب می‌تـوان علاقه و یـا عـدم علاقه به 

کـودک یا نوجـوان مخاطب را نشـان داد.

2-3. تماس چشمی 
در هنـگام گفتگـو بـا کـودکان و نوجوانـان بـه آنـان نـگاه کنیـد، زیرا تماس چشـمی 
 مسـتقیم و مناسـب، بیانگر توجه شـما به کودک و گفته‌های اوسـت. رسـول خدا
هنـگام گفتگـو، نـگاه گـرم و صمیمانـه خـود را از مخاطبان دریـغ نمی‌‌کـرد و همواره 
نگاه‌هـای خویـش را میـان یارانـش تقسـیم می‌کرد و به طـور برابر، تمـام اهل مجلس 
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را از توجـه خـود بهره‌مند می‌سـاخت. )طباطبایـی، 1419ق(
معمـولاً تمـاس چشـمی بـه دو منظـور بـه کار مـی‌رود: نخسـت نشـان دادن علاقـه و 
توجـه بـه مخاطـب، و دوم تسـلط بر مخاطب و کنتـرل وی. هر چه رابطـه بین دو فرد 
صمیمانه‌تـر باشـد، طـول مـدت تماس چشـمی آنها بیشـتر اسـت، در مقابـل، هر چه 
موقعیـت اجتماعـی طرفیـن فاصله بیشـتر داتشـه باشـد، تماس چشـمی کمتری بین 

آنهـا برقرار می‌گـردد. )مایاایوانوفـا1، 1385(
امـام جماعـت با حفظ ارتباط چشـمی خود با مخاطبـان، به ویژه کـودکان و نوجوانان 
می‌توانـد بازخـورد کلام خـود را چهـره و ژسـت‌های بدنـی آنـان دریافـت کـرده و در 
نتیجـه، شـیوه بیـان مطالب خـود را بهبود بخشـد. مثلًا با کم شـدن توجـه مخاطبین 
و از دسـت دادن تمرکـز و تمـاس چشـمی آنـان، به خسـتگی آنان پی برده و سـخنان 

خـود را جمـع و بـه آن خاتمه دهد.

3. جاذبه‌های گفتاری امام جماعت
جاذبه‌هـای گفتـاری امـام جماعـت شـامل مـواردی اسـت کـه بـه کیفیـت بیـان و 
گفتگـوی او بـا کـودکان و نوجوانان مربوط می‌شـود. امـوری از قبیل رعایـت احترام و 
ادب کـودکان، هم‌زبانـی بـا آنان، جلـب اعتماد آنان، حفـظ رازهای نوجوانـان، توانایی 
زیبـا سـخن گفتـن و خوب گـوش دادن در ایـن حیطه قـرار دارند که بـه اختصار آنها 

را توضیـح می‌دهیـم.

3-1. رعایت احترام و ادب
نحـوه سـخن گفتـن مـا بـا کـودکان و نوجوانـان، تأثیـر عمیقـی در نگـرش و رفتـار 
آنـان نسـبت بـه مـا دارد. در واقـع، الگویـی کـه مـا در حـرف زدن بـا کـودکان ارائـه 
می‌دهیـم، بـه آنهـا می‌آمـوزد کـه چگونـه بـه ما پاسـخ بدهنـد. از ایـن رو، در سـخن 
گفتـن بـا کـودکان و نوجوانان همیشـه بایـد از کلمـات احترام‌آمیز و مؤدبانه اسـتفاده 
کنیـم تـا ضمـن ارائـه الگویی مناسـب، مهر خویـش را در دل آنـان بکاریـم و آنان یاد 

1  . Maiaivanovna, L.
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بگیرنـد کـه بـا مـا و دیگـران محترمانه سـخن بگویند.1 از سـوی دیگـر، همان‌طور که 
می‌دانیـم بـدون رعایـت ادب و احتـرام متقابـل نـه تنهـا گفتگـو تأثیـر مثبتـی در پی 
نخواهـد داشـت بلکـه غالبـاً بـر مشـکلات و تنش‌هـا خواهـد افـزود. بـه همیـن دلیل 
امـام علـی می‌فرمایـد: »دم فـرو بسـتن بهتـر از بی‌ادبانـه سـخن گفتـن اسـت.« 

)مجلسـی، 1412ق(

3-2. هم‌زبانی
توجـه بـه زبـان و سـطح فهـم مخاطـب، یکـی از مؤلفه‌هـای اصلـی هـر نـوع ارتباطی 
اسـت. امـام جماعـت در گفتگـو با کـودکان و نوجوانـان باید سـن، پایـگاه اجتماعی و 
سـطح درک آنـان را در نظـر بگیـرد و طـوری سـخن بگویـد که بـرای آنـان قابل فهم 
باشـد. همـان طـور کـه پیامبـر می‌فرماید: »مـا پیامبـران مأموریـم تا با مـردم به 
اندازه درک و عقلشـان سـخن بگوییم«.2 )الحرانی، 1363( درک محدود و روح لطیف 
آنـان نیازمنـد گشـودن زبـان کودکانـه و رعایـت ظرافـت‌ در برخـورد با آنان اسـت. از 
ایـن روی، پیامبـر می‌فرماینـد: »هـر کس با کودکی سـر و کار دارد، بـا او کودکانه 
رفتـار کنـد«.3 )ابـن بابویـه، 1413ق( مولـوی هـم با اشـاره بـه همین حدیث شـریف 

می‌گویـد
چون که با کودک سر و کارت فتاد

هم زبان کودکی باید گشاد
 )مثنوی، دفتر چهارم(

 بـر ایـن اسـاس، تشـخیص موضوعـات مناسـب و مـورد نیـاز کـودکان و نوجوانـان و 
بـا زبـان کودکانـه سـخن گفتـن، هنـری اسـت کـه امـام جماعـت محبـوب کـودکان 
و نوجوانـان بایـد از آن بهره‌منـد باشـد. چنیـن امـام جماعتـی موضوعاتـی را انتخـاب 

مــت؛ هــرگاه ادب از تــو رخــت بربســت، ســکوت پیشــه‌نما . )بحارالأنــوار، جلــد71،  1  . قَــالَ عَلــی: اذِا فاتــکً الادًًب فًالــزِم الصُّ

ص293(
لمُ النَاسَ عَلی قَدْرِ عُقوُلهِِم .)تحف العقول، ص37( 2  . قَالَ رَسوُلُ الله: انِاّ مَعاشِرَ الانَبیاءِ امُِرنا انَْ نکَُّ

3  . قَالَ رَسوُلُ الله: مَنْ کانَ عِندَهُ صَبٌّی فَلیَْتَصّابُ لهَْ. )من لایحضره الفقیه، جلد3، ص483(
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می‌نمایـد و آن را بـه گونـه‌ای بیـان می‌کنـد که بـا نیازهـای نوبـاوگان هماهنگ بوده 
و توجـه و اشـتیاق آنـان را بـه بحـث برمی‌انگیـزد. 

بدیـن منظور پیشـنهاد می‌شـود امـام جماعت از خود کـودکان و نوجوانان بپرسـد که 
بیشـتر بـه چـه موضوعاتـی علاقمنـد هسـتند. ضمنـاً او می‌تواند بـا طرح چند سـؤال 
سـطح فهـم و درک آنهـا را بسـنجد و متناسـب بـا همان سـطح، با آنان سـخن بگوید.

3-3. اعتماد‌آفرینی
عنصـر دیگـری کـه از ارکان یـک ارتبـاط خـوب و سـازنده، به شـمار می‌آیـد، اعتماد 
متقابـل اسـت. وقتـی یـک نوجـوان بـه امـام جماعـت نزدیـک می‌شـود و بـا او رابطه 
برقـرار می‌کنـد کـه بتوانـد بـه او اعتماد کنـد و از جانب او هیچ نگرانی نداشـته باشـد.
در واقـع، پیش‌شـرط هـر نـوع گفتگوی سـازنده و مؤثری، ایجـاد فضای امـن همراه با 
اعتمـاد اسـت. همـان طـور که تـا نگرانی حضـرت ابراهیـم از فرشـتگانی که برای 
نابـودی قـوم لـوط آمـده بوده‌انـد، برطـرف نشـد، از گفتگـو با آنـان خـودداری نکرد.1 

)سـوره هود، آیه74(
مهم‌تریـن عناصـر اعتماد آفریـن در روابط گفتاری عبارتند از: راسـتگویی، خیرخواهی 

و خودافشایی.
راسـتگویی اصلی‌تریـن عامـل در جلـب اعتمـاد طـرف مقابـل اسـت. وقتـی گوینـده 
بـا صداقـت، واقعیت‌هـا را بیـان می‌کنـد و شـنونده مطمئـن می‌شـود کـه بـه او دروغ 
نمی‌گویـد، می‌توانـد بـه او اعتمـاد کنـد. بـه همیـن دلیـل، امام‌باقـر می‌فرمایـد: 

»راسـتگویی را پیـش از سـخن گفتـن بیاموزیـد«.2 )کلینـی، 1411ق(
دومیـن عنصـر اعتمادسـازی خیرخواهـی اسـت. ما انسـان‌ها به کسـانی کـه خیرخواه 
و دلسـوز مـا هسـتند، اطمینـان می‌کنیـم و حرف‌های ناگفته‌مـان را بـدون دغدغه، با 
او در میـان می‌گذاریـم. از ایـن رو، پیامبـران هنـگام گفتگـو با مـردم، برخیرخواهی و 

وْعُ وَجَاءتــهُ البُْشْــرَى یجَُادِلنَُــا فــی قَــوْمِ لــوطٍ؛ چــون تــرس از ابراهیــم زایــل شــد و بشــارت فرزنــد  ــا ذَهَــبَ عَــنْ إبِرَْاهِیــمَ الــرَّ 1  . فَلمََّ

بــه او رســید، نماینــدگان مــا در بــاب قــوم لــوط بــه گفتگــو پرداخــت. 
دقَ قَبلَ الحَدیثِ )اصول کافی، جلد2، ص104(. 2  . قَالَ البَْاقرُِ: تعَلَّموُا الصِّ
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دلسـوز بـودن خـود تأکید می‌کردند.1 )سـوره اعـراف، آیه68(
معرفـی خـود و سـخن گفتـن در باب مسـائل شـخصی هم عامـل دیگری بـرای جلب 
اعتمـاد مخاطـب اسـت. وقتـی امـام جماعـت خـودش را معرفـی می‌کنـد و اهدافش 
را بـه روشـنی توضیـح می‌دهـد، راه را بـر هرگونـه پیـش‌داوری و شـایعات می‌ببنـدد. 
بـه همیـن دلیـل، پیامبـران الهـی در گام نخسـت بـه معرفـی خـود و اهـداف خـود 

می‌پرداختنـد.2 )سـوره شـعراء، آیه16(

3-4. رازداری
 امیرالمؤمنیـن اسـت.  امانـت‌داری  و  خردمنـدی  نشـانه‌های  از  یکـی  رازداری 
می‌فرمایـد: »سـینه خردمنـد، صندوق راز اوسـت«.3 )نهج البلاغه، حکمـت6( چه این 
رازهـا مربـوط بـه خـودش باشـد، چـه مربوط بـه دیگـران. در اسلام تأکید زیـادی بر 
 رازداری و ممنوعیت افشـای اسـرار دیگران شـده اسـت؛ به طوری که رسـول خدا

بـر ملا نمـودن راز بـرادر دینـی را خیانت به او شـمرده اسـت.4 )نـوری، 1408ق(
بنابرایـن امـام جماعـت بایـد نسـبت بـه حفـظ رازهـای دیگـران اعـم از خردسـال و 
بزرگسـال کاملاً مراقـب باشـد. ایـن امر افزایـش اعتمـاد دیگران بـه امـام جماعت را 

بـه دنبـال خواهد داشـت.

3-5. زیبا سخن گفتن
زیبایـی کلام موجـب جذابیـت و شـیرینی آن و در نتیجـه، پذیـرش بهتر آن از سـوی 
کـودکان و نوجوانـان اسـت. ایـن هنـری اسـت کـه قـرآن کریـم بـه نیکـی از آن بهره 
بـرده و بـا قـرار گرفتـن در اوج قلـه فصاحـت و بلاغـت در دل‌هـا نفـوذ کـرده اسـت. 
خداونـد در قـرآن مجیـد بـه همـه انسـان‌ها توصیـه می‌کنـد کـه بـه زیبایـی سـخن 

ِّــی وَأنَــاْ لكَُــمْ ناَصِــحٌ أمَِیــنٌ؛ پیام‌هــای پــروردگارم را بــه شــما می‌رســانم در حالــی کــه خیرخــواه و امیــن  1  . أبُلَِّغُكُــمْ رِسَــالاتِ رَب

شــما هســتم. مضمــون ایــن آیــه در آیــات 79 و 93 ســوره اعــراف، 45 و 47 ســوره مریــم و 30 و 33 ســوره مؤمــن نیــز تکــرار 
شــده اســت. 

َّا رَسُولُ رَبِّ العَْالمَِینَ؛ نزد فرعون بروید و بگویید ما پیام‌آور پروردگار جهان هستیم. 2   فَأْتیَِا فرِْعَوْنَ فَقُولَ إنِ

3  . قَالَ عَلی: صَدرُ العَْاقلَِ صَندوُقُ سِرّهِ.

4  . قَــالَ رَســوُلُ الله: یــا ابَــاذَر! الَمَجایــسُ بالَمانــه و افِشــاءُ سِــرُّ اخَیــکَ خِیانــهٌ فَاجْتَنــب ذلــک؛ گفتگوهــا امانتنــد و افشــای راز 

بــرادرت خیانــت بــه اوســت؛ پــس همــواره از آن اجتنــاب کــن )مســتدرک الوســایل، جلــد8، ص398(.
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بگوینـد.1 )سـوره بقـره، آیه 83(
در تعالیـم اسلامی توصیـه شـده کـه هرگز واژه‌هـای نامناسـب و القاب زشـت به کار 

نبریـد، حتـی هنگامـی کـه از شـخص یـا موضوعی به شـدت ناراحت هسـتید. 
دلیـل ایـن امـر روشـن اسـت. زیـرا سـخنی کـه بـا نرمـی و عطوفـت همـراه باشـد، 
همچـون آهنگـی گوش‌نـواز، دلنشـین و تأثیرگـذار اسـت، خداوند متعال به موسـی و 
هـارون توصیـه می‌کنـد حتی بـا فرعون کـه دعوی الوهیت داشـت و بر پـروردگار 
عالـم طغیـان کـرده بـود، به نرمی سـخن گویند.2 )سـوره طـه، آیه44( البتـه ملایمت 
هنگامـی ارزشـمند اسـت که بـا قاطعیت و شـفافیت همراه باشـد. چون نرمـی گفتار، 
ابـزاری اسـت بـرای القـای بهتـر حقیقت و آنـگاه که موجب زیـر پا نهادن حـق گردد، 
جلـوه‌ای از نفـاق و تظاهـر و چاپلوسـی خواهد بود. پس شایسـته اسـت امـام جماعت 
در عیـن نرمـی و ملایمـت، از گفتـن حقایق ابا نکند و سـخن حق را بـا کمال قاطعیت 
و شـفافیت بیـان نمایـد. بدین منظـور، امام جماعـت می‌تواند با اسـتفاده از روش‌های 
بیـان غیرمسـتقیم مثـل کنایـه، تعریـض، حکایـت و کلی‌گویـی در عیـن قاطعیـت و 
شـفافیت، از درگیـر شـدن مسـتقیم بـا مخاطب پرهیز کنـد. در این شـیوه‌ها که قرآن 
کریـم هـم در پـاره‌ای مـوارد از آنهـا بهـره بـرده، یک موضـوع ناخوشـایند نظیـر امر، 
نهـی، توبیـخ یـا حقیقتـی تلخ، بدون اشـاره مسـتقیم به شـخصی یـا گروه مـورد نظر 
بیـان می‌شـود بـه ایـن وسـیله مقصـود خـود را بـه طـور غیرمسـتقیم بـه مخاطب یا 

مخاطبـان القـا می‌نماید.
بدیـن ترتیـب، امـام جماعـت در عیـن حالـی کـه پیـام خـود را بـه فـرد مـورد نظـر 
انتقـال می‌دهـد، امـا بـه طـور مسـتقیم بـا او درگیر نمی‌شـود و آثـار سـوئی همچون 
دل‌آزردگـی و نفـرت از او را بـه دنبـال نـدارد و تأثیرگـذاری ارتبـاط را دو چنـدان 

می‌سـازد.
در مجمـوع، رعایـت خلاصه‌گویـی، بهره‌منـدی از آرایه‌هـای ادبـی ماننـد تشـبیه و 
کنایـه، تلفـظ روان کلمـات و جملات، برخورداری از سـاختاری منظـم و نیکو و توجه 

1  . وَ قُولوُاْ للِنَّاسِ حُسْناً. 

رُ أوَْ یخَْشَى؛ با او به نرمی سخن بگویید، شاید بپذیرد یا بترسد. َّعَلَّهُ یتََذَكَّ َّیِّنًا ل 2  . فَقُولَ لهَُ قَوْلً ل
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بـه جنبه‌هـای عاطفـی مخاطب همه به شـیوایی و رسـایی سـخن کمک کـرده و فهم 
و درک آن را آسـان‌تر می‌نمایـد.

3-6. خوب گوش دادن
در حالـی کـه بـه نظـر می‌رسـد گـوش‌دادن کاری بسـیار سـاده اسـت، اما اگـر خوب 
گـوش دادن هنـری اسـت که از هر کسـی بر نمی‌آیـد. گوش دادن فقط شـنیدن کلام 
طـرف مقابـل نیسـت؛ بلکـه توجـه بـه گوینـده و دیـدگاه او نسـبت به مسـئله مطرح 

شـده و درک احساسـات و انتظـارات او نیـز از عناصـر گـوش دادن فعال اسـت.
اگـر امـام جماعـت بخواهـد یـک شـنونده موفق باشـد و بـا کـودک و نوجـوان ارتباط 
مؤثـری داشـته باشـد، بایـد علاوه بر مـوارد فوق، بـه ژسـت‌ها و حالات بدنـی گوینده 
هـم توجـه کنـد و خـود نیز در هنـگام گوش دادن با ژسـت‌ها و حالت بدنی مناسـب و 
تـکان دادن سـر بـه او بفهماند که حواسـش کاملًا به اوسـت و به او توجـه دارد. مراقب 
باشـید در هنـگام حـرف زدن طـرف مقابـل از رفتارهایی مثـل خمیازه کشـیدن، نگاه 
کـردن بـه سـاعت یا بـه اطـراف و بی‌قـراری، خود را نسـبت بـه صحبت‌هـای گوینده 
بی‌اعتنـا و کـم حوصله نشـان ندهیـد؛ بلکه برعکس، باید با تماس چشـمی مناسـب و 
حـرکات چهـره علاقمندی خود را به شـنیدن سـخنان کـودک یا نوجوان ابـراز کنید. 
مثلاً هنگامـی که هیجان‌زده می‌شـود و شـادی، غم یـا عصبانیت در چهـره و گفتار او 
نمایـان می‌شـود، بـا عکس‌العمل مناسـب و بـه موقع بـا او همدلی و همراهـی نمایید.

و  افـکار  خواسـته‌ها،  احساسـات،  از  موقتـاً  بایـد  جماعـت  امـام  شـرایط،  ایـن  در 
پیش‌داوری‌هـای خـود چشـم بپوشـد و گفتگـوی درونی خویـش را متوقـف کند و در 
هنـگام صحبـت طـرف مقابـل، در ذهـن خـود به فکر آمـاده کردن او پاسـخ نباشـد تا 
بتوانـد کلام و حـال او را بـه درسـتی درک کند. توجه داشـته باشـیم که اگـر به جای 
گـوش دادن، بـه فکـر پاسـخ دادن باشـیم، بخش زیـادی از حرف‌های شـنونده را اصلًا 

متوجـه نخواهیـم شـد و در نتیجـه اطلاعـات مهمی را از دسـت خواهیـم داد. 
نکتـه قابـل توجـه ایـن‌ کـه گـوش دادن یـک مهـارت چندگانه اسـت. یعنی علاوه بر 
شـنیدن سـخنان گوینـده، بـرای درک صحیـح گفتگوهـای او تلاش کنیـم و بـرای 
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اطمینـان از درسـتی برداشـت خـود، اسـتنباط‌های خـود را بـه صـورت پرسشـی بـا 
گوینـده در میـان گذاریـم.

3-7. پرهیز از پرگویی و نصیحت کردن
پرگویـی، مكررگویـی و امـر و نهـی مسـتقیم بـا ویژگی‌هـای دوره کودکـی و نوجوانی 
سـازگار نیسـت و آنهـا را زود خسـته می‌کنـد. از ایـن رو، سـخنرانی‌های مسـجد، 
بـه ویـژه صحبت‌هـای بیـن دو نمـاز نبایـد طولانـی باشـد؛ چـون باعـث سـر رفتـن 
حوصلـه کـودکان و تـرک جلسـه سـخنرانی می‌شـود. افـزون بر ایـن، امـام جماعت و 
یـا سـخنران یـا از لحـن سـرزنش‌گونه یـا نصحیـت مسـتقیم بـه کـودکان و نوجوانان 
اجتنـاب کنـد؛ زیـرا ممکـن اسـت آنـان را نسـبت به امـام جماعت و مسـجد دلسـرد 

نمایـد و شـوق آنهـا بـه حضـور در مسـجد و برنامه‌هـای آن از بیـن بـرود. 

4. جاذبه‌های رفتاری امام جماعت
آخریـن تبلـور جذابیت‌هـای امام جماعـت در رفتارهای او نهفته اسـت. همان طور که 
می‌دانیـم رفتارهایـی کـه بر مهربانـی و صمیمیت، تواضـع و فروتنی، همدلـی و توجه 
بـه دیگـران، پـاداش کارهـای نیـک و اغمـاض از خطاها اسـتوار اسـت، بـرای همگان 
شـیرین و جـذاب هسـتند. در ایـن بخـش بعضـی از این رفتارهـای خوب و جـذاب را 

می‌کنیم. معرفـی 

4-1. مهربانی و صمیمیت
برخـورد صمیمیانـه و همـراه بـا ملاطفـت و گشـاده‌رویی امـام جماعـت بـا ـكودكان 
و نوجوانـان یـكی از مهم‌تریـن عوامـل جـذب و اسـتحكام حضـور آنـان در مسـاجد 
می‌باشـد. اگـر امـام جماعـت چنـد دقیقـه مانـده بـه اذان در مسـجد حضـور یابـد و 
گفتگویـی دوسـتانه، خیرخواهانـه و پدرانـه بـا كودكان و نوجوانان داشـته باشـد، آنان 
مجـذوب وی شـده و بـا اشـتیاق به مسـجد می‌آینـد. )موظف رسـتمی، 1391( گاهی 
یكـ لبخنـد، یكـ گفتگوی دوسـتانه، یك دسـت به شـانه نوجوان زدن، یـكی دو قدم 
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بـا او راه رفتـن و صحبت‌هـای نوجـوان را شـنیدن، می‌تواند مسـیر زندگـی او را تغییر 
می‌دهـد.

پـس، همان‌طـور کـه خداوند بـه پیامبر خـود می‌فرماید: »اگر تندخو و سـخت‌دل 
بـودی، همـه از دور شـما پراکنـده می‌شـدند«1 )سـوره آل عمـران، آیـه159(؛ امـام 
جماعـت نیـز اگـر بدخلق و ترش‌روی باشـد، هیـچ‌گاه نمی‌توانـد کـودکان و نوجوانان 
را دور خـود جمـع کنـد. او بایـد بـا خوش‌خلقـی، مهربانـی، بردبـاری و آسـان‌گیری با 

نوبـاوگان دوسـت شـده و آنهـا را به مسـجد و اماکـن مذهبی جـذب نماید.
در ایـن صـورت، رابطـه امام جماعـت و نوجوانان در چارچوب رسـمی باقـی نمی‌ماند، 
بلکـه او یکـی از دوسـتان کـودکان و نوجوانـان بـه شـمار می‌آیـد کـه در مشـکلات 
بـه کمـک آنـان می‌شـتابد؛ موفقیت‌هایشـان را تبریـک می‌گویـد؛ بـه مناسـبت‌های 
مختلـف هدایـای کوچکـی بـه عنـوان یـادگاری بـه آنـان تقدیـم می‌کنـد؛ در سلام 
کـردن بـر آنهـا پیشـی می‌گیـرد و آنـان را بـا القاب شایسـته خطـاب می‌کنـد. چنین 

امـام جماعتـی محبـوب مـردم، جوانـان و کـودکان خواهـد بود.

4-2. همدلی و توجه به کودکان و نوجوانان
منظـور از همدلـی، درک احسـاس کنونـی طرف مقابـل از اتفاق یا مشـکلی که برایش 
رخ داده و نشـان دادن حـس مناسـب بـا حـال فعلـی اوسـت. بـرای اینکـه بتوانیـم با 
دیگـران همدلـی نماییـم، بایـد بتوانیم خودمان را بـه جای او قرار دهیم و مسـئله را از 
منظـر او ببینیـم تـا بتوانیم حـس و حـال او را درک کنیم. در مقابل، همـدردی یعنی 
شـریک شـدن در غـم و رنـج دیگـران و درگیـر شـدن با مشـکل آنـان. روان‌شناسـان 

تأثیـر همدلـی را بیشـتر از همـدردی می‌دانند.
البتـه در برخـی مـوارد ایـن دو واژه را بـه جای هم بـه کار می‌روند. به هـر حال، خوب 
اسـت امـام جماعـت با نمازگـزاران، به ویژه نوجوانـان و جوانان همدلی کـرده و در غم 
و شـادی بـا آنان هم‌حسـی نمایـد. یادآوری می‌شـود در همدلـی لازم نیسـت کاملًا با 
گوینـده موافـق باشـیم؛ بلکـه تنها کافیسـت خودمان را به جای او گذاشـته و مسـائل 

واْ مِنْ حَوْلكَِ.  ا غَلیِظَ القَْلبِْ لانَفَضُّ 1  . فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللهِ لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنتَ فَظًّ
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را از دریچـه نـگاه او بنگریـم و او را بـه خاطـر احساسـش مذمـت نکنیـم، حتـی اگر با 
او موافق نیسـتیم.

4-3. واگذاری مسئولیت به کودکان و نوجوانان
دادن مسـئولیت بـه ـكودكان و نوجوانـان یـک راهـکار مناسـب برای علاقمنـد کردن 
کـودکان و نوجوانـان بـه حضـور در مسـجد اسـت. کودکـی ـكه در مسـجد بـه او 
مسـئولیتی واگـذار می‌شـود، خـود را متعلـق بـه مسـجد و مسـجد را متعلـق به خود 
می‌دانـد و تمـام تلاش خـود را بـرای انجـام هر چه بهتـر وظیفـه‌ای كه به او سـپرده 
شـده، بـه كار می‌بنـدد. لـذا ضـروری اسـت پـاره‌ای از فعالیت‌های مسـاجد به دسـت 
آنهـا سـپرده شـود و امـام جماعـت و هیئت امناء مسـجد نظـارت و مدیریـت کارها را 

بـر عهـده گیرند.
برخـی مسـئولیت‌هایی ـكه می‌توان به ـكودكان و نوجوانـان داد عبارتنداز: مسـئولیت 
كتابخانـه، گفتـن اذان، و تکبیـر نمـاز، قرائـت قـرآن و دعـای پـس از نمـاز، مسـؤلیت 
كفشـداری، پهنك‌ردن سـجاده‌ها ، سیسـتم صوتـی، برنامه‌ریزی و اجرای مناسـبت‌ها، 
تزئینـات و تبلیغـات، زیبا‌سـازی مسـاجد، انجام برخـی کارهای فنی مسـجد و اموری 

کـه از عهـده آنها بـر می‌آید.

4-4. طولانی نکردن نماز و سخنرانی
از آنجـا کـه آسـتانه تحمـل کـودکان و نوجوانـان پایین اسـت، امـام جماعـت باید در 
هنـگام حضـور آنـان از طولانـی شـدن اقامـه نمـاز و سـایر برنامه‌هـای مسـجد، نظیر 
سـخنرانی و مراسـم دعـا و زیـارت بپرهیـزد. در این شـرایط بهتر اسـت امـام جماعت 
در هنـگام اقامـه نمـاز، تنهـا به واجبـات اكتفا کـرده و از مسـتحبات نمـاز مثل قنوت 
مفصـل یـا رکـوع و سـجود طولانی چشم‌پوشـی کنـد و برای جبـران آن، پـس از نماز 

بـه ذکـر و دعا بپـردازد.
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4-5. تجلیل از کودکان و نوجوانان مسجدی
معرفـی و تجلیـل از کـودکان و نوجوانانـی کـه در نمازهـای جماعت مسـجد شـرکت 
می‌کننـد، یـا در برنامه‌هـای مسـجد فعـال هسـتند، یکـی از روش‌هـای مؤثر تشـویق 
آنـان بـه شـمار مـی‌رود و بر تـداوم حضـور آنهـا در مسـجد می‌افزاید. حداقـل تجلیل 
آن اسـت کـه بعضـی مواقـع بیـن دو نماز یـا در پایان بعضی سـخنرانی‌ها و مراسـم‌ها، 
نـام آنهـا توسـط امام جماعت اعلام شـده و از حاضرین خواسـته شـود برای سلامتی 
و موفقیـت آنهـا صلـوات بفرسـتند. ایـن کار باعـث تشـویق آنـان و دلبسـتگی بیشـتر 
بـه مسـجد و امـام جماعـت می‌گـردد. ضمنـاً توصیـه می‌شـود بـا همـکاری مؤمنیـن 
خیّـر كتاب‌هـای متناسـب بـا سـن و پایـه تحصیلـی دانش‌آمـوزان تهیـه شـود و در 
مناسـبت‌های مختلـف بـه عنـوان جایزه به کـودکان حاضر در مسـجد اهداء شـود. در 
هـر صـورت، تعریف، تحسـین و تشـویق ـكودكان و نوجوانـان، مخصوصاً اگـر در جمع 
صـورت گیـرد، تأثیـر شـگرفی بر کـودکان خواهد گذاشـت و همیشـه از آن بـه عنوان 

یـک خاطره شـیرین یـاد خواهنـد کرد.

4-6. چشم‌پوشی از خطاهای کودکان
نبایـد توقـع داشـت ـكه ـكودكان و نوجوانان مثـل افراد بزرگسـال رفتار کننـد و تمام 
آداب و شـرایط نمـاز و مسـجد را رعایـت نمایند. طبیعی اسـت که نوباوگان متناسـب 
بـا شـرایط سـنی و نیازهـای دوره رشدی‌شـان رفتـار می‌کننـد و یقینـاً گاهـی دچـار 
اشـتباه و خطـا می‌شـوند. امـام جماعت و سـایر بـزرگان مسـجد باید بیشـتر خطاها و 
لغزش‌هـای آنـان را نادیـده انگاشـته و با سـعه صـدر و خوش‌رویـی آنـان را راهنمایی 

کننـد تـا دوباره مرتکب اشـتباه نشـوند. 
بـه یـاد داشـته باشـیم بـازی و شـیطنت‌های کودکانـه نیـاز طبیعی کودک اسـت و ما 
بایـد بـا درک شـرایط و نیازهـای کـودکان، بـا سـعه صـدر و تحمل بـالا این مـوارد را 
نادیـده بگیریـم؛ امـا در عیـن حـال، بـا شـیوه‌های جـذاب و نـو بـه آنـان بیاموزیم که 
مسـجد مکانـی بـرای عبـادت پـروردگار و آمـوزش معـارف دینـی اسـت و مـا بایـد با 
سـکوت و آرامـش، حرمـت ایـن مـکان مقـدس را پـاس بداریم. بـه هر حـال، منطبق 
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ـكردن توقعـات و انتظاراتمـان بـا شـرایط سـنی آنها، باعـث تقویت دلبسـتگی آنان به 
مسـجد و تعالیـم دینـی می‌گـردد.

4-7. دعوت از فرزندان مأمومین
یکـی از راهبردهـای خلاقانـه بـرای جـذب نونهالان به مسـاجد این اسـت کـه امامان 
جماعـت از بزرگ‌سـالان و کهن‌سـالان مسـجدی بخواهنـد کـه گاهـی فرزنـدان و 
نوه‌هـای کوچـک خـود را بـه مسـجد بیاورنـد. بـا توجـه به ایـن که غالبـاً افراد مسـنّ 
بـه مسـجد می‌آینـد، اگـر هـر یكـ از آنهـا یكـ نفـر از فرزنـدان یـا نوه‌هـای خـود را 
بـه مسـجد بیاورنـد، حضور ـكودكان و نوجوانـان در مسـاجد رونق می‌گیـرد. )موظف 

رسـتمی، 1391(
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ج( برنامه‌های مسجد««
پـس از جاذبـه امـام جماعـت، مهم‌تریـن عامـل در جـذب کـودکان و نوجوانـان بـه 
مسـجد فعالیت‌هـا و برنامه‌هـای مسـجد اسـت. یک مسـجد کود‌کمحور بـرای جذب 
کـودکان و نوجوانـان، بایـد فعالیت‌هـای گوناگونی انجام دهـد تا بتواند افـراد با علایق 
و نیازهـای گوناگـون را بـه سـوی خـود بکشـاند. هـر چند توضیـح تمامـی برنامه‌های 
مفیـد و جـذاب در ایـن مختصـر نمی‌گنجـد؛ ولـی بـرای مثـال، بـه چنـد نمونـه از 
فعالیت‌هـای کم‌هزینـه و قابـل اجـرا در اغلـب مسـاجد اشـاره می‌کنیـم. امـا پیـش از 

توضیـح ایـن فعالیت‌هـا لازم اسـت. چنـد موضـوع مهـم را یادآور شـویم:
یک مشـکل اساسـی که در برنامه‌های بیشـتر مساجد مشـاهده می‌شود، این ●●

اسـت کـه با وجـود اینکه دختران بیـش از نیمی از جمعیت کـودکان و نوجوانان را 
تشـکیل می‌دهنـد، ولـی متأسـفانه بیشـتر برنامه‌هـا و فعالیت‌ها، با نگاهی پسـرانه 
تـدارک دیـده می‌شـوند و دختـران اغلـب در حاشـیه از آن بهره‌منـد می‌گردنـد. 
امـروزه در کمتر مسـجدی می‌تـوان از برنامه‌هـای ویژه کـودکان و نوجوانان دختر 
سـراغ گرفـت و در برنامه‌ریزی‌هـا کمتـر به روحیـات، خواسـته‌ها و علایق دختران 
توجـه می‌شـود. بنابرایـن، متولیـان مسـجد باید با نگاهـی جامع‌الاطـراف و مبتنی 
بـر شـناخت علایـق و نیازهـای همـه مخاطبـان، در تمـام فعالیت‌هـا و برنامه‌های 

مسـجد، نیازهـا و شـرایط ویژه دختـران را نیز در نظـر بگیرند.
برنامه‌هـا و فعالیت‌هـای مسـجد بایـد مبتنـی بـر هدف‌هـای اصیـل و واقعی ●●

مخاطبـان باشـد. هرگونـه هدف‌تراشـی، هدف‌سـازی بیرونـی و تحمیلـی نـه تنها 
اثـر فعالیـت و اصالـت تربیتـی آن را از بیـن می‌بـرد، بلکـه خـود به تدریـج به ضد 
آن تبدیـل می‌شـود، بـرای مثـال اگـر کـودک از فعالیتـی ماننـد بـازی کـه یـک 
فعالیـت طبیعـی اسـت و ذاتـاً واجـد لـذت درونـی اسـت، از طریـق مشـوق‌های 
بیرونـی و پاداش‌هـای مـادی تقویت شـود بـه تدریج لذت‌هـای بیرونـی، جایگزین 
لذت‌هـای درونـی می‌شـود و ایـن فعالیـت خود‌انگیختـه اثـر تربیتـی خـود را از 
دسـت می‌دهـد. همیـن طـور اگـر رفتارهـای دینی و عبـادی که خـود ذاتـاً واجد 
لـذت معنـوی هسـتند، بـا تشـویق‌های بیرونـی بـرای مدتـی بـه شـکل افراطـی 
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افزایـش یابنـد، پـس از چنـدی اسـاس و ریشـه درونی ایـن گونه رفتارهـا تضعیف 
می‌شـود. )کریمـی، 1381(

بدیهـی اسـت کـودک و نوجـوان، هـم باید بخنـدد و بازی کند و شـاد باشـد ●●
و هـم بایـد بـه انجـام تکالیـف دینـی خـود بپـردازد. نباید چنیـن به وی القا شـود 
که مسـجد جای خنده و شـادی نیسـت، از این رو، لازم اسـت برنامه‌های مسـجد 
بـا زمینـه‌ای شـاد و لذت‌بخـش اجـرا شـوند تا کـودکان بداننـد که در مسـجد هم 

می‌تواننـد شـاد و بـا طراوت باشـند.
علاوه بـر ایـن، برنامه‌هایـی مـورد علاقـه و توجه کـودکان قـرار می‌گیرند کـه کوتاه، 
متنـوع و پـر شـور و هیجـان باشـند و در نهایـت بـه تشـویق و پـاداش منجـر شـوند. 
بنابرایـن، برنامه‌هـای معرفی شـده در مقالـه حاضر در صورتی مورد اسـتقبال کودکان 

و نوجوانـان قـرار می‌گیرنـد کـه واجد شـرایط فوق باشـند.
نکتـه قابـل توجـه ایـن کـه بیـن میـزان علاقه‌منـدی نونهـالان بـه مسـجد بـا میزان 
مشـارکت آنهـا در فعالیـت و برنامه‌هـای مسـجد رابطـه مسـتقیم وجـود دارد؛ یعنـی 
هرچـه کودک علاقه‌ بیشـتری به حضور در مسـجد داشـته باشـد، میزان مشـارکت او 
در برنامه‌هـای مسـجد بیشـتر خواهـد بـود. بنابراین، برای تداوم مشـارکت آنـان بهتر 
اسـت در حیـن اجـرای ایـن فعالیت‌هـا، اقدامـات جذابـی مانند اهـدای جوائـز، دادن 
امتیـاز بـا کارت تشـویق، پخـش شـربت، شـیرینی و شـکلات و امـوری از این دسـت 

گیرد. صـورت 

1. واگذاری اذان‌گویی و مکبری نماز جماعت به کودکان و نوجوانان
سـپردن نقـش مکبّـری به کـودکان اقدامی مؤثـر در ترغیب آنان به حضور در مسـجد 
و شـرکت در نمـاز جماعـت اسـت. زیـرا یکـی از راه‌هـای علاقمنـد کـردن نوجوانان و 
کـودکان بـه مسـجد همیـن تکبیر گفتن بـرای نماز جماعت اسـت. البته نخسـت باید 
چگونگـی تکبیـر گفتـن را بـه کـودکان و نوجوانـان آمـوزش داد تـا آنان مکبـر خوبی 

شـوند. )موظف رسـتمی، 1391(
همـان طـور کـه می‌دانیم در گذشـته تکبیرگویی در مسـاجد بسـیار مرسـوم بـود؛ اما 
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درحـال حاضـر بـه دلیـل اسـتفاده از میکروفون‌هـای یقـه‌ای، تکبیرگویی تـا حدودی 
کم شـده اسـت. بـرای احیـای این سـنت نیکو بایـد امام جماعـت و متولیان مسـاجد 
از کـودکان و نوجوانـان بـرای مکبّری دعوت کـرده و تعدادی از علاقمنـدان را آموزش 

دهنـد تـا بـه صـورت دوره‌ای و نوبتی ایـن کار را انجـام دهند. 
افـزون بـر ایـن، خوب اسـت گاهـی مؤذنین مسـاجد از بیـن ـكودكان و نوجوانانی كه 
قبلاً تمریـن مؤذنـی کرده‌انـد و اذان را بـا صـوت زیبا و صحیـح ادا میك‌ننـد، انتخاب 
شـوند. بـرای تصحیـح اذان و اقامـه کـودکان نیـز می‌توان بـا در اختیار گذاشـتن یك 

نـوار یـا سـی دیِ اذان، مؤذنیـن خوبی برای مسـاجد تربیـت نمود.

2. برگزاری سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ ویژه کودکان و نوجوانان
یکـی از اصولـی کـه در نظـام آموزشـی کشـورهای پیشـرفته، مـورد توجه قـرار دارد، 
ایجـاد تفکـر انتقادی و تقویـت روحیه پرسـش‌گری و کنجکاوی هدفمنـد در کودکان 
و نوجوانـان اسـت. از آنجـا کـه به خاطر گسـترش وسـایل ارتبـاط جمعـی اعتقادات و 
باورهـای دینـی مـردم، به ویژه نسـل جـوان و نوجـوان، در معرض هجوم اندیشـه‌های 
متفـاوت قـرار گرفتـه و سـؤالات زیـادی در ذهـن نوجوانـان و جوانان به وجـود آمده، 
لازم اسـت بـا اتخـاذ سـاز و کارهـای مناسـب، فضای پرسـش‌گری در مبانـی اعتقادی 
و عبـادی دانش‌آمـوزان فراهـم گـردد. بدیـن منظـور پیشـنهاد می‌شـود در کنـار 
سـخنرانی‌های مسـجد یـا بـه طـور جداگانـه جلسـات سـخنرانی و پرسـش و پاسـخ 
ویـژه نوجوانـان و جوانـان منعقـد گـردد و در آنهـا از اسـاتید، معلمان و افـراد تحصیل 
کـرده و آشـنا بـا معـارف اسلامی برای سـخنرانی و پاسـخگویی به سـؤالات دعوت به 

عمـل آید.

3. اجرای مسابقات علمی، دینی، هنری و ورزشی مناسب کودکان و نوجوانان
برگـزاری مسـابقه‌‌ها یکـی از فعالیت‌هـای پردامنـه و کم‌هزینـه مسـجد اسـت کـه 
در صـورت مدیریـت صحیـح، درآمـدزا نیـز خواهـد بـود. کـودکان و نوجوانـان علایق 
گوناگونـی دارنـد. برخـی بـه ورزش، برخـی بـه هنر و برخی بـه مطالب علمـی و دینی 
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علاقه‌منـد هسـتند. بـرای مثـال، در مـاه مبـارک رمضـان پـس از نمـاز جماعـت و 
سـخنرانی، هـر شـب می‌تـوان یـک مسـابقه در موضوعـی خـاص اجـرا کـرد.‌

مسـابقاتی از قبیـل احـکام، قـرآن، نهج‌البلاغـه، حفـظ حدیـث، خطاطـی، نقاشـی، 
نویسـندگی، خاطره‌نویسـی، تهیـه روزنامه‌دیواری، عکاسـی، طراحی و انواع مسـابقات 
ورزشـی ماننـد: دو، دوچرخه‌سـواری، فوتبـال، والیبـال، تنیـس، و ... نقـش بسـیار 
سـازنده‌ای در ترغیـب کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد دارنـد. توصیـه می‌شـود ایـن 
مسـابقات در موضوعـات مختلـف و متناسـب بـا مناسـبت‌های مذهبـی و در رده‌های 
سـنی مختلـف برگـزار شـود. حضور امـام جماعـت در هنـگام برگـزاری مسـابقه‌ها یا 

اعلام نتایـج در تقویـت پیونـد و ارتبـاط او بـا کـودکان و نوجوانـان اثرگذار اسـت.
همچنین اجرای مسـابقه‌های حضوری به صورت پرسـش و پاسـخ در مسـجد، هنگام 
برگـزاری مراسـم مذهبـی و اهـدای جوایـزی مثل کتاب و سـایر محصـولات فرهنگی 

نیـز هیجان‌آفریـن و جذاب هسـتند.

4. تشکیل گروه‌های کتاب خوانی برای کودکان و نوجوانان
البتـه علاقمنـد کردن کودکان و نوجوانان به کتـاب و کتاب‌خوانی صرفاً از راه نصیحت 
و توجیـه و اصـرار و یـا تشـویق‌های مـادی و کلامـی بدسـت نمی‌آیـد؛ بلکـه بایـد از 
دریچـه نیـاز و خواسـته‌ شـخصی آنها بـه این مسـئله پرداخـت. یعنـی کتاب‌خوانی را 
بـا مطالعـه کتاب‌هایـی شـروع کنیم کـه آنها دوسـت دارنـد و کم‌کم آنها را به سـمت 
کتاب‌هـای مفیدتـر و پربارتـر سـوق دهیـم. بدیـن منظـور توصیـه می‌شـود تعـدادی 
کتـاب رمـان و داسـتان مناسـب و مفیـد تهیـه شـود و در اختیـار بچه‌هـا قـرار گیرد. 
آنـگاه آنهـا را در گروه‌هـای 3 یـا 5 نفره سـازماندهی کنیـد تا در زمان‌هـای خاصی در 

مسـجد جمـع شـوند و با هـم کتـاب بخوانند.

5. برگزاری مراسم جشن یا عزاداری مخصوص کودکان و نوجوانان
تشـکیل هیئت‌هـای مذهبـی ویـژه کـودکان و نوجوانـان بـا عناوینی همچـون هیئت 
علـی اکبـر، هیئـت علـی اصغـر و هیئـت حضـرت قاسـم برای پسـران و 
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هیئـت حضـرت رقیـه، هیئـت حضـرت سـکینه و هیئـت فاطمه‌زهـرا بـرای 
ایفـا  دختـران می‌توانـد نقـش برجسـته‌ای در گرایـش بچه‌هـا بـه سـوی مسـجد 
نمایـد. از سـوی دیگـر، همـکاری در جشـن‌ها و چراغانی‌هـا و سـیاه‌کوبی در مراسـم 
عـزاداری و سـینه‌زنی از امـوری اسـت که معمـولاً نوجوانـان و جوانان اشـتیاق زیادی 
بـرای شـرکت در آن از خـود نشـان می‌دهنـد. زیـرا از ایـن طریـق حس مفیـد بودن، 
بزرگ‌شـدن و توانایـی انجـام فعالیت‌هـای اجتماعـی در آنهـا تقویـت می‌شـود. بـه 
علاوه، در طـول ایـن فعالیت‌هـا بیـن آنهـا و بزرگترهـا تعاملاتـی پیـش می‌آیـد کـه 
باعـث افزایـش صمیمیـت و انسـجام اجتماعی آنـان می‌گـردد. خصوصاً اگـر در اثنای 
کارهـا پذیرایـی هـم بشـوند، در آنهـا لـذت و شـادی خاصـی ایجـاد می‌شـود. در این 
بیـن حضـور بزرگ‌ترهـا و چگونگـی برخـورد آنـان بـا کـودکان و نوجوانـان از اهمیت 

زیـادی برخوردار اسـت.

6. کلاس‌های آموزشی، تربیتی و فرهنگی برای سنین مختلف
یکـی از مهم‌تریـن خدمـات مسـجد بـه کـودکان و نوجوانـان، وجود انـواع کلاس‌های 
آموزشـی اسـت. هر چند ممکن اسـت بعضی بچه‌ها از کلاس و درس گریزان باشـند، 
ولـی برگـزاری کلاس‌های مورد علاقه آنان نظیر آموزش سـرود و تواشـیح، روان‌خوانی 
و قرائـت قـرآن، کلاس‌هـای تقویتـی رایـگان، دوره‌های ورزشـی، هنـری، امدادگری و 
عقیدتـی در جـذب آنـان بـه مسـجد بسـیار مؤثر هسـتند. علاوه بـر این، می‌تـوان با 
امکانـات اندکـی کلاس‌هـای آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی یـا آمـوزش حرفه‌آمـوزی 
در رشـته‌های خیاطـی، گلـدوزی، گل‌سـازی، هنر‌هـای دسـتی، خطاطـی، نقاشـی و 
طراحـی، عکاسـی، فیلم‌بـرداری، ورزش‌هـای رزمـی و شـنا بـرای دختـران و پسـران 

برگـزار کـرد و بدیـن وسـیله آنهـا را با فضای مسـجد مأنوس سـاخت.

7. برگزاری اردوهای درون و برون شهری سیاحتی و زیارتی
کـودکان و نوجوانـان، روحیـه پر شـور، کنجـکاو و جسـتجوگری دارند کـه می‌توان از 
آن برای هدایت و شـکوفایی استعدادهایشـان اسـتفاده کرد. مسافرت و اردوهای درون 
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و بـرون شـهری ابـزار مناسـبی بـرای تحقـق ایـن هدف بـه شـمار می‌آیند. مسـافرت 
علاوه بـر ایـن کـه سـبب شـادابی روح و روان می‌شـود، زمینـه یادگیـری ارزش‌های 

اخلاقـی و جامعه‌پذیـری کـودکان و نوجوانـان را فراهـم می‌سـازد.
مسـاجد می‌تواننـد بـا همـکاری پایـگاه بسـیج و مـدارس همجـوار در ایـام تعطیـل و 
تابسـتان‌ها اردوهـا و سـفرهای زیارتـی و تفریحـی برگـزار کننـد. شایسـته اسـت بـه 
منظـور ترغیـب و ایجـاد انگیـزه در دانش‌آمـوزان بـه حضـور در مسـجد، دانش‌آموزان 
سـاعی و فعـال در برگـزاری نمـاز جماعـت مدرسـه و نیـز دانش‌آمـوزان مسـجدی در 

اولویـت ایـن اردوها باشـند.
بـه منظـور بهره‌برداری بیشـتر از ایـن موقعیت‌های ارزشـمند، توصیه می‌شـود اردوها 
و مسـافرت‌های دسـته جمعـی با حضـور امام جماعـت، برخی از اعضـای هیئت امنا و 
برخـی اولیـاء کـودکان و مربیـان آنهـا برگزار شـود. بی‌تردیـد حضور امـام جماعت در 
برنامـه کوهنـوردی، بازی‌هـا و اردوهـای کودکان در جـذب و تربیت دینی آنان بسـیار 

مؤثـر و سـازنده خواهد بود.

8. تهیه روزنامه دیواری
نوبـاوگان اسـتعدادهای فراوانـی دارنـد که اسـتفاده بهینـه از آن باعث شکوفاسـازی و 
تقویـت اعتمـاد بـه نفـس آنان می‌گـردد. یکـی از فعالیت‌هایی کـه در پرکـردن اوقات 
فراغت و رشـد علمی و اجتماعی کودکان و نوجوانان بسـیار مؤثر اسـت، تشـویق آنان 
بـه تهیـه روزنامـه دیـواری در باب موضوعـات مورد علاقه خودشـان می‌باشـد. مطالب 
ایـن روزنامـه دیـواری با نظـارت بزرگترهایی کـه از طرف امام جماعت تعیین ‌شـوند و 
با نویسـندگی، طراحی و نقاشـی کودکان و نوجوانان تهیه و سـپس در محل مناسـبی 

در مسـجد نصب گردد.
توصیـه می‌شـود ایـن کار در قالـب تیم‌هـای 3 یـا 5 نفـره انجـام گیـرد و بـرای هـر 
تیـم یـک سـرگروه بزرگتر تعیین شـود. سـپس آنهـا بین خود تقسـیم وظایـف نموده 
و هرکـدام متناسـب بـا توانمنـدی‌ و علاقـه‌اش، قسـمتی از کار را بـر عهـده بگیـرد. 
شایسـته اسـت در پایـان کار، مطالـب روزنامـه دیواری توسـط امام جماعـت یا برخی 
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افـراد مـورد تأییـد ایشـان بازبینـی و نواقـص و اشـکلات احتمالـی آن برطـرف گردد. 
روزنامـه دیـواری می‌توانـد حـاوی مطالـب متنوعـی از قبیـل احـکام شـرعی کودکان 
و نوجوانـان، معـارف دینـی بـه زبـان سـاده، برخی آیـات و روایات مناسـب کـودکان، 
آشـنایی بـا شـخصیت‌های بـزرگ دینـی و ملـی، عکس‌هـای مناسـب و سـایر مطالب 

مـورد علاقـه دانش‌آموزان باشـد.

9. حلقه‌های صالحین
امـام جماعـت می‌توانـد بـرای گروه‌هـای سـنی مختلـف حلقه‌هـای بحـث و گفتگـو 
تشـکیل دهـد و در آنهـا به کودکان آموزش‌هـای عقیدتی، اخلاقـی، تربیتی و فرهنگی 
ارائـه گـردد. هـر گـروه باید توسـط یـک مربی تحصیـل کـرده و خوش‌فکر اداره شـود 
و امـام جماعـت بـر موضوعـات مطرح شـده در ایـن حلقه‌ها نظـارت نمایـد. بی‌تردید، 
ایـن حلقه‌هـا کـه امـکان ارتبـاط چهـره بـه چهـره بـا ـكودكان و نوجوانـان را فراهـم 

می‌سـازد، در رشـد دینـی و علمـی آنها بسـیار مؤثر اسـت.

10. اجرای تئاتر و نمایش فیلم
بـا توجـه بـه روحیـه ـكودكان و نوجوانـان و این کـه معمولاً آنـان حوصلـه و علاقه‌ای 
بـرای شـنیدن سـخنرانی و موعظـه از خود نشـان نمی‌دهنـد، بهتر اسـت برخی اوقات 
بـه جـای سـخنرانی از شـیوه‌های تبلیغـی دیگری اسـتفاده شـود. گاهـی نمایش یك 

فیلـم یـا اجـرای یک نمایش‌نامـه اثر چندیـن سـخنرانی را دارد.
از سـوی دیگـر، اجـرای نمایش‌نامه‌هـای معنوی و مناسـب بـا فضای مسـجد می‌تواند 
در تحـول فکـری و رفتـاری نوجـوان مؤثـر باشـد. وقتـی کـودک یـا نوجوانـی در 
نمایش‌نامـه‌ای نقشـی را برعهـده می‌گیـرد و بـرای اجـرای آن چنـد مرتبـه آن نقـش 
را بـازی کنـد، کم‌کـم نقـش خـود را بـاور می‌کنـد و آن را در رفتـار خـودش منعکس 

می‌سـازد.
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د( نگرش متولیان و مسئولان مسجد««
اعضـای هیئـت امنای مسـاجد باید افـرادی تحصیل کرده، روشـنفکر، روزآمد و معتقد 
بـه حضـور کـودکان و نوجوانـان در مسـجد باشـند. آنهـا بایسـتی بـرای برنامه‌ریزی و 
اداره امـور مسـجد بـه انـدازه کافـی وقـت بگذارنـد و بـا تهیه وسـایل و امکانـات لازم، 
بسـتر مناسـب را بـرای حضـور کـودکان و نوجوانـان فراهـم نماینـد. علاوه بـر هیئت 
امنـاء، مسـئولین هیئت‌هـای عـزاداری، کانون‌هـای فرهنگـی و پایـگاه بسـیج نیز باید 
در ایـن زمینـه اتفاق نظر داشـته باشـند و از تعـارض و رقابت منفی برای خنثی‌سـازی 
فعالیت‌هـای یکدیگـر اجتنـاب نماینـد. زیرا، اگـر بعضی متولیان و مسـئولین مسـجد 
بـا آمـد و رفـت کـودکان و نوجوانـان به مسـجد موافـق نباشـند و وجود آنـان را مخل 
آرامـش نمازگـزاران و بـه هـم خـوردن نظـم و قداسـت مسـجد بدانند، امـکان جذب 

ایـن گروه‌های سـنی به مسـجد دشـوار می‌شـود.
نکتـه قابـل تأمـل این کـه متولیان و اهالی مسـجد باید کـودکان و نوجوانـان را همان 
طـور کـه هسـتند، بپذیرنـد و نسـبت بـه نـوع پوشـش، آرایـش سـر و صورت، سـبک 
گفتـار و برخـی رفتارهـای نامناسـب آنها با سـعه صـدر و اغماض برخورد کننـد. نباید 
بـه نوجوانـان چنیـن القا شـود که نوجوان مسـجدی نباید شـیک‌پوش و مرتب باشـد، 
یـا نبایـد اهل شـوخی و خنده و شـادمانی باشـد؛ یا نمی‌توانـد همانند سـایر نوجوانان 

امـروزی از لباس‌هـای شـاد و متنـوع و امروزی اسـتفاده کند.
ضمنـاً براسـاس سـفارش پیامبـر اـكرم ـكه جوانـان را مـورد مشـورت خـود قرار 
دهیـد، چـه خـوب اسـت ـكه در تركیب هیئـت امنـاء مسـاجد از جوانان نیز اسـتفاده 
شـود تـا در كنـار افـراد مسـن بـه اداره امـور مسـاجد بپردازنـد. مسـلماً جوانـان نیـز 
لیاقت‌هـا و توانایـی لازم را بـرای ایـن كار دارنـد و بهتـر بـا کـودکان و نوجوانـان کنار 

می‌آینـد.



289 الزامات نرم افزاری حضور کودکان و نوجوانان در مسجد

( رفتار خادم و نمازگزاران مسجد««
رفتـار خـادم و نمازگـزاران بـا کـودکان و نحـوه برخـورد آنـان بـا ایـن میهمانـان خدا 
نقـش مهمـی در جـذب یـا دفـع آنان بـه مسـجد دارد. در صورتی کـه افـراد مذکور با 
کـودکان مهربـان و خـوش رفتـار باشـند و با روی گشـاده، سـعه صدر و تحمـل بالا با 
آنـان مواجـه شـوند، ‌کودکان با شـوق و اشـتیاق به مسـجد می‌آینـد؛ ولی اگـر آنها در 
مقابـل بازی‌هـا و رفتارهـای کودکانـه صبور نباشـند و با کودکان رفتار خشـن و تندی 

داشـته باشـند، کودکان از مسـجد گریزان خواهند شـد. 
متأسـفانه گاهـی برخـورد نامناسـب و دور از احتـرام بعضـی از بزرگترها بـا کودکان و 
نوجوانانـی کـه به مسـجد می‌آینـد، باعث ناراحتی و دلزدگی آنان از مسـجد می‌شـود. 
نمازگـزاران و خـادم مسـجد نباید بـا تندخویـی و بداخلاقی مانع آمـد و رفت کودکان 
و نوجوانـان بـه مسـجد گردنـد. در مقابـل، نمازگـزاران و خادم مسـجد باید بـا رعایت 
حرمـت کـودکان و نوجوانـان و پرهیـز از تنـدی و خشـونت در برخـورد با آنـان، نقش 

مؤثـری در ترغیـب ایـن گروه سـنی به حضور در مسـجد ایفـا نمایند.
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و( ارتباط با مدارس««
ارتبـاط  خـود  نزدیـک  مـدارس  بـا  کننـد  تلاش  بایـد  مسـاجد  امامـان جماعـت 
صمیمانـه‌ای برقـرار نماینـد. آنهـا می‌تواننـد بـا همـکاری هیئـت امنـای مسـجد، از 
مدیـر و مسـؤلان مـدارس دعـوت کننـد تـا در مسـجد حضـور یابنـد. از سـوی دیگر، 
ائمـه جماعـات نیـز بایـد گهگاهی به مدرسـه‌های پیرامون مسـجد سـر بزننـد و برای 
حضـور دانش‌آمـوزان در مسـاجد بـا مدیـران و معلمـان همفکـری نماینـد. بـه علاوه، 
آنهـا می‌تواننـد بـا همکاری هـم، زمینه حضـور و مشـارکت دانش‌آمـوزان در برنامه‌ها 
و مراسـم‌های جشـن و عـزاداری مسـجد را مهیـا سـازند. ایـن کار باعـث می‌شـود هم 
مـدارس معنوی‌تـر و مذهبی‌تـر شـوند و هـم حضـور کـودکان و نوجوانان در مسـاجد 
پررنگ‌تـر گـردد. برخـی اقداماتـی کـه می‌توانـد در جـذب دانـش آموزان به مسـاجد 
و پیونـد مسـتحكم‌تر آنهـا بـا ایـن مكـان مقدس كمكـ نماید به شـرح زیر می‌باشـد:

1. امـام جماعـت مسـجد حداقـل هفته‌ای یك بـار در نمـاز جماعت مـدراس هم‌جوار 
دانش‌آمـوزان سـخنرانی کند.

2. حضـور امـام جماعـت در جلسـات سـتاد نمـاز مدرسـه، انجمـن اولیـاء و مربیـان، 
شـورای معلمیـن و برخـی مراسـم‌های مدرسـه و همچنیـن شـرکت در مراسـم اهداء 

هدایـا بـه دانش‌آمـوزان ممتـاز مدرسـه نیـز مفیـد و راه‌گشـا می‌باشـد.
3. مسـاجد ترتیبـی اتخـاذ نماینـد کـه از دانش‌آمـوزان مـدارس هم‌جـوار، بـه عنـوان 
خادمیـن افتخـاری مسـجد بهـره جسـته و در مناسـبت‌های مختلـف، بـرای انجـام 
کارهـای مسـجد مثـل چراغانـی کردن، سـیاه‌پوش کـردن، توزیـع چای و شـیرینی و 

ماننـد آن از آنـان اسـتفاده نماینـد.
4. چـون دانش‌آمـوزان در مقطـع سـنی‌ای قـرار دارند کـه نیازمند ابراز وجود و نشـان 
دادن آثـار و هنـر خـود بـه دیگران هسـتند، مشـارکت در برنامه‌های مسـجد می‌تواند 
بهتریـن موقعیـت را بـرای شـکوفایی اسـتعدادهای آنـان فراهـم نمایـد. مسـئولین 
مسـجد می‌تواننـد آثـار دانش‌آمـوزان از قبیـل نقاشـی، عکاسـی، خطاطـی، طراحـی، 
نشـریه دیـواری، شـعر، قصـه، خاطـره، نمایش هنـری و نظایـر آن را در مناسـبت‌های 
مختلـف و برنامه‌هـای متنوعـی که مسـاجد دارند، در معـرض نمایش قـرار دهند. این 
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امـر هـم بـه فعال‌تـر شـدن و غنی‌سـازی برنامه‌هـای مسـاجد کمـک می‌کنـد و هـم 
زمینـه بـروز اسـتعدادهای بالقـوه دانش‌آمـوزان را فراهم می‌سـازد.

5. تجلیـل از دانش‌آمـوزان ممتـاز مـدارس توسـط امـام جماعـت و متولیـان مسـاجد 
نیـز تأثیـر فوق‌العـاده‌ای در ایجاد نگـرش مثبت دانش‌آمـوزان به مسـجد و برنامه‌های 
مذهبـی دارد. بدیـن منظـور توصیـه می‌شـود مسـئولین مسـجد هـر سـاله پـس از 
پایـان امتحانـات و مشـخص شـدن نفرات ممتـاز و برجسـته مدارس همجوار مسـجد 
در زمینه‌هـای علمـی، اخلاقـی، ورزشـی و سـایر زمینه‌هـا طـی نامـه‌ای کتبـاً از ایـن 
دانش‌آمـوزان و والدین‌شـان دعـوت نماینـد و در یـک مراسـم ویـژه از آنـان تجلیل به 
عمـل آورده و هدایایـی بـه آنـان اهـداء کننـد. ایـن امـر موجـب شـکل‌گیری نگـرش 

مثبـت بـه مسـجد در ایـن دانش‌آمـوزان و اولیـاء آنـان خواهد شـد.
6. بعضـی مدیـران مـدارس بـرای ایجـاد پیونـد دانش آمـوزان بـا مسـاجد برنامه‌های 
تشـویقی و تجلیـل از دانش‌آمـوزان ممتاز درسـی و اخلاقی را در مسـاجد محل برگزار 
می‌کننـد. طـی ایـن اقـدام شایسـته، دانش‌آمـوزان در مسـاجد حضـور یافتـه و همراه 
بـا انجـام سـایر برنامه‌هـا، هدایـا و لـوح تقدیـر خـود را از دسـت مدیـر مدرسـه و امام 

جماعـت مسـجد دریافـت می‌نمایند.
مـدارس،  مدیـران  و  متولیـان  سـایر  همـکاری  بـا  می‌تواننـد  جماعت‌هـا  امـام   .7
دانش‌آمـوزان مـدارس پیرامـون مسـجد را در برنامه‌هـای مسـجد مشـارکت دهنـد و 
یـک مدرسـه را بـه عنـوان میزبـان و سـایر مـدارس را بـه عنـوان میهمـان تعییـن 
نماینـد. مثلاً برگـزاری جشـن نیمـه شـعبان را، بـه یک مدرسـه واگـذار نماینـد و از 
دانش‌آمـوزان دیگـر مـدارس همجـوار، بـرای شـرکت دعـوت بـه عمـل آورنـد و ایـن 

برنامـه در طـول سـال بـه صـورت چرخشـی بـه دیگـر مـدارس واگـذار شـود. 
حضـور والدیـن، معلمین و اولیاء مدارس و همچنین امام جماعت و مسـئولین مسـجد 
در ایـن برنامه‌هـا بسـیار مفیـد و مؤثـر اسـت و ضمـن تقویـت روحیـه دانش‌آمـوزان، 
باعـث رونـق مسـاجد خواهد شـد. ایـن روش، فوایـد و مزایـای زیـادی دارد که برخی 

از آنهـا بدیـن قرارند: 
دانش‌آمـوزان بـرای دیـدن برنامه‌هـای اجرا شـده توسـط همکلاسـی‌ها، هم ●●
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مدرسـه‌ای‌ها و یـا همسـالان خـود بـا شـوق و رغبت بیشـتری بـه مسـجد می‌آیند.
از آنجـا کـه دانش‌آمـوزان دارای سـلیقه‌های مختلفـی هسـتند، برنامه‌هـای ●●

مسـجد متنـوع و جـذاب خواهد شـد.
معمـولاً برنامه‌هایـی کـه توسـط دانش‌آمـوزان طراحـی و اجـرا می‌شـوند، ●●

بیشـتر بـا روحیات و سلایق کـودکان و نوجوانان سـازگار و همسـو می‌باشـد و به 
همیـن دلیـل بیشـتر مـورد توجـه آنـان قـرار می‌گیرد.

مسـئولیت دادن بـه دانش‌آمـوزان در برنامه‌هـای مسـجد موجـب بـالا رفتن ●●
اعتمـاد بـه نفـس و تقویـت عـزت نفـس آنـان می‌گـردد. ایـن امـر باعـث جلـب 
مشـارکت فعالانـه آنـان در طراحـی و اجـرای برنامه‌هـای مسـجد می‌شـود و در 

نتیجـه احسـاس تعلـق کـودکان و نوجوانـان بـه مسـجد را تقویـت می‌نمایـد.
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ز( سایر اقدامات ««
علاوه بـر الزامـات نرم‌افـزاری فـوق، چند عامـل دیگر مرتبط با مسـجد نیـز در جذب 
و حضـور کـودکان مؤثرنـد کـه در اینجا فقط به سـه مورد نسـبتاً مهم‌تـر یعنی نظافت 
و زیبایـی مسـجد، اطلاع‌رسـانی مناسـب و درک فلسـفه نمـاز و آثـار و بـرکات حضور 

در مسـجد اشـاره می‌کنیم.

1. آراستگی، نظافت و زیبایی فضای مسجد
از آنجـا کـه طبـع کـودکان و نوجوانـان پـاک و آرام اسـت، آنها بـه مکان‌هـای پاکیزه، 
آرام، شـاد، جـذّاب و دلپذیـر بیشـتر گرایـش دارنـد و از مکان‌هـای کثیـف، آشـفته، 
غمبـار و یکنواخـت دوری می‌کننـد. از ایـن رو، بـرای جـذب آنان به مسـاجد باید این 
مکان‌هـا آراسـته، پاکیزه، شـاد و پرتنوع باشـند. فرش‌هـای تمیز و پاکیـزه، در و دیوار 
رنگ‌آمیـزی شـده بـا رنگ‌هـای ملایـم و شـاد، بهره‌مند از نـور کافی و هـوای مطبوع، 
حیـاط بـزرگ و زیبـا و شبسـتانی معطـر و خوشـبو از مشـخصات یک مسـجد کودک 

و نوجوان پسـند اسـت.
علاوه بـر زیبایـی و تمیـزی، لازم اسـت مسـجد از سیسـتم گرمایشـی و سرمایشـی 
مطبـوع، جـا كفشـی خوب، سـرویس‌های بهداشـتی و وضوخانه تمیز، سیسـتم صوتی 
مناسـب، مهرهـای تمیـز و تزئینـات مناسـب نیـز برخوردار باشـد تـا کـودکان در آن 

احسـاس راحتـی و آرامـش کنند.

2. اطلاع‌رسانی مناسب
و  برنامه‌هـا  رسـانی  اطلاع  نحـوه  مسـاجد،  بیشـتر  مشكـلات  از  یـكی  معمـولاً 
فعالیت‌هایشـان بـه کـودکان و بـه دانش‌آمـوزان اسـت. متولیـان امـر بـه ویـژه امـام 
جماعـت و هیئـت امنـا، باید با اسـتفاده از روش‌هـای نوین اطلاع‌رسـانی، خانواده‌ها را 
در جریـان فعالیت‌هـای مسـجد قـرار دهند. علاوه بر این، آنهـا می‌توانند بـا همكاری 
مدیـران و مربیـان مـدارس، برنامه‌هـای مسـجد را به اطلاع دانش آموزان برسـانند و 

تبلیغـات لازم در ایـن خصـوص را انجـام دهنـد.
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3. آشنا کردن کودکان با فلسفه و احکام نماز
تعـدادی زیـاد از کـودکان و نوجوانـان نمی‌داننـد چـرا باید نمـاز بخواننـد. و به همین 
علـت، میلـی بـه حضـور در مسـجد و نمـاز جماعـت ندارنـد. از ایـن رو، امـام جماعت 
بایـد بـه زبـان سـاده و قابـل درك برای کـودکان، فواید نمـاز و آثار و بـرکات آن را در 
زندگـی تشـریح کند. شناسـاندن نمـاز به ـكودكان و نوجوانـان به عنوان عامـل ایجاد 
آرامـش و رفـع اضطـراب، از بیـن بـردن رذایـل اخلاقـی، بهتریـن و برترین یـاد خدا و 
بهتریـن وسـیله محبـوب شـدن در نـزد پـروردگار، باعـث تحكیـم اعتقاد کـودکان به 

نمـاز و مسـجد می‌گردد.
افـزون بـر ایـن، حضور مدیـران، معلمان و دبیران رشـته‌های مختلـف در نماز جماعت 
نیـز عامـل بسـیار مهمـی در جـذب دانش‌آموزان بـه نماز و مسـجد می‌باشـد. دبیران 
عزیـزی ـكه از فرصتهـای خود در مسـاجد برای رفع اشكـالات درسـی دانـش آموزان 
اسـتفاده میك‌ننـد، بـدون شكـ باعث ترغیـب آنان به حضـور در خانه خدا می‌شـوند. 
نصـب احادیـث مربـوط به ثواب نمـاز جماعت با خط زیبا در مدرسـه و مسـجد، باعث 

شـوق بیشـتر کودکان به شـركت در مراسـم نماز جماعت خواهد شـد.
از سـوی دیگـر، تشـکیل جلسـات بحـث و گفتگـو پیرامون فلسـفه نمـاز، فوایـد نماز، 
آثـار نمـاز و اسـرار نمـاز توسـط مـدارس و مسـاجد بـا دعـوت از سـخنرانان محبـوب 
دانش‌آمـوزان می‌توانـد سـبب تشـویق آنان بـه اقامه نمـاز و حضور در مسـاجد گردد. 
البتـه دعـوت بـه نمـاز همـواره بایـد بـا محبـت، مهربانـی و اخلاق خـوش باشـد و از 

هرگونـه تنـدی و پرخـاش پرهیز شـود.
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ح( فنون برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان««
بـا توجه به اهمیت آشـنایی ائمه جماعات و سـایر مسـؤلین مسـاجد با فنـون برقراری 
ارتبـاط مؤثـر و سـازنده بـا کـودکان و نوجوانان، در پایـان این مقاله بـه اختصار برخی 
از شـیوه هـای ارتبـاط بـا کـودکان را معرفـی می‌کنیـم. بـه طـور کلـی بـه مجموعـه 
اصـول ارتباطـی و تکنیک‌هـای رفتـاری، گفتـاری و چهـره‌ای کـه موجـب برقـراری 
ارتبـاط سـازنده و رضایت‌بخـش بـا دیگران شـده و آنان را بـه فرد علاقمند می‌سـازد، 
مهارت‌هـای ارتباطـی و فنـون جـذب مخاطـب می‌گوینـد. در اینجـا برخـی از ایـن 
فنـون را فهرسـت وار بیـان می‌کنیـم؛ امـا پیـش از آن نگاهـی به سـبک‌های ارتباط با 
کـودکان می‌اندازیـم. بـه طورکلـی بزرگترهـا به سـه شـیوه با کـودکان ارتبـاط برقرار 

می‌کننـد:
برخـی اغلـب بـا کـودکان بـه طـور خشـونت‌آمیز حـرف می‌زننـد. کـودک را تحقیـر 
می‌کننـد و بـا جملاتـی تهاجمی او را مخاطب قـرار داده و به وی امـر و نهی می‌کنند. 
در مقابـل کـودکان بـه شـیوه‌های متفاوتی واکنش نشـان می‌دهند؛ برخی می‌ترسـند 
و خودشـان را مخفـی می‌کننـد؛ بعضـی بازیگـوش و بی‌خیال هسـتند؛ و تعـدادی هم 

بـا گسـتاخی، از آن سـر می‌پیچند. 
گـروه دوم فقـط بـا زبـان ملاطفت، نرمی و محبت سـخن می‌گویند. و هیـچ‌گاه از خود 
قاطعیـت و اقتـدار نشـان نمی‌دهند؛ امـا گاهی ناگهـان تغییر روش داده و با خشـونت 

کلامـی یا رفتـاری کـودک را وادار به انجـام کاری می‌کنند. 
و در نهایـت افـرادی کـه بـا روش برقـراری ارتبـاط سـالم آشـنا هسـتند، بـه گونـه‌ای 
مثبـت، صمیمـی، منطقـی و قاطـع سـخن می‌گویند و ضمـن احترام به کـودک، به او 
می‌فهماننـد کـه بایـد موقعیـت و شـرایط را در نظـر بگیـرد و درسـت رفتار کنـد. آنها 
می‌داننـد کـه جملات و کلمات مثبـت مانند: مـن به شـما افتخار می‌کنـم، عالی بود 
فرزنـدم و ... بـه کـودک و نوجـوان اعتمـاد بـه نفس و احسـاس شـادی و خوشـبختی 
می‌بخشـد؛ رفتـارش را بهتـر می‌کنـد؛ و کوشـش او را بـرای رسـیدن بـه موفقیـت 

افزایـش می‌دهـد. 
اگـر می‌خواهیـم جـزء گروه سـوم باشـیم، باید فنـون ارتباطـی زیر را که سـبب بهینه 
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سـازی روابـط مـا با کـودکان و نوجوانان می‌شـود، مـورد توجه قـرار دهیم.
۱. نـام کـودک را بـا احتـرام صـدا بزنیـد. مثلا: آقـا مرتضی، مطهـره خانـم و ... این امر 

باعـث تقویـت عـزت نفـس کودک و علاقمندی بیشـتر او به شـما می‌شـود.
2. در طـول حضـور کـودک، هـر چنـد دقیقـه یک بـار نـام او را ببرید. صدا کـردن نام 

کـودک توجـه او را بـه حرف‌های شـما جلـب می‌کند. 
3. بـرای بیـان مطالبتـان بیشـتر از جملات مثبـت اسـتفاده کنیـد. مثلا بـه کودک 
نگوییـد: بـه مهـر دسـت نزن یا توی مسـجد نـدو. در مقابل بـه او بگوییـد: عزیزم! مهر 
را اینجـا بگـذار یـا شـما هـم بیا با مـا نماز بخـوان. البته مثبـت حرف زدن کار آسـانی 

نیسـت؛ اما تلاشـی ارزشـمند و پر فایده اسـت.
4. هرگـز از کلام سرزنشـی یـا تحقیـر آمیـز مثـل: خجالـت نمی‌کشـی، پسـر بـد و ... 
اسـتفاده نکنیـد. ایـن نـوع کلمـات، احسـاس بی‌ارزشـی را در آنهـا به وجود مـی‌آورد.
5. بـا کـودک یانوجـوان ارتبـاط چشـمی برقـرار کنیـد. تأثیـر واژه‌هـا را زمانـی بهتـر 
احسـاس می‌کنیـد کـه بـه چشـم‌هایش نـگاه کنیـد و بـا آرامـش بـا او حـرف بزنیـد. 
6. بـه تـن صـدا و لحـن کلامتـان توجـه کنیـد. بـا کودکی کـه غـر می‌زند، بـه تندی 
صحبـت نکنیـد. زمانـی که کودک آرام شـد، با او حـرف بزنید. بالا و پاییـن رفتن صدا 
بایـد متناسـب بـا موقعیـت باشـد. بـه هـر حال، بـا کـودک بـا خشـونت و داد و بیداد 

حـرف نزنید.
7. بـه کـودکان وبـه ویـژه نوجوانان فرصت دهید تا حرفشـان را بزنند. اگـر می‌خواهید 
همـراه شـما باشـند، باید بـه آنها بگوییـد که چرا باید بـه این روش خـاص عمل کنند 
و بـه حرف‌هایتـان گـوش بدهنـد. کـودکان اگـر اهمیـت و ارزش پیـروی از حرف‌ها و 
دسـتورات شـما را بداننـد، خیلـی راحـت آن را می‌پذیرنـد. مثلا بـه جای ایـن که به 
آنهـا بگوییـد: شـما نباید صـف اول نماز جماعت بایسـتید، بهتر اسـت بگوییـد: بعد از 

نمـاز همه جمع شـوید تـا اشـکالات نمازمان را برطـرف کنیم. 
8. همیشـه در هنـگام نهـی کـردن از عملـی، رفتـار جایگزیـن‌ را بـه کـودک نشـان 
بدهیـد؛ بـرای مثـال بگوییـد: الان موقـع نمـازه، نباید توی مسـجد بدوی امـا میتونی 

اینجـا بنشـینی و نقاشـی نمـاز رو بکشـی و جایـزه بگیـری.
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بدهنـد. پـس  انجـام  بـه طـور هم‌زمـان  را  نمی‌تواننـد چنـد دسـتور  9. کـودکان 
خواسـته‌هایتان را یکی‌یکـی بیـان کنیـد. ابتـدا کارهای سـاده‌تر را از کـودک بخواهید 

و سـپس او را بـه انجـام کارهـای پیچیده‌تـر تشـویق کنیـد. 
10. بـه جـای برجسـته کـردن ناکامی‌ها و ناتوانی‌های کودک و سـرزنش کـردن او، به 
ویژگی‌هـای جـذاب و رفتارهـای مثبـت او توجـه کنید و بیشـتر در مـورد آنها صحبت 

. کنید
11. کـودکان شـدیداً الگـو پذیرنـد و از رفتـار نزدیـکان خـود تقلیـد می‌کننـد. پس با 
کـودک خوش‌رفتـاری کنیـد تـا او هم رفتار خوبی داشـته باشـد. خوش رفتاری شـما 
بـا کـودک بـه او یـاد می‌دهـد چگونـه باید رفتـار کند، چـه رفتـاری پذیرفتنی اسـت 
و چـه رفتـاری نادرسـت اسـت. بـه عنوان مثـال، اگـر توقع داریـد کـودکان محترمانه 
حـرف بزننـد، خودتـان بـا همیـن شـیوه صحبت کنیـد و آنها را بـا الفـاظ دخترخوبم، 

پسـر خوبـم، عزیـزم، گلم مـورد خطاب قـرار دهید. 
12. بـا کـودکان هـم مهربـان و هـم جدی باشـید. اگـر درخواسـتی از کـودک دارید، 
یـا چیـزی را بـه کودک توصیـه می‌کنید، بایـد روی آن پافشـاری کنیـد. درعین حال 
سـعی کنیـد سـخت‌گیر نباشـید و چیـزی فراتـر از توانایـی کـودک از او نخواهید. اگر 
می‌بینیـد کـودک تلاشـش را می‌کنـد، بـه او کمـک کنیـد تـا کارش را بهتـر انجـام 

بدهد. 
13. گاهـی از کـودکان سـؤال بپرسـید تـا آنهـا وادار بـه فکر کردن شـوند. بهتر اسـت 
سـؤالات بـه گونـه‌ای باشـند کـه پاسـخ آنها بلـه یا خیر نباشـد و مجبور شـود بیشـتر 

حـرف بزنـد و دیدگاه‌هـا و احساسـاتش را بیـان کنند. 
14. اگـر احسـاس می‌کنیـد کـودک واکنش درسـتی بـه درخواسـت‌ها و حرف‌هایتان 
نشـان نمی‌دهـد و گیج شـده اسـت، پرسـش و درخواسـتتان را دوبـاره تکـرار کنید تا 
منظـور شـما را خـوب متوجـه شـود. می‌توانیـد از او بخواهیـد آنچـه را بـه او گفته‌اید 

تکـرار کنـد تـا بدانیـد منظورتان را درسـت فهمیـده یا خیر.
15. زمانـی کـه می‌خواهیـد کـودک کاری برایتـان انجام دهـد، به جـای کلمات امری 
مثـل تـو بایـد ... ، از کلمات خواهشـی اسـتفاده کنید. مثلا بگویید: خیلی خوشـحال 
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می‌شـم کـه هـرروز قبـل از نماز بیایـی و نوارهـای نمـاز را پهن کنی. 
16. در جمـع کـودکان، افـراد خجالتـی و کـم حرف یا بچه‌هـای کوچک‌تر را تشـویق 
بـه صحبـت و مشـارکت در بحث‌هـا کنیـد. گاهـی بچه‌هـای بزرگ‌تـر یا رودارتـر زیاد 
صحبـت می‌کننـد و بـه بچه‌هـای کوچک‌تـر و کم‌روتر فرصـت حـرف زدن نمی‌دهند. 
شـما سـعی کنیـد بـا وادار کـردن ایـن افراد بـه صحبـت، به همـه فرصت اظهـار نظر 

بدهید.
17. کـودکان را همـان طـور کـه هسـتند، بپذیریـد. کودکـی کـه تأییـد می‌شـود و 
دیگـران، بـه خصـوص امـام جماعـت مسـجد بـه او بهـا می‌دهنـد، از اعتماد بـه نفس 
و احسـاس ایمنـی بالاتـری برخـوردار می‌شـود و در کارهایـش موفق‌تـر خواهـد بـود.
۱۸. وقتـی کـودک صحبـت می‌کنـد، تـا انتها به سـخنانش گـوش دهیـد و حرفش را 
قطـع نکنیـد. اگـر مـدام وسـط حرف کـودک بپریـد، ممکن اسـت او از مطـرح کردن 

دیدگاهایـش صـرف نظـر کند.
19. گاهـی کـودکان در بیـان افـکار و احساساتشـان دچـار مشـکل می‌شـوند؛ گاهی، 
یافتـن کلمـات صحیـح برایشـان دشـوار می‌شـود؛ یـا موقعیـت چنـان ترسـناک بـه 
نظرشـان می‌رسـد کـه از بیـان آن چـه واقعاً احسـاس می‌کنند، می‌ترسـند؛ یـا نگران 
آن هسـتند کـه مورد تمسـخر یـا طرد دیگـران قرار بگیرنـد. در همه ایـن موقعیت‌ها، 

اصلی‌تریـن کار آرامـش بخشـیدن بـه کودکان اسـت.
20. بـرای کـودکان ونوجوانان حاضر در مسـجد وقت بگذارید و تلاش کنید تا ارتباط 
دوسـتانه‌ای بـا آنهـا برقـرار کنید. یادتان باشـد کـه گفتگو بـا کـودکان ونوجوانان یک 
مسـیر دو طرفه اسـت. با آنها حرف بزنید و منتظر شـنیدن پاسـخ‌ها و واکنش‌هایشـان 

باشـید. گـوش دادن نیز به انـدازه حرف زدن مهم اسـت. )پت1، 1376(

1  . Pat, P.
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ماســن، پــاول هنــری و همــکاران، رشــد و شــخصیت کــودک، ترجمــه، مهشــید یاســائی، تهــران، نشــر ««

مرکــز، 1382.
مایــا ایوانونــا، لیزینــا، الگوهــای ارتباطــی کــودک- بزرگســال- همســالان، ترجمــه، محمدجعفــر مدبرنیــا، ««

تهــران، نشــر دنیــای نــو، 1385.
مجلسی، محمدباقر،بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفا، 1412ق.««
منصــور، محمــود و دادســتان، پریــرخ، دیــدگاه پیــاژه در گســتره تحــول روانــی، تهــران، نشــر بعثــت، ««

.1374
منیرالدیــن‌، احمــد، نهــاد آمــوزش‌ اساــمی، آمــوزش‌ و پــرورش‌ اساــمی و پایــگاه‌ اجتماعــی دانشــمندان‌ ««

تــا ســده پنجــم‌ هجــری در پرتــو تاریــخ‌ بغــداد خطیــب‌ بغــدادی، ترجمــه، محمدحســین‌ ســاکت‌، مشــهد، 
آســتان قــدس رضــوی، 1368.

موظــف رســتمی، محمــد علــی، روش‌هــای جــذب نوجوانــان و جوانــان بــه مســاجد و نمــاز جماعــت، ««
تهــران، ســتاد اقامــه نمــاز، 1391.

مولــوی، جاــل الدیــن محمــد، مثنــوی معنــوی، بــه تصحیــح عبدالکریــم ســروش، تهــران، انتشــارات ««
علمــی و فرهنگــی، 1376.

نوری، میرزا‌حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آل‌البیت لإحیاء التراث، 1408ق.««
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روش‌های تعلیم مفاهیم و آموزه‌های دینی به کودکان و نوجوانان
حسن خلجی1

چکیده
تربیـت دینـی فرزند یک ضرورت اسـت کسـانی کـه تربیـت کـودکان ونوجوانان خود 
را از وظایـف خویـش بـه حسـاب نمی‌آورند و بیشـتربه امـور روزمره خـود می‌پردازند، 

بایـد منتظـر پیامدهای ایـن بی‌توجهی‌ها باشـند.
آشـنا سـاختن کـودکان بـا مفاهیـم و آموزه‌هـای دینـی آنهـا را ازآسـیب‌های اخلاقی 
و اجتماعـی مصـون مـی‌دارد؛ چـرا که بسـیاری ازشـرارت‌های افراد ناشـی از نداشـتن 
تربیـت دینـی و اخلاقـی می‌باشـد و آموزش صحیح کـودکان و نوجوانـان با ارزش‌های 
دینـی باعـث می‌شـود آنـان دربرابـر ایـن انحرافات مقاومت بیشـتری داشـته باشـند. 
والدیـن و مربیـان اگـر بخواهنـد کـودکان را بـا معـارف دینی آشـنا کنند و ایـن امررا 

1  . دانش آموخته حوزه علمیه قم ، کارشناس ارشد علوم تربیتی

Email: hasan6188@yahoo.com.
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در آنـان نهادینـه سـازند، بایـد از سـنین کودکـی و نوجوانـی شـروع کننـد، زیـرا فردا 
دیـر اسـت. درنظـام تربیتی اسلامی آغاز تعلیـم و تربیت با اسـتفاده از روش‌شناسـی 
و بررسـی شـیوه‌های صحیـح تربیتـی جایـگاه ویـژه ای دارد. درخـت پرثمـر تربیـت 
آنـگاه بـه بارمی‌نشـیند کـه نظریه‌هـای تربیتـی در قالب شـیوه‌های صحیح و درسـت 
بـه اجـرا درآیـد. روش تحقیـق در ایـن مقاله بـه صورت توصیفـی و تحلیلی می‌باشـد. 
نتایـج حاصلـه از ایـن تحقیق نشـان می‌دهد مربیـان و والدین با اسـتفاده از روش‌های 
تشـویق، بصیرت‌بخشـی، قصه‌گویـی، الگویـی و محبت می‌توانند کـودکان را با مفاهیم 

و آموزه‌هـای دینـی تعلیـم دهند. 

کلید واژه‌ها: 
کودک و نوجوان، تعلیم، روش شناسی، تربیت، آموزه‌های دینی. 
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مقدمه ««
تربیـت دینـی فرزنـد یک ضـرورت است،کسـانی که تربیـت کـودکان و نوجوانان خود 
را از وظایـف خویـش بـه حسـاب نمی‌آورند و بیشـتربه امـور روزمره خـود می‌پردازند، 
منتظـر پیامدهـای ایـن بی‌توجهی‌هـا باشـند.حضرت علیدرایـن بـاره می‌فرماید: 
»و لاتکونـوا کجفـاه الجاهلیـه لا فی الدیـن یتفقهون و لا عـن الله یعقولن کقیض بیض 
فـی اداح یکـون کسـرها وزرا و یخـرج حضانها شـرا« )نهج البلاغه، خطبـه 166( مانند 
سـتم پیشـگان دوران جاهلیـت نباشـید کـه نـه در پـی آگاهـی دینـی بودنـد و نه در 
شناسـایی خـدا اندیشـه می‌کردند، مثـل تخم افعـی در لانه پرندگان که شکسـتن آن 
گنـاه اسـت، زیـرا گمـان مـی‌رود تخم پرنـده باشـد، اماجوجه آن شـر و زیانبار اسـت. 
یعنـی ظاهـر شـما بـه حکـم محیـط اسلامی باایمـان اسـت، ولـی درباطـن، صفـات 

جاهلیـت را دارید.
برایـن اسـاس می‌تـوان گفـت یکی از دلایل مهم آسـیب‌های فـردی و اجتماعی که در 
آینـده درافـراد به وجـود می‌آید بـی توجهی و غلفـت درتربیت دینـی دردوره کودکی 
و نوجوانـی اسـت. بـا ایـن اسـتدلال کـه حضـرت علـی دربـاره تربیـت پذیربودن 
کـودک و نوجـوان بـه امـام حسـن می‌فرماید:»إنمّا قلـب الحـدث کالارض الخالیه 
مـا ألقـی فیهـا مـن شـیئ قبلته« )نهـج البلاغـه، نامـه 31( قلـب نونهال ماننـد زمین 

خالـی اسـت که هرتخمـی درآن افشـانده شـود، می‌پذیرد.
نوجوانـان  تربیـت دینـی کـودکان و  اهمیـت  امـام صـادق دربـاره ضـرورت و 
می‌فرماید:»بـادروا أولادکـم بالحدیـث قبـل أن یسـبقکم إلیهـم المرجئـه« )کلینـی، 
ج 6، ص 47( بـه ایـن معنـا کـه هرچـه زودتـر معـارف اسلامی را بـه فرزنـدان خـود 
بیاموزیـد پیـش ازآنکـه منافقـان بـا آموزش‌هـای انحرافـی بـر شـما سـبقت گیرنـد.

بنابرایـن »... کـودک در خطـر اخلاقـی را بایـد در ردیـف انحرافـات جوانـی قـرارداد، 
زیـرا اگـر از آن جلوگیری نشـود سـقوط درتبهـکاری او فراهـم می‌شـود.« )ژان پیاژه، 

1369، ص 119(
مولـوی راجـع به اینکه هرچه انسـان بزرگ‌تر می‌شـود صفـات او قوی‌تر و ریشـه‌دارتر 
می‌گـردد مثلـی مـی‌آورد آنجـا کـه می‌گوید: »مـردی خـاری در معبر کاشـت و مردم 
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ازایـن بوتـه خـار در رنـج بودنـد.او قـول داد کـه سـال دیگـر آن را بکند و سـال دیگر 
نیـز کاررا بـه سـال بعـد موکول کـرد و سـال‌های بعد نیزبـه همین ترتیـب عمل کرد.
ازطرفـی، درخـت، سـال به سـال ریشـه‌دارتر می‌شـد و خارکـن ضعیف‌تـر می‌گردید. 
یعنـی میـان رشـد درخـت و قـوت او نسـبت معکـوس برقـرار بود. حـالات انسـان نیز 
ماننـد خاربـُن و خارکـن اسـت. روز به روز صفات درانسـان ریشـه‌های عمیق‌تری پیدا 
می‌کنـد و اراده انسـان را ضعیف‌تـر می‌کنـد، بنابرایـن قـدرت یـک جـوان دراصلاح 

نفـس خـود، از یک پیر بیشتراسـت.« )مطهـری، 1371، ص 80-79(
سعدی نیز می‌گوید:

هر که در خردیش ادب نکنند
در بزرگی فلاح از او برخواست

چوب تر را چنان که خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست

مولـوی و سـعدی نیز بر این عقیده هسـتند که آموختن فضایـل و تربیت فرزندان باید 
از سـنین کودکـی و نوجوانـی آغاز شـود زیـرا دراین سـنین آمادگـی و صلاحیت‌های 

لازم بـرای امرتربیـت در آنان به میزان کافـی وجود دارد.
وقتـی محـور تربیـت، تقویـت و ارتقـای رفتارهای دینی درکـودکان و نوجوانان باشـد، 
مسـلماً فرزنـدان در برابـر آسـیب‌های اخلاقـی و اجتماعـی مصـون می‌ماننـد زیرا که 
بسـیاری از شـرارت‌های افـراد ناشـی از نداشـتن تربیـت دینـی و اخلاقـی می‌باشـد. 
والدیـن و مربیـان اگـر بخواهنـد کـودکان را بـا معـارف و آموزه‌های دینی آشـنا کنند 
و ایـن امـور را بـه آنـان تعلیـم دهنـد، باید از سـنین کودکـی و نوجوانی شـروع کنند، 

چرا کـه فردا دیراسـت. 
امـا بـرای آشـنا سـاختن کـودکان با مفاهیـم دینی چـه باید کـرد؟ از چـه روش‌هایی 
اسـتفاده کنیـم؟ مؤثرتریـن روش‌هـا و عوامل کدامند؟ پاسـخ به این سـؤالات موضوع 

و محتـوای ایـن مقاله می‌باشـد.
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الف( ضرورتِ داشتنِ روش««
روش‌شناسـی و بررسـی شـیوه‌های تربیتی در نظام تربیتی اسلامی، جایـگاه ویژه ای 
دارد. درواقـع، درخـت پرثمرتربیـت، آنـگاه بـه بـار می‌نشـیند کـه نظریه‌هـای تربیتی 
درقالـب شـیوه‌های صحیـح و درسـت اجرا شـود. بـرای موفقیـت درهـرکاری، آگاهی 
بـه اسـباب و وسـایلی کـه بتواند به گونه‌ای سـریع و آسـان، مـا را دررسـیدن به هدف 
یـاری کنـد، لازم اسـت. اتخـاذ روش‌هایی کـه بتواند ما را به آسـانی درپیمـودن جاده 
موفقیـت یـار و مددکار باشـد، ازشـرایط توفیق درانجـام هرکاری اسـت. درقرآن کریم 

آمده اسـت:
»لیـس البـر بـأن تأتـوا البیـوت مـن ظهورهـا و لکـن البرّ و أتـوا البیـوت مـن أبویها و 
اتقّـوا الله لعلّکـم تفلحـون« )بقـره، 189( نیکوکاری بدان نیسـت که از پشـت دیوار به 
خانـه درآییـد )چه این کارناشایسـته اسـت( نیکی آن اسـت که پارسـا باشـید و در هر 

کاری از راه آن وارد شـوید.
درتفسـیرآیه فـوق فرموده‌‌‌انـد کـه »وأتـوا البیوت مـن أبوابهـا« یعنی باید هـرکاری را 

از راه خـودش انجـام داد. )موسـوی همدانـی، ج 3، ص 80(
حضـرت علـی دربـاره ضـرورت داشـتن روش در کارهـا می‌فرماید:»مـا خاصـگان 
و یـاران و گنجـوران نبـوت و درهـای رسـالت هسـتیم و در خانه‌هـا جـز از درهای آن 

نتـوان وارد شـد.« )نهج‌البلاغـه، خطبـه 154(
دراهمیـت داشـتن روش، امـام صـادق فرمود:»العامل علی غیربصیره کالسـائرعلی 
غیـر طریـق فلا تزیـده سـرعه السـیر الا بعـدا« )تحـف العقـول،ص 379( عمل‌کنند‌ه 
بی‌بصیـرت ماننـد ره‌نـوردی اسـت کـه بـه بیراهـه مـی‌رود. سـرعت حرکـت او را بـه 

هـدف نمی‌رسـاند جـز آنکه دورش سـازد.
حضـرت علـی به مردم سـفارش می‌کنـد که:»ای مـردم آن کس که راه آشـکار را 
بپیمـاد بـه آب درآیـد و آن کـس کـه راه بیراهه را در پیـش گیرد، در بیابان بی‌نشـان 
می‌افتـد.« )نهـج البلاغـه، کلام 60201( بنابرایـن هررشـته‌ای ازعلـوم شـیوه و روش 
خـاص خـود را دارد کـه اگردرسـت بـه کار گرفتـه شـود، نتایـج مطلوبـی بـه همـراه 
خواهـد داشـت. تعلیـم و تربیـت نیـز چنیـن اسـت و مربیـان و والدیـن می‌تواننـد بـا 
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شناسـایی بهتریـن شـیوه‌ها و روش‌هـا، در رسـیدن بـه اهـداف از آنهـا بهـره ببرند.

ادخلوا الابیات من ابوابها
واطلبوا الاغراض فی اسبابها

 )مولوی، دفتر اول، بیت 1628(
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ب( روشِ تشویق ««
یکـی ازروش‌هـای بسـیار مؤثـر در آموختـن مفاهیـم و آموزه‌هـای دینـی بـه کودکان 
اسـتفاده از روش تشـویق می‌باشـد. تشـویق یـک شـیوه مناسـب درایجـاد انگیزش به 
سـوی کارهـای مثبـت می‌باشـد. تشـویق در روح کـودک و نوجـوان ایجـاد انگیـزش 
می‌کنـد و آنـان را بـه انجـام اعمـال نیـک تحریـض و ترغیـب می‌نمایـد. امیرمؤمنـان 
علـی دربـار‌ه نقـش پـاداش و کیفـر الهـی در تربیـت آدمی‌می‌فرماید:»خـدای 
سـبحان پـاداش را بـر طاعـت و کیفر را برمعصیت خود قرار داده اسـت تـا بندگانش را 
از عذاب خویش باز دارد و به سـوی بهشـت روانه سـازد.« )نهج البلاغه، حکمت368(
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مقصود از تشویق و تنبیه چیست؟««
»مقصـود از تشـویق در پاسـخ مثبـت در برابـر رفتـار مطلـوب کـودک )متربـی(، ابراز 
مهـرورزی بـه او، واگـذاری مسـئولیت مناسـب بـه او، وعـده پـاداش و ... جلوه‌گـر 
می‌شـود. نقطـه مقابـل تشـویق تنبیـه اسـت کـه مقصـود ازآن پاسـخ منفـی دربرابـر 
رفتـار نامطلـوب متربـی اسـت و بـرای آن مصادیقـی اسـت، از جملـه نگاه سـرد، روی 
برگردانـدن، بـی اعتنایـی، تغییـر چهره، محروم سـاختن، جریمه و تنبیـه بدنی. با این 
بیـان روشـن می‌شـود کـه تشـویق، پـاداش دادن بـه فـردی اسـت که تن به کوشـش 
داده و سـعی خود را کرده اسـت و تنبیه مجازات نمودن ]از راه‌های[ مختلف اسـت‌‌.« 

)بهشـتی، 1379، ج 2، ص 241 (
ابـن سـینا فیلسـوف و اندیشـمند بـزرگ اسلام تشـویق را بـه منزلـه ضمانـت اجرای 
تعلیـم و تربیـت، توصیـه می‌کنـد و مصادیـق تشـویق و تنبیـه را متنـوع و متعـدد 
می‌دانـد و معتقـد اسـت واکنـش مربـی در برابـر رفتار ناپسـند متربی باید متناسـب و 
تدریجـی باشـد. ابتـدا روگردانی، سـپس ترش‌رویی، پس از آن ترسـاندن و آنگاه توبیخ 
اسـت و مربـی در شـرایط خـاص می‌توانـد بـه تنبیه بدنـی روی آورد. )دفتـر همکاری 

حـوزه و دانشـگاه، 1377، ج 1، ص 287(
بـرای ترغیـب کـودکان ونوجوانان به امور دینی، بهتر اسـت اصلی‌ترین روش، تشـویق 
باشـد؛زیرا تعلیـم وتربیت اسلامی بر سـهولت، محبت و ملاطفت تأکیـد دارد. وانگهی 
از طریـق تشـویق می‌تـوان انگیـزه و میـل فطـری او را بـه مهـر و محبـت و قدردانـی 
تأمیـن و اعتمـاد او را جلـب کـرد. البتـه در صورتـی کـه تشـویق مؤثـر واقـع نشـود و 
خطـا و تخلفـی از سـوی متربی صورت گیرد بـه منظورآگاهی دادن بـه او و جلوگیری 
از اهمـال کاری در انجـام ]اموردینـی[ می‌تـوان ابتـدا به انذار و سـپس بـه تنبیه روی 
آورد و منظـور از تنبیـه در اینجـا تنبیـه بدنـی نیسـت؛ بلکـه در درجه اول اسـتفاده از 
روش‌هایـی اسـت که کـودک را از انجام کارهای نامطلوب ناخشـنود کنـد. بی‌توجهی، 
قهـر )کوتـاه مدت(، سـرزنش، محروم‌سـازی و امثال آن ازشـیوه‌های تنبیهی هسـتند 
کـه جنبـه انسـانی داشـته و بـرای تنبیـه، بهتر اسـت از آنها اسـتفاده شـود، نـه تنبیه 

بدنی. )احمـدی، 1380، ص 143(
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 شرایط تشویق ««
بـرای اینکـه امرتشـویق، زیـان و خطـری را بـرای کـودک بـه دنبـال نداشـته باشـد، 

رعایـت نـکات ذیـل حائـز اهمیـت اسـت.
1- بایـد عمـل یـا اخلاق نیـک کودک را تحسـین کـرد، نه خـود او را. در ضمـن او را 

بایـد متوجـه کنیـم کـه آنچه ارزشـمند اسـت عمل و صفت اوسـت. 
2- تشـویق بایـد به‌جـا و به‌موقـع و متناسـب بـا نـوع رفتـار کـودک و نوجـوان باشـد 
و روحیـه شـخص در انتخـاب شـکل آن، یعنـی زبانـی، رفتـاری، مالـی، معنـوی و ... 

گـردد. ملاحظه 
غزالـی تفاوت‌هـای قابـل توجـه در انـواع تشـویق و ترغیـب را این‌گونه بیـان می‌کند: 
»اگـر کـودک را گوینـد: به دبیرسـتان شـو تا بـه درجه ریاسـت رسـی، وی خود لذت 
ریاسـت ندانـد کـه چه باشـد؛ لکن باید گفت: به دبیرسـتان شـو تا شـبانگاه، چوگان و 
گـوی بـه تـو دهـم، تا بـازی کنی، تـا کودک به حـرص آن به دبیرسـتان شـود و چون 
بزرگ‌تـر شـود، وی را ترغیـب کنـد بـه جامـه نیکـو و زینت، تا دسـت از بـازی بدارد. 
چـون بزرگ‌تـر شـود وی را بـه خواجگـی و ریاسـت وعـده دهـد و گویـد: جامـه دیبا، 
کار زنـان باشـد و چـون بزرگ‌تـر شـود آنـگاه گویـد: خواجگـی و ریاسـت دنیـا اصلی 
نـدارد کـه همـه بـه مرگ تبـاه شـود؛ آنـگاه وی را بـه پادشـاهی جاوید وعـده دهد‌‌.« 

)عطـاران، 1379، ج 3، ص 59(
3- تشـویق بایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه باعـث ترغیـب دیگـران بشـود، نـه دل‌سـردی 

نان.  آ
4- تشـویق بایـد بـه انـدازه و معقول باشـد و به هیچ وجـه از حد تجاوز نکنـد، زیرا در 
ایـن صـورت موجـب غرور و تباهی شـخص می‌شـود و نیز نبایـد کمتر از اندازه باشـد، 

زیـرا نتیجـه مطلـوب خود را ازدسـت می‌دهد.
5- تشـویق وسـیله‌ای بـرای ایجـاد انگیـزه اسـت؛ بنابرایـن نبایـد به صـورت هدف در 
آیـد و تمـام ذهـن و فکـر کـودک را به خود مشـغول سـازد. زیرا در این صـورت، نقش 

بازدارنـده پیـدا می‌کند.
6- موقعـی کـه کـودک را تشـویق می‌کنیـد بایـد علـت آن را برایـش بگوییـد و ایـن 
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عمـل بایـد به‌گونـه‌ای صـورت گیرد که کـودک خود را مسـتحق آن ببینـد و آن را در 
درون تأییـد کند.

7- تشویق در حضور جمع، اثر بیشتری دارد.
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ج( روش بصیرت‌بخشی««
كلمـه »بصیـرت« بـه معنـاى رؤیـت قلبىـ و ادراك درونـی و باطنى اسـت و در کتب 

لغـت بـرای آن معانـیِ مختلفـی آورده‌انـد کـه بـه برخی از آنهـا اشـاره می‌کنیم.
1. ادراک قلبـی: در مفـردات راغـب آمده اسـت:»به ادراک قلبی، گاهـی بصر و گاهی 

بصیـرت گفته می‌شـود.«1)راغب، ص 127(
2. چشم: گاهی هم به دستگاه بینایی بصیرت گفته می‌شود.

3. اعتقـادات قلبـی: باورهای قلبی دینـی و حقیقت امور، بصیرت نامیده می‌شـود.2 
)فراهیدی، ج7، ص117(

4. زره و سـپر: زره، و آنچـه از سلاح در بـر گرفتـه می‌شـود، بصائر نامیده می‌شـود. 
گاهـی بـه معنـای ترُس )سـپر( هم آمـده اسـت.3 )ابن منظـور، ج4، ص 68(

5. هوشـمندی و عبـرت: بصیـرت، بـه هوشـمندی و زیرکیِ راسـتین، هوشـمندی 
بصیرت‌مندانـه، اطلاق می‌شـود. همچنیـن بـه معنـای حجّـت و دلیل، اعتقـاد قلبی، 

ثبـات در دیـن و عبـرت نیـز بکار رفته اسـت.
در فارسـی، »بصیـرت« مترادف واژه‌هایی همچون: بیداری، هشـیاری، آگاهی، روشـن 
بینـی، دانایـی، بینایـی و درک صحیـح از ابعاد و نتایج امور و لایه‌هـای زیرین رخدادها 

می‌رود.  بکار 
بصیـرت چنیـن تعریـف شـده اسـت: »قـوه‌ای در قلب، نورانی به نور قدسـی اسـت که 
بـه واسـطه آن حقایـق و بواطـن را می‌بینـد، همان‌طـوری کـه چشـم، صـورت اشـیاء 
را می‌بینـد.« )جرجانـی، التعریفـات، ص 20( دكتـر شـرفی در كتـاب تربیت اسلامی 
بـا تأكیـد بـر دیـدگاه امام خمینـی بصیـرت در تربیـت را اینگونه معرفـی میك‌ند: 
»در حقیقـت، بصیـرت یـا بینـش بـه طـرز تلقىـ آدمىـ از امور و حـوادث نیـز اطلاق 

م‌ىشـود و بـه تعبیـرى دیگـر، بینـش، نوعىـ آگاهى عمیق و گسـترده اسـت.«
اهمّیّـت بصیـرت از آنجا روشـن می‌شـود کـه بصیرت، محور همه اعمال انسـان اسـت 
و عکس‌العمل‌هـای متفـاوت انسـان بـر سـاس بینـش و بصیـرت او شـکل می‌گیـرد و 

1  . »یقال لقوه القلب المدركه بصَِیرَه وبصََر نحو قوله تعالى: »فَكَشَفْنا عَنْ كَغِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الیَْوْمَ حَدِیدٌ« )ق: 22(. 

2  . البصیره اسم لما اعتقد فی القلب من الدّین و حقیق الأمر. 

رْعُ، و كلُّ ما لبُِسَ جُنَّهً بصَِیرهٌ. و البَصِیرَهُ: التُّرس، و كل ما لبُِسَ من السلاح فهو بصائر السلاح.  3  . البَصیرَه: الدِّ
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ارزش و اعتبـار انسـان، وابسـته بـه نوع بینش اوسـت.
امیرمؤمنـان علـی می‌فرماینـد: »اگـر دیـده بصیرت، کور باشـد نگریسـتن چشـم 

سـودی نمی‌دهـد.«1 )آمـدی، ص 41(
بصیـرت بـه انسـان شـناخت عمیـق از جهـان هسـتی و عالـم آخـرت می‌دهـد کـه 
موجـب ارتبـاط کامـل و جامـع انسـان بـا آنهـا می‌شـود. بصیـرت و آگاهی نسـبت به 
مسـایل موجـب می‌شـود کـه فرد تعـادل خـود را در حوادثی کـه منتهی بـه فقدان‌ها 
و خسـران‌ها می‌شـود، از دسـت ندهد و محزون نشـود و همچنین در رویدادهایی که 

منجـر بـه کامیابی‌هـا می‌شـود، خـودش را گـم نکند.

1. بصیرت‌بخشی در قرآن و روایات
در مکتـب تربیتـی اسلام بـرای بهره‌گیـری بیشـتر از دیـن و حاکـم سـاختن آن بـر 
حیـات عـادی و مبـارزه بـا تقلیـد در مبانـی دیـن، ابتـدا همـگان را دعوت بـه تفکّر و 
تعقّـل در مفاهیـم و مبـادی دیـن و کشـف حقّانیت دیانـت الهی از میان ادیان سـنّتی 
و موروثـی می‌نمایـد و از تقلیـد و متابعـت کورکورانـه از آبـاء و اجـداد بـه شـدّت منع 

می‌کنـد. چنانچـه می‌فرمایـد:
مُّ البُْكْمُ الَّذینَ لا یعَْقِلُونَ« )انفال/ 22( ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللَّ »إنَِّ شَرَّ الدَّ

بدتریـن جنبنـدگان نـزد خداوند کسـانی هسـتند که تعقـل نمی‌کنند و از اسـتماع و 
اظهـار حق عاجـز و ناتوان هسـتند. 

یکـی از محورهـای اساسـی در امرتعلیـم و تربیـت، توجـه بـه روش معرفـت و بصیرت 
می‌باشـد، معرفـت و بصیـرت بـه معنـای نوعـی آگاهـی عمیـق و گسـترده اسـت کـه 

نتیجـه آن ایجـاد پیونـد بیـن انسـان و واقعیـت مـورد نظر می‌باشـد.
اسـاس هدایـت اسلام بـر اسـاس علـم و معرفـت اسـتوار اسـت، نـه تقلیـد و پیـروی 
کورکورانـه. اسلام بـر آن اسـت تـا آنجـا کـه افـراد بشـر ظرفیـت و اسـتعداد دارنـد، 
دل‌هایشـان را پـر از علـم و معرفـت کنـد. معرفت به خـدا، معرفت به قیامـت، معرفت 

1  . نظََرُ البَْصَرِ لَ یجُْدِی إذَِا عَمِیَتِ البَْصِیرَه.
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بـه جهـان هسـتی و معرفـت به همـه پدیده‌هـای زندگی؛ شـناخت انسـان نسـبت به 
مسـایل زندگـی و آگاهـی او از موضوعـات گوناگـون، بـه ویـژه اندیشـه‌های دینـی و 
مذهبـی، تأثیـر فـراوان در رفتـار وی دارد؛ زیـرا بـا تجزیـه و تحلیـل وجود انسـان، به 
ایـن نتیجـه خواهیـم رسـید کـه مهم‌تریـن بخـش وجـودی او، بعُـد معرفتی اوسـت. 
خداونـد خـود را در 38 مـورد، بصیـر معرفـی نمـوده و دعـوت پیامبـر و پیروانـش بـه 

سـوی خـدای بصیـر را، بـر مبنـای بصیرت دانسـته اسـت. )یوسـف/108(
در قرآن کریم این روش مورد تصریح قرار گرفته است: 

ِّكُمْ فَمَنْ أبَصَْرَفَلنَِفْسِهِ وَمَنْ عَمِیَ فَعَلیَْها« )انعام/104( »قَدْ جاءَكُمْ بصَائرُِ مِنْ رَب
»آیـات الهـی و کتـب آسـمانی کـه سـبب بصیـرت شماسـت البتـه از طرف خـدا آمد 
پـس هـر کـس بصیـرت یافت خـود به سـعادت رسـید و هر کس کـور بمانـد در زیان 

افتاد.«
اگـر انسـان بصیـرت و آگاهی نداشـته باشـد نمی‌توانـد تکالیـف الهی را بشناسـد تا به 

اطاعـت از آنهـا تـن در دهـد و به هـدف حیات خویش برسـد.
پیامبر اکرم دراین خصوص می‌فرمایند: 

»کـور آن نیسـت کـه چشـم او نتواند ببیند، بلکه کور کسـی اسـت کـه بصیرتش کور 
باشد.«1)نهج‌الفصاحه،ص656،ح2373(

پیامبـر اکـرم از سـوی خداوند مأمور می‌شـود بـه صراحت اعلام کنـد که »حرکت 
او و پیروانش بر مبنای بصیرت و روشـن‌بینی است.«2)یوسـف، 108(

2. بصیر به چه کسی اطلاق می‌شود؟
در روایـات، بصیـر بـه کسـی اطلاق می‌شـود کـه بعـد از شـنیدن سـخنان بـه تفکّـر 
می‌پـردازد، بعـد از مشـاهده امـور دربـاره آنهـا می‌اندیشـد، و از مایه‌هـای عبرتـی 
کـه در حـوادث اسـت عبـرت می‌گیـرد و تلاش می‌کنـد در راهـی کـه دارای علایـم 
و نشـانه‌های واضـح اسـت، سـیر کنـد و در اثـر درک و بینـش درونـی حالتی بـرای او 

1  .»لیس الاعمی من یعمی بصره انما الاعمی من تعمی بصیرته«. 

ِ عَل‏ى بصَیرَهٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَنی‏«. 2  . »قُلْ هذِهِ سَبیلی‏ أدَْعُوا إلِىَ اللَّ
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ایجـاد می‌شـود کـه از افتـادن در مهالـک پرهیـز می‌کند.1)نهج البلاغـه، خطبه 153(
سـوق دادن بـه سـوی نـور و روشـنگریِ درون انسـان‌ها کـه وظیفـه پیامبـران الهـی 
بـوده، بـر مبنـای روش بصیرت صـورت می‌گرفت. زیرا در شـناخت بر مبنـای بصیرت 
و آگاهـی و تعقّـل، انحـراف و کـج‌روی نیسـت. در آموزش مسـائل دینی بـه کودکان و 
نوجوانـان نیـز بایـد شـناختی صحیح از انسـان و فلسـفه خلقت داشـت، زیـرا هنگامی 
ـكه فـرد بـه فلسـفه و منافـع و مضـرّات موضوعـات آگاهی و شـناخت پیـدا میك‌ند با 
قـدرت تشـخیص خـود، خیـر، خوبـی و صلاح خویـش را انتخـاب میك‌نـد. بنابرایـن 
اساسـی‌ترین مرحلـه در تعلیـم وآمـوزش مسـائل دینی به کـوکان و نوجوانـان، ایجاد 
بینـش و بصیـرت اسـت. اگـر مبلغـان، مربیـان و والدین خواسـتار گرایش کـودکان و 
نوجوانـان بـه انجـام امـور دینـی هسـتند، بهتر اسـت به آنـان مزایـا و فواید ایـن امور 
را آمـوزش دهنـد و فلسـفه ایـن كار را به زبان سـاده برایشـان تبیین كننـد و مطمئن 
باشـند اگـر بتواننـد به شـیوه صحیـح، دگرگونی درونـی در کودک ایجاد کننـد، تغییر 
رفتـار و ترغیـب کـودکان و نوجوانـان در رعایت آموزه‌هـای دینی را مشـاهده خواهند 

. کرد

کودکان را میبری مکتب به زور
زان که هستند از فواید چشم کور

چون شود واقف به مکتب می دود
جانش از رفتن شکفته می شود.

می رود کودک به مکتب پیچ پیچ
چون ندید از مزد کار خویش هیچ

)مولوی،، دفتر سوم، ابیات 4585 تا 4587(

رْعَهَ فیِ المَْهَاوِی‏.« رَ وَ نظََرَ فَأبَصَْرَ وَ انتَْفَعَ باِلعِْبَرِ ثمَُّ سَلكََ جَدَداً وَاضِحاً یتََجَنَّبُ فیِهِ الصَّ َّمَا البَْصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّ 1  . »فَإنِ
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3.آثار بصیرت‌آفرینی
بصیـرت، نـگاه فـرد را ازسـطح وپوسـته رویدادهـا می‌گذرانـد و بـه عمـق و ●●

باطـن آنهـا نفـوذ می‌دهـد. 
بصیـرت موجـب تعـادل و ثبـات روح فرزنـدان می‌شـود و آسـیب‌پذیری در ●●

برابـر حـوادث و عوامـل تهدیدکننـده معنویـت کمتـر می‌شـود.
بصیرت مشکلات و سختی‌ها را آسان جلوه می‌دهد. ●●
توصیه‌های محقق نراقی1 درباره بصیرت‌آفرینی در متربیان؛●●

محقّـق و فاضـل نراقـی بسـیاری از رفتارهـای نابهنجـار، غیراخلاقـی و غیردینـی و 
وسوسـه‌های شـیطانی را ناشـی از عـدم بصیـرت و بینـش صحیـح متربـّی در مسـایل 
اعتقـادی، فکـری، اخلاقـی و اجتماعـی و عـدم شـناخت وافـی در افعـال، رفتـار و 
انگیزه‌هـا و آثـار و عـوارض آنهـا می‌داننـد و معتقـد اسـت بـا دادن بینـش و شـناخت 
درسـت می‌تـوان متربـی را تربیـت کـرد و اخلاق وی را اصلاح نمـود و از وقـوع 
مشـکلات روانی، رفتارهای زشـت، و سرنوشـتی ناخواسـته پیش‌گیری کرد؛ از این رو 
ایـن دو مربـّی و متفکّر اسلامی در همـه جنبه‌های تربیتـی، بویژه تربیـت اخلاقی، بر 
ایـن روش تأکیـد می‌ورزنـد و معمـولاً آن را پیـش از روش‌هـای دیگر ذکـر می‌کنند و 

اعتبـار زیـر بنایـی بـرای آن قایلند.
محقّـق و فاضـل نراقـی بـرای اجـرای ایـن روش و تحقّـق بینـش در متربـّی توصیـه 

می‌کننـد کـه مربـّی بـه امـور زیـر بپـردازد:
1. متربـّی را از آیـات و احادیـث در مـدح یـا ذم صفـات و رفتارهـای مـورد تعلیـم و 
تربیـت آگاه سـازد و آثـار و عـوارض آنهـا را که در قـرآن و کلمـات معصومین  ذکر 

شـده، بـه وی آمـوزش دهـد و از وی بخواهـد در بـاره آنهـا اندیشـه و تامّـل نماید.
2. شـناخت کافـی از فضیلـت و رذیلـت ارایـه دهـد و حسـن و قبـح صفـت یـا رفتـار 
را بیـان نمایـد تـا متربـّی بـه تشـخیص درسـت از نادرسـت و اخلاق و رفتـار نیک از 

1  . »ماــ احمــد نراقــی«، فرزنــد مرحــوم »حــاج ماــ مهــدی نراقــی«، درســال 1185 هجــری قمــری، مطابــق بــا 1150 شمســی 

در نــراق متولــد شــد. او از بــزرگان علمــای دیــن، و مجتهدیــن شــیعه می‌باشــد، کــه درعلــم فقــه، اصــول، حدیــث، رجــال، نجــوم، 
ریاضــی، معقــول و منقــول، ادبیــات و شــعر تبحــر داشــته و عاــوه بــر علــوم متــداول عقلــی و نقلــی در بســیاری از علــوم دیگــر 

مهارتــی بســزا داشــته اســت.
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اخلاق و رفتـار ناپسـند برسـد و زیبایـی یـا زشـتی رفتاری را کـه می‌خواهد از او سـر 
بیابد. بزنـد، 

امیـر المؤمنیـن علـی می‌فرمایـد: »هیچ حرکتی و فعالیتی نیسـت مگـر آن که تو 
در انجـام آن بـه علـم و معرفت نیاز داری« )تحـف العقول، ص171(

3. ارتبـاط عینـی بیـن کمـال، شـرافت و رفتـار مطلوب با قـوت و عزت نفـس را برای 
متربـّی مکشـوف سـازد و رابطه نقصـان، بیماری‌هـای روانی و صفـات و رفتارهای ضد 

ارزشـی بـا ضعف و ذلـّت نفـس را تبیین کند.
یکـی از مهم‌تریـن عوامـل گرایـش و علاقـه کـودکان و نوجوانـان بـه انجـام یک عمل 

اخلاقـی، آگاهـی و شـناخت آنـان از فوایـد انجـام آن عمل می‌باشـد.
»در یکـی از تحقیقـات از میـان پانصـد نفـر بانوى كم‌حجـاب، اظهارات هشـتاد درصد 
آنـان نشـان داد ـكه ب‏ىاطّلاعىـ از فوایـد و آثـار پوشـیدگى و پیامدهاى ناپوشـیدگى، 
اصل‏ىتریـن عامـل كم‌حجابىـ ایشـان اسـت؛ هـر چنـد انگیزه‏هـاى دیگـرى نیـز در 
رفتـار آنـان تأثیـر داشـته اسـت.« )غلامـی، سـایت باشـگاه اندیشـه، مبلغـان و پدیده 

کـم حجابی (
4. از علـل و اسـباب بـروز صفـت یـا وقـوع عملـی که بـه صـورت ناخواسـته از متربیّ 
صـادر شـده، پـرده بـردارد تـا متربـّی بـه درک درسـتی از آن چـه انجـام داده اسـت، 

برسـد و در آینـده از بـروز چنیـن رفتارهـای ناخواسـته پیشـگیری کنـد.
»در میـان بانـوان بىـ تفـاوت بـه حجـاب، برخىـ دخترانىـ از خانواده‏هـاى مذهبىـ 
بودنـد ـكه مادران ایشـان در توجیـه و تربیت آنـان موفّـق نبوده‏انـد. در نظرخواهى از 
مـادران، آنهـا اظهـار كرده‏انـد كه با همـه اعتقاد خـود به خوبىـ حجاب، نتوانسـته‏اند 

دلایـل قانعك‌ننـده‏اى بـه فرزندانشـان ارایه كننـد.« )همان(
5. شـناخت درسـتی از عظمـت، عـزت، قـدرت، محبّـت، رضایـت، خشـم، عدالـت و 
رحمـت خداونـد و قضـا و قـدر ارایـه دهـد تـا با بینـش صحیـح راه عبودیـّت و صراط 
مسـتقیم را در نیـل بـه هـدف عالـی تربیـت بپیمایـد و اگـر عملکردهـای نادرسـتی 
داشـت، مأیوس نشـود و راه صلاح را طی نماید.« )بهشـتی و همکاران، ج4، ص263(
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4. چگونه در کودکان بصیرت ایجاد کنیم؟ 
شـاید ایـن سـؤال در ذهن ایجاد شـود کـه برای ایجـاد آگاهی در کـودکان و نوجوانان 
چـه اقداماتـی بایـد انجـام دهیـم و چـه شـرایطی بایـد رعایـت شـود تـا کـودکان و 
نوجوانـان از روی آگاهـی، رفتارهـای اخلاقـی را انجـام دهنـد؟ راه‌کارهایی کـه در زیر 

بیـان می‌شـود کمـک خواهـد کرد تـا بینـش کودکتـان افزایـش یابد.
قبـل از هـر اقدامـی بایـد سـطح درک و فهـم کـودک را بـه دسـت بیاوریم و ●●

بدانیـم چـه مقـدار بـه مطالبی کـه می‌خواهیم مطـرح کنیـم، آگاهی و فهـم دارد. 
سـپس بـر اسـاس سـطح آگاهـی آنـان فلسـفه انجـام فرایض دینـی را بـه صورت 
دو‌طرفـه بحـث کنیـم. البته ایـن امر باید به صـورت مباحثه و گفت‌وشـنود صورت 
پذیـرد زیـرا کـودکان در صحبت‌هـای یک‌طرفـه زود خسـته می‌شـوند و ممکـن 
اسـت در اثنـای صحبـت کـردن شـما بـه مسـائل دیگـری فکـر کننـد و بـه کلـی 

حواسشـان جـای دیگری باشـد.

چون که با کودک سر و کارم فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد

)مولوی، دفتر چهارم، بیت 2577(

شایسـته اسـت قبـل از شـروع بحث و تبـادل نظر بـا کـودک، آمادگی ذهنی ●●
و روحـی کـودک را در نظـر داشـته باشـیم، زیـرا در غیـر ایـن صـورت گفتگوی ما 
نتیجـه مطلـوب را در پـی نخواهـد داشـت. بـه عنوان مثـال تصوّر کنید بـا کودکی 
کـه مشـغول دیـدن یـک کارتـون جـذّاب اسـت و یـا چشـم‌هایش غـرق خـواب 
اسـت بخواهیـد دربـاره اهمیـت نمـاز صحبـت کنیـد. مطمئنـاً دراین‌گونـه مواقع 
مـا نمی‌توانیـم مطالـب را بـه کـودکان انتقال دهیـم؛ زیـرا او آمادگـیِ پذیرش این 
مطالـب را فعلاً نـدارد. بنابراین آمادگیِ ذهنـی و روانی یکـی از کلید‌های موفقیت 

انتقـال مطالـب و یادگیـری کودکان می‌باشـد. 
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هنـگام آگاهـی‌دادن بـه کـودکان، ضمـن بیـان حکمـتِ آفرینـشِ انسـان، ●●
فلسـفه نمـاز، و... مسـائل و مشـکلاتی کـه باعـث سـرخوردگی و دوری انسـان از 
انجـام اموراخلاقـی و دینـی می‌شـود را بـه آنهـا گوشـزد نماییـم. بـه عنـوان مثال 
محیط‌هـا، افـراد و رفتارهایـی کـه باعـث سسـتی در انجـام عمـل نماز می‌شـود را 

بـه آنهـا معرفـی کنیم. 
قبـل از گفتگـو با کودکان حتمـاً مطالب را مرور کنیم تا دچـار دگرگونی‌های ●●

گفتـاری و تناقـض در گفتـار نشـویم تـا بتوانیـم نتیجـه جالبـی از بحـث به‌دسـت 
آوریـم. زیـرا مرور مطالـب باعث انسـجام در گفتار می‌شـود.

زمـان و مـدّت گفتگـو بـا کـودک بـا توجه بـه علاقه و شـور و شـوق کودکان ●●
ادامـه پیـدا کنـد. بـه عنوان مثـال گفتگوی مبلغـان و مربیّـان با کـودکان در مورد 
مسـائل دینـی، زمانـی موثـر خواهـد بـود کـه آنـان بـه لحـاظ روحـی و جسـمی 

آمادگـیِ لازم و کافی داشـته باشـند. 
در هنـگام صحبـت بـا کـودک از او نظرخواهـی شـود کـه چه عواملـی باعث ●●

دوری کـودکان از انجـام امـور معنـوی می‌شـود و بعـد از آگاهـی از ایـن عوامـل با 
یکدیگـر در مـورد علـّت بـه وجـود آمـدن این عوامـل و درمـان آن بحـث کنید.
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د( روش قصه گویی ««
قصـه یکـی از مقوله‌هـای هنـر اسـت کـه همـواره در آمـوزش و یادگیـری و تربیـت 
نیـروی اندیشـه کاربـرد موثـری داشـته اسـت. »قصـه بیان‌گـر دیـدگاه انسـان درباره 
جهـان و عوامـل ناشـناخته پیرامـون او و وسـیله‌ای بـرای انتقـال و آمـوزش آداب و 
سـنن، اعتقـادات و تاریـخ یک نسـل به نسـل‌های دیگر بوده اسـت.« )دیویـی چمبرز، 
1380، ص5 ( در قصـه بـا القـای غیرِمسـتقیمِ محتـوای مـورد نظـر، بـه متربیـان، 
کیفیـت آمـوزش و پـرورش را می‌تـوان به طـور چشـمگیری افزایش داد و با اسـتفاده 
از آن می‌تـوان آگاهـی و بصیرتـی در انسـان ایجـاد کـرد کـه رفتار و افکار پسـندیده و 

ناپسـند را از یکدیگـر تشـخیص دهنـد و دربـار‌ه آنهـا بـه تفکـر بپردازند. 
کودکان بس افسانه ها می آورند

درج در افسانه شان بس سر و پند

هزل ها گویند در افسانه ها
گنج می جو در ویرانه ها

)مولوی، دفتر سوم، ابیات 2602و 2603(

قصّـه همـواره منعكسك‌ننده دیدگاه انسـان دربـاره جهان و عوامل ناشـناخته پیرامون 
او و وسـیله انتقال و آموزش آداب و سـنن، اعتقادات، و تاریخ یك نسـل به نسـل‌هاى 
دیگـر بـوده اسـت. انسـان به خاطـر ویژگ‌ىهـاى خاصّ روح‌ىـاش به قصّـه علاقه دارد 
و چـه بسـا راه و رسـم قهرمانـان آن را الگـوى خـود قـرار م‌ىدهـد. )دیویىـ چمبـرز، 
1366، ص5(پـس بـا قصّـه نـه تنها م‌ىتوان انسـان را بـا میراث‌هاى فرهنگىـ و آداب 
جامعـه خـود و جهـان آشـنا سـاخت وقـدرت تفكّـر او را پـرورش داد، بلـكه م‌ىتـوان 
زمینـه خودسـازى و جامعه‌سـازى را در او برانگیخـت. )پورخالقىـ چتـرودى، 1371، 
16( محكم‌تریـن دلیـل بـر ریشـه‌دار بـودن علاقه انسـان بـه قصّـه، توجّـهِ كتاب‌هاى 
مذهبى و به خصوص قرآن مجید به قصّه اسـت. بسـیارى از نویسـندگان و شـاعران و 
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عرفـا نیـز افكار خـود را در قالب قصّه بیـان كرده‌‌اند. )رهگـذر، 1366، 12( اصرار قرآن 
بـر قصّه‌گویىـ و قصّه‌خوانىـ هـر خواننده‌اى را به وجد و شـگفتى وا م‌ىدارد. انسـان از 
خـود م‌ىپرسـد ـكه مگر قصّه چیسـت و چـه مك‌ىند ـكه آفریدگار هسـتى در آخرین 
پیـام بـه آفریـده خویـش ایـن چنیـن قصّـه م‌ىگویـد و او را بـه تأمّـل در قصّه‌هـا فرا 
م‌ىخوانـد. در واقـع، پاسـخ ایـن پرسـش را بایـد در مفهـوم و معناى »قصّـه« در قرآن 

و »شـیوه قصّه‌نویسىـ قرآن« جسـتجو كرد. ) حسـینی )ژرفـا(، 1378، 18(
»بـه جـرأت م‌ىتـوان گفـت ـكه در میـان اقـوام و فرهنگ‌هـاى گوناگـون، هیـچ قالب 
بیانىـ بـه قـدر قصّـه نافـذ و مؤثـّر نبوده‌اسـت. این تأثیـر آن‌گاه ـكه با بلاغـت و اعجاز 
وحىـ همراه گشـته، بسىـ افزون شـده اسـت. در طـول تاریـخ دعوت اسلامى، مردم 
از همیـن قصّه‌هـاى قرآنىـ درس گرفته‌‌انـد، پیـام آموخته‌‌انـد، ادبیّاتىـ مسـتقل بـر 
نهاده‌‌انـد، و بـا آنهـا زیسـته‌‌اند. در همان آغـاز دعوت نیـز قصّه‌گویى قـرآن از ابزارهاى 
تبلیغىـ آن بـود. بـه همیـن دلیل كه قصّـه جایگاهى بلنـد در تربیت نفـوس و تهذیب 

جان‌هـا دارد.« )همـان، 20(
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 تأثیر قصه در کودکان و نوجوانان««
1. عبرت آموزی در اثر قصه و داستان

داسـتان‌ها و قصه‌هـا بیـان حـال اشـخاصی اسـت کـه در گذشـته زندگـی می‌کردنـد 
و بـا رعایـت و عـدم رعایـت اصـول الهـی و انسـانی به سـعادت یا شـقاوت رسـیده‌‌اند. 
شـنیدن و گـذر بـر احـوال شـخصیت‌ها و قهرمان‌هـای قصـه و تطبیق شـرایط خود با 
آنهـا بـه انسـان بینشـی می‌دهد تا ضمـن سـنجش و ارزیابی رفتـار و اندیشـه خود به 
اصلاح و تقویـت آنهـا بپردازنـد. قصه‌ها بیان حال انسـان‌هایی هسـتندکه در گذشـته 
مثـل مـا زندگـی می‌کردنـد و اگـر مـا بتوانیـم بـا بیـان دقیـق قصه‌هـا بـه کـودکان 
ونوجوانـان کمـک کنیـم تـا به خوبی اندیشـه‌ها و آمـال قهرمانان قصه را مـورد تجزیه 
و تحلیـل قـرار دهنـد و سـپس به واکاوی رفتـار خود بپردازنـد مطمئناً تغییـرات قابل 

ملاحظـه‌ای را در رفتـار آنـان مشـاهده خواهیم کرد. 

بشنوید ای دوستان این داستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن

نقد حال خویش را گر پی بریم
هم ز دنیا هم زعقبی برخوریم

)مولوی ، دفتر اول، بیت 35(

قصه‌هـا بـه بیـان تجربه‌هـای تلـخ و شـیرین بشـر می‌پردازنـد کـه یـادآوری ایـن 
تجربه‌هـا باعـث آگاهـی و عبـرت افـراد می‌شـود. بیـان حکایـات و داسـتان‌ها بـرای 
ایـن اسـت کـه انسـان‌ها از آن عبـرت بگیرنـد و در برابر احـکام الهی سـر تعظیم فرود 

بیاورنـد و در همـه احـوال از تصمیمـات خداونـد خشـنود باشـند.
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عبرت است آن قصه، ای جان مر تو را
تا که راضی باشی از حکم خدا

تا که زیرک باشی و نیکو گمان
چون ببینی واقعه بد ناگهان

دیگران گردند زرد از بیم آن
تو چو گل خندان گه سود و زیان

)مولوی، دفتر سوم، ابیات 3255تا 3257(

قـرآن کریـم بـرای هدایت و عبـرت مـردم از روش بیان قصه اسـتفاده کرده اسـت؛ به 
عبـارت دیگـر، مقصـود قـرآن از قصه‌گویـی، سـرایش داسـتان بـا ذکـر امور درشـت و 
ریـز آن نیسـت، بلکـه بـرای هدایـت و سـعادت مـردم از زبان قصـه اسـتفاده می‌کند: 
» و کُلٌا نقَُـصُّ عَلیَـکَ مِـن انَباءِالرُّسُـل مـا نثَُبِّـتُ بـِهِ فُـوادکَ و جائـَکَ فی هـذه الحَقُّ 
و موعِظَـه و ذِکـری للموءمنیـنَ« و هریـک از سرگذشـت‌های پیامبـران را کـه بـر تـو 
بـاز می‌گوییـم چیـزی اسـت کـه دلـت را بـدان اسـتوار می‌گردانیـم، و در ایـن اخبـار 

حقیقـت بـرای تـو آمـده و بـرای مومنان انـدرز و تذکاری اسـت. )هـود/120(

حرف قرآن را بدان که ظاهری است
زیر ظاهر باطنی بس قاهری است.

) مولوی، دفتر سوم، بیت 4244(

در سـوره یوسـف، بعـد از اینـكه بـه زحمت‌هـا و رنج‌هـای كلـی پیامبـران و عـكس 
العمـل منفـی اكثریـت مخاطبیـن و سرنوشـت برخـی از كافریـن اشـاره میك‌نـد، 
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حكمـت تمـام آن داسـتان‌ها را پندآمـوزی آینـدگان عاقل و پوینـدگان خردمند اعلام 
میك‌نـد؛ »لقـد كان فـی قصصهـم عبـره لاولی الالبـاب مـا كان حدیثا یفتـری و لكن 
تصدیـق الـذی بیـن یدیـه و تفصیـل كل شـیء و هـدی و رحمـه لقـوم یؤمنـون؛ بـه 
راسـتی در سرگذشـت آنـان، بـرای خردمنـدان پنـدی اسـت، گفتـاری دروغ نیسـت؛ 
بلـكه توضیـح تمـام امـور و بـرای گروهـی كه ایمـان می‌آورنـد مایه هدایـت و رحمت 

)یوسـف/111( است« 

هست قرآن مر تو را همچو عصا
کفرها را درکشد چون اژدها

)مولوی، دفتر سوم، بیت 1209(‏

2. ایجاد بصیرت و شناخت
یکـی از محورهـای اساسـی در تبلیـغ و تعلیـم و تربیـت، توجـه به شـاخص معرفت و 
بصیـرت می‌باشـد، قصـه می‌توانـد کمـک شـایانی در رسـیدن بـه این شـاخص بکند. 
ارایـه قصه‌هـا بـه شـیوه صحیـح می‌تواند نوعـی آگاهـی عمیق و گسـترده کـه نتیجه 

آن ایجـاد پیونـد بیـن انسـان و واقعیـت مورد نظر اسـت ایجـاد نماید.
»قصه‌هـا از ابـزار بنیادیـن معنادهـی و الگـوی طبیعـی تفکـر محسـوب می‌شـوند که 
مـا پیـش از مدرسـه از طریق افسـانه‌ها، داسـتان‌های کودکانـه و تاریخچـه خانوادگی 
خـود، آنهـا را فـرا می‌گیریـم. قصه‌ها ترکیـب قدرتمندی بـرای سـازمان‌دهی و انتقال 
اطلاعـات و معنا‌دهـی بـه زندگـی دارنـد. در واقـع در جریـان یـک قصه ممکن اسـت، 
شـخصیت‌های آن بـا بحرانـی مواجه شـوند و در صدد حـل آن برآینـد. ارایه این روش 
بـه صـورت مسـتقیم بـه افـراد آسـان نیسـت ولـی می‌تـوان از طریـق قصه‌گویـی بـه 
ایـن هـدف دسـت یافت. )اسـکندری، کیانـی، زمسـتان 1386( »کـودکان و نوجوانان 
ضمـن داسـتان‌ها و افسـانه‌ها بـا حقایـق و تجـارب زندگـی آشـنا می‌شـوند: شـادی و 
غـم، کامیابـی و ناکامـی، امیـدواری و نومیدی، محرومیت، سـتم و سـتم‌کار، عدالت و 
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عـادل، علـم و عالم، دموکراسـی و اسـتبداد و خلاصـه همه رنگ‌های زندگـی را تجربه 
می‌کننـد و آشـنا می‌سـازند.« ) شـعاری نـژاد، 1364،75(

پیام‌هـا و گزاره‌هـای مفهومـی نهفتـه در محتـوای قصه‌هـا و حکایـات را یکـی از 
مهم‌تریـن عوامـل آگاهـی و بینـش متربیـان می‌دانـد و نقش ایـن پیام‌هـا در تربیت و 
هدایـت انسـان‌ها بسـیار مفید اسـت، به‌گونـه‌ای که تأمـل و تفکر در محتـوای قصه‌ها 
افـراد را از گرفتار‌شـدن در رنج‌هـا و محنت‌هـا می‌رهانـد و راه‌کارهـا و مسـیرهای 

صحیـح را بـه آنـان می‌نمایانـد.

یک حکایت بشنو اینجا ای پسر
تا نگردی ممتحن اندر هنر

)مولوی، دفتر ششم، بیت 2736(

3. ارایه‌ی الگوهای مناسب
درتعلیـم و تربیـت قصه‌گویـی روشـی اسـت کـه بـه وسـیله آن می‌تـوان بـه طـور 
غیرمسـتقیم در اعمـاق متربیـان تأثیـر گذاشـت. داسـتان‌نویس و قصه‌گـو، ضمن بیان 
وقایـع مهـم اقوام، ملل و شـخصیت‌های مهـم تاریخ، روح خواننده و شـنونده را به همراه 
خویـش تـا عمـق تاریـخ می‌بـرد، و الگوهایـی را برایش مجسـم می‌سـازد تـا از گفتار و 
رفتارشـان سـر مشـق بگیرند و پیـروی کننـد. »تأثیرات قصه و داسـتان، غیر مسـتقیم 
و نامرئـی اسـت. بـه طـور غیرمسـتقیم راه را نشـان می‌دهـد و هدایـت می‌کنـد، عبرت 
می‌دهـد، موعظـه می‌کنـد، تشـویق می‌نماید، می‌ترسـاند، امیـدوار می‌کند، همـه اینها 
بـه طـور غیرمسـتقیم القـا می‌شـود. و بـه همین جهـت پایـدار خواهـد بـود.« )امینی، 
ج2، 1379، 109( »در واقـع شـنیدن قصـه یکـی از کارهـای مـورد علاقـه )انسـان‌ها( 
اسـت. آنهـا بـا هیجـان زیـاد بـه داسـتان گـوش می‌دهنـد و خـود را دراختیـار قصه‌گو 
قـرار می‌دهنـد کـه در ایـن صورت بـه صـورت غیرمسـتقیم تأثیـرات لازم را می‌پذیرند. 
قصـه، نـه تنهـا پیام‌هـای مفیـدی بـرای )انسـان‌ها( دارد، بلکـه اگر بـه گونـه‌ای جذاب 
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و مناسـب طراحـی و بیـان شـود، )مخاطبـان( می‌کوشـند خـود را با شـخصیت‌های آن 
قصـه هماننـد سـازند.« )جمعـی از نویسـندگان، 1386، ج1، ص249 (

»دانشـمندان تعلیـم و تربیـت، افسانه‌سـازی و داستان‌سـرایی را پلـی می‌داننـد کـه 
دنیـای افسـانه‌ای تخیلـی کـودک را بـه دنیـای واقعـی بزرگسـالان ارتبـاط می‌دهد و 
چـه بسـا که انسـان را به ارزش‌هـای اخلاقـی راهنمایی می‌کنـد. داسـتان بزرگ‌ترین 
وسـیله ظهـور وجـدان پـاک و خوی و خصلـت پسـندیده در کودک اسـت و ثبات این 
صفـات در او بـه درجـه نفـوذ و تأثیـر آن بسـتگی دارد. داسـتان یـک معلـم جـذاب و 
دوسـت داشـتنی اسـت کـه کودک را بـا انـواع فرهنگ‌هـا و معرفت‌ها آشـنا می‌کند.« 

) شـعاری نـژاد، 1364، 76و77( 
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( روش الگویی ««
یکـی از مهم‏تریـن انـواع یادگیری‌هـای انسـان، یادگیری مشـاهده‏ای اسـت. بر همین 
اسـاس، یکـی از روش‏هـای تربیـت، تربیـت به وسـیله الگو اسـت، کـه می‏تـوان آن را 
روش الگویـی نامیـد. ایـن روش در سرتاسـر زندگـی و ابعـاد مختلـف آن کاربـرد دارد 
و از آنجـا کـه محتـوای تربیـت را بـه صـورت عینـی و عملی ارایـه می‏دهـد، در انتقال 
مفاهیـم و آمـوزش برنامه‏های تربیتی، بسـیار مؤثر اسـت. شـاید به همین دلیل اسـت 
کـه در منابـع اسلامی، بـر بهره‏گیـری از الگـو و پیـروی از اسـوه‏های حسـنه تأکیـد 

شـده است.
 روش الگویـی، یکـی از شـیوه‌های مؤثـّر و مطلـوب در تربیـت کـودک اسـت. درایـن 
روش، فـرد، از فـرد یـا افـراد دیگـر بـه عنـوان سرمشـق و الگـو اسـتفاده می‌کنـد و با 
مشـاهده رفتـار دیگـران از آنهـا پیـروی و خـود را بـا آن هم‌سـاز می‌کنـد. بنابرایـن 
می‌تـوان گفـت: »الگـو، پیـروی عینـی و مشـهود از یک اندیشـه وعمـل در جنبه‌های 

گوناگـون، بـرای رسـیدن بـه کمال اسـت.«
تربیـت ابتدایىـ انسـان، بـه طـور طبیعىـ بـا روش الگویىـ شكـل م‌ىگیـرد. ـكودك 
در چنـد سـال نخسـت زندگىـ خـود، همـه كارهایـش را از الگوهـاى پیرامـون خـود 
الگوبـردارى مك‌ىنـد ـكه در درجـه اول پـدر و مـادر اوینـد، و بـا تقلیـد از آنـان رشـد 
مك‌ىند و سـاختار تربیت‌ىاش سـامان م‌ىیابد. کودک بسـیاری از رفتارها و عادت‌های 
خـود را در مرحلـه آغازیـن زندگـی از طریـق تقلیـد از دیگـران فـرا می‌گیـرد، وآن را 
جزئـی از رفتارهـای روزمـره خـود قـرار می‌دهـد. از ایـن رو روش الگویى در سـازمان 
دادن شـخصیت و رفتـار ـكودك نقـش بـه سـزایی دارد. بـه عنـوان مثـال کـودک بـا 
تقلیـد از اطرافیـان سـعی می‌کنـد زبان را بیامـوزد و از طریـق والدین و سـایر اعضای 

خانـواده راه رفتـن را فراگیرد. 
بانـدورا، دربـاره تکـرار رفتـار الگـو، تحقیـق بسـیار جالبـی انجـام داده اسـت، درایـن 
تحقیـق، وی »کـودکان یـک مهـد کـودک را بـه پنـج گـروه تقسـیم کـرد. در گـروه 
آزمایشـی اوّل، کـودکان بـه مشـاهده رفتـار الگـوی فـرد بزرگسـالی می‌پردازنـد کـه 
بـه طـور فیزیکـی و لفظـی بـه یـک آدم پلاسـتیکی حملـه می‌کنـد. درگـروه دوّم، 
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کـودکان حـوادث و رفتـار فـوق را در فیلمـی مشـاهده می‌کننـد. در گـروه آزمایشـی 
سـوّم، کـودکان رفتـار تهاجمـی شـخصیّت‌ها را در فیلـم کارتونـی می‌بیننـد. در گروه 
آزمایشـی چهـارم، کـودکان درهیـچ یـک از سـه موقعیّـت فـوق قـرار نمی‌گیرنـد. و 
بالاخـره در گـروه آزمایشـی پنجـم، کودکان به مشـاهده یک الگو با رفتـار آرام، مطیع 
وغیـر تهاجمـی مبـادرت می‌ورزند. بعـد از مشـاهده رفتارهای مختلـف در زمان معیّن 
شـده، تمـام کـودکان در موقعیـت یکسـانی قـرار داده می‌شـوند. آزمایشـگر از طریـق 
یـک پنجـره بـه مشـاهده رفتـار کـودکان می‌پـردازد و رفتارهـای تهاجمی شـفاهی و 
عملـی آنـان را یادداشـت می‌کنـد. در تحلیـل اطّلاعات به دسـت آمده از یادداشـت‌ها 
بـه ایـن نتیجه می‌رسـند کـه: الگوی پرخاشـگری را کـه گروه‌هـای اوّل تا سـوّم دیده 
بودنـد، رفتـار تهاجمـی بیشـتری نسـبت بـه گـروه چهـارم از خـود نشـان می‌دهنـد 
)گروهـی کـه هیچ مـوردی را مشـاهده نکردنـد(. برعکـس، گروهی )گـروه پنجم( که 
الگـوی رفتـار آرام، مطیـع و غیـر تهاجمـی را مشـاهده کـرده بودنـد، رفتـار تهاجمی 
کمتـری نسـبت به گـروه کنترل )گـروه چهـارم( از خود نشـان می‌دادند.« )شـعبانی، 

1371، ص 63( 
»کـودک، مقلـّد خوبـی اسـت و به آسـانی وبـدون هیچ گونـه زحمت و مشـقتی، فقط 
از راه تقلیـد می‌آمـوزد. او می‌بینـد، می‌شـنود و پـس از مدتـی تکـرار می‌کنـد. برخی 
پژوهش‌هـا نشـان داده‌انـد از سـنین تشـخیص یعنی حدود شـش سـالگی، پسـران از 

پـدران تقلیـد می‌کننـد و دختـران از مـادران، و ایـن تقلیـد در آنان ناآگاهانه اسـت.
کـودک در مسـیر رشـد، از افـراد بسـیاری الگـو می‌پذیـرد و تحـت تأثیـر دیده‌هـا 
وشـنیده‌های بسـیاری اسـت. همـه اطرافیـان بـه گونـه‌ای در او اثر می‌گذارنـد و مدل 
و الگـوی کـودک هسـتند، ولـی والدیـن و مربیان ازهمه آنهـا مهم‌تر و مؤثرّتر هسـتند 
و ایـن اهمیـت و تأثیـر در کـودکان تـا سـنین نوجوانـی همچنـان تـداوم دارد. بر این 
اسـاس، وظیفـه والدیـن و مربیـان در ایـن دوران بسـیار سـنگین اسـت و بایـد بـه 
فرزنـدان فرصـت بدهنـد تـا از اخلاق و رفتار خـوب خـود بهره‌مند گردند. اگر سـخن 
نـاروا خـوب نیسـت نبایـد ایـن گونه سـخنان را در حضور کـودکان و نوجوانـان جاری 
کننـد، اگـر از آنهـا انتظـار کار خـوب دارنـد بایـد در کار خیـر بـرای کـودکان خـود 
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الگـو باشـند. اگـر دوسـت دارند کـودکان ونوجوانـان نماز اول وقـت بخواند خـود باید 
پیشـگام باشـند.« )مجموعـه مقـالات نمـاز و خانـواده، 1386، ج 1، ص 234(

1. الگو در قرآن و سیره‌ی معصومین
در قـرآن کریـم، اسـتفاده از الگـو و اسـوه یکی از مهم‌تریـن روش‌هـای تربیتی معرفی 
شـده اسـت. قـرآن، نمونه‌هـا و مثال‌هـای بسـیاری را بیـان کـرده کـه بیان‌گـر تأثیـر 
فـراوان ایـن روش در یادگیـری و شـکل‌گیری شـخصیت انسان‌هاسـت. بـه عنـوان 
مثـال آن جایـی کـه داسـتان قابیـل را نقـل می‌کند کـه بـرادرش‌ هابیل را کشـت اما 
نمی‌دانسـت با جسـد بـرادر چه کنـد، در اینجا خداوند کلاغی را فرسـتاد که مشـغول 
کنـدن زمیـن شـود تـا کلاغ مـرده را دفـن کنـد. قابیل بـا دیـدن این صحنـه از کلاغ 

آموخـت کـه چگونـه بـرادرش را زیـر زمین پنهان سـازد. 

کندن گوری که کمتر پیشه بود
کی ز فکر و حیله و اندیشه بود

گر بدی این فهم مر قابیل را
کی نهادی بر سر او هابیل را

که کجا غایب کنم این کشته را
این به خون و خاک در آغشته را

دید زاغی زاغ مرده در دهان
بر گرفته تیز می‌آمد چنان

از هوا زیر آمد و شد او به فن
از پی تعلیم او را گورکن
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پس به چنگال از زمین انگیخت گرد
زود زاغ مرده را در گور کرد

دفن کردش پس بپوشیدش به خاک
زاغ از الهام حق بد علم‌ناک

گفت قابیل آه شه بر عقل من
که بود زاغی ز من افزون به فن

)مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ابیات 1301تا 1308(

خداونـد در قـرآن بـه صراحـت رسـول گرامـی اسلام را الگویی ارزشـمند معرفی 
می‌کنـد و می‌فرمایـد: »البّتـه شـما را در اقتـدای بـه رسـول خـدا چـه در صبـر و 
مقاومـت بـا دشـمن و چـه دیگـر اوصـاف و افعـال نیکو، خیر و سـعادت بسـیار اسـت 
بـرای آن کسـی کـه بـه ثواب خـدا و روز قیامـت امیدوار باشـد و یاد خدا بسـیارکند.«

خاک نجد از فیض او چالاک شد
آمد اندر وجد و بر افلاک شد

در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروی ما ز نام مصطفی است

وقت هیجا تیغ او آهن گداز
دیده ی او اشکبار اندر نماز
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در جهان آئین نو آغاز کرد
مسند اقوام پیشین در نورد

از کلید دین در دنیا گشاد
همچو او بطن ام گیتی نزاد

در نگاه او یکی بالا و پست
با غلام خویش بر یک خوان نشست

)اقبال لاهوری(

پیامبـر گرامـی اسلام الگویـی شایسـته بـرای اصحـاب بودنـد و آنـان چگونگـی 
عبـادت کـردن را از طریـق روش الگویـی از ایشـان می‌آموختنـد. از ابـی حـازم روایت 
شـده اسـت که یـک بار پیامبـر بر روی منبـر نماز خواندنـد، وقتی نمازشـان تمام 
شـد رو بـه مـردم کردنـد و فرمودنـد: »ای مـردم، مـن ایـن کار را بـه این دلیـل انجام 
دادم کـه شـما از مـن پیـروی کنیـد و کیفیـت خوانـدن نمـاز را از من یـاد بگیرید.«

بنابرایـن الگوهـاى پـاك و بـا فضیلـت، انگیـزه و میـل به پاىك و آراسـتگى بـه فضایل 
را در جوامـع ایجـاد ‌میك‌ننـد و الگوهـاى ناپـاك و ب‌ىفضیلـت، جوامـع را بـه ناپا‌ىكها 
و رذایـل سـوق می‌دهنـد. آن همـه تأكیـدى ـكه بـر نقـش الگوهـا شـده بدیـن دلیل 
اسـت. الگوهـا چـون مقبـول واقع شـوند دیگـران را مطابق خـود می‌‌سـازند؛ چنان كه 

هـر هنـرى كه اسـتادى داشـته باشـد، جـان شـاگردش بدان هنـر متّصف می‌‌شـود. 

 هر هنر که استا بدان معروف شد
جان شاگردش بدان موصوف شد.

)مولوی، دفتر اول، بیت 2829(
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2. مسئولیّت الگوها
 بـا توجـه بـه نقـش خطیـر الگوهـا، مسـئولیّتى بـس سـنگین نیـز متوجـه آنهاسـت. 
والدیـن و مربیّـان زمانـی می‌تواننـد از روش الگویـی اسـتفاده کننـد و نتیجـه بگیرند 

کـه مـوارد ذیـل را رعایـت کنند :
والدیـن قبـل از توصیـه کـودکان بایـد خـود درانجـام امـور دینـی پیشـتاز ●●

باشـند. کـودکان و نوجوانـان همـواره رفتـار مربیّان و والدیـن را مدّ نظر قـرار داده 
و پیوسـته ایـن رفتارهـا را بـا امر و نهـی آنها مقایسـه می‌کنند و درصورتـی از آنان 

پیـروی خواهنـد کـرد که خـود آنهـا عامل به گفتارشـان باشـند. 
امیـر مومنـان در ایـن بـاره می‌‌فرماینـد: »مـن نصـب نفسـه للنـاس امامـا فلیبدأ 
بتعلیـم نفسـه قبـل تعلیم غیـره« )نهج البلاغـه، حکمـت 73(آن كه خود را پیشـواى 

مـردم سـازد، پیـش از تعلیـم دیگـرى باید بـه ادب ـكردن خویش بپـردازد.
پروین اعتصامی در این باره نکته‌های زیبایی را به صورت شعر بیان می‌دارد: 

ای که راستی به من آموزی
خود در ره کج از چه نهی پا را

آموزگار خلق شدیم اما
نشناختیم خود الف و با را

مربیـان و والدین بکوشـند به صورت عملی و رفتاری کـودکان را به اموردینی ●●
دعـوت کننـد. امـام صـادق والدیـن را به ایـن امر توجـه می‌ دهنـد؛ آن جا كه 
می‌فرماینـد: »كونـوا دعـاه النـاس‏ بأعمالـكم، و لا تكونـوا دعـاه بألسـنتكم« ) قرب 
الاسـناد، ص 77(  مـردم را بـا رفتـار خویـش بـه حـق دعـوت كنیـد نـه بـا زبـان 

خویش.
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بزرگی سراسر به گفتار نیست
دوصد گفته چون نیم کردار نیست

)فردوسی شاهنامه( 

حضـرت علىـ نیـز مىـ فرماینـد: »مـردم را باغیـر زبـان )یعنىـ عمـل خـود( بـه 
نیىـك دعـوت كنیـد.« 

پند فعلی خلق را جذاب تر
که رسد در جان هر با گوش و کر

اندر آن وهم امیری کم بود
در حشم تاثیر آن محکم بود

)مولوی، دفتر چهارم، ابیات 485 تا 486(

مربیـان و والدیـن همـواره مراقـب باشـند، بیـن گفتـار و عملشـان تناقض به ●●
وجـود نیایـد، زیـرا سلامت رفتـار و گفتـار مربیّـان و والدیـن اهمیت اعمـال را در 
نظـر فرزنـدان چنـد برابـر می‌کند. امـام کاظـم می‌فرمایـد: »یحفّـظُ الاطفالُ  
بصلاحِ آبائهـم« )مجلسـی، ج 68،ص 236( رفتار کودکان در اثـر خوبی‌های رفتار 

والدیـن حفظ می‌شـود.
شایسـته اسـت اشـتیاق مربیّـان و والدیـن درانجـام اموردینـی نسـبت بـه ●●

کـودکان چنـد برابر باشـد. حضـرت در این بـاره می‌فرمایـد: »الدّاعـی بلِاعَمَلٍ 
کَرّامـی بلِا وَتـَرٍ« )نهج البلاغـه، نامه 137(؛ دعـوت کننده بی عمل ماننـد تیرانداز 

بـدون تیر اسـت.
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الگوهـا، رفتارهایـی را بـه کـودکان توصیـه کنند کـه آنها توان انجـام دادنش ●●
را داشـته باشـند. بـه عبـارت دیگـر توصیـه والدیـن و مربیّـان محترم بـه گونه ای 

باشـد کـه کـودکان ظرفیّت و تـوان انجام دادن آن را داشـته باشـند. 
محبّـت ودلسـوزی بـه متربیـان : عشـق بـه متربـّی و پسـندیدن بـرای او آن ●●

چـه مربـّی بـرای خـود می‌پسـندد از لـوازم الگو شـدن یـا ارائه الگـو بـرای متربیّ 
اسـت. قـرآن مجیـد از صفـات بـارز و مهـم رسـول خـدا ایـن می‌داند کـه رنج 
و ناراحتـی مـردم بـرای ایشـان سـخت بـوده و حضرت نسـبت به مؤمنـان رئوف و 

مهربـان بوده‌‌انـد. 
»لقََـدْ جاءَكُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَفُْسِكُـمْ عَزیـزٌ عَلیَْهِ مـا عَنِتُّـمْ حَریـصٌ عَلیَْكُـمْ باِلمُْؤْمِنینَ 
رَؤُفٌ رَحیـمٌ« )توبـه، آیـه128(؛ »بـه یقیـن، رسـولی از خود شـما به سـویتان آمد که 
رنج‌هـای شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصرار بر هدایت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنان 

رئـوف و مهربان اسـت.«
شایسـته ایـن اسـت کـه، فـردی کـه الگـوی دیگـران اسـت انسـانی بردبار و ●●

صبـور باشـد تـا بتوانـد بـرای متربـّی سرمشـق خوبـی باشـد. قـرآن کریم بـر این 
نکتـه تأکیـد دارد کـه صبـر و اسـتقامت از پیـش شـرط‌های پیشـوایان جامعه اسـت. 
ا صَبَرُوا وَ كانوُا بآِیاتنِا یوُقنُِونَ« )سـوره سـجده،  هً یهَْـدُونَ بأَِمْرِنا لمََّ »وَ جَعَلنْـا مِنْهُـمْ أئَمَِّ
آیـه24(؛ »و از آنـان امامـان )و پیشـوایانی( قـرار دادیـم کـه بـه فرمـان ما )مـردم را( 

هدایـت می‌کردنـد؛ چـون شـکیبایی نمودنـد، و به آیـات ما یقین داشـتند.« 

3. چگونه از روش الگویی در آموزش مفاهیم و آموزهای دینی استفاده کنیم 
3-1. الگو شدن )امر به معروف عملی( 

مربیّـان و والدیـن بـرای بـه کار بـردن روش الگویـی، درجهـت آمـوزش مفاهیـم و 
آموزه‌هـای دینـی بهتر اسـت با اسـتفاده ازشـیوه غیرمسـتقیم کـودکان و نوجوانان را 
بـه نمـاز دعـوت نماینـد بـه ایـن معنا کـه والدیـن و مربیـان در مـوارد برگـزاری امور 
دینـی پیشـرو باشـند و بـه ایـن وسـیله در کـودکان و نوجوانـان زمینه‌هـای ترغیب و 

تشـویق بـه ایـن امـور را فراهـم نمایند. 
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»امـر بـه معـروف لفظـی و امـر بـه معـروف عملـی بـه دو طریـق اسـت: مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم. گاهـی کـه می‌خواهیـد امـر به معروف یـا نهـی از منکر کنید، مسـتقیم 
وارد می‌شـوید، حـرف را مسـتقیم می‌زنیـد، یعنـی اگـر می‌خواهیـد کسـی را وادار به 
کاری کنیـد می‌گوییـد: مـن از جنابعالـی خواهـش می‌کنم فلان کار را انجـام دهید. 
ولـی یـک وقـت هـم بـه طـور غیرمسـتقیم بـه او تفهیـم می‌کنیـد، کـه البتّـه مؤثرّتر 
و مفیدتـر اسـت، یعنـی بـدون آن کـه او بفهمـد کـه شـما دارید بـا او حـرف می‌زنید، 
از کسـی کـه فلان کار را کـرده اسـت تعریـف می‌کنیـد، کار او را توجیـه و تشـریح 
می‌کنیـد، می‌گوییـد: فلان کـس در فلان مـورد چنیـن عمل کـرده، این طـور رفتار 
کـرده و ... تـا او بدانـد و بفهمـد. ایـن، بهتـر در او اثـر می‌گـذارد کما این کـه عمل هم 

بـه طـور غیر مسـتقیم مؤثرّتـر اسـت.« )مطهری، مجموعـه آثـار،ج17،ص245(

3-2. الگوسازی 
 گاهـی اوقـات شـرایط بـه گونه ای اسـت کـه اسـتفاده از شـیوه مسـتقیم در آموزش 
مفاهیم دینی امکان‌پذیر نمی‌باشـد. بنابراین شایسـته اسـت از شـیوه‌های غیرمستقیم 
اسـتفاده کرد.بـرای الگوسـازی در کـودکان ونوجوانـان می‌تـوان از روش‌هـای ذیـل 

اسـتفاده نمود.

- بیان داستان و قصّه 

قـرآن كریـم بـرای بهره‌برداری از این شـیوه، بسـیار غنی اسـت، به ویـژه آن كه غالب 
الگوهـای قرآنـی ـكه در قالـب داسـتان آمده‌انـد، نـو و تأثیر‌گذارنـد. قـرآن كریـم از 
داسـتان در جهـت تربیـت اخلاقـی انسـان‌ها، بیـش از 122 بار اسـتفاده كرده اسـت. 
داسـتان بـرای همـه مراحـل سـنّی مفید و مـورد توجّه اسـت و محتوای داسـتان‌های 
قرآنـی متناسـب بـا سـطح اطّلاعات خوانندگان و شـنوندگان اسـت. خداونـد در مورد 
اهـداف قصّه‌گویـی، خـود، در قـرآن می‌فرمایـد: »بـی تردیـد، در بیـان داسـتان آنـان 
عبرتـی بـرای صاحبـان خرد اسـت. داسـتان‌های قرآنی سـخنی بـه افترا نیسـت، بلكه 
تصدیق كننده اسـت. همه آن چه پیش روی او )از كتب آسـمانی پیشـین( قرار دارد؛ 
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و بیـان گـر هـر چیزی و هدایـت گر و رحمـت‌آور برای گروهـی كه ایمـان می‌آورند.« 
تاریـخ، سرشـار از وجـود كسـانی اسـت كه بـار خطایی بـه دوش گرفته‌‌اند و در مسـیر 
ناصـواب پیـش رفته‌انـد. تأمّـل در آثـار به‌جای‌مانـده از گذشـتگان، مـا را متقاعـد 
میك‌نـد ـكه بـرای كنـاره گرفتـن از هـر خطایـی لازم نیسـت حتمـاً خـود بـه تجربه 
بنشـینیم و كیفـر ببینیـم بلکـه می‌تـوان از نتایـج اقدامات پیشـینیان، عواقـب امور را 

پیش‌بینـی کـرد. 

- استفاده از شیوه نمایشی 

»نمایـش، بـه عنـوان یک وسـیله بیانی، یک سلسـله حرکات به هم پیوسـته‌ای اسـت 
کـه دارای مفهـوم و پیامـی خـاص باشـد و از طریـق آن بـا مخاطبـان و تماشـاگران 
ارتبـاط برقـرار شـود. پس، نمایش، عملی اسـت گویا و حرکاتی اسـت ناطق، و بیشـتر 
از جنبـه »سـمعی-بصری« برخـوردار اسـت و بـه همیـن دلیـل، هـم‌ گیرایـی خاصی 
دارد و هـم تأثیرگـذاری افزون‌تـر و نیـز ارشـاد غیـر مسـتقیم بـه مفاهیـم مـورد نظر 

می‌تواند داشـته باشـد.
در تئاتـر، روی حرکـت و رفتـار و نـوع سـخن و کیفیـت کلام و نحـوه تئاتـر حتّی نگاه 
و صـدا، دقّـت بـه کار مـی‌رود و ایـن به خاطـر تأثیری اسـت که »چگونگـی« هر عمل 

و حرکـت و کلام روی بیننـده می‌گذارد.
گاهـی بـرای تفهیـم یـک موضوع و القای یـک ایـده، مؤثرترین راه، »نمایش« اسـت و 
ایجـاد صحنـه‌ای کـه آن محتـوا بـه عینیّـت بنشـیند. در قرآن کریـم نیز از ایـن گونه 

تمثیل‌هـا و نمایش‌هـا و بیـان قصّه‌هـای عبرت‌آمـوز، فـراوان یاد شـده اسـت.
خمیـر مایـه نمایـش، در قالـب بیـان غیر‌مسـتقیم، یـا بایـد تربیتی و آموزشـی باشـد 
یـا بـه تفکّـر وادارد و یـا بینـش و بصیرتـی بدهـد، حتـی در نمایش‌هـای کمـدی نیز 
بایـد دارای »پیـام« باشـد. البتّـه آن چـه محتـوای سیاسـی و اجتماعـی، یـا تربیتی و 
اخلاقـی دارد، یـا بـه شـکل بازآفرینـی حـوادث تاریخـی و یـا در قالـب طنـز و کمدی 
اسـت یـا از جنبـه آموزشـی و علمـی برخـوردار اسـت، هریک اسـلوبی کاملاً متفاوت 
بـا دیگـری دارد و بـا زبـان خـاصّ خویـش اسـت و سـمبل‌هایش هـم فـرق دارد. باید 
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دیـد تماشـاچی پـس از انجام نمایش، بیشـتر تحـت تأثیر صحنه‌هـای عجیب و غریب 
آن اسـت یـا محتـوای مـورد نظـر؟ هرچند کـه تأثیرگـذاری باید بیشـتر غیرمسـتقیم 
و نامرئـی باشـد و حالـت موعظـه مسـتقیم بـه خـود نگیـرد، ولـی نسـبت بـه بازتـاب 
یـک نمایـش در روح و رفتـار بیننـده نمی‌تـوان بـی تفـاوت بـود و در ملا‌کیابـی و 

ارزش‌گـذاری بـه حسـاب نیاورد.
جهت‌گیـری و سـمت‌دهی نمایـش را در مجمـوع بایـد سـنجید و نسـبت بـه صحـت 
بـازده و سلامت تأثیـرش اطمینـان داشـت و بـه دقّـت نظرخواهـی کـرد. چـه بسـا 
تماشـا‌کنندگان یـک نمایش برداشـتی کاملاً مغایر هدف و پیام نویسـنده و کارگردان 

باشند. داشـته 
دربـاره زبـان نمایـش هـم بایـد توجّـه داشـت کـه وقتی هـدف نمایـش، القـا و انتقال 
یـک پیـام و اثرگذاری باشـد، بایـد از زبانی برخوردار باشـد که ویژگی وضـوح و تبیین 
را داشـته باشـد، نـه گیج‌کننـده و مبهـم و سـمبل‌های دور از ذهـن و فضـای ناآشـنا 
و بیگانـه بـا فرهنـگ مـردم کـه مخاطب آننـد. بـرای قشـرهای مختلـف، نمایش‌های 
مختلف لازم اسـت، متناسـب با درک و زمینه مخاطبان. )روزنامه جمهوری اسلامی، 

27 اردیبهشـت1361، ص207(
در ایـن روش اعضـای خانـواده یـا اعضـای کلاس، موضـوع منکـر یـا معـروف را بـه 
صـورت نمایش‌نامـه تهیـه کـرده و آن را بـا همـکاری فرزنـدان و یا هم‌کلاسـی‌ها اجرا 
می‌کننـد و از ایـن طریـق نتایـج اجـرا و عدم اجـرای معروف یـا منکر را بـه فرزندان و 

یـا دانـش آمـوزان متذکّر می‌شـوند. 
»بـه عنـوان مثـال دانش‌آمـوز در حالـی کـه تـرش رو و عصبانـی بـه نظـر می‌رسـد، 
پتویـی را جمـع می‌کنـد و بـا خـود می‌گویـد: اعصابـم خـرد و خمیـر شـده. دیشـب 
دوبـاره میهمـان آمـده. میهمـان بـرای مـن یعنـی بلا. سـپس روی پتـو می‌نشـیند 
و می‌گویـد: چـه می‌دانـم؛ شـاید پاهایـش نجـس بـوده، مرطـوب بـوده، بـه پتـو هـم 
سـرایت کـرده. پـس حـالا پتوی مـا را هم آلـوده و نجس کرده اسـت. باید بـروم و آن 
را بشـویم. دانش‌آمـوز در حالـی کـه نارضایتی از سـرو رویـش می‌بارد، پتو را زیر شـیر 
آب می‌گیـرد و سـه بـار می‌شـوید و فشـار می‌دهـد. سـپس می‌گویـد نمی‌دانـم حـالا 
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پـاک شـده یـا نه؟ 
در ایـن نمایـش دو اشـکال هسـت: یکـی این که با احتمـال نجس شـدن، نمی‌توان به 
نجاسـت پتـو حکـم کـرد. دوم ایـن که بـر فرض هم که نجس شـده باشـد، بـا یک بار 
شسـتن و فشـردن پـاک می‌شـود.« البتّـه در پایان نمایـش والدین یا مربیّان شایسـته 

اسـت دربـاره موضوع توضیـح ارایه کنند. 

-شعر و ادبیات

بخـش عظیمـی از هنـر، سـوای آن چه به معماری و نقّاشـی، طرّاحی و خط، مجسّـمه 
سـازی و صنایـع دسـتی، فیلـم و نمایـش و ... مربـوط می‌شـود، در ارتباط بـا »قلم« و 

»بیان« اسـت.
آن ارزش‌هـای متعالـی کـه در محتـوای هنـر مکتبـی وجـود دارد مثـل بعـد معنوی، 
کمـال، هـدف‌داری خلقت، مشـیّت الهـی، ارتباط باخدا، شـهادت طلبی، ایثـار، ایمان، 
زیبایـی معنـوی و... توسـط قلـم و بیـان کـه شـاخه‌ای از هنر اسـت طـرح می‌گردد و 
از طریـق شـعر، داسـتان، فیلـم نامـه، نمایش نامـه، سـناریو، تألیف و ترجمـه و طنز و 

روزنامـه نـگاری، »بیان« می‌شـود.
وقتـی بنـا شـد کـه بـا اسـتفاده از شـیوه‌های هنـری، در جهـت انتقـال یـک فکـر و 
احسـاس یـا مکتـب و ایدئولـوژی کار کـرد، و ایمانی را جوشـاند و اندیشـه‌ای را جهت 
داد، اینجـا قلـم و نوشـته، نقـش اول را بـه عهـده دارد. امـا در این رابطه توجـه به این 
نکتـه لازم اسـت کـه اگـر به صحّـت و حقّانیـت ایده، بـه عنوان تنهـا تکیـه‌گاه نفوذ و 
تأثیـر، اعتمـاد شـود، گاهـی جاذبه‌های دیگری هم هسـت که آن را در اذهـان عادّی و 
ضعیـف، تحـت الشّـعاع قرار می‌دهـد. باید در کار نویسـندگی و اثر قلمـی، زبان هنری 

و جنبـه ادبـی نیرومنـد و مؤثـّری هم باشـد تا بـر تأثیر »حـق« بیفزاید.
اگـر کلام خداونـد ایـن همـه مؤثرّ اسـت، جدا از اصالتـش، و این کـه کلام خدا و وحی 
آسـمانی اسـت، از نظـر بیـان و القـاء، زیبایـی و ظرافت‌هایـی دارد کـه در هیـچ کلام 
بشـری یافـت نمی‌شـود و تاکنـون هـم، بشـر از آوردن نمونه‌هایـی چـون قـرآن عاجز 

بوده اسـت.
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یکـی از مهم‌تریـن ابزارهـا در رسـاندن پیـام، شـعر اسـت زیـرا شـعر اسـت کـه تخیّـل 
نیرومنـد ذهنـی لازم دارد و در شـعر، شـناخت ابعـاد مختلـف کلمات، ظرفیّـت و برد و 
کشـش و عمق و وسـعت واژه‌ها از نظر مفهومی، ضروری اسـت. در شـعر شـناخت و به 
کاربـردن عنصـر »وزن« حتمی اسـت. رعایت اصول و قواعد شـعری مثـل قافیه و ردیف 
و اوزان عروضـی مهـم اسـت. در شـعر بیشـترین حرف‌هـا را در کمتریـن عبـارات بایـد 
بیـان کـرد. بایـد کم گفـت و گزیده گفت چـون درّ. کلاًّ یک خلّاقیّـت عجیب و آفرینش 
و ابـداع و ابتـکار، در شـعر اسـت کـه در بیـان معمولـی و کتـاب نـگاری و قصّه نویسـی 
نیسـت یـا بـه مراتب کمتر اسـت. این‌ها اسـت که به شـعر، بعـد هنری می‌بخشـد و آن 

را از حسّاسـیّت »شـکل« و »محتـوا« تـا حد زیـادی برخوردار می‌سـازد.
در شـعر، بایـد اصـول شـعری و قواعـد ادبـی رعایت شـود، تا سـخن علاوه بر مـوزون و 
آهنگیـن بـودن، از صلابت و اسـتحکام و ظرافت و صحّت و درسـتی نیز برخوردار باشـد. 
شـعر ناپختـه و نـا اسـتوار، اگرچـه عدّه‌ای کم سـواد و بـی اطّلاع و غیـر متخصّص را هم 
مجـذوب کنـد ولـی پیش آنـان کـه سخن‌شـناس و نکته‌سـنج و باریک‌بین‌‌اند، ارزشـی 

نخواهـد داشـت و بـه صـورت فرزنـدی ناقص‌الخلقـه و معیوب جلـوه خواهد کرد.
شـاعر بایـد از طریـق مطالعـه آثـار ادبی گذشـته، آگاهی وسـیع بر فرهنگ یـک زبان، 
کار بـی وقفـه و پی‌گیـر در زمینه کار خود، عرضه اثر خود به اسـتادان و بزرگان، جهت 

نقـد و تکمیل، به زبان شـعر خود قوت و اسـتحکام بخشـد. )محدثـی، 1372،151(

- فیلم

قهرمان‌جویـی یـا قهرمان‌پرسـتی یکـی از جلوه‌هـای روانـی اسـت کـه در سرشـت 
اوّلیه بشـر نهاده شـده اسـت. بشـر همواره در پی گمشـده‌ای اسـت که آن را جسـتجو 
می‌کنـد، »قهرمـان پرسـتی را اصـولاً یکـی از تجلّیـات اصیل روانی انسـان دانسـته‌اند 

کـه در فطـرت و نهاد انسـان حضـوری بـارز دارد.« )ماسـن، 1392،188(
قهرمـان، انسـانی اسـت ممتـاز که در نظـر جسـتجوگر و انتخاب‌گر خویـش، از صفات 
ویـژه یـک انسـان متعالـی، دوسـت داشـتنی و شایسـته تقلیـد و پیـروی، بهـره دارد. 
امتیـاز، ویژگـی، کمـال، بایسـتگی و شایسـتگی قهرمـان، ممکـن اسـت در یک جهت 
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یـا در جهـات گوناگون باشـد. الگـو در جوامع مختلـف، عامل مهمی در صلاح و فسـاد 
جامعـه محسـوب می‌شـود. مؤمنان همـواره انبیا را تجسّـمی کامل از مکتـب یافته‌اند. 
علاوه بـر ایـن، از گفتارشـان درس آموخته‌انـد، آنهـا را قهرمـان صحنه‌هـای مختلـف 
می‌دانسـته‌اند و بـه آنـان تأسّـی می‌جسـته‌اند. بـا نگاهی گذرا بـه قرآن، به اسـوه‌های 
متعدّدی بر می‌خوریم. حضرت یوسـف  اسـوه ایسـتادگی در برابر شـهوت اسـت. 
حضـرت ابراهیـم  قهرمان توحید اسـت. حضـرت نوح نمونـه و الگوی مقاومت 
  اسـوه صبـر و تحمّـل، حضرت اسـماعیل و پایـداری اسـت. حضـرت یعقـوب
الگـوی ایثـار و حضرت خاتم اسـوه حسـنه و مقتدای همه اسـت. ایـن روش، یکی 

از مؤثرّتریـن شـیوه‌های تربیـت و تبلیغ اسـت. 
»عملی‌تریـن و پیروزمندانه‌تریـن وسـیله تربیـت، تربیـت کـردن بـا یک نمونـه عملی 
و سرمشـق زنـده اسـت. الگـو بـه مردم عرضه می‌شـود تـا هر کس بـه انـدازه ظرفیت 
و اسـتعدادش، از آن شـعله فـروزان نـور برگیـرد. اسلام، سرمشـق دادن را بزرگتریـن 

وسـیله تربیت می‌دانـد.« )قطـب،1389، 251(
یکـی از ابزارهایـی کـه می‌تواند بـه مربیّان و والدیـن کمک کند تا در آمـوزش مفاهیم 
و آموزه‌هـای دینـی موفّـق باشـند ارائـه الگوهـای موفـق از طریق فیلم‌های آموزشـی، 
سـینمایی، سـریال‌ها، مسـتند زندگـی بـزرگان و کلیپ‌هـای آموزنـده می‌باشـد. فیلم 
و نمایـش چـون مبتنـی بـر مشـاهده و دیـدن اسـت، می‌توانـد نقـش زیـادی در ارایه 
الگوهای سـازنده به کودکان و نوجوانان داشـته باشـد. چشـم و گوش از سـایر حواس، 
نقـش مهم‌تـری در یادگیـری ایفـا میك‌ننـد. سـه درصـد اطّلاعاتـی ـكه مـا از جهـان 
پیرامـون خـود به دسـت می‌آوریـم از راه حسّ بویایـی، 3 درصـد از راه ذائقه، 6 درصد 

از راه لامسـه، 13 درصـد از راه شـنوایی و 75 درصـد بقیّـه از راه حسّ بینایی اسـت.

آنچه یک دیدن کند ادراک آن
سال ها نتوان نمودن با بیان

)مثنوی معنوی، دفترسوم، بیت 1994(
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در این مورد رعایت چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
انتخـاب الگـو بایـد بـا آگاهی صـورت بگیرد نـه از روی احساسـات، یـا غفلت ●●

و بـدون تفکّر. 
الگـو بایـد دارای کمـال واقعی)ارزشـی و دینـی( باشـد تـا در اثر پیـروی از او ●●

بـه سـعادت دنیـوی و اخروی آسـیب و ضرری نرسـد.
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و( روش محبت ««
یکـی ازابزارهایـی کـه می‌توانـد مـا را درهدایـت کـودکان به سـوی آموزه‌هـای دینی 
درفرزنـدان بـه یـاری کنـد محبـت کـردن اسـت. محبـت یکـی ازعوامـل بسـیار مهم 
درجـذب افـراد می‌باشـد کـه اثـر آن بـرروی فـرد تربیـت شـونده عمیـق و پایـدار 
می‌باشـد. درایـن مـدت والدیـن می‌تواننـد منویـات تربیتی خـود را به افـراد القا کنند 

و تغییررفتـار را درآنـان مشـاهده نماینـد.

از محبت تلخ ها شیرین شود
از محبت سرکه ها زرین شود

غاز محبت دردها صافی شود
از محبت دردها شافی شود

از محبت مرده زنده می کنند.
ز محبت شاه بنده می کنند.

)مثنوی معنوی، دفتر دوم، ابیات 1529تا1531(

دردیـن اسلام،محبت بـه عنوان اسـاس و رکـن درجذب و هدایت انسـان‌ها به شـمار 
می‌رود.ادیـان الهـی برپایـه محبـت بـه دل‌هـا رسـوخ کـرده و راسـخ مانده‌‌انـد یکـی 
ازمهم‌تریـن و مؤثرتریـن روش‌هـای پیامبراکـرم اسـتفاده ازاین روش بوده اسـت. 
زیـرا بـا ایـن روش هـم جاذبـه درافـراد ایجـاد می‌کردنـد و هم انگیـزه آنهـا را افزایش 
می‌دانـد و اگرپیامبراکـرم ایـن روش را پـی نمی‌گرفـت، آن همـه اعـراب بادیـه 
نشـین بـه دورش جمـع نمی‌شـدند تـا ازبادیه نشـینی و بربریـت به تربیـت و فرهنگ 
دینـی پنـاه آورنـد. حضـرت علـی دربـاره اهمیـت و تأثیرایـن روش می‌فرمایـد: 
»دوسـتی ورزیـدن نیمـی ازخـرد اسـت‌.« )نهـج البلاغه،حکمـت 142( و درجـای 
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دیگرمی‌فرمایـد: »دوسـتی ورزیـدن پیوند بـا مردم را فراهـم می‌آورد‌«. )نهـج البلاغه، 
حکمـت 211( درواقـع نیـروی محبـت ازنظرتربیتـی، نیرویـی عظیم و کارسـاز اسـت 
و بهتریـن تربیـت آن اسـت کـه بدیـن روش تحقـق یابـد، زیـرا محبـت بـا فطـرت و 
سرشـت آدمـی سـازگاری زیادی دارد و پذیـرش آنها از ناحیـه درون و بدون هیچگونه 
تحمیلـی اسـت.ضرورت و اهمیـت به کارگیـری روش محبت از این روسـت که محبت 
اطاعـت آوراسـت و سـبب همسـانی و همراهـی فرزنـد بـا والدیـن و مربـی می‌شـود. 
ازعلـی  نقل شـده اسـت که از رسـول خـدا دربـاره روش و سـنت آن حضرت 
پرسـیدم، فرمود: »والحب اساسـی«؛ محبت بنیاد واسـاس )روش و سـنت( من اسـت. 

)الشـفا بتعریـف حقـوق المصطفـی، ج 1، ص 187(
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چگونه محبت باعث علاقه کودکان به انجام رفتارهای دینی می‌شود؟««
میـان محبـت و اطاعـت رابطـه‌ای بسـیارقوی وجـود دارد. بـا ظهورمحبـت همرنگی و 
اطاعـت پیـدا می‌شـود. محبـت هرکسـی کـه دردل آدمـی بنشـیند مطیـع و پیـرو او 
می‌شـود و ازخواسـت او سـرپیچی نمی‌کند.انسـان اسـیرمحبت و محکـوم آن اسـت، 
تـا جایی کـه گفته‌‌اند: »الانسـان عبدالاحسـان« )غررالحکم،حدیث 8771( احسـان و 
اظهاردوسـتی، می‌توانـد بشـر را تـا سـرحد بندگـی بـه پیش ببـرد و البته ایـن نتیجه 
طبیعـی محبـت‌ورزی نسـبت به انسـانی اسـت کـه فطرت بشـری خویش را از دسـت 

نداده باشـد. 
اگروالدیـن و مربیـان بیـن کـودکان و نوجوانان رابطـه توأم با مهرو محبـت برقرارکنند 
بیـن خـود و کـودک یـک حـوزه عاطفـی ایجاد خواهنـد کرد کـه به واسـطه آن توجه 
کـودک جلـب می‌شـود. وقتـی توجـه کـودک جلـب شـد، پاسـخ‌های مثبتـی دربرابر 
دسـتورات و راهنمایی‌هـا ازخـود نشـان می‌دهـد و درصـورت دوام ایـن محبـت و 
راهنمایی‌هـا و پاسـخ‌های مثبـت، آموزه‌هـای دینـی درکـودک و نوجـوان بـه صـورت 

ارزش در می‌آیـد و دراو نهادینـه می‌شـود. 
سـعدی معتقد اسـت تأثیر محبت و مهرورزی و احسـان، معجزه آساسـت.به گونه ای 
کـه علاوه برانسـان، حیوانـات را هم تحـت تأثیرقرار می‌دهـد. او دراین بـاره می‌گوید: 

به ره بر یکی پیشم آمد جوان
به تک در پیش گوسفندی دوان

بدو گفتم این ریسمان است و بند
که می‌آرد اندر پیت گوسفند

سبک طوق و زنجیر از او باز کرد
چپ و راست پوییدن آغاز کرد
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هنوز از پیش تازیان می‌دوید
که جو خورده بود از کف مرد و خوید

چو باز آمد از عیش و شادی به جای
مرا دید و گفت ای خداوند رای

نه این ریسمان می‌برد با منش
که احسان کمندی است در گردنش

به لطفی که دیده‌ست پیل دمان
نیارد همی حمله بر پیلبان

بـه وجـود آوردن احساسـات عاطفـی و اخلاقـی یکـی از اصـول مهم و اصلی اسـت که 
بایـد بیـن کـودک و پـدر و مـادر، یـا بزرگسـال بـه وجـود آیـد؛ زیـرا هرکدام بـه نوبه 
خـود نقـش مهمـی را در سـازندگی شـخصیت کـودک دارند و اگـر این اصـول بر پایه 
درسـتی در محیـط خانـواده استوارنباشـد، بـدون تردید ناهنجـاری در رفتـارو اخلاق 
کـودک بـه وجود می‌آید. )ژان پیـاژه، 1369، ص 119( ژان ژاک روسـو درکتاب امیل 
درایـن بـاره می‌گوید: کودک دارای شـخصیت مسـتقلی اسـت، او نباید به طور آشـکار 
و جابرانـه تحـت فرمـان قرارگیـرد. پدرو مادر باید با او مانند دوسـت و موافق باشـند و 
یـا لااقـل نبایـد بداند که تحت فرمان قرار گرفته اسـت و بایسـتی فرمـان او را بپذیرد، 
فرزنـدان نبایـد فکـر کننـد که پـدران و مادران بـه آنان دسـتور می‌دهنـد، فرمان اگر 

دوسـتانه باشـد، کودکان با والدین شـان دوسـت می‌شـوند. 
در واقـع محبـت نیـاز مسـتمر و همیشـگی کـودک اسـت و همـواره بایـد کـودک را 
بـا محبـت کـردن همـراه خـود کـرد. براین اسـاس می‌تـوان گفـت که نگـرش مثبت 
فرزنـدان نسـبت بـه مذهـب و امور دینـی ریشـه درمهـرورزی و محبت والدیـن دارد. 
آنـان می‌تواننـد بـا ایجـاد فضایی آکنـده ازمهر و محبـت، تجربه خوشـایندی در ذهن 
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کـودک ایجـاد نماینـد و بیـن اموردینـی و ذهـن کـودک ارتباط قـوی برقـرار نمایند. 
البته محبت شرایطی دارد که عبارت است از:

1- محبت به کودک باید راستین باشد. 
2- محبـت را بایـد ازدل و زبـان آورد تـا فرزنـد آنـرا با تمـام وجود لمس کنـد. ممکن 
اسـت پدری و مادری فرزند خود را در دل دوسـت داشـته باشـند اما اظهارنظر نکنند 

ایـن نوع محبـت تأثیر چندانـی ندارد. 
3- محبت به فرزندان باید یکسان باشد. 

4- محبت نباید مانع امر و نهی گردد.
5- محبت به کودک باید معقول و به اندازه صورت گیرد. 
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نتیجه‌گیری««
آشـنا کـردن کودکان و نوجوانـان با معارف و ارزش‌های دینـی و مذهبی یکی از اصول 
مهـم در تعلیـم و تربیـت اسلامی محسـوب می‌شـود و روز بـه روز بـا توسـعه زندگی 
اجتماعـی؛ علمـی و سیاسـی ضـرورت آن بیشتراحسـاس می‌شـود. بنابرایـن یکـی از 
محورهـای مهـم و اصلـی تربیـت باید عمق بخشـیدن بـه آموزه‌های دینـی درکودکان 
و نوجوانـان باشـد،زیرا درایـن صورت اسـت که فرزنـدان از هرنوع آسـیب‌های اخلاقی 
و اجتماعـی مصـون می‌ماننـد. بسـیاری از شـرارت‌های افراد ناشـی از نداشـتن تربیت 
دینـی و اخلاقـی می‌باشـد و تعلیـم آموزه‌هـای دینـی بـه کـودکان و نوجوانـان باعث 

می‌شـود آنـان دربرابرایـن انحرافات مقاومت بیشـتری داشـته باشـند.
تربیـت دینـی فرزندان را بایـد ازکودکی آغاز کـرد. زیرا روح آنان درایـن زمان انعطاف 
پذیـری قابـل توجهـی دارد و هرچـه انسـان بزرگتـر می‌شـود ازایـن انعطـاف کاسـته 
می‌شـود. بـا توجه بـه اینکه کودک درایـن دوران از حساسـیت‌ها و لطافت‌های خاصی 
برخورداراسـت، بایـد ازبهترین شـیوه‌ها بهره گرفـت تا نتایج مفید و مؤثرحاصل شـود.

یکـی از روش‌هـای بسـیار مؤثـر درتربیت تشـویق کارهای خـوب کـودکان و نوجوانان 
اسـت. تشـویق راهـی مناسـب درایجـاد انگیـزش به سـوی کارهـای مثبت می‌باشـد.
تشـویق در روح آنـان اثـر می‌گـذارد و آنهـا را به انجـام اعمال نیک تحریـض و ترغیب 
می‌کند.یکـی دیگـراز شـیوه‌ها روش الگویـی اسـت. درایـن روش فـرد، از فرد یـا افراد 
دیگـر بـه عنـوان سرمشـق و الگـو اسـتفاده می‌کنـد و تحـت تأثیـر مشـاهده از رفتـار 
دیگـران پیـروی نمـوده و خـود را بـا آن همسـاز می‌کنـد. روش محبت یکـی ازعوامل 
بسـیار مهـم درجـذب افـراد می‌باشـد کـه اثـرآن بـر روی فـرد تربیت‌شـونده عمیق و 
درازمـدت می‌باشـد. درایـن مـدت مربـی می‌توانـد منویـات تربیتی خـود را به کودک 
القـا کنـد و تغییررفتـار را در کـودک مشـاهده کنـد. داشـتن بصیرت و آگاهی نسـبت 
بـه انجـام یـک کار، دوام و قـوام آن عمـل را بیشـترخواهد کرد بنابرایـن روش بصیرت 
بخشـی، روش مؤثـری بـرای نهادینه کردن ارزش‌هـا در کودکان و نوجوانان محسـوب 
می‌شـود. بـا روش قصه‌گویـی نیـز می‌توانیـم دراعمـاق روح کـودک نفـوذ کنیـم و بـا 
بیـان قصه‌هـای آموزنـده و جـذاب کـودکان را بـا شـخصیت‌های قصه همانند سـازیم. 
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تدوین و تبیین عوامل ارتباطی مسجد و مدرسه: 
با تأکید بر نقش محوری مسجد

جواد آقامحمدی1

چکیده
مسـجد، سـنگری اسـت کـه در آن دل هـای مؤمنیـن بـه یکدیگـر نزدیـک تـر و عزم 
آنـان در دفـاع از حریـم مکتب، همه روزه به نمایش گذاشـته می شـود. در این سـنگر 
الهـی، هـم سـنگران، خویشـتن را بـرای مبـارزه با نفـس امَاره آمـاده می سـازند و در 

زلال بندگـی، روح خویشـتن را تطهیـر می‌کنند.
هـدف از پژوهـش حاضـر تدویـن و تبییـن عوامل ارتباطی مسـجد و مدرسـه با تأکید 
بـر نقـش محـوری مسـجد مـی باشـد. نـوع پژوهـش براسـاس اهـداف تعیین شـده و 
سـوالات تحقیـق، کیفـی اسـت و در ایـن رهگـذر و بـا توجه بـه تحقیقـات و مطالعات 
صورت گرفته، سـه هدف و سـه سـوال اساسـی و بنیادین مطرح و با اسـتفاده از روش 

1   دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

Email:javad-am-95@yahoo.com
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تحلیلی-اسـتنادی  و بـا بررسـی متـون دینـی و آموزه‌هـای اسلامی و بـا اسـتناد بـه 
آیـات شـریفه قـرآن کریـم و منابع معتبـر و نتایـج مطالعات پیشـین، عوامـل کلیدی 
موفقیـت اثربخشـی مسـاجد اسـتخراج گردیـد. بـر اسـاس مطالعات پیشـین، آسـیب 
هـای موجـود در مـدارس شناسـایی و مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفـت و در نهایت 
راهکارهـای عملـی و کاربـردی در جهـت حضـور امـام جماعـت مسـجد همجـوار در 

مدرسـه و حضـور دانـش آمـوزان در مسـجد همجوار مطـرح و ارائـه گردید. 

واژگان کلیدی: 
مسـجد، مدرسـه، اثربخشـی مسـاجد، آسـیب شناسـی وضعیت مدارس، امام جماعت 

مدرسه.
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مقدمه و کلیات««
عملکـرد بهینـه و متعالـی مسـجد، نقشـی شـگرف در حفـظ و ارتقـای جایـگاه دیـن 
در سـطح جوامـع اسلامی دارد. در سـند چشـم انـدازی کـه برای مسـاجد کشـور در 
20 سـال آینـده ترسـیم شـده: مسـجد نهادی اسـت فعـال، اثرگـذار، مسـئولیت پذیر 
در صحنـه تعاملات فرهنگـی، برخـوردار از روحیه تعاون، سـازگاری اجتماعـی، توانا، 
پویـا، توانمنـد در ترویـج، آمـوزش و تبلیـغ فرهنگ اسلامی، با بهره منـدی از حضور 
و مشـارکت مردمـی و حمایـت از حضـور و مشـارکت مردمـی و حمایت دسـتگاه های 
فرهنگـی، اجرایـی، متعهـد بـه انقلاب و نظام اسلامی بر اسـاس تعالیم عالی اسلام و 
اندیشـه هـای گوهربـار امام خمینـی و رهنمودهای مقـام معظـم رهبری)دام‌ظله( 
در جهـت تربیـت و هویـت اسلامی انقلابـی، وحـدت ملـی، الهـام بخـش، مؤثـر برای 

جهـان معاصـر، بـه ویژه کشـورهای اسلامی.)عباسـی و دیگـران، 1391، ص38( 
نقـش کلیـدی مسـجد در شـکل گیـری و پیشـرفت جامعـه اسلامی در صدر اسلام، 
امـری غیرقابـل انـکار اسـت. به گواهـی تاریـخ، پیامبر اکـرم در اولین اقـدام برای 
پایه گذاری حکومت اسلامی در مدینه، به سـاخت مسـجد همت گماشـتند. مسـجد 
بـه عنـوان مهـم تریـن پایـگاه و مرکـز گردهمایـی مسـلمانان در طـول تاریـخ، افزون 
بـر کارکـرد عبـادی، کارکردهای دیگـری نظیر کارکرد آموزشـی، سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و نظامـی نیـز داشـته اسـت. این امـر نشـان از جایـگاه و اهمیـت والای این 
مـکان مقـدس در پیشـبرد اهـداف جامعـه اسلامی دارد. مـی تـوان تأکیـدات قرآن، 
احادیـث و روایـات در مـورد مسـجد را نیز از همین منظر نگریسـت. سـاخت و آبادانی 
مسـجد بارهـا مـورد تأییـد دیـن قـرار گرفته و نتایـج و آثار رفـت و آمد به مسـجد نیز 

در کلام رهبـران و پیشـوایان بـه دفعات تکرار شـده اسـت. 
مسـجد هویتـی بـس عظیـم و اصالتـی بـه غایـت برجسـته دارد؛ زیـرا تنظیـم کننده 
تمامـی شـئون و امـور مسـلمانان اسـت. در ایـن تفکـر، مسـجد از حصـار مـادی یک 
بنـا و مـکان خـارج شـده و در اندیشـه دارای نشـانگاهی معنـوی برای بیعـت و میثاق 
هـر لحظـه مـی شـود. مسـجد مدینـه در صـدر اسلام نیز نـه تنهـا محلی بـرای ادای 
فریضـه نمـاز، بلکـه مرکـز جنـب و جـوش و فعالیـت هـای اجتماعـی مسـلمانان بود. 
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گردهمایی‌هـا بـرای اتخـاذ تصمیمات بـزرگ همگی در مسـجد برگـزار و نتایج آن در 
همـان جـا بـه اطلاع مـردم می رسـید. بنابرایـن، در دیـن مبیـن اسلام کارکردهای 
متعـددی بـرای مسـاجد ذکـر شـده و شـرایط متعـددی بـرای زیبایـی، آراسـتگی و 
پاکیزگـی آن هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه غفلـت از آن هـا مـا را از اهـداف 
عالیـه مسـاجد دور می سـازد. )زنجیرچـی و دیگـران، 1391، ص 148( بنابراین عدم 
توجـه بـه هریـک از ایـن مـوارد و مـوارد دیگـر، خود آسـیب های جـدی را بـه همراه 
خواهـد داشـت، و اتفاقـاً در محیـط مـدارس هـم، همـان گونـه که اشـاره خواهد شـد 
از معضلات و آسـیب هـای جـدی کـه باعث عـدم گرایش دانـش آموزان به مسـجد و 
نمـاز و نمازخانـه هـای مدارس می شـود همان آراسـتگی، پاکیزگـی و زیبایی ظاهری 

و در کنـار آن هـا مـوارد دیگـری خواهـد بـود کـه بـه بحث گذاشـته خواهد شـد.
از سـوی دیگـر، ضـرورت تعلیـم و تربیت و پرورش نیروی انسـانی پارسـا، کارآمد، توانا 
و متخلـق بـه اخلاق اسلامی و دینـی به مثابه یکی از شـاخص های توسـعه فرهنگی، 
اجتماعـی و سیاسـی اسـت و بـدون شـک نیـروی انسـانی فعـال و متعهد و بـا اخلاق 
و صفـات عالیـه رکـن اصلـی توسـعه بـه شـمار مـی آیـد. در رابطه بـا نقـش و جایگاه 
نیـروی انسـانی فعـال و متعهـد در فرآینـد توسـعه ذکر ایـن نکته کافی اسـت که این 
قشـر مـی توانـد منشـأ تحـول در جوامـع باشـد، به خصـوص اگر ایـن قشـر در دوران 
جوانـی بـا مسـجد و فرهنـگ والا و غنـی دینـی مبیـن اسلام عجیـن شـده و بـا این 
رویکـرد دینـی تربیت شـده و شـوند. دوران نوجوانـی وجوانی، دوران بسـیار مهمی در 
آمـوزش و تثبیـت اعتقـادات دینـی فـرد می باشـد، از این رو دوران بسـیار حسـاس و 
قابـل توجهی اسـت کـه اگر این فرصت از دسـت برود، دیگـر امکان بازیابـی آن وجود 
نـدارد و بـر همین اسـاس اسـت که فرهنـگ اسلام، جـوان ونوجـوان را در جایگاهی 
ارزشـمند قـرار داده و تعابیر والایی در شـأن او آورده اسـت که در ایـن رابطه می توان 
بـه حدیـث شـریف نبوی اشـاره کـرد که مـی فرمایند: »ما بعـث الله عزوجـل نبیا الا و 
هـو شـاب و لا اوتـی عالم علمـا الا و هو شـاب.«)جانی پور، 1390، ص21( مدرسـه به 
عنـوان مرکـز فراگیـری مـی تواند بـه کنترل و درمـان نابسـامانی های دانـش آموزان 
بپـردازد. پژوهـش هـا نشـان مـی دهند  مدارسـی کـه اقامه نمـاز را جـدی گرفته اند، 
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اضطـراب هـا و ناهنجـاری هـا، ضـد ارزش هـا و مشـکلات اخلاقی کمتری را شـاهد و 
ناظـر بـوده اند.)نصـر و دیگـران، 1387، ص65( بنابرایـن بـر عمـوم و خصوصاً دسـت 
انـدرکاران و مسـئولین واجـب اسـت که با اقدامات مناسـب و شایسـته و بهـره گیری 
از امکانـات و توانایـی هـای موجـود و رفـع برخـی از معضلات و آسـیب هـا، پیونـد 
محکمـی بیـن مدرسـه و مسـجد برقـرار نماینـد، تـا از ایـن طریـق بر تأمین سلامت 
آینـده جامعـه گامـی مهـم بـر دارنـد. تحقیـق حاضر با هـدف بررسـی عوامـل مهم و 
تأثیرگـذار پیونـد بیـن مسـجد و مدرسـه و بـا تأکید ویژه بـر نقش محوری مسـجد به 

تبییـن و تدویـن برخـی از عوامـل مهـم و اثرگذار مـی پردازد. 
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 اهمیت و ضرورت مسأله««
در فرهنـگ دینـی، نـام مسـجد یـادآور بندگـی و کرنـش در پیشـگاه خداونـد متعال 
اسـت. مسـجد بـه معنـای جایـگاه سـجده؛ و سـجده، اوج عبـادت و بندگـی انسـان 
بـرای خداونـد اسـت. در حقیقـت، برتریـن و اصیـل ترین محـل برای عبـادت و تقرب 
جسـتن بـه خداونـد متعـال، مسـجد اسـت. بنابرایـن، در قرآن بـر جنبه هـای عبادی 
مسـجد، بیش از هر بعد دیگری تکیه شـده اسـت. مسـجد، جایگاه عبادت و پرسـتش 
خالصانـه خداوند اسـت: »و ان المسـاجد لله فلا تدعوا مع الله احدا.«1 مسـجد، جایگاه 
زمزمـه و نجـوای صادقانـه بـا معبـود اسـت: »و اقیمـوا وجوهکـم عنـد کل مسـجد و 
ادعـوه مخلصیـن لـه الدیـن.«2 مسـجد، پایگاه عـروج انسـان از خاک به افلاک اسـت: 
»سـبحان الـذی اسـری بعیـده لیلا مـن المسـجد الحـرام الـی المسـجد الاقصـی.«3  
یکـی از نقـش های اساسـی مسـجد،  فراهم کردن زمینـه عبادت پرحضـور و خالصانه 
اسـت تـا مؤمنـان در آنجـا بـا پرداختـن بـه نمـاز، ذکـر و دعـا، زنـگار غفلـت از دل و 
جـان بشـویند و بـا خداونـد متعـال بـه معنـای واقعـی کلمـه انـس بگیرنـد. مسـجد 
بـه عنـوان یـک مرکـز اجتماعـی، از طـرق مختلـف اجتماعی، سیاسـی و آموزشـی به 
مراجعـان خـود خدمـت می کند. مسـجد بـه دلیل در دسـترس بودن، محل مناسـبی 
بـرای برگـزاری مراسـم گوناگـون اجتماعی و مذهبی مسـلمانان شـد. از همـان اوایل، 
مسـجد علاوه بر محـل تجمع مسـلمانان، محـل امور سیاسـی آنان نیز بود. خواسـت 
رسـول اکـرم از سـاختن مسـجد هـر چه بوده باشـد، با پیشـرفت اسلام، مسـجد 
اهمیـت بیـش تـری یافـت و مرکـز سیاسـی و مذهبی جامعه جدید شـد. در مسـجد، 
مؤمنـان بـرای عبـادت بـه دور پیامبـر گرد می‌آمدند. ایشـان سـخنان خـود را که 
شـامل تسـلیم شـدن در برابـر اراده خداونـد و اصول مربـوط به زندگـی اجتماعی بود، 
بیـان مـی کردنـد؛ امور مذهبی و سیاسـی مسـلمان به وسـیله مسـجد اداره می شـد. 
مسـاجد، نهادهـای اساسـی آمـوزش در زمینـه های: قـرآن، احکام و اخلاق، و علومی 
هـم چـون: کلام و فقـه بـوده انـد. در پیوند بـا همین نقش آموزشـی، بتدریج مسـاجد 

1  . سوره مبارکه جن، آیه شریفه18.

2  . سوره مبارکه حج، آیه شریفه4.

3  . سوره مبارکه اسراء، آیه شریفه1.
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عهـده دار کتابخانه‌هـای عظیـم و پـر رونقـی شـدند کـه در برخـی از شـهرهای ایران 
امـروز نیـز وجـود دارد. مسـاجد محل پرورش اسـتادان بزرگـی بودند کـه بعدها، خود 
از علما و مدرسـان بنام اسلام و مسـلمین شـدند. مسـجد در گذشـته، همان نقشی را 
داشـت، کـه دانشـگاه ها و مراکـز علمی آکادمیـک کنونی دارند. بـزرگان و علما حیات 
علمـی خـود را در رواق‌هـای مسـاجد سـپری مـی کردنـد، و آن گاه کـه بهـره کافـی 
کسـب مـی کردنـد حلقـه های درس تشـکیل مـی دادنـد. از ایـن رو، می تـوان گفت 
کـه مسـاجد مسـلمانان در هیـچ دوره ای، از حلقـه درس علما و طلاب خالـی نبوده و 

نخواهـد بود. )ضرابـی، 1381، ص46(
 بـی شـک یکـی از عوامل مهـم و مؤثر در پیشـبرد فرهنگ و تمدن اسلامی در زمینه 
هـای آموزشـی، تربیتـی و فرهنگـی وجـود مسـاجد بـود. علـی رغـم اینکـه مسـاجد 
معمـولاً در منظـر عـام بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن کانـون هـای عبـادت و انجام 
اعمـال و مراسـم مذهبـی قلمداد می‌شـود، اما از تأثیر شـگرف این مـکان های عبادی 
در توسـعه آمـوزش و فرهنـگ نمـی توان به راحتی گذشـت. تـا زمانی که مـدارس به 
طـور رسـمی  در دنیـای اسلام موجودیـت نیافتـه بود بـار امـور علمی و آموزشـی به 
دوش مسـاجد بـود. از همـان اوایـل، آمـوزش و تعلیم با مسـجد مرتبط بـود و مدارس 
در حقیقـت از مسـاجد انشـعاب یافتـه بـود، چرا که تعلیـم و تربیت در دهـه های اول 
تاریـخ اسلام معمـولاً در ارتبـاط با فرامیـن دینی بود و مسـلمانان نیازمند آشـنایی با 
معانـی و مفاهیـم مذهبـی بودنـد و طبعاً بـرای فراگیـری و آموزش راهی مسـاجد می 
شـدند. بـر طبـق منابع و متـون تاریخـی، نخسـتین مراکز تعلیـم و تربیت در اسلام، 
مسـاجد و محـور ایـن آمـوزش و پـرورش، قـرآن کریـم بوده اسـت. به نوشـته اسـتاد 
جلال الدیـن همایـی در ابتـدا مرکـز تعلیـم و محـل درس مسـلمانان مسـاجد بـود. 
حـوزه هـا و حلقـه هـای درس در جوامـع و مسـاجد تشـکیل می‌شـد. احیانـاً مجالس 
مناظـره نیـز در همـان مسـاجد بـود کـه تعـدادی از آنهـا کتابخانـه هـای عظیـم نیز 
داشـتند. )ریاحـی، 1389، ص13( بـا ایـن اوصـاف و احـوال و دهها مـوارد مهم دیگر، 
مـی طلبیـد کـه در تحقیقاتی کاملاً علمی به بررسـی و تبیین عوامل مؤثـر در تعامل 
بیـن مسـجد و مدرسـه پرداخـت و از ایـن رهگـذر راهکارهایـی بـرای بهبـود بخشـی 
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ایـن امـر مهـم ارائـه کرد، کـه تحقیق حاضـر با هـدف تدویـن و تبیین عوامـل مهم و 
تأثیرگـذار در تعامـل بیـن مسـجد و مدرسـه بـا تأکید ویژه بـر مسـجدمحوری در این 

راسـتا گام برخواهد داشـت.
هـدف کلـی تحقیـق حاضر بررسـی الگوی ارتباطی بین مسـجد و مدرسـه بـا تأکید بر 
نقـش محـوری اثربخشـی مسـجد خواهـد بـود و بـر همین اسـاس، اهـداف فرعی زیر 

مورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفت:
تعیین عوامل کلیدی موفقیت اثربخشی مساجد؛●●
تعییـن آسـیب هـای موجـود و احتمالـی جـذب و گرایـش دانش آمـوزان به ●●

مسـجد و نماز؛
و حضـور ●● مـدارس  در  جماعـت  امـام  عملـی حضـور  راهکارهـای  تعییـن 

مسـاجد. در  دانش‌آمـوزان 
بـا توجه بـه ماهیت موضوع مقاله و همچنین سـاختار سـؤالات تحقیق، روش پژوهش 
مـورد اسـتفاده، روش تحلیلی-اسـتنادی خواهـد بـود، بـه این صورت که بـرای جواب 
هریـک از سـؤالات بـالا از متـون علمـی معتبـر و نتایج تحقیقـات مروری و پژوهشـی 
و میدانـی و از همـه مهـم تـر از آیـات، احادیـث و روایـات در جهـت برجسـته کـردن 

مفاهیم و اصطلاحات اسـتفاده شـده اسـت.
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الف( ادبیات نظری««
1.مفهوم شناسی مسجد

مسـجد واژه ای عربـی از ریشـه »س - ج- د« بـه معنـای سـجده گاه اسـت، گرچـه 
برخـی آن را عربـی شـده واژه آرامـی »مزگـت« می دانند. سـجده یکـی از اجزای نماز 
اسـت و شـاید سـجده گاه نامیـدن مـکان برگزاری نمـاز از باب مهم شـمردن این جزء 
از نماز باشـد. مسـجد، در اصطلاح شـرعی تعریـف دقیق تری دارد: »المـکان الموقوف 
علـی کافـه المسـلمین للصلاه« یعنـی مکانی که بـرای نماز گـزاردن همه مسـلمانان 
وقـف شـود. بـر ایـن اسـاس، سـه ویژگـی اصلی مسـجد چنیـن اسـت: موقـوف بودن 
و در تملـک فـرد خاصـی نبـودن، ویـژه عـده خاصـی نبـودن و بـرای همه مسـلمانان 
بـودن، برای خواندن نماز اسـتفاده کـردن. )الویـری، 1386، ص94( در فرهنگ دینی 
و قرآنـی گاه از مسـجد بـه عنـوان »بیـت الله« نیـز یـاد می شـود. برای مثـال از قرینه 
آیـات زیـر مـی توان به ایـن مفهوم دسـت یافت: »فی بیـوت اذن الله ان ترفـع و یذکر 
فیهـا اسـمه یسـبح لـه فیها بالعـدو و الاصـال«1 و »و من اظلـم ممن منع مسـاجد الله 
ان یذکـر فیهـا اسـمه.«2 علامـه طباطبایـی نیز در کتاب شـریف تفسـیر المیـزان می 
فرمایـد: »قـدر مسـلم از معنـای بیوت همان مسـاجد اسـت کـه جایگاهی ویـژه برای 
ذکـر نـام خـدا اسـت و بـه همین منظـور بنا شـده و حتی خانه هـای پیامبـران و ائمه 
اطهـار نیـز از مصادیـق کلمـه بیـوت اسـت.«)جانی پـور، 1390، ص25( قـرآن کریم 
هـم چنیـن کعبـه را کـه برتریـن خانـه خـدا روی زمین اسـت، خانـه ای بـرای مردم 
بـه شـمار آورده و مـی فرماینـد: »ان اول بیـت وضـع للنـاس للـذی ببکـه.«3 بنابراین 
مسـجد بـه معنی سـجد و تعظیم بـردن در مقابل ذات اقـدس الهـی و در واقع جایگاه 
و محـل عبـادت و یـاد خداونـد متعـال می باشـد، کـه در سـوره مبارکه جن بـه آن به 

طـور صریح اشـاره مـی فرمایند.

1  . سوره مبارکه نور، آیه شریفه 36.

2  . سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 114.

3  . سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 96.
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2. مسجد نهادی آموزشی
مسـجد علاوه بـر محـل نیایـش، ذکـر، وعـظ، خطابـه و تجمـع مؤمنـان در سـاعاتی 
خـاص، از آغـاز، محـل ابلاغ احـکام، دسـتورها و آمـوزه های دینـی، و کاربـرد آن ها 
در زندگـی روزمـره بوده اسـت. مسـلمانان هیچ گاه دیـن را به صورت پدیده شـناخته 
نشـدنی معرفـی نکـرده انـد و نافـی تلاش عقلـی برای فهـم تجربـه و باورهـای دینی 
نبـوده انـد. از ایـن رو، مبنـای آمـوزش و پـرورش دینـی را منکـر نبودنـد، بلکه تلاش 
مـی کردنـد کـه با کمـک عقل، بـا یکدیگر و پیـروان دیگر ادیـان ارتباط برقـرار کنند. 
در برخـی از فرقـه هـا و نحلـه های اسلامی ایـن تلاش، پر رنـگ تـر و در برخی نحله 
هـا کـم رنـگ تر اسـت، امـا هیچ نحلـه ای خـود را در یـک قفـس نفوذناپذیـر زندانی 
نکـرده و از گفتگـو بـا دیگـران سـرباز نـزده اسـت. پیامبـر  در مسـجد مدینـه بـه 
تعلیـم دیـن بـه اصحـاب مـی پرداختند و به پرسـش هـای آنان پاسـخ مـی دادند. در 
تاریـخ اسلامی نیـز مطالعـات متنـوع و متکثـر دینـی، نشـانگر اعتقاد به فهـم پذیری 
و قابلیـت انتقـال مفاهیـم در حـوزه هـای گوناگـون دینـی بـوده اسـت. در آغـاز، در 
جلسـاتی کـه در مسـاجد تشـکیل می شـد، افـراد به ویـژه کـودکان به حفـظ آیات و 
احادیـث تشـویق می شـدند. اما انـدک اندک، کار آمـوزش به فراتر از حفـظ معلومات 
کشـیده شـد، و متناسـب بـا نیازهـای آموزشـی، دانش مربوط هم، بسـط و گسـترش 
یافـت. مکتـب هـای آمـوزش قـرآن و مدارس علـوم  معارف دینـی، از دل این توسـعه 
بیـرون آمـد و عمدتـاً در کنار مسـاجد تأسـیس شـد. در برخی مناطق، ایـن مدارس و 
مکتـب خانـه ها در دل مسـاجد تشـکیل می شـدند و زبان متـون و نصوص)عربی( در 

جوامـع، مانعـی بر سـر کار آمـوزش متـون ایجاد نمـی کرد. 
پیـش از شـکل گیری مؤسسـه هـا و مراکز تحقیقاتـی دینی در دنیـای جدید و مدرن 
امـروزی کـه عمدتـاً بـه دانشـگاه هـا و نهادهـای دولتـی وابسـته انـد، کار تحقیـق و 
مطالعـه دربـاره باورهـا و رفتارهـای دینـی، در مسـاجد انجـام می شـد. در قـرن های 
پـر رونـق تمـدن اسلامی، جلسـات مباحثـه و گفتگـو در مسـجد صورت مـی گرفت. 
مسـجد در تمـدن اسلامی، جایـی برای بررسـی وجـوه دینی امـور بوده اسـت؛ جایی 
کـه مـردم در آن مـی توانسـتند حقایـق، هنجارهـا و قواعـد دینی را جسـتجو کنند و 
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بـه معنایـی کلـی تر بـه هدایت دینـی برسـند. بنابراین، مسـاجد از آغاز شـکل گیری 
اسلام، بـه صـورت مراکـزی بـرای آمـوزش دینـی عمل کـرده انـد. این آمـوزش، هم 
نقـش تعلیمـی )انتقـال آگاهی ها و اطلاعات( و هم نقش تربیتی )سـاختن شـخصیت 
اخلاقـی و اجتماعـی فـرد بـرای ورود بـه جامعـه( داشـت.)محمدی، 1389، ص50( 
جایـگاه جلسـات علمـی و آموزشـی در مسـجد از نـگاه رسـول اکـرم بـه مراتـب 
والاتـر و ارجمندتـر از جلسـات دعـا اسـت؛ چنان که در روایت اسـت که روزی رسـول 
خـدا بـه مسـجد وارد شـدند، در مسـجد، دو مجلـس جداگانـه برپـا بـود گروهـی 
در حـال یـاد دادن و فـرا گرفتـن دانـش بودنـد و جمعـی نیـز بـه دعـا و راز و نیـاز بـا 
خداونـد متعـال مشـغول بودنـد. پیامبـر اکـرم  فرمودنـد: »هـر دو گروه به سـوی 
نیکـی گام برمـی دارند؛ دسـته ای خداوند متعـال را می خواننـد و گروهی نیز آموزش 
مـی بیننـد و نادانـان را تعلیـم مـی دهنـد؛ ولی این گـروه )تعلیـم و تعلـم( کار برتری 
را انجـام مـی دهنـد. مـن نیز به منظـور آموزش دادن مـردم مبعوث شـده ام.« آن گاه 
رسـول خـدا در میـان گروهـی که سـرگرم آمـوزش بودند، نشسـتند. )سـلیمانی، 
1390، ص46( ناصـر خسـرو شـاعر و نویسـنده آزاده ایرانـی در توصیف مسـجد مصر 
بـه صـورت تلویحـی به نقش آموزشـی مسـاجد اشـاره می کنـد. آن جا که مـی گوید؛ 
در میـان بـازار مسـجدی اسـت که آن را بـاب الجوامع گوینـد و مدام در آن مدرسـان 
و مقربان نشسـته اند و سـیاحت گاه آن شـهر بزرگ، آن مسـجد اسـت و هرگز نباشـد 
کـه در آن کمتـر از پنـج هـزار خلق باشـد. چـه از طلاب علـوم دینی و چـه از غریبان 
و چـه از کاتبانـی کـه چـک و قبالـه مـی نویسـند و غیـر آن. )علی محمـدی، 1391، 
ص38( پـس بـا ایـن وضعیت بین مدرسـه و مسـجد همیشـه پیوند و ارتبـاط عمیقی 
برقـرار بـوده اسـت و قبـل از تشـکیل و شـکل گیـری مدارس امـروزی، آمـوزش های 
رسـمی و غیر رسـمی در مسـاجد داده می شـد. همان گونه که اشـاره گردید در ابتدا 
فقـط آمـوزش هـای دینـی و عقیدتـی داده می شـد امـا به مـرور زمان آمـوزش های 
کلـی در همـه زمینـه ها و متناسـب با شـرایط و احـوال آن دوره در مسـاجد داده می 
شـد، و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مسـاجد مـا در طـول زمـان هیـچ گاه تـک بعدی 

نبـوده و نخواهـد بود.
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3. مسجد نهادی تربیتی 
وجـه تربیتـی مسـجد معمـولاً در پیونـد بـا وجـه آموزشـی مورد توجـه قـرار گرفته و 
هنـوز مطالعاتـی مسـتقل و مسـتوفی دربـاره آن صـورت نگرفتـه اسـت. گرچـه نمـی 
تـوان ایـن پیونـد و نیـز پیونـد مباحـث تربیتـی را بـا وجـه عبـادی مسـجد نادیـده 
گرفـت، تردیـدی نیسـت کـه به هر حـال مقولـه تربیت مقولـه ای متفاوت بـا آموزش 
و عبـادت اسـت. مسـجد کانونـی بـرای رشـد اخلاق فـردی و اجتماعی آحـاد جامعه 
اسلامی و آشـنا شـدن آن هـا بـا فضایـل و رذایـل اخلاقـی و راه هـای منحلی شـدن 
بـه فضایـل و دوری جسـتن از رذایـل اسـت. )الویـری، 1386، ص97( علاوه بر این و 
بـا توجـه بـه ویژگـی هـای نمازگـزاران حقیقـی، این افـراد تربیت شـده مسـجد بوده 
و الگوهـای تربیـت دینـی بـه شـمار مـی رونـد و در هدایـت بـه باورها و اعمـال دینی 
در مـورد دیگـران مؤثر هسـتند. )منشـی زاده نایینـی، 1387، ص296( از جنبه های 
دیگـری کـه در حقیقـت بـه ابعـا تربیتی مسـجد بر می گـردد، نقش مؤثری اسـت که 
ایـن کانـون مقـدس در پیونـد دادن دلـدادگان خـود با انسـان هـای صالـح و برگزیده 
ایفـا مـی کنـد مسـجد بـا ایجـاد آشـنایی و پیونـد میان مـردم بـا نخبـگان و صالحان 
جامعـه، بسـتری مناسـب بـرای پـرورش و تربیـت روحـی انسـان فراهـم می کنـد.  با 
ایـن وضعیـت،  مسـجد هماننـد مدرسـه به رشـد درونـی و تعالـی فـرد در زمینه های 
اخلاقـی بسـیار توجـه دارد و چـه بسـا مسـجد در این بعد بـه مراتب سـخت گیرانه تر 

و وسـواس تـر از مدرسـه عمـل نماید. 

4. مسجد نهادی فرهنگی
پـس از نقـش عبـادی، آموزشـی و تربیتـی، نقـش فرهنگـی در بیـن دیگر نقـش ها و 
کارکردهـای مسـجد، دارای بیـش تریـن اهمیـت می باشـد. پیامبر اسلام محیط 
مسـجد را کاملا فرهنگـی مـی دانسـتند، تـا جایـی کـه در حضـور آن حضـرت و بـا 
اجـازه ایشـان برخـی مسـابقات برگـزار مـی شـد و حضـرت ضمن ابـراز خرسـندی از 
ایـن کار، بـا حوصلـه و بردبـاری کامـل از چنین مسـایلی اسـتقبال می کردنـد. گرچه 
امـروز مراکز آموزشـی و فرهنگی گسـترش یافته اسـت؛ امـا نباید از ایـن کارکرد مهم 
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مسـجد و بـارور نمـودن فرهنگـی آن غافـل شـد. برگـزاری جلسـات شـبی بـا قـرآن، 
مسـابقات کتاب‌خوانـی و غیـره از جملـه برنامـه هایی هسـتند که می تـوان با حمایت 
مسـئولین منطقـه بـه اجـرا درآورد. )فجری، 1388، ص70( رسـول اکـرم پس از 
فتـح مکـه بـر ضـرورت کارهـای فرهنگـی بسـیار تأکیـد داشـتند و پـس از رحلت آن 
حضـرت نیـز، فعالیـت های فرهنگی مسـجد ادامه یافـت و پایگاهی برای نشـر  معارف 
اسلامی گردیـد. بـه نظـر می رسـد که این نقـش در حال حاضـر و با توجـه به هجمه 
هـای سـنگین دشـمنان داخلـی و خارجی اسلام بسـیار پر رنـگ و حیاتی می باشـد.
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ب( عوامل کلیدی موفقیت اثربخشی مساجد««
در طـول تاریـخ، جایـگاه مسـجد فـراز و فرودهـای فراوانـی داشـته اسـت. نقطـه اوج 
اثربخشـی مسـجد در جنبـش هـای مذهبـی و سیاسـی تاریـخ اسلام نمایـان اسـت؛ 
جنبـش هـای ماننـد جنبـش مختـار، جنبـش زیدبـن علـی و جنبـش صاحـب فـخ 
از مسـجد آغـاز شـده اسـت. در قـرون جدیـد و بـا پیشـگامی روشـنفکران و اصلاح 
گـران اسلامی، مسـجد پایگاهـی مهـم بـرای آغـاز و هدایـت جنبـش های سیاسـی 
و اجتماعـی بـوده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد بـه رغـم جایـگاه برجسـته مسـجد در 
آمـوزه هـای دیـن و نیـز در تحـولات تاریخـی جوامـع اسلامی، در عصـر کنونـی بـا 
ظهـور فزاینـده فنـاوری هـای گوناگـون اطلاعاتـی و ارتباطـی و افزایـش نفـوذ ایـن 
فنـاوری هـا در عرصه هـای گوناگون زندگی اجتماعی، و نیز شـکل گیری و گسـترش 
نهادهـای فرهنگـی مـوازی و رقیب، تـا حدودی جایگاه کانونی نهاد مقدسـی مسـجد، 
دسـتخوش تغییراتـی شـده اسـت. امـروزه در ایران اسلامی، مسـجد به عنـوان اصلی 
تریـن پایگاه نشـر دیـن، از جایـگاه مطلوبی برخوردار نیسـت. عدم اهتمـام به ظرفیت 
هـای مسـجد بـرای پیشـرفت و عـدم بهـره گیـری اقشـار جامعـه از ظرفیـت هـای 
ارتباطـی و اجتماعـی مسـجد، بـه عنـوان اصیـل تریـن شـبکه ارتباطی و زمینه سـاز 
پیونـد و اعتمـاد اجتماعـی، سـبب تنزل جایـگاه و اهمیت ایـن نهاد مقـدس دینی در 

جامعـه شـده اسـت. )کـرم الهـی و کاشـانی زاده، 1391، ص32(
عباسـی و دیگـران)1391(، در پژوهشـی میدانـی بـا عنـوان »تدوین الگـوی مدیریت 
اثربخـش مسـجد« بـه تبییـن و تدویـن مـدل اثربخشـی مسـجد بـا اسـتفاده از نظـر 
خبـرگان و متخصصـان پرداختـه و طراحـی آن را متناسـب بـا تأسـیس مسـجد بـر 
اسـاس تقـوا و اخلاص مبتنـی بـر آیه شـریفه 108 سـوره مبارکـه توبه مـی داند. آن 
هـا بـا ایـن عبـارت شـروع مـی کننـد کـه، پرسـتش و عبـادت، هدف مسـجد اسـت؛ 
همـان گونـه کـه قـرآن کریـم مـی فرماینـد: »وان المسـاجد لله فلا تدعـوا مـع الله 
احـدا« مسـاجد از آن خداونـد متعـال هسـتند پـس بایـد احـدی جـز او را نپرسـتید. 
هـم چنیـن تقـوا اسـاس مسـجد و نمازگزار اسـت. همـان گونه کـه خداونـد تبارک و 
تعالـی در قـرآن کریـم کی فرمایند: »المسـجد اسـس علـی التقوی مـن اول یوم احق 
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ان تقـوم فیـه رجـال یحبـون ان یتطهـروا و الله یحـب المطهرین«؛1 آن مسـجدی که 
از روز نخسـت بـر اسـاس تقـوا بنـا شـده شایسـته تر اسـت در آن بـه نماز قیـام کنی، 
چـه ایـن کـه در آن کسـانی هسـتند که دوسـت دارنـد پاک و منـزه باشـند و خداوند 
پاکیـزگان را دوسـت دارد. بـدون شـک هـر مسـجد در جامعه اسلامی، یک سـازمان 
منسـجم معنـوی اسـت کـه دارای مأموریـت، اهـداف، کارکرد، تشـکیلات و سیسـتم 
هـای مخصـوص به خود اسـت. تشـکیلات و سـازمان مسـجد یـک تشـکیلات اداری، 
انتفاعـی، تجـاری یـا اقتصـادی نیسـت، بلکه مسـجد سـازمان الهـی -  مردمی اسـت 
کـه رسـالت هدایتـی، معنوی، آموزشـی، تربیتی و تبلیغـی دارد که بـا رهبری معنوی 
و نفـوذ کلمـه و مدیریـت امـام جماعـت و بـا حضـور تـوده مـردم و اقشـار مختلف آن 
سـازمان دهی می شـود. ورودی های این سیسـتم )مسـجد( اقشـار مختلف مردم، به 
ویـژه جوانـان و نوجوانـان هسـتند که بایـد با فرایند تعلیم و تربیت اسلامی به انسـان 
هـای شایسـته، توانا، فرهیختـه و مؤمن تبدیل شـوند. عامل اصلی پذیرش مسـئولیت 
و حضـور نمازگـزاران در یک مسـجد، انسـجام، نظـم و اجرای دقیـق رهنمودهای امام 
جماعـت، شـخصیت علمـی، اخلاقی و معنوی امام جماعت و قداسـت مـکان و در یک 
کلام انگیـزه هـای معنوی اسـت. بر اسـاس یافته های تحقیق آن ها، شـخصیت علمی 
و معنـوی امـام جماعـت مسـجد بیـش تریـن تأثیـر و اهمیـت را در بیـن مؤلفـه های 

کلیـدی اثربخشـی مسـجد دارا می باشـد.

1  . سوره مبارکه توبه، آیه شریفه 108.
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 بازخورد)یادگیری و رشد(
نمودار شماره 1: الگوی مدیریت اثربخشی مساجد

بـرای یافتن عوامل کلیدی موفقیت اثربخشـی مسـاجد، بر اسـاس مطالعـات کتابخانه 
ای و بـر مبنـای نظـری )نظریـه هـا، مـدل هـا، رویکردهـا و چارچـوب هـا( و مطالعـه 
پیشـینه پژوهـش هـا تعـداد30 گویـه اسـتخراج گردید و ایـن گویه ها در 4 شـاخصه 

کلـی به شـرح ذیـل تدوین شـد.
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1.شرایط و امکانات فیزیکی
تمییـزی و بـوی مطبـوع فضـای محیـط داخلـی مسـاجد، وجود وسـایل گرمایشـی و 
سرمایشـی مناسـب در فصـول مختلف سـال، وجود امکانـات مناسـب از جمله )ضبط 
صـوت، رادیـو، ویدئـو پروژگشـن(، وجـود کتابخانـه مناسـب بـا تعـداد کتـاب هـای 
مختلـف و متنـوع )مذهبـی و غیـر مذهبـی(، وجـود تعداد کافـی میـز و صندلی برای 
برگـزاری مراسـمات مختلـف، دارا بودن محل مناسـب جهت مطالعه )سـالن مطالعه(، 
وجـود فـرش و سـجاده هـای تمییز و رنـگاو رنگ، وجود کفش کنی مناسـب، داشـتن 
مسـاحت کافـی بـرای نمازگزاران در فصـول مختلـف )مخصوصاً ماه مبـارک رمضان(، 
معمـاری زیبـای بیرونـی مسـجد، فضـای داخلـی مسـجد، نزدیـک بودن بـه محیط و 

فضاهـای آموزشـی، محـل اسـتقرار مسـجد در محل هـای خاص.

2. مسئولان و متولیان امور مساجد
وجـود روحانـی در مسـاجد، میزان آمادگـی علمی روحانـی مسـجد در مواقع مختلف 
)سـخنرانی هـا و پاسـخگویی بـه سـوالات(، وجود خـادم یـا خادمین خـوش برخورد، 
داشـتن هیئـت امنـای فعـال و معتمـد، تشـویق افـراد و مخصوصـا سـنین پاییـن 
نمازگـزاران در جمـع و در صـورت امـکان بـا ذکـر نـام، خوشـنامی و متعهـد بـودن 

روحانی.

3. برگزاری مراسمات و امور دینی و مذهبی در مساجد
برگـزاری کلاس هـای مختلـف )احـکام و مسـائل شـرعی( در فصـول مختلـف سـال، 
وجود جلسـات پرسـش و پاسـخ، برگزاری مراسـمات مختلف در مسـاجد )سوگواری و 

جشـن هـای مذهبـی(، برگـزاری دوره هـای تلاوت و تفسـیر قـرآن کریم.

4. مراسمات فوق برنامه
فراهـم آوردن امـکان برگـزاری کلاس هـای کمک آموزشـی در مسـاجد، نمایش فیلم 
هـای مفیـد و بـه روز و مذهبـی و دینـی در مسـاجد، برگـزاری نمایشـگاه، دعـوت از 
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چهـره هـای شـناخته شـده و محبوب بـرای ارائه سـخنرانی در مسـاجد در موضوعات 
مختلـف، همـکاری با دسـتگاه تعلیم و تربیـت مخصوصاً مدارس جهت تعامل بیشـتر، 
برگـزاری جلسـات انجمـن اولیـا و مربیان با حضور دانـش آموزان در مسـاجد به جای 

مدرسه.
نمودار شماره2: مدل ساده اثربخشی مساجد بر اساس یافته‌های تحقیق و مطالعات صورت گرفته
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ج(  آسیب شناسی وضعیت موجود در مدارس )گرایش و عدم گرایش دانش ««
آموزان به نماز و مساجد(

در بیشـتر نظرسـنجی هـای انجـام یافتـه در داخـل کشـور، ضعـف مدیریت مسـجد، 
دلیـل اصلـی گرایـش نداشـتن مـردم و مخصوصـاً جوانـان و نوجوانـان بـه مسـاجد 
عنـوان شـده اسـت. ضعـف آگاهی کادر اجرایی مسـاجد نسـبت به شـیوه های صحیح 
مدیریـت و برنامـه ریـزی و چگونگـی تعامـل بـا جماعـت مسـجد از گروه های سـنی 
مختلـف، مخصوصـا سـنین کودکـی و نوجوانـی، باعـث کـم رونقـی مسـاجد و خالـی 
شـدن آن هـا از طیـف سـنین پایین )کودکی و نوجوانی( شـده اسـت و حتی بعضی از 

آنهـا بـه نمازخانـه هـای بسـیار کوچکـی تبدیل شـده اند.
در تأییـد ایـن مدعـا بـه بخـش هایـی از نتایـج طـرح تهیه شناسـنامه اماکـن مذهبی 

کشـور اشـاره می شـود: 
مسـجدهایی کـه سـه نوبـت نمـاز را اقامـه مـی کنند حـدود 6 درصـد از کل ●●

مسـاجد کشـور را تشـکیل مـی دهند.
بسـیاری از مسـاجد از جهـت بهداشـتی و نظافـت ظاهـری جاذبـه ای بـرای ●●

کـودکان و نوجوانـان و جوانـان ندارنـد.
خادمـان و هیئـت هـای امنا در غالب مسـاجد کشـور نه تنها جاذبـه ای برای ●●

جوانـان ندارنـد، بلکـه خـود مانـع فعالیت هـا و کانون هـای فرهنگی آنان هسـتند 
و بیشـتر مسـاجد کشـور تنهـا در موقـع نمـاز بـاز بوده و نقشـی در اجتمـاع و حل 

معضلات فرهنگـی و اجتماعی ندارند. )عباسـی و دیگـران، 1391، ص 39( 
بر اسـاس آیه شـریفه »فطـره الله التی فطر النـاس علیها لا تبدیل لخلق الله«؛1 انسـان 
فطرتـاً موجـودی خداجو اسـت و کنجکاوی از ویژگی های برجسـته او به حسـاب می 
آیـد. از جملـه سـؤالاتی کـه انسـان همواره در جسـت وجوی پاسـخی بـرای آن بوده، 
ایـن اسـت کـه چـرا او باید به عبـادت خدا می پـردازد. آثار و شـواهد تاریخـی موجود 
نشـان مـی دهـد که بشـر در زمـان ها و مـکان هـای مختلف با شـیوه هـای گوناگون 
خـدا را عبـادت کـرده اسـت و البتـه دلائـل و مـدارک زیـادی در این خصـوص وجود 

1  . سوره مبارکه روم، آیه شریفه 30.
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دارد. بـه عنـوان نمونه سـاموئل کوئینگ جامعه شـناس معروف معتقد اسـت: »اساسـاً 
در جهـان طایفـه یـا جامعـه ای بـدون نیایش، معتقدات و آداب و رسـوم وجـود ندارد. 
مـا نتوانسـتیم از لابـه لای اوراق، تاریـخ، لوحـه هـا و بقایـای آثـار تاریخـی، بشـر را از 
قیـد مذهـب و نیایش و پرسـتش آزاد ببینیم.« )مرادی و موسـی پـور، 1392، ص27( 
خداونـد متعـال در قـرآن کریـم، درمـان تمـام نگرانـی ها و اضطـراب ها را یـاد و ذکر 
خداونـد  معرفـی مـی کنـد و آرامـش دهنـده قلـب هـا را توجـه به خـدا و یـاد او می 
دانـد. آنجـا کـه می فرماینـد: »الا بذکر الله تطمئـن القلوب«؛ 1بدانید و آگاه باشـید که 

یـاد خـدا و ذکـر او آرامـش دهنده دل ها  اسـت.
بـه تعبیـر رهبـری نظـام، نمـاز و نیایـش، ارتبـاط صمیمانـه ای اسـت میان انسـان و 
خـدا، آفریـده و آفریـدگار، تسـلی بخـش و آرامـش گـر دل هـای مضطـرب و خسـته 
و بـه سـتوه آمـده، مایـه صفـای باطن و روشـنی بخـش روان اسـت،  برنامه ای اسـت 
بـرای بـاز یافتـن و آن گاه سـاختن خویـش. )خامنـه ای، 1374، ص7( نمـاز، تقدیـم 
حمـد و سـپاس بـه درگاه خالـق منان و کامل ترین پاسـخ بـه عالی ترین نیاز انسـان؛ 
یعنـی کمـال جویی اسـت. نماز فرصتـی برای طراوت بخشـیدن روح و پلـی برای نیل 
بـه اوج کمـال مطلـق و زینـت بخـش شـخصیت و منـش مؤمنان اسـت. نمـاز یکی از 
اساسـی تریـن ارکان حیـات، تمـدن، فرهنـگ، زندگی و تحرک جوامع انسـانی اسـت. 
)آقامحمـدی و دیگـران، 1389، ص79( بـا ایـن اوصـاف، نمـاز انسـان را از پلیـدی ها 
و زشـتی هـا دور نگـه مـی دارد و در ضمـن آرامـش دهنـده روح و روان و بـه تبـع آن 
سلامت جسـمانی را بـه دنبـال خواهد داشـت. همان گونـه که تحقیقات بی شـماری 

بـر ایـن مدعا صحـه گذاشـته اند. 
ترکیـب آسـیب شناسـی از علـوم پزشـکی به علـوم اجتماعـی وارد شـده و در اصل به 
معنـای علـل بیمـاری و عـوارض و علایـم غیرعادی اسـت و در اصطلاح علـوم طبیعی 
بـه معنـای مطالعـه و شـناخت عوامـل بـی نظمـی هـا در ارگانیسـم انسـانی جهـت 
درمـان بیمـاری هـای جسـمانی اسـت. برگـر و لوکمـان ایـن اصطلاح را در حـوزه 
مسـائل اجتماعـی به معنـای وضعیـت غیرمتعارف و انحرافـی که به اصلاح نیـاز دارد، 

1  . سوره مبارکه رعد، آیه شریفه 28.
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بـه کار بـرده انـد. آسـیب شناسـی اجتماعـی به شـناخت علـل و عوامـل، نشـانه ها و 
علایـم آسـیب پذیـری انسـان در جامعه و زندگـی اجتماعی، اعم از تربیتـی، فرهنگی، 
اقتصـادی، سیاسـی و غیـره می پردازد. در حوزه آسـیب شناسـی دینی نیـز به معنای 
شـناخت آسـیب هـا و اشـکالاتی اسـت کـه بر دیـن و دینـداری و غیـره وارد شـده یا 

ممکن اسـت وارد شـود. )چـراغ چشـم، 1392،ص156(
از نظـر اجتماعـی سـرمایه هـای واقعـی هـر جامعـه ای نیروهـای نوجـوان و جوانـی 
هسـتند کـه آینـده جامعـه را می سـازند و مشـی آینـده جامعه را ترسـیم مـی کنند. 
بـه خصـوص در کشـور مـا کـه درصـد بالایـی از جمعیـت کشـور در سـنین جوانی و 
نوجوانـی قـرار دارنـد، ایـن سـرمایه از ارزش و اعتبار بیـش تری در تصمیـم گیری ها 
برخـوردار مـی باشـد. هم چنیـن از نظر فـردی مرحله بسـیار مهمی از رشـد و تکامل 
انسـان و شـخصیت او در دوره نوجوانـی و جوانـی خواهد بود. ایـن دوره با ارزش ترین 
و پـر انـرژی تریـن دوران حیـات انسـانی اسـت و تحـولات کیفـی و کمـی فراوانـی از 
نظـر جسـمی و روانـی در ایـن دوره بـه وقوع می پیوندد که شـخصیت انسـان و آینده 
حیـات او را تحـت تأثیـر قرار می دهد. )نـگارش و دامن پاک مقـدم، 1388،ص38( از 
ایـن رو چگونگـی پـرورش نسـل جدیـد یکـی از مهم ترین اصولی اسـت که پیشـرفت 
یـک کشـور بـدان وابسـته اسـت. سـرمایه گـذاری بـرای تربیت سـالم و دینـی دانش 
آمـوزان یـک جامعـه در واقـع سـرمایه گـذاری زیربنایی در جامعه اسـت. زیـرا همین 
نسـل اسـت کـه حاصـل اصلـی فرهنـگ و تمـدن جامعـه بـوده و پیشـرفت در جنبـه 
هـای گوناگـون یـک جامعـه وابسـته بـه آنـان مـی باشـد. بـی تردیـد مـدارس سـهم 
انکارناپذیـری در تعلیـم و تربیـت امـروز جامعه و آینـده آن دارند. )بخصـوص تعلیم و 
تربیـت دینـی(، در این مـکان علاوه بر تعلیم مطالب درسـی، دینـی و اخلاقی، مهارت 
هـای مـورد نیـاز زندگـی فـردی و اجتماعـی نیز بـه دانش آمـوزان آموخته می شـود. 
)انصـاری، 1382، ص465( امـا متأسـفانه نتایـج برخـی پژوهـش هـا کـه در جامعـه 
دانـش آمـوزان انجام گرفته، نشـان داده اسـت که شـناخت نوجوانـان و جوانان از دین 
بسـیار سـطحی و ابتدایـی اسـت و پژوهـش ها در شناسـایی علـل ناموفق بـودن نظام 
آمـوزش و پـرورش در تربیـت دینـی؛ روش های سـطحی و غیرکارآمـد را مطرح کرده 
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انـد کـه نـه تنهـا نتیجـه مطلـوب نداشـته اسـت و دانش آمـوزان مـا دینی نشـده اند، 
بلکـه گاهـی فاصلـه هـا بیشـتر شـده و نتیجـه معکوس بـه بار آورده اسـت. بـر همین 
اسـاس یکـی از موضوعاتـی کـه نگارنـده بـه بررسـی و توصیـف آن می پـردازد همین 
آسـیب هایـی اسـت کـه در درون مـدارس وجـود دارد و بـا اسـتفاده از تحقیقـات و 

مطالعـات پیشـین، آسـیب هـا و ضعـف هـا شناسـایی و ارائه خواهنـد گردید.
کـرم الهـی و کاشـانی زاده)1391( در تحقیقـی پژوهشـی بـا عنـوان »تبییـن الگـوی 
مفهومـی آسـیب شناسـی وضعیـت مسـجد در ایـران« بـا اسـتفاده از مصاحبـه با 23 
نفـر از اسـتادان دانشـگاه و حـوزه و صاحـب نظـران و پژوهـش گـران حـوزه مطالعات 
مسـجد، با دیدی آسـیب شناسـانه به مسـئله نگریسـته اسـت. نتایج یافته های آن ها 
نشـان مـی دهـد که مسـائل و آسـیب های مربوط به نهاد مسـجد در سـه حـوزه کلی 
قـرار مـی گیرنـد: 1.حوزه هـای گوناگون فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی؛ 2. 
عناصـر، سـازمان هـا و نهادهای مرتبط و دخیل در اداره مسـجد؛ 3. نهادها و سـازمان 
هـای مذهبـی و فرهنگی موازی با مسـجد. این سـه حـوزه در بردارنده تمامی مسـائل 
پیرامـون مسـجد اسـت. بـر اسـاس الگـوی مفهومـی پیشـنهادی آن هـا، بسـیاری از 
آسـیب هـا، علـل بـروز، پیامدهـا، و راه کارهـای رفع آن ها در این سـه حـوزه قرار می 

ند.  گیر
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جدول شماره1: الگوی مفهومی آسیب شناسی مسجد در ایران

حوزه های مختلف مسجد

مسایل فرهنگی

مدیریت کلان
مسایل اجتماعی
مسایل سیاسی
مسایل اقتصادی

اجزا و عناصر دخیل در اداره 
مسجد

بعد شناختی
امام جماعت

جد
مس

رد 
ت خ

یری
مد

  

جد
مس

ت 
یری

مد

بعد کنشی
بعد شناختی

هیئت امنا
بعد کنشی

بعد شناختی
خادم

بعد کنشی
مخاطبان مسجد

فضای فیزیکی و ساختمان مسجد

سازمان ها و نهادهای متولی
سازمان ها و نهادهای متولی امور مسجد مدیریت کلان 

 نهادهای متولی امور فرهنگیمسجد

سازمان ها و نهادهای موازی

حسینیه و اماکن مذهبی
بل

تقا
 یا 

ل و
عام

فرهنگسرات
رسانه

نمازخانه
مجتمع فرهنگی

مصلی

بـا ایـن اوصـاف و بـا توجـه بـه بررسـی هـا و مطالعات صـورت گرفتـه در ایـن زمینه،  
نگارنـده مقالـه حاضـر آسـیب هـای موجـود در مـدارس را ایـن گونـه نام مـی برد.

1. عـدم وجـود روحانی بودن امـام جماعت مـدارس: در تحقیقات بی شـماری 
بـه نقـش تعییـن کننـده امـام جماعـت در گرایـش و عـدم گرایش بـه مسـائل دینی 
اشـاره گردیـده اسـت. تربیـت الگویـی، یکـی از بهتریـن شـیوه هـای تربیتـی اسـت. 
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روحانـی بـودن امـام جماعـت که بیشـتر از دیگـران به احـکام دینی و الهـی پایبندند، 
بـه عنـوان الگـوی تربیتـی به شـمار مـی آینـد. )گلسـتانی شیشـوان، 1392، ص32( 
ذوالفقـاری و خلجـی)1390( در تحقیقـی میدانـی کـه بـر روی دانشـجویان صـورت 
دادنـد، نشـان دادنـد کـه روحانـی بـودن امـام جماعـت در دانشـگاه تأثیر بسـزایی در 
شـرکت دانشـجویان در نماز جماعت داشـته اسـت. بنابراین وجود روحانی در مدارس 
بـه ایـن مسـئله کمـک شـایانی خواهـد کـرد و عدم وجـود روحانـی می تواند آسـیب 
بسـیار جـدی بـرای مـدارس باشـد. چرا که بعضا مشـاهده شـده اسـت، مدارسـی که 
از وجـود امـام جماعـت روحانـی سـود مـی برنـد میـزان حضور دانـش آمـوزان آن ها 
در نماز و مسـاجد بسـیار بیشـتر از مدارسـی هسـتند که از وجود روحانی در مدارس 

خود بـی بهـره اند.

2. دبیـران و عوامـل اجرایی مدارس: در ایـن زمینه دهها تحقیـق میدانی صورت 
گرفتـه اسـت و همـه آن ها نشـان مـی دهند که دبیـران مخصوصـاً مربیـان تربیتی و 
دبیـران درس دینـی و قـرآن و معاونین و مدیران نقش بسـیار اساسـی و تعیین کننده 
در جـذب و یـا عـدم جـذب دانـش آمـوزان بـه مسـجد و نمازخانـه بـازی مـی کنند. 
کـه در ایـن زمینـه می تـوان به نتایـج تحقیقات میدانی سـواری و همـکاران )1380( 

اشـاره کـرد کـه نقش دبیـران و عوامـل اجرایی مـدارس را بسـیار پر رنگ مـی بیند.

3. عوامـل فـردی و روان شـناختی: بـر اسـاس یافتـه هـای تحقیقـات میدانی و 
مطالعـات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه مشـخص گردیـده اسـت کـه نقـش عوامـل 
فـردی و روان شـناختی فـرد تأثیـر بـه سـزایی در گرایـش و یـا عـدم گرایـش افـراد 
بـه مسـائل دینـی و عقیدتـی دارنـد. عواملـی از جملـه: امیـدواری به زندگی، داشـتن 

اعتمـاد بـه نفـس، ورزش جسـمی و روانـی، دوری از گناهـان.

4. محتـوای کتـب آموزشـی: متأسـفانه در ایـن زمینه تحقیقـات زیادی به چشـم 
نمـی خـورد امـا آن چـه که مسـلم اسـت، این اسـت که محتـوای کتب درسـی چه به 
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صـورت متـن و چـه به صورت تصویـر مخصوصـا در دوران ابتدایی نقش بسـیار مهمی 
در ایـن زمینه خواهد داشـت. داشـتن تصاویـری زیبا و جذاب از مسـاجد در این مورد 
آموزنـده اسـت اما متأسـفانه در کتب درسـی مـا کمتر از ایـن تصاویر دیده می شـود.

5. امکانـات فیزیکـی نمازخانـه های مـدارس: اگر مدارس مـا بـه نمازخانه های 
زیبـا و جـذاب مجهـز باشـند قطعـاً و یقینـاً دانـش آموزان بیشـتر به مسـاجد محلات 
روی خواهنـد آورد و تحقیقـات پژوهشـی میدانـی هم ایـن مدعا را اثبات کرده اسـت. 
مـی تـوان بـه تمیـزی و بـوی خوش محیـط داخلی، وسـایل سرمایشـی و گرمایشـی، 
فضـای روحانـی، محـل مناسـب و بهداشـت سـرویس هـای بهداشـتی و غیـره اشـاره 

 . کرد

6. همسـالان و دوسـتان: بنـا به گفتـه ژان پیـاژه1 روان شـناس معروف سوئیسـی 
کـودکان بیـش تـر از همسـالان خود یـاد می گیرنـد تا از دیگـران گرچـه دیگران هم 
در ایـن زمینـه نقـش دارنـد. در تحقیقـات مختلفـی به واضح نشـان داده شـده اسـت 
کـه نقـش همسـالان و دوسـتان در گرایـش و عـدم گرایش افـراد مخصوصـا کودکان 
و نوجوانـان در مسـایل دینـی بسـیار تعییـن کننده می باشـد. بـه گفته بنـدورا2 روان 
شناسـی معـروف اجتماعـی، افـراد بسـیاری از کارهـا و فعالیت ها و اعمـال را از طریق 
الگـو بـرداری و یـا مشـاهدات مسـتقیم انجـام مـی دهنـد بنابراین نقش همسـالان به 

عنـوان الگـو در ایـن زمینه بسـیار حائز اهمیت اسـت. 

1   .Jean Piaget.
2   .Albert Bandura.
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د( راهکارهای حضور امام جماعت مسجد در مدرسه  و  یا حضور دانش آموزان ««
در مسجد همجوار

خداونـد در قـرآن کریـم می فرماینـد:»و من اظلم ممن منع مسـاجد الله ان یذکر فیها 
اسـمه و سـعی فـی خرابهـا اولئک ما کان لهـم ان یدخلوهـا الا خائفین لهم فـی الدنیا 
خـزی و لهـم فـی الاخره عذاب عظیم«1 کیسـت سـتم کارتر از منع کننـده از یاد خدا 
در مسـاجد الهـی و تلاش‌گـر ویرانـی آن هـا. آنـان حق ندارند جز ترسـان و لـرزان در 
آنهـا درآینـد؛ در ایـن دنیا ایشـان را خـواری و در آخـرت عذابی بزرگ اسـت. خداوند 
متعـال بـا ایـن آیه شـریفه قداسـت و عظمت مسـجد را بـه خوبی بـرای مؤمنان روش 
فرمـوده اسـت. بـا نگاهـی بـه نقـش مسـاجد از صدر اسلام تاکنـون خواهیـم دید که 
مسـجد در تمامـی فعالیـت هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و مذهبی 
نقـش کلیـدی داشـته و دارد. مسـاجد بـا قـدرت معنـوی خود همواره توانسـته اسـت 
نیروهـای متدیـن، فعـال و عالـم را پـرورش دهد تـا در مواقع خاص و ضـروری از دین 
و اسلام عزیـز در برابـر هجمـه هـا دفـاع نماینـد. حضـور در مسـجد، مزیـن توجه به 
خـدا اسـت؛ گرچـه عبـادت در هـر زمانی و در هـر مکانی مـی تواند نیاز روحی انسـان 
را بـه طـور نسـبی فراهـم کند، ولـی در بعضی مـکان ها این نیاز بسـیار بهتـر و زیباتر 
تأمیـن مـی شـود و آنجـا، جایی نیسـت جـز مسـجد. )علی‌محمـدی، 1391، ص36( 
بـا ایـن اوصـاف و بـا تأکید بر نقـش محوری مسـاجد در هدایـت کـودکان و نوجوانان 
و احسـاس خطـر دشـمنان اسلام از ایـن ظرفیـت بسـیار عظیم، لازم اسـت تـا پیوند 
عمیقـی بیـن مـدارس، خانـواده و مسـاجد برقـرار گـردد و بـر همین اسـاس ضرورت 
برنامـه ریـزی مناسـب از سـوی مسـئولان امـری بسـیار جـدی می باشـد. بـر همین 

اسـاس چندیـن راهکار پیشـنهاد مـی گردد.
حضـور دانـش آموزان در مسـجد همجوار هفته ای حداقل یـک بار و بالعکس ●●

حضـور امـام جماعت مسـجد همجـوار حداقـل هفته ای یـک بار در مدرسـه برای 
اقامه نمـاز جماعت؛

برگـزاری جلسـات انجمـن اولیـا و مربیـان بـا حضـور کلیـه دانش آمـوزان و ●●

1  . سوره مبارکه بقره، آیه شریفه 114.
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اولیـای آنـان در مسـجد همجـوار؛
حضـور و دعـوت از امـام جماعـت مسـجد همجـوار در مدرسـه بـه مناسـبت ●●

هـای مختلـف مذهبـی و ملـی و سـخنرانی در جمـع آن هـا؛
دعوت از امام جماعت مسـجد همجوار در جلسـات شـورای معلمان و دبیران ●●

و شـورای مدرسـه با محوریت نماز و مسـجد؛
حضـور معلمـان و عوامل اجرایی مدرسـه مخصوصاً مربیـان تربیتی و معاونان ●●

و مدیـران در مسـجد و حضـور تـک تـک آنـان در نماز جماعت مدرسـه مـی تواند 
سـودمند باشـد؛ چـرا کـه اکثـر تحقیقـات میدانـی صـورت گرفتـه به ایـن حضور 

مثبـت صحه گذاشـته‌اند؛
تجلیـل و تشـویق دانـش آمـوزان برتـر و ممتاز درسـی و اخلاقی در مسـاجد ●●

بـا حضـور والدیـن و امام جماعت مسـجد؛
ارتبـاط صمیمـی امام جماعت مسـجد و کـودکان؛ چرا که امامـان جماعت از ●●

مقبولیـت فراوانـی نـز د افـراد و به تبـع آن نزد کـودکان و نوجوانـان برخوردارند و 
ایـن امـر مهـم باعث جـذب آنان به مسـجد خواهد شـد؛

ایجـاد تشـکل هـای مختلـف مذهبـی و علمـی و تشـکیل جلسـات آنـان در ●●
مسـاجد مخصوصـاً زمانـی کـه مـدارس تعطیـل اسـت و امـکان برگـزاری آن در 
مـدارس وجـود نـدارد. و ترغیـب و تشـویق آنـان بـه دعـوت از امامـان جماعت در 

جمـع دوسـتانه و علمـی آنـان؛
دادن مسـئولیت هـای خـرد و کوچـک مسـاجد از جملـه جمـع آوری کمک ●●

هـای مردمـی به کودکان و نوجوانان و تشـویق آنـان در جمع نمازگـزاران؛ چرا که 
بـا ایـن کار فـرد خـود را متعلـق به مسـجد مـی داند و مسـجد را متعلق بـه خود؛ 

بـر اسـاس یافتـه های تحقیـق و مطالعات صـورت گرفته یکـی از عوامل مهم ●●
اثربخشـی مسـاجد ایجـاد کتابخانـه و سـالن مطالعـه مـی باشـد کـه ایـن امـر در 

جـذب دانـش آمـوزان به مسـجد نقشـی مهمـی مـی تواند ایفـا کند؛
امکانـات فیزیکـی مسـاجد، نقـش فـوق العاده مهمـی در زمینه جـذب دانش ●●

آمـوزان بـه مسـجد ایفا می کننـد، همان گونه کـه تحقیقات زیـادی در این زمینه 
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بـر ایـن مدعـا صحه گذاشـته انـد که در متن بـه تعـدادی از آن ها اشـاره گردید؛
بـر اسـاس نظریـات معتبـر روان شناسـی مـدارس مـی تواننـد با اسـتفاده از ●●

آن هـا حضـور دانـش آمـوزان را در مسـاجد تقویت نماینـد. تعییـن ارزش جایزه و 
هدیـه براسـاس تعـداد دفعات حضـور دانش آمـوزان در مسـجد یکـی از آن موارد 

مـی باشـد کـه در نظریـات رفتارگرایـان روی آن تأکیـد فراوانی می شـود؛
بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفته که در بـالا به آن هـا اشـاره گردید نقش ●●

متولیـان امـور مسـاجد در جذب و عدم جـذب افراد مخصوصاً کـودکان و نوجوانان 
بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. آن هـا باید دارای اخلاق حسـنه باشـند تـا خاطره ای 

زیبـا در ذهـن مراجعین ثبت و ضبـط نمایند؛
تشـکیل جلسـات مختلـف توسـط هیئـت امنای مسـاجد و دعوت رسـمی از ●●

کـودکان و نوجوانـان بـرای شـرکت در ایـن گونـه مجالس و تکریـم آنان. 
مسـجد و مدرسـه مـی تواننـد در عیـن مجـزا بـودن، نهادهـای مکمـل یکدیگـر هـم 
باشـند، بـه گونـه ای کـه اگـر مدرسـه محـل تجلـی ارزش های اسلامی و ملی باشـد 
مسـجد رونـق پیـدا مـی کند و اگر مسـاجد در جـذب و گرایـش دانش آمـوزان موفق 
عمـل نمایـد بـه سلامت محیـط مدرسـه، پـر رونقی خـود مسـجد، سلامت خانواده 
و جامعـه منتهـی خواهـد شـد. بنابرایـن لازم اسـت تا مـدارس و مسـاجد برنامه های 

مناسـبی را طراحـی و اجـرا کنند.
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نتیجه گیری««
پژوهـش حاضـر همـان گونه که پیشـتر بیـان گردید با هدف بررسـی عوامـل ارتباطی 
بیـن مسـجد و مدرسـه و بـا تأکیـد ویـژه بـر نقـش محـوری مسـجد تدویـن و تبیین 
یافتـه اسـت. طبـق تحقیقـات و مطالعـات صـورت گرفتـه و از لابـه لای آنهـا عوامـل 
کلیـدی اثربخشـی مسـجد شناسـایی و در چهار بعد بسـیار کلـی با عناوین شـرایط و 
امکانـات فیزیکـی مسـجد، مسـئولان و متولیان امور مسـجد مخصوصاً امـام جماعت، 
برگـزاری مراسـمات دینـی و مذهبـی و برگـزاری مراسـمات فـوق برنامـه کـه هر یک 
از آنهـا دارای شـاخصه هـای مخصـوص بـه خـود می باشـند دسـته بنـدی گردیدند،. 
در بیـن ابعـاد چهارگانـه نقـش امـام جماعـت در اکثـر تحقیقات بسـیار پر رنـگ بوده 
اسـت. بنابرایـن هـر چـه مسـاجد دارای اثربخشـی بیـش تری باشـند به همـان اندازه 
دارای کارآیـی درونـی و بیرونی خواهند بود. داشـتن سـعه صـدر و خلق و خوی مثبت 
متولیـان امـور مسـاجد و امکانـان فیزیکی مسـاجد در اثربخشـی و هـم چنین گرایش 
افـراد مخصوصـاً دانـش آمـوزان بـه مسـجد بسـیار تأثیرگـذار خواهـد بود کـه در این 
زمینـه مـی توان بـه نتایج تحقیقـات میدانی ذوالفقـاری و خلجـی)1390(، زنجیرچی 
و دیگـران)1391(، مـرادی و موسـی پور)1392( و نصـر و دیگران)1387( نیز اشـاره 

 . کرد
بخـش دیگـر تحقیـق بـه آسـیب شناسـی موجـود در مـدارس مـی پـردازد کـه پس 
از بررسـی مطالعـات صـورت گرفتـه و از لابـه لای تحقیقـات پیشـین و منابـع دیگـر 
تعـدادی آسـیب بیـرون آورده شـد کـه عبارتنـد از: عـدم وجـود روحانـی بـودن امام 
جماعـت مـدارس؛ یعنـی مدارسـی که از وجـود روحانی بـه عنوان امام جماعت سـود 
مـی برنـد بسـیار موفـق تـر از مدارسـی هسـتند که ایـن امـکان را در مـدارس فراهم 
نکـرده انـد. دبیـران و عوامـل اجرایـی مـدارس، محتـوای کتب آموزشـی، دوسـتان و 
همسـالان، امکانـات فیزیکـی و ظاهـری و عوامـل فـردی و روان شـناختی مـی توانند 
بـه عنـوان آسـیب هـای موجـود در مدارس نـام برد کـه تحقیقـات محققـان از جمله 
سـواری و دیگـران)1380(، زنجیرچـی و دیگران)1391(، جوادی و سـادیی)1376( و 

عباسـی و دیگـران)1391( بـر آن صحـه گذاشـته اند.
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بخـش پایانـی تحقیق بـه راهکارهای حضور امام جماعت مسـجد در مدرسـه و حضور 
دانـش آمـوزان در مسـجد همجـوار پرداختـه اسـت که در ایـن زمینه چندیـن راهکار 
عملـی و کاربـردی ارائـه گردیـده اسـت. و عملیاتـی نمـودن هریـک از آن هـا به طور 
قطـع و یقیـن مـی توانـد در اثربخشـی مسـجد و همچنیـن در کاهـش آسـیب ها در 
مـدارس کمـک شـایانی نمایـد. همـان گونـه اشـاره گردیـد مسـاجد و مـدارس مـی 
تواننـد و بایـد بـه عنـوان دو نهاد قدرتمنـد و مکمل هم عمـل نماینـد و در این زمینه 

لازم و ضـروری اسـت کـه برنامـه هایی مناسـبی را طراحـی و اجرایـی نمایند. 
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ورزشِ نوجوانان و جوانان در مساجد بایدها و نبایدها
محمود رضا قاسمی1

چکیده: 
از روزی ـكه خداونـد بشـر را خلـق فرمـود، نیـاز بـه تربیـت جسـمِ قـوی در او وجـود 
داشـته اسـت. چـه از جنبـه دفـاع شـخصی و یا كسـب معـاش و چـه از جهـت مقابله 
و رویارویـی بـا طبیعـت. نیـاز بشـر بـه ورزش و تربیـت بدنـی در طـول تاریـخ همواره 
وجـود داشـته و هیچـگاه انسـان خـود را از داشـتن بدنـی سـالم و قوی بی‌نیـاز ندیده 
اسـت. از همیـن رو اسلام نیز بـه ورزش و انواع مفیـد و کاربردی آن توجّـه ویژه دارد، 
امـا نـگاه ورزشـی اسلام بـه جنبه جسـم خلاصـه نمی‌شـود و به ابعـاد روحی انسـان 
نیـز می‌پـردازد. مسـجد نیـز کـه در اسلام در جایـگاه نخسـت پـرورش روح انسـانی 
قـرار دارد، در صـدر اسلام دارای کارکردهـای بسـیاری بـوده اسـت کـه امـروزه آن 
کارکردهـا رنـگ باخته اسـت؛ امـا چنانچه نخبـگان ما به دنبـال ایجاد تمدّن اسلامی 

1   . سطح 4 حوزه علمیه قم و کارشناس علوم تربیتی

Email:reza62@gmail.com
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نویـن باشـند، می‌بایـد پیونـد بیـن اقشـار مختلـف جامعـه بـه خصـوص جوانـان را با 
مسـجد پایه‌ریـزی کننـد؛ زیرا کـه مسـاجد مهم‌ترین پایـگاه فرهنگی در مقابل سـیل 
تهاجمـات فرهنگـی انحرافـی اسـت، از این رو ورزش کـه جذّابیت خاصـی برای جوان 
و نوجـوان دارد، می‌توانـد بـا رعایـت چارچوب‌هایـی در کنـار مسـجد بـه جـذب آنان 
پرداختـه و از طفیلی حضورشـان در مسـجد ضمن ورزیدن جسـم به پـرورش روح نیز 
بپردازند، تا مسـیر سـاختن انسـان‌های مؤمن و متعهّد با ذهن و جسـمی سـالم برای 
ایجـاد یـک تمدن نوین اسلامی فراهم شـود. در ایـن مختصر به اهمیّـت تربیت بدنی 
بـرای نوجـوان و جـوان و اهمیّت مسـجد بـا توجّه به آیـات و روایات پرداخته، سـپس 
بـه بـرکات برگـزاری ورزش‌هـا در محیط‌های پیرامون مسـاجد می‌پردازیـم و در ادامه 
بـا توجّـه بـه نظـرات حضـرت امـام و مقام معظـم رهبـری بـه بایدهـا و نبایدهای 

ورزش جوانـان و نوجوانـان در مسـاجد می‌پردازیـم. 

کلید واژه‌ها:
 مسجد، ورزش، جوان و نوجوان، بایدها، نبایدها. 
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الف( اهمیّت تربیت بدنی از منظر وحی ««
امـروزه تربیـت بدنـی یکـی از امـوری اسـت که بـه عناوین مختلـف در جهـان مطرح 
شـده و گـروه زیـادی بـه اشـکال گوناگون با آن سـر و کار دارند. اسلام برای سلامت 
انسـان و نقـش ورزش در ارتقـاء سلامت، جایـگاه ویـژه‌ای قائل بوده و در قـرآن کریم 
هـم آیاتـی وجـود دارد کـه بر اهمیّت ورزش و نیرومند سـازی جسـم در کنـار تقویت 
هٍ«  وا لهَُـمْ مَا اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ روح و بعـد علمـی دلالـت دارد. قرآن می‌فرمایـد: »وَأعَِدُّ
هـر آنچـه در تـوان داریـد از نیـرو و سـوار بـرای نبـرد بـا آنهـا »کفّـار« آمـاده کنیـد. 
)انفـال/60( ورزش از جملـه مسـائلی اسـت که در تمامـی ادیان، جایگاه ویـژه‌ای دارد 
و پیامبـر اعظـم هـم دربـاره حـقّ بـدن بـر انسـان می‌فرماینـد: پـروردگارت بر تو 
حقّـی دارد و بدنـت بـر تو حقی و خانـواده‌ات نیز بر تـو حقی دارد. )عطـاردی،1378( 
پیامبـر گرامـی اسلام در جـای دیگـر می‌فرمایند:»به فرزنـدان خـود تیراندازی و 
شـنا بیاموزیـد.« )نهـج الفصاحـه، حدیـث567( ایـن حدیـث بیانگر اهمیّتی اسـت که 
دیـن و رهبـران دینـی مـا بـرای ورزش و سلامتی جسـمی و روانـی مسـلمانان قائل 

هسـتند و بیانگـر نکات بسـیاری اسـت، از جمله: 
1. خطاب به کلیّه مردم اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان بیان شده است. 

2. همه افراد، اعمّ از دختر و پسر را در بر می‌گیرد نه تنها پسران. 
3. ورزش باید جذّاب، مفرح و شاد باشد.

4. امکان رقابت بین افراد وجود داشته باشد. 
5. در مواقع لزوم از آنها برای دفاع کردن از خود استفاده کنند. 

6. ورزش باید هدفمند باشد و نه پوچ و بیهوده. 
 نقـش تربیـت بدنـی در ارتقـاء سلامت نوجـوان و جوان بـر هیچ کس پوشـیده نبوده 
و ورزش کمـک شـایانی بـه ایجـاد و تقویـت سلامت جسـمانی، روانـی و اجتماعـی 
می‌کنـد و افـرادی کـه بـا روش صحیـح ورزش کـرده و یـا دارای کارهـای پرتحـرک 
می‌باشـند سـالم‌تر بـوده و عمرشـان از افرادی که کارهـای بدون تحرک دارند بیشـتر 
اسـت. اسلام نیـز همواره انسـان را بـه ورزش در زمینه‌هـای مختلف ترغیـب نموده و 
بـه مـوازات تقویـت جنبه‌هـای علمـی و ایمانـی بـه تقویت جسـمانی هم توجّـه کرده 
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اسـت. بـه صورتـی کـه در قـرآن بارهـا کلمـه »اشـد« بـه معنـای نیرومند شـدن و » 
اسـتوی« بـه معنـای کمال خلقـت و اعتدال بیـان گردیده کـه گویا یک نحـوه ارتباط 
بیـن سلامتی و نیرومنـدی جسـمانی و یـاد گرفتـن حکمـت و دانش وجود داشـته و 
بیـان نشـده کـه هیچ‌یـک از پیامبـران و امامـان ضعـف بدنی داشـته باشـند؛ در قرآن 
کریـم آیاتـی بـه این مطلـب تصریـح دارد: »هنگامی که موسـی نیرومند و کامل شـد، 

حکمـت و دانـش بـه او دادیم.«)قصص/14( 
 بـه عبـارت دیگـر تربیـت بدنـی از منظر اسلام می‌تواند بـه تعمیق باورهـای مذهبی 
بیانجامـد، حضـرت علـی بارزتریـن نمونـه یـک ورزشـکار در اسلام اسـت کـه 
قـدرت بدنـی ایشـان بی‌نظیـر بـوده اسـت و ایشـان جهـت حفـظ آمادگی جسـمانی 
خـود همـواره بـه شمشـیر زنـی و اسب‌سـواری می‌پرداختنـد. اسلام بـه فراگیـری 
اسب‌سواری،شمشـیرزنی، پرتاب‌نیـزه، تیرانـدازی، شـنا، و ورزش‌هـای رزمـی توصیـه 
نمـوده و حتّـی برگـزاری مسـابقات آنهـا کـه نظـر بـه یادگیری حرفـه‌ای آنها بـوده را 
مـورد تأکیـد قـرار می‌دهـد و در آیـات و روایـات و در رفتـار و گفتـار پیامبـر و ائمّـه 
معصومیـن بـه کـرّات بـه آنهـا پرداختـه شـده اسـت؛ لذا بایـد با تمسّـک به آنهـا و در 
جهـت ارتقـاء سـطح سلامت جامعـه نسـبت بـه آن توصیه بـه ورزش همگانـی انجام 

 . د گیر
 تربیـت دینـی و بدنـی نسـبت بـه یکدیگـر می‌تواننـد نقـش متقابـل داشـته باشـند. 
تربیـت بدنـی نقـش مسـتقیم در تربیـت دینـی دارد، و بـه صـورت شـرط لازم بـرای 
تربیـت دینـی ایفـای نقـش می‌کنـد و شـرط کافـی آن ملازم بودنـش با ایمـان الهی 
اسـت و تربیـت بدنـی در اینجـا نقش پشـتیبانی دارد. حتّی تکالیفی کـه جنبه معنوی 
محـض دارد، ماننـد روزه، نمـاز و حـج در گرو سلامتی بدن اسـت و ورزش نقش مؤثر 
و تعییـن کننـده در تأمیـن سلامتی دارد؛ از ایـن رو دارای مطلوبیـت و ارزش خواهد 
بـود. از سـوی دیگـر بسـیاری از تکالیـف اجتماعـی ماننـد جهـاد و دفـاع و حمایت از 
محرومـان و مسـتضعفان در شـکل‌های گوناگـون، احتیـاج بـه نیـروی بدنـی دارد و 
کسـانی کـه نیرومنـد باشـند بهتـر می‌تواننـد از عهـده ایـن گونـه تکالیف برآینـد و از 
ایـن جهـت تقـرّب بیشـتری به خـدای متعـال پیـدا می‌کننـد. بنابرایـن ورزش از آن 
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جهـت کـه موجـب نیرومنـدی بـدن می‌شـود و زمینـه را بـرای انجـام بهتـر تکالیـف 
فراهـم می‌کنـد، مطلـوب و ارزشـمند اسـت و از اینجـا راز تأکیـد اسلام بـر برخـی از 

ورزش‌هـا مشـخص می‌شـود. 
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ب(  مسجد از منظر اسلام««
1. اهمیّت بنا ىمساجد

كاهَ وَ لمَْ  لاهَ وَ آتىَ الـزَّ ِ وَ الیَْـوْمِ الْخِرِ وَ أقَـامَ الصَّ ِ مَـنْ آمَـنَ باِللَّ َّمـا یعَْمُـرُ مَسـاجِدَ اللَّ »إنِ
َ فَعَس‏ىـ أوُلئِكـَ أنَْ یكَُونـُوا مِـنَ المُْهْتَدیـنَ« مسـجدهاى خدا را كسـانى  یخَْـشَ إلِاَّ اللَّ
عمـارت مك‏ىننـد ـكه به خـدا و روز قیامـت ایمان آورده‏انـد و نمـاز م‏ىگزارند و زكات 
م‏ىدهنـد و جـز از خـدا نم‌ىترسـند. امیـد اسـت ـكه اینـان از هدایت‏یافتگان باشـند. 
)توبـه/18( مسـجد، پایـگاه مهـم عبـادی و اجتماعـی مسـلمانان اسـت. بنابرایـن، هم 
متولیّـان آن بایـد صالـح و پاک باشـند و هـم برنامه‌هایش سـازنده و تربیت‌کننده، هم 
بودجـه‌اش مشـروع و حلال باشـد و هـم مسـجدیان اهـل تقـوا و با خـدا، وگرنـه اگر 
سـازندگان مسـاجد، جبّاران و سلاطین باشـند و پیش‌نمازان، افراد بی‌سـواد و ترسـو، 
طبعـاً مسـاجد از هـدف اصلی خـود که آبـادی معنوی اسـت، دور خواهنـد ماند. یکی 
از جنبه‌هـای آبادانـی، رونـق دادن به حضور جوانان در مسـجد اسـت، یکـی از راه‌های 
جـذب جوانـان و نوجوانـان توسـعه کارکردهـای مسـجد بوده بـه این گونه کـه جوان 
حـس نمایـد نیازهای مختلف روحی و جسـمی خـود را در کانون صفای الهی مسـجد 
می‌یابـد و از ایـن منظـر برگـزاری کلاس‌هـای ورزشـی در محیـط پیرامونـی مسـجد 

می‌توانـد ایـن زمینـه را فراهـم نماید. 

2. اهمیّت و نقش مسجد از منظر قرآن و روایات
پیامبـر اـكرم فرمودنـد: »یجَِ‏ىءُ یـَومَ القِیامَهِ ثلَاثهٌَ یشَكُـونَ: الَمُصحَفُ وَالمَسـجِدُ وَ 
العِتـرَهُ« روز قیامـت سـه چیـز براى شكـایت از مردم بـه صحنه م‏ىآید: قرآن، مسـجد 
و اهل‏بیـت )مجلسـی، ج‏7، ‏222( یىـك از شـاكیان در قیامـت، مسـجد اسـت. 

)مجلسـی، ج‏7، ‏222(
 در حدیـث م‏ىخوانیـم ـكه رسـول خـدا فرمـود: روز قیامـت مسـجد بـه درگاه 
عُونىـ«  لُونىـ و ضَیِّ خداونـد از مسـلمانان شكـایت مك‏ىنـد و م‏ىگویـد: »یـا رَب‏ِ عَطِّ

)وسـائل الشـیعه، ج‏3، ‏484( خدایـا! مـرا تعطیـل و حقّـم را ضایـع كردنـد. 
مَـتْ صَوامِـعُ وَ بیَِـعٌ وَ  ِ النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْـضٍ لهَُدِّ خـدا می‌فرمایـد: »وَ لـَوْ لا دَفْـعُ اللَّ
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ِ كَثیـراً« )حـج/40( و اگر خدا بعضـی از مردم  صَلـَواتٌ وَ مَسـاجِدُ یذُْكَـرُ فیهَـا اسْـمُ اللَّ
را بـا بعضـی دیگـر دفـع نمی‌کـرد، صومعه‌هـا و کلیسـاها و مسـاجدی که نـام خدا در 
آنهـا بسـیار برده می‌شـود، سـخت ویـران میٍِ‌شـد. خرابىـ مسـجد یعنى: محـو اتحّاد 
و تشكّـل، قطـع رابطـه بـا امـام عادل، فراموشىـ فقـرا، عدم آگاهىـ از اوضـاع و غفلت 
مَـتْ صَوامِعُ وَ  از خـدا و لـذا اگـر دشـمن بتوانـد، اوّل این مراـكز را نابود مك‏ىنـد. »لهَُدِّ

بیَِـعٌ...« ایـن آیـه شـریفه در بـاب اهمیّت مسـجد مباحثـی را مطـرح می‌کند.
ِ النَّـاسَ بعَْضَهُـمْ ببَِعْضٍ«  2-1. مؤمنـان، وسـیله تحقّـق اراده اله‏ىـ هسـتند. »دَفْـعُ اللَّ

)دفـاع از خداونـد اسـت ولىـ به‌دسـت مؤمنین(
2-2. آنچـه مهـم اسـت، دفـاع از حریم مسـاجد اسـت، خواه بـا جنگ باشـد و خواه با 

...»ِ قلـم و بیـان و یا برنامه‏هـاى دیگر. »دَفْـعُ اللَّ
مَتْ«  2-3.  مهم‏تریـن برنامـه دشـمن، نابـودى مراـكز دینى بیـدار كننده اسـت. »لهَُدِّ

)معابـد، نشـانه حضـور دین در جامعه اسـت.(
 »ِ یـاد خـدا هـدف اصلىـ و روح اعمـال در مراـكز دینىـ اسـت. »یذُْكَـرُ فیِهَا اسْـمُ اللَّ
مسـاجدى مـورد سـتایش قـرآن اسـت ـكه در آنهـا از خداونـد بسـیار یـاد شـود و به 
حداقـل اكتفـاء نشـود. »كَثِیـراً« )در هـر مكانىـ ـكه بیشـتر یـاد او شـود، مقدّس‏تـر 
ُ مَـنْ  اسـت.( امـداد و نصـرت الهىـ، بعـد از حرـكت و تلاش ماسـت. »لیََنْصُـرَنَّ اللَّ

ینَْصُـرُهُ« )قرائتـی، 1383، ج 8 50(

3. کارکردهای معنوی مسجد در کلام معصوم
3-1. همنشینی با ملائکه 

 پیامبـر اکـرم: »إنَِّ للِمَْسَـاجِدِ أوَْتـَاداً المَْلَئکَِهُ جُلسََـاؤُهُمْ إذَِا غَابـُوا افْتَقَدُوهُمْ وَ إنِْ 
مَرِضُـوا عَادُوهُـمْ وَ إنِْ کَانـُوا فىـ حَاجَـهٍ أعََانوُهُمْ« در مسـاجد انسـان‌هاى ثابت قدمى 
همچـون میـخ وجـود دارند کـه ملائکه با آنـان مأنوس و همنشـین هسـتند. هنگامى 
کـه از مسـجد غیـب می‌شـوند در پىـ آنهـا هسـتند و هنگامى کـه بیمار می‌شـوند به 
عیـادت آنهـا می‌رونـد و هـر وقـت در کارها احتیـاج به کمک داشـته باشـند به کمک 

آنها می‌شـتابند. )مجلسـی، ج80، 373(
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3-2. بازار بهشتی
رسـول اکـرم می‌فرمایـد: »المَْسَـاجِدُ سُـوقٌ مِـنْ أسَْـوَاقِ الْخِـرَهِ قرَِاهَـا المَْغْفِـرَهُ وَ 
تحُْفَتُهَـا الجَْنَّـهُ« مسـاجد، بـازارى از بازارهـاى آخـرت اسـت، پذیرایىـ آن مغفـرت و 

هدیـه آن بهشـت اسـت. )نوری، ج٣، ٣٦١؛ شیخ‌طوسـی، 139، 1414 ( 

3-3. فواید معنوی و مادی در مسجد
1-3-3. پیدا کردن برادر معنوی

علىـ می‌فرمایـد: »مَـنِ اختَلـَفَ الِیَ المَسـجِدِ اصَـابَ احِدَی الثَّمـانِ؛ اخَاً مُسـتَفاداً 
فـِی اللهِ« کسـی کـه به مسـجد رفت و آمـد می‌کند، یکـی از منافع هشـت‌گانه نصیب 
او می‌شـود: بـرادری مفیـد و بـا ارزش در راه خـدا؛ علـم جدیـد: »اوَ عِلماً مُسـتَطرَفاً«؛ 
نشـانه محکـم: َ»او آیـَهً مُحکَمَـهً« یا دلیـل و برهان محکم؛ سـخن هدایت کننـده: »اوَ 
یسَـمَعُ کَلمَِـهً تـَدُلُّ عَلـی هُـدیً« یا کلماتـی که موجب هدایت شـود؛ رحمت واسـعه: 
» اَو رَحمَـهً مُنتَظَـرَهً« یـا رحمـت مـورد انتظار؛ ]شـامل حال او می‌شـود.[ باز داشـتن 
هُ عَـن ردی« یـا مواعظـی کـه او را از فسـاد و گنـاه بـاز دارد؛  از فسـاد: »اوَ کَلمَِـهً تـَرُدُّ
کسـب حیـا: »اوَ یتَـرُکَ ذَنبـا خَشـیَهً اوَ حَیاءً«؛ یا بـه خاطر ترس یا حیـا و آبروی خود 

گناهـی را ترک می‌کنـد. )عاملـی، 1409ق، ج٣، ٤٨٠(

2-3-3. تسبیح زمین برای نمازگزار مسجد

امـام صـادقُ می‌فرماید:»مَـنْ مَشَىـ إلِىَ المَْسْـجِدِ لمَْ یضََـعْ رِجْلیَْهِ عَلىـ رَطْبٍ وَ لَ 
ـابعَِهِ« هرکس به طرف مسـجد بـرود، پایش را  یاَبـِسٍ إلِّا یسَُـبِّحُ لـَهُ إلِىـ الأرَضِیـنَ السَّ
بـر هیـچ تـر و خشـکی نمی‌گـذارد، مگر اینکـه زمین تا طبقـات هفت‌گانـه‌اش برای او 

تسـبیح می‌گویند. )ابـن بابویه، ج1، 233؛ مجلسـی، ج٨٤، ١٣(

3-3-3. مسجد تبلور زیبایی‌ها

لـَوهِ لبَِسَ أجَْـوَدَ ثیَِابـِهِ فَقِیلَ لهَُ  امـام حسـن مجتبـی می‌فرمایـد: »إذَِا قَـامَ إلِىَ الصَّ
َ تعََالىـ جَمِیلٌ یحُِـبُّ الجَْمَالَ  ِ لـِمَ تلَبَْـسُ أجَْوَدَ ثیَِابـِکَ فَقَـالَ إنَِّ اللَّ یـَا ابـْنَ رَسُـولِ اللَّ
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ی وَ هُـوَ یقَُـولُ خُـذُوا زِینَتَکُـمْ عِنْـدَ کُلِّ مَسْـجِدٍ فَأُحِـبُّ أنَْ ألَبَْـسَ أجَْوَدَ  ّـِ ـلُ لرَِب فَأَتجََمَّ
ثیَِابیِ« خیثمـه بـن ابىـ خثیمـه گفـت: امـام حسـن هنگامىـ کـه به نمـاز برمی 
خاسـت، بهتریـن لباس‌هایـش‌‍ را می‌پوشـید. به او گفتند: اى فرزند رسـول خدا، چــرا 
بهتریـن لباس‌هایـت را می‌پوشىـ؟ فرمـود: خداوند زیباسـت و زیبایى را دوسـت دارد 
و مـن نیـز خـود را بـراى پـروردگارم می‌آرایـم، خـداى تعالىـ فرمایـد: زینـت خود را 
بـه هنـگام عبـادت در مسـجد برگیریـد. بنابرایـن، دوسـت دارم کـه بهترین لباسـم را 

بپوشـم. )مستدرک الوسـائل، ج3، 226(

4-3-3. بنای مسجد بنای خانه بهشتی

از پیامبـر چنیـن نقل شـده ـكه فرمود:»من بنى مسـجدا و لو كمفحـص قطاه بنى 
اللَّ لـه بیتـا فىـ الجنـه« كسىـ كه مسـجدى بنـا كند هـر چند بـه اندازه لانـه مرغى 
بـوده باشـد، خداونـد خانه‏اى در بهشـت بـراى او بنـا خواهد سـاخت. )تفسـیر المنار، 

جلد 10، 213(

5-3-3. موجب استغفار ملائکه 

و در حدیـث دیگـرى از پیامبـر نقل شـده: »من اسـرج فى مسـجد سـراجا لم تزل 
الملائـكه و حملـه العـرش یسـتغفرون لـه مـا دام فى ذلك المسـجد ضوئه« كسىـ كه 
چراغىـ در مسـجدى برافـروزد فرشـتگان و حاملان عـرش الهىـ مـادام ـكه نـور آن 
چـراغ در مسـجد م‏ىتابـد بـراى او اسـتغفار مك‏ىننـد. )قرائتـی، 1383، ج‏7، 319( 
مخصوصـاً بایـد توجّه داشـت مسـجد، مركزى بـراى جوانان بـا ایمان گردد، نـه اینكه 
تنهـا مرـكز بازنشسـتگان و از كار افتادگان شـود. مسـجد باید كانونى بـراى فعّال‏ترین 
قشـرهاى اجتمـاع باشـد، نه مركز افراد بیكـار! و این مطلب کـه ورود ورزش در محیط 
پیرامونـی مسـجد می‌توانـد بـر ایـن امـر تأثیـر بگـذارد که یـک نوجـوان یا جـوان به 

‌واسـطه حضـور ورزشـی از برکات مسـجد بهره‌مند می‌شـود مسـلّم اسـت. 
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4-3. برکات حضور ورزشی در محیط پیرامونی مسجد

همان‌طـور کـه بیـان شـد انجـام تربیـت بدنـی در کنـار مسـجد می‌توانـد روح پـاک 
نوجـوان و جـوان را متعالـی کنـد و ایـن خـود فرصتی اسـت کـه فواید بسـیاری برای 
نوجـوان و جـوان مـا دارد، زیـرا کـه ایـن حضـور کمکـی مطلـوب در جهـت کسـب 
معنویـات بـرای اوسـت کـه همـواره مـورد تأکیـد بـزرگان دیـن اسلام بـوده اسـت، 
امـام خمینـی در ایـن بـاره می‌فرماینـد: »عقل سـالم در بدن سـالم اسـت. ورزش 
همان‌طـور کـه بـدن را تربیـت می‌کنـد و سـالم می‌کنـد، عقـل را هـم سـالم می‌کند 
و اگـر عقـل سـالم شـد، تهذیـب نفـس هـم دنبـال او باید باشـد. شـما همان‌طـور که 
ورزش می‌کنیـد و اعصـاب خودتـان را قـوى می‌کنیـد و ان شـاء الله بـراى مملکـت و 
آتیـه مملکـت مفیـد واقع خواهید شـد، لازم اسـت که همـه ابعاد وجـودى خودتان را 

تحـت تربیت ورزشىـ درآوریـد. )موسـوی الخمینـی1383، ج 7(

1-4-3. تربیت و تقویت جسم مقدمه تقویت روح و اراده

 لازمـه عبودیـت ایمـان اسـت، و چـه بسـا افـراد قوی کـه فاقد ایمـان بوده‌انـد؛ اما در 
نـگاه دینـی تربیـت بدنـی زمانـی که بـا ایمان عجین شـود و بـه دنبال آن صبـر بیاید 
شکسـت ناپذیـر اسـت. خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »ان یـكن منكم عشـرون صابرون 
یغلبـوا ماتیـن، و ان یـكن منـكم مـاه یغلبـوا الفـا مـن الذیـن كفـروا« اگر بیسـت نفر 
از شـما مـردان بـا ایمـان صبـور و پایـدار باشـید، بـر دویسـت نفـر از دشـمنان غالب 
خواهیـد شـد، و اگـر صـد نفـر بـوده، بـر هـزار نفـر از كافـران غلبـه خواهیـد ـكرد. 
)انفـال/65( ایـن آیـه، موازنـه قـوا را در عـدد نفىـ مك‏ىند و بـه روحیّه، ایمـان و صبر 
تكیـه مك‏ىنـد و بـراى اینـكه گمان نشـود پیروزى بیسـت نفر بر دویسـت نفـر مبالغه 
اسـت، تـكرار مك‏ىنـد كه صـد نفر بر هـزار نفر چیره م‏ىشـوند، به شـرط آنـكه مؤمن 

و صبور باشـند. 
در جنگ‏هـاى صـدر اسلام، هرگـز موازنـه آمـارى بیـن مؤمنـان و كفّـار نبوده اسـت. 
در جنـگ بـدر، 313 نفـر در برابـر هـزار نفر، در احُُـد، 700 مسـلمان در مقابل 3000 
كافـر، در جنـگ خَنـدق، سـه هزار نفـر در برابر ده هـزار نفر و در جنگ موتـه، ده هزار 
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مسـلمان در مقابـل صـد هـزار نفـر از كفّـار قـرار داشـتند. )قرائتـی، 1383، ‏359/4( 
بی‌شـک حضـور یـک نوجـوان ورزشـکار در مسـجد جنبه ایمانـی او را تقویـت کرده و 
بـه تبـع آن صبـر نیـز در وی متجلـّی می‌شـود همـان که از آن بـه عنوان سِـرّ عبادات 
یـاد شـده اسـت. امـام صـادق فرمودنـد: در آغـاز كار، یكـ مؤمـن مأمـور بـود كه 
بـا ده مشـرك جهـاد كنـد و حـقّ فرار و پشـت ـكردن را نداشـت. )کلینـی،69/5( در 
حدیـث نبـوى می‌خوانیـم: »المـؤ مـن القـوى خیـر و احـب مـن المـؤ مـن الضعیف« 
شـخص بـا ایمـان قـوى و نیرومند، از شـخص با ایمان ضعیف بهتر و دوسـت داشـتنى 

تر اسـت. )خرمشـاهی 1376، 64(
درتاریـخ  دانش‏آمـوزان  اسلامى  انجمن‌هـاى  بـا  دیـدار  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
‏1386/2/19 در ضمـن بیـان فوایـد ورزش فرمودنـد: ورزش بـدن را سالم،کسـالت را  
از انسـان دور، اراده انسـان را قـوی می‌کنـد، تـوان افـراد را در انجـام کارهـا افزایـش 
می‌دهـد، بعضـی از امـوری که در ذات انسـان‌ها وجـود دارد با ورزش محقق می‌شـود. 
 امـام خمینـی ورزش را بـه تنهایـی بـرای انسـان کافـی نمی‌داننـد و تقویـت قـوه 
جسـمانی را در کنـار تقویـت روحانـی دارای ارزش می‌دانـد، یعنـی همان ورزشـی که 
دارای هـدف باشـد نـه ورزشـی کـه بیهـوده و پـوچ باشـد. من وقتـی شـما جوان‌ها را 
می‌بینـم، ماشـاءالله جوان‌هـای برومنـد و پهلـوان خیلـی خوشـم می‌آیـد و افتخـار 
می‌کنـم بـه اینکـه جوان‌هـا علاوه بـر برومندی بدنـی توجّه بـه دیانت و اسلام دارند 
و همان‌طـوری کـه ورزش کردنـد بـرای تقویـت بـدن ان‌شـاءالله ورزش بـرای تقویـت 
روح هـم کرده‌انـد و می‌کننـد. وقتـی ایـن دو تـا قـوّه با هم شـد، قـوّه جسـمانی و قوّه 
روحانـی، ایـن ارزش پیـدا می‌کنـد. ایـن دو قـوّه وقتـی مجتمـع شـد، یک انسـان، به 
تمـام معنـا انسـان می‌شـود. )روزنامـه کیهـان، 1358/3/9( و این از بـرکات ورزش در 
کنـار مسـجد اسـت کـه می‌توانـد ایـن دو بعُـد انسـانی را توأمان بـا هم تقویـت کند. 
مقـام معظـم رهبـری در این بـاره می‌فرماینـد: یکـی از مهم‌ترین کارهـای ورزش این 
اسـت کـه دائـم میدان‌هـای تـازه و افق‌هـای تـازه‌ای را بـاز می‌کنـد و قابلیت‌هـای 
جسـم انسـان و قـدرت پـروردگار را در به وجود آوردن این جسـم، در خلق این شـی‌ء 
بدیـع کـه نامش انسـان اسـت، نشـان می‌دهد. این جسـمِ با ایـن همـه دارای تحرک، 
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بـا یـک عامـل معنـوی همـراه اسـت و آن عامل، خرد و اراده انسـان اسـت، که انسـان 
می‌توانـد ایـن دو را بـه کار بگیـرد و جسـم را هدایـت کنـد و در جهت‌هـای گوناگـون 
آن را حرکـت بدهـد. آن اراده هـم خودش یک چیـز فوق‌العاده‌ای اسـت. )بیانات رهبر 

انقلاب در دیدار فاتحـان قله اورسـت،84/08/30(

2-4-3. تربیت جسم مقدمه عبودیت الهی

قـرآن کریـم در آیـات متعـدد، خداونـد را قوی نامیـده و همـه قـوا را از آن او می‌داند. 
هَ لِّ جَمیعـاً« تمامـی نیروهـا از آن خداونـد اسـت.  هماننـد آیـات ذیـل: »انََّ القُـوَّ
ه« آیا آنها ندانسـتند،  ذی خَلقََهُم هُوَ اشََـدُّ مِنهُم قُوَّ )البقـره/165( »اوََلـَم یـَرَوا انََّ اللهَ الّـَ
هَ الِا بـِاللهِ«  خـدا کـه آنهـا را خلـق فرمـوده بسـیار از آنـان نیرومندتـر اسـت؟!»لاقُوَّ
هِ المَتیـن«  زّاقُ ذُوالقُـوُّ )کهـف/39( جـز قـدرت خـدا قـوّه‌ای نیسـت. »انَِّ اللهَ هُـوَ الـرَّ
همانـا روزی بخشـنده ]خلـق[ تنها خداسـت کـه صاحب نیرومندی و سـخت اسـتوار 

)الذاریات/58( اسـت. 
»عَلَّمَـهُ شَـدیدُ القُـوی ذُومِـره فَاسـتَوی« )خـدا( آن کسـی که قـدرت عظیمـی دارد، 
او ]پیامبـر[ را تعلیـم داده اسـت همـان کـس کـه توانایـی فـوق العـاده و سـلطه بـر 
همـه چیـز دارد. )النجـم/5( امـا معنـای قـویّ ایـن چنین آمده اسـت: قـوىّ، نیرومند 
و آن از اسـماء حُسـنى اسـت. هماننـد آیـات ذیـل:»انَِّ اللهَ قَـوِی ُّ شَـدیدُ العِقـابِ« 
کَ هُوَ القَـوِیُّ العزیزُ«  همانـا خداونـد توانـا و سـخت کیفر اسـت. )الانفـال/52( »انَِّ رَبّـَ
همانـا پـروردگارت نیرومنـد و گرامـی اسـت. )هود/66( اگـر قوی بـودن، صفت خوبی 
نمی‌بـود، هرگـز خداونـد، خـود را بـه آن متّصـف نمی‌فرمـود. صفـت قـوی در قـرآن 
دربـاره انسـان نیـز بهك‌ار رفته اسـت هماننـد »إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْـتَأْجَرْتَ القَْـوِیُّ الْمِینُ« 
بهتریـن كسىـ ـكه می‌توانىـ اسـتخدام كنىـ، كسىـ اسـت ـكه قـوى و امین باشـد. 
)قصـص/26( امیرالمؤمنیـن می‌فرمایـد: »ان الله... یحُِـبُّ أنَْ یـَرَى أثَـَرَ نعِْمَتِهِ عَلىَ 
عَبْـدِهِ« خداوند دوسـت دارد اثـر نعمتش را بر بنده‌اش بینـد. )عاملی 1409ق، 35/5( 
و قطعـاً سلامتی و قدرتـی کـه مأنوس با فضای مسـجد باشـد، یکـی از بزرگترین نعم 
الهـی اسـت کـه از آن در جهـت عبودیـت الهی اسـتفاده می‌شـود. در دعـاى روزهاى 
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اول مـاه رمضـان نیـز می‌خوانیـم؛» اللهـم قونىـ فیـه علىـ اقامه امـرك« پـروردگارا! 
مـرا در ایـن روز بـراى انجـام فرمانت قـوت بخش. )مفاتیـح الجنان، دعـای روز چهارم 
مـاه مبـارک رمضـان( امیرالمؤمنیـن نیـز در ایـن بـاره می‌فرماید: »الهىـ قو على 

جوارحى.« خدمتكـ 
پـروردگارا! اعضـا و جـوارح مـرا در راه خدمـت بـه خـودت، قـوى و نیرومنـد گـردان. 
)مفاتیـح الجنـان؛ فـرازی از دعـای کمیـل( و رابطـه قـوت بـا طاعـت الله را این چنین 
بیـان می‌نماینـد: »و اذا قویـت فاقـو علىـ طاعـه الله و اذا ضعفـت فاضعف عـن معصیه 
الله« هـر گاه توانـا باشىـ، بـر طاعـت خـدا توانا بـاش، و اگر ناتـوان بـودى، از معصیت 
خـدا ناتـوان بـاش. )عاملـی 1409ق، 15/ 239( و چـه جایگاهـی بهتـر و مطلوب‌تـر 
بـرای توانـا کـردن نوجـوان و جوان ورزشـکار بـر طاعت الهـی می‌توان یافـت. حضرت 
امـام خمینـی در ایـن زمینـه می‌فرماینـد: مهم‌تریـن اثـر و فایده ورزش که شـاید 
بـه آن کمتـر پرداختـه شـده اسـت، ایـن نکته می‌باشـد که ورزشـکاران زودتـر از غیر 
ورزشـکاران آمادگـی پذیـرش معنویـات و ایمـان را دارنـد. حتّـی اگـر ورزش فقـط 
همیـن یـک فایده را داشـته باشـد، برای گسـترش آن هر اندازه سـرمایه‌گذاری شـود 
ناچیـز اسـت. آنهـا که جنبه ورزشـکاری و مادی را دارنـد، آنها جوان‌هایی هسـتند که 
قـوای جسمی‌شـان بـه خاطـر همیـن ورزش نشـاط و آمادگی پیـدا می‌کنـد، آن‌وقت 
روح آنهـا معنویـات و ایمـان را زودتـر قبـول می‌کنـد. یک وقت اسـت که ورزشـکاری 
تعلیـم و تربیـت در خدمـت طاغوت اسـت کـه این جز خسـران برای یک کشـوری به 
بـار نمـی‌آورد، ولـی وقتـی این دو قـوّه و نیـروی بـزرگ در خدمت خداسـت، آن‌وقت 
ایمـان در آنهـا تقویـت شـده و بـرای پیشـبرد مقاصـد اسلام نیـروی عظیمـی پیـدا 
می‌شـود کـه هیـچ نیرویـی نمی‌توانـد جلویش را بگیـرد. چنانچـه به عیـان دیدید که 
اجتماعـات بـا قـوای مـادی و معنـوی و نیـروی  ایمـان پیـش رفتنـد تـا اینجـا، و این 
نهضـت عظیـم را بپـا کردنـد و آن قدرت‌هـای شـیطانی را شکسـتند. »عقل سـالم در 
بـدن سـالم اسـت. ورزش همان‌طـور که بـدن را تربیـت می‌کند و سـالم می‌کند، عقل 
را هـم سـالم می‌کنـد و اگـر عقل سـالم باشـد تهذیـب نفس هـم بدنبال او باید باشـد. 
شـما همان‌طـور کـه ورزش می‌کنیـد و اعصـاب خودتـان را قـوی می‌کنید و انشـاءالله 
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بـرای آتیـه مملکـت مفیـد خواهیـد شـد، لازم اسـت که همـه ابعـاد روحـی خودتان 
را تحـت تربیـت ورزشـی قـرار بدهیـد« )روزنامـه کیهان، بیانـات امـام خمینی در 

جمـع اعضـای تیم ملـی وزنه بـرداری تهـران 1358/2/23(
همانطـور کـه در کلام امـام راحـل منعکـس اسـت، ورزشـکار آمادگی ذاتی بیشـتری 
بـرای درک فضایـل معنـوی دارد کـه اگـر از آن بـه هنـگام اسـتفاده شـود می‌توانـد 
تأثیـر زیبایـی بـر صفحه دل نوجـوان و جوان بگذارد، این شـرایط در فضـای پیرامونی 
مسـجد مسـاعد اسـت و قابل مقایسـه با سـایر مکان‌های ورزشـی مثل باشـگاه نیست. 

3-4-3. تربیت جسم و افزایش توكّل:

 بیـان شـد کـه تربیت جسـم با تقویـت روح و اراده ارتبـاط مسـقیم دارد و این ارتباط 
در مسـجد بـه راحتی امکان تحقـق دارد، قرآن کریـم می‌فرماید:» فَـإذِا عَزَمْتَ فَتوكّل 
ُ فَلا غالبَِ لكَُـمْ وَ إنِْ یخَْذُلكُْمْ فَمَنْ  َ یحُِـبُّ المُْتوكّلیـنَ إنِْ ینَْصُرْكُـمُ اللَّ ِ إنَِّ اللَّ عَلىـ اللَّ
ِ فَلیَْتـوكّل المُْؤْمِنُونَ« زمانی کـه عزم و اراده‌ات  ذِی ینَْصُرُكُـمْ مِـنْ بعَْـدِهِ وَ عَلىَ اللَّ ذَا الّـَ
را جـزم کـردی بـر خـدا توكّل کن كه خـدا آنان را كه بـر او اعتماد كنند دوسـت دارد 
و یـارى مك‏ىنـد. اگـر خـدا شـما را یـارى كنـد، محال اسـت كسىـ بر شـما غالب آید 
و اگـر بـه خـوارى واگذارد، آن كیسـت ـكه بتواند بعد از آن شـما را یـارى كند؟ و اهل 
ایمـان تنهـا به خـدا )و قدرت و رحمـت او( باید اعتماد كنند. )آل عمـران/159و160( 
علّمـه طباطبایـی در ذیـل ایـن آیـه می‌فرمایـد: و چـون خـداى تعالى تـو را به خاطر 
اینـكه بـه او تـوكّل ـكرده‏اى دوسـت م‏ىـدارد در نتیجـه ولى و یـاور تو خواهـد بود، و 
درمانـده‏ات نخواهـد گذاشـت و بـه همیـن جهـت كه اثـر توكّل بـه خدا یـارى و عدم 
ُ...« و مؤمنیـن را هم دعوت  خـذلان اسـت، دنبـال این جمله فرمـود:» إنِْ ینَْصُرْكُـمُ اللَّ
ـكرد بـه تـوكّل و فرمـود: اگـر خدا شـما را یـارى كند كسىـ نیسـت كه بر شـما غلبه 
كنـد، و اگـر شـما را درمانـده گـذارد كیسـت ـكه بعـد از خدا شـما را یـارى كند؟ آن 
گاه در آخـر آیـه بـا بكـار بـردن سـبب توكّل )ـكه ایمـان باشـد( در جاى خـود توكّل 
ِ فَلیَْتـوكّل المُْؤْمِنُـونَ« یعنى  مؤمنیـن را امـر بـه توكّل نمـوده و م‏ىفرمایـد:»وَ عَلىَ اللَّ
مؤمنیـن بـه سـبب اینـكه ایمان بـه خدا دارنـد و ایمان دارند بـه اینكه ناصـر و معینى 
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جـز او نیسـت باید فقـط بر او تـوكّل كنند. )طباطبائـی،‏4 /88(
پـس ورزش و تربیـت و تقویت جسـمانی سـبب تقویت اراده شـده و اراده اگر همراه با 
ایمـان الهـی باشـد و در بسـتری صحیـح همچـون مسـجد، توكّل بـر خدا را بـه دنبال 

دارد و نتیجـه تـوكّل نصـرت و یاری الهی اسـت. 

4-4-3. تربیت جسم و روح زمینه رعب در دشمنان:

هٍ وَمِـنْ رِبـَاطِ الخَْیْـلِ  وا لهَُـمْ مَـا اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ قُـوَّ قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »وَأعَِـدُّ
ِ وَعَدُوَّكُـمْ« هـر آنچـه در تـوان داریـد از نیرو و سـوار بـرای نبرد  ترُْهِبُـونَ بـِهِ عَـدُوَّ اللَّ
بـا آنهـا »کفـار« آمـاده کنیـد تا به‌وسـیله آنهـا دشـمنان خـدا و دشـمنان خودتان را 
مرعـوب نماییـد. )انفـال/60( كلمـه » قوه« نه تنها وسـائل جنگى و سلاح‏هاى مدرن 
هـر عصـرى را در بـر م‏ىگیـرد، بلكه تمـام نیروهـا و قدرت‏هایى را كه به نوعىـ از انواع 
در پیـروزى بـر دشـمن اثـر دارد شـامل م‏ىشـود، اعـمّ از نیروهـاى مـادى و معنـوى. 
)قرائتـی، 1383، ‏222/7( مسـلماً بارزتریـن ایـن قـوّه و قدرت، قدرت جسـمی و بدنی 
اسـت کـه بـا روحیـه ایمانـی توأم شـده باشـد و مـا نقـش مسـاجد را در این بـاره در 
انقلاب اسلامی‌مان بـه خوبـی دیده‌ایـم. آنجـا کـه مسـاجد محـل تجمّـع و آمـوزش 
نیروهـای بسـیجی و رزمـی در دفـاع مقـدس قـرار گرفتنـد و بـه عنـوان اصلی‌تریـن 
پایـگاه جـذب نیروهـای مسـتعد و بـا ایمـان در دفـاع از کیـان اسلامی و مقابلـه بـا 

دشـمنان نقـش ایفـا نمودند. 

5-4-3. تربیت جسم زمینه امانت و صداقت

 در مـواردى از آیـات قرآنىـ قـوى بـودن بـا امیـن بـودن قریـن شـده و گویـا مكمّـل 
یكدیگـر دانسـته شـده انـد. یىك از آن مـوارد، داسـتان حضرت موسىـ و دختران 
حضـرت شـعیب  اسـت. زمانی که دختر حضـرت شـعیب  می‌خواهد حضرت 
موسىـ  را بـراى اسـتخدام شـدن بـه پـدر خـود پیـش نهـاد كنـد، بـه دو ویژگى 
مثبـت وى اشـاره نمـوده و می‌گویـد: »یـا ابـت اسـتاءجره ان خیـر مـن اسـتاءجرت 
القـوى الامیـن« )القصـص/26( پدر جان! موسىـ را اسـتخدام نما، زیرا بهترین كسىـ 
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ـكه می‌توانىـ اسـتخدام كنى، كسىـ اسـت ـكه قـوى و امین باشـد. به طـور كلى اگر 
كسىـ قـوى باشـد، ولىـ امیـن نباشـد از كسىـ ـكه ضعیف اسـت، ولىـ او هـم امین 
نیسـت، خطرناك‌تـر خواهـد بـود. مسـجد به عنـوان مظهر صـدق و صفا بـه نوجوان و 
جـوان ورزشـکار مـا می‌آمـوزد کـه دروغ کلیـد همـه بدی‌هاسـت و آنچه باعـث نجات 
اسـت صداقـت و صفاسـت. امـام رضـا  فرمـود: حضـرت شـعیب  از دختـرش 
پرسـید: چگونـه امانـت‏دارى ایـن جـوان را فهمیدى ـكه او را امین م‏ىخوانىـ؟ گفت: 
وقتىـ دعـوت شـما را بـه او ابلاغ كردم، به مـن گفت: از پشت‏سـر من، مـرا راهنمایى 
ـكن. تـا مبـادا بـه قامـت مـن چشـم بـدوزد. )قرائتـی 1383، ‏40/9( انسـان قـوی و 
نیرومنـد بهتـر می‌توانـد امانـت را حفـظ نمایـد. و »امیـن بـودن« بـا »قـوی بـودن« 
دارای ارتبـاط نزدیکـی اسـت؛ از ایـن رو در آیـه قـرآن، دو کلمه »قـوی« و »امین« در 
کنـار یکدیگـر بـه کار بـرده شـده انـد، و مسـجد هـم می‌توانـد پرچـم‌دار قـوت و هم 

امانـت برای یـک نوجوان باشـد.

6-4-3. تربیت جسمانی و کسب روحیه حماسی

 تربیـت بدنـی می‌توانـد؛ روحیـه جنـگاوری و سلحشـوری را در فرد بالا ببـرد؛ اگر چه 
سلحشـوری تمـام تربیـت حماسـی نیسـت و جزئـی از آن اسـت، اما مسـجد که خود 
جایـگاه حماسـه اسـت و امـام جماعـت آنسـان کـه در پیشـگاه خداوند می‌ایسـتد به 
محـراب یعنـی؛ محـل حـرب و محـل جنـگ بـا نفـس خویـش مـی‌رود، پس مسـجد 
محـل حـرب بـا شـیطان اسـت و تنهـا کسـانی از آن سـربلند بیـرون می‌آینـد که این 
روحیـه حماسـی را در خـود تقویت کنند. می‌توان ابعاد تربیت حماسـی را در مسـجد 

ایـن گونه بیـان کرد:

فتوت و جوانمردی: 

 در نـزد مـردم ایـن سـرزمین نـام افـرادی چـون تختی‌هـا و نیـز همّت‌هـا، باکری‌هـا، 
نامـی آشناسـت. قـرآن کریـم اوج جوانمـردی را در اصحـاب کهـف بیـان کـرده و از 
آنـان بـه فتیـه یـاد کـرده اسـت. دو مشـخصه فتـوت؛ یکـی تعجیـل در کار خیـر و 
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دیگـری دسـتگیری از مظلومـان اسـت. خداونـد همچنیـن در توصیـف پیامبرانىـ 
همچـون ابراهیـم، لـوط، اسـحق، یعقـوب، نـوح، داود، سـلیمان، ایـوب، اسـماعیل، 
ادریـس، ذوالكفـل، یونـس و زكریـا می‌فرمایـد: »انهم كانوا یسـارعون فىـ الخیرات«؛ 
)الانبیـاء/90( و دربـاره حمایـت از مظلومـان از زبـان موسـی می‌فرمایـد: »قـال 
رب بمـا انعمـت علىـ فلـن اكون ظهیـرا للمجرمین« موسىـ بـاز گفت: پـروردگارا! به 
شكـرانه ایـن نعمـت )نیـرو( كه به من عطـا فرمودى، مـن هرگز یاور بـدكاران نخواهم 

)القصص/17( بـود. 

شجاعت:

 شـجاعت اگـر همراه با سرکشـی باشـد، تهوّر اسـت که خـود آفتی برای آن می‌باشـد. 
ـجَاعَهِ البَْغْی« آفت شـجاعت سرکشـی اسـت.  پیامبـر اکـرم می‌فرمایـد: »آفَـهُ الشَّ
)تحـف العقـول عـن آل الرسـول، ح6( و نیـز شـخص شـجاع اگـر احتیاط را از دسـت 
بدهـد شكسـت خواهد خـورد. حضرت على همین امر را آفت شـجاعت دانسـته و 
می‌فرمایـد: »آفـه الشـجاع اضاعه الحزم« آفت شـجاع، از بین بردن احتیاط هوشـیارى 
اسـت. )تمیمـی آمـدی، 1366،ح 259( »آفه القوی اسـتضعاف الخصم« آفت شـخص 

قوی و شـجاع، دشـمن را ضعیف شـمردن اسـت. )همان، آفـات متفرقه، 347( 

حکمت و بصیرت:

در قـرآن حكیـم، در ایـن خصـوص چنیـن می‌خوانیـم: »و زاده بسـطه فىـ العلـم 
و الجسـم« و او را )طالـوت را( در دانـش و قـوّت جسـم فزونىـ بخشـیده اسـت. 
)البقـره/247( دربـاره حضـرت داوود نیـز كه جوانىـ نیرومند و با ایمـان بوده و به 
همیـن مناسـبت توانسـته بـود بزرگ‌ترین رهبـر كافران را بـه قتل رسـاند، می‌فرماید: 
»و قتـل داوود جالـوت و اتـاه الله الملكـ و الحكمه و علمه مما یشـاء« و داوود، جالوت 
را كشـت، و خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشـید، و از آنچـه م‌ىخواسـت بـه او 
تعلیـم داد. همچنیـن دربـاره او می‌فرمایـد»و شـددنا ملـكه و اتینـاه الحكمـه« ما پایه 
حكومـت او را محـكم سـاختیم و بـه او دانـش دادیـم. )البقـره/251( چنانچه ملاحظه 
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می‌شـود، داوود از ایمـان و قـدرت بدنى كافىـ برخوردار بوده اسـت؛ بنابراین لازم 
اسـت ـكه از نظـر دانش هم بـه اندازه كافى نیرومند شـود، تـا آمادگى رهبـرى را پیدا 
كنـد. خداونـد ایـن علم و دانـش را نیز خود بـه او تعلیم داده و ارزانى مـی‌دارد. گویا از 
نظـر قـرآن نوعى ارتبـاط بین كمال جسـمانى و آمادگى جهت كسـب دانـش، بینش، 
حكومـت و قضـاوت وجـود دارد؛ از ایـن رو دربـاره برخىـ از پیامبـران بـزرگ چنیـن 
می‌فرمایـد: »و لمـا بلـغ اشـده اتینه حكمـا و علمـا« و هنگامى كه )یوسـف( به مرحله 
بلـوغ و قـوت رسـید، مـا حـكم و علـم بـه او دادیـم. )یوسـف/22( »و لمـا بلغ اشـده و 
اسـتوى اتینـاه حكمـا و علمـا« هنگامى ـكه )موسىـ( نیرومند و كامل شـد، حكمت و 

دانش بـه او دادیـم. )القصص/14(

عفو و بخشش:

امیرالمومنیـن در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »اذا قـدرت على عدوك فاجعـل العفو عنه 
شكـرا للقدره « هرگاه بر دشـمنت دسـت یافتى، پس بخشـش و گذشـت از او را شكـر 

و سـپاس )نعمـت( توانایىـ بر او قـرار بدهد. )نهج البلاغـه، حکمت470(

تربیت حماسی و تواضع:

»لا حـول ولا قـوه الا بـالله العلىـ العظیـم « هیـچ تـوان و نیرویى، جـز از ناحیه الله كه 
بلنـد مرتبـه و والامقام اسـت، وجـود ندارد. 

خداونـد متعـال نیـز همیـن مطلـب را در قـرآن مجیـد تذـكر داده و می‌فرمایـد: »ان 
القـوه لله جمیعـا« همه نیروها )بدون اسـتثناء( از آن خداوند اسـت. )البقره/165( پس 
دلیلىـ وجـود نـدارد ـكه یک نوجـوان ورزشـکار در محیط وابسـته به مسـجد به قوّت 
و تـوان خـود مغـرور شـده، خـدا را از یـاد بـرده، و از آن در راه‌هاى غیـر صحیح و غیر 
انسـانى اسـتفاده نمایـد، زیـرا اولین درس مسـجد این اسـت کـه همه قدرت‌هـا از آن 
خداسـت و هـر چـه غیـر او محکوم به فناسـت. حضرت سـلیمان با قدرتی فـوق العاده 
وقتىـ اراده نمـود ـكه تخـت بلقیس را از كاخش در سـرزمین سـبا بـه كاخ خود آورد 
یىـك از یارانـش در كمتـر از یكـ چشـم به هـم زدن، ایـن كار را برایش انجـام داده و 
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بـه ایـن قـدرت و عظمـت فوق‌العاده‌اى ـكه در اختیار داشـت مغرور نشـده و می‌گوید: 
»هـذا مـن فضـل ربىـ لیبلونىـ اشكـر ام اكفـر« )النمـل/40( ایـن از فضل پـروردگار 
مـن اسـت، تـا مـرا آزمایش كنـد كه آیا شكـر او را بـه جاى مـی‌آورم یا كفـران نعمت 
میك‌نـم. مسـجد در تقویـت حـس حضـور در درگاه الهـی نوجـوان و جوان ورزشـکار 

را یـاری می‌کنـد. 

تربیت حماسی؛ تربیت اندیشه و تعقل:

 در تربیـت حماسـی کـه ناشـی از تربیـت جسـمانی ملازم ایمان اسـت صرفـاً تکیه به 
زور بـازو نیسـت و ایـن نیـرو می بایسـت به جـا و به موقع به کار گرفته شـود و افسـار 
آن در دسـت اندیشـه و تعقـل باشـد که ایـن همه »افلا تعقلون«ها کـه در کلام الهی 
بـه کار رفتـه بـه نقـش سـازنده ایـن پیامبـر درون در جهـت دهـی بـه اعمـال و افکار 
مـا، و در ایـن مـورد خاص در سـوق دادن تربیت جسـمانی به سـوی پیدایـش روحیه 

حماسـی دلالت دارد. 

4. بایدها در ورزش مساجد
حـال کـه بـه اینجـا رسـیدیم کـه قـرار گرفتـن ورزش در محیـط پیرامونـی مسـجد 
چـه برکاتـی دارد بـه الزاماتـی کـه می‌بایسـت در ایـن باره از سـوی ورزشـکار نوجوان 
و جـوان مـد نظـر قـرار گیـرد اشـاره می‌کنیـم، در این قسـمت سـعی‌ بـر اسـتفاده از 
کلمـات امـام راحـل و رهبر معظم انقلاب در ترسـیم این خط مشـی اسـت، در این 

بـاره ایـن ویژگی‌هـا عبارتند از:

4-1. توجّه به خدا
مهم‌تریـن مـواردی که یک ورزشـکار کـه در پیرامون مسـجد به ورزش می‌پـردازد، باید 
بـه آن توجّـه کنـد آن اسـت که مسـجد و فضـای آن محل توجّه بـه خداونـد و ذکر نام 
اوسـت، حضور پیوسـته در شـرایط سـخت ورزشـی در محیط وابسـته به مسـجد سبب 

می‌شـود کـه یـاد خدا در تمام شـئون زندگى ورزشـکار تسـرّی پیـدا کند. 
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در ایـن بـاره می‌بینیـم کـه امـام خمینـی در توصیه به ورزشـکاران به عـدم غفلت 
از یـاد خـدا توصیـه می‌کننـد، بی شـک ورزش در محیطـی که متأثر از فضای مسـجد 
اسـت در توجّـه بـه ذکـر الهـی بسـیار مؤثـر اسـت، ایشـان در ایـن بـاره می‌فرماینـد: 
»ایمانتـان را تقویـت کنیـد، بـه اسلام پنـاه ببریـد؛ همهمـان بـه اسلام پنـاه ببریم، 
همـه جـا یـاد خـدا باشـیم. مـن می‌دانـم کـه ورزشـکارها در گودهـاى زورخانـه یـاد 
خـدا هسـتند، یـاد امیرالمؤمنیـن هسـتند، تقویـت کنید ایـن یاد خـدا را، تقویت 
کنیـد ایـن یـاد مـولا را و همه بـا قدرت، همـه با ایمـان، ان شـاءالله به پیـش بروید.« 
)موسـوی الخمینـی، 1380، ج 8، 35( بـدون شـک هیـچ مکانـی همچـون در کنـار 
مسـجد قـرار گرفتـن به عنـوان مظهر ذکـر الله، این توانایـی را ندارد کـه فعّالیت بدنی 
و افـزودن قـوای جسـمانی را بـا یـاد خدا عجین سـازد. امـام راحل توجّـه به قرآن 
را بـه عنـوان منبـع ذکـر الهـی بـه ورزشـکاران توصیه نمـوده و بنـا به توصیه ایشـان 
از مهم‌تریـن الگوهـا بـراى ورزشـکاران قـرآن اسـت، قـرآن در کلام امـام بـراى تمـام 
اقشـار جامعـه توصیـه شـده و عمل بـه دسـتورات آن باعث تقویـت بعُد معنـوى همه 
اقشـار جامعـه و طبقـه ورزشـکار می‌گـردد: »مملکـت مـا همان طـورى که بـه علما و 
دانشـمندان احتیـاج دارد بـه ایـن قـدرت شـما هـم احتیـاج دارد. این قـدرت وقتى با 
ایمـان باشـد، وقتىـ کـه زورخانـه با قـرآن باشـد، با ایمان باشـد، پشـتوانه یـک ملت 
اسـت. وقتىـ قهرمان‌هـا، قهرمان‌هـاى اسلامى باشـند، پشـتوانه یـک ملت هسـتند، 
بـازوى یـک ملّت هسـتند. آنهـا می‌خواسـتند قهرمان باشـد لکـن قهرمـان آریامهرى 
باشـد، آن پشـتوانه ملـت نمی‌توانسـت باشـد. آنهـا همـه چیـز را می‌خواسـتند بـراى 
خودشـان، و مـا و شـما همه چیـز را می‌خواهیم براى خدا، براى اسلام. آنکه پشـتوانه 
ملتّ اسـت، پشـتوانه اسلام اسـت آن، مردهاى با ایمان هسـتند، ورزشـکار با ایمان، 
روحانىـ بـا ایمـان، دانشـگاهى با ایمـان، بازارى بـا ایمان، دهقـان و کشـاورز و کارگر 
بـا ایمـان، اینهـا می‌تواننـد پشـتوانه یـک ملـت باشـند و نگذارنـد دسـت‌هاى خائنانه 
کسـانى کـه می‌خواهنـد همـه چیـز مـا را ببرنـد، قدرت مـادّى مـا، قدرت معنـوى ما 
را از بیـن ببرنـد اینهاینـد کـه نمی‌گذارنـد.« )همان،34( مسـجد کـه مهم‌ترین کانون 
قرائـت قـرآن و درک مفاهیـم آن اسـت، نقـش بنیـادی در نهادینـه کردن ایـن امر در 
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روحیـه نوجـوان و جوان ورزشـکار دارد. 

4-2. اقتدا به مولای متقیان
مسـجد بـه عنـوان محلی کـه هـم زادگاه امیرالمومنیـن علی و هم محل شـهادت 
آن بزرگـوار اسـت، بـا نام علـی درهم آمیخته و هیچ کس در اسلام در این شـرف 
بـه پـای ایشـان نمی‌رسـد. از طرفـی علـی کسـی اسـت که نـام او لـرزه بـر اندام 
قهرمانـان و ابطـال عـرب همچـون عمـرو بـن عبـدود و مرحـب انداختـه اسـت، هیچ 
کـس در اسلام نمی‌توانـد منکـر ایـن قضیه شـود کـه پهلوان‌ترین سـردار جنگ‌های 
رسـول خـدا علـی اسـت، امـا علـی همان کسـی اسـت کـه در دل شـب 
در پـی ایتـام، نـان و خرمـا بـه دوش گرفتـه و اوج روح بـزرگ انسـانی خویـش را 
بـه مردمـان نمایـان می‌کنـد، بـه راسـتی چـه پیوندی بیـن نیـروی جسـمانی و روح 
متعالـی علـی بـا مسـجد و محـل ذکـر الهـی وجـود دارد! آنچـه مسـلّم اسـت از 
 بـرکات حضـور ورزشـکار در فضـای متأثـر از مسـجد اقتـدا  بـه مـولای متقیـان
اسـت. حضـرت امـام همـواره، بهترین الگو و سرمشـق را براى ورزشـکاران حضرت 
علىـ می‌داننـد و همیشـه بـه آنان توصیـه می‌کنند کـه زندگى را در تمام شـئون 
بررسىـ کـرده و از شـخصیت فراگیـر و جامـع ایشـان تبعیـت کننـد: »علىـ کـه 
در هـر جـا می‌رویـم اسـم او هسـت، پیـش فقهـا وقتىـ می‌رویـم فقـه علىـ؛ پیـش 
زاهدهـا وقتىـ کـه می‌رویـم زهـد علىـ؛ پیـش صوفی‌هـا وقتى کـه می‌رویـم آنها هم 
می‌گوینـد تصـوف علىـ؛ پیـش ورزشـکاران هـم کـه می‌رویم آنهـا هـم می‌گویند که 
علىـ و بـا اسـم علىـ شـروع می‌کنند. ایـن على همـه چیز اسـت، یعنى در همـه ابعاد 
انسـانیّت درجـه یـک اسـت، و لهـذا هـر طایفه‌اى خودشـان را بـه او نزدیـک می‌کنند 
و خاصیـت هـر طبقـه را هـم دارد. خاصیـت قـدرت ورزشـکارها را به طور وافىـ دارد. 
می‌گوینـد کـه حضـرت این بازوى ایشـان مثـل اینکه آهن بـوده اسـت! و قدرت‌هایى 
هـم در شمشـیرزنى بـه کار می‌بـرده اسـت کـه ضربت‌هـاى علىـ را می‌گوینـد کـه 
»یکىـ بـوده«، از ایـن طـرف که مـی‌زده دوتـا می‌کرده، از ایـن طرف هم کـه می‌زده، 
دو تـا می‌کـرده، یـک دفعـه اگـر بـه فـرد مـی‌زد، دو نیـم می‌کـرد... ایـن علىـ همـه 
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چیـز اسـت و همه چیـز ماسـت و مـا همـه باید تابـع او باشـیم. در عبادت، فـوق همه 
عبـادت کننـدگان هسـت، در زهـد، فـوق همـه زاهدهـا هسـت، در جنگ، فـوق همه 
جنگجویـان هسـت، در قـدرت، فـوق همـه قدرتمنـدان هسـت. و این یـک اعجوبه‌اى 
اسـت کـه جمـع، مابین متضـاد با هم کرده اسـت. آدم عابـد دیگر نمی‌تواند ورزشـکار 
باشـد؛ آدم زاهـد دیگـر نمی‌توانـد جنگجـو باشـد؛ آدم فقیـه دیگـر نمی‌توانـد از ایـن 
کارهـا داشـته باشـد ـ ایـن یک موجودى اسـت کـه نمونه اسـت ـ در هر صـورت، این 
علىـ... کـه می‌گوینـد ایـن على کیسـت، ایـن على اسـت که همـه چیز ماسـت. همه 
چیـز اسـت و مـن امیـدوارم که شـما ورزشـکارها همان طـورى که قـدرت بدنى براى 
خودتـان تحصیـل می‌کنیـد ـ و ماشـاءالله بـا بازوهـاى سـتبر اینجا الآن نشسـته اید و 
مـن هـم خیلىـ خوشـم می‌آیـدـ همان طـور به علىـ اقتـدا کنیـد در آن مطالبى 
کـه او داشـته؛ در آن زهـدى کـه او داشـته، در آن تقوایىـ کـه او داشـته اسـت. البته 
ماهـا هیـچ کـدام قـدرت نداریـم مثـل او باشـیم، ما تا یـک انـدازه‌اى که ماهـا قدرت 
داریـم، تبعیّـت بکنیـم از آن آقـا و تهذیـب نفـس بکنیـم و امیـدوارم کـه بـراى ملّـت 
خودتـان مفیـد باشـید و موجب سـربلندى کشـور خودتان باشـید. خداوند ان شـاءالله 
بـه شـما قـدرت زیادتـر، قـوّه ایمـان، قـوّه تهذیـب نفـس، قـدرت بر تسـلّط بـر نفس 

عنایـت کنـد. سلام بـر همه شـما جوانـان برومنـد.« )همـان، ج 7، 261 ـ 263(
در بررسـی کـه انجـام شـد بحمـدلله بـه رشـته ورزشـی تحـت عنـوان رزم انتظـاران 
رسـیدیم کـه تنهـا فعّالیـت خـود را در کنـار مسـاجد انجام می‌دهـد و اقتدا بـه مولی 
علـی در آن نمـود عینـی دارد. ایـن ورزش که تحـت عنوان کمیته رزمی مسـاجد 
کشـور زیـر نظر فدراسـیون کاراته جمهوری اسلامی ایران فعّالیت می‌کنـد، به عنوان 
مثـال حرکتـی کـه رزمـی‌کاران از آن بـه تخلیـه سـریع هـوا یا » کیـا« یـاد می‌کنند. 
در آنجـا همـراه بـا گفتـن کلمـه علـی بیان می‌شـود و چـون در یـک بـازه زمانی یک 
سـاعت و سـی دقیقـه ایـن کلمـه بـه کـرات بـرده می‌شـود، تأثیـر مثبـت روحـی در 
ورزشـکاران ایجـاد می‌نمایـد، از جملـه ابتکارات ایـن ورزش بومی کـه تلفیقی از چند 
رشـته ورزشـی اسـت ایـن اسـت کـه بـر خلاف روال مرسـوم در ورود به باشـگاه‌های 
کاراتـه کـه از کلمـه »اوس« بـه معنـای کسـب اجـازه بـرای ورود اسـتفاده می‌کنند، 
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از عبـارت »یـا حسـین« اسـتفاده می‌شـود. )بررسـی میدانـی از سـبک رزم انتظاران، 
مسـجد هدایـت، تهران(

4-3. ورزش مقدمه تهذیب نفس
یکىـ دیگـر از بایدهـا و خصوصیـات مهمىـ که ورزشـکار باید به همراه داشـته باشـد، 
همسـو شـدن با اخلاق و آداب انسـانى و اسلامى اسـت. در این میان مهم‌ترین آداب 
اخلاقـی بـرای یـک ورزشـکار را می‌تـوان سـه ویژگىـ مردانگىـ و محبـت و پرهیـز 
از اختلاف ترسـیم کـرد، امـام خمینـی در ایـن بـاره می‌فرماینـد: »امیـدوارم کـه 
پهلوان‌هـاى عزیـز مـا همـه جـا سـربلند باشـند و همـه جا بـا یـک روح انسـانى، یک 
روح اسلامى، یـک نفـس مهـذب عمـل کننـد کـه هر جـا برونـد علاوه بـر اینکه در 
پهلوانىـ مقـدم بـر دیگران بشـوند، در اخلاق و در آداب و در انسـانیّت مقـدم بر همه 
باشـند.«)همان، ج 12، 104( »مـن امیـدوارم کـه خداوند به همه شـما توفیق عنایت 
کنـد و... دو نفـر کـه هـم را دوسـت دارند با هـم اختلاف نمی‌کنند، و شـماها بینتان 
محبّـت رایـج اسـت و مردانگىـ، و امیـدوارم کـه ایـن صفـت بزرگىـ ـ کـه هـر دو آن 
صفـت از طـرف خداونـد تبارک و تعالى اسـت ـ این اسـباب این باشـد کـه اختلاف در 

کار نباشـد. همـه بـا هم، همـه مان بـا هم.«)همـان، ج 7، 544(
مقـام معظـم رهبـری در ایـن بـاره می‌فرماینـد: »بـرای جوانـان ورزش کـردن یـک 
سـرمایه انـدوزی اسـت. من اعتقـاد دارم ورزش برای همـه یک فریضه عمومی اسـت. 
البتـه منظـورم ورزش حرفـه‌ای نیسـت. ورزش حرفه‌ای را هم رد نمی‌کنـم، اما توصیه 
نمی‌کنـم کـه همـه جوانـان سـراغ ورزش حرفـه‌ای بروند؛ نـه. ورزش برای سلامت و 
حفـظ نشـاط اسـت. ایـن هم سـرمایه‌ای اسـت که تـا اواخر عمر، بـرای شـما می‌ماند. 
تـن پـروری و بیکارگـی، ضایـع کردن آن سـرمایه عظیم اسـت. یـک خصوصیت دیگر 
هسـت کـه اگر در شـما باشـد، هم در دوران عمر شـما مفید اسـت، هم بـرای دیگران 
مفیـد واقـع خواهـد شـد و هـم بـرای نشـئه آخـرت و دوران بی‌پایـان زندگىِـ بعـد از 
مـرگ مفیـد اسـت. آن تهذیـب نفـس اسـت؛ خودتـان را پاکیـزه کنیـد.« )بیانـات در 
دیـدار اعضـای اتحادیه‌‌هـای انجمن‌هـای اسلامی دانـش آمـوزان‌ و مسـئولان امـور 
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تربیتی سراسـر کشـور، 1379/12/8(
مهم‌تریـن وظیفـه‌اى را کـه حضـرت امـام بـراى ورزشـکاران قائل هسـتند تقویت 
همزمان روح و جسـم اسـت. تأکید ایشـان در تمام سخنرانی‌هایشـان براى ورزشکاران 
بـر ایـن نکتـه اسـت که جسـم خود را همـراه روح خـود تقویـت نمایید و پـس از پیدا 
کـردن قـواى جسـمانى بـه تقویـت قـواى روحانىـ خـود بپردازید کـه این امر سـبب 
افزایـش نیـروى جسـمانى شـما نیـز می‌گـردد: »ورزشـکارها دو وظیفـه دارنـد: یک، 
ورزش جسـمانى بـراى قـوّه پیدا کردن، قـدرت پیداکردن. وقتى قدرت جسـمانى پیدا 
شـد، دفـاع از مملکـت می‌تواننـد بکننـد. یکىـ هم پـرورش روحانىـ که اگـر پرورش 
روحانىـ در انسـان پیـدا بشـود آن وقـت قـدرت جسـمان‌ىاش هم مضاعف می‌شـود و 
شـما کوشـش کنیـد کـه آن قـدرت را هـم، کـه قـدرت الهى اسـت، آن قـدرت هم به 
برکـت اسلام و بـه برکـت مـولا امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ در شـما پیدا بشـود 
کـه یـک مـرد روحان ىقـوى و جسـمانى قـوى بشـوید، کـه هم جانـب روحتـان قوى 

باشـد و هـم جانب جسـمتان قوى باشـد.« )همـان، 252(
»به دوسـتان اسلام و مسـلمین و دوسـتان ولى عصر ـ سلام الله علیه ـ و ورزشکاران 
آسـتان قـدس عـرض می‌کنـم که همان طـورى که بـا ورزش قوّت جسـمانى خودتان 
را تقویـت می‌کنیـد، قـواى روحان‌ىتـان را هـم تهیّـه و تقویت کنیـد. همان‌طورى که 
کوشـش می‌کنیـد کـه جسـمتان قوى باشـد، کوشـش کنید کـه روحتان قوى باشـد، 
آن قـوّت روح و قـوّت ایمـان بـود که شـما را غلبه داد بـر جنود شـیطانى و بر طاغوت 
و بایـد آن قـوّت ایمـان و قـوّت باطنىـ، شـما را غلبه بدهـد بـر جنود شـیطانى که در 
باطـن انسـان، انسـان را می‌خواهـد اغـوا کنـد. اصلاح کنید حـال خودتـان را، همان 
طـورى کـه تقویـت می‌کنید جسـم خودتـان را.« )همـان، ج 8، 374( یکىـ از دلایلى 
کـه حضـرت امـام تأکیـد زیاد بـر همراهىـ تقویـت جسـمانى و معنـوى می‌کنند این 
اسـت کـه تقویـت همزمـان ایـن دو نیـرو باعـث می‌شـود انسـان بـه انسـانیت واقعى 
دسـت یابـد. و ایـن مطلب می‌بایسـت مـورد توجّه مربیّان ورزشـی در مسـاجد باشـد. 
ایشـان در جـای دیگـر دربـاره توأمـان بـودن ورزش بدنـی جـوان بـا ورزش روحی او 
می‌فرماینـد: »]جوان‌هـا[ همـان طورى کـه ورزش کردند براى تقویت بدن، ان‌شـاءالله 
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ورزش بـراى تقویـت روح هـم کرده‌انـد و می‌کننـد. وقتىـ ایـن دو تـا قـوّه با هم شـد 
ـ قـوه جسـمانى و قـوه روحانـیـ‌ ایـن ارزش خیلىـ پیدا می‌کنـد. قوّه جسـمانى براى 
خدمـت و قـوّه روحانىـ هم بـراى هدایت. بـا قوّه روحانى انسـان هدایـت کند خودش 
را و بـا قـوّه جسـمانى خدمـت کنـد. ایـن دو قـوّه وقتى که مجتمع شـد، یک انسـان ـ 

بـه تمام معناـ انسـان می‌شـود.« )همـان، ج 7، 541(
ارتبـاط دیگـر ورزش بـا مسـجد این اسـت کـه ورزش کردن باعث نشـاط روح شـده و 
روح مسـتعد پذیـرش بهتـری بـرای درک حقایق الهـی دارد. امام خمینـی در این 
بـاره می‌فرمایـد: »مـن از این خوشـحالم که کسـانى جهت معنـوى را تقویت می‌کنند 
و اشـخاصى هـم جهـت مـادّى را، و امیـد اسـت هـر دو آنهـا دو جنبه مـادّى و معنوى 
را جمـع بکننـد. شـما معلمـان محترم و آقایـان ورزشـکاران عزیز اگر ایـن دو جنبه را 
تقویـت کنیـد و همچنیـن در همـه قشـرهاى کشـور اگر ایـن دو جنبه تقویت بشـود، 
جنبـه معنـوى بـا آن تعلیمات معنوى که اسلام آورده اسـت و جنبه‌هـاى مادى با آن 
طرزهایىـ کـه لازم اسـت، ایـن ملّت سـعادتمند می‌شـود. آنها کـه جنبه ورزشـکارى 
و مـادى را دارنـد، آنهـا جوان‌هایىـ هسـتند کـه قـواى جسم‌ىشـان به خاطـر همین 
ورزش، نشـاط و آمادگىـ پیـدا می‌کنـد، آن وقت روح آنهـا معنویات و ایمـان را زودتر 

قبـول می‌کند.« )همـان، ج 8، 222(
حضـرت امـام همچنیـن به این نکته نیز اشـاره دارند کـه در بعد تقویت روح و جسـم 
نبایـد از توجّـه بـه قـدرت لایـزال الهى غفلت نمـود و این توجّـه قطعاً در فضـا و معماری 
روح‌بخـش مسـجد بـا پـس زمینه رنـگ لاجـوردی کاشـی‌ها، ایمـان مؤمنیـن حاضر در 

مسـجد،که نمادی از آرام شـدن روح انسـانی در پرتو انوار الهی اسـت میسّـر اسـت. 

4-4. جهت دادن به نیروی جسمانی برای دفاع و مقاومت
امـام راحـل تقویـت بنیـه جسـمانى بواسـطه ورزش را مهـم می‌دانند، امـا در عین حال 
معتقدنـد کـه این قدرت نباید در راسـتاى ظلم و سـتم بـه دیگران قرار گیـرد بلکه باید 
بـراى دفـاع از مملکـت و مظلـوم بـه کار رود. بـه عبارت دیگر ایشـان اسـتفاده از نیروى 

ورزشـکاران را فقـط در راسـتاى خدمت به کشـور و مسـتضعفان مفیـد می‌دانند:
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»وقتىـ قـدرت جسـمانى پیـدا شـد، دفـاع از مملکـت می‌تواننـد بکننـد، دفـاع از 
مخالفینىـ کـه می‌خواهنـد بـه آنهـا حملـه کننـد می‌توانند بکننـد.« )همـان، ج 10، 
252( قطعـاً یکـی از الزامـات ورزش در کنـار مسـجد این اسـت که ورزشـکار نوجوان 
و جـوان مـا بـه عنـوان یـک عنصـر مکتبـی، انقلابـی و در راسـتای حفظ کیـان نظام 
اسلامی گام بـردارد کـه در ایـن راسـتا مربیـان ورزشـی مـورد اسـتفاده در مسـاجد 

می‌بایسـت خـود ایـن گونـه فکـر کننـد و ایـن گونـه عمـل کنند. 

4-5. معرف ىو صدور انقلاب 
وظیفـه مهـم دیگـر ورزشـکار نوجـوان و جوانـی کـه در مسـجد بـه ورزش می‌پردازد 
معرفىـ و صـدور انقلاب اسلامى و همچنیـن تقویـت جمهـورى اسلامى در زمـان 
حضـور در میادیـن بین‌المللىـ اسـت. بـه عقیـده حضـرت امـام ایـن کار مهـم و 
خطیر توسـط ورزشـکارانى صـورت می‌گیرد کـه داراى دو خصوصیت مهـم برخورد با 
ارزش‌هـاى اخلاقىـ و عمـل بـه رفتار و کردار اسلامى هسـتند: »این چهره‌هاى شـما 
و آن حـال بشاشـتى کـه در چهره‌هـاى شـما دیـده می‌شـود، ایـن خـودش پیـروزى 
اسـت و مـن امیـدوارم کـه شـماها انقلاب ایـران را عملاً صـادر کنید به کشـورهاى 
دیگـرى کـه می‌رویـد و امیـدوارم کـه در جهـان شـما پیروز باشـید و مهم این اسـت 
کـه در کنـار ایـن پیروزی‌ها همـان طور کـه توجّه داشـتید و دارید... بـا اخلاق خوش 
خودتـان و بـا رفتـار خودتـان و بـا کـردار خودتان ان شـاء الله کـه این وجهه اسلامى 
جمهـورى اسلامى را صـادر کنیـد بـه خارج. وقتىـ که شـما پهلوان‌هاى عزیز و شـما 
قهرمانـان در خـارج از کشـور رفتیـد و پیـروزى چشـمگیر به دسـت آوردیـد و دیدند 
مـردم کـه شـما وضـع روح‌ىتان هـم یک وضـع خاصى اسـت، بـا دیگران فـرق دارد، 
اعمالتـان هـم بـا دیگـران فـرق دارد، این موجـب این می‌شـود که این‌همـه بوق‌هایى 
کـه بـر ضـدّ اسلام و مسـلمین و بـر ضـدّ ملـّت مـا هسـت اینهـا خنثى بشـود. شـما 
می‌دانیـد کـه الآن همـه کوشـش‌هاى قدرت‌هـاى بـزرگ ایـن اسـت کـه ایـران را 
منـزوى کننـد بکلىـ و اصلاً از نقشـه دنیا سـاقطش کننـد و آنهـا نمی‌داننـد که خدا 
را نمی‌شـود منـزوى کـرد، اسلام را نمی‌شـود منـزوى کـرد و ایـن جوان‌هاى اسلام 
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کـه بحمـدالله در صحنـه حاضرنـد و بـراى اسلام کوشـش می‌کننـد، بـراى پیـروزى 
اسلام فـداکارى می‌کننـد اینها را نمی‌شـود منـزوى کرد و شـما جاى خودتـان را در 
دنیـا ان‌شـاءالله بـاز می‌کنیـد و نـام ایـران و نام اسلام را همه جـا مشـهور می‌کنید و 
بیـرق اسلام را سـرافراز می‌کنیـد و ملّـت مسـلمان را مفتخـر می‌کنیـد.« )همـان، ج 

)422 ،15
امـام راحـل در ایـن بیانات بر روی رفتار و کردار ورزشـکار و وضـع روح خاص آنان 
اشـاره می‌فرماینـد تـا ثمـره کار آنـان بیرق اسلام را سـرافراز کند، بی شـک توجّه به 
مسـجد بـرای تأثیـر گذاری معنـوی بر روی رفتـار و کردار ورزشـکار نوجـوان و جوان 
غیـر قابـل انـکار اسـت و مـا تبعـات دوری رفتـار و کـردار ورزشـکاران از معنویـات را 
در مجامـع بیـن المللـی دیده‌ایـم تـا آنجـا کـه متاسـفانه عـدّه‌ای قلیل از ورزشـکاران 
ملـی کـه ایـن روحیـه الهـی در آنـان متبلـور نبـوده اسـت حتّـی بـه دشـمنان ایران 
اسلامی نیـز پناهنـده شـده‌اند، در آسـیب شناسـی ایـن حرکـت غیـر ورزشـی و غیر 
الهـی آنـان بایسـتی گفـت کـه این همـان گسسـت بیـن ورزش و رفتار و کـردار الهی 
اسـت و چـه مکانـی بهتر از مسـجد بـرای پیوند بیـن ایـن دو در اختیار ما می‌باشـد؟! 
مسـجد بـه عنـوان بزرگترین مؤسسـه فرهنگـی که خدای متعـال به مـا عنایت نموده 
بـا چنـد ده هزار شـعبه در سراسـر کشـور بیشـترین کارکـرد را در پیوند بیـن روحیه 
ورزشـی و رفتـار و کـردار الهـی می‌توانـد دارا باشـد، و بتوانـد یک ورزشـکار جـوان را 
بـه عنـوان نمونـه اخلاقـی و معنوی معرفـی نماید، امام راحـل در این بـاره می‌فرماید: 
»شـما نمونـه باشـید در کشـورهاى دیگـر کـه شـماها از جمهورى اسلامى هسـتید. 
مـا امـروز احتیـاج بـه ایـن داریـم کـه اسلام را در هـر جـا تقویـت کنیـم و در هر جا 
پیـاده کنیـم و از مملکـت خودمـان اسلام را بـه جاهـاى دیگـر بـه آن معنای ىکه در 
مملکـت الآن حاصـل شـده اسـت صـادر کنیـم و یکىـ از وجه صـدورش همین شـما 
جوان‌هـا هسـتید کـه در سـایر کشـورها می‌رویـد و جمعیّت‌هـاى زیادى به تماشـاى 
شـما می‌آینـد، بـه تماشـاى قدرت‌هـاى شـما می‌آینـد. بایـد طـورى بکنیـد کـه این 
جمعیت‌هـاى زیـاد را دعـوت کنیـد عملاً بـه اسلام. در اعمالتـان، در رفتارتـان، در 
کردارتان طورى باشـید که نمونه باشـد براى جمهورى اسلامى و جمهورى اسلامى 
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بـا شـما بـه جاهـاى دیگر هم ان شـاء الله بـرود.« )همـان، ج 16، 81( »مـن امیدوارم 
کـه در پنـاه اسلام همه قدرت‌هـا، همه قوّه‌هـا قدرتمندتر بشـوند، قوّت دارتر بشـوند 
و شـماها ان‌شـاءالله بـراى مملکت آبرومندى تهیـه کنید و مملکت مـا را معروف کنید 
در همـه جـا، چنان‌کـه در ایـن نهضت بحمـدالله همه جا معروف شـد و همه با چشـم 
احتـرام بـه ایـن ملـّت نـگاه می‌کننـد و عمده این اسـت کـه از ایـن به بعد هـم ما این 
احتـرام را حفـظ بکنیـم، بـه اینکـه همـه با اخلاق اسلامى و با آداب اسلامى باشـیم 
تـا ان‌شـاءالله ایـن قـدرت و ایـن قـوّه در جاى خـودش خرج بشـود و نهضت اسلامى 

مـا بـه ثمر برسـد.« )همـان، ج 8، 250(
امـام راحـل بـه ورزشـکار متعهـد توصیـه می‌کنـد کـه همـواره در صحنـه انقلاب و 
پاسـداری از ارزش‌هـای آن باشـد: »همـان طـورى کـه در ورزشـکارى داریـد قـدم بر 
می‌داریـد، بـراى ملتّتـان هـم قـدم برداریـد و ایـن هـم بـراى ملت اسـت، لکـن امروز 
احتیاجـات زیـادى ملـّت دارد، پشـت جبهـه، در خـود جبهه و شـما بـازوان قدرتمند 
ایـن جامعـه هسـتید... و ایـران هم که هسـتید بـه خدمت ایـن جامعه باشـید. جامعه 
مـا احتیـاج بـه جوان‌هـا دارد و خدمـت جوان‌هـا. اسلام امروز احتیـاج دارد بـه اینکه 
ایـن جوان‌هـا کـه در اینجـا هسـتند و زورمنـد هسـتند، قدرتمنـد هسـتند و قـدرت 
روحىـ هـم دارنـد، اینهـا همـه کوشـش کننـد تـا این کشـور از شـرّ مفسـدین نجات 
پیـدا کنـد. خداونـد همـه شـما را موفـق و مؤیـد و منصـور کنـد و بـراى ما نگـه دارد 
شـما را.« )همـان، ج 16، 81 ـ 82( قطعـاً نوجـوان ورزشـکار مـا هیچ جایـی را بهتر از 
مسـاجد و کانون‌هـای انقلاب بـرای انقلابـی شـدن و انقلابـی مانـدن پیـدا نمی‌کند.

4-6. ورزشکار متعهّد هوشیار
امـام راحـل بارهـا ورزشـکاران را بـه هوشـیاری در قبـال توطئه‌های دشـمنان فرا 
خواندنـد، مسـجد بـه عنـوان کانـون اصلـی بیـداری و هوشـیاری هـر محلـه و شـهر 
چنانچـه جوانـان پرشـور ورزشـکار را از دسیسـه‌های دشـمنان آگاه سـازد در واقـع به 
کادرسـازی نیروهـای انقلابـی دسـت زده اسـت و از پایـه نیروهـای ارزشـی را تربیـت 
نمـوده کـه در آینده بتواند از کیان مقدّسـات خویش با سلاح قوت و ایمان پاسـداری 
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نماینـد. امـام راحـل در ایـن بـاره می‌فرمایند:
»در همـه قشـرهایى کـه یـک احتمالىـ می‌دادنـد کـه شـاید یـک مقاومتىـ در اینها 
باشـد، بـه یـک وضعىـ وارد می‌شـدند و یـا آنهـا را منحـرف می‌کردنـد و یا سـرکوب 
می‌کردنـد. قشـر شـما پهلوان‌هـا هـم مسـتثنا نبـود، قشـر ورزشـکارها هـم مسـتثنا 
نبودنـد از ایـن، بـراى اینکـه اینهـا هـم یـک جمعیّـت متدیـّن بودنـد، علاقه‌منـد بـه 
اسلام بودنـد و قدرتمنـد اینهـا را هم به یک جورى سـرگرم می‌کردند، نمی‌توانسـتند 
از اسلام منحرفشـان کننـد، گـوش نمی‌دادنـد بـه حرفشـان در آن بـاب امـا منحرف 
می‌کردنـد از مسـائل اصلىـ. یک بسـاطى درسـت می‌کردند که سـرگرم بشـوند به آن 

بسـاط و از مسـائل اساسىـ مملکـت غفلت بکننـد.« )همـان، ج 9، 78(
جـدا از تمـام مسـائلى که بیان گردید حضرت امام همیشـه نسـبت به ورزشـکاران 
ابـراز علاقـه می‌کردنـد و ایشـان را دعـا می‌فرمودنـد: »مـن وقتىـ کـه شـما جوان‌هـا 
را می‌بینـم، ماشـاءالله جوان‌هـاى برومنـد و پهلـوان، خیلىـ خوشـم می‌آیـد و افتخـار 
می‌کنـم بـه اینکـه ایـن جوان‌هـا علاوه بـر برومنـدى بدنىـ توجّه بـه دیانت و اسلام 

دارند.« )همـان، ج 7، 541.(

5. نبایدها در ورزش مساجد
بـا توجّـه بـه اینکـه مـا در این مقاله بـا دلایل مختلـف قرآنـی و روایی در صـدد پیوند 
بیـن مسـجد و تربیـت بدنـی نوجوان و جـوان بودیم نبایـد از نظر دور داشـت که قطعاً 
بعضـی از مـوارد نبایـد در ایـن راسـتا اتفـاق بیفتد زیرا که مسـجد، مكانی اسـت برای 
تمرین و ممارسـت خلق و خوی و رفتار و كردار پسـندیده‌ی انسـانی و محل مناسـبی 
اسـت بـرای پیـاده كردن و عملی سـاختن ارزش‌های والای اخلاقی و رفتـاری در ابعاد 
گوناگـون زندگانـی و سكّـوی پـرواز اسـت بـه ملـكوت،‌ برای فراهم شـدن عبـادت در 
مسـجد، بـه شـرایط و عوامـل فراوانی نیاز هسـت كه مكـان عبادت، یكی از آنهاسـت. 

5-1. عدم هتک قداست مسجد
حـال بـا توجّـه بـه اینکـه لازم اسـت کـه پیوندی بیـن تربیـت بدنـی و تربیـت دینی 
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)مسـجد( صـورت گیـرد آیا جایز اسـت کـه این ورزش در فضای مسـجد انجام شـود؟ 
پاسـخ مراجـع بزرگـوار بدین صورت اسـت که: خیر چـون این کار باعـث وهن و هتک 
حرمـت مسـجد اسـت، جایـز نمی‌باشـد. در ایـن بـاره حضرت آیـت الله خامنـه‌ای مد 
ظلـه العالـی می‌فرماینـد: »مسـجد جاى ورزش و تمرین ورزشىـ نیسـت و از کارهایى 
کـه بـا شـأن و منزلـت مسـجد منافـات داشـته و بـا جهـت وقـف مخالفـت دارد، ‏باید 
پرهیـز شـود.« )وب سـایت معظـم له( حضـرت آیت الله مـکارم شـیرازی نیز بیان 
می‌دارنـد: ورزش بـراى همـگان، مخصوصـاً براى جوانـان و نوجوانان امر لازمى اسـت؛ 
ولى مناسـب مسـاجد و حسـینیّه‌ها نیسـت. لازم است مکان مناسـب دیگرى براى آن 
در نظـر گرفتـه شـود. حضـرات آیات سیسـتانی و صافی بـه ترتیب بیـان می‌دارند 
کـه: مناسـب مسـجد نیسـت. و انجـام ایـن امور در مسـجد جایز نیسـت. )وب سـایت 
معظـم لـه( بنابرایـن نبایـد ورزش در محیط مسـجد انجام شـود و بایسـتی در محیط 

کنـاری یـا پیرامونی آن انجام شـود. 

5-2. مانع ذکر الله نشدن
فعّالیـت بدنـی ورزشـکار نوجوان و جـوان نباید در حیـن نماز جماعت ادامـه پیدا کند 
و بایـد مربـی در سـاعاتی قبـل از نمـاز کلاس را تعطیـل و از ورزشـکار بخواهد خود را 
بـرای اقامـه نمـاز محیـا کننـد، زیرا در غیـر این صورت ایـن امر خود مانعـی جدّی در 
راسـتای تحقـق وحـدت بین تربیت بدنـی و دینی نوجـوان و جوان به حسـاب می‌آید 
و مصـداق جلوگیـری از یـاد خداسـت و بنابراین مسـجد بایـد از هرچه کـه جلوی یاد 
خـدا را می‌گیـرد پیراسـته باشـد قـرآن کریـم در ایـن بـاره می‌فرمایـد: »وَمَـنْ أظَْلـَمُ 
نَـعَ مَسَـاجِدَ اللهِ أنَ یذُْکَـرَ فیِهَا اسْـمُهُ وَسَـعَی فیِ خَرَابهَِا أوُْلــئِکَ مَـا کَانَ لهَُمْ  ـن مَّ مِمَّ
نیَْـا خِـزْیٌ وَلهَُـمْ فـِی الآخِـرَهِ عَـذَابٌ عَظِیمٌ « و  أنَ یدَْخُلُوهَـا إلِاَّ خَآئفِِیـنَ لهُـمْ فـِی الدُّ
کیسـت سـتمکارتر از کسـانی کـه از ذکـر نام خدا در مسـاجد او جلوگیـری می‌کنند؟ 
اینـان برایشـان روا نیسـت کـه در آنهـا درآیند جـز در حال تـرس؛ برای آنـان در دنیا 
ذلتّـی در آخـرت عذابـی بزرگ خواهـد بود.)بقره/114( زیـرا ادامه فعّالیت ورزشـی در 

حیـن نمـاز از مصادیق مسـلّم باز داشـتن از یاد خداسـت. 
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5-3. عدم پخش موسیقی در مسجد
در تعـدادی از باشـگاه‌های ورزشـی بـرای تهییج بیشـتر جـوان و نوجوان از موسـیقی 
اسـتفاده می‌شـود کـه تأثیـر هـم دارد امـا ایـن تحریـک بیرونـی بـوده و خودجوش و 
متأثـر از روحیـات درونـی نیسـت؛ ضمـن آنکه مضـرات روحی نیـز در پـی دارد؛ مثل 
عـادت به موسـیقی و در صورت نشـنیدن موسـیقی دلخـواه بوجود آمـدن حالت یأس 
در ورزشـکار، کـه ایـن امـر در جـای خـود قابـل بحـث و بررسـی اسـت، امـا در مورد 
مسـجد اصـولاً روح مسـجد کـه فضای روحانی و قدسـی اسـت با موسـیقی برگرفته از 
فضـای مـادی و زمینـی همخوانـی نـدارد، و پخش موسـیقی نیـز به مصـداق آیه فوق 
الذکـر در مسـجد جایز نیسـت و خود غفلـت از یاد خدا را در پـی دارد، البته جایگزین 
آن بـرای ایجـاد تهییـج می‌توانـد جملات حماسـی همراه با شـور ورزشـکار نوجوان و 
جـوان مـا باشـد، در برخـی ورزش‌هـای رزمی بومی شـده خودمـان بیان اسـامی ائمه 
اطهـار، فرسـتادن صلـوات، بیـان سـرودهای متوالـی و هماهنـگ ورزشـکاران و.. 

جایگزیـن خوبی اسـت. 
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نتیجه‌گیری««
مـا در ایـن نوشـته درصـدد اثبـات ایـن مطلـب بودیم کـه پیوند بیـن تربیـت بدنی و 
تربیـت دینـی در مسـجد بـا حفـظ حـدود و شـرایط مسـجد امـکان پذیر اسـت، این 
امـر نـه تنهـا منافاتـی با قداسـت مسـجد ندارد بلکـه اگـر در محیط پیرامونی مسـجد 
باشـد برکاتـی چون پیوند بین روح و جسـم ورزشـکار نوجوان و جـوان، تقویت روحیه 
سلحشـوری، تقویـت روحیـه دشـمن سـتیزی را نیز در پـی دارد، اما در ایـن بین باید 
توجّـه شـود کـه ورزش کـه خـود هـدف نیسـت و ابـزاری فرهنگی بـرای رسـیدن به 
مقاصـد عالیـه اسـت، مانـع از ذکر خدا نشـود و خود در مسـیر دوری نوجـوان و جوان 

از یـاد الهی قـرار نگیرد. 
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بازی کودکان در مسجد
فرشته روح افزا1

چکیده
در بررسـی موضوع فوق دو محور اساسـی وجود دارد، مسـجد و بازی کودک. مسـجد 
سـتون جامعـه اسلامی بـوده و بایـد در تـداوم نقـش آن بـرای آینـده تدبیـر شـود. 
کـودک هـم آینـده جامعـه و حیـات آتی جامعـه را رقم خواهـد زد. پس بدیهی اسـت 
کـه بایـد رابطـه منطقـی و همه جانبـه و قوی بین این دو شـالوده مهـم جامعه تعریف 
و برقـرار شـود. در ایـن مقالـه ابتدا بـه نقش‌آفرینی هر یـک از این شـالوده‌ها پرداخته 
و سـپس بـه رابطـه‌ای کـه امـروزه می‌‌‌تـوان بیـن ایـن‌دو، به‌شـکل جـذّاب به‌وجـود 
آورد می‌پردازیـم. در بخـش انتهایـی فوایـد ایـن ارتبـاط بـرای کـودک اشـاره خواهد 
شـد و کمـک بـه اعتلای فرهنـگ و آگاهـی بخشـی والدین در ایـن زمینه و نیـز ارائه 

راهکارهـا و وظایـف اصلـی والدیـن، پژوهشـگران و نهادهای فرهنگی اسـت. 

واژگان کلیدی:
 ورزش، کودک و نوجوان، مسجد.

1  . دکتری الکترونیک از دانشگاه منچستر انگلیس
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مقدمه««
انسـان به‌ناچـار در نشـئه دنیـا درون دو فضـا زندگـی می‌کنـد. یکی فضـای فیزیکی و 
دیگـری فضـای ارزشـی، فکـری و معنـوی. فضـای فیزیکی کـه انسـان‌ها در آن به‌دنیا 
می‌آینـد و تربیـت می‌شـوند خارج از اختیار ایشـان اسـت. فضای ارزشـی و فکری هم 
کـه در آن رشـد می‌کننـد، معمـولاً از کودکـی بـر آنها تحمیـل می‌شـود. از طرفی هم 
سـاختار شـناختی و دسـتگاه ادراکـی انسـان به‌گونـه‌ای اسـت کـه به‌دنبال شـناخت 
و انتخـاب یـک الگـو بـرای خویش اسـت. یـک گوهـر دّراکه نیـز در وجود انسـان کار 
گذاشـته شـده اسـت کـه طهـارت و خباثـت را تـا حـدودی درک می‌کند. بـرای زنده 
نگـه داشـتن آن گوهـر لازم اسـت کـه ارتبـاط انسـان بـا محیط‌هـای معنوی و سـالم 
بطـور دائـم حفـظ شـود، و ایـن ارتبـاط دائمـی شـکل نمی‌گیرد مگـر اینکـه از دوران 
کودکـی بـرای انسـان ملکـه شـود. کـودکان در ایـن دوره حقوقـی بـر گـردن والدین 
خـود دارنـد کـه می‌‌‌بایسـت به آنهـا بپردازند و اگـر آن حقوق را مراعـات نکنند و ترک 

تکلیـف کننـد بایـد در آخـرت پاسـخگوی رفتار خود باشـند. 
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الف ( تعریف کودکی و اهمیّت بازی««
کودکـی یکـی از مراحـل رشـد انسـانی اسـت کـه از آغـاز تولـّد شـروع می‌‌‌شـود و تـا 
نوجوانـی و جوانـی ادامـه می‌‌‌یابـد. ایـن مرحلـه از دو مرحلـه دیگـر رشـد وی بسـیار 
مهم‌تـر و اساسـی‌تر سـت. از ایـن رو آموزه‌هایش نیاز بـه توجّه و اهتمـام خاصی دارد؛ 
آینـده هـر شـخصی بـه دوران کودکـی او بسـتگی زیـادی دارد. دغدغـه اصلی اسلام 

تربیـت انسـان‌ها و ارائـه جهـان بینـی اسلامی به اوسـت. 
دوران‌ كودـكی‌ بقـدری‌ حسـاس‌ اسـت‌ ـكه‌ اگـر از فرصـت‌ آن‌ اسـتفاده‌ نشـده و طفل‌ 
سـاخته‌ و پرداختـه‌ نشـود، امكـان‌ بازسـازی‌ او هیچـگاه‌ چـون‌ اول‌ نخواهـد بـود، و 
دربسـیاری‌ از مـوارد، دوباره‌سـازی‌ او، امـری‌ قریـب‌ بـه‌ محال‌ اسـت‌. در حـدود 3 تا 6 
سـالگی‌، رشـد ـكودك‌ بسـیار سـریع‌ اسـت‌، و در همیـن‌ دوره بحرانی‌ رشـد اسـت‌ كه‌ 
می‌‌تـوان‌ بـه‌ پـرورش‌ شـخصیت‌ او همّـت ‌گماشـت‌، عـادات‌ نیـكو و ضـروری‌ را در او 
ایجـاد ـكرد، و او را بـه‌ رعایت‌ اصول‌ و مقـررات‌ زندگی‌ فردی‌ و اجتماعـی‌ وادار نمود.« 

)قائمی‌‌امیـری،‌1350(
مـا می‌توانیـم از طریـق تـدارک زمینه مناسـب برای بازی، بـه کودک، چیـزی را بدهیم 
کـه او را قـادر می‌‌سـازد تـا بالـغ شـود. بـا شـجاعت و اعتمـاد به نفس بـا زندگـی رو به 
رو شـده و احسـاس کفایـت را در خـود بـرای مشـارکت در نظم اجتماعی رشـد دهد. با 
فراهـم نمـودن زمینـه مطلـوب به او کمـک کنیم تا از خـود تصویری را کـه هماهنگ با 
انتظـارات و مسـئولیت‌های یک نظام اجتماعی آزاد باشـد، بسـازد. نظمی کـه در آن هر 
عضـو بایـد یـاد بگیـرد که بـار آزادی را تحمـل کند و به عنوان یک شـخصیت مسـتقل 

در دنیایـی بـا ارزش‌هـای مشـترک و هدف‌دار زندگـی کند. )بـازی درمانی، 45(
یکـی از منابـع بسـیار مهـم در مسـیر و عامـل بنیـادی در رشـد و تکویـن شـخصیت 
کـودکان، »بـازی« اسـت. کـودکان بـه کمـک بـازی و اسـباب بازی بـا دنیـای اطراف 
خویـش آشـنا می‌‌شـوند، تـا جایی که عشـق و آرزوی کـودک، در بازی و اسـباب بازی 
خلاصـه می‌‌شـود و جهـان بـدون ایـن دو، بـرای آنـان زندانی بیـش نیسـت. بنابراین، 
»بـازی« و »اسـباب بـازی« سـرمایه آنهاسـت. مدیریت صحیـح این سـرمایه به عهده 

والدیـن می‌باشـد. 
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1. کودک و بازی او از دیدگاه قرآن کریم
َّا خَلقَْناکُمْ  در آیـه 5 سـوره حـج داریم: »یا أیَُّهَا النَّـاسُ إنِْ کُنْتُمْ فی‏ رَیـْبٍ مِنَ البَْعْـثِ فَإنِ
مِـنْ تـُرابٍ ثـُمَّ مِـنْ نطُْفَهٍ ثـُمَّ مِنْ عَلقََهٍ ثـُمَّ مِنْ مُضْغَـهٍ مُخَلَّقَهٍ وَ غَیْـرِ مُخَلَّقَـهٍ لنُِبَیِّنَ لکَُمْ 
کُمْ وَ  ى ثـُمَّ نخُْرِجُکُمْ طِفْلًا ثـُمَّ لتَِبْلُغُوا أشَُـدَّ وَ نقُِـرُّ فـِی الْرْحـامِ مـا نشَـاءُ إلِ‏ى أجََلٍ مُسَـمًّ
مِنْکُـمْ مَـنْ یتَُوَفَّىـ وَ مِنْکُـمْ مَنْ یـُرَدُّ إلِ‏ىـ أرَْذَلِ العُْمُـرِ لکَِیْلا یعَْلمََ مِـنْ بعَْدِ عِلمٍْ شَـیْئاً وَ 
تْ وَ رَبـَتْ وَ أنَبَْتَتْ مِـنْ کُلِّ زَوْجٍ بهَیجٍ«  تـَرَى الرْْضَ هامِـدَهً فَـإذِا أنَزَْلنْـا عَلیَْهَا المْـاءَ اهْتَزَّ
دوران کودکـی را مقدمـه‌ای بـرای رشـد و بلـوغ وی معرفـی می‌‌‌کند و در آیه 20 سـوره 
نیْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ زینَـهٌ وَ تفَاخُرٌ بیَْنَکُمْ وَ تکَاثـُرٌ فیِ الْمْوالِ  َّمَـا الحَْیـاهُ الدُّ حدیـد: »اعْلمَُـوا أنَ
ا ثمَُّ یکَُـونُ حُطاماً وَ  ـارَ نبَاتـُهُ ثـُمَّ یهَیجُ فَتَـراهُ مُصْفَـرًّ وَ الْوْلادِ کَمَثَـلِ غَیْـثٍ أعَْجَـبَ الکُْفَّ
نیْا إلِاَّ مَتـاعُ الغُْرُورِ«  ِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الحَْیـاهُ الدُّ فـِی الْخِـرَهِ عَـذابٌ شَـدیدٌ وَ مَغْفِرَهٌ مِـنَ اللَّ
چنـان کـه دیدیم بر اسـاس آیه 20 سـوره حدید، خداوند، نخسـتین دوره رشـد انسـان 
را بـا بـازی همـراه کـرده اسـت. در روایاتـی کـه از امامـان معصـوم وارد شـده نیـز 
سـفارش بسـیاری اسـت کـه کـودکان را تا هفـت سـالگی آزاد بگذاریـد تا بـازی کنند. 
امـام صـادق فرموده‌انـد: بگـذار فرزنـدت تـا هفت سـال به بـازی بپـردازد، در هفت 
سـال دوم به او ادب بیاموز و در هفت سـال سـوم مراقب او باش. )وسـایل الشیعه، ج15، 
193( علامـه طباطبایـی بـا اشـاره بـه ویژگی‌هـای پنج‌گانـه‌ای کـه در ایـن آیـه مطرح 
شـده، آن را مطابـق مراحـل سـنّ انسـان از کودکـی تا پیـری می‌‌‌داند. )المیـزان، ج 19، 
164( بـر اسـاس این تفسـیر، دوران کودکی دوران بازی اسـت و ایـن بازی‌های کودکانه 

نقش اساسـی در فرآیند رشـد کـودک دارد. 
در داسـتان حضـرت یوسـف بـه ایـن معنا می‌‌‌تـوان پی‌برد کـه بـازی و تفریح یک 
ضـرورت فطـری اسـت، و پیامبـران الهـی بـا ایـن ضـرورت فطـری هیـچ گاه مخالفت 
نمی‌کردنـد. از ایـن رو بـرادران حضـرت یوسـف وقتـی می‌‌‌خواسـتند او را از پـدر 
جـدا کننـد، موضوعـی را مطـرح کردنـد کـه پدرشـان بـا توجّه بـه پیامبـری و بینش 
 الهـی نتوانـد با خواسـته آنها مخالفـت کند. آنـان در توجیه بردن حضرت یوسـف
بـه صحـرا این‌گونـه گفتنـد: ای پدر فردا یوسـف را با ما به صحرا بفرسـت تـا در چمن 
و مراتـع بگـردد و بـازی کند. )یوسـف/12( حضرت یعقـوب نیز با این درخواسـت 
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مخالفـت نکـرد و نفرمـود که یوسـف نباید به بازی مشـغول شـود. 
از آن جایـی کـه دوره کودکـی دوران ضعـف و سسـتی اسـت، )حـج/5 و روم/54 و 
غافـر/67( تأکیـد بیشـتری بـر حقـوق کـودکان شـده اسـت؛ زیرا آنهـا در ایـن دوران 
نمی‌تواننـد از حقـوق خویـش دفـاع کنند و خواهان اجـرای عدالت و عمـل به تکالیف 
از سـوی والدیـن خـود گردنـد. در اینجاسـت کـه خداونـد خـود کفالت کـودکان را به 
عهـده گرفتـه و از والدیـن خواسـته تـا به حقوق کـودکان پایبنـد باشـند و از هر گونه 
ضـرر و زیـان بـه آنـان خـودداری کننـد. بـازی را می‌تـوان یک حـق برای کـودک در 
نظـر گرفـت. ایـن حـق بایـد در یک محیط سـالم شـکل گیـرد. همچنیـن از نیازهای 
طبیعـی کـودکان، بـازی و گردش اسـت. )یوسـف/12 و حدیـد/20 و المیـزان، ج19، 
164( بنابرایـن فراهـم آوردن اسـباب بـازی و شـرایط مناسـب بـرای بـازی و گـردش 

کـودکان از حقـوق کـودکان و وظیفـه والدیـن، مؤمنـان و دولت اسلامی اسـت. 
رشـد  بـه  بتواننـد  تـا  کاملـی هسـتند  و  درسـت  آموزش‌هـای  نیازمنـد  کـودکان، 
عقلانـی دسـت یابنـد. از ایـن رو در آیـه 6 سـوره نسـاء از مؤمنان خواسـته شـده تا با 
آزمون‌هـای گوناگـون شـرایط رشـد و بالندگـی کـودکان را در حوزه‌هـای گوناگون از 
جملـه اقتصـادی فراهـم آورنـد. آزمون‌هایـی کـه از سـوی بزرگ‌ترها انجـام می‌‌‌گیرد، 
می‌‌‌بایسـت در راسـتای رشـد و بالندگـی کـودکان باشـد؛ چنانکـه بازی‌هـای کودکان 
نیـز بـا ایـن هـدف مـورد توجّه قـرار گیرد و از هـر آن چه کـه موجب ناتوانی جسـمی 

و روحـی و روانـی کـودک می‌‌‌شـود جلوگیـری بـه عمـل آید. 

2. بازی کودک از نظر روایی
حضـرت محمـد بـا جمعـی از یـاران از محلی عبـور می‌‌‌کردنـد، کـودکان را در حال 
 خا‌کبـازی دیدنـد برخـی از یاران خواسـتند آنـان را از بازی‌کردن باز دارنـد. پیامبر
فرمودنـد: بگذاریـد بـازی کنند که خـاک محل پرورش کودکان اسـت. )مجمـع الزوائد، 
ج8، 159( امـام موسـی بن جعفر می‌‌‌فرمایند: شایسـته اسـت که کـودک به هنگام 
خردسـالی بازیگـوش باشـد تـا در بزرگسـالی صبـور و شـکیبا گـردد. )مبانـی تعلیـم و 
تربیـت اسلامی، 153( پیامبر نیز می‌‌‌فرمایند: شـیطنت و لجاجت کودک به هنگام 
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خردسـالی، نشـانه زیـادی عقل او در بزرگسـالی اسـت. )نهـج الفصاحه، شـماره 1940، 
420( نمونـه‌ای از بازی‌هـای بـدون ابـزار و بـر پایـه فکر که در سـیره ائمه گزارش شـده 
اسـت و می‌توانـد الگـوی بازی در دوران امروز نیز باشـد در زیر آدرس داده شـده اسـت. 
در مـورد امـام باقـر  نیز آمده اسـت که به فرزنـدش امام صادق اجـازه می‌داد 
تـا بـا کـودکان تفریـح و بـازی کند. امـام صـادق در کودکـی افزون بر شـرکت در 
بازی‌هایـی کـه بـا دویـدن و جهیـدن همـراه بـود بـه بازی‌هـای فکـری با دوسـتانش 
مشـغول می‌‌‌شـد. بـرای نمونـه در یکـی از بازی‌هـا، امـام جعفر صادق می‌نشسـت 
و اسـتاد می‌‌شـد و کـودکان دیگـر شـاگرد او می‌‌شـدند. او نـام میوه‌ای را می‌خواسـت 
کـه بـرای نمونـه بـر درخـت یا زمیـن می‌رویـد، رنـگ آن قرمز اسـت و طعم شـیرین 
یـا تـرش دارد و فصـل آن همیـن فصـل اسـت. هـر کـس نـام او را می‌گفت، او اسـتاد 
می‌شـد و گـروه را رهبـری می‌کـرد. گاهـی بعضـی از کـودکان از روی شـوخی نـام 
میـوه هـا را عـوض می‌کردنـد و پاسـخ اشـتباه می‌‌دادنـد. حضـرت بـه دلیـل صداقت 
نداشـتن بعضـی از هم‌بازی‌هایـش، بـازی را تـرک می‌گفـت، ولـی بـا خواهـش باقـی 
دوسـتانش کـه می‌‌گفتنـد بـازی بـدون او رنگی نـدارد، دوباره بـه بازی باز می‌گشـت. 
در بـازی دیگـر حضـرت، بـاز هم یک اسـتاد و چند شـاگرد بود. اسـتاد کلمـه‌ای مانند 
»الشـراعیه« و کلمـات هـم وزن آن ماننـد »الصفائیـه«، »الدعیـه« را می‌گفت، اگر چه 
بـی معنـا باشـد، در حالی که شـاگرد مـدام باید همان کلمه نخسـت را تکـرار می‌کرد. 
بـا رخ دادن اشـتباه، شـاگرد از بـازی خـارج می‌‌شـد و دیگـری جـای او را می‌‌گرفت. 

3. بازی کودک از نظر روانشناسان
بـه واسـطه اهمّیـت بـازی در زندگی انسـان‌ها بـه ویژه کـودکان، روان‌شناسـان از دیر 
بـاز آن را مـورد توجّـه قـرار داده‌انـد، دانشـمندان بـه طـور ریشـه‌ای به مطالعـه بازی 
کـودکان و نقـش آن‌ در رشـد ذهنـی و فکـری و زندگـی اجتماعـی پرداخته‌انـد. در 
روان‌شناسـی رشـد و شـخصیت کـودک، بخشـی از مباحـث بـه موضـوع نقـش بـازی 
در فرآینـد رشـد اختصـاص یافتـه اسـت. چگونگـی برخـورد بـا بـازی، انتخـاب بازی، 
اهمّیـت بـازی و ماننـد آن، همگـی نشـان از چگونگـی نگـرش کودک بـه محیط خود 
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و راهنمایـی بـرای وابسـتگی و ارتبـاط بـا محیطـش دارد. بازی‌هـا بـه انـواع مختلـف 
جسـمی، تقلیـدی، نمایشـی، نمـادی، تخیلی و آموزشـی دسـته‌بندی شـده‌اند که هر 
یـک از انـواع آنهـا در رشـد جسـمی، اجتماعـی، شـخصیتی، عاطفـی کـودکان نقـش 
مؤثـری دارنـد. بـازی علاوه بر رشـد عضلات و سلسـله اعصاب و پرورش حـواس، تأثیر 

بسـیاری در رشـد ذهنـی مهارت‌هـای فکـری و یادگیـری کـودکان دارد. 
یکی از فرضیه‌های روان‌شناسـی این اسـت که بازی، رشـد هوشـی را تسـریع می‌‌‌کند. 
در تأییـد ایـن فرضیـه نتایـج پژوهش‌هـا نشـان می‌‌‌دهـد کودکانـی کـه فاقـد هرگونه 
اسـباب بـازی می‌‌‌باشـند و یـا امکانـات اندکـی بـرای بـازی دارنـد، از لحاظ شـناختی 
از همسـالان خـود عقب‌تـر هسـتند. آدلـر از روان‌شناسـان مشـهور معتقد اسـت بازی 
فرآینـدی اسـت که آماده‌سـازی کـودک را برای آینده مشـخص می‌‌‌کند. ویگوتسـکی 
می‌‌گویـد: بازی‌هـا بـه رشـد ذهنـی و فکری، عاطفـی، احساسـی و اجتماعـی کودکان 
کمـک می‌‌‌کننـد و در واقـع بازی‌هـا ابـزار کنتـرل و تنظیـم رفتار کودک هسـتند. ژان 
پیـاژه بـه طبقه‌بنـدی بازی‌هـای کـودکان دسـت زده و آن‌را بـه سـه دسـته تقسـیم 
نمـوده اسـت: 1. بازی‌هـای تمرینـی 2. بازی‌هـای نمادیـن 3. بازی‌هـای بـا قاعـده. 
ویلیـام اسـترن می‌‌‌نویسـد: بـازی یـک غریـزه بـرای رشـد و نمـو اسـتعدادها بـوده و 
یـا تمریـن مقدماتـی بـرای اعمال آتـی می‌‌‌باشـد. )روانشناسـی کـودک، 331( آنتوان 
سـمیر نوویـچ ماکارنکـو مربـّی شـوروی می‌‌‌گوید: کـودک در هـر بازی هر طور باشـد، 
وقتـی کـه بـزرگ شـد، در کارها هـم همان‌گونه خواهد شـد زیـرا در هر بـازی خوب، 
قبـل از هـر چیز کوشـش کار و کوشـش فکر وجـود دارد. بازی خوب شـبیه کار خوب 
اسـت. در بـازی احساسـات و آرزوهـای کـودک ظاهر می‌‌‌شـوند. به کودکانـی که بازی 
می‌‌‌کننـد بنگریـد، ببینیـد چگونـه در نقشـی که بـرای خود انتخـاب کرده‌انـد، واقعی 
هسـتند. احساسـات کـودکان در بـازی، احساسـات واقعـی و اصیل اسـت و بزرگ‌ترها 

نبایـد هیـچ وقـت بـه آنها بـی اعتنا باشـند. )روان‌شناسـی تجربی کـودک، 130(

4. بازی کودک از نظر اندیشمندان شرقی
ابـن سـینا سـلب آزادی و جلوگیری از جنـب و جوش و بازی کـودکان را زمینه‌ای 
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بـرای افسـردگی آنهـا می‌‌‌دانـد و نتیجه ایـن افسـردگی‌های بی‌موقع و زودرس سـبب 
می‌‌‌شـود رغبت‌هـای کـودکان از بیـن بـرود، و آنهـا بیمـار شـوند. خواجـه نصیرالدین 
طوسـی ورزش و بـازی را وسـیله‌ای بـرای رفـع خسـتگی از فعّالیت‌هـای جـدّی 
می‌‌‌دانـد، او شـرط بـازی را آزادی عمـل اطفـال می‌‌‌دانـد و ممانعـت از بازی‌هـای 
غم‌انگیـز را وظیفـه والدیـن می‌شـمارد؛ بـه این معنـا که اولیـاء نبایـد بگذارند کودک 
بـه بازی‌هـای غـم انگیـز بپـردازد. از نظر خواجـه نصیر بازی وسـیله‌ای بـرای بروز 
توانایی‌هـای کـودک، برانگیختـن شـور و نشـاط در کودک و وسـیله‌ای برای رسـیدن 
کـودک بـه سلامت جسـم و روح اسـت. محمـد غزالـی می‌‌گویـد: بـازی اختصاص به 
دوره کودکـی نـدارد، بلکـه در دوره نوجوانی نیـز پس از مطالعه کتـاب، باید بازی کند 

تـا خسـتگی ناشـی از مطالعـه از تن او جـدا گردد. 

5. دیدگاه پرورشی در مورد بازی کودک
 از نظـر پرورشـی نیـز اثـر و ارتبـاط بـازی بـا حـال و وضـع جسـمانی کودک بـه خوبی 
ثابـت شـده و ذکـر شـده که در انجـام بازی‌هـای مختلف چگونه جسـم کـودک ورزیده 
شـده و رشـد می‌‌‌کنـد. بنابرایـن نتیجـه گرفتـه می‌‌‌شـود کـه بیـن بـازی و آمـوزش و 
پـرورش رابطـه‌ای دقیـق وجـود دارد و می‌‌‌توان گفـت این دو لازم و ملـزوم یکدیگر بوده 
و موفّقیـت در امـر آمـوزش و پـرورش به معنای صحیح، مسـتلزم ارضـای کلیه تمایلات 
و نیازهـای جسـمانی و روانـی کودک در هنگام بـازی و فعّالیت‌های بدنی اوسـت. وقتی 
چنیـن ارتبـاط نزدیکـی بین بازی و آموزش و پرورش احسـاس می‌‌‌شـود، بدیهی اسـت 
زمانـی می‌‌‌توانیـم در امـر آمـوزش و پـرورش قدمـی مثبـت برداریم کـه واقعـاً کودکان 
را بشناسـیم و بـه روحیـات و عواطـف و احساسـات آنهـا آگاه باشـیم. از اینجاسـت کـه 
نقـش بـازی در فرآیند رشـد شـخصیتی کودک به خوبی آشـکار می‌‌‌شـود. بـازی از نظر 
جسـمی سـبب هماهنگی عضلات و اعضای بـدن می‌‌شـود. کودکانی کـه فرصت بازی 
داشـته‌اند، چُسـت و چالاکنـد و بیشـتر بـرای رویارویـی بـا سـختی‌های زندگـی آماده 

می‌شـوند، بنابرایـن، در برابـر مشـکلات و ناملایمـات صبـور و پایـدار خواهند بود. 
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ب( تربیت کودک««
پیامبـر اسلام بـه پدران و مادران گوشـزد می‌‌کند که هرگاه در کـودکان خود فزون 
کنشـی و بـه اصطلاح شـیطنت و شـلوغ بـازی مشـاهده کردنـد، مانع بـازی و تحرک و 
فعّالیـت آنهـا نشـوند؛ زیـرا ممکن اسـت همیـن شـلوغ بازی‌هـا و جنـب و جوش‌ها که 
گاه موجـب به‌هم‌ریختگـی اسـباب و وسـایل، ناراحتـی و عصبانیت والدین می‌‌شـود، به 
اخلاق فاضلـه و رفتارهـای به‌هنجار آنان در بزرگسـالی بیانجامد. به اسـتناد روایت فوق 
هنگامـی کـه هـم پـدر و هم مـادر و یا یکـی از آن دو بی‌حوصله باشـند و تحمّل شـلوغ 
بازی کودکان را نداشـته باشـند، نباید آسـایش کودکان را از آنها سـلب کرده و از بازی 
آنهـا جلوگیـری کننـد. در روایت دیگر از امام موسـی بن جعفر نقل شـده اسـت که 
فرمـود: »یسُـتحبُ عرامـهُ الغلام فی صغره لیکـون حلیما فی کبـره. ثم قـال: ما ینبغی 
الا أن یکـون هکـذا« مرحـوم مجلسـی در ذیـل ایـن روایـت، »عرامـه« را بـه شـیطنت، 
بازیگوشـی و علاقـه بیـش از حـد کـودک به بـازی معنا کـرده اسـت. بنابرایـن، معنای 
روایـت ایـن می‌‌شـود که: شایسـته اسـت کـودک به هنـگام خردسـالی، بازیگـوش و پر 
جنـب و جـوش باشـد، تـا در بزرگسـالی صبور و شـکیبا و باهوش شـود. سـپس فرمود: 

البتـه انتظـار نمـی‌رود که کـودک غیر از این باشـد. 
اگـر کودکـی مطیـع و آرام و بـه اصطلاح خـوش اخلاق باشـد، هنـگام بزرگسـالی، 
وابسـته، کـودن و کـم هـوش و ناشـکیبا خواهـد بـود. پس بازی، شـیطنت، شکسـتن 
و بـه هـم ریختـن، حـقّ طبیعـی کـودک و نشـانه هـوش و زیرکـی او در بزرگسـالی 
اسـت. والدیـن بایـد بـه آثـار تربیتـی بـازی توجّـه کننـد و بـا الهـام از سـیره عملـی 
معصومیـن کـه بـه فرزنـدان خود اجازه بـازی و تفریـح می‌‌دادند، به کـودکان خود 

اجـازه دهنـد تـا بـه تفریح و سـرگرمی مشـغول باشـند. 
خداونـد در آیاتـی از جملـه آیات 5 و 8 سـوره نسـاء از مؤمنان خواسـته تـا برخوردی 
شایسـته و سـازنده در گفتـار و رفتار با کودکان داشـته باشـند. امام صـادق دوران 
کودکـی را دوران سـفاهت می‌‌شـمارد کـه بـا تربیت‌هـای مربیان بـه وسـیله ابزارهای 
گوناگـون از جملـه تغذیـه و آمـوزش و پـرورش، این سـفاهت به بلوغ و رشـد فکری و 
اقتصادی و جسـمی و جنسـی تبدیل می‌‌‌شـود. )تفسـیر نورالثقلین، ج 2، 442، ح 50(
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کـودکان نیازمنـد تربیـت بـه ویـژه از سـوی والدیـن خـود هسـتند. )اسـراء/ 23و24( 
خداونـد در آیـه 58 سـوره نور پـدر و مادر را موظّف بـه تربیت فرزنـدان و تعلیم آداب 
می‌‌‌دانـد و از والدیـن می‌‌‌خواهـد تـا همـه تلاش خویـش را بـه ایـن مبـذول دارند که 
ایـن امـر بـا روش‌هـای بـازی قابـل تحقـق اسـت. آمـوزش کـودکان بـه آداب زندگی 
ایـن فرصـت را بـه کـودکان می‌‌‌دهد تـا در جامعـه بتوانند بـه مراعات حقـوق دیگران 
بپردازنـد و توانایـی تحمّـل ایشـان بـالا بـرود. البتـه در این میـان مادر نقش بسـزایی 
در تربیـت کـودک دارد، لـذا خداونـد در آیه 4 سـوره طـه و نیز آیات 10 تا 13 سـوره 
قصـص از مسـئله کفالـت مـادر برای تربیـت نیک کودک سـخن به میان مـی‌‌‌آورد. هر 
کسـی می‌‌‌کوشـد تـا بهتریـن کس را بـرای کفالت و سرپرسـتی کودک داشـته باشـد، 
در ایـن میـان مـادر بهتریـن گزینـه در این باره اسـت. مـادران با حوصلـه خاص خود 

به‌خوبـی می‌تواننـد ایـن وظیفـه را انجـام دهند. 
رسـول خـدا خطـاب بـه والدیـن می‌فرمایـد: »هفـت سـال فرزنـدت را بـه بـازی 
فراخـوان.« پیامبـر اکـرم در فرصت‌هـای مناسـب بـا نوه‌هـای خود )امام حسـن و 
امـام حسـین بـازی می‌‌کـرد، و آنان را بـه بازی با همسـالان خود تشـویق می‌‌کرد. 

1. تربیت کودک در سنّت و سیره‌ی اهل بیت
روزی پیامبـر گرامـی اسلام از کنـار کودکانـی گذشـت که سـرگرم بـازی بودند. 
یکـی از اصحـاب، آنـان را از بازی منـع کرد. پیامبر اسلام فرمـود: »بگذارید بازی 
کننـد، خـاک چـراگاه کـودکان اسـت. « همچنیـن در جـای دیگـر می‌‌فرمایـد: »دع 
ابنـک یلعـب سـبع سـنین« فرزند خـود را آزاد بگذار تا سـن هفت سـالگی بـازی کند 

و حتّـی در سـنین بالاتـر هـم کـودکان را به بـازی توصیـه می‌کرد. 
در روایـت اسـت کـه مؤمنـان می‌‌‌بایسـت بـه ایـن چهـار وظیفـه اصلـی در خانـواده 
خـود توجّـه داشـته باشـند: 1. بدعائهـم الـی طاعـه الله؛ دعوت بـه اطاعـت خداوند 2. 
و تعلیمهـم الفرائـض؛ آمـوزش واجبـات 3. و نهیهـم عـن القبائـح؛ نهـی از محرمـات و 
زشـتی‌ها 4. و حثهـم علی افعال الخیر؛ و تشـویق به کارهای خیـر و نیک. )بحارالانوار، 
ج 17، 68( بـا عنایـت بـه روایـت فوق پر واضح اسـت که بسـتر این تربیت در مسـجد 
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بـه نحـو احسـن فراهـم می‌‌گردد. 
می‌تـوان از مسـجد و رهبـران دینـی بـر تربیت کـودک کمک گرفـت و اولیـا نیز خود 
تربیـت کـردن صحیـح را بیاموزند. رسـول خدا در مـورد تربیت از سـنین کودکی 
فرموده‌انـد: هرکـس فرزنـدش را از کودکـی تربیـت کند تـا او بتواند بگویـد لااله‌الاالله، 

خداوندا ز او حسـاب نخواهد کشـید.
تربیـت دینـی کـودک در مسـجد به‌دلیـل تکـرار و تنوع محیطـی و گویشـی راحت‌تر 
اسـت. امـام صـادق می‌‌‌فرماینـد: هنگامـی کـه کـودک بـه سـه سـالگی رسـید 
»لاالـه‌الاالله« را بـه او بیاموزیـد و او را رهـا کنیـد. )همیـن مقـدار کافی اسـت.( وقتی 
هفـت مـاه دیگـر گذشـت »محمـد رسـول الله« را بـه او آمـوزش دهیـد و سـپس 
او را رهـا کنیـد تـا چهـار سـاله شـود. آن گاه صلـوات فرسـتادن را بـه او بیاموزید. در 
پنـج سـالگی بـه او سـمت راسـت و چـپ را آمـوزش دهیـد و قبلـه را نشـان او داده و 
بگوییـد سـجده کنـد. آن گاه او را تا شـش سـالگی واگذاریـد. فقط پیـش روی او نماز 
بخوانیـد و رکـوع و سـجود را یـادش دهید تا هفت سـالش هم تمام شـود. وقتی هفت 
سـالگی را پشـت سـر گذاشـت، وضـو گرفتن را بـه او تعلیم دهیـد و بـه او بگویید نماز 
بخوانـد، تـا هنگامـی که نه سـاله شـد وضـو و نماز را به نیکـی آموخته باشـد. هنگامی 
کـه آن دو را بـه خوبـی یـاد گرفـت خـدا پـدر و مـادر او را بـه خاطـر این آموزششـان 
خواهـد آمرزید. )وسـائل الشـیعه، ج15، 391( و نیـز می‌‌‌فرماید: »علمـوا صبیانکم من 
علمنـا مـا ینفعهـم الله به لاتغلـب علیهم المرجئـه برایهـا«؛ کودکانتان را بـه دانش ما 
آمـوزش دهیـد که برای آنان سـودمند اسـت تـا مرجئـه ]و منحرفین[ بـا دیدگاه‌های 
خـود آنـان را گرفتـار دام خـود نسـازند. )الخصـال، ج2، 71( قواعد و اصـول و مقررات 
بازی‌هـا، کـودک را بـا روح قوانیـن و اصـول اخلاقـی آشـنا می‌سـازد و او را آمـاده 
می‌کنـد کـه اصـول و مقـررات زندگـی اجتماعـی را درک کنـد و مسـائل انضباطـی و 
اخلاقـی را درسـت و بـه موقـع بـه کار بنـدد. بسـیاری از اصـول ارزشـمند اخلاقـی و 
اجتماعـی ماننـد تعـاون، همکاری، همدلی، مشـارکت و مانند آن را کـودکان به هنگام 
بـازی می‌آموزنـد. از ایـن رو، والدیـن و مربیّـان بایـد امکانـات لازم را بـرای بازی‌هـای 
مفیـد کـودکان فراهـم کننـد و به هیـچ رو کودکان را منـع نکنند و به ایـن اصل توجّه 
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داشـته باشـند کـه شُـغل کودک تـا هفت سـالگی بازی اسـت.

2. نقش مسجد در روح و روان انسان
 انسـان امـروزی علی‌رغـم پیشـرفت تکنولـوژی بسـیار خسـته از زندگـی و روزمرّ‌گی 
دنیاسـت و دچار نوعی آشـفتگی و عدم رضایت از تمام مراحل زندگی شـده اسـت. او 
نیازمنـد پناهـگاه امنـی برای بدسـت آوردن آرامش اسـت. جایگاهی کـه بتواند به آن 
اطمینـان کنـد و تکیه‌گاهـش باشـد و در آن فضـا بـه حقیقت سـکون روحـی - روانی 
دسـت پیـدا کنـد. مسـجد مأمن امـن الهی و پناهگاه انسـان اسـت. »ادخلو ها بسلام 
آمنیـن« )حجـر/46( ایـن قطعـه از زمیـن که مسـجد نـام گرفته بیشـتر از هـر مکان 
دیگـری نظـر رحمـت الهـی به آن اسـت. به همیـن دلیل نور خـدا را در ایـن مکان به 
وضـوح می‌تـوان دیـد. خانـه‌ای بـه‌دور از مظاهـر فریبنده دنیا و خسـته کننـده روح و 
روان، کـه نـام خـدا در آن بلنـد اسـت. مسـجد به عنـوان پناهگاهـی امن برای انسـان 
اسـت، چـه در شـرایط عـادی و چه در شـرایط بحران زندگـی آدمی، می‌توانـد کانونی 

مهـم برای ایجـاد خودباوری و آرامش انسـان باشـد. 
 این حریم پر نور و لبریز از صفا، این وادی مهر و صمیمیت و سرشـار از معنویت و عشـق، 
دوسـت داشـتنی‌ترین جـای زمیـن نزد خداسـت. ایـن مکان محل اسـتجابت دعـا، رفت 
و آمـد ملائکـه، ارتبـاط بـا خـدا و محـل آموزش تعالیـم وحـی و محلی برای پاسـخ‌گویی 
نیازهـای روحـی و روانـی و معنـوی انسان‌هاسـت. حال اگـر در این فضای نورانی، شـاکله 
شـخصیت انسـان شـکل بگیـرد و رشـد پیـدا کنـد، پیوسـتگی دائمـی روح آدمی بـا این 

فضـای پـاک می‌‌توانـد در تمام مراحـل زندگی، سـعادت ابـدی را تضمین کند. 
 از مسـائل مهمی اسـت که راه شـقاوت و یا سـعادت انسـان را رقم می‌‌زند، شکل‌گیری 
صحیـح شـخصیت انسـان می‌‌باشـد و پـر واضـح اسـت که عمـده شـخصیت آدمی در 
سـنین کودکـی شـکل می‌‌گیـرد. رشـد صحیـح و مکتبـی، اعتماد بـه نفـس، پایه‌های 
اعتقـاد دینـی، بـه فعلیّـت رسـیدن اسـتعداد‌های نهفته در انسـان، علم آمـوزی، ادب، 
تواضـع و...تمـام ایـن مؤلفّه‌ها برای نهادینه شـدن شـخصیت انسـان عمدتـاً در دوران 

کودکـی شـکل می‌‌گیرد. 
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3. مسجد کانون ارتباط عبد و معبود
همان‌طـور کـه عوامـل متعـدّدی در ایجـاد روحیـه خودباختگـی مؤثـر اسـت، عوامل 
دیگـری می‌‌‌توانـد در ارتقـای روحیـه خودبـاوری اثرگـذار باشـد کـه از جملـه آنهـا، 
»مسـجد« اسـت. بـا توجّـه به جایـگاه مسـجد در زندگی فـردی و اجتماعـی مؤمنان، 
ایـن نکتـه مبرهـن اسـت کـه در سـخت‌ترین شـرایط و بحرانی‌تریـن حـالات، انسـان 
مؤمـن، بـه خـدا و مسـجد پناهنـده می‌‌‌شـود و در ایـن میعـادگاه عاشـقان، بـا معبود 
خـود خلـوت می‌‌‌کند. بـرای بهره‌منـدی مؤثر از معنویات شـخص نیـاز دارد هم مجهز 
بـه اعتقـادات سـالم و کامـل باشـد و هـم در فضایـی معنوی قـرار بگیرد. مصـداق آیه 

مبارکـه » و اذا رکبـوا فـی الفلـک دعـوالله مخلصین.«

4. مسجد کانون ایجاد خودباوری فردی
پیامبـر گرامـی اسلام همـواره بـه کـودکان احتـرام می‌‌گذاشـت و دیگـران را نیز 
بـه ایـن امـر سـفارش می‌‌کرد. از سـخنان آن حضرت اسـت کـه فرمود: فرزنـدان خود 
را گرامـی بداریـد و بـا آداب نیکـو بـا آنهـا معاشـرت کنید. یکـی از فلسـفه‌های اصلی 
احتـرام بـه کـودکان کـه در اسلام بـه آن سـفارش شـده، پـرورش عـزّت نفـس آنها 
اسـت. مسـجد به‌دلیـل اینکـه یک محیـط اجتماعی می‌‌باشـد اگر در آن با کـودکان با 
احتـرام برخـورد شـود، موجبات عـزّت نفس و پذیرش دیـن را در کـودکان به بهترین 

شـکل فراهـم می‌‌کند. 
معمـولاً در هنـگام بـازی بچه‌هـا در مسـجد به‌دلیـل سـر و صـدا و یـا شـیطنت‌های 
خـاصّ دوران کودکیشـان مـورد عتـاب و یـا رفتـار خشـن بعضـی از بزرگسـالان قرار 
می‌گیرنـد. از روایـات بخوبـی می‌تـوان اینگونـه نتیجه‌گیـری کـرد که احتـرام و درک 

آنـان جـز الزامات می‌باشـد. 

5. ابراز محبّت به کودکان 
یکـی از راه‌هایـی کـه باعـث می‌شـود افـراد، احسـاس ارزشـمندی کنند، ابـراز محبّت 
بـه آنـان اسـت. محبّـت عامـل بسـیار نیرومنـدی در شـکل‌گیری شـخصیت در تمـام 
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دوره‌هـای رشـد اسـت؛ امّـا ایـن نیـاز در دوره کودکی، اهمیّت و حساسـیت بیشـتری 
دارد، بـه گونه‌ای‌کـه شـکل‌گیری و رشـد شـخصیت روانی کـودک به ارضـای این نیاز 
منـوط اسـت. از ایـن رو، در آموزه‌هـای دینـی، توجّـه ویژه‌ای بـه آن شـده و از محبّت 
بـه کـودکان، بـه بهتریـن اعمـال، وسـیله رحمـت الهـی، و عبادت یـاد شـده و پیامبر 
گرامـی اسلام مکـرّر بـه محبّـت فرزنـد سـفارش کـرده اسـت: »حبّـوا الصبیان و 
ارحموهـم و اذا وعدّتموهـم ففـوا لهـم، فَانَّهـم لاَ یـَرَوُنَ الِّا انَکّم ترزقونهـم« کودکان را 
دوسـت بداریـد و بـا آنـان مهربانی کنیـد، و هرگاه به آنـان وعده دادید، بـه وعده خود 

عمـل کنیـد؛ زیـرا آنان شـما را روزی‌دهنـده خـود می‌دانند. 
»خودبـاوری« یکـی از خصائـص مؤمنـان و از علائم رشـد آنان اسـت و ریشـه در عزّت 
و کرامـت انسـان مؤمـن دارد کـه خداونـد متعـال به‌ او عطا کرده اسـت. انسـان مؤمن 
نسـبت بـه دارایی‌هـا و توانایی‌هـای خویـش بی‌توجّـه نیسـت، بلکـه نسـبت بـه آنهـا 
حسّاسـیت دارد و بـر پایـه آنهـا برای آینـده خـود برنامه‌ریزی و حرکـت می‌‌‌کند. خود 

را بـاور دارد و در عیـن حـال نواقـص، ضعف‌هـا و کمبودها را نمی‌پوشـاند. 
احتـرام بـه کـودکان و محبّـت به آنان در رشـد شـخصیتی آنهـا نقش کلیـدی دارد و 
بـازی نیـز نیـاز کـودک اسـت، هنـگام بـازی از صـدا و شـلوغ کـردن گرفته تـا گاهی 
درگیـری بیـن کـودکان و...از مسـائلی اسـت کـه نمازگـزاران را آزار می‌دهـد. بـه هـر 
حـال مسـجد جایـگاه عبـادت و مناجـات بـا معبود اسـت و نمازگـزار نیازمنـد آرامش 
اسـت. اگـر مـکان بـازی بچه‌هـا بـا محـل عبـادت یکـی باشـد مسـلماً تداخـل بوجود 
می‌آیـد. لـذا ضمـن حفـظ احتـرام مسـجد به‌عنـوان محـراب و محـل عبـادت، بایـد 
بچـه از کودکـی قرابـت بـا مسـجد را تجربه نمایـد و مزاحمتی هـم برای مراسـم نماز 
و تمرکـز نمازگـزاران نبایـد به‌وجـود آیـد. هـم بایـد شـخصیت و اعتمـاد به‌نفس بچه 
تأمیـن گـردد و هـم حوصلـه بزرگسـالانی که تحمل سـر و صـدای کـودکان را ندارند 
رعایـت گـردد. جمـع بیـن این دو حالت این اسـت کـه اگر همزمـان بخواهیـم هر دو 
را بـا هـم داشـته باشـیم دو فضای مجـزا اختصاص داده شـود و اگر فضـای لازم وجود 

نـدارد زمان‌بنـدی حضـور کـودکان مدیریـت گردد. 
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6. مسجد کانون اجتماعات اسلامی که زمینه‌ساز روحیه‌ی مذهبی در کودکان است 
مسـجد نقـش مهمـی در اجتماعـات مؤمنـان دارد. بدیـن جهـت، مسـجد می‌‌‌تواند در 

گسـترش فرهنـگ و روحیـه خودبـاوری جمعـی مؤثر واقع شـود. 
اجتماعـات در روح و روان انسـان‌ها آثـار مانـدگار می‌گذارنـد و از نشـاط خاصـی 
برخوردارنـد و معمـولاً خاطـرات خوش و مؤثـر، در همین اجتماعات شـکل می‌گیرند. 
شـاداب‌تر،  محیط‌هـا  این‌گونـه  در  اجتماعـی  روحیـه  داشـتن  لحـاظ  بـه  کـودک 
بـا نشـاط‌تر و اثـر پذیرتـر می‌‌شـود. دنیـای کودکـی کـه دنیایـی سرشـار از نشـاط و 
یادگیـری و تقلیـد اسـت و بـا حضور کـودک در اجتماعـات مذهبی شـاکله و بنیادش 

بـا باور‌هـای مذهبـی شـکل می‌گیـرد. 
مسـجد جایگاهـی اسـت کـه بـر پایـه عبودیـت و پرسـتش خداونـد متعـال، صفـوف 
مؤمنیـن را یکپارچـه بـه وجـود مـی‌‌‌آورد. پیوسـتن مؤمنـان بـه هـم در یـک فضـا، 
یـک زمـان و بـا یـک هدف امـری بسـیار مقـدس و دارای آثـار فـراوان تربیتی اسـت. 

»واعتصمـوا بحبـل الله جمیعـاً و لا تفرقـوا«
بی‌شـک اگـر ایـن اسـتحکام صفـوف بـه اسـتحکام قلـوب و همگرایـی دل‌هـا و ایجـاد 
اخـوّتِ ایمانـی منجـر شـود، نیرویـی عظیـم در روح مؤمنـان ایجـاد می‌‌‌کند که انسـان 
مؤمـن در مقابـل ضعف‌هـا، سـختی‌ها و دشـمنی‌ها هیـچ بیمی بـه خـود راه نمی‌دهد و 
تمریـن اجتماعـات باعـث تولید نیـروی ثانویه دیگری می‌شـود که می‌تـوان آن‌را ایمان 
اجتماعـی نامگـذاری نمـود. »کـم من فئه قلیلـه غلبه فئه کثیـره بـاذن الله...« که حتّی 

تعـداد کـم شـما می‌توانـد بر تعـداد زیاد دشـمنان بـه اجـازه الهی پیروز شـود. 
 ایـن مهـم می‌‌‌توانـد در فرهنگ‌سـازی جامعـه نقـش ایفـا کنـد کـه اگـر از دوران 
کودکـی ایـن نقـوش در وجود انسـان شـکل بگیرد، پایه‌هـای شـخصیتی روحی روانی 
و مذهبـی انسـان بطـور صحیـح سـاخته می‌شـود. بـرای رسـیدن بـه این هـدف لازم 

اسـت از کودکـی رابطـه کـودک بـا مسـجد برقرار شـود. 



جلد چهارم 430

7. ایمان در کودک
مهم‌تریـن کارکـرد مسـجد کمـک بـه تقویت ایمان اسـت. ایمـان مذهبـی نقش مهم 
و اساسـی در زندگی بشـر دارد. اسـتاد مطهری می‌‌‌نویسـد: »ایمان مذهبی در انسـان 
نیـروی مقاومـت می‏‌‌آفرینـد، تلخی‌هـا را شـیرین‏ می‏‌‌گردانـد. انسـان با ایمـان می‏‌‌داند 
هـر چیـزی در جهـان حسـاب معینـی دارد و اگـر عکس‌العملـش در برابـر تلخی‌ها به 
نحـو مطلـوب باشـد، فرضـاً خـود ایـن غیر‌قابل‌جبـران باشـد به نحـوی دیگـر از طرف 

خداونـد متعـال جبران می‏‌‌شـود.«
بدیـن جهـت، کلیـه برنامه‌هـای مسـجد بایـد در راسـتای تقویـت ایمـان مؤمنـان به 
داشـته‌ها و ظرفیت‌هـای خـود باشـد؛ به‌خصـوص تقویـت ایمـان مـردم بـه دیـن و 
معـارف نـاب اسلامی که مهم‌ترین سـرمایه انسـان اسـت. از ایـن رو فضـای معنوی و 

رباّنـی مسـجد نقـش عمـده‌ای در تقویـت ایمان آدمـی دارد. 

8. گسترش فضا برای خودشناسی کودک
در معـارف اسلامی معرفـت نفـس جایـگاه بسـیار مهمـی دارد. حفـظ فطـرت پـاک 
کـودک بـا فضاسـازی مناسـب بـرای تعلیـم و تربیـت و بـازی مناسـب و سـالم امکان 

پذیـر می‌‌باشـد. 

 برو ای خواجه خود را نیک بشناس          
که نبود فربهی مانند آماس

 )شبستری در گلشن راز(

فضـا و روح حاکـم بـر مسـجد فضایـی اسـت که انسـان را بـه خودشناسـی وا می‌‌دارد 
و بـه جـای آن‌کـه انسـان گرفتـار زرق و بـرق فیزیکـی بی‌حاصل باشـد، محیـط تفکر 
را فراهـم مـی‌آورد و موجبـات پـی بـردن فـرد بـه حقیقـت خـود را فراهـم می‌سـازد. 
مسـجد بهتریـن جایی اسـت که انسـان نمازگزار می‌‌‌توانـد در خلوت معنـوی فرو رود. 
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یکـی از آثـار بازی مناسـب می‌توانـد فکر کردن و تمرکـز در فکر و درسـت فکر کردن 
باشـد. اصـولاً روی آوردن بـه تفکر آموزشـی اسـت کـه از کودکی تمرین می‌شـود و تا 

آخـر عمـر دوام می‌آورد. 

9. استحکام قلوب مؤمنین
مسـجد مهم‌تریـن جایـگاه در اسلام اسـت کـه بر پایـه عبودیـت و پرسـتش حضرت 
حـق صفـوف، مؤمنیـن را بـه وجـود مـی‌‌‌آورد. پیوسـتن مؤمنـان بـه هم در یـک فضا، 
یـک زمـان و بـا یـک هدف امـری بسـیار مقـدس و دارای آثـار فـراوان تربیتی اسـت. 
بی‌شـک اگـر ایـن اسـتحکام صفـوف بـه اسـتحکام قلـوب و همگرایـی دل‌هـا و ایجاد 
اخـوتِ ایمانـی منجـر شـود، نیرویـی عظیـم در روح مؤمنـان ایجاد می‌‌‌کند که انسـان 
مؤمـن در مقابـل ضعف‌هـا، سـختی‌ها و دشـمنی‌ها هیچ بیمـی به خـود راه نمی‌دهد. 
چنان‌کـه در قـرآن کریـم آمـده اسـت: »کَـمْ مِنْ فئَِـهٍ قَلیِلـَهٍ غَلبََـتْ فئَِـهً کَثِیرَهً بـِإذِْنِ 

ابرِِینَ.« الَلّ وَالَلّ مَـعَ الصَّ
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ج( آسیب‌های ناشی از عدم حضور کودکان در مسجد و انقطاع از مسجد««
1. خود فراموشی

 بی‌شـک یکـی از مهم‌تریـن عوامـل خودباختگـی، خـود فراموشـی یـا عـدم شـناخت 
خویشـتن اسـت. انسـان اگر به خویشـتن خویش علم و معرفت نداشـته باشـد، ارزش 
خـود را نادیـده می‌‌‌گیـرد و بـه دنبال ایـن و آن مـی‌‌‌رود. حضرت امیـر می‌‌‌فرماید: 
»مَـن هانـت علیـه نفسُـهُ فلا تـَرجُ خَیـرَهُ« از کسـی کـه برای خـود شـخصیتی قائل 

نیسـت، امیـد نیکـی مدارید. 

2. عدم توانایی ابراز وجود
یکـی از نیازهـای انسـان به‌خصـوص نوجوان و جوان، علاقـه به خود و نیـاز ابراز وجود 
و اثبـات خـود اسـت. از ایـن رو همـواره بـه دنبال آن اسـت کـه خود را معرفـی کند و 
از ایـن طریـق به خودشـکوفایی برسـد. مانند شـرکت در مراسـم جمعـی، گفتن اذان 
در جمـع، قرائـت قـرآن و...امـا اگـر جـوان جایـی را بـرای عرضـه خویشـتن نیابـد به 
»منفـی گرایـی« روی مـی‌‌‌آورد و بـه مقابلـه و جبهه‌گیـری در قبـال دارایی‌هـای خود 

و یـا اطرافیـان اقـدام می‌‌‌کند. 

3. ضعف ایمان
نداشـتن ایمـان قلبـی به معنویـت و آخـرت، بی‌توکّلـی و بی‌صبری به وجـود می‌‌‌آورد 

و در نبـود ایـن صفات در انسـان، خودباختگی تولید می‌‌‌شـود. 

4. احساس تنهایی در طریق
یـک انسـان معمولـی اگـر همـراه خـود انسـان‌هایی را مشـاهده کنـد که بـا او همدل 
و یک‌رنـگ هسـتند، راحت‌تـر بـه حرکـت ادامـه می‌‌‌دهـد تا انسـانی کـه خـود را تنها 
مشـاهده کنـد. تنهایی موجب وحشـت، یـأس، نا امیـدی و نهایتاً خود باختگی اسـت. 
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5. عدم مشاهده و لمس آثار کاربردی توانایی‌ها
انسـان‌ها دوسـت دارند آثـار و بـرکات توانایی‌هـا و دارایی‌های خـود را به‌طور ملموس 

و محسـوس احساس کنند. 

5-1. گسست نسل‌ها
عـدم ارتبـاط خـوب و سـالم میـان نسـل جـوان با نسـل پیش از خـود، موجـب نوعی 
گسسـت و فاصلـه می‌‌‌شـود. اگـر ایـن گسسـت‌ها و فاصله‌هـا جبـران نشـود به‌تدریـج 
موجـب بیگانگـی جـوان بـا فضـا و فرهنگـی می‌‌‌شـود که نسـل پیشـین سـاخته‌اند. 

5-2. نداشتن الگو و عدم آشنایی با اندیشمندان علمی‌فرهنگی خود
الگـو داشـتن نقش بسـیار مهمی در تربیـت انسـان دارد. اگر جوان مسـلمان از مفاخر 
خود اطلاع نداشـته باشـد و در عوض دانشـمندان و مفاخر بیگانه و حتّی هنرپیشـه‌ها 
و ورزشـکاران خارجـی هـر روزه بـه او معرفی شـوند، نسـبت بـه فرهنگ خـود بیگانه 

می‌شـود. 

5-3. عــدم اطــاع از پیشــرفت‌های ملّــی در عرصه‌هــای مختلــف فرهنگــی، سیاســی، 
قتصادی ا

نداشـتن اخبـار و اطلاعـات دقیـق و گسـترده از پیشـرفت‌های ملـّی در عرصه‌هـای 
مختلـف فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی موجـب ناامیـدی می‌‌‌شـود. 

5-4. تبلیغات دشمن و تهاجم فرهنگی
دشـمن بـا اسـتفاده از نقـاط ضعـف مـا و بـا اسـتفاده از رسـانه‌های خـود موجبـات 
خودباختگـی مـا می‌شـود، و به‌تدریـج غـرب را به عنوان الگـو و جامعه ایـده‌ال معرفی 

می‌‌‌کنـد. 
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د( آثار و برکات حضور کودک در مسجد««
1. ثمره تلاقی کودک و مسجد

بـازی کودکانـه‌ای کـه معقـول و مشـروع باشـد موجـب رشـد کـودک اسـت. فضـای 
معنـوی مسـجد به‌علاوه شـادی‌های کودکانه و ابزارهـای بازی‌های کودکانـه می‌تواند 

فطـرت بی‌آلایـش کودکانـه را بیـدار و جـذب نمایـد و ثابت‌قـدم گرداند. 

2. الدرس فی الصغر کالنقش فی الحجر
روح و روان کـودک در محیـط سـالم می‌توانـد آرامش واقعی را تجربـه نماید. در مکان 
امـن و معنـوی خاطراتـش شـکل می‌گیرد و نوع نگاهـش به زندگی و جهـان بینی‌اش 
شـکل گرفتـه و تکمیـل می‌شـود. اگـر فرزنـدان بـا ریشـه‌های دینـی و فرهنگـی مـا 
آشـنا نشـوند، بـا مشـکلاتی کـه در بالا ذکر شـد روبـرو خواهند شـد. آشـنایی و دین 
داریشـان رابطه مسـتقیمی بـا مراکز مذهبی از جمله مهم‌ترین آنها مسـجد می‌باشـد. 
برنامه‌هـای مسـاجد بایـد در راسـتای تقویت کـودکان و رفع آسـیب‌های فوق طراحی 
و اجـرا شـوند. اگـر کـودکان از دوران طفولیـت جـذب مسـجد شـوند و بیاموزنـد کـه 
پاسـخ سـؤالات و شـبهات خـود را همواره از محیط مسـجد دریافت نماینـد، در دوران 
بلـوغ تـا بزرگسـالی نیـز این ارتبـاط و پیوند برقرار خواهد ماند. ثمره شـادابی و نشـاط 
دوران کودکـی تـا پایـان عمـر در شـخص باقـی می‌مانـد و مثلًا اگـر خاطـره پیروزی 
تیـم ملـّی کشـور را در مسـجد و در کنـار سـایر دوستانشـان تجربـه نماینـد، خاطـره 
خـوش و مانـدگاری در آنـان بوجود مـی‌آورد. در قسـمت پیشـنهادات راهکارهایی در 

ایـن خصوص آمده اسـت. 
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( پیشنهاداتی جهت ارتباط کودک و مسجد و جذاب نمودن مسجد««
1. جذّاب نمودن محیط فیزیکی مسجد

بـردن طبیعـت بداخـل فضـای حیـاط مسـجد ماننـد گل و گیـاه و درختـان ●●
میـوه و ... .

داشـتن حـوض آب کـم عمـق و پاکیـزه و یـا آب‌نمـا موجـب نشـاط و جذب ●●
کـودکان می‌شـود. 

استفاده از وسایل بازی نظیر تاب و سرسره و ... .●●
استفاده از رنگ‌های شاد در محیط داخل مسجد.●●
ایجـاد اطاق‌هـای مخصـوص بازی کودکان متناسـب با سـن مجهز به وسـایل ●●

بـازی فکـری و اسـباب بازی‌هـای فکری، نقاشـی، خطاطـی، کاردسـتی و بی خطر 
و با حضـور مربی

ایجـاد مهدهـای قرآنـی ویـژه سـاعات نمـاز جهـت آمـوزش نمـاز و وضـو و ●●
حدیـث و قـرآن )در سـاعات نماز این حسـن را دارد که کوتاه بـودن زمان کلاس‌ها 
بـه جذّابیـت آنهـا می‌افزایـد و موجـب رجـوع خانـواده هـا در سـاعات نمـاز بـه 

مسـاجد می‌گـردد. (
ایجـاد مهدهـای قرآنـی جهـت نگهـداری کـودکان در سـاعات اداری و بـا ●●

محوریـت آمـوزش نمـاز و وضـو و حدیـث و قـرآن و...)برتـری چنیـن مهدهایـی 
نسـبت بـه مهدهـای معمولـی در این اسـت که بجـای آمـوزش موسـیقی و موارد 
غیـر ضـرور و مضـرّ، روح و روان کـودک در محیطـی مذهبـی و شـاد رشـد می‌یابد. (

ایجـاد کلاس‌هـای رفـع اشـکال درسـی ماننـد ریاضـی و فیزیـک و...بـرای ●●
سـنین بالاتر توسـط جوانـان فـارغ التحصیل یا دانشـجوی محل به دانـش آموزان 

و همچنیـن بـرای مقاطـع مختلـف تحصیلی. 
فراهم نمودن مکانی برای ارائه خدمات آموزشی در مسجد ●●
انجـام آمـوزش توسـط افـراد مطمئـن و متدّین )ماننـد طلّب و دانشـجویان ●●

محـل( کـه خـود یـک الگـوی عملی بـرای آمـوزش بیننـده فراهـم می‌آورند.
جـذب جـوان بـه محیـط مسـجد و محیطی کـه فضـای کار آموزی داشـته و ●●
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می‌توانـد در ارتقـاء توانایـی کسـب و کار آتـی جوانـان موثر باشـد. 
ایجـاد پایگاه‌هـای تابسـتانی و برگزاری کلاس‌هـای هنری، معـرق، خطاطی، ●●

نقاشی و ...

2. جذّاب نمودن محیط معنوی )نرم افزاری( مسجد
2-1. از جملـه وظایـف دولـت اسلامی و مؤمنـان آن اسـت کـه کـودکان را از محیط 
کفـر و ظلـم بیـرون آورنـد و حتّـی بـا جهـاد و شـهادت اجـازه ندهنـد تا کـودکان در 
محیطـی رشـد کننـد کـه فطـرت ایشـان لطمـه ببینـد و نتواننـد کمـالات بایسـته و 
شایسـته خویـش را به دسـت آورنـد. خداوند در آیه 75 سـوره نسـاء، نجـات کودکان 
از محیـط کفـر و شـرک را بـه عنـوان یـک وظیفه و مسـئولیت بـرای مؤمنـان تعریف 
کـرده اسـت و بـر همیـن اسـاس مسـئولیت دولـت اسلامی در ایـن حـوزه به سـبب 

امکانـات و توانایی‌هـا بـه مراتـب سـخت‌تر و شـدیدتر اسـت. 
2-2. بـرای جـذب مـردم بـه مسـاجد بایـد از طریـق اخلاق، معنویـت و ابـزار هنری 
جـذّاب و زیبـا، نظافـت و برنامه‌هـای متنـوع و خـوب اسـتفاده کـرد کـه بسـیار مؤثر 

اسـت. بـه عبـارت سـاده ایجاد طهـارت ظاهـر و باطـن بوجـود آید. 
و از برنامه‌هایی که در شـأن مسـاجد نیسـت و انواع آهنگ و سـبک‌ها برای مداحی‌ها 

و سـرودهایی که به کار می‌‌‌رود و در شـأن مسـجد نیست اجتناب شود. 
2-3. خاطـرات دوران کودکـی می‌توانـد در شـخصیت انسـان بسـیار مؤثـر باشـد. 
مکان‌هـا و زمان‌هایـی کـه ایـن خاطـرات برای انسـان در کودکـی شـکل می‌گیرند، از 
اهمّیـت ویـژه‌ای برخوردارنـد. مکانی که احسـاس شـادابی می‌دهد از اهمیـت ویژه‌ای 

اسـت.  برخوردار 
در جـذب کـودکان بـه مسـجد، در حالاتـی ممکـن اسـت نیاز بـه اولویت بندی شـود 
کـه در ایـن صـورت کـودکان یتیم و مسـتضعف از اولویـَت بالاتری برخـوردار خواهند 

 . بود
2-4. خداونـد بـا تأکیـد بـر حقـوق کـودکان یتیـم، خواهـان فرهنگ‌سـازی در ایـن 
زمینـه اسـت بـه گونـه‌ای کـه همـگان خـود خواهـان رعایـت حقـوق یتیمان شـوند. 
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مراعـات حقـوق کـودکان یتیـم به یـک فرهنـگ اجتماعی تبدیـل می‌‌‌شـود. از این رو 
خداونـد در آیـه 8 و 9 سـوره نسـاء بـه ایـن نکتـه مهـم و اساسـی اشـاره می‌‌‌کنـد. 

2-5. از نظـر قـرآن رعایـت حقـوق کـودکان مسـتضعف از مصادیـق خیرات آشـکار و 
نیکی‌هـای پایـدار اسـت. )نسـاء/127( ناگفتـه نمانـد کـه کـودکان مسـتضعف غیر از 
کـودکان یتیـم هسـتند هـر چنـد کـه می‌‌‌توانـد شـامل آنـان نیز شـود. خداونـد برای 
مراعـات حقـوق کـودکان مسـتضعف حتّـی از مـردم خواسـته اسـت تـا پـای جهاد و 
شـهادت نیـز پیـش برونـد. از این رو در آیه 75 سـوره نسـاء مـردم را به جهـاد و دفاع 

بـرای حفـظ حقـوق کـودکان مسـتضعف تشـویق می‌‌‌کند. 
پیشـنهاد عملـی کـه از دو بنـد اخیـر می‌تـوان گرفت این اسـت کـه علاوه بـر بنیادها 
و مراکـز رسـمی رسـیدگی بـه مسـتضعفان و ایتـام، به‌کمـک مسـجد و خیّرین محل 
نسـبت بـه سرپرسـتی و رسـیدگی بـه امور کـودکان یتیم و مسـتضعف اقـدام گردد. 
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و( جذب کودکان به مسجد از طریق احترام، بازی و ایجاد مراکز پاسخگویی ««
1. از معصـوم توصیـه شـده اسـت کـه در مسـاجد بـه خاطـر مراعـات پیرمـردان و 
کـودکان نمازهـای جماعـت را سـریع بخواننـد تـا کسـی خسـته و دلـزده نشـود. 

2. نمازگزاران باید با کودکان با محبّت بیشتری برخورد کنند.
3. پـدران و مادرانـی کـه کودکانشـان را بـه مسـاجد می‌آورنـد، تحمّل فرزنـدان را در 

نظـر بگیرنـد تـا موجـب دلزدگی کودکان از مسـاجد شـوند. 
4. رفتـار روحانیـون و هیـأت امنـای مسـاجد بایـد بـرای سـایرین الگـو باشـد تا هیچ 

فـردی جـرأت نکنـد در مسـاجد کـودکان را مـورد بداخلاقـی قـرار دهد. 
5. صـدای بیـش از حـدّ بلندگوهـا در بعضـی مسـاجد و یـا عـدم رعایـت نظافـت و 
بهداشـت در مـورد بـوی بـد پـا، دهـان یـا بـوی عـرق بـدن افـراد کـه موجـب عـدم 
جذّابیـت و حتّـی موجـب ایجـاد دافعـه بـرای کـودکان، نوجوانـان و جوانان می‌شـود. 
6. بهـا دادن بـه جشـن‌ها و ولادت‌هـا بـه انـدازه‌ای که کـودکان مسـاجد را فقط جای 
عـزاداری نداننـد، موجـب جذّابیـت بیشـتر مسـجد بـرای کودکان می‌شـود و شـادیِ 

ایشـان در مسـجد شـکل بگیرد. 
7. ترتیـب دادن برنامه‌هـای جذاب بـرای کودکان و نوجوانان ماننـد اردوها، برنامه‌های 
ورزشـی، مسـابقات فرهنگـی، هنـری و ... که موجب کشـاندن کـودکان و نوجوانان به 

مسـاجد می‌گردد. 
 8. پرهیـز از هـر گونـه صحبتـی کـه موجب عـدم اعتمـاد یـا بی‌علاقگـی فرزندانمان 

بـه مؤمنان اهـل مسـاجد گردد. 
9- عـدم حضـور یـا حضـور بـه نـدرت والدین بـه همـراه کـودکان در مسـاجد مضر و 
بـی فایـده خواهـد بـود پس به نظـر می‌رسـد کیفیت و کمیّـت حضور در مسـجد باید 

مـورد دقـت والدین قـرار بگیرد. 
10- بعضی مسـائل ریز هسـتند که از نظر بزرگترها شـاید هیچ جذابیتی نداشـته باشـند، 
امـا بـرای کودکان جذاب و دوسـت داشـتنی باشـند. مثلاً فرض کنیـد در یک محفل قرآنی 
کودکانـه، کـودکان قـرآن تلاوت می‌کننـد، مثلاً همین قرائتشـان بـا بلندگو انجام شـود و 
یـا در جایـگاه خـاص قرائت قرار بگیرنـد، جذابیت برنامـه را برای کـودکان افزایش می‌دهد. 
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ز( راه‌های جذب کودکان به مسجد««
1. سلام کردن به کودکان 

 رسـول خـدا خـود بـه ایـن سـیره پایبنـد بـود و همیشـه آن را رعایـت می‌کـرد. 
انـس ابـن مالـک می‌گویـد: ما کـودک بودیـم که پیامبـر بر مـا گذشـت و فرمود: 

»سلام بر شـما کـودکان.«
یکـی دیگـر از عوامل و زمینه‌هایی که باعث احسـاس ارزشـمندی در کودک می‌شـود 
و اسلام بـر آن تأکیـد کرده، سلام کردن بـه کودکان اسـت. پیامبر گرامی اسلام در 
ایـن بـاره فرمـود: »خمـسٌ لا أدعهُـنَّ حتّـی المَمَـاتِ ]...الی ان قـال[ و التسـلیم عَلیَ 
الصّبیَـانِ لتَِکُـونَ سُـنَّهً مِـنْ بعـدی« پنـج چیـز را تـا هنگام مـرگ تـرک نخواهم کرد 
]...تـا اینکـه فرمـود[ و )پنجمین عمل( سلام کـردن به کودکان )اسـت( بـرای اینکه 

سـنّتی باشـد وپـس از من )باقـی بماند. ( 

2. ایجاد ارتباط مفید بین جوانان محل از طریق بازی‌های محلی
بازی‌هـای محلـی و مسـابقات محلـی و برگـزاری ایـن نـوع مراسـم از طریق مسـاجد 
می‌توانـد در جـذب جوانـان بـه مسـجد و ارتباطشـان بـا یکدیگـر بسـیار مؤثر اسـت. 

3. احادیث ورود کودکان به مسجد
در این باب دو دسته حدیث داریم:

احادیثی‌ كه‌ ورود كودكان‌ را به‌ مسجد مكروه‌ می‌‌شمارد. 
 احادیثـی‌ ـكه‌ دلیـل‌ بـر جـواز حضـور ـكودكان‌ در مسـجد، و تشـویق‌ بدان‌ امر اسـت‌. 
در دو سـه‌ حدیثـی‌ ـكه‌ به‌ طـرق‌ مختلف‌ در بـاب‌ كراهیت‌ حضور كودكان‌ در مسـاجد 
وارد شـده‌ اسـت‌ صـرف‌ نظـر از اینـكه‌ تقدم‌ در كلمـات‌ آنها مشـاهده‌ می‌‌شـود چنین‌ 
اسـت‌ : » جنبوامسـاجدكم‌ مجانینـكم‌ وصبیانـكم« رسـول‌ اـكرم‌  می‌‌فرماینـد: از 

مسـاجدتان‌ دیوانـگان‌ و ـكودكان‌ خود رادورنگـه‌ دارید. )نـوری ‌،ج‌1،230(
البتـه‌، شـماری‌ از علمـای اهـل‌ سـنّت‌ از ایـن‌ حدیث‌ حكم‌ عـدم‌ جـواز ورود كودك‌ را 
بـه‌ مسـجد اسـتنباط‌ ـكرده‌ و بـدان‌ فتوی‌ داده‌ انـد. قابسـی‌ از مال‌ك نقـل‌ میك‌‌ند: اگر 
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ـكودك‌ در سـنین‌ بـازی‌ و شـیطنت‌ اسـت‌، مـن‌ ورود او را بـه‌ مسـجد جایـز نمی‌‌دانم. 
‌)داغ‌،تاریـخ‌ تعلیـم‌ وتربیـت‌ دراسلام‌،123( امـا در مقابل‌ مـا در مأخذ دینی‌ شـاهدیم‌ 
ـكه‌ پیامبـر و اصحـاب‌، بچـه‌ هـای‌ خـود را به‌ مسـجد می‌‌آورنـد. نه‌ تنهـا بچه‌های‌ 
سـه‌ چهـار سـاله‌ بلـكه‌ زنـان‌ اصحـاب‌ بـا بچه‌هـای‌ شـیرخوار خـود در نمـاز‌ جماعـت‌ 

می‌‌شـدند.  حاضر 
گاهـی‌، پیغمبـر  درحـال‌ سـجده‌ بودنـد، كه‌ امام‌ حسـن می‌‌آمدند و بر پشـت‌ 
پیامبـر می‌‌نشسـتند. پیغمبـر  بـه‌ همـان‌ حـال‌ می‌‌ماندنـد و سـجده‌ را طـول‌ 
می‌‌دادنـد. )قرشـی‌،ج‌1،68( شـبی‌ پیامبر در نماز عشـاء سـجده‌ای‌ بسـیار دراز به‌ 
جـا آورنـد. پـس‌ از پایان‌ نماز، علّت‌ را از ایشـان‌ پرسـیدند، پیامبر‌ فرمودند: پسـرم‌ 

حسـن‌ بر پشـتم‌ سـوار بـود، و ناراحت‌ بـودم‌ كه‌ پیـاده‌اش‌ كنم‌. )قرشـی‌،ج‌1، 68( 
ابـن‌ عمـر دربـاره‌ پیامبـر چنیـن‌ می‌‌گویـد:» رایـت‌ رسـول‌ الله‌  علـی‌ المنبـر 
یخطـب‌ النـاس‌، فخـرج‌ الحسـن‌ فعثـر، فسـقط‌ علـی‌ وجهـه‌، فنزل‌ علـی‌ المنبـر یرید 
اخـذه‌، فاخـذه‌ النـاس‌ فاتـوا به‌، قـال‌ قاتـل‌ الله‌ الشـیطان‌ : ان‌ الولد فتنـه‌ و الله‌ ماعلمت‌ 
انـی‌ نزلـت‌ مـن‌ المنبـر حتـی‌ اتیت‌ به‌ « )رسـول‌ خـدا را دیـدم‌ كه‌ در منبـر برای‌ 
مـردم‌ سـخنرانی‌ میـك‌‌رد امـام‌ حسـن‌ درخـروج‌ از مسـجد پایـش‌ لیز خـورد و به‌ 
زمیـن‌ افتـاد. حضـرت‌ از منبـر پایین ‌آمد تـا او را بگیرد. مردم‌ او را گرفتند و به‌ ایشـان‌ 
دادنـد. حضـرت فرمودنـد: خـدا شـیطان‌ را بكشـد. واقعـاً فرزنـد موجـب‌ آزمایش‌ 
اسـت‌. بـه‌ خـدا قسـم‌، هیـچ‌ متوجّـه‌ پاییـن‌ آمـدن‌ از منبر نشـدم‌، تـا اینـكه‌ او به‌ من‌ 

رسـانده‌ شـد. ( )هندی‌ كنزالعمـال‌،ج‌16، 289(
حضـور نوه‌هـای پیامبـر در مسـجد مؤیـّد این کلام اسـت که نـه تنها پیامبـر با حضور 
کـودکان در مسـجد مخالـف نیسـتند، بلکـه بـازی حسـنین در مسـجد هنـگام نمـاز 

دلیـل بـر تأکیـد بر حضـور کودکان اسـت. 
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نتیجه گیری ««
بـه مصـداق روایـت شـریفه از رسـول اکرم کـه نماز را به منزله چشـمه‌ای تشـبیه 
فرمودنـد کـه مسـلمین روزانـه 5 نوبت خـود را در آن می‌شـویند، بهترین مـکان برای 
ایـن شست‌وشـو مسـجد اسـت. در واقـع بـا ایـن شست‌وشـو کدورت‌هـا و ناپاکی‌های 
نفـس انسـان شست‌وشـو می‌شـود و نفـس امّـاره تربیـت شـده و تحـت کنتـرل نفس 
لوّامـه یـا همـان نفـس عاقلـه در خواهـد آمـد. انسـان‌ها می‌تواننـد بـا مراقبـت از 
رفتارهـای خـود در زمینه‌هـای مختلـف، بهشـت را نصیـب خـود کنند که این بسـیار 

است.  ارزشـمند 
و بـه مصـداق روایـات امیرالمؤمنیـن کـه فرمـود هرکـس بتوانـد عقل خـود را بر 
شـهوت خـود قالـب کنـد، از ملائک هـم بالاتر اسـت و هرکس که شـهوتش بر عقلش 
قالـب شـود از حیـوان کمتـر خواهـد بـود. مسـجد محلّـی بـرای شـکوفایی باطـن و 
پیـروزی نفـس مطمئنه انسـان بر نفـس امّاره او خواهـد بود که سـعادت دنیا و آخرت 
شـخص را تضمیـن می‌نمایـد. دوران کودکـی دوران بـازی اسـت و ایـن بازی‌هـای 
کودکانـه نقـش اساسـی در فرآینـد رشـد کـودک دارد. نمونـه‌ای از بازی‌هـای بـدون 
ابـزار و بـر پایـه فکـر کـه در سـیره ائمـه گـزارش شـده اسـت و می‌تواند الگـوی بازی 
در دوران امـروز نیـز باشـد. بسـتر ایـن تربیـت دینی در مسـجد به نحو احسـن فراهم 
می‌‌گـردد. می‌تـوان از مسـجد و رهبـران دینـی بـر تربیـت کـودکان کمـک گرفـت، و 
اولیـا نیـز خـود تربیت کـردن صحیح را با مشـورت بیاموزنـد. تربیت دینـی کودک در 
مسـجد به‌دلیـل تکـرار و تنـوع محیطـی و گویشـی راحـت تـر اسـت. واضح اسـت که 
عمـده شـخصیت آدمـی در سـنین کودکـی شـکل می‌گیرد. رشـد صحیـح و مکتبی، 
اعتمـاد بـه نفـس، پایه‌هـای اعتقـاد دینـی، بـه فعلیّـت رسـیدن اسـتعداد‌های نهفتـه 
در انسـان، علـم آمـوزی، ادب، تواضـع و...تمـام ایـن مؤلفه‌هـا بـرای نهادینـه شـدن 

شـخصیت انسـان عمدتـاً در دوران کودکـی شـکل می‌گیـرد. 
مسـجد به‌دلیـل اینکـه یـک محیـط اجتماعـی می‌باشـد، اگـر در آن بـا کـودکان بـا 
احتـرام برخـورد شـود، موجبات عـزّت نفس و پذیرش دیـن را در کـودکان به بهترین 
شـکل فراهـم می‌کنـد. معمـولاً در هنـگام بـازی بچه‌ها در مسـجد به‌دلیل سـر و صدا 
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و یـا شـیطنت‌های خـاص دوران کودکیشـان مـورد عتـاب و یـا رفتار خشـن بعضی از 
بزرگسـالان قـرار می‌گیرنـد. از روایـات به‌خوبـی می‌تـوان این‌گونـه نتیجه‌گیـری کرد 

کـه احتـرام و درک آنـان جـزء الزامات می‌باشـد. 
احتـرام بـه کـودکان و محبّـت به آنان در رشـد شـخصیتی‌ آنهـا نقش کلیـدی دارد و 
بـازی نیـازش اسـت، هنـگام بـازی از صـدا و شـلوغ کـردن گرفته تـا گاهـی درگیری 
بیـن کـودکان و...از مسـائلی اسـت کـه نمازگـزاران را آزار می‌دهد. به هر حال مسـجد 
جایـگاه عبـادت و مناجات با معبود اسـت و نمازگـزار نیازمند آرامش اسـت. اگر مکان 
بـازی بچه‌هـا بـا محل عبـادت یکی باشـد، مسـلماً تداخل به‌وجـود می‌آیـد. لذا ضمن 
حفـظ احتـرام مسـجد به‌عنـوان محـراب و محـل عبـادت باید بچـه از کودکـی قرابت 
بـا مسـجد را تجربـه نمایـد و مزاحمتـی هـم بـرای مراسـم نمـاز و تمرکـز نمازگزاران 
نبایـد به‌وجـود آیـد. هـم باید شـخصیت و اعتمـاد به‌نفس کـودک تأمین گـردد و هم 
حوصلـه بزرگسـالانی کـه تحمل سـر و صـدای کـودکان را ندارند رعایت گـردد. جمع 
بیـن ایـن دو حالـت این اسـت که اگـر همزمان بخواهیم هر دو را با هم داشـته باشـیم 
دو فضـای مجـزا اختصـاص داده شـود و اگـر فضـای لازم وجـود نـدارد زمان‌بنـدی 

حضور کـودکان مدیریـت گردد. 
ایـن مهـم می‌‌‌توانـد در فرهنگ‌سـازی جامعـه نقش ایفا کنـد که اگـر از دوران کودکی 
ایـن نقـوش در وجود انسـان شـکل بگیرد پایه‌های شـخصیتی روحی روانـی و مذهبی 
انسـان به‌طـور صحیـح سـاخته می‌شـود. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف لازم اسـت از 

کودکـی رابطـه کودک با مسـجد برقرار شـود. 
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مسجد به ‌مثابه یک رسانه و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان
امید نیک داد 1

چکیده 
رسـانه در عصـر حاضـر جـزء اساسـی‌ترین دانش‏هـای بشـری اسـت کـه توانسـته 
بـه عنـوان عنصـری کلیـدی و تعییـن کننـده، دنیـای کنونـی را در عیـن وابسـتگی، 
تحـت الشـعاع خـود قـرار دهد. رسـانه‌ها بـه ابزارهـای انتقـال پیام‌‌هـا ‌از فرسـتنده یا 
فرسـتندگان بـه مخاطـب یـا مخاطبـان گفتـه می‌شـود، کـه شـامل روزنامـه، کتاب، 
رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، فنّاوری‌هـای نویـن ارتباطـات و اطلاعـات و اینترنـت و... 
اسـت. رسـانه بـه سـبب داشـتن‌ ویژگی‌هایـی همچـون سـرعت انتشـار، نظم انتشـار، 
گسـتردگی حـوزه انتشـار، تـداوم انتشـار، فراگیری و پوشـش مخاطبان، دسـتیابی به 
قضـاوت و داوری مخاطبـانِ انبـوه و آسـانی دسترسـی و هزینـه ناچیـز، داری نقـش و 

1  . دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفله اخلاق

Email: omid.nikdad@yahoo.com.
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اهمیّـت بسـیار مهمـی در عصر حاضـر هسـتند. رسـانه‌ها دارای کارکردهایی همچون 
خبررسـانی و ابلاغ پیـام، کارکـرد نظارتـی، کارکـرد تعلیـم و آموزش، سرگرم‌سـازی 
و پـر کـردن اوقـات فراغـت، نوگرایـی و توسـعه، راهنمایـی و رهبـری، بحران‌زدایـی 
و ... اسـت. در ایـن میـان تلویزیـون بـه سـبب داشـتن مخاطبیـن بیشـتر از اهمیّـت 
بیشـتری در امـر تربیـت کـودکان و نوجوانـان برخـوردار اسـت. از جملـه کارکردهای 
مهـم تلویزیـون می‌تـوان به پر کردن اوقـات فراغت، اجتماعی شـدن و کارکـرد تعلیم 
و آمـوزش اشـاره کـرد. بـا توجـه بـه ایـن ویژگی‌هـای رسـانه، مسـجد نیـز بـه علّـت 
داشـتن شـاخصه‌ و ابزارهایـی ماننـد منبر جزء رسـانه‌های قدیمی محسـوب می‌شـود 
و دارای کارکردهـای مشـابهی، همچـون کارکـرد فرهنگـی، )پر کردن اوقـات فراغت( 
کارکـرد اجتماعـی و روان‌شـناختی، کارکـرد آموزشـی، سیاسـی، تربیتی و ... اسـت. با 
توجّـه بـه ایـن مطالب این سـؤال مطرح می‌شـود کـه آیا مسـجد به ‌مثابه یک رسـانه 
می‌توانـد همـان جایـگاه و نقشـی را کـه رسـانه‌ای مانند تلویزیـون در تربیـت کودک 
و نوجـوان را ایفـا می‌کنـد، داشـته باشـد. مسـجد از نخسـتین روزهـای ظهور اسلام 
بـه عنـوان بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن پایـگاه اسلام و مكانی بـرای انجام فرایـض دینی، 
برنامه‌ریـزی در خصـوص مسـائل اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی، علمـی و ...، از جایگاه 
والایـی برخـوردار بـوده اسـت. از ایـن ‌رو دارای اشـتراکات زیـادی از نظـر کارکردها با 
دیگـر رسـانه‌ها به‌ویـژه تلویزیـون در تربیـت کـودک و نوجوان اسـت؛ کـه در حقیقت 
می‌توانـد بـا کمـی برنامه‌ریـزی و دقـت در اسـتفاده از ایـن کارکردهـا، پایاپـای سـایر 

رسـانه‌ها در امـر تربیـت کـودک و نوجـوان پیـش رود.

واژگان کلیدی: 
رسانه، مسجد، تلویزیون، کارکرد‌های رسانه‌، تربیت، کودک و نوجوان.
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مقدمه««
بشـر همـواره از وسـیله‌ای بـرای برقـراری ارتبـاط اسـتفاده می‌کرده اسـت، تـا بتواند 
پیـام خـود را بـه دیگـران برسـاند، او در ابتـدای آفرینـش بـا حیوانـات تفـاوت زیادی 
نداشـت، زیـرا اطلاعـات را به شـیوه آنان، یعنـی از طریق لمس کردن، حـرکات چهره 
و ...، مبادلـه می‌کـرد؛ امـا بـرای روحیـه کنجـکاو او، ایـن وسـایل ابتدایـی ناکافی بود 
و نمی‌توانسـت نیازهـای او را برطـرف سـازد. انسـان‌های عصـر گذشـته در زمان‌هـای 
دور، از ارتباطـات چهـره بـه چهـره و رودررو اسـتفاده می‌کردنـد و از طریـق کوبیـدن 
بـر طبـل و دود، پیام‌هایشـان را بـرای دیگـران ارسـال می‌کردنـد. بشـر ایـن دوره از 
دنیـای بیـرون بی‌خبـر بـود تـا اینکـه بعـد از مدتـی بـه زبـان شـفاهی دسـت یافت و 
ارتباطـات جنبه مسـتقیم شـنیداری و دیـداری پیدا کرد و در ایـن کار از 5 حس خود 
اسـتفاده می‌کـرد؛ ولـی حـس غالب، حس شـنوایی بـود؛ این رونـد ادامه داشـت تا در 
یونـان حـروف الفبـا اختـراع شـد و عصر کتابت آغاز شـد. بعدهـا اختراع چاپ توسـط 
گوتنبـرگ موجـب شـد انسـان برای ارتبـاط برقرار کردن به نوشـتار چاپـی روی آورد. 
در اینجـا حـسّ غالـب، حـسّ بینایـی بود و علاوه بـر محتوا به رسـانه و وسـیله انتقال 
پیـام توجـه شـد. مطبوعـات یکـی از محصـولات مهـم در جامعـه صنعتـی بـود کـه 
بـه دلیـل افزایـش جمعیّـت انسـان‌ها، تنهـا از مطبوعـات و روزنامه‌هـا نمی‌توانسـتند 
نیازشـان را بـرآورده کننـد. اختـراع بـرق توسـط توماس ادیسـون و پیدایـش تلگراف 
توسـط سـاموئل مورس سـبب شـد انسـان بـرای نخسـتین بـار اطلاعات را با سـرعت 
بـالا بـه مسـافت‌های طولانـی انتقـال دهـد، پـس از مدتـی تلفـن توسـط الکسـاندر 
گراهـام بـل و واتسـون بـه وجـود آمـد کـه علاوه بـر غلبه بـه زمـان و مـکان، صدای 
انسـان دیگـری کـه کیلومترهـا بـا آن فاصلـه داشـت از طریـق ایـن دسـتگاه شـنیده 
می‌شـد؛ امـا بـه دلیل اسـتفاده از سـیم، محدودیـت در ارتباطات ایجاد شـد؛ با اختراع 
رادیـو توسـط مارکنـی در قـرن 19، انسـان وارد عصـر الکترونیـک شـد و در آغـاز 
کهکشـان مارکنـی، حـس غالـب، حس شـنیداری بـود در مرحله بعد سـینما توسـط 
بـرادران والدنـر در آمریـکا متولد شـد. این وسـیله ارتباطی در ابتدا هدفش سـرگرمی 
و پـر کـردن اوقـات فراغـت بـود. بعـد از جنـگ جهانـی دوم، تلویزیون به عنـوان یک 
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رسـانه همگانـی بـه وجـود آمـد کـه توانسـت پیام‌هـا را بـرای میلیون‌هـا نفر بـه طور 
همزمان ارسـال کند. در سـال 1957 روس‌ها، نخسـتین ماهواره به نام اسـپوتنیک را 
بـه مـدار زمیـن فرسـتادند، ظهـور کامپیوتر باعث شـد انسـان بتواند اطلاعـات فراوان 
در کامپیوتـر ذخیـره نمایـد. با راه‌اندازی شـبکه‌های محلی و شـبکه جهانـی اینترنت، 
فیبرهـای نـوری بالاتریـن حجـم اطلاعـات را در کوتاه‌ترین زمـان به فواصـل مختلف 
ارسـال می‌کردنـد و وسـایل ارتباط‌جمعـی وارد عرصه انتقـال پیام‌های چندرسـانه‌ای 

شـدند. )تجـری غریب‌‌ آبـادی، 1389، 2(
با توجه به پیشـینه رسـانه، رسـانه در یک تعریف شـامل وسـیله‌ای برای نقل ‌و انتقال 
اطلاعـات، ایده‌هـا و افكـار افراد یا جامعه؛ و واسـطه عینی و عملـی در فرآیند برقراری 
ارتبـاط اسـت و دارای انواع گوناگونی ماننـد روزنامه، کتاب، رادیـو، تلویزیون، ماهواره، 
فنّاوری‌هـای نویـن ارتباطـات و اطلاعـات و اینترنـت و ...، اسـت. در ایـن تعریف منبر 
نیـز از جملـه رسـانه‌ها محسـوب می‌شـود. رسـانه‌ها بنـا بـر تعریـف یـاد شـده دارای 
کارکرد‌هـای گوناگونـی همچون، خبررسـانی و ابلاغ پیـام، کارکرد نظارتی، آموزشـی، 

آگاهی‌رسـانی، اجتماعـی، کارکـرد تبلیغی، هدایتی و غیره هسـتند.
 مسـجد نیـز در بیـن مسـلمانان از صـدر اسلام تا کنـون از اهمیّـت و جایـگاه والایی 
برخـوردار بـوده اسـت و آیـات و روایات زیـادی در وصـف منزلت و اهمیّـت این مکان 
مقـدس آمده اسـت. مسـجد از نخسـتین روزهای ظهور اسلام به عنـوان بزرگ‌ترین و 
مهم‌تریـن پایـگاه اسلام و مكانی بـرای انجام فرایـض دینی، برنامه‌ریـزی در خصوص 
مسـائل اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی، علمی و ...، بوده اسـت. در قرآن واژه مسـجد 28 
بـار بـه صـورت مفرد و جمع آمـده كه در 22مورد بـه صورت مفـرد و در 6مورد دیگر، 
بـه صـورت جمـع ذكر شـده اسـت. )میرنـژاد1391( بـا توجه بـه این مطلـب بحث بر 
سـر ایـن موضـوع اسـت کـه آیـا بـا توجـه بـه کارکردهـای رسـانه‌ها و همچنیـن این 
نکتـه مهـم کـه منبـر و مسـجد نیـز از جمله رسـانه‌ها محسـوب می‌شـود و همچنین 
بـا توجـه بـه کارکرد‌هـای مشـترک بـا رسـانه‌های دیگر اساسـاً مسـجد نیـز می‌تواند 
همـان جایگاهـی کـه رسـانه‌ها بـا کارکردهـای تربیتـی به‌ویـژه در تربیـت کـودک و 
نوجوان دارد، )رسـانه در اینجا تلویزیون مدنظر اسـت و کودک و نوجوان از 2/5 سـال 
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تـا 18 سـال مدنظـر اسـت( نیز داشـته باشـد و اگر پاسـخ مثبت اسـت، نیاز بـه انجام 
چـه کارهـا و برنامه‌ریزی‌هایـی اسـت. در ایـن مختصـر کـه در چهـار بخـش تدویـن 
شـده اسـت ضمـن تبییـن رسـانه و جایـگاه و اهمیّـت و کارکردهـای آن بـه بررسـی 
نقـش یکـی از ایـن رسـانه‌ها )تلویزیـون( در تربیـت کـودک و نوجوان پرداخته شـده 
اسـت. در ادامـه نیـز بـا توجـه بـه رسـانه بودن مسـجد بـه بررسـی اهمیّـت و جایگاه 
مسـجد و همچنین کارکردهای مسـجد پرداخته اسـت و سـپس به تطبیق اشـتراکات 
کارکـردی این رسـانه با رسـانه دیگـر در تربیت کـودک و نوجوان پرداخته اسـت و در 
پایـان نیـز بـه ارائـه راهکارهایـی بـرای ایـن مطلب که مسـجد اگـر بخواهد در شـمار 

رسـانه‌های قـوی و مفیـد باشـد چـه کارهـا و برنامه‌ریزی‌هایـی بایـد انجام شـود.
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الف( رسانه««
1. مفهوم شناسی رسانه

رسـانه‌ها به ابزارهای انتقال پیام‌ها از فرسـتنده یا فرسـتندگان، به مخاطب یا مخاطبان 
گفته می‌شـود؛ که شـامل روزنامه، کتـاب، رادیو، تلویزیـون، ماهـواره، فنّاوری‌های نوین 
ارتباطـات و اطلاعـات و اینترنـت و ...، اسـت. ایـن وسـایل دارای ویژگی‌هایـی ماننـد 
پیام‌گیـران ناآشـنا، سـرعت عمل زیـاد و تکثیر پیام هسـتند. )دادگـران 1384، 56( در 
حقیقـت رسـانه وسـیله‌ای بـرای نقل ‌و انتقـال اطلاعات، ایده‌هـا و افكار افـراد یا جامعه، 
و واسـطه عینـی و عملـی در فرآینـد برقـراری ارتباط اسـت. )از کمـپ، ۱۳۷۶، 132( با 
توجـه بـه ایـن تعریف منبر نیز در ردیف رسـانه‌ها شـمرده می‌شـود. رسـانه بـا توجه به 
نـوع ارتبـاط بـا مخاطـب و همچنین نحـوه این ارتبـاط دارای انـواع گوناگونی اسـت که 

در ذیل به این تقسـیم‌بندی اشـاره شـده اسـت.

2. انواع رسانه‌ها
بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون فنـاوری در دنیا، رسـانه ها را می‌تـوان در انـواع زیر 

نمود: طبقه‌بنـدی 
2-1. رسانه‌های نوشتاری، مانند مطبوعات، کتاب و مجلّت؛

2-2. رسانه‌های شنیداری، مانند رادیو؛
2-3. رسانه‌های دیداری، مانند تلویزیو؛ن، سینما، اینترنت، منبر؛

2-4. رسـانه‌های ابـزاری، ماننـد اعلامیه، بروشـور، تابلـوی اعلانات، کاتالوگ، پوسـتر، 
تراکـت، شعارنوشـته، آرم، لوگـو، فیلم‌هـای تبلیغـی، فیلـم‌ کوتـاه و بلنـد، سـخنرانی، 

همایـش و تئاتر؛
شـرکت‌های  عمومی‌هـا،  روابـط  همچـون  گروهـی،  یـا  نهـادی  رسـانه‌های   .5-2

سـینمایی؛ بنیادهـای  انتشـاراتی، 
2-6. رسـانه‌های فرانهـادی همچـون خبرگزاری‌ها، دفاتـر روابط بین‌الملـل، کارتل‌ها، 
سـازه،  چندملیّتـی  شـرکت‌های  خبـری،  تراسـت‌های  و  سـخن‌پراکنی  بنگاه‌هـای 

فیلم‌هـای سـینمایی، شـبکه‌های ماهـواره‌ای.
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3. اهمیّت و ویژگی رسانه‌ها
رسـانه در عصـر حاضـر جـزء اساسـی‌ترین دانش‏هـای بشـری اسـت کـه توانسـته بـه 
عنـوان عنصـری کلیـدی و تعیین‌کننـده، دنیـای کنونـی را در عیـن وابسـتگی تحـت 

الشـعاع خـود قـرار دهد.
بحـث ارتباطـات و رسـانه‌های گروهـی از چنـان اهمیّتی برخوردار اسـت که در سـده 
اخیـر، اطلاعـات و ارتباطـات بـه کالایـی قابـل تبـادل تبدیـل شـده اسـت و محـوری 
اساسـی و مهـم بـرای تعامـل دولت‌هـا و همگرایی ملت‌هـا قـرار گرفته‏اند؛ لـذا امروزه 
بحـث ارتباطـات و رسـانه‌ها مرزهـای ملـی را در نوردیـده و بـه کالایـی فراملـّی و 
فرامـرزی تبدیـل شـده اسـت، بنابرایـن دارای نقش مهمـی در برنامه‌ریـزی و تصمیم 
سـازی در همـه شـئون جامعـه و اجتماعات اسـت. عـدّه‌ای مانند دانیل لرنر و لوسـین 
پـای معتقـد بـه نقـش رسـانه‌ها در ایجـاد هم‌فکـری میـان افـراد جامعه و بـالا رفتن 
آگاهی‌هـای سیاسـی و در نتیجـه مشـاركت وسـیع‌تر و همه‌جانبـه مـردم هسـتند. 

)كازنـو 1356، 333(
برخـی دیگـر چـون سـاموئل هانتینگتون بر تأثیـر رسـانه‌های گروهی در ایجـاد توقع 
روزافـزون میـان مـردم تأکید دارند و گروهی دیگر مانند ویلبر شـرام ـكه عمدتاً منتقد 
نقـش رسـانه‌های گروهـی هسـتند، از نقـش تخدیـری رسـانه‌ها سـخن می‌گوینـد. 
ایـن نظریـات را اگـر در كنـار نظریـات دیگـری ماننـد نظریـه آینـه‌ای ]معتقدنـد كه 
جایـگاه رسـانه‌ها ماننـد آینـه اسـت ـكه بایـد تمـام حقایـق را بیـان نمایـد[ و نظریه 
تحمیلـی ]در ایـن دیـدگاه وظیفه رسـانه‌ها تحمیل و القـاء نوعی خـاص از ارزش‌های 
سیاسـی مذهبـی یـا ملی اسـت[ قـرار دهیـم، )محمـدی 1370، 125( به ایـن نتیجه 
خواهیـم رسـید ـكه جایگاه رسـانه‌های گروهی و اهمیّت آن بسـیار قابـل توجه و مهم 
اسـت. رسـانه بـه سـبب داشـتن ویژگی‌هایـی همچون: سـرعت انتشـار، نظم انتشـار، 
گسـتردگی حـوزه انتشـار، تـداوم انتشـار، فراگیری و پوشـش مخاطبان، دسـتیابی به 
قضـاوت و داوری مخاطبـان انبـوه و آسـانی دسترسـی و هزینـه ناچیـز داری نقـش و 

اهمیّـت بسـیار مهمـی در عصر حاضر هسـتند.
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4. کارکرد‌های رسانه
بـرای آنکـه بتوانیـم از رسـانه‌های مختلـف بهـره کافـی و درسـت را ببریم، ابتـدا باید 
کارکردهـای رسـانه را بـه طـور کامـل دانسـت تـا بتـوان از ایـن ابـزار مهـم بـه نحـو 
ایـده‌آل و درسـت بهـره بـرد. بـرای رسـانه‌ها کارکردهـای مختلـف و گوناگونـی بیـان 
شـده اسـت کـه در ایـن نوشـتار بـه مهم‌تریـن آنها بـه نحـو اختصار اشـاره می‌شـود:

4-1. کارکرد خبررسانی و ابلاغ پیام
اولیـن و شـاید یکـی از اساسـی‌ترین کارکـرد رسـانه، خبررسـانی و ابلاغ پیـام بـه 
مخاطبیـن باشـد، ایـن کار نیز می‌تواند به دو شـیوه و شـکل مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

انجـام شـود. در حقیقـت ایـن ویژگـی رسـانه جـزء فلسـفه وجودی رسـانه اسـت.

4-2. کارکرد نظارتی
یکـی از مهم‌تریـن کارکردهـای رسـانه خبـری، نظـارت بـر محیـط اسـت. کارکـرد 
نظـارت و حراسـت از محیـط، شـامل رسـاندن اخبـار توسـط رسـانه‌ها می‌شـود؛ کـه 
بـرای اقتصـاد و جامعـه ضروری اسـت؛ مانند گزارش اوضاع سـهام، ترافیک و شـرایط 

آب و هوایـی. )انـکارد، جیمـز و سـورین، ورنـر 1386، 452-451(

4-3. کارکرد تعلیم و آموزش
 یکـی دیگـر از کارکرد‌هـای مهـم رسـانه، کارکـرد آموزشـی یـا انتقـال دانسـته‌ها و 
فرهنـگ اسـت. رسـانه‌ها فراهـم ‌آورنـده دانـش و شـکل‌دهنده ارزش‌هـا هسـتند و 
مـردم همـواره از آنهـا تأثیـر می‌پذیرنـد و دانـش می‌آموزنـد؛ لـذا بحـث آمـوزش و 
تربیـت جامعـه می‌توانـد یکـی از کلیدی‌تریـن ویژگی‌هـای رسـانه باشـد. اهمیّـت 
وظیفـه آموزشـیِ وسـایل ارتباطـی در جوامـع معاصـر، بـه حـدّی اسـت کـه بعضـی 
از جامعه‌شناسـان بـرای مطبوعـات، رادیـو و تلویزیـون، سـینما و سـایر رسـانه‌ها، 
نقـش آمـوزش مـوازی بـا آمـوزش دائمـی قائـل هسـتند. آنهـا معتقدنـد کـه وسـایل 
ارتباطـی بـا پخـش اطلاعـات و معلومات جدید، به موازات کوشـش معلمان و اسـاتید، 
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دانسـتنی‌های عملـی، فرهنگـی و اجتماعـی دانش‌آمـوزان و دانشـجویان را تکمیـل 
)معتمدنـژاد 1385، 5( می‌کننـد. 

4-4. کارکرد سرگرم‌سازی و پر کردن اوقات فراغت
 رسـانه‌ها به‌عنـوان مهم‌تریـن ابـزار تفریحـی و سـرگرمی افراد بـه شـمار می‌روند؛ که 
بـا پخـش و انتشـار برنامه‌هـای سـرگرم‌کننده بـر الگـوی رفتارِ اوقـات فراغت انسـانی 
اثراتـی تعیین‌کننـده دارنـد و از ایـن طریـق اسـت که فـرد از تنهایی و زندگی سـخت‌ 
روز‌مـره‌اش رهایـی می‌یابـد و بـا محیـط بیرونـی تمـاس برقـرار می‌کنـد و به‌گفتـه 

برخـی، سـلیقه عمومـی از نظر هنـری بالا مـی‌رود. )دادگـران 1385، 106(

4-5. کارکرد نوگرایی و توسعه
فرآینـد توسـعه، رابطـه پایـداری بـا تعامـل میـان مـردم و مشـارکت فعّـال گروه‌های 
اجتماعـی دارد کـه ایـن امـر صـورت نمی‌گیـرد، مگـر در پرتو نظـام جامـع ارتباطی- 
اطلاعاتـی؛ کـه می‌توانـد تـا حـدّ زیـادی در رفـع اختلافـات و تضادهـای موجـود در 
ارزش‌هـا و رفتارهـای مـردم و فراهـم آوردن محیـط مسـاعد برای توسـعه ملـی مؤثر 
باشـد. امـروزه رسـانه‌ها بـا انتقال اطلاعـات و دانش‌های جدیـد و تبادل افـکار و عقاید 
عمومـی در راه پیشـرفت و توسـعه فرهنـگ و تمـدن بشـری نقـش اساسـی بـر عهده 

دارنـد. )باهنـر 1378، 131(

4-6. کارکرد راهنمایی و رهبری
نقـش رهبری‌کننـده رسـانه‌ها و اثـر آنهـا در بیـداری و ارشـاد افـکار عمومـی، امـری 
واضـح بـوده و روز بـه ‌روز بـر اهمیّـت آن افـزوده می‌شـود، در نظام‌هـای دموکراسـی، 
رسـانه‌ها می‌توانند در راه گسـترش ارتباط میان رهبری‌کنندگان و رهبری‌شـوندگان، 
خدمـات مهمـی را انجـام داده و به‌عنـوان آیینـه تمام‌نمـای افـکار عمومـی در جلـب 
همـکاری مـردم و شـرکت دادن آ‌نها در امـور اجتماعی، تأثیر فراوانـی به‌جای بگذارند. 

)معتمد نـژاد 1385، 6-5(
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4-7. کارکرد بحران‌زدایی
رسـانه‌های گروهـی می‌تواننـد در عرصـه مقابلـه بـا بحران‌هـای اجتماعـی، بـه ایفای 
نقـش بپردازنـد و در کاهـش بحران‌هـای مختلفـی، ماننـد بحـران‌ هویـّت یـا حوادث 
تهدیدکننـده ثبـات اجتماعـی، کارکـرد مؤثری داشـته باشـند. )کریمـی 1382، 84(

4-8. کارکرد آگاه‌سازی
از جملـه کارکـرد مهـم رسـانه‌ها کارکـرد آگاه‌سـازی اسـت. هرچنـد ایـن وظیفـه بـا 
مقولـه آمـوزش از طرفـی و مقولـه خبررسـانی جمعـی از طـرف دیگـر، تداخـل دارد، 
امـا رسـانه‌ها بایـد علاوه‌ بـر انتقـال اخبـار و اطلاعـات، بـه تحلیـل درسـت اخبـار و 
تشـریح آنـان نیـز بپردازنـد. تحلیـل عِلّی پدیده‌هـای خبری و آگاه‌سـازی انسـان‌ها از 
ایـن علـل، موجـب تغییـر در جهان‌بینـی انسـان‌ها می‌شـود. به‌همین سـیاق وسـایل 
ارتبـاط‌ جمعـی بایسـتی موجبـات آگاهـی انسـان‌ها از کالاهـای مـورد نیـاز را فراهـم 
سـازند. ایـن فرآینـد می‌توانـد نسـبت بـه تمـام مسـائل مـورد نیـاز بشـر صـدق کند. 

)سـاروخانی 1385، 83(

4-9. همگن‌سازی و تقویت روحیه جامعه
 رسـانه موجـب نزدیکـی سـلیقه‌ها، خواسـت‌ها و انتظـارات تمامـی سـاکنان یـک 
جامعـه شـده و جوامـع را از عصـر محدوده‌هـای جدا خـارج می‌گردانند. ورود وسـایل 
ارتباط‌جمعـی بـه جامعـه، خرده‌فرهنگ‌هـا و فرهنگ‌هـای خـاص و مجـزا را ناپدیـد 
کـرده و به‌نوعـی تشـابه میـان تمامی سـاکنان یـک جامعه بـه وجود مـی‌آورد و مردم 
آن جامعـه، از سـبک زندگـی و علایـق و خواسـته‌هایی کـه رسـانه‌های جمعـی ارائـه 

می‌دهنـد، پیـروی می‌کننـد. )همـان، 92-91(

4-10. اعطای پایگاه اجتماعی
ایـن وسـایل بـا دادن معروفیـت بـه اشـخاص و گروه‌هـا بـه آشـکار کـردن یـا ارتقای 
پایگاه‌هـای آنـان می‌پردازنـد. حمایـت از هنجارهـای اجتماعـی؛ )وظیفـه اخلاقـی( 
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انتقـال میراث‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی از نسـلی بـه نسـل دیگـر، نقـش و کارکـرد 
بیـان عقایـد، ایجـاد همبسـتگی میـان اجـزای جامعه در پاسـخ بـه نیازهـای محیطی 
و کارکـرد تبلیغـی از دیگـر کارکردهـای مهم رسـانه اسـت؛ در تمـام کارکردهای بیان 

شـده ویژگـی بـارز رسـانه، اصـل جذابیـت و تنوع اسـت. )کرباسـیان 1390(
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ب( جایگاه رسانه در تربیت کودک و نوجوان««
بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده دربـاره رسـانه و اهمیّـت و کارکردهـای آن، در ایـن 
مختصـر بـرای تبییـن مسـئله بـه بررسـی جایـگاه یکـی از ایـن رسـانه‌ها کـه اهمیّت 
زیـادی در تربیـت کـودک و نوجـوان دارد، یعنـی تلویزیـون می‌پردازیـم. در اینجـا 
منظـور از کـودک از سـن دو و نیم سـال تا دوازده سـال اسـت که شـامل نوجـوان نیز 

می‌شـود.
تلویزیـون، در شـکل‌گیری رفتـار کـودکان و نوجوانـان، دارای اهمیّت بسـیاری اسـت. 
اگرچـه همـه رسـانه‌ها از جملـه مطبوعـات و رادیـو، در زمینـه تربیـت کـودکان و 
نوجـوان نقـش دارنـد؛ ولـی تأثیـر تلویزیـون بـه دلیـل برخـوردار بـودن از جنبه‌های 
شـنیداری، دیـداری و حرکتـی از بقیـه بیشـتر اسـت. در طـول تاریـخ، دانشـمندان 
زیـادی از حوزه‌هـای مختلـف، ماننـد جامعه‌شناسـی، روان‌شناسـی، تعلیـم و تربیـت، 
اقتصـاد و ...، دربـاره تلویزیـون و اثـرات آن، مطالعـه و پژوهـش انجام داده‌انـد. در این 
رسـانه می‌تـوان از روش‌هـای گوناگونـی بـرای تربیـت دینـی کـودکان بهـره جسـت.

تلویزیـون، تأثیرگذارتریـن رسـانه‏ای اسـت که در عرصـه اجتماعـی و فرهنگی فعالیت 
می‏کنـد. ایـن رسـانه بـه خاطـر برخـورداری از ویژگی‏هـای خـاص و بـا توجـه بـه 
وسـعتی کـه در میـدان عمـل خـود دارد، می‏توانـد جنبه‏هـای متعـددی از زندگـی 
فـردی و اجتماعـی افـراد را در جامعـه تحت‌تأثیـر خـود قـرار دهـد. تأثیـر وسـایل 
ارتباط‌جمعـی، به‌ویـژه تلویزیـون بـر کـودک و نوجوان به حدّی اسـت کـه هیجانات و 
احساسـات عمیـق را برمی‌انگیـزد و در جهـت دلخـواه خـود، هدایت می‌کنـد و به این 
ترتیـب عکس‌العمل‌هـای رفتـاری افـراد را بـر اسـاس اهـداف خـود، شـکل می‌دهـد. 
شـدت تأثیر‌پذیـری از برنامه‌هـای گوناگـون تلویزیـون بـه عوامـل متعـدّدی بسـتگی 
دارد. بـه اعتقـاد روان‌شناسـان، کـودکان و نوجوانـان در مقایسـه بـا بزرگسـالان، بـه 
دلیـل محدودیـت تجربـه و آگاهـی از پدیده‌هـای جسـمانی پیرامـون خود، بـه میزان 
بیشـتری از برنامه‌هـای تلویزیـون متأثر می‌شـوند. از ایـن ‌رو تلویزیـون می‌تواند دارای 
کارکردهـای مثبـت و منفـی در مواجهـه با کودک و نوجوان داشـته باشـد که می‌توان 
بـه پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودک و نوجـوان، کمک بـه اجتماعـی کـردن آنها )که 
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شـامل درک نقـش جنسـیتی، انتخاب شـغل، نقش‌های خانوادگـی، معلومات عمومی، 
سیاسـی کـردن، شـکل‌گیری گـروه همسـالان و ...(، آمـوزش و یادگیری، اشـاره کرد 
کـه در ذیـل بـه صـورت مفصـل توضیـح داده شـده اسـت. )جـک لایـل و بـی پارکـر 

)5 ،1377

1. پرکردن اوقات فراغت کودک و نوجوان
 انسـان‌ها هـر سـنّی کـه داشـته باشـند، یـک فعّالیـت اصلـی و محـوری دارنـد کـه 
گذرانـدن زمـان در آن سـن، حـول آن محور اسـت. ایـن فعّالیت اصلـی در طول زمان 
)بـه خاطـر طبـع خـاص انسـان( برای انسـان ملال‌آور می‌شـود. ایـن تنـوع، اولاً باید 
غیـر از آن فعّالیـت اصلـی باشـد و ثانیـاً در زمانـی خـارج از زمـان آن فعّالیت باشـد تا 
آسـیبی بـه ایـن فعّالیت اصلی نرسـد. فعّالیـت اصلی کـودک پیش از مدرسـه، بازی و 
پـس از مدرسـه، درس اسـت. طبیعـی اسـت کـه کودک از بازی و درس خسـته شـده 
و نیازمنـد یـک فعّالیـت جانبـی می‌شـود تـا اوقات خالـی از فعّالیـت اصلـی را پر کند 
و خسـتگی‌های خـود را برطـرف کنـد. تلویزیـون یکـی از بهتریـن وسـائلی اسـت که 

می‌توانـد اوقـات فراغـت کـودک را پـر کنـد. )آذری 1377، 77(
 برخـی از اندیشـمندان بـا طـرح پرسـش‌های غیرمسـتقیم از کـودکان و ربـط دادن 
پاسـخ آنهـا بـه رفتارشـان، بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند کـه دلایـل تماشـای تلویزیون 
توسـط کـودکان، دسـتِ‌کم بـه سـه دسـته بـزرگ تقسـیم می‌شـوند. اولیـن دسـته 
از ایـن دلایـل کـه حجمـی چندیـن برابـر دسـته دوم دارد، شـامل گذرانـدن اوقـات 
فراغـت اسـت. کـودکان وقتـی با این هدف به تماشـای تلویزیون می‌نشـینند، بیشـتر، 
خواهـان برنامه‌هـای شـاد و سـرگرمی‌های سـاده و پرهیجان هسـتند. در ایـن مرحله، 
توجّـه کمتـری بـه برنامه‌هـای آموزشـی شـده و آرامش‌بخش‌تریـن برنامـه‌ای کـه 
موجـب افزایـش احسـاس خوش‌بینـی و امنیّت‌خاطـر مخاطبـان می‌شـود، برنامه‌های 

خانوادگـی اسـت. )همان(
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2. تلویزیون و اجتماعی شدن
زندگـی اجتماعـی دارای شـاخص‌ها و نمادهایـی اسـت. بـدون شـناخت نمادهـای 
اجتماعـی، نمی‌تـوان در اجتماع زیسـت. در واقـع، مقدمه زندگـی اجتماعی، اجتماعی 
شـدن اسـت. تولـّد کـودک مقـارن بـا اجتماعـی شـدن اوسـت. بـه همان نسـبت که 
کـودک رشـد می‌کنـد، بایـد هم‌زمـان رشـد اجتماعـی نیـز داشـته باشـد؛ زیرا رشـد، 
پـرورش و جامعه‌پذیـری، سـه ماهیّـت همـراه در وجـود کودک اسـت. کودکـی یعنی 
سـال‌هایی کـه انسـان، راه و رسـم زندگـی را می‌آمـوزد. اولیـن جایـی کـه کـودک، 
اجتماعـی شـدن را می‌آمـوزد، خانواده اسـت. ولـی توان خانـواده برای پاسـخ‌گویی به 
ایـن نیـازِ بـزرگ، ناچیز اسـت. گرچه مدرسـه در کنـار خانواده تـا انـدازه‌ای خانواده را 
در ایـن راه یـاری می‌کنـد، ولـی بـه دلیل آنکـه نیاز کـودک فراتر از این حد اسـت، باز 
هـم ایـن کمبـود به وضوح مشـهود اسـت ولی تلویزیـون به خاطـر برنامه‌هـای فراگیر 
و متنـوّع، بهتریـن وسـیله‌ای اسـت کـه می‌تواند این نیاز کـودک را برطـرف کند؛ زیرا 
تلویزیـون واسـطه‌ای فراگیـر اسـت که در دسـترس همه کـودکان قـرار دارد. کودکان 
از طریـق تلویزیـون، دربـاره خـود، زندگی خـود، چگونگی رفتـار در شـرایط گوناگون 
و چگونگـی برخـورد بـا مشـکلات خانوادگی و شـخصی، چیزهای زیـادی می‌آموزند و 
ایـن اجتماعـی شـدن از طریـق تلویزیون بـا توجه بـه ویژگی‌های تلویزیـون و کودک، 

از هـر چیـزی نافذتر اسـت. )شـرام و همـکاران 1386، 5(

برخی از جنبه‌های اجتماعی شدن کودکان عبارتند از:
و  مفاهیـم  از  دربرگیرنـده مجموعـه‌ای  جنسـیت  نقـش جنسـیتی:  2-1. درک 
باورهاسـت؛ دربـاره اینکـه مـا چگونـه فـردی هسـتیم، چگونـه ویژگی‌ها و شـخصیت 
خـود را بـه نمایـش بگذاریـم، چگونه بـا دیگر مردم رفتـار کنیم و چگونه باید باشـیم؟
2-2. انتخـاب شـغل: مسـیر واقعـی انتخـاب کار یـا حرفـه ممکـن اسـت بـا توجه 
بـه قابـل رؤیـت بـودن شـغل‌های خاصـی کـه در قلمـرو عمومـی، به‌ویـژه از طریـق 
رسـانه‌های عمومـی از جملـه تلویزیـون میسّـر می‌شـود، شـکل گیـرد. تلویزیـون، 
باورهـای قالب‌بنـدی شـده شـغلی، در کـودک ایجـاد می‌کند کـه این می‌توانـد کوتاه 
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مـدت یـا بلندمـدت باشـد. )گوننـز و آلـر 1380، 59(
کـودکان  باورهـای  بـه  شـکل‌دهی  در  تلویزیـون  خانوادگـی:  نقش‌هـای   .3-2
دربـاره زندگـی خانوادگـی، نقـش مهمـی دارد. تلویزیـون، خانواده‌های نمونـه را برای 
بیننـدگان از جملـه کـودکان معرفـی می‌کنـد و بر ارزش‌هـای خاصی تأکیـد می‌ورزد 
یـا برخـی از مسـائلی کـه بـرای اعضـای خانـواده )دختـران و پسـران( مهم هسـتند، 
بـه بیننـدگان ارائـه می‌کنـد. در ایـن میان، کـودک، نقش‌هـای خانوادگی خـود را در 
خلال برنامه‌هـای تلویزیـون می‌یابـد. بنابرایـن تلویزیون بـه یک معنـا، نمایش‌دهنده 
خانـواده و نقش‌هـای خانوادگـی )نقـش مـادری، پـدری، خواهـری، بـرادری و روابـط 

بیـن آنها( اسـت کـه کـودک آنهـا را می‌آمـوزد. )عزیـزی 1383، 107(
2-4. معلومـات عمومی: بیشـتر بیننـدگان در اتاق جرّاحی، دادگاه، پاسـگاه پلیس، 
زنـدان یـا اتـاق هیئت‌مدیره مؤسسـه‌ای نبوده‌اند؛ امـا درباره هر یـک از اینها اطلاعاتی 
دارنـد. بیشـتر چیزهایـی که دربـاره این مـوارد می‌داننـد از طریق تلویزیون به دسـت 
آورده‌انـد. اطلاعاتـی کـه کـودکان از طریـق صفحـه تلویزیون کسـب می‌کنند، شـاید 
کمتـر از اطلاعـات بزرگترهـا نباشـد، بـا ایـن تفـاوت کـه کـودکان تجربـه‌ای کمتر از 
بزرگسـالان نسـبت بـه زندگـی دارنـد و بـه تبـع آن، ممکـن اسـت راحت‌تر به‌وسـیله 
چیزهایـی کـه در تلویزیـون می‌بیننـد، فریـب بخورند. واقعیت این اسـت کـه با وجود 
تمـام مزایـای مثبـت تلویزیـون از قبیـل نقـش برجسـته آن در امـر اطلاع‌رسـانی و 
آمـوزش، فرهنگ‌پذیـری، ایجـاد تفنّـن و سـرگرمی، تماشـای تلویزیـون به‌ویـژه در 
سـال‌های نخسـت زندگـی کـودک، اثـرات بـدی بـر مهارت‌هـای فکـری، ارتباطـی، 
کلامـی و حتّـی خلاقیـت کـودکان دارد. تماشـای تلویزیـون به‌صورت متمـادی باعث 
می‌شـود، کـودکان از فعّالیت‌هایـی کـه می‌تواننـد و بایـد در زمـان رشـد خـود انجـام 
دهنـد غافـل بماننـد و در اصطلاح کودکـی نکننـد. به‌عنـوان مثـال، بـازی، ارتباط با 
کـودکان دیگـر و حتـی بزرگسـالان کـه بـه تقویـت مهارت‌هـای کلامـی و ارتباطی و 
عاطفـی کـودک می‌انجامـد اگـر در زمـان خـود و به‌موقـع صـورت نپذیـرد، کـودکانِ 
امـروز را بـا مشـکلات عدیده در آینـده روبه‌رو خواهد کـرد؛ کودک به‌عنـوان مخاطبِ 
منفعـل، سـاعت‌ها روبـه‌روی تلویزیـون می‌نشـیند و بـه تماشـای آن می‌پـردازد و در 



جلد چهارم 460

واقـع مهارت‌هـای لازم ضمـنِ رشـد را نیاموختـه و تجربـه نمی‌کنـد. )عزیـزی1383، 
)125-93

2-5. سیاسـی کـردن: پیش‌تر بیان شـد کـه در هر جامعـه، یک ایدئولـوژی حاکم 
وجـود دارد کـه تمام فعّالیت‌های آن جامعه باید در جهت آن باشـد. بنابراین، تماشـای 
منظـم تلویزیـون، خواسـته یـا ناخواسـته در کـودک یـک چارچـوب فکری-گرایشـی 
ایجـاد می‌کنـد کـه در کنـار دیگـر مسـائل، می‌توانـد زندگـی سیاسـی آینـده او را 
شـکل دهـد. ازایـن‌رو، این حوزه تأثیرگذاری به‌شـدت مـورد توجه سیاسـتمداران قرار 
گرفتـه اسـت تـا جایی کـه هیتلـر در سـخنرانی‌های خود، چنیـن می‌گویـد: هنگامی 
کـه یکـی از مخالفـان اعلام می‌کند: »من در کنار شـما قـرار نخواهم گرفـت« من به 
آرامـی بـه او می‌گویـم: فرزنـد شـما هـم اکنون بـه مـا تعلقّ دارد. شـما چه هسـتید؟ 
شـما در می‌گذریـد، امـا فرزنـدان شـما اکنـون در اردوی جدید قـرار دارنـد. در زمانی 
کوتـاه، آنهـا هیـچ چیزی دیگـری را به‌جـز این اجتماع جدیـد نخواهند داشـت. )راش 
1383، 103( او در جایـی دیگـر می‌گویـد: مـا تزریـق روح ایـن اجتمـاع را از سـنین 
بسـیار پاییـن بـه جوانانمـان، وظیفـه خـود قـرار داده‌ایـم و ایـن »گرایـش جدیـد«، 
جوانـان را بـه هیـچ کـس نخواهنـد داد، بلکه خود بـه جوانان روی مـی آورد و آموزش 

و تربیـت خـود را بـه آنان القـا می‌کنـد. )همان(
 تلویزیـون می‌توانـد در هـر قالبـی از برنامه‌هـا، وفـاداری بـه دولـت و حکومـت را در 
کـودکان بـه وجـود آورد؛ چنانکـه در آلمـان نـازی، با اسـتفاده از مدرسـه، خانـواده و 
ارتباطـات جمعـی بـه کـودکان یاد داده می‌شـد کـه در درجه نخسـت باید نسـبت به 
دولـت آن‌گونـه کـه در پیشـوا -یعنی آدلف هیتلر- تجسّـم یافته اسـت، وفادار باشـند. 

)103 )همان، 
مهـم  و  روشـن  تأثیرهـای  از  یکـی  گروه‌هـای همسـالان:  2-6. شـکل‌گیری 
تلویزیـون بـر کـودکان، ایجـاد گروه‌هـای همسـالان اسـت. کـودکان علاوه بـر اینکه 
بـا تماشـای برنامه‌هـای تلویزیونـی تقلیـدوار، دسـت به تشـکیل گروه‌های همسـالان 
می‌زننـد، وجـود خـود تلویزیـون نیـز موجـب تقویـت ایـن بعُـد از زندگـی کـودک 
می‌شـود. )امـه دور 1374، 152( البتـه جنبه‌هـای اجتماعـی شـدن کودک به‌وسـیله 
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تلویزیـون منحصـر در ایـن مـوارد نیسـت، بلکه بـا دقّت بیشـتر می‌توان مـوارد زیادی 
را برشـمرد؛ ولـی بـه دلیل آنکـه این مقالـه درصدد بیان مـوارد مهم این جنبه اسـت، 
از مـوارد دیگـر صرف‌نظـر می‌کنـد. لازم بـه ذکـر اسـت اجتماعـی شـدن کـودکان به 
وسـیله تلویزیـون، در طبقـه دوم از طبقه‌بنـدی سـه گانـه دلایـل تماشـای تلویزیـون 
توسـط کـودکان قـرار دارد کـه حجمـی کمتـر از طبقـه اول و بیـش از طبقه سـوم را 

شـامل می‌شـود. )جـوکار1386(

3. تلویزیون و آموزش و یادگیری کودکان
تلویزیـون یکـی از ابزارهـای مؤثـر در افزایـش شـناخت و آگاهـی به شـمار می‌آید. در 
حال حاضر، بر اسـاس نتایج بسـیاری از تحقیقات انجام شـده به روش مشـاهده، یک 
معلـم خـوب بـا اسـتفاده از تلویزیون به عنوان یک رسـانه کمک آموزشـی بـه مراتب، 
اطلاعـات خـود را بهتـر منتقـل می‌کند، تا صرفـاً از طریق روش‌هـای معمولی تدریس 
در ایـالات متحـده آمریـکا، بیش از 400 مورد مطالعه تطبیقی میـان ارائه آموزش‌های 
عـادی کلاسـی به دانش‌آمـوزان با آموزش از طریـق تلویزیون صورت گرفته اسـت. در 
تمـام مـوارد، بـه دنبال بررسـی نمرات امتحـان پایان سـال، اختلاف معنـاداری رؤیت 
نشـد، امـا چنانچـه تفاوتی هم وجود داشـت، همیشـه به نفع کسـانی بود کـه از طریق 
تلویزیـون آمـوزش گرفتـه بودنـد. پـس می‌تـوان چنیـن اسـتدلال کرد کـه درصورت 
نیـاز و کمبـود متخصّـص آموزشـی بـرای بچه‌هـا، می‌تـوان از تلویزیون اسـتفاده کرد‌؛ 
این‌گونـه بهـره‌وری، بخصـوص در مـوارد آموزش‌هـای تخصصـی، می‌توانـد کارسـاز 
باشـد و بـرای مثال، با اسـتفاده از تلویزیـون، آموزش زبان‌های زنده در سـطح مدارس 
ابتدایـی بسـیار موفقیت‌آمیـز خواهـد بود. ضمـن آنکه برخـورداری از این ابـزار در هر 
محلـی کـه نیـروی بـرق داشـته باشـد، امکان‌پذیـر اسـت؛ بـه ویژه بـرای کشـورهای 
بزرگـی کـه امکانـات آموزشـی بـه تمام نقـاط آن به طـور کامل نرسـیده باشـد، کاملًا 
قابـل اسـتفاده اسـت، بـه گونه‌ای کـه حتّی می‌تـوان از تلویزیـون به عنـوان یک معلم 

سـرخانه اسـتفاده کـرد و در منـازل بـه بچه‌ها آمـوزش داد. )همان(
 البتـه در کنـار مسـائل مطرح‌شـده، تلویزیـون نقـش زیـادی در تعلیم و تربیـت دارد. 
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برخـی از کارکردهـای مثبـت تلویزیـون عبـارت اسـت از: افزایش آگاهی کـودکان در 
زمینـه جغرافیایـی، علمی و مسـائل بهداشـتی، تشـویق کـودکان به کارهـای خوب با 
نمایـش دادن مهربانی، سـخاوت؛ گسـترش برنامه‌های آموزشـی با اسـتفاده صحیح از 
تلویزیـون و تشـویق کودکان، ایجاد دوسـتی چـه با‌ گرد هم جمع‌کـردن خانواده و چه 
بـا در اختیـار گذاشـتن مجموعه‌ای از دوسـتان خیالـی برای کودک، ترویـج و آموزش 
ارزش‌هـای اجتماعـی و دینـی، معرفـی روش‌های دوسـت‌یابی و حفظ دوسـتی، ایجاد 
حـس مسـئولیت در کـودکان، جلوگیـری از رفتـار خودخواهانـه کودکان با بـه تصویر 

کشـیدن رفتارهـای جامعه‌گرایانه. )سـعید 1391، 43(
بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده ایـن مسـئله مطرح می‌شـود کـه آیـا مسـجد نیز به 
عنـوان یـک رسـانه می‌توانـد همـان کارکردهایی کـه رسـانه‌ها در امر تربیـت کودک 
و نوجـوان و همچنیـن جـذب آنهـا بـه خـود دارنـد، ایفـا کنـد و اساسـاً چـه عواملـی 
می‌توانـد باعـث شـود کـه همـان جذّابیّتـی کـه رسـانه‌ها به‌ویـژه تلویزیـون در جذب 
و تربیـت کـودک و نوجـوان دارد را داشـته باشـد. در ادامـه این پژوهـش ضمن تبیین 
اهمیّـت و جایـگاه مسـجد بـه عنـوان یـک رسـانه بـه کارکردهـای تربیتی این رسـانه 

توجـه می‌شـود.
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ج( مسجد به مثابه یک رسانه و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان««
اهمیّـت و احتـرام مسـجد، در دیـن مبیـن اسلام بر كسـی پوشـیده نیسـت و در نزد 
مسـلمانان دارای جایـگاه و اهمیّـت خاصی اسـت. مسـجد از نخسـتین روزهای ظهور 
اسلام بـه عنـوان بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن پایگاه اسلام و مكانـی برای انجـام فرایض 
دینـی، برنامه‌ریـزی در خصـوص مسـائل اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی و علمـی ... 
از جایـگاه والایـی برخـوردار بـوده اسـت. بی‌شكـ در فرهنگ اسلام، هیچ نهـادی به 
انـدازه مسـجد دارای ایـن انـدازه اهمیّت نیسـت؛ زیـرا در قاموس اسلام، دیـن و دنیا 
در مسـجد گـرد می‌آینـد؛ لذا آیات و روایات بسـیاری درباره مسـجد و لزوم پاسـداری 
آن نقـل شـده اسـت. علاوه بر اشـارات قـرآن در احادیث نیـز بر اهمیّت مسـجد تأکید 
شـده اسـت. در حدیثی از پیامبر وارد شـده كه »‌‌در دنیا همچون میهمان باشـید 
و مسـجدها را خانـه كنیـد.« )سـیدجوادی 1378( همچنیـن در تـورات آمده اسـت: 
»مسـاجد خانه‌هـای مـن در روی زمیـن هسـتند، خوشـا بـه حال كسـی ـكه در خانه 
خـود وضـو گیـرد، آنـگاه در خانه مـن، مرا زیـارت كند.« حضور در مسـجد بـه عنوان 
مظهـر عبودیـت و بندگـی انسـان در برابر خدا و مكانـی مقدس كه اثری از زشـتی در 
آن یافـت نمی‌شـود، افـزون بـر آنکه »خـود توفیقـی بزرگ و كمالی ارزشـمند اسـت، 
كمـالات روحـی دیگـری را نیـز در پـی دارد. رحمـت خـاص خداونـد، آمـرزش الهی، 
بهشـت بریـن، هم‌نشـینی و همدلـی بـا فرشـتگان الهـی از آن جملـه اسـت«.)درانی 
1376( جـان كلام اینکـه اسلام به‌مثابـه یكـ مكتـب جهانـی و جاودانـی، مسـجد را 
پایگاهـی بـرای تفـكر، تدبـر، تصفیـه روح، خلـوص و اتصال بنـده به خالـق یكتا فرض 

كرده اسـت. )سـلطانی 1390(

1. مفهوم‌شناسی
واژه مسـجد از بـاب »سـجد، یسـجد« مصـدر میمـی یـا اسـم زمـان ‌و مـکان اسـت 
و بـر وزن مشـرق و مغـرب و به‌معنـی سـجده‌گاه اسـت. )لسـان العـرب( در قـرآن و 
تمـدن اسلامی، مسـجد بـه مکانـی گفتـه می‌شـود کـه عبادتـگاه مؤمنـان اسـت. از 
آن‌روی بـه عبادتـگاه مسـلمانان مسـجد می‌گوینـد کـه سـر بـه سـجده ‌نهـادن، اوج 
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فروتنـی و کرنـش دربرابـر خداونـد اسـت. در روایت‌های اسلامی، همه‌ زمین مسـجد 
و سـجده‌گاه انسـان اسـت. رسـول اکـرم فرمودنـد: »جُعِلـَتْ‏ لـِی‏َ الْرْضُ‏ مَسْـجِداً 
وَ طَهُـوراً« )صـدوق،2، 111( زمیـن بـرای مـن سـجده‌گاه، پـاک و پا‌ککننـده قـرار 
داده شـد. قاضـی عیـاض گفتـه اسـت: »مسـجد بـودن کل زمیـن از خصایـص امـت 
مسـلمان اسـت.« )زرکشـی 1410 ق، 27( در برخـی دیگـر از روایت‌ها، مسـجد خانه 
دوم مسـلمانان و تثبیت‌کننـده‌‌ فرهنـگ جمع‌گرایـی و پرهیـز از خودمحـوری بیـان 
شـده اسـت. واژه‌هـا، ضمیرهـا و فعل‌هـای بـه‌کار رفتـه در سـوره حمـد نیـز کـه در 
نمازهـای روزانـه تکـرار می‌شـود، به‌طـور ضمنی، پنهـان و غیرمسـتقیم مسـلمانان را 
بـه جمع‌گرایـی و پرسـتش جمعـی فرا می‌خواند. مسـجد قُبا نخسـتین مسـجد جهان 
اسلام اسـت کـه بیرون شـهر مدینـه قـرار دارد. نخسـتین سـنگ‌های این مسـجد را 
حضـرت محمـد پـس از مهاجـرت از مکه بـه مدینه بنا گذاشـتند. قبا نـام قریه‌ای 
در نزدیکـی مدینـه بـود. پیامبر این مسـجد را در سـال اول هجری و به پیشـنهاد 
عمّـار یاسـر یـا به تقاضای سـاکنان محـل در قبا بنـا کردنـد. خداوند متعـال در قرآن 
ـسَ عَلـَی التَّقْـوی مِـنْ أوََّلِ یـَوْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فیِهِ  کریـم می‌فرماینـد: »لمََسْـجِدٌ أسُِّ
رِینَ« )توبه/109( مسـجدی که از  ـرُوا وَالُله یحُِـبُّ المُْتَطَهِّ فیِـهِ رِجَـالُ یحُِبُّـونَ أنْ یتََطَهَّ
آغـاز بـر پایه تقوا بنا شـده اسـت، سـزاوارتر اسـت که در آن نمـاز بگزاری. مسـجد در 
قـرآن کلمـه‌ مسـجد حـدود 28 بـار در قرآن ذکر شـده اسـت؛ 22 بار به‌صـورت مفرد 
)مسـجد( و 6 بـار به‌صـورت جمـع )مسـاجد( بـرای مـا مسـلمانان، مهم‌تریـن معیـار 
در ارزش‌گـذاری مسـجدها توصیف‌هـا و شـاخص‌گذاری‌هایی قـرآن کریـم اسـت. در 
روایات متعدّدی نیز بر جایگاه و نقش مسـجد تأکید شـده اسـت. )شـاملی و یوسـفی 

)1391
 اعـمّ محورهـای فعّالیتی در مسـجد شـامل عبـادت، تعلیم و تعلّم، ذکـر و یاد خداوند، 
اصلاح و تزکیـه، خدمـت و نفـع رسـانی به مـردم و همچنیـن دعوت و آگاهی اسـت. 
از ایـن ‌رو مسـجد علاوه بـر اینکـه محلـی برای عبادت اسـت، همـواره از صدر اسلام 
تاکنـون دارای نقش‌هـای اساسـی دیگـری در بیـن مسـلمانان بـوده اسـت. حـال این 
سـؤال پیـش می‌آیـد کـه با توجـه به این مطلـب که منبـر از ابزار رسـانه و مسـجد از 



465 مسجد به ‌مثابه یک رسانه و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان

انـواع رسـانه‌ها، یعنـی جـزء رسـانه‌های دیـداری اسـت و بـا توجه بـه نقـش و جایگاه 
مسـجد، آیـا می‌تـوان گفـت کـه مسـجد نیـز ماننـد دیگـر رسـانه‌ها دارای همـان 
کارکردهایـی باشـد که سـایر رسـانه‌ها از آن برخوردارنـد؟ و آیا مسـجد می‌تواند مانند 
رسـانه‌ها به‌ویـژه تلویزیـون جایـگاه تربیتـی در تربیت کودک و نوجوان داشـته باشـد. 
بـرای فهـم و درک ایـن مطلب، نخسـت باید کارکردهای مسـجد را بررسـی و سـپس 

بـا کارکردهـای رسـانه تطبیـق داد و بعـد نتیجه‌گیـری کرد.

2. کارکرد‌های مسجد
2-1. کارکرد تربیت عبادی مسجد )جایگاه عبادی(

عبـادت و راز و نیـاز بـا خداونـد نیـاز واقعی و فطری هر انسـان اسـت و مکمّل یا حتی 
مقـوّم شـخصیّت اوسـت. گرچـه عبـادت در هـر مکانـی ایـن نیـاز روحـی را بـه ‌طـور 
نسـبی تأمیـن می‌کنـد؛ ولـی این نیـاز در مسـجد و عبـادت‌گاه بهتر و کامل‌تـر تأمین 
می‌شـود. بـر ایـن‌ اسـاس، انسـان بنـا بـه فطـرت خویـش معبـد و مسـجد را دوسـت 
دارد و بـدان عشـق مـی‌ورزد؛ تاریـخ نیـز بـه درسـتیِ ایـن سـخن گواهـی می‌دهـد. 
پژوهش‌هـای تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه معبد با انسـان همـراه و همزاد بوده اسـت؛ 
از همیـن ‌رو، معصومـان: مسـجد را آشـیانه و پناهـگاه مؤمـن برشـمرده‌اند؛ پناهگاهی 
کـه انسـان از دغدغـه و اضطـراب فاصلـه می‌گیـرد و به آرامـش می‌رسـد. در فرهنگ 
اسلام، نـام مسـجد یـادآور بندگـی در پیشـگاه خداونـد متعال اسـت. با توجـه به این 
مطلـب مشـخص می‌شـود که یکـی از کارکردهای مهم مسـجد تربیت عبـادی و محل 

عبادت بـودن اسـت. )همان(

2-2. کارکرد تربیت اخلاقی
مسـجد مکانـی اسـت بـرای تمریـن خلق ‌و خـوی پسـندیده انسـانی، محلی مناسـب 
بـرای عملی‌کـردن ارزش‌هـای والای اخلاقـی و رفتـاری در بعُد‌های گوناگـون زندگی 
و همچنیـن پـس از خودسـازی فـردی و اجتماعی، سـکوی پروازی اسـت بـه ملکوت؛ 
رُوا«)توبه/108( در مسـجدی  زیـرا خداونـد می‌فرماید: »فیـه رجـالٌ یحُِبُّـونَ أن یتََطَهَّ
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که براسـاس تقوا و پارسـایی تأسـیس شـده باشـد، مردم دوسـت دارند پاکیزه باشـند 
و خداونـد نیـز پاکیـزگان را دوسـت دارد. بـا اینکـه گناه‌هـای دینـی و اخلاقـی در 
همه‌جـا نکوهیـده اسـت، امـا در مسـجد زشـتی آن دو چندان اسـت؛ پـس مؤمن باید 
تلاش بیشـتری کنـد تـا در مسـجد به گنـاه آلـوده نشـود، سـخنان ظالمانه بـر زبان 
نیـاورد، بـه آبـروی دیگـران تجـاوز نکنـد، غیبت نکنـد، سـخنان بی‌فایده را کنـار نهد 
و از گفـت‌ و گوهایـی کـه بـوی دنیاپرسـتی می‌دهـد پرهیـز کنـد. درحقیقـت، تلاش 
بـرای انجام‌نـدادن ایـن کارها خود تمرینـی برای انجـام‌دادن کارهای خیـر و دوری از 
بدی‌هاسـت. بنابرایـن دومیـن کارکرد مسـجد تربیـت اخلاقی افراد یک جامعه اسـت. 

اخلاقـی کـه در جامعـه اسلامی از ارزش و اهمیّـت والایـی برخوردار اسـت. )همان(

2-3. کارکرد تربیت اجتماعی مسجد )کارکرد همگن سازی و گروه‌همسالان(
از جنبه‌هـای دیگـر تربیتـی مسـجد نقـش مؤثـّر آن در پیونـد دلـدادگان خـود بـا 
انسـان‌های صالـح و برگزیـده اسـت. از دیـد آگاهـان مسـائل تربیتـی، نقـش دوسـت 
خـوب در سـعادت انسـان بسـیار ممتـاز اسـت. مسـجد میـان مؤمنـان و نخبـگان و 
صالحـان جامعـه پیونـد ایجـاد می‌کنـد، و با این کار بسـتری مناسـب بـرای پرورش و 
تربیـت روحـی آنهـا فراهـم می‌کند. کسـی کـه با خوبـان در ارتباط باشـد، دسـت‌کم 
از سـر حیـا از بـرادران دینـی خـود راه انحـراف را در پیـش نمی‌گیـرد؛ حتـی اگـر 
بـه درجـه‌ای از تکامـل نرسـیده باشـد کـه به‌سـبب تـرس از خداونـد بـه گناه دسـت 
نزنـد. مسـجد بـا فراخوانی پیوسـته‌ مسـلمانان بـه جمـع، روح جمع‌گرایـی، انعطاف و 
نظم‌پذیـری را در آنـان تقویـت می‌کنـد و درون‌گرایـی افراطـی و بیگانگـی از جمع را 
از آنـان می‌زدایـد. اگـر خانواده‌هـای مسـلمان در مسـجد به هـم پیوند بخورند بسـتر 
مناسـبی بـرای همیاری‌هـای جمعـی آنـان فراهـم می‌شـود. ایـن کارکـرد مسـجد با 
کارکـرد رسـانه‌های دیگـر ماننـد همگن‌سـازی و همنوع‌طلبـی و اجتماعـی شـدن 

است. مشـترک 
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2-4. کارکرد روان‌شناختی مسجد )کارکرد اجتماعی و عاطفی(
مسـجد می‌توانـد گَـرد اندوه را از چهـره و جان مسـلمان بزداید و »افسـردگی« وی را 
برطـرف کنـد چراکـه مسـجد نشـاط را به فـرد مسـلمان هدیـه می‌کنـد. خانواده‌های 
مسـجدی، در تعامل‌هـای خـود، مشـکلات و سـختی‌های زندگـی را در جمـع دیگـر 
خانواده‌هـا بیـان می‌کننـد و تخلیـه‌ عاطفـی می‌شـوند و همچنیـن حـس پذیرفتگـی 
در جمـع آنهـا را از احسـاس تنهایـی، زمین‌گیرشـدن و واماندگـی نجـات می‌دهـد. 
حتّـی اگـر خانواده‌هـا نتواننـد بـرای یکدیگـر گـره‌ای بگشـایند، احسـاس همـدردی 
و صفایـی کـه در جمـع یکدیگـر پیـدا می‌کننـد، انگیـزه تلاش دوبـاره و مبـارزه‌ بـا 
مشـکلات را در آنهـا تقویـت می‌کنـد. مسـجد به ‌طور معمـول جایگاه طرح مشـکلات 
و نارسـایی‌های اجتماعـی اسـت. به ‌طـور طبیعی، حضـور در چنین مکانـی روح تعهّد 
و دردمنـدی را در فـرد می‌دمـد. پـرورش ایـن خـوی پسـندیده در اشـخاص نوعـی 
مبـارزه بـا روح بی‌تعهّـدی و بی‌تفاوتـی اسـت؛ روحیـه‌ای کـه هـرگاه در افـراد جامعه 
ـ به‌ویـژه نسـل جـوانـ‌ پیـدا شـود، آسـیب‌های اساسـی بـر پیکـر آن اجتمـاع وارد 
خواهـد شـد. یکـی از زمینه‌هایـی کـه فرهنگ مسـئولیت و همیـاری را در مسـلمانان 
رواج می‌دهـد، حضـور خانوادگـی در مسـجد اسـت. در مسـجد نیازهـا، کاسـتی‌ها، 
چالش‌هـا، فرصت‌هـا و تهدیدهـا، برجسـته و توصیـف می‌شـود و خانواده‌هـا می‌توانند 
بـرای همدیگر پشـتیبان باشـند. گذری بـر جامعه خـود مؤیدّ خوبی بـرای این مطلب 
اسـت کـه ریشـه درمـان بسـیاری از افسـردگی‌ها و مشـکلات روحـی و روانـی در دور 

افتـادن از این مسـیر اسـت. )شـاملی، پیشـین 1391(

2-5. کارکرد آموزشی مسجد )کارکرد تعلیم و آموزش و آگاه‌سازی(

 از آغـاز گسـترش اسلام، خـط و کتابـت در مسـجد آمـوزش داده می‌شـد و ایـن 
امـر موجـب بـروز اشـکال در فعّالیت‌هـای عبـادی نمی‌شـد. شـاید بتـوان گفـت کـه 
کارکردهـای آموزشـی و فرهنگـی مسـجد، پـس از کارکردهـای تربیتـی و به‌ویـژه 
تربیـت عبـادی، سـرآمد دیگـر کارکردهـای مسـجد اسـت. آموزش‌هـای اسلامی بـا 
دعـوت پیامبـر، نخسـتین مربـّی و معلّـم مسـلمانان و از مسـجد آغـاز شـد کـه 
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درواقـع پایـگاه تعلیماتـی مسـلمانان بـود. مسـجد کـه در عصـر نبـوّت و دوره خلفای 
راشـدین بنای بسـیار سـاده‌ای داشـت، مجمع نو مسـلمانانی شـد که برای آشـنایی با 
آموزه‌هـای اسلامی و حـلّ ‌و فصـل مسـائل جدید در آن رفـت ‌و ‌آمد می‌کردنـد. اقامه‌ 
نمـاز، اسـتماع سـخنان پیامبـر در بـاب آیه‌های قـرآن کریـم، تبلیغ دیـن و ابلاغ 
احـکام شـرع،‌ اعلان جنـگ و جهـاد و صلـح،‌ آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی، تقسـیم 
غنایـم جنگـی، ارسـال نامه‌ها، تشـییع‌جنازه و مسـائلی از ایـن قبیل در مسـجد انجام 
می‌شـد کـه بیشـتر آنهـا بـا هجـرت رسـول خـدا بـه مدینـه آغـاز شـد. درواقـع، 
»مسـجد« کهن‌تریـن دانشـگاه اسلامی و اساسـی‌ترین پایـگاه تعلیم در تاریخ اسلام 

)همان( اسـت. 

2-6. کارکرد سیاسی مسجد )کارکرد رهبری و هدایت(
 یکـی از کارکردهـای مهم مسـجد، کارکرد سیاسـی اسـت که از زمان رسـول خدا
بـر آن تأکیـد شـده و هم‌اکنـون نیز اهمیّـت آن به خوبی مشـاهده می‌شـود. بر همین 
اسـاس، آن حضـرت پـس از بنیان‌گذاری نظام اسلامی، بـه منظور دخالت مسـلمانان 
در شـیوه حکومـت و آگاه سـاختن آنـان بـا اهـداف سیاسـی اسلام، مسـجد را کـه 
مرکـزی عمومـی‌ و محـل تجمّـع مسـلمانان بـرای ادای فرایـض دینی بود، بـه عنوان 
پایـگاه حکومـت و نهاد سیاسـی اسلام برگزیـد. در دوره‌های بعد نیز کارکرد سیاسـی 
مسـجد فعّال‌تـر گردیـد و امـور سیاسـی آن روز مانند معرفـی خلیفه، مراسـم بیعت با 
وی، عـزل و نصـب اسـتانداران و کارگزاران و... در مسـجد صـورت می‌گرفت. در دوران 
انقلاب اسلامی ایـران نیز پـس از محور اعتقـادی و عبـادی، پررنگ‌تریـن، فعّال‌ترین 
و بارزتریـن بخـش کار مسـاجد در محـور سیاسـت بـوده اسـت؛ چـرا کـه مسـاجد در 
آگاهـی و بیـداری توده‌هـا در دوران قبـل و بعـد از انقلاب نقـش مؤثـری داشـته‌اند و 

هم‌اکنـون نیـز اسـتعمارگران جهـان از مسـجد بیـش از هر نهـاد انقلابی می‌ترسـند.

2-7. کارکرد فرهنگی مسسجد )برنامه و کارکرد اوقات فراغت(
 پـس از نقـش عبادی و آموزشـی،‌ نقش فرهنگـی در بین دیگر نقش‌هـا و کارکردهای 
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مسـجد، دارای بیش‌ترین اهمیّت می‌باشـد. پیامبر اسلام محیط مسـجد را کاملًا 
فرهنگـی می‌دانسـتند تـا جایـی کـه در حضـور آن حضـرت و با اجـازه ایشـان برخی 
مسـابقات برگـزار می‌شـد و حضـرت ضمـن ابـراز خرسـندی از ایـن کار، بـا حوصله و 
بردبـاری کامـل از چنیـن مسـائلی اسـتقبال می‌کردند. گرچـه امروزه مراکز آموزشـی 
و فرهنگـی گسـترش یافتـه اسـت؛ اما نباید از ایـن کارکرد مهم مسـجد و بارور نمودن 
بعُـد فرهنگـی آن، غفلـت نمـود. برگزاری جلسـات شـبی با قـرآن، مسـابقات همچون 
کتاب‌خوانـی و... از جملـه برنامه‌هایـی هسـتند کـه می‌تـوان بـا حمایـت مسـئولین 
منطقـه بـه اجـرا درآورد. چنانکـه ذکر شـد حضـور امام جماعـت مدتی قبـل و بعد از 
نماز در مسـجد برای پرسـش و پاسـخ، مشـاوره و... شـرایطی ویژه جهت رشد فرهنگی 
مـردم را بـه وجـود مـی‌آورد. همچنیـن مناسـب اسـت برخـی برنامه‌هـای فرهنگـی 
مسـجد از درون مسـجد بـه فضاهای دیگـر مثل کوه، مـکان های اردویی و... کشـانده 
شـود تـا علاوه بـر جذّابیت و اثر بخشـی بیشـتر، تبلیغـی برای حضـور دیگر افـراد به 

سـوی مسـجد باشد. )رسـتمی 1382، 81-75(

2-8. کارکرد آگاهی دهی )اطلاع رسانی و هدایتی(
یکـی از نیازهـای مهم بشـر، ‌وسـایل ارتباطی اسـت تـا انسـان‌ها را از اخبار مهـم مطّلع 
سـاخته و آنـان را در حـوادث بـه یـاری یکدیگـر طلبیـده و از حملـه دشـمنان آگاهـی 
داده، آنـان را آمـاده دفـاع نمایـد. دیـن مبیـن اسلام از ۱۴۰۰ سـال پیـش ایـن نیاز را 
در نظـر گرفتـه و مکانـی بـه نـام »مسـجد« را به عنـوان پایـگاه ارتباطی بسـیار مهم در 
افزایش پیوندهای انسـانی و توسـعه فرهنگی اسلام معرفی کرده اسـت. به تعبیر دیگر 
مسـجد اصلـی ترین مکان شـکل دهـی افـکار عمومی، فرهنگ سـازی و اطلاع رسـانی 
در تمـدّن اسلامی بـوده اسـت. نـدای »الصلاه جامعـه« در عهـد پیامبـر و پس از 
آن یـک فراخـوان عمومـی بـرای گرد هـم آوردن مسـلمانان در مسـجد و آگاهی از یک 
امـر مهـم بـوده اسـت. به همیـن دلیل کارکـرد رسـانه ارتباط جمعـی با همـه تحوّلات 
تکنیکـی،‌ زمانـی قریـن توفیق قلمداد می‌شـود که بتوانـد عمیق‌ترین ارتبـاط و پیوند را 

بـا مخاطـب برقـرار سـازد که ایـن ویژگـی فقط در مسـجد یافت می‌شـود.
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2-9. کارکرد ابلاغی و تبلیغی )اطلاع رسانی و ابلاغ پیام(
شـاید هیـچ پایگاهـی بـه انـدازه »مسـاجد« در تبلیـغ اسلامی ایفـای نقـش ننموده 
باشـد؛ از زمـان رسـول خـدا تاکنـون اذان،‌ نمـاز، وعـظ و خطابـه از مهم‌تریـن 

برنامه‌هـای مسـاجد بـوده و هسـت.
 بـا توجـه بـا کارکردهـای مسـجد و نگاهـی بـه کارکردهای تربیتـی رسـانه در تربیت 
کـودک و نوجـوان حـال این بررسـی صـورت می گیـرد کـه در کارکردهای مشـترک 
ایـن دو رسـانه همان‌طـور کـه وظیفـه و عملکـرد رسـانه در اینجا تلویزیون مشـخص 
شـد، عملکـرد مسـجد چگونـه باید باشـد. در ذیل بـه کارکردهـای با رویکـرد تربیتی 

می‌کنیم. نـگاه 
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د( رسانه مسجد و جایگاه آن در تربیت کودک و نوجوان««
همان‌طـور کـه بیان شـد یکـی از کارکردهای مشـترک این دو رسـانه کارکـرد آگاهی 
بخشـی اسـت. مسـجد می‏تواند از طریـق دادن اطلاعات گوناگون مورد نیـاز نوجوانان، 
در تعییـن و انتخـاب صحیـح بینـش نوجوان تاثیرگذار باشـد. امام جماعـت و متولیّان 
بایـد بـا برگـزاری مباحـث هستی‏شناسـی و جهان‌شناسـی و جلسـات و  مسـجد، 
حلقه‏هـای معرفتـی دربـاره گزاره‏هـای دیـن و احـکام دینـی و بیـان علـل و فلسـفه و 
حکمـت گزاره‏هـا و احـکام خمسـه و اثـرات وضعـی و تکلیفـی احـکام، در ایجـاد یک 
بینـش و نگـرش درسـت و عمیـق و منطقـی در نوجـوان کمـک کننـد. »مسـجد« در 
قالـب یـک مـکان بسـیار مقـدّس و امنی کـه به سـبب برخـورداری از فضـای معنوی 
و آرامش‏بخـش کـه بـا نظـام فطـرت انسـان و بـه ویژه نسـل پـاک نوجـوان هماهنگ 
اسـت، می‏توانـد بسـیاری از انتظـارات و نیازهـای درونـی و بیرونـی نوجـوان را تأمین 
کنـد. ارتبـاط بـا خداونـد، امنیـت و آرامـش، داشـتن روابـط اجتماعـی و شـرکت در 
گروه‏هـای سـالم و فعّالیت‏هـای دسـته‌جمعی و مرکزی مهـم و مطمئن بـرای دریافت 
پاسـخ سـؤالات و شـبهات گوناگـون، از ویژگی‏هـای مهـم مسـجد اسـت. مسـجد و به 
طـور خـاص امـام جماعـت، می‏تواننـد با تأمیـن ایـن نیازها، حـس اعتماد نوجـوان را 
جلـب نمایـد و بـا تکیـه بر این اعتمـاد، بر بینـش و نگرش و رفتـار نوجـوان تأثیرگذار 
باشـد و بـا ارائـه اطلاعـات درسـت و مبتنی بـر دین مبین اسلام که همسـو و همگِن 
بـا فطـرت اسـت، نگرش نادرسـت و اشـتباه نوجـوان را اصلاح کند و بینـش و نگرش 

جدیـدی را از طریـق تشـویق و تحسـین جایگزیـن نمایند.
از جملـه کارکرد‌هـای مشـترک ایـن ‌دو می‌تـوان بـه بحـث اجتماعـی شـدن و تربیت 
اجتماعـی اشـاره کـرد که در ایـن ‌باره »نقـش مسـجد« در تربیت اجتماعـی نوجوان، 
بسـیار مهم اسـت. نوجوان با حضور در مسـجد و شـرکت در نماز جماعت و جلسـات 
بحـث و مناظـره، کلاس‏هـا و دوره‏هـای آموزشـی، گروه‏هـای علمـی، فعّالیت‏هـای 
گروهـی و غیـر آن، می‏توانـد بـه طـور ناخـودآگاه بـه رشـد و تربیت اجتماعی دسـت 
یابـد؛ زیـرا در مسـجد، کلیـه ویژگی‏هـای اجتماعـی یک جامعـه فاضله و الهـی وجود 
دارد. مسـجد بـه عنـوان یـک محیـط و نهـاد مهـم اجتماعـی، در جامعـه می‏توانـد 
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جنبه‏هـای گوناگـون اجتماعـی یـک فـرد را تربیـت کنـد. فـرد در مسـجد، احتـرام 
بـه بزرگ‌ترهـا، سـکوت وسـخن گفتـن بـه موقـع، عمـل براسـاس قوانیـن اجتماعی، 
برقـراری نظـم و انضبـاط، مسـئولیت‏پذیری امـور مختلـف وغیـر آن را می‏آمـوزد. 
مسـجد بـه عنـوان محیطـی خـارج از خانـه، می‏توانـد نیـاز جامعه‏پذیـری و برقـراری 
ارتبـاط و رشـد شـخصیت اجتماعی نوجـوان را ایفا کند و در امور مهم، کمک شـایانی 

بـرای خانـواده و والدیـن باشـد. )کمالـی لطـف 1391، 17-14(
در کارکرد مشـترک دیگر که بحث تربیت عاطفی و روانشـناختی اسـت، امام جماعت 
و فعّـالان مسـجد، می‏تواننـد در ایـن موقعیـت بحرانـی خدمـت بزرگـی بـه کـودکان 
و نوجـوان بکننـد. در مرحلـه اول، روحانـی مسـجد بایـد نوجـوان را بـا ویژگی‏هـا و 
خصوصیّـات ذاتـی و طبیعیش آشـنا کند. سـپس بـا گفت وگوهای مسـتدل و منطقی 
بـه او کمـک کند تـا با درنظر گرفتـن خصوصیّات فـردی به تعیین هویتّ، شـخصیت، 
نیازهـا و اسـتعدادهایش بپـردازد. از رهگـذر ایـن مـکان مقـدس و آموزه‏هـای دینی و 
مذهبـی، هویـّت دینـی نوجـوان کـه جنبـه‏ای از هویتّ اوسـت، تربیت می‌شـود. نحوه 
رفتـار و عملکـرد والدیـن و به‏خصـوص روحانی مسـجد در حوزه دین و مسـائل دینی، 

می‏توانـد تأثیـری بسـزا در گرایـش و جـذب نوجـوان به دین داشـته باشـد. )همان(
در بحـث کارکـرد آموزشـی مسـجد؛ روزگاری مسـجد، یگانـه پایگاه مهم آموزشـی در 
کشـورهای اسلامی بوده اسـت. متأسـفانه مسـئله آموزش در مسـاجد کم‌رنگ شده و 
مناسـب اسـت با برنامه‌ریزی و متناسـب با امکانات موجود و اسـتفاده از کارشناسـان، 
برنامه‌هایـی از قبیـل آمـوزش احـکام و قرآن مخصوصاً بـرای بانوان و نوجوانان، پاسـخ 
بـه سـؤالات و... برگزار‌شـود. نکتـه‌ای کـه نبایـد از آن غفلـت نمـود آموزش بر اسـاس 
نـوع مخاطـب اسـت. متأسـفانه امـروزه برخی سـخنرانی‌ها بـدون در نظـر گرفتن نوع 
مخاطـب صـورت مـی پذیـرد، در حالـی کـه در نظـر گرفتن سـن، جنـس و معلومات 
مخاطـب علاوه بـر جذابیت، اثر بخشـی مضاعفی خواهد داشـت. گاه لازم اسـت برای 
هـر یـک از گـروه هـای کـودک و نوجـوان، جـوان، میانسـال و پیـر، بانـوان و مـردان 

جلسـات مجـزا برگـزار شـده و احکام و مسـائل مرتبط بـا آنان بیان شـود.
همچنیـن امـام جماعـت می‌تواند کلاس‌هـای کمک آموزشـی عربی، معارف اسلامی 
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و قـرآن را در مسـجد برگـزار نمایـد و بـرای کلاس‌هـای متعدّد دیگر مثـل کلاس‌های 
کمـک آموزشـی در رده‌هـای تحصیلـی مختلف و نیز آمـوزش خطاطـی، کامپیوتر و...
از نمازگـزاران فرهنگـی اسـتفاده نمایـد. برگـزاری اینگونه کلاس ها علاوه بر اسـتفاده 
از ظرفیـت آموزشـی مسـجد موجـب تقویـت و پویایـی جوانـان و نوجوانان مسـجدی 
می‌گـردد. جایـگاه جلسـات علمـی و آموزشـی در مسـجد از نـگاه پیامبـر اکرم به 
مراتـب والاتـر و ارجمندتـر از جلسـات دعـا اسـت؛ چنانکـه در روایت اسـت که روزی 
رسـول خـدا بـه مسـجد وارد شـدند. در مسـجد، دو مجلـس جداگانـه برپـا بـود. 
گروهـی در حـال یـاد دادن و فراگرفتـن دانـش بودنـد و جمعـی نیـز بـه دعـا و راز و 
نیـاز بـا خداونـد مشـغول بودنـد. پیامبـر فرمود: هـر دو گـروه به سـوی نیکی گام 
برمی‌دارنـد؛ دسـته‌ای خـدا را می‌خواننـد و گروهـی نیز آمـوزش می‌بیننـد و نادانان را 
تعلیـم می‌دهنـد؛ ولـی این گـروه )تعلیـم و تعلّـم( کار برتـری انجام می‌دهـد. من نیز 
بـه منظـور آمـوزش دادن مردم مبعوث شـده‌ام. آنـگاه پیامبر در میـان گروهی که 

سـرگرم آموزش بودند، نشسـت.
در بحـث فرهنگـی کـه مسـجد بـا برنامـه صحیـح می‌توانـد برنامه‌هـای خوبـی بـرای 
پـر کـردن اوقـات فراغت بچه‌ها داشـته باشـد؛ رعایـت اصـل جذّابیـت در برنامه‌هایی 
فرهنگـی و همچنیـن بـه‌روز بـودن متولیّـان مسـجد می‌تواند تا حـدّ بسـیاری به این 
مطلـب کمـک کنـد. تا ابتدا مثـل رسـانه‌ها اول جذب بعد القای اندیشـه و بـاور دینی 
کنـد. در کارکردهـای دیگـر ماننـد کارکـرد تبلیغـی و سیاسـی نیـز مسـجد می‌تواند 
نقـش بسـزایی داشـته باشـد. در اینجـا یکـی از مهم‌تریـن کارکردهـا مشـترک بیـن 
تلویزیـون و مسـجد، یعنـی پـر کـردن اوقات فراغـت می‌توانـد تحقق یابـد. همان‌طور 
کـه بیـان کردیـم یکـی از عوامـل جـذب رسـانه‌ها، برنامه داشـتن بـرای ایـن کارکرد 
اسـت. برنامه‌هایـی کـه از اصـل جذّابیـت نیـز کمـک می‌گیـرد و سـاعت‌ها کـودک و 
نوجـوان را سـرگرم خـود می‌کنـد. مسـجد نیـز در ایـن بخـش )فرهنگـی( می‌توانـد 
بـا ظرافـت و برنامه‌هـای درسـت و جـذاب ایـن کار را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد و 

باورهـای دینـی و مسـائل تربیتـی را بـه آنها آمـوزش دهد.
امـا بـرای اینکه مسـجد بتواند پایاپایِ سـایر رسـانه‌ها بـه نقش و جایگاه خـود بپردازد 
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نیـاز بـا برنامه‌ریزی‌هـای درسـت و مناسـب دارد که در اینجـا به ارائه برخـی راهکارها 
اشاره شـده است.

1. داشـتن امـام جماعتـی کـه دانش، تقـوا، تعهّد، دلسـوزی، روزآمد بودن، سلامت و 
آراسـتگی بدنی و ظاهری داشـته باشـد. 

2. حضـور شـورای علمی و هیئت‌امنای مسـجد کـه ترکیبی از مسـجدیان کارآزموده، 
بـا تجربـه، جـوان و کارآمـد اسـت؛ از عواملىـ کـه در جـذب نسـل جـوان به مسـجد 
نقـش زیـادى دارد، طولانىـ نشـدن نمازهاى جماعت اسـت. امـام جماعت بـا در نظر 
گرفتـن ایـن نکتـه کـه جـذب و پـس از آن حفـظ جوانان در مسـجد، بـه ظرافت‏هاى 
خاصىـ نیـاز دارد، بایـد تلاش نمایـد تا رعایـت‏ حوصلـه و وقـت نمازگـزاران، به‌ویژه 

قشـر جـوان را بنماید. 
3. حضـور کمیته‌هـای علمـی و تخصصـی درون هـر مسـجد، به‌ویـژه کمیته مشـاوره 

و مهـارت زندگی.
 4. افـزودن بـر جاذبه‏هـاى مسـجد، ماننـد برگـزارى کلاس‏هـاى هنـرى و علمىـ در 
رشـته‏هاى گوناگون، تأسـیس مکان‏هاى مناسـب ورزشىـ و دعوت از مربیـان باتجربه 
بـراى آمـوزش، برگـزارى اردوهـاى سـیاحتى و زیارتى، نمایـش فیلم و اجـراى تئاتر و 

ماننـد آن بـا رعایت موازین اسلامى.
5. تقویـت مسـاجد از نظـر امکانـات ظاهـرى، مانند رسـیدگى به سـاختمان مسـجد، 

نظافـت و امکانـات لازم بـرای برنامه‌هـای مناسـب.
 6. حضـور اتـاق فکـر خانـواده در مسـجدها که دربـاره موضوع‌ها و محورهـای زندگی 

خانـواده و چالش‌هـای پیـش رو گفتمـان می‌کنند. 
7. تشـکیل انجمـن هنـر؛ ماننـد سـینما، تئاتـر، خطاطـی، طراحـی، نقاشـی و ترویـج 

هنرهـای اصیل اسلامی.
 8. توسعه و ارتقاى فعّالیت‌های فرهنگى و سیاسى و ....

9. تشـکیل و تقویـت کتابخانـه مناسـب بـراى مسـجد و در اختیار داشـتن کتاب‏هاى 
مفیـد و متنـوع یکى دیگـر از راهکارهاى جذب جوانان به مسـجد هسـت. براى جذب 
و اسـتفاده بیش‏تـر از امکانـات کتابخانـه، م‏ىتوان بـه برگزارى مسـابقات کتاب‌خوانی، 
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قصه‏نویسىـ و خلاصه‏نویسىـ کتـاب و مانند آن اقـدام کرد. 
اعطـای  و  مالـی  کمک‌رسـانی‌های  بـرای  خانـواده  مهـر  صنـدوق  راه‌انـدازی   .10
قرض‌الحسـنه بـرای کمـک به زندگـی، ازدواج، بیماری، ایجاد شـغل، تحصیـل و مانند 

آن.
 6. کمیتـه آمـوزش‌ و پـرورش مسـجد بـرای برنامه‌ریـزی موضوع‌هـای گوناگـون، 
به‌ویـژه تربیـت دینـی، اخلاقـی، اجتماعی، سیاسـی و جنسـی. مسـجد علاوه بـر امور 
عبـادی بایـد در فکـر اشـاعه فرهنـگ و اخلاق زیبـای اسلامی نیز باشـد؛ احتـرام به 
علمـاء، افـراد مسـن و بزرگ‌ترهـا و محبّـت بـه کوچک‌ترهـا و رعایـت ادب در برابـر 
سـایر مؤمنـان، بایـد از دیگـر اهـداف بانیـان مسـاجد باشـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه 
مسـاجد آنـگاه خواهنـد توانسـت نقش تاریخىـ خـود را در تربیت عبـادى، اجتماعى، 
سیاسىـ و فرهنگىـ ایفـا کننـد که بتواننـد مخاطبان خـود، به‌خصوص نسـل جوان را 
جـذب و حفـظ نماینـد. بـرای اوقـات فراغت نوجوانـان‌ و جوانـان برنامه‌ریـزی صحیح 
انجـام گیـرد. در ایـام تعطیلات، بیشـتر وقـت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان بـه 
بطالـت می‌گـذرد و باتوجـه ‌بـه اینکـه اکثـر خانواده‌هـا وضعیـت مالی خوبـی ندارند و 
نمی‌تواننـد بـه کلاس‌هـای مختلـف بروند، باید بکوشـیم که بـا برنامه‌هـای جذاب این 
قشـر عظیم را به‌ سـمت مسـجد فـرا بخوانیم. نوجـوان و جوان به ‌دلیل عدم وابسـتگی 
و نداشـتن علاقـه بسـیار بـه دنیـا و مسـائل مـادی و آزاد بـودن فکـر و ذهـن، بهتـر 
می‌توانـد مفاهیـم دینـی را درک کنـد و به همین سـبب حافـظ ارزش دسـتاوردهای 

مذهبـی و اعتقـادی خواهـد بود.
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نتیجه‌گیری««
همان‌طـور کـه در ایـن مختصـر بیـان شـد، جهـان امـروز، جهـان رسانه‌هاسـت و 
رسـانه‌ها تأثیـر زیـادی در مسـائل سیاسـی، فرهنگـی، علمـی، تربیتـی و ...، دارنـد. 
رسـانه‌ها بـا داشـتن کارکردهـای زیـادی می‌توانـد باعث تغیـر و دگرگونـی در رفتار و 
باورهـای افـراد یـک جامعه داشـته باشـند. در این میان شـاید نقش تربیتی رسـانه‌ها 
به‌ویـژه در بحـث تربیـت کودک و نوجوان بیشـتر‌ در رسـانه‌ای ماننـد تلویزیون نمایان 
باشـد. ایـن نیـز بـه ایـن دلیل اسـت که رسـانه‌ها بـه علت داشـتن ویژگی‌هـای بارزی 
همچـون فراگیـر بودن، سـرعت انتشـار مطالب، اصل جذابیـت و ...، از جایـگاه ویژه‌ای 
برخـوردار هسـتند. بـا نگاهـی بـه کارکرد‌هـای رسـانه‌ها و همچنیـن ایـن نکتـه کـه 
مسـجد نیـز بـا داشـتن ابزار رسـانه‌ای ماننـد منبـر و همچنیـن کارکردهای مشـابه با 
رسـانه‌ها می‌توانـد دوش بـه دوش سـایر رسـانه‌ها در امـر تربیـت کـودک و نوجـوان 
موفـق باشـد و در کنـار رعایـت یـک سـری اصـول از جملـه اصـل جذّابیـت و بـه‌روز 
بـودن در ایـن کار پیشـرفت خوبـی داشـته باشـد؛ امـا داشـتن صـرف ایـن کارکرد‌ها 
بـدون برنامه‌ریـزی صحیـح و مناسـب کافـی نخواهد بـود و در صورتی ایـن امر محقق 
می‌شـود کـه از ایـن ظرفیت‌هـا بـه نحـو احسـن اسـتفاده شـود تـا مسـجد بـه همان 
جایـگاه اصلـی خـود که همانـا پایـگاه عبـادی، اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی، علمی، 

تربیتـی، تبلیغـی و ...، بـودن در بیـن مردم برسـد.
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مسجد مجازی و نقش آن  در تربیت دینی کودکان و نوجوانان

رحیم دهقان سیمکانی1

چکیده
امـروزه سـایبر و فضـای مجـازی، بسـتری را فراهم آورده کـه با بهره‌‌منـدی منطقی و 
علمـی از آن، می‌‌تـوان ضمـن بکارگیریِ شـیوه‌های نویـنِ تبلیغی، با تعداد بی‌‌شـماری 
از مخاطبـان، بـدون محدودیت‌هـای جغرافیایـی و زمانـی، ارتباطـی دو سـویه برقـرار 
نمـود. بـا اسـتفاده درسـت از این بسـتر، می‌‌تـوان جوانـان، نوجوانان و حتّـی کودکان 
کـه اغلـب فرصت‌‌هـای خـود را بـا سـرگرمی در فضـای مجـازی می‌‌گذراننـد را بـا 
مولفّه‌‌هـای اصیـل اسلامی آشـنا و تربیت نمـود. بکارگیریِ سـاز وکارهای مسـجد در 
فضـای مجـازی و عرصـه سـایبر، از مهمتریـن اقدامات در این راسـتا اسـت. »مسـجد 

1  . دانشجوی دکتری فلسفه دین و پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی المصطفی

Email: r. dehghan@urd.ac.ir. 
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مجـازی« یـا بـه تعبیـری؛ بخشـی از کارکردهـای مسـجد واقعـی کـه امـکان ارائه در 
فضـای سـایبر را دارد، می‌‌توانـد ضمـن بکارگیـریِ فنـاوری و امکانـات ارتباطـی، از 
جملـه منبـر مجـازی، شـبکه‌‌های اجتماعـی، و بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای و نیـز با اسـتفاده 
از محتـوای درسـت و مسـتند، بسـتر مناسـب بـرای الگوسـازی و هدایـت فرهنگـی، 
هنـری، آموزشـی و اجتماعـی کـودکان و نوجوانان را فراهـم نموده و در رشـد تربیتی 
آنهـا تاثیرگـذار باشـد. ایـن مقالـه تلاش خواهـد نمود تـا ضمـن تبیین سـازوکارها و 
ظرفیت‌‌هـای مسـجد در فضـای مجـازی، نقـش مسـجد مجـازی در تربیـت کودک و 
نوجـوان1 را بـر مبنـای برخـی اصول تربیتـیِ مهم در تربیـت دینی، مورد بررسـی قرار 
داده و آن را مقدمـه‌‌ و راهـکاری بـرای ورود آنان به مسـجد واقعـی قلمداد نماید. روش 

مقالـه، در تبییـن محتـوا، تحلیلـی و در مراجعـه بـا آراء، اسـتنادی خواهد بود.

واژگان کلیدی: 
مسجد مجازی، تربیت، کودک، نوجوان، اینترنت، فضای مجازی.

1  . در ایــن مقالــه رده‌‌هــای ســنی بیــن 7 یــا 8 ســال تــا 30 ســال مــدّ نظــر قــرار داده شــده کــه هــم کــودکان نونهــال ]کــه در 
ســنین بیــن 7 تــا 10 ســال قــرار دارنــد[، هــم نوجوانــان و هــم جوانــان را شــامل می‌‌شــود. مــا در عنــوان ایــن مقالــه بــه اختصــار از 
آنــان بــه کــودکان و نوجوانــان تعبیــر کرده‌‌ایــم. ایــن رده ســنّی، بیشــترین مخاطبــان فضــای مجــازی، اعــمّ از بازی‌‌هــای رایانــه‌‌ای 
و اینترنــت را تشــکیل می‌‌دهنــد. بــرای مطالعــه بیشــتر در رابطــه بــا رده هــای ســنّی رک، )لطــف آبــادى، حســین، روان شناسىــ 

رشــد 2؛ نوجوانىــ، جوانىــ و بــزرگ ســالى، تهــران، ســمت .1380(
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مقدمه««
در دنیـای امـروز کـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات جایـگاه منحصـر به فـردی را در 
زندگـی بشـر پیـدا کرده، نقـش شـبکه‌‌های اینترنت و بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای در انتقال و 
مبادلـه حجـم عظیمـی از اطلاعات روشـن‌تر و بارزتر شـده اسـت. مهم‌‌تریـن تغییری 
کـه فنـاوری اینترنـت در جهـان بوجـود آورده را می‌تـوان بـه خوبـی در ایـن سـخن 

مارشـال مـک لوهان خلاصـه کرد:
»در ایـن فضـا، انسـان آنچه را خطی، پشـت سـرهم، یکنواخـت، و قابل تکرار اسـت به 
دور می‌‌انـدازد، و بـه جهانـی کلـّی و همه‌جانبه قـدم می‌‌گذارد. این جهـان، الکترونیک 
اسـت. در ایـن جهـان همـه چیـز می‌‌توانـد با هـم و در کنار هـم اتفاق بیفتـد و جهان 

بـه دهکده‌‌ای بزرگ تبدیل می شـود.« )مددپـور 1388، 181(
در ایـن فضـا، مـردم نقـاط مختلف در سراسـر کره زمین بـه مثابه یک دهکـده، امکان 
برقـراری ارتبـاط بـا یکدیگـر و اطلاع از اخبـار و رویدادهـای جهانـی در مـدّت زمان 
بسـیار کوتـاه را دارنـد. ایـن ظرفیـت، بسـتری را فراهم سـاخته اسـت تا هـم منادیان 
دروغیـن صلـح و دشـمنان اسلام از فضـای مجـازی، ماهواره‌هـا و رسـانه‌ها بـرای 
دسـتیابی بـه اهـداف شومشـان در قالب هجمه‌هـای فرهنگی بهره برنـد و هم منادیان 
راسـتین دیـن و آنهـا کـه دغدغـه هدایـت بشـر دارنـد، مفاهیـم و آموزه‌‌هـای اصیل و 
مسـتند خـود را بـرای هدایـت جهانیـان ارائـه کننـد. در ایـن بسـتر، طبعاً آنهـا موفق 
خواهنـد بـود کـه بـر مبنـای اعتقادات حـق، و بـا بهره‌‌گیـری از اسـتدلالات منطقی و 
متقـن، نظـام اخلاقـی، دینـی، معنوی و اعتقـادی را به بهترین شـیوه عرضـه کنند. از 
ایـن رو، نیروهـای مسـجدی و جوانـان باید با ورود به بخش فضای مجازی در راسـتای 
تبلیـغ آموزه‌‌هـای اصیـل اسلام گام بردارنـد. انسـان‌های متعهـد و با ایمـان با حضور 
گسـترده در فضـای مجـازی، بایـد معنویـت موجـود در مسـاجد را در فضـای مجازی 
نیـز منتشـر کننـد. در حالـی کـه دشـمنان اسلام، تلاش دارند تـا چهره خشـنی از 
اسلام را بـه دنیـا معرفـی کنند، مبلّغان اسلام باید سـازوکارهایی اندیشـیده و فضای 
معنویـت، قـرآن و مسـجد و داشـته‌های دیـن مبیـن اسلام را در ابعـاد مختلـف بـه 

جهـان عرضـه کنند.
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یکـی از ابعـاد دین اسلام، بعُـد تربیتی و اخلاقی اسـت و از آنجا که امـروزه از تأثیرات 
رسـانه‌های جمعـی بـر هویتّ کـودکان و نوجوانان گریزی نیسـت، )ملویـن و همکاران 
1383، 300( و نیـز از آنجـا کـه اسـتفاده از اینترنـت در میـان جوانـان و نوجوانـان، 
بیـش از هـر گـروه سـنّی دیگر اسـت، )بولـن 2005، 5( لازم اسـت تا با ایجـاد فضایی 
تربیتـی در قالـب مسـجد مجـازی، راهکارهـا، مفاهیـم و آموزه‌‌هـای اصیـل تربیتـی 
بـه جامعـه جـوان و نوجـوان کـه آمـار قابـل توجّهـی از کاربـران اینترنتـی را بـه خود 
اختصـاص داده‌‌انـد، ارائه گردد. مسـجد مجازی با ارائه سـازوکارهای مسـجد در فضای 
مجـازی، می‌‌توانـد نقـش قابـل توجّهـی را در ایـن زمینـه ایفـا کنـد، چرا که مسـاجد 

همـواره مهمتریـن پایگاه‌هـای تربیتـی در جوامـع اسلامی بوده‌اند.
از ایـن رو، در ایـن نوشـتار بـا توجه به نو بـودن مطالب و برخـی از واژه‌‌ها و اصطلاحات 
جهـت تبییـن و درک بهتـر و بیشـتر موضوعـات مهـم و مسـائل مطروحـه، در بخـش 
اول مقالـه بـه تبییـن مسـجد مجـازی، ضـرورت توجـه بـه مسـجد مجـازی و بیـان 
ظرفیت‌‌هـای مسـجد مجـازی جهـت تربیـت کـودکان و نوجوانـان خواهیـم پرداخت. 
بخـش دوّم را بـه ضـرورت توجّه به تربیت کـودک و نوجوان، جهت جـذب نوجوانان و 
جوانـان به سـوی مسـاجد مجازی و سـپس واقعی اختصـاص خواهیـم داد و در بخش 
سـوّم بـر اسـاس اصول مهـم در تربیـت کـودکان و نوجوانان، تلاش خواهیـم نمود تا 
نقـش مسـجد مجـازی و تاثیـر آن بـر تربیت نوجوانـان را مـورد تبیین و بررسـی قرار 
دهیـم. در ضمـنِ مباحـث، روش‌هـا و شـیوه‌‌های کاربـردی و قالب‌‌هایی کـه در فضای 
مجـازی، بـه منظـور افزایـش جاذبه برای جذب این قشـر وسـیع به سـوی مسـاجد و 
نمازخانه‌‌هـا قابلیـت بهره‌‌گیـری دارد را نیـز مورد تبیین و تشـریح قـرار داده، در پایان 
راه‌کارهایـی را بـرای نهادینه سـاختن مسـاجد مجازی بـه اختصار بیـان خواهیم کرد.
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الف( مسجد مجازی؛ فرصت‌‌ها و چالش‌‌ها««
1. مسجد مجازی

در  »ابن‌‌منظـور«  اسـت.  پیشـانى  و  سـجده‌‌گاه  معنـاى  بـه  لغـت  در  مسـجد  واژه 
لسـان‌‌العرب دربـاره مسـجد م‏ىنویسـد »مسـجَد و مسـجِد جایىـ اسـت کـه در آن 
سـجده م‏ىکننـد و مفـرد مسـاجد اسـت«. )ابـن منظـور 1405 ق، ج3، 204( ابـن 
اعرابىـ م‏ىگویـد »مسـجَد بـه فتح جیم، محـراب و نمازگاه خانه‏ها اسـت و مسـجِد به 
کسـر جیـم، نمـازگاه جماعات اسـت و جمع آن مسـاجد )مسـجدها( اسـت«. )زبیدی 
1414 ق، ج5، 7( مسـجد در اصطلاح بـه عبـادت‌‌گاه مسـلمانان اطلاق م‏ىشـود. 
در ایـن کـه چـرا کلمـه مسـجد، بـرای مـکان عبـادت و محـل نمـاز اسـتعمال شـده 
اسـت، گفتـه شـده کـه چـون عظیم‏تریـن عبادتى کـه در آن برگـزار م‏ىشـود، نماز و 
شـاخص‏ترین جـزء نمـاز نیز سـجده اسـت از ایـن رو به آن مـکان، مسـجد م‏ىگویند. 
)دشـتی 1385، 351( برخىـ معتقدنـد، ایـن واژه، معرّب »مزکت« اسـت کـه از زبان 
آرامىـ وارد زبـان عربىـ شـده اسـت و بـه جاى سـجده و محلى کـه مسـلمانان در آن 
نمـاز م‏ىگزارنـد، اطلاق م‏ىشـود. )معیـن 1388، ج3، 1406( راغـب اصفهانى درباره 
واژه مسـجد م‌‌ىگویـد »مسـجد محـل نماز اسـت و گفته شـده که همه زمین مسـجد 
اسـت چـون در روایتىـ آمـده که زمین، مسـجد و پاک کننده قرار داده شـده اسـت.« 

)راغـب اصفهانـی 1404 ق، 397( 
واژه »مجـاز«، گاهـی در مقابـل امـر حقیقـی معنـا می‌شـود، گاهـی بـه عنـوان امری 
وهمـی و خیالـی فـرض مـی شـود و گاهـی در مقایسـه بـا واقعیـت محسـوس بـه‌کار 
بـرده می‌‌شـود. مراد از »مسـجد مجازی«، مسـجد در فضـای مجازی اعـمّ از تلوزیون، 
سـایت‌‌ها، شـبکه‌‌های اجتماعـی و بازی‌‌هـای رایانه‌‌ای اسـت کـه به مرور زمـان، فرد را 
بـه یک شـبکه معنـوی اصیل متّصـل می‌‌کند. مسـجد مجـازی در واقع سـازوکارهای 
مسـجد واقعـی در فضـای مجـازی را داراسـت و از این جهـت، می‌‌توانـد در امر تربیت، 
بـه عنـوان مقدمـه‌‌ای بـرای ورود به مسـجد واقعی، تاثیرگذار باشـد. طبیعی اسـت که 
تمـام سـازوکارهای مسـجد واقعـی قابل انتقـال به فضای مجـازی نیسـت و از این رو، 
مراد از مسـجد مجازی، بخشـی از سـازوکارهای مسـجد واقعی اسـت که امکان عرضه 
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در عرصـه سـایبر را دارد. منبـر مجـازی، تبلیـغ و سـخنرانی در فضای مجـازی، اذان و 
اوقـات آن، ایجـاد کتابخانـه مجـازی، اسـتفاده از امکانـات ارتباطی بین کاربـر و مبلّغ 
دینـی، همـه در کنـار هم مفهوم مسـجد مجازی را متبلور می‌‌سـازند. مسـجد مجازی 
نیـز در واقـع در پـی اهـداف تربیتـیِ مسـجد واقعـی اسـت. رسـول خـدا فرمـود »در 
مسـجد هـر نشسـتنی مگر برای سـه چیز بیهوده اسـت؛ نمـاز خواندن، ذکـر گفتن، و 
بحـث علمـی کردن« )مجلسـی 1403ق، ج 83، 370( و در مسـجد مجـازی، حداقل 
یکـی از ایـن مـوارد، یعنـی بحـث علمی کـردن تحقـق خواهد یافـت، علاوه بـر اینکه 
ذکـر گفتـن و نمـاز گـزاردن را نیـز اگـر محصور در شـکل ظاهـری آن ندانیم، شـامل 

خواهد شـد.
»هـر کـس بـه مسـاجد رفـت و آمـد کنـد، بـه یکـی از ایـن هشـت چیـز می‌‌رسـد: یا 
بـرادری دینـی کـه از او بهره‌‌منـد می‌‌شـود، یـا دانـش و نکتـه حکمت‌آمیـز، یـا آیت و 
نشـانه‌‌ای محکـم، یـا رحمتـی مـورد انتظار، یا سـخنی کـه او را از هلاکـت بازمی‌‌دارد، 
یـا کلامـی کـه او را بـه هدایـت رهنمـون شـود، یـا گناهـی را بـه خاطر خشـیّت خدا 

تـرک می‌‌کنـد.« )مجلسـی 1403ق، ج 80، 351(
بـا توجّـه بـه بیانـی کـه از مسـجد مجـازی ارائـه شـد و بـا توجّـه بیـان ایـن حدیـث 
شـریف، بـه نظـر می‌‌رسـد غالـب کارکردهـای مسـجد کـه در ایـن حدیث بیان شـده 
از طریـق مسـجد مجـازی نیـز قابـل دسترسـی بـوده و مسـجد مجـازی ارائـه دهنده 
پیـام هـای دینـی، و منبـع حرکت‌‌هـای فرهنگـی ـ معنـوی، و هدایت‌‌کننده انسـان‌ها 
خواهـد بـود. كاركردهـای مسـجد عبارتنـد از كاركردهاى عبـادى، آموزشىـ، تربیتى، 
فرهنگىـ و ارتباطاتىـ، اجتماعىـ، سیاسىـ، معمـارى و نقش‌آفرینىـ در فضـاى كالبد 
شـهرى و... )الویـرى 1386، 9( کـه بیشـتر آنهـا را می‌‌تـوان از کارکردهای مسـجد در 
فضـای مجـازی نیـز دانسـت. این فضـا، حتّـی می‌‌توانـد به گونـه‌‌ای طراحی شـود که 
کاربـر را موظّـف سـازد تا آداب و شـرایط خاصی که بـرای ورود به مسـجد واقعی لازم 
اسـت را رعایـت نمایـد؛ مثلاً می‌‌توان سـازوکاری اندیشـید تا هـر کاربر بـرای ورود به 
فضـای سـایت بـا‌‌ وضو باشـد و اگر قصد خریـد در این فضا را دارد، زکات را داده باشـد. 
در ایـن صـورت، بیان شـریف رسـول خدا شـامل حـال کاربرانی کـه در ایـن فضا قرار 
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دارنـد نیـز خواهد شـد کـه فرمودند:
تـا زمانـی کـه در مسـجد نشسـته ای، حق‌‌تعالـی بـه تعـداد هر نفسـی که می‌‌کشـی، 
یـک درجـه در بهشـت بـه تو می‌دهـد و فرشـتگان بر تو درود می‌‌فرسـتند. )مجلسـی 

1403ق، ج 76، 336(
مسـجد مجـازی، رسـانه‌‌ای دینـی اسـت کـه هـر پیامـی را اشـاعه نخواهـد داد بلکـه 
بـه جهـت اینکـه رسـانه‌‌ای دین‌‌محـور اسـت، واقعیت‌‌گـرا بـوده و تلاش می‌‌کنـد تـا 
واقعیت‌‌هـای دینـی را بـه صـورت غیرحضـوری و در فضایـی مجازی ارائه دهـد. از این 
رو، مسـجد مجـازی، »آن بخـش از کارکردهـای مسـجد واقعی اسـت که امـکان ارائه 

در فضـای سـایبر را دارد.« )جهانگیـری سـهروردی 1388، 72(
فضـای مسـجد و منبـر مجـازی را بـه صورت‌هـای متعـددی می‌‌تـوان مهیّـا سـاخت. 
علاوه بـر طراحـی ایـن فضـا از طریـق سـایت‌‌ها و شـبکه‌‌های اجتماعـی، ایـن فضا را 
می‌‌تـوان بـه صـورت یک نـرم‌‌ افـزار نیز طراحـی کـرد؛ نرم‌‌افزاری کـه امکانـات دنیای 
مجـازی رایانـه‌‌ای را در جهـت معرفی و شناسـایی و اطلاع رسـانی حوزه‌‌هـا، بخش‌‌ها، 
عناصـر و کارکردهـای گوناگون و متنوع مسـجد به عموم کاربران رایانه‌‌های شـخصی، 
بـه کار می‌‌گیـرد. بـا کمک گرفتـن از امکانات رایانـه‌‌ای از قبیل انیمیشـن، پخش فیلم 
و عکـس، اسـتفاده از منابـع اطلاعاتـی در کنـار فضـای سـه بعـدی و مجازی مسـجد، 
می‌‌تـوان بسـتری مناسـب بـرای الگوسـازی و هدایـت فرهنگـی، هنـری، آموزشـی و 
تربیتـی فراهـم نمـود. با تهیه چنیـن نرم‌‌افزاری و در اختیـار قراردادن رایـگان آن، هر 
کاربـری می‌‌توانـد بـا کمتریـن دانـش فنـی و رایانه‌‌ای، بـا قـراردادن یک لوح فشـرده 
در رایانـه خـود، وارد فضـای مجـازی مسـجد و سـایر مراحل آن شـود تا پـس از ورود 
کامـل بـه ایـن محیط بـا تمامی قسـمت‌‌های مسـجد حقیقی، مسـاجد برتـر و الگوی 

مطابق با سـنّت اسلامی آشـنا شـود.1
البتـه توجّـه بـه ایـن نکتـه مهـم لازم اسـت کـه اهمیّـت دادن بـه مسـجد در فضـای 

1  . کــودکان و نوجوانــان بــا دیــدن انــواع تصاویــر و عکس‌‌هــا می‌‌تواننــد احساســات منفــی و یــا مثبــت خــود را بــروز دهنــد. بــرای 
مطالعــه بیشــتر در ایــن رابطــه رک: )درانــی، کمــال، اســتفاده از رســانه هــای گروهــی نــزد دانش‌‌آمــوزان دوره راهنمایــی و متوســطه 
شــهر تهــران در رســانه‌های تصویــری، مجلــه روانشناســی و علــوم تربیتــی، دانشكــده روان‌شناســی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران، 

دوره جدیــد، ســال چهــارم، شــماره 2، 1381، 47.(
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مجـازی، بـه هیـچ وجـه بـه معنای دسـت کشـیدن از مسـاجد واقعی نیسـت. طبیعی 
اسـت کـه نمی‌‌تـوان ادّعا کرد، مسـجد مجـازی تمام کارایی مسـاجد واقعـی را خواهد 
داشـت. مسـجد مجـازی، هرچند بر کیفیـت، تأثیر و رنـگ و لعـاب آن بیفزاییم، جای 
یـک لحظـه حضـور در مسـجد واقعـی و مراسـم حـج یـا نمـاز جمعـه و... را نخواهـد 
گرفـت. بـا ایـن حـال، از نقش موثرّ مسـجد مجـازی، به عنـوان مقدمه‌‌ای بـرای جذب 
جوانـان آشـفته در بـازار دیجیتـال و دنیای مجـازی به مسـاجد واقعی و سـنّتی نباید 
غافـل شـد؛ چـرا کـه کاهـش اسـتقبال جوانـان از مسـاجد و فزونـیِ اسـتقبال آنان از 
اینترنـت و فضـای مجـازی، امـری غیرقابـل انـکار اسـت. در واقـع مجـازی بـودن، به 
هیـچ عنـوان از تأثیـر واقعیـت نمی‌‌کاهـد بلکـه تنهـا واقعیتـی را بـه شـکل مجـازی 
بازنمایـی می‌‌کنـد. چـه بسـا موازی بـا جهان واقعـی، واقعیـت مجازی تلاش می‌‌کند 
تـا محیط‌‌هـای جدیـدی خلـق کنـد و از قلمروهـای خیال گونـه‌‌ای که به شـیوه‌‌هایی 
منحصـر بفـرد »واقعـی« بـه نظـر می‌رسـند، امـا بـه صـورت مسـتقیم بـا جهـان، بـه 

صورتـی کـه آن را درک می‌‌کنیـم ارتبـاط ندارنـد، اسـتفاده کند.

2. ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مسجد مجازی 
مسـجد مجـازی، قابلیت‌هـا و ظرفیت‌هـای خاصـی دارد کـه می‌‌توانـد در جهت جذب 
جوانـان و انجـام فعالیت‌هـای تربیتـی و تبلیغـی، موثـّر باشـد. ایـن قابلیت‌‌ها بـه بیان 

مختصـر از ایـن قرارند:
2-1. در فضـای مسـجد مجـازی، مخاطبـان و کاربـران از سـایر مناطـق جهـان بـه 
صـورت تعامـل دوسـویه و گفتمـان مجـازی می‌‌توانند با مبلـّغ دین در ارتباط باشـند. 
دو طـرف گفتگـو، می‌‌تواننـد اطلاعـات و مطالـب هدفمنـد را در قالـب نثـر ادبـی، 
داسـتان کوتـاه، حکایـت، ضـرب المثل، شـعر، پنـد و اندرزهـای جهـت‌‌دار، در اختیار 
دیگـر کاربـران عـام و خاص فعـال در عرصه اینترنت قـرار دهند. در این راسـتا، امکان 
راه انـدازی وبلاگ و درگاه‌هـای تخصصـی بـا موضوعـات مختلـف دینـی مثـل قرآن، 
احـکام، آیـات، روایـات، ادعیـه، و مباحـث فقهی می‌‌تواند مسـجد مجـازی را به عنوان 

مهمتریـن ابـزار تبلیـغ دینـی در دنیـای مجازی اسلام معرفـی کند.
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2-2. در فضـای مسـجد مجـازی می‌تـوان هـم گفتگـو کـرد و هـم گفتگـو را آموزش 
داد کـه هـر دو بـه ‌قـدر کافـی ارزشـمندند. ایـن فضـا می‌توانـد، مقدمـه‌ای را بـرای 
کنـدوکاو در جهت‌یافتـن حقایقـی کامل‌تـر )نسـبت بـه بقیه عقایـد( فراهم سـازد. از 
ایـن رو، بـرای محققانـی کـه دنبـال حقیقـت هسـتند، این امـکان فراهم می‌شـود که 
در میـان عقایـد متکثـر تفحّص نمـوده و آگاهانـه، بهترین عقیـده را انتخـاب کنند. با 
توجـه به گسـتره بسـیار وسـیع اطلاعـات، داده‌‌ها و محتـوای متنـوع و مختلف، فضای 
مجـازی می‌‌توانـد برای انسـان‌های منصـف، در زمینه تقویـت مبانی دینـی، اعتقادی، 
آموزشـی و... نقـش تکمیلـی و جبرانـی را ایفـا نمایـد. علاوه بـر اینکـه در ایـن فضـا، 
تعامـل بیـن فرسـتنده و مخاطـب منجـر بـه فعال شـدن مخاطـب در جریـان ارتباط 
می‌‌شـود؛ در عرصـه‌‌ای کـه یـک فـرد هـم می‌‌تواند فرسـتنده پیـام و هم گیرنـده پیام 

باشـد. هابرمـاس در ایـن زمینه معتقد اسـت:
 نیازهـای اساسـی یـا اصیـل معیّنـی وجـود دارد ـكه تمامـی افـرادِ كاملا آزاد آنها را 
دارنـد و ایـن نیازهـا توسـط هرـكس ـكه صمیمانـه وارد یكـ گفتمـان عملـی شـود 

ضرورتـاً كشـف خواهـد شـد. )اسـتیون 1380، 7(
2-3. مسـجد مجـازی، امـکان بهره‌‌منـدی از کارکردهـای تربیتـیِ مسـجد را بـرای 
ناتوانهـای جسـمی اعـمّ از نابینایـان و کسـانی کـه نقـص عضـوی دارنـد و توانایـی 
برقـراری ارتبـاط بـا مسـاجد واقعـی را ندارنـد، فراهـم می‌‌سـازد. فـردی کـه بـه هـر 
علتّـی توانایـی حضـور در مسـجد را نداشـته باشـد، بـا تهیـه نرم‌افزارهـای متعدد که 
سـازوکارهای مسـجد را در فضـای مجـازی ترسـیم نمـوده انـد، می‌‌تواند، با قـراردادن 
یـک لـوح فشـرده در رایانه خود، وارد فضای مجازی مسـجد شـده و از فضـای معنویِ 

آن بهره‌‌منـد شـوند.
2-4. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از راه‌هـای انتقال پیـام و مفاهیـم، اسـتفاده از تصویر، 
عکـس و گرافیـک و نقاشـی مـی باشـد، ایـن مـوارد در فضای مسـجد مجازی بسـیار 
کاربـرد داشـته و در ایـن فضـا امکان اسـتفاده را برای بی‌سـوادان و کم‌سـوادان فراهم 
می‌‌کنـد. علاوه بـر اینکـه وجـود عناصری چـون عکـس، تصویـر، گرافیـک، و... نقش 
موثـری در تبلیـغ و انتقـال مفاهیـم دینـی بـه کاربـران ایفـا می‌‌کننـد و کـودک یـا 
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نوجـوان بـا دیـدن ایـن تصاویـر، آگاهانـه یـا ناآگاهانـه سرمشـق و الگـو می‌‌گیرنـد. 
)رشـیدپور 1384، 61(

2-5. یکـی ازظرفیت‌‌هـای مناسـب در فضـای مسـجد مجازی، امکان شـناخت منطقه 
زندگـی و محـل تمـاس کاربـران متفـاوت از قاره‌‌هـا، کشـورها و مناطـق مختلـف 
می‌‌باشـد کـه ایـن امـر موجـب می‌‌شـود تا مبلّـغ با شـناخت درسـت از آنهـا، محتوا و 
اطلاعـات متناسـب بـا محیط‌هـای مختلـف فضـای مجـازی را در قالب منبـر مجازی 
و سـخنرانی اینترنتـی و یـا وبلاگ و چـت در اختیارشـان قـرار دهد. همچنیـن، مبلّغ 
می‌‌توانـد بسـیاری از منابـع و کتـب مرجـع بـرای پاسـخگویی را در کنـار خویـش بـه 
صـورت آنلایـن داشـته باشـد و بـه محض نیـاز بـه تبیین و تشـریح موضوعی بـا دقّت 
و صحّـت بـالا آن را بـرای کاربـر ارائـه نمایـد. علاوه بـر اینکـه، در این فضا یـک مبلّغ 
می‌‌توانـد تنهـا بـا یـک کلیک و ارسـال پیـام، تعـداد بی‌‌شـماری از کاربـران را در یک 
لحظـه مـورد خطـاب قـرار داده و با ارسـال اطلاعات و محتـوای مفید از طریق پسـت 
الکترونیکـی، هـم زمـان بـا مخاطبـان و کاربـران مختلـف بـه گفتگـو و تبـادل نظـر 

بپردازد.
2-6. در فضـای حاکـم بـر مسـجد مجازی، امـکان ذخیره‌سـازی اطلاعـات و محتوای 
ارائـه شـده و حتـی مجموعـه صحبت‌‌ها و حرف‌‌های رد و بدل شـده بیـن مبلّغ و کاربر 
وجـود دارد کـه تمامـی این پیام‌‌هـا قابل اسـتفاده و بهره‌‌بـرداری و آنالیـز و بازآفرینی 
در آینـده می‌‌باشـند. علاوه بـر اینکـه امـکان بهـره گیـری از چشـم الکترونیکـی، نیز 
وجـود دارد کـه وقایـع را ذخیـره می‌کنـد کـه در صـورت لـزوم، می‌تـوان از وقایـع 

ذخیـره شـده در حافظـه چشـم الکترونیکی اسـتفاده نمود.
2-7. امـکان دسترسـی آسـان و سـریع بـرای هـر مطلـب یـا اطلاعاتـی که مـورد نیاز 
کاربـر باشـد از طریـق موتورهای جسـتجوگر اینترنتـی از دیگر قابلیت‌‌هایی اسـت که 
در اختیـار مسـجد مجـازی اسـت. نومسـلمانی کـه می‌‌خواهـد در مورد اسلام چیزی 
بیامـوزد، در سـهل‌‌الوصول‌‌ترین جـا یعنـی اینترنـت دنبـال کلیـدواژگان اسلامی از 
جملـه مسـجد مـی‌‌رود و با فقدان فضای مناسـب، ممکن اسـت از همان ابتـدا انحراف 
در تربیـت او ایجـاد شـود. فضـای مسـجد مجـازی مـی توانـد او را در ایـن زمینـه، 
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رهنمـون باشـد و او را در حداقـل زمـان ممکـن به نکته دلخـواه و اطلاعات مـورد نیاز 
برسـاند.  خود 

3. تهدیدهای پیش‌‌روی مسجد در فضای مجازی
علیرغـم وجـود قابلیت‌‌هـایِ چشـمگیر مسـجد مجـازی، تهدیدهایـی نیـز بـرای آن 
وجـود دارد کـه متولیّـان فرهنگـی بایـد نسـبت بـه آنهـا آگاه باشـند. در واقـع، عمده 
چالش‌‌هـای تربیتـی کـه فضاهـای مجـازی از جملـه اینترنت و شـبکه‌‌های مجـازی با 
آن مواجـه هسـتند، دامن‌گیـر مسـجد مجـازی نیـز خواهد بـود و مبلّغ بایـد تمام این 
مطالـب را مـد نظـر داشـته باشـد تـا بتوانـد منبـری موثـّر در فضـای اینترنت داشـته 

. شد با
3-1. خاصیت ذاتی فضای مجازی و مشـخص نبودن نام و نشـانی کاربران و تا حدودی 
کارگـزاران، سـبب وجـود هنجارهـا و ارزش‌هایی می‌‌شـود که قابلیت ظهـور در جهان 
واقعـی و اجتمـاع واقعـی را ندارنـد و همین امر جرم و آسـیب‌‌های اجتماعـی- روانی و 
تهدیـد امنیـت را در پـی خواهد داشـت. اساسـاً خلـوت اینترنت، برای انسـان‌هایی که 
در سـطح قابل توجهی از رشـد و تربیت قرار نگرفته باشـند، آسـیب‏زا اسـت. شـیطان 
در همـه حـال وسوسـه‏انگیز اسـت، ولـی قـدرت وسوسـه‏انگیزی و تأثیر وسوسـه‏های 
او در خلـوت و در فضایـی کـه فـرد بـدون آگاهی دیگـران، به راحتی امکان دسترسـی 
بـه انـواع تصویرها و محتواهای جنسـی مسـتهجن را دارد، بیشـتر می‏گـردد. بنابراین، 
ماهیـت اینترنـت، ماهیـت وسوسـه‏انگیز اسـت و در بسـیاری از روایت‏های اسلامی از 
خلـوت کـردن، به‏ویـژه در موقعیت‏هایـی که زمینـه گناه فراهـم اسـت ـ مانند خلوت 

کـردن بـا نامحرم ـ نهی شـده اسـت؛ پیامبر در بیانـی فرمود: 
»لا یخلـونَّ رجـلٌ بأمـرأهٍ فـان ثالثهمـا الشـیطان؛ مـرد نامحـرم بـا زن نامحـرم خلـوت 
نمی‌‌کنـد مگـر اینکه شـیطان در کنـار آنها حضور خواهـد یافت )محدث نـوری 1408، 
ج14، 266(؛ ایاکـم و محادثـه النسـاء فانـه لا یخلـو رجلٌ بأمـرأهٍ لیس لها محـرمٌ الاّ همَّ 
بهـا؛ از سـخن گفتـن بـا زنان نامحـرم بپرهیزیـد، چرا که مـرد در صورت خلـوت کردن 

بـا نامحـرم تحریک خواهـد شد«.)حسـام‌‌الدین هنـدی 1413ق، ج5، 327(
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در پژوهشـی کـه برسـون و فـرون1 انجـام داده‌‌انـد، یـک دختر نوجـوان اظهار داشـته 
اسـت کـه »ارتبـاط از طریـق اینترنـت، ماننـد نقابـی در برابـر دنیـا اسـت؛ می‏توانیـد 
هرچیـزی می‏خواهیـد بگوییـد و هـر کاری می‏خواهیـد انجام دهید و هرگز هم کسـی 
شـما را نمی‏شناسـد و از کار شـما آگاهـی نمی‏یابد.)بولیـن 2000، 98( این اظهارنظر، 
هرچنـد سـخن یکـی از پاسـخ‌دهندگان به پژوهشـی دربـاره گمنامی اینترنتی اسـت، 
امّـا یکـی از مسـائل مهـم روان‏شناسـی اینترنت، یعنـی تأثیرهـای گمنامـی را بر بروز 
اعمـال غیراخلاقـی از سـوی کاربـران اینترنت نشـان‌‌ می‌‌دهد. ماهیت گمنـام اینترنت 
می‏توانـد سـبب شـود افـراد کارهایـی بکننـد و چیزهایـی بگوینـد کـه در خـارج از 
آن فضـا چنیـن افعالـی را مرتکـب نمی‌‌شـوند. بولـن و هـاره )2000م.( در پژوهشـی 
بـا عنـوان »اینترنـت؛ پی‏آمدهـای آن بـر سلامت و رفتـار2«، از عواملـی بـه عنـوان 
آسـیب‏هایی کـه کاربـران اینترنـت را تهدیـد می‏کنـد، نـام برده‏انـد که از جملـه آنها؛ 
ماهیـت سانسـور نشـده اینترنـت و ناتوانـی افـراد در ارزیابـی دقیـق اطلاعاتـی کـه با 
آن مواجـه می‏شـوند؛ پی‏آمدهـای منفـی دیـدن هرزه‏نگاری‏هـا و محتواهـای جنسـی 
و غیراخلاقـی؛ و پی‏آمدهـای تحریـک جنسـی اسـت. در ایـن فضـای مجـازی، ایـن 
احتمـال هسـت که افراد به طـور ناخودآگاه از داده‏هـا و تصویرها تأثیـر پذیرند. از نظر 
روان‏شناسـی، مـا می‏توانیـم محر‏کهایی را ثبت کنیـم که از ادراک آنهـا ناآگاهیم. در 
واقـع، می‏توانیـم بـه نوعی یادگیـری و تأثیرپذیـری از محر‏کهای جنسـی در اینترنت 
معتقـد باشـیم کـه آگاهانـه نیسـت و افـراد بـدون قصـد و آگاهـی بـه ثبـت آن اقدام 

می‏کننـد. )اتکسـیون 1371، ج1، 302(
بـر ایـن اسـاس، آسـیب‌‌های روانـی کاربران به خصـوص نوجوانـان یکی از شـایع‌ترین 
و مهم‌تریـن آسـیب‌های اجتماعـی ناشـی از دنیـای مجازی اسـت و اگر قرار اسـت در 
ایـن فضـا مسـجد مجـازی ارائه شـود، بایـد آنقـدر دقیق و در عیـن حال جذّاب باشـد 
تـا در مقابـل ایـن مسـائل مقاومـت کنـد. در عیـن اینکـه ایـن همـه مشـکلات وجود 
دارد، امّـا بـا ایـن حـال رسـانه هـا و بـه خصـوص رسـانه‌‌های الکترونیکی، بـا توجه به 
کارکردهـا و قابلیت‌هایـی کـه دارنـد می‌‌تواننـد در جهـت حفـظ سلامت و بهداشـت 

1  . Berson, Ferron. 
2  . The Internet: Its Effects on Safety and behavior. 
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روان کـودکان و نوجوانـان تاثیـر زیادی داشـته باشـند. )اخگـر 1388، 52(
3-2. دنیـای مجـازی نـه تنهـا سـبب تغییر عـادت رفتاری کـودکان و نوجوانان شـده 
بلکـه بـه طـور کلـی سـطح زندگـی و حتـی اصـول و باورهـای اخلاقـی را نیـز دچـار 
دگرگونـی کـرده اسـت. امـروزه سـایت‌‌هایی طراحی شـده‌‌اند کـه مسـائل غیراخلاقی 
در قالـب تبلیغـات و فیلـم و حتـی بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای بـرای کـودکان و نوجوانانـی 
کـه قـدرت تشـخیص و تمایـز آن را ندارنـد کـه تشـخیص دهند آیـا اینترنت بـه آنها 
خدمـت مـی کند یـا خیانـت، رواج می‌دهند. نیـل پسـتمن جامعه شناسـی امریکایی 
بـا اشـاره بـه ایـن مطلـب، بـر بسـته شـدن زمینه‌‌هـای رشـد و پـرورش کـودکان بـه 

واسـطه وجـود چنیـن فضایـی تأکید مـی کند:
»زمانـی کـه کـودک را از جهـان کودکـی دور می‌‌سـازیم و زمینه‌های رشـد و پرورش 
را از او می‌گیریـم و او را بـه انـواع بازی‌هـا و فیلم‌هـای رایانـه‌ای و اینترنتـی سـرگرم 
می‌‌کنیـم راه را بـر روح لطیـف و جسـم با نشـاط او بسـته‌‌ایم و آینـده هدفمند، خلّق 
و پربـار و تعهّـدآور را بی‌‌چـون و چـرا از او و از جامعـه انسـانی گرفته‌‌ایـم. )پسـتمن 

)12 ،1378
آمـوزش نوجوانـان در مـدارس بـه عنـوان یـک نهـاد فرهنگـی و مجهّـز سـاختن آنها 
بـه سـواد رسـانه‌‌ای لازم، می‌‌توانـد یکـی از بهتریـن راهکارهـا در پیشـگیری از ایـن 

آسـیب‌‌های روانـی باشـد. نیـل پسـتمن در ایـن بـاره مـی گویـد:
»یـک محتوای نوین آموزشـی بـا خصوصیات لازم خـود بهترین امکانـات را در اختیار 
یـک فرهنـگ می‌گـذارد تـا بتواند با مشـکلات ناشـی از تکنوپولی )تکنولـوژی زدگی( 
برخیـزد. مدرسـه مهم‌‌تریـن ابـزار اسـت کـه می‌تـوان بـا آن بـه تصحیـح مشـکلات 

پرداخت.« )پسـتمن 1378، 256(
3-3. یکـی از خاصیت‌‌هـای ویـژه فضـای مجـازی، جاذبـه و گرایـش مسـتمر به سـیر 
و گـردش در آن توسـط کاربـران اسـت کـه پـس از مدتـی افـراد را بـه شـدت بـه 
خـود وابسـته می‌‌کنـد تـا حـدی کـه بـرای برخـی افـراد اعتیـاد مـی‌‌آورد و زندگـی 
بـدون اینترنـت بـرای آنـان غیرممکن می‌‌شـود. بدین ترتیـب فضای مجـازی در کنار 
جنبه‌‌هـای مثبـت آن سـبب اتلاف وقـت مفیـد کاربـران بی‌‌هـدف و بازداشـتن آنهـا 
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از فعالیت‌هـای هـدف‌‌داری اسـت کـه سـبب تکامـل فـردی و اجتماعـی می‌‌شـود. در 
تعالیـم اسلامی، هـدر رفتن وقـت جز تباهـی عمر و پشـیمانی حاصل دیگـری ندارد. 
امـام علـی  می‌فرمایـد: »از تبـاه شـدن عمرهـا در آنچـه بـرای شـما باقـی نمانـد 
بپرهیزیـد کـه عمـر رفتـه بـاز نمی‌‌گـردد.« )محـدث 1408ق، ج 14، 199( اعتیاد به 
اینترنـت، مشـکلاتی از جملـه افسـردگی، درون‌گرایـی، خجالتـی بـودن، کـم حوصله 
بـودن، احسـاس تـرس و اضطراب، و بیش فعالـی را به دنبال خواهد داشت.)سامسـون 

)2 ،2005
3-4. خشـونت مجـازی یکـی دیگـر از نتایـج مخـرب حاصـل از دنیای مجازی اسـت. 
در هـر جامعـه‌ای بیمـاران روحـی و روانـی وجـود دارنـد کـه از آزار و اذیـت دیگـران 
لـذت مـی برنـد و بـه راه‌‌انـدازی سـایت‌‌های غیراخلاقـی و خشـونت‌آمیز می‌‌پردازنـد 
کـه هـدف اصلی ایـن سـایت‌‌ها، جوانـان و نوجوانان هسـتند. مطالعات انجام شـده در 
زمینـه قـرار داشـتن در معرض خشـونت رسـانه‌‌ای نشـان می‌‌دهـد که در ایـن زمینه 
مسـائل دیگـری نیـز مثـل رواج خشـونت و وحشـت در محتـوای رسـانه‌‌های مختلف، 
موقعیـت اجتماعـی ـ اقتصادی، جنسـیت و برخی از الگوهای گزینشـی مؤثر هسـتند. 

)گرینـر 1385، 15( 
3-5. گرچـه امـروزه بـا اسـتفاده از تکنولوژی‌هـای پیشـرفته ارتباطـی، تبلیـغ معارف 
دینـی بسـیار آسـان گشـته و فضایـی جدیـد فراهـم آمـده اسـت، امّـا بـا ایـن حـال 
علیرغـم اینکـه دیـن مبیـن اسلام کاملتریـن دیـن بـوده و از حیـث منابـع و مراجـع 
دینـی در بیـن دیگر ادیان از غنای بسـیار زیادی برخوردار اسـت متأسـفانه هم اکنون 
کمتریـن محتـوا و مطالـب را نسـبت بـه دیگر ادیـان در فضـای مجازی دارا می‌‌باشـد. 
علاوه بـر اینکـه، تعـداد آمـار مربـوط بـه سـایت‌ها، وبلاگ‌هـای فعـال، شـبکه‌‌های 
مجـازی اجتماعـی، خبرگزاری‌‌هـا و رسـانه‌های ارتبـاط جمعـی مجازی، چـت روم ها 
وتالارهـای گفتگـو و... در حـوزه دین به خصوص مسـاجد بسـیار پایین بوده و نسـبت 
بـه حجـم بسـیار بـالای دیگر زمینه‌هـای فعـال در فضای مجـازی چنـدان قابل توجه 
نمی‌باشـد. عـدم حضـور جـدی و کم‌شـمار کاربـران، بلاگِـران،‌ مدیـران و متولیّـان 
سـایت‌ها و وبلاگ‌هـای فعّـال در حـوزه دیـن بـه ویژه در حـوزه تخصصی مسـاجد در 
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فضـای مجـازی جهـت انتقـال مفاهیـم و آموزه‌هـای دینـی و نیـز پاییـن بـودن آمار، 
اطلاعـات، محتـوا و مطالـب در خصـوص مسـائل دینی و مذهبـی مخصوصـاً در مورد 
مسـاجد کـه پایـگاه و بسـتر فعالیت‌های دینـی و عبادی و مناسـکی می‌‌باشـد به زبان 
غیـر فارسـی، از دیگـر عوامـل تشـدید کننده این مسـاله هسـتند که از موانع اساسـی 
در تبییـن مفاهیـم دینـی و نیـز ارتبـاط مبلغـان و متولیـان ترویـج مباحـث دینی در 

ایـن فضا می باشـد.
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ب( ضرورت توجّه به مسجد مجازی در جهت تربیت کودکان و نوجوانان««
 تأسـیس مسـجد در فضا‌‌هـای مجـازی بـا صرف‌نظـر از تبلیـغ آموزه‌‌هـای اسلامی و 
دینـی، بـرای تربیـت کـودکان و نوجوانـان ضـرورت بسـیار دارد و در صـورت غفلـت 
از ایـن امـر مهـم، ممکـن اسـت نسـل آینـده جوانـان کـه مسـئولیت‌‌های آینـده را 
بدسـت خواهنـد گرفت، به جهـت انحرافات تربیتی ناشـی از فضای مجـازی در دوران 
کودکـی و نوجوانـی، نـه تنهـا خـود، بلکـه جامعـه را نیـز با مشـکلات اساسـی مواجه 
سـازند. ایـن امـر بدین دلیل اسـت که شـخصیت نوجـوان و جوان، تحـت تأثیر عوامل 
و مؤلفّه‏هـاى فـراوان شـناخته شـده و یـا ناشـناخته بیرونىـ ودرونىـ شـکل م‏ىگیرد. 
در کنـار  مؤلفّه‌هایـی چـون وراثـت، خانـواده، جامعـه، ملیّـت، زیسـت بـوم، طبقـه 
اجتماعىـ، فرهنـگ عصـرى ملىـ و جهانىـ، دیانـت، و.... حضـور در فضـای مجازی و 
اینترنـت نیـز میـزان اثرگـذاری بسـیار عمیـق و وسـیعی دارد. فضای مجـازی به ویژه 
اینترنـت و شـبکه‌های اجتماعـی، می‌‌تواننـد بـر دانـش و اعتقـادات ملـّی مخاطبان و 
گروههـای سـنّیِ مختلـف، به ویـژه نوجوانـان تاثیر زیادی بگـذارد. )حسـینی انجدانی 

 )52 ،1388
 تقریباً در اکثر کشـورها، به ویژه کشـورهای در حال رشـد، تعداد نسـل جوان بیشـتر 
و دلبسـتگی آنـان بـر رسـانه‌های جمعـی فزونتـر اسـت. نتایـج تحقیقات انجام شـده 
در ایـالات متحـده نشـانگر آن اسـت كه اسـتفاده از اینترنت در میان جوانـان، بیش از 
هرگـروه سـنّی دیگر اسـت. )بولـن و هاره 2000، 5( کـودکان نیز گروه سـنی دیگری 
هسـتند که اسـتفاده وسـیعی از اینترنـت دارند. در سـال ٢٠٠٥، بیـش از ٧٧ میلیون 
ـكودك وارد فضـای سـایبر شـده‌‌اند. )غمامـی 1384، 45( تحقیقـات انجـام شـده در 
شـهر تهـران نیـز، حاکی از آن اسـت که بیشـتر تماشـا کننـدگان تلویزیـون، کودکان 
زیـر ۱۵ سـال و بعـد از آنـان بانـوان خانـه‌دار و سـپس جوانـان بیشـتر از ۱۵ سـال 
هسـتند. )شـیخاوندی 1373، 344( بـا توجه به اینکه بیشـترین کاربـران و مخاطبین 
در محیـط سـایبر و فضـای مجـازی را نوجوانـان وجوانـان تشـکیل می‌‌دهنـد، لازم 
اسـت برنامـه‌‌ای در محیـط سـایبر و فضـای مجازی برای این قشـر عظیـم، طرح‌‌ریزی 
نمـود کـه زمینه‌سـاز سـوق دادن آنهـا به سـوی مسـاجد باشـد و بهترین راه، تشـویق 
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آنهـا بـه سـازوکارهای مسـجد در فضای مجازی اسـت. آشـنا سـازى قشـر نوجـوان با 
مبانىـ دینىـ و معرفت‏شناسىـ در فضـای مجـازی با محتـوای غنی دینی و مناسـب؛ 
آنهـا را در برابـر هجمـه فرهنـگ بیگانـه، مقـاوم خواهـد سـاخت و م‏ىتوانـد آینـده 
آنـان و جامعـه را، از حیـث حفـظ هنجارهـا و ارزش‌هـا بیمه نمایـد. با توجه بـه اینکه 
آنهـا در مرحلـه‌‌ای از زندگـی خویـش بـه سـر می‌‌برنـد کـه بیـش از سـایر اقشـار در 
معـرض تأثیرپذیـری فرهنگی قـرار دارند و عمدتاً نیـز از اسـتفاده‌‌کنندگان این پدیده 
هسـتند، ایـن ارتبـاط می‌‌توانـد در نگاهـی مثبـت، زمینه تعالـی و افزایـش آگاهی‌‌ها و 

نیـز رشـد مهارت‌‌هـای مختلف آنهـا را فراهم سـازد.
علاوه بـر ایـن، خصایصـی در وجـود کـودک و نوجـوان اسـت کـه به صـورت طبیعی 
ضـرورت برنامه‌ریـزی در جهـت اسـتفاده از فضـای مجـازی را طلـب می‌‌کنـد. جوهره 
وجـودى نوجـوان و جـوان، تحوّل‌‌خواهىـ و تحوّل‌‌گرایىـ اسـت. ایجاد تحـوّل مثبت و 
رشـد و حرکـت بـه جلـو از خصیصه‏هـاى ذاتـی آنـان م‏ىباشـد. )لطف آبـادی 1380، 
112( حضـور آنـان در برنامه‏ریـزى، برنامه‏سـازى و تعامل دو سـویه در فضای مجازی 
و نیـز در نهایـت فعالیـت در مسـاجد، آنـان را از فعالیّت‌هایىـ کـه موجـب روزمرگىـ 
خواهـد شـد، دور کـرده و زمینه‌‌سـاز تحـوّل فکـری آنهـا در زمینه‌هـای مختلـف 
متناسـب بـا محتواهایـی کـه فضـای مجـازی در اختیـار آنـان قـرار می‌‌دهـد خواهـد 
شـد. بـر ایـن اسـاس، لازم اسـت در برنامه‌ریزی‌هـا و فعالیّت‌هـای هدفمنـد در حـوزه 
تکنولـوژی ارتباطـی، بـه ویژه فضای سـایبر و مجـازی، جایـگاه و نگاه وی‍‍‍‍ژه‌‌ای نسـبت 

به آن داشـته باشـیم.
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ج( نقش مسجد مجازی در تربیت دینی کودک و نوجوان««
 1. مسجد مجازی و اصول لازم در تربیت دینی

تربیـت دینـی عبـارت اسـت از مجموعـه اعمـال عمدی و هدفـدار، به منظـور آموزش 
گزاره‌هـای معتبـر یكـ دیـن بـه افـراد دیگر به نحـوی كه آن افـراد در عمـل و نظر به 
آن آموزه‌هـا متعهـد و پایبند گردنـد. )داوودی، 1383، ج1، ص26( آموزش گزاره‌های 
دینـی، مبتنـی بـر اصـول و ویژگی‌هایی از جمله زمینه‌سـازی، اختیاری بـودن، فطری 
بـودن و ... دارد کـه بـا توجـه بـه آنهـا، می‌‌تـوان نقـش فضایی را کـه پیشـتر در رابطه 
بـا مسـجد مجـازی ترسـیم نمودیـم در جهـت تربیـت کـودک و نوجوان مـورد تبیین 
و تحلیـل قـرار داد. بـه بیـان دیگـر، روش‌هـا و شـیوه‌های آمـوزش مسـائل دینـی در 
کـودکان و نوجوانـان بـر اصولـی اسـتوار اسـت که بـا بکارگیـری این اصـول در فضای 
مسـجد مجـازی، می‌تـوان اصـول تربیتـی را در وجـود کـودک و نوجـوان نهادینـه 

سـاخت. ایـن اصـول و ویژگی‌هـا از ایـن قرارند:
1-1. اصـل زمینه‌سـازی و آمـوزش تدریجی مسـائل دینی: در بیـن متخصصان تعلیم 
و تربیـت در مـورد نقطـه شـروع پـرورش مذهبـی و آمـوزش برنامه‌‌هـای معنـوی و 
تعلیمـات دینـی، دو نظـر متفاوت دیده می‌شـود. گروهـی معتقدند ـكودك و نوجوان 
تـا بـه حـدّ بلـوغ و رشـد نرسـد، اسـتعداد درك آموزش‌هـای دینـی را نـدارد و نبایـد 
تحـت تربیـت دینـی قرار گیـرد؛ گروه دیگـری عقیده دارنـد كه ـكودك و نوجوان نیز 
لیاقـت و اسـتعداد آن را دارنـد ـكه تحت تربیت دینی قـرار گیرند و مربیـان می‌توانند 
مطالـب دینـی را سـاده و قابـل فهـم نماینـد و به ـكودكان تلقیـن كننـد. )کریمی‌نیا، 
1386، ص212( اسلام در ایـن بـاره دیدگاه‌هـای متقـن و دقیقـی ارائـه كرده اسـت. 
بـر اسـاس نظر شـرع مقدّس اسلام، كودكان تا به سـن بلـوغ نرسـند، تكلیفی متوجه 
آنـان نیسـت؛ امـا هنگامی كه به سـن تكلیف می‌رسـند و بـا مجموعه تكالیف شـرعی 
مواجـه می‌شـوند، در صـورت نداشـتن آشـنایی و آمادگـی پیشـین، پذیـرش و انجـام 
تكالیـف دینـی برای آنان دشـوار می‌‌باشـد. درسـت اسـت كه پسـر بعد از پانزده سـال 
و دختـر بعـد از نـه سـال بـه تكلیف می‌رسـند و قبـل از آن تكلیفـی ندارند؛ امـا انجام 
تكالیـف دینـی را نمی‌تـوان تـا سـن بلـوغ به تأخیـر انداخـت. بایـد انسـان از كودكی 
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بـه انجـام عبـادات و تكالیـف دینـی عـادت كند تا در سـن بلوغ بـه آنها رغبت داشـته 
باشـد. )امینی 1385، 156(

»بچه‌هـا را از كوچـكی بایـد بـه نمـاز تمرین داد. دسـتور رسـیده اسـت كه بـه بچه از 
هفت‌سـالگی نمـاز تمرینـی یـاد بدهید. البتـه بچه هفت سـاله نمی‌تواند نمـاز صحیح 
بخوانـد؛ ولـی صـورت نمـاز را می‌توانـد بخوانـد. از هفـت سـالگی می‌توانـد بـه نمـاز 
عـادت كنـد؛ چـه پسـر و چـه دختـر؛ یعنی همـان اولی ـكه بچه بـه دبسـتان می‌رود، 
بایـد نمـاز را در دبسـتان بـه او یـاد بدهنـد؛ در خانـواده هـم بایـد بـه او یـاد بدهند.« 

)مطهـری، 1373، 100(
بـر همین اسـاس، در واقـع یكی از اصول تربیتی در تربیت دینی، اصل »زمینه‌سـازی« 
و ایجـاد آمادگـی در ـكودكان از نظـر روحـی، روانـی و عاطفـی نسـبت بـه مسـائل 
دینـی اسـت؛ چـرا کـه زمینه‌هـای گرایـش بـه فضائـل معنـوی واخلاقىـ در مقطـع 
نوجوانـی وجوانـی ایجـاد م‏ىشـود. بـرای زمینه‌سـازی اعمـال عبـادی در ـكودكان، 
بایـد تمهیداتـی فراهـم شـود.1 همچنیـن بایـد زمینه‌‌ای فراهم شـود تا حـس و رغبت 
ـكودكان نسـبت بـه تكالیـف عبادی، بـه انگیزه و خواسـت درونـی تبدیل شـود و این 
علاقـه از درون بجوشـد، و لازمـه ایـن امـر آشـنا سـاختن کـودک و نوجوان بـا فضای 
عبـادی اسـت. از آنجـا کـه پیشـتر بیـان شـد کـه اکثـر نوجوانـان، اوقـات خـود را در 
فضـای مجـازی می‌گذراننـد، می‌‌تـوان سـازوکاری اندیشـید تـا ایـن زمینه‌‌سـازی، از 
طریـق آشـنا سـاختن آنهـا با سـازوکارهای مسـجد در فضـای مجازی صـورت پذیرد. 
عـادت دادن و آمـوزش کـودکان و نوجوانـان به مسـائل عبادی و اخلاقـی، می‌‌تواند به 
نحـو مؤثـری از طریـق فضـای مسـجد مجازی بـه تدریج حاصل شـود. با قـرار گرفتن 
در ایـن فضـای معنـوی، به صورت ناخـودآگاه، رفتارهـا و آموزه‌های اخلاقـی در وجود 

آنهـا نهادینه می‌‌شـود.
1-2. اصـل فطـری بـودن مسـائل دینـی: نیـاز به پرسـتش و نیایـش یکـی از نیازهای 

1  . بــه همیــن جهــت، مســتحب اســت هنــگام تولــد در گــوش نــوزاد، نــوای ملكوتــی اذان و اقامــه نواختــه شــود. شــاید ایــن بــدان 

علــت باشــد ــكه ایــن عمــل آثــار روانــی و تربیتــی بســیار مفیــدی را در ــكودك بــه جــای می‌گــذارد، گرایــش فطــری ــكودك را بــه 
خــدا و پرســتش رشــد می‌دهــد و نخســتین بــذر نمــاز را در دل ــكودك مــیك‌ارد. )علی‌نقــی فقیهــی، شــیوه‌های ترغیــب و جــذب 

بــه نمــاز، تهــران، مؤسســه مهــر تابــان، چــاپ 1، 1384، 30.(
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اساسـی و عمیـق اسـت کـه در عمـق روان بشـر وجـود دارد. در بررسـی تاریخی، این 
موضوع ثابت شـده اسـت که پرسـتش جزئی از وجود و کشـش فطری انسـان اسـت. 
گاهـی کـه ایـن میل و روح پرسـتش در مسـیر صحیحی قـرار گرفته و به خداپرسـتی 
ختـم می‌‌شـود، امـا گاهـی بـر اثـر جهـل، انحـراف و لجاجـت، موجـودات و اشـیای 
گوناگـون ماننـد سـنگ و چـوب، ماه، خورشـید و ... مورد پرسـتش قرار گرفتـه و یا به 

بی‌‌دینـی منجر شـده اسـت.
 »یکـی از پایدارتریـن و قدیمی‌‌تریـن تجلیّـات روح آدمـی و یکـی از اصیل‌تریـن ابعاد 
وجـود انسـان‌ها حـس نیایـش و پرسـتش اسـت. مطالعـه آثـار زندگـی بشـر نشـان 
می‌دهـد هـر زمـان، هـر جا که بشـر وجود داشـته اسـت، نیایش و پرسـتش هم وجود 
داشـته اسـت. چیـزی کـه هسـت شـکل کار و شـخص معبـود متفاوت شـده اسـت.« 

)مطهـری 1387، 21( 
لازمه پرورش این اسـتعداد فطری و جلوگیری از انحراف آن، فراهم سـاختن شـرایطی 
اسـت کـه متناسـب بـا ایـن اسـتعداد فطـری باشـد. از آنجـا که پیشـتر بیان شـد که 
اکثـر نوجوانـان، اوقـات خـود را در فضـای مجـازی می‌‌گذراننـد، مسـجد مجـازی بـه 
جهـت اینکـه برخـوردار از سـازوکارهای مسـجد واقعی اسـت و نیز به گونـه‌‌ای جذّاب 
و متناسـب با طبیعت زیبایی‌‌پسـند انسـان‌ها طراحی شـده اسـت، می‌‌توانـد در جهت 
پـرورش فطـرت پـاک، نقش قابـل توجّهی داشـته باشـد و اتفّاقاً اگر کـودک و نوجوان 
در ایـن فضـا قـرار نگیـرد، بیشـتر اوقـات خـود را بـه صورت بی‌‌هـدف، در سـایت‌‌های 
مسـتهجن خواهـد گذرانـد کـه در آنها مسـائل غیراخلاقـی در قالب تبلیغـات، فیلم و 
حتّـی بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای بـرای کـودکان و نوجوانانـی کـه قـدرت تشـخیص و تمایز 
آن را ندارنـد، فراهـم اسـت. امـروزه کـه نوجوانـان، بیشـتر اوقـات خود را بـا بازی‌‌های 
رایانـه‌‌ای و پرسـه زدن در فضـای مجـازی می‌گذراننـد، اگـر مشـاهده می‌‌شـود کـه 
گروهـی از کـودکان و نوجوانـان نسـبت بـه مسـائل دینـی از جملـه نمـاز، رغبـت و 
تمایلـی از خـود نشـان نمی‌دهنـد، بـه جهـت مذهبی نبـودن فضای مجازی اسـت که 

فطـرت کـودک را از مسـیر خـود منحرف کرده اسـت. 
1-3. اصـل اختیـاری بـودن مسـائل دینـی: انسـان به اقتضـای فطرت الهی خـود و به 
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دلیـل آن کـه موجـودی چنـد بعُـدی اسـت و بـه اعتبـار کرامتی کـه خداوند بـرای او 
مقـرّر نمـوده، موجـودی اسـت مختـار و کرامـت خویـش را می‌‌توانـد بـا اختیـار خود 
کسـب نمایـد. در واقـع، از دیـدگاه اسلام، انسـان موجودی اسـت کـه دارای میل‌‌ها و 
جاذبه‌‌هـای معنـوی اسـت که سـایر موجـودات فاقد آن می‌‌باشـند. انسـان قادر اسـت 
در برابـر میل‌‌هـای درونـی خـود ایسـتادگی کنـد و فرمـان آنهـا را اجـرا نکنـد یـا بـه 
بعضـی از آنهـا پاسـخ گویـد و بعضـی دیگـر را مهـار نماید یـا از آنهـا در جهتی خاص 
اسـتفاده کنـد. در قـرآن و منابـع تعلیم و تربیت اسلامی، دلایل متعـددی وجود دارد 

کـه دالّ بـر آزادی و اختیار انسـان اسـت.1
بـر اسـاس ایـن اصل، نبایـد هیچگاه کـودکان و نوجوانـان را مجبور به دیـن‌‌داری کرد 
بلکـه همـواره بایـد فضایـی را بـرای او فراهـم سـاخت تـا خـود او بـا قـرار گرفتـن در 
آن فضـا بتوانـد مسـیر خـود را انتخـاب کنـد. فضای مسـجد اعـم از واقعـی و مجازی، 
بهتریـن فضایـی اسـت کـه زمینـه‌‌ای را فراهم می‌سـازد تا فرد مسـیر دیـن را انتخاب 
کـرده و اعتقـادی درونـی یابـد؛ اعتقـادی کـه نـه بـرای جلـب منفعـت، نـه بـه دلیل 
تـرس از اجبـار بلکـه بـر مبنـای تناسـب بـا روح و فطـرت الهـی انسـان اسـت. وقتـی 
نوجـوان مجبـور بـه دیـن‌‌داری نشـود و دیـن بـه نحـو منطقـی و در شـرایط و فضای 
مناسـب بـه او عرضـه گـردد، هرچنـد بـا یـک تفکـر انتزاعـی و در فضایی مجـازی به 
ایـن درک دینـی رسـیده باشـد، دلایـل قابـل دفاعـی را، هرچنـد در حد تـوان ذهنیِ 
خـود بـرای اعتقـادات مهیّـا خواهد سـاخت و دین یـا مذهبـی را خواهـد پذیرفت که 
نـه وراثتـی و ریاکارانـه، بلکـه خالصانـه و از روی رغبـت خواهـد بـود. از ایـن رو، اگـر 
والدیـن می‌خواهنـد فرزنـدان آنهـا نمازخـوان و معتقـد بارآینـد، باید سـعی کنند که 
در دوران کودکـی، آنهـا را بـا فضای مذهبی مأنوس سـازند و یکـی از فضاهای مذهبی 
مهـم و پرکاربـرد، مسـجد مجـازی اسـت. حضـور پررنـگ نوجوانان در فضـای مجازی 
اقتضـاء می‌‌کنـد تـا تدبیری هم‌سـنخ بـا فضای مجازی در این راسـتا اندیشـیده شـود 
و بـه نظـر می‌‌رسـد کـه مسـجد مجـازی و نیـز بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای هدفمنـد، بهترین 

ــبیلَ امِّــا شــاکراً و امِّــا کفــوراً« )انســان/ 3(؛ مــا راه راســت را بــه او  1  . از جملــه بیــان شــریف قــرآن کــه فرمــود: »انِــا هَدینــاهُ السَّ

)انســان( نشــان دادیــم؛ یــا شــکرگزار خواهــد بــود یــا کفــران خواهــد ورزیــد.
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گزینـه در ایـن رابطـه هسـتند که می‌‌تواننـد کاربران بی‌‌هـدف در فضای مجـازی را با 
اسـتفاده از جذابیّت‌‌هـای خـود، بـه فضـای دینـی سـوق دهند.

ـنات مسـجد: اسلام به مشـاهده و تجربـه اهمیّت  1-4. اصـل مشـاهده و تجربه محسَّ
فراوانـی می‌دهـد؛ زیـرا مشـاهده، تجربـه، تفـكر و تعلیـم، وسـایلی هسـتند ـكه بـه 
انسـان قـدرت تشـخیص می‌دهند. كودكان اولیـن و بهترین درس دیـن‌داری و ارتباط 
معنـوی بـا خـدا را در محیط مذهبـی از طریق مشـاهده و تجربه بـه ارث می‌برند. این 
مشـاهده و تجربـه، می‌‌توانـد در فضـای واقعـی حاصل شـود؛ بـه این شـکل که حضور 
ـكودكان در اماـكن و برنامه‌هـای مذهبـی، به‌ویـژه نمـاز جماعت، آنان را بـه حضور در 
مسـجد و اقامـه نمـاز ترغیب میك‌ند. مشـاهده و تجربـه همچنین می‌‌توانـد در فضای 
مجـازی نیـز واقـع شـود؛ بـه ایـن شـکل که اعمـال عبـادی و دینـی از طریق مسـجد 
مجـازی بـه نوجوانانـی کـه بیشـتر اوقـات خـود را بـا سـرگرمی از طریـق بازی‌‌هـای 
رایانـه‌‌ای و ... در فضـای مجـازی می‌‌گذراننـد عرضـه شـود تـا از این طریـق، معنویت 
را در فضـای مسـجد تجربـه و مشـاهده نماینـد. قـرار گرفتـن کـودکان و نوجوانان در 
محیـط و فضـای مسـجد ]اعـم از واقعی و مجازی[ مشـوّق کودک و نوجـوان به اعمال 
عبـادی خواهـد بـود و زمینـه گرایـش بـه اعمـال عبـادی در او بـه صـورت آگاهانـه 
شكـل می‌گیـرد. )مطهـری، 1373، 100( در واقـع هـر چـه میـزان شـركت كودك و 
فعالیت‌هـای او در ایـن محیـط‌ بیشـتر باشـد، بـه نگرش‌هـای دینـی والاتـری دسـت 
خواهـد یافـت. نكتـه جالـب دیگـر در ایـن زمینـه آن اسـت ـكه میـزان علاقه‌منـدی 
ـكودك بـه ایـن محیـط‌ مقـدّس نیز بـا میزان شـركت او و ارتبـاط و فعالیتـش در این 

محیـط‌، رابطه مسـتقیم دارد. )باهنـر، 1387، 122(
1-5. اصـل بصیرت‌دهـی از طریـق گفتگـو در فضـای مجـازی: در دوران نوجوانـی، 
سـؤالات زیـادی از جملـه در رابطه با مسـائل اعتقـادی و ماورائی در ذهـن وجود دارد. 
نوجـوان همـواره بـه دنبـال این اسـت کـه بدانـد از کجا آمـده و به کجـا خواهد رفت؟ 
او در خـود احسـاس نیـاز بـه پرسـتش و ارتبـاط بـا یـک نیـروی مطلق می‌‌کنـد؛ چرا 
کـه حـس پرسـتش در فطـرت او قـرار دارد. )مطهـری، 1373، 100( بـا ایـن حـال، 
پرسـش‌هایی ماننـد اینـكه فلسـفه و هـدف ایـن اعمـال و عبادت چیسـت؟ چـرا باید 
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نمـاز بخوانیـم؟ چـرا بایـد به این شـیوه نمـاز بخوانیم؟ فلسـفه روزه چیسـت؟ همواره 
ذهـن او را بـه خود مشـغول سـاخته اسـت.

 از طرفـی، بـه جهـت اینکـه فاصلـه جوانـان و نوجوانـان بـا مسـاجد کم بـوده و غالب 
اوقـات خـود را در اینترنـت و فضـای مجـازی می‌‌گذراننـد، آنهـا تلاش می‌‌کننـد تـا 
پاسـخ ایـن سـؤالات را در فضـای مجـازی بیابند و اینجاسـت کـه اگر تمهیـدات لازم 
توسّـط مبلّغـان دیـن و متولیّـان مسـجد در فضـای مجـازی اندیشـیده نشـده باشـد، 
نوجـوان بـا پاسـخ‌های انحرافـی مواجـه و گمـراه خواهـد شـد. اگـر فضایـی بـرای او 
فراهـم نشـده باشـد تـا او را با فلسـفه ایـن امور آشـنا کند، ممكن اسـت در او نسـبت 
بـه اعمـال عبـادی حالـت بی‌رغبتـی حاصل شـود و چه بسـا بـه تدریج اصـل عمل را 
كنـار بگـذارد. در واقـع بـه جرأت می‌تـوان گفت یكی از علـل ترك یا اسـتخفاف نماز، 
بی‌اطلاعـی نوجوانـان و جوانـان از فلسـفه عبادات اسـت؛ امـا اگر انجام اعمـال عبادی 
در دوره دوم و سـوّم كودـكی و نوجوانـی بـر اسـاس شـناخت صورت گیـرد، و با ایجاد 
بصیـرت دینـی، رفتـار از حالـت تقلیـدی بـه حالـت نگـرش همـراه بـا آگاهـی تبدیل 

شـود، او هرگـز آن عمـل را در مراحـل بعـدی تـرك نخواهـد كرد. 
پـس ضـروری اسـت ضمـن اینكه تكالیـف عبـادی را به طور سـاده و با زبـان كودكانه 
بـه ـكودكان و نوجوانان انتقال دهیم، متناسـب با رشـد فكری و ظرفیـت درك متربیّ، 
فلسـفه اعمـال و تعلیمـات عبـادی را نیـز بـرای او بیـان كنیم تا بر اسـاس شـناخت و 
انُـس، بـه اعمـال عبـادی روی آورد. ایـن مهـم را، محتوای مسـجد مجـازی در اختیار 
کـودک و نوجـوان قـرار خواهـد داد. فضـای مهیّـا شـده در مسـجد مجـازی می‌توانـد 
بـرای محققـان کنجـکاو کـه دنبـال حقیقـت هسـتند، ایـن امـکان را فراهم سـازد تا 
در حداقـل زمـان ممکـن بـه اطلاعـات مـورد نیاز خـود برسـند و برای سـؤالات خود 
پاسـخی مناسـب دریابنـد. در ایـن فضـا، تعامـل بیـن کاربر و مبلـّغ دین کـه در قالب 
منبـر مجـازی فعّالیـت می‌‌کنـد، امکان گفتگـو را بین آنهـا فراهم می‌‌سـازد. یک مبلّغ 
متخصّـص، بـه راحتـی پاسـخ‌‌های قانع کننـده‌‌ای را به کاربـر خواهـد داد و از آنجا که 
کاربـر پاسـخ‌‌های خـود را در یـک تعامـل فکـریِ دوطرفـه و در فضای گفتگـو دریافت 
نمـوده اسـت، طبعـاً از روی انتخـاب و بصیـرت تن به پذیـرش آن پاسـخ خواهد داد و 
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بـرای همیشـه در وجـود او باقـی خواهـد مانـد. در واقع آنچـه موجب حصـول معرفت 
واقعـی دینـی می‌شـود، تنهـا آموزش‌هـای نظـری معـارف دینـی نیسـت؛ بلـكه بایـد 
آمـوزش دینـی بـه همـراه پـرورش حـس دینـی و بـه تعبیـر دیگـر، ایجـاد بصیـرت 
معنـوی و درونی‌سـازی معـارف دینـی باشـد، تـا در نتیجـه اعتقـاد و علاقـه قلبـی به 
دیـن و تكالیـف آن در وجـود متربـی نهادینه شـود. اگر بر اسـاس اصـل بصیرت‌دهی، 
احساسـات‌ مذهبـی در ـكودك پـرورش یابد ‌و مورد تشـویق ‌قـرار گیـرد، ‌او در مراحل 
بعـدی یكـ ‌فـرد معتقـد، متعبّـد و مؤمـن ‌خواهد بـود و مهارت‌هـای سـه‌گانه گرایش 
بـه معنویـت، كسـب معنویـت و تقویت معنویـت، با بهره‌گیـری از فضای علمـی، در او 
تحقـق خواهـد یافـت. )کشـانی 1388، 126( به همیـن جهت، در دین اسلام، تأکید 
فـراوان بـر ایـن مطلـب می‌شـود کـه اصـول دیـن تقلیـدی نیسـت، بلکـه فـرد باید با 
آگاهـی و آزادی آن را بپذیـرد. بنابرایـن، بایـد تلاش کنیـم کـه کـودک و نوجـوان را 
بـه طریقـی مثبـت و ترغیـب کننـده، به دیـن دعـوت نماییـم و از مبلغّیـن متخصص 
در جهـت ایجـاد فضـای گفتگـوی صمیمانـه در فضـای مجـازی، کمک بگیریـم. باید 
توجـه داشـته باشـیم که کـودک و به ویـژه نوجـوان، در مقابـل برخوردهـای آمرانه و 

آموزش‌هـای نظـریِ صـرف، مقاومـت می‌کنـد. )کاظمـی، 1377، 87(
1-6. اصـل برخورداری از سـواد رسـانه: سـواد رسـانه‏اى امـرى ضرورى بـراى افراد، و 
بـه خصـوص جوانـان و دانش‏آمـوزان در جوامـع معاصـر اسـت، زیـرا بخش زیـادی از 
اوقـات خـود را در اینترنـت می‌گذرانـد و رسـانه‏ها تأثیـرى قدرتمنـد بـر زندگىـ آنها 
دارنـد. جیمـز پاتـر می‌‌گوید »سـواد رسـانه‌‌ای چشـم‏اندازى اسـت کـه بـا آن، ما خود 
را در معـرض رسـانه‏ها قـرار م‏ىدهیـم و معنـاى پیامىـ را کـه با آن مواجه م‏ىشـویم، 
تفسـیر م‏ىکنیـم«. )داویـس، 1999، 8( د‌ىکیـارا سـواد رسـانه ای را »توانـا شـدن 
بـراى فهـم زبـان رسـانه‏ها« می‌‌دانـد )دکیـارا، 2002( و زیـل کـه از دیگـر متخّصـان 
در ایـن زمینـه اسـت، سـواد رسـانه‏اى را فهم سـاختار و کارکـرد پیام‌هاى رسـانه‏اى و 

سـازمان‌هایى کـه آنهـا را ایجـاد م‏ىکنـد می‌‌دانـد. )زیـل، 1998، 10( 
مفهـوم سـواد رسـانه‏اى مبتنىـ بـر ایـن مفروض اسـت کـه در معرض فضـای مجازی 
بـودن، آثـارى را بـر مخاطـب م‏ىگـذارد کـه آن آثـار را م‏ىتـوان تغییـر داد، از آنهـا 
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پرهیـز کـرد یـا بـا انگاره‏هـا یـا برنامه‏هـاى آموزشىـ و تربیتی متنـوع آنها را به سـوى 
اهـداف بهتـر و خلّقانه‏تـر سـوق داد. 

 از آنجـا کـه فاصلـه جوانـان و نوجوانـان بـا مسـاجد و فضاهـای مذهبـی کـم بـوده و 
غالـب اوقـات خـود را بی‌‌هـدف در اینترنـت و فضـای مجـازی می‌گذراننـد، طبعـاً از 
آسـیب‌‌های فضـای مجـازی آگاه نبـوده و پس از مدّتـی انحرافات تربیتـی در آنها بروز 
خواهـد یافـت. از ایـن رو، بایـد چـاره‌‌ای اندیشـید و بـه نظر می‌‌رسـد مسـجد مجازی، 
بـه عنـوان یـک فضای قابـل اعتمـاد می‌‌توانـد در بطنِ فضـای مجـازی، راه‌کاری برای 
ایجـاد سـواد رسـانه‌‌ای در نوجوانـان و نیـز والدیـن آنها محسـوب شـود و از طریق آن، 
می‌‌تـوان سـواد رسـانه‌‌ای لازم را در کاربـران ایجـاد نمـود تـا از آثـار مخـرّب فضـای 
مجـازی جلوگیـری شـود. نقـش مبلغّـان آگاه در ایجاد منابـر مجازی و ارتبـاط یافتن 
بـا کاربـران اینترنـت و قـراردادن آنهـا در فضـای گفتگـوی دوجانبـه، می‌‌توانـد نقش 
قابـل توجّهـی در برملا سـاختن ایدئولوژی‌هـاى نهفتـه در محتواى نمادین رسـانه‏ها 
داشـته باشـد. این امر، هوشـیار شـدن افراد نسـبت به آسـیب‌‌های اینترنت، ماهواره و 
شـبکه‌‌های اجتماعـی را در پی‌‌خواهـد داشـت و باعـث امنیّـت آنها در فضـای مجازی 
و در نتیجـه قرارگرفتـن در مسـیر صحیـح تربیتـی، خواهـد شـد. در ایـن صـورت، به 
جهـت برخـوردار بـودن نوجوانـان از سـواد رسـانه‌‌ای لازم، و نیـز با توجّه بـه این اصل 
کـه كاربـران بیشـتر بـه دنبـال آن نـوع اسـتفاده از اینترنـت هسـتند ـكه بیشـترین 
خشـنودی را بـرای آنهـا داشـته باشـد، )مـک کوائیـل، 1380، 47( در صـورت وجود 
فضـای مناسـب مذهبـی بـا محتـوای دقیـق و متقـن، کاربـر بـه سـوی دیگـر فضا‌‌هـا 
نخواهـد رفـت و در عیـن اینکـه همواره اوقـات خـود را در فضای مجـازی می‌‌گذراند، 

در مسـیر تربیت درسـت قـرار خواهـد گرفت.

2. منبر مجازی و شکوفایی احساس مذهبی کودکان و نوجوانان
در بخـش اوّل بیـان شـد کـه یکـی از ظرفیت‌‌های مناسـب در فضای مسـجد مجازی، 
ایجـاد منبـر مجازی اسـت کـه از طریـق آن، مبلّغ دینـی، محتوا و اطلاعات متناسـب 
بـا محیط‌هـای مختلـف فضای مجـازی را در قالب منبـر مجازی و سـخنرانی اینترنتی 
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و یـا تنهـا بـا یـک کلیـک و ارسـال پیـام از طریـق پسـت الکترونیکـی هم‌زمـان در 
اختیـار مخاطبـان و کاربـران مختلـف قـرار می‌‌دهـد. در واقـع، نمـود مسـجد مجازی 
در فضایـی محدودتـر، منابـر مجـازی هسـتند. منبـر، از جملـه نهادهایی اسـت که در 
کنـار مسـجد و از طریـق آن، رفتارهـای اخلاقی، معنوی و سیاسـیِ جوانـان، نوجوانان 
و حتـی کودکان سـازماندهی می‌‌شـود. )لطیف پـور، 1379، 156- 157( با پیشـرفت 
تكنولـوژی و در دسـترس بـودن اینترنـت و فضای مجازی در خانواده‌ها و سـایر اقشـار 
جامعـه، منبـر مجـازی، همـان کارکرد خود نسـبت به تربیـت کـودکان و نوجوانان در 

فضـای واقعـی را می‌‌توانـد در فضـای مجازی ایفـاء کند.
از آنجـا کـه فاصلـه جوانـان و نوجوانـان بـا منبـر در مسـاجد واقعـی کم شـده و غالب 
اوقـات خـود را در اینترنـت و فضـای مجازی می‌‌گذراننـد، و نیز به جهـت اینکه علاقه 
بـه کارهـای نـو و شـیوه‌‌های جدیـد از تمایلات طبیعـی جوانـان و نوجوانـان اسـت، 
)فلسـفی، 1348، 137( منابـر مجـازی می‌‌تواننـد عامـل مؤثـّری در جهت شـکوفایی 
احسـاس مذهبـی و اخلاقی آنها واقع شـود. در مرحله بلوغ، تمایلات ایمانی و اخلاقی 
و نشـو و نماهـای مذهبـی، در جوانـان و نوجوانـان زنـده می‌‌شـود و آنهـا علاقه‌‌منـد 
می‌‌گردنـد تـا از علـل و مفاهیـم آن باخبـر شـوند. بـه عقیـده برخـی از روان‌‌شناسـان 
)اسـتانلی هـال(، ایـن احسـاس‌ها در حـدود شـانزده سـالگی پیـدا می‌‌شـود و برخـی 
دیگـر دوازده سـالگی را سـن آغـاز آن ذکـر کـرده انـد.1 شـکفته شـدن ایـن تمایلات 
اخلاقـی، آنـان را به سـوی جسـت‌وجوی حـق و پی بردن بـه حقیقت هدایـت می‌کند 
و آنـان را وا مـی‌‌دارد تـا در ایـن سـن، به زهـد و تقوا و عبـادت روی آورنـد. آنها تلاش 
می‌‌کننـد تـا درهـای معرفـت را بـه روی خـود گشـوده و فطریـات نهفتـه شـده را در 
خـود بیـدار سـازند. جهش‌‌هـای عارفانـه‌‌ای در آنهـا پدیـد می‌‌آیـد و روابـط انسـان با 
خـدا کـه بـرای آنـان بی‌مفهـوم بوده، در این سـن مفهـوم پیـدا می‌کند. در این سـن، 
آنـان بـرای آنکـه در فراگرفتـن اخلاق پسـندیده و رشـد شـخصیت بـه خطـا نروند و 
دچـار سـیئات اخلاقـی نشـوند، نیـاز بـه مربیانی دارنـد که به صـورت غیرمسـتقیم و 
البتـه گاهـی نیـز مسـتقیم آنها را بـه خواسته‌‌هایشـان برسـاند و از آنجا که بیشـتر در 

1  . برای مطالعه بیشتر در این رابطه رک: )علی قائمی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان، تهران، انتشارت امیری، 1363(.
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فضـای مجـازی پرسـه می‌‌زننـد، تلاش می‌‌کننـد تـا مربیّـان خـود را در همیـن فضا 
بیابنـد. وظیفـه مبلغّـان دینـی در ایـن فضا این اسـت که ]با تأسـیس منابـر مجازی[، 
برنامـه پـرورش جوانـان و نوجوانـان را طـوری تنظیـم نماینـد کـه از طرفـی، حـاوی 
تمـام ارزش‌‌هـای ایمانـی و اخلاقـی، علمـی، عملـی، جسـمی، روانی، مـادی و معنوی 
باشـد و از طـرف دیگـر، کیفیـت و کمیّـت مواد برنامـه را طوری اندازه‌‌گیـری کنند که 
اجـرای آن بـرای جوانـان سـنگین و طاقت فرسـا نباشـد، وجد و نشـاط آنـان را درهم 
نشـکند و به نیرو و قدرت‌شـان آسـیب نرسـاند. )فلسـفی، 1348، 46- 48( جوانان و 
نوجوانانـی کـه از برنامه‏هـای دینـی و عملـی بی‏نصیـب مانده‏انـد و جوانانـی که مربی 
لایـق در ایـن زمینـه ندارنـد، همـواره در معـرض انحراف‏هـای اخلاقـی و بیماری‏های 
روانـی قـرار دارنـد و احسـاس‌های پرشـور و حساب‌نشـده جوانـی، آنـان را بـه پرتگاه 
سـقوط و تباهـی سـوق می‏دهـد. در همیـن راسـتا، برخـی از شـبکه‌‌های اجتماعـی، 
وبلاگ‌‌هـا، فیلم‌هـا و سـریال‌‌های تلویزیونـی، فـرار از خانـه، روحیـه اسـتقلال‌طلبی 
غیرمنطقـی در سـنین نوجوانـی، تنوع طلبـی، عدم رعایت احترام نسـبت بـه والدین، 
پرخاشـگری نسـبت بـه بزرگترها، ترویج فرهنگ فرزند سـالاری و مـادی گرایی و .. را 
ترویـج می‌‌کننـد کـه دامـی برای کاربـران و مخاطبانی اسـت کـه از مربیّـان و مبلّغان 

در فضـای مجـازی محرومند. 
 فضـای مجـازی ایـن امـکان را فراهـم می‌‌سـازد تـا مربیـان بـا خطابه‌‌هـای خـود، یـا 
از طریـق منبرهـای الکترونیکـی و یـا از طریـق کرسـی کلاس‌‌هـای علمـی و فرهنگی 
در فضـای وب، در فضایـی مجـازی و اتفّاقـاً بـا مخاطبـان سراسـر جهـان بـه شـکوفا 
شـدن حـس اخلاقـی و معنـوی در وجـود کاربـران، کـه غالبـاً نوجوانـانِ سـرگردان 
در شـبکه‌‌های اجتماعـی هسـتند، کمـک کننـد و آنهـا را بـه سـوی سلامت فـكر 
و اندیشـه سـوق دهـد.1 البتـه ادراه منبـر مجـازی، شـرایط خاصـی دارد کـه حتمـاً 

1  . ایــن شــیوه‌‌ای موثــر در عرصــه تبلیــغ محســوب می‌‌شــود و بــه نظــر می‌‌رســد در صورتــی ــكه نگــرش طاــب بــه تبلیــغ 

اینترنتــی متحــوّل شــود، شــاهد رشــد و شكــوفایی هــر چــه بیشــتر تعالیــم دینــی و تربیــت اساــمی در فضــای مجــازی خواهیــم 
بــود و طاــب نیــز می‌تواننــد ســریع‌تر و آســان‌تر تبلیغــات خــود را بــه مــردم و جوینــدگان تعالیــم نــاب دینــی ارائــه دهنــد. در 
همیــن راســتا، ایجــاد حــوزه هــای علمیــه ومــدارس دینــی مجــازی، محیــط مناســبی را در فضــای مجــازی ایجــاد خواهــد نمــود 
تــا مخاطبــان و کاربــران علاقمنــد بــه آشــنایی بیشــتر بــا مفاهیــم؛ محتــوا و اطلاعــات دینــی از سراســر دنیــا بــه راحتــی بــه آنهــا 

دسترســی پیــدا کننــد.
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بایـد مـورد ملاحظـه واقـع شـود. مبلّغـان دینـی کـه مسـئولیت منابـر مجـازی را بـر 
عهـده خواهنـد داشـت، بایـد بداننـد کـه اگـر می‌‌خواهنـد حضـور تبلیغـی قـوی در 
بیـن جوامـع مختلف داشـته باشـند، می‌بایسـت ضمـن یادگیـری تکنولوژهـای نوین، 
راه‌هـا و روشـهای نویـن ورود در عرصـه فضـای مجـازی را بـه خوبـی دانسـته و بـکار 
ببندنـد. مبلّـغ در فضـای مجـازی اوّلاً بایـد متخصـص و صاحب‌نظـر باشـد و به نحوی 
نباشـد ـكه در مـورد یكـ مسـئله چندیـن نظریـه و جـواب مطـرح کند كه ایـن خود 
باعـث بی‌محتـوا ـكردن مسـائل و بی‌‌رغبتـی کاربـران می‌شـود. او بایـد بدانـد که اگر 
فراینـد تربیـت در قالـب مراحـل تحـوّل روانـی کـودک و نوجـوان، با تسـریع بیش از 
حـد همـراه باشـد، یادگیـری مفاهیـم و ارزش‌‌هـای اخلاقـی ـ تربیتی ناپایـدار خواهد 
بـود تـا حـدی که کـودک قـادر بـه تعمیـم اصـول یادگرفته شـده بـه شـرایط جدید 
و موقعیت‌‌هـای تـازه نخواهـد بـود. )کریمـی 1381، 181( ثانیـاً برخـوردار از اخلاق 
حرفـه‌‌ای باشـد؛ چـرا کـه تربیـت اینترنتـی )مجـازی( و توانایـی در مدیریـت منبـر 
مجـازی موفّـق و مؤثـّر، نیازمنـد برخورداری از اخلاق حرفه‌‌ای1 اسـت. علاوه بر اینکه 
مـواردی چـون، مخاطب‌‌شناسـی )شـناخت دقیـق مخاطبان خـاص و مخاطبـان عام( 
و برنامه‌‌ریـزی متناسـب بـرای هـر یک از آنها، شـناخت نیـاز و خواسـته‌‌های کاربران، 
به‌کارگیـری روش‌هایـی کـه از تأثیرگـذاری بالا برخوردار هسـتند، شـناخت اقتضائات 
زمانـی، شـناخت دقیـق جغرافیـای مکانـی، زمان‌‌شناسـی و... همه از مواردی هسـتند 
کـه بـرای داشـتن یـک منبـر مجازی موفـق باید مـد نظر قـرار داده شـوند. علاوه بر 
اینکـه بـرای گسـترش دامنه کاربـران و مخاطبان منبر مجازی در سـطح جهـان، ارائه 
مطالـب و محتـوای منبر به زبان‌هـای پرمخاطب )عربی، انگلیسـی، فرانسـوی، آلمانی 

و ...( نیـز ضـروری اسـت کـه مبلّـغ یـا مربـّی بایـد خـود را بـر آنها مسـلطّ کند. 

1  . تعاریــف متعــددی از اخاــق حرفــه ای ارائــه شــده اســت از جملــه: اخاــق حرفــه‌ای، بــه منزلــه شــاخه‌ای از دانــش اخاــق بــه 

بررســی تكالیــف اخلاقــی در یكــ حرفــه و مســائل اخلاقــی آن می‌پــردازد و در تعریــف حرفــه، آن را فعالیــت معینــی می‌داننــد ــكه 
موجــب هدایــت فــرد بــه موقعیــت تعیین‌شــده همــراه بــا اخاــق خــاص اســت. )احــد فرامــرز قراملــكی، اخاــق حرفــه‌ای، ص .137(
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د( راهکارهایی برای نهادینه ساختن مساجد مجازی««
بـا توجّـه بـه اهمیّت سـازوکارهای مسـجد و منبر در فضـای مجازی، به هـدف تربیت 
نوجوانـان و جوانـان کـه فاصلـه آنهـا تا حـد قابل توجّهی با مسـاجد واقعی کم شـده و 
غالـب اوقـات خـود را در اینترنـت و فضـای مجـازی می‌گذراننـد، لازم اسـت به برخی 
راه‌کارهـا جهـت نهادینـه شـدن مسـاجد مجـازی، جهـت هموار شـدن مسـیر تربیت 

دینی در جامعه، اشـاره شـود:
1. تشـکیل هسـته‌‌های مختلـف علمـی، ورزشـی و خبـری، ویـژه دانش‌آموختـگان و 
دانش‌آمـوزان مسـجدی: تشـکیل ایـن هسـته‌‌ها در فضـای مجـازی بـرای ارتبـاط و 
تعامـل بیشـتر کاربـران ایـن حـوزه بـا یکدیگـر، باعـث ارتقـاء سـطح دانـش علمی، و 
علاقـه بیشـتر مخاطبـان و کاربـران فعّال حوزه مسـجد بـه ورزش خواهد شـد. در این 
صـورت، ضمـن فراهـم سـازی زمینـه حضـور نوجوانـان و جوانـان در فضای مسـجد، 
می‌‌تـوان مقدمـات هدایـت هدفمنـد آنهـا را فراهم سـاخت. علاوه بر اینکـه، می‌‌توان 
بسـتری برای ورود نوجوانان وجوانان در عرصه اطلاع رسـانی و فعالیت در نشـریات و 
مطبوعـات فراهـم سـاخت. ایـن امر آنها را از گشـت و گذار بی‌‌هـدف در فضای مجازی 

بـاز داشـته و باعـث ایجـاد نوعـی حـس فعّالیـت مثبت در وجـود آنها می‌شـود.
2. اهمیّـت دادن بـه کتابخانـه دیجیتالـی مسـاجد: یکـی از عرصه‌‌هایـی کـه حضـور 
نوجوانـان وجوانـان در آن پـر رنـگ می‌باشـد، عرصـه کتـاب وکتابخوانـی اسـت. البته 
قبـل از تشـکیل ایـن کتابخانـه ضـروری اسـت بـرای دسـتیابی بـه نتایـج مطلـوب، 
شـناخت کافـی از سـلیقه، ذوق و میـزان علاقمنـدی نوجوانـان نسـبت بـه نـوع کتاب 
و موضوعـات مـورد علاقـه و ... صـورت پذیـرد. برگزاری مسـابقات کتابخوانـی، همراه 
بـا تعییـن سـیر مطالعاتـی هدفمنـد بـرای کاربـران و آمـوزش کتاب‌سـازی در فضای 
مجـازی و دریافـت کتاب‌هـای مـورد علاقـه از سـایت‌‌های مشـخص و ... نیـز می‌تواند 
در تربیـت نوجوانـان و جوانـان و آشـنایی بیشـتر آنهـا بـا مفاهیـم دینـی و اقبـال بـه 

مسـاجد مؤثرّ باشـد. 
3. تأسـیس شـبکه‌‌های اجتماعـی مجازی ویـژه نوجوانان و جوانان با محوریت مسـجد 
و بـا موضوعـات اعتقـادی: با بهره‌‌گیری از ارتباطات چندرسـانه‌‌ایِ صوتـی و تصویری و 



جلد چهارم 508

بـا بکارگیـریِ محتـوا و داده‌‌هـا و اطلاعـات جذاب و مـورد علاقه نوجوانـان، می‌‌توان از 
حضـور آنهـا را در شـبکه‌‌های اجتماعـی آسـیب‌‌زا کاسـت و آنهـا را به مشـارکت فعال 
در شـبکه‌‌های اجتماعـی دینـی سـوق داد. از جملـه ایـن شـبکه‌‌ها می‌‌توان به شـبکه 
خودکنترلـیِ صحـت نماز اشـاره کـرد که از طریـق آن می‌‌توان فرهنـگ قرائت صحیح 
و اعمـال درسـت نمـاز را در فضـای مجـازی بسـط و گسـترش داد. این امر، بـه ترویج 
فرهنـگ نمـاز در بیـن نوجوانـان کمـک می‌‌کنـد. درایـن فضـا، کاربـر بـدون حضـور 
فیزیکـیِ فـرد دیگـری، صحّت نمـاز خـود را کنترل می‌‌نمایـد و دیگر مسـئله خجالت 
و تـرس، بـرای او معنایـی نـدارد. همیـن راهـکار در رابطـه با آشـنا سـاختن نوجوانان 
بـا اصـول دیـن، احـکام، اعمـال مناسـکی و افعالی، آمـوزش صـوت و لحن قـرآن و ... 

نیز مؤثرّ اسـت.
4. تأسیس»حسـینیه مجـازی« یـا »حسـینیه اینترنتـی« بـا بهره‌‌گیـری از هنـر و 
معمـاری اصیـل اسلامی: هنـر و معمـاری اصیل اسلامی و ایرانـی در طـول تاریخ از 
جایـگاه ویژه‌‌ای در بین جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی برخـوردار بوده و ظرفیتی 
بسـیار بـالا برای بسـط زمینه‌‌هـای جـذب و جذابیت به اماکـن مذهبی و انُس بیشـتر 
کاربـران بـا پایگاه‌‌هـای ترویـج دیـن را فراهم می‌‌سـازد. علـی رغم وجود ایـن ظرفیت 
عظیـم، متأسـفانه نتوانسـته‌‌ایم از ایـن هنرهـای زیبـا و بسـیارجذاب در جهـت ارائـه 
محتـوا و اطلاعـات دینـی در فضـای مجازی اسـتفاده کنیـم. ایجاد فضاهایـی از جمله 
حسـینیه اینترنتـی و مراسـم حج، با اسـتفاده از ایـن معماری سـنّتی و دینی می‌‌تواند 
در جـذب کاربـران مؤثـّر باشـد به این شـکل که قالـب تارنما به گونه‌ای طراحی شـود 
کـه بـا اسـتفاده از کاشـی‌کاری‌های مسـاجد و معماری اسلامی، و بکارگرفتن اشـعار 
و جملات کلیـدیِ اسلامی، فضـای حسـینیه و مسـجد را تداعـی ‌کند. ایجـاد چنین 
فضایـی سـبب می‌‌شـود که کاربـر فضای مجـازی، احسـاس نزدیکی زیـادی به فضای 
حسـینه واقعی داشـته باشـد. چنین فضایـی، در صورتی کـه با محتوای درسـت، مثلًا 
بـا ارائـه جـدول سـخنرانی‌ها و جـدول نوحه‌خوانـی در تمـام شـب‌های اول تا سـی‌ام 
بـا انـواع سـخنرانی، نوحـه، مراسـم عـزاداری و فیلـم از حـرم ائمـه همـراه باشـد، 
یـک حسـینیه اینترنتـی تمـام و کمـال خواهـد بـود و می‌‌توانـد ضمـن از بیـن بـردن 
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محدودیت‌هـای زمانـی و مکانـی، فـرد را در هـر مکانـی بـا هـر فاصلـه‌ای در جریـان 
اعمـال دینـی همـان لحظـه و زمان قـرار دهد.

5. فراهـم نمـودن تمهیـدات لازم جهـت راه‌‌انـدازی و گسـترش برنامـه وبلاگ‌‌سـازی 
بـا موضوعـات و محتـوای مسـجدی بـرای ترویـج و بسـط فرهنـگ مسـجد، از دیگـر 
مـوارد جهـت نهادینـه سـاختن کارکردهـای مسـجد در فضای مجـازی اسـت. اعضاء 
هیئـت امنـای مسـاجد، می‌‌تواننـد انجمـن وبلاگ‌نویسـان متشـکل از نوجوانـان و 
جوانـان فعّـال را تشـکیل دهنـد کـه در قالب‌‌هـای مختلـف وبلاگ طراحـی کننـد. 
از جملـه ایـن قالب‌‌هـا، می‌‌تـوان بـه وبلاگ‌هـای پرسـش و پاسـخ و رفـع شـبهات و 
وبلاگ‌هـای شـخصیت محـور اشـاره نمـود. در وبلاگ‌هـای پرسـش و پاسـخ و رفـع 
شـبهات، نویسـندگان برای موفقیت باید ابتدا شناسـایی کنند که مخاطب بیشـتر در 
چـه موضوعاتـی دچار شـبهه و اشـکال اسـت و در مرحله بعد با اسـتدلال و اسـتنتاج، 
سـعی در روشـن کـردن موضـوع نماینـد. در وبلاگ‌هـای شـخصیت محـور نیـز، بـه 
هـدف الگوپذیـری کاربـران، باید عالمان و اشـخاص متدینّ و مقدس شناسـایی شـده 
و اطلاعـات وسـیعی از آنـان را در قالـب وبلاگ ارائه کـرد تا جوانان و نوجوانـان از آنها 

الگوگیـری نمـوده و در مسـیر آنـان قـرار گیرند.
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نتیجه‌گیری««
پـس از بررسـی و تحلیـل نقش سـایبر و فضای مجـازی در تربیت کـودکان، نوجوانان 
و جوانـان، از مجمـوع مباحـث این‌گونـه بدسـت می‌‌آیـد کـه امـروزه بـه دلیل سـلطه 
سـایبر و فضـای مجـازی، فاصله جوانان و نوجوانان با مسـاجد، کم شـده و غالب اوقات 
خـود را، بی‌‌هـدف در اینترنـت و فضـای مجـازی می‌گذراننـد. ایـن امـر باعث شـده تا 
آنهـا غالبـاً در فضـای مجـازی به دنبال پاسـخ بـه سـؤالات و ابهامات خود باشـند. این 
مسـئله، نشـان دهنـده ضـرورت توجّـه بـه منبرهـای مجـازی و ایجـاد سـازوکارهای 
مسـجد در فضـای مجـازی جهـت ارئـه بخشـی از سـازوکارهای مسـجد واقعی اسـت 
کـه امـکان عرضـه در عرصه سـایبر را دارد. بـر این اسـاس، اگر تمهیدات لازم توسّـط 
مبلّغـان دیـن و متولیّان مسـجد در فضای مجازی اندیشـیده شـود، مسـاجد مجازی و 
یـا بـه تعبیـری دقیق‌‌تـر، سـازوکارهای مسـجد در فضای مجـازی، به مقدمـه‌‌ای برای 
ورود نوجوانـان و نسـل آینـده بـه مسـاجد واقعـی خواهد بـود و در حد قابـل توجّهی، 

زمینـه تربیـت دینـی و اسلامی آنهـا را فراهم خواهد سـاخت. 
اصـول مـورد نظـر در تربیـت دینـی کـودکان و نوجوانـان نشـان می‌‌دهد که مسـجد، 
مکانـی فقـط بـرای انجام مناسـک دینی نیسـت بلکه عاملی اسـت که هویـّت افراد در 
آن شـکل می‌‌گیـرد. با اهمیّت قائل شـدن به مسـاجد مجـازی، در زمانی کـه کودکان 
و نوجوانـان از مسـجد فاصلـه گرفته‌‌انـد و بخـش عظیمـی از اوقـات خـود را در فضای 
مجـازی می‌‌گذراننـد، می‌‌تـوان زمینـه‌‌ای فراهـم سـاخت تـا آنهـا بـا هویتّـی دینـی و 
اسلامی تربیـت شـوند. بر اسـاس اصـول تربیت دینـی کـودکان و نوجوانـان، از جمله 
اصـل بصیرت‌‌دهـی، اصـل مشـاهده و تجربـه، اصل اختیـاری بودن و نیـز فطری بودن 
مسـائل دینـی، و اصـل لزوم برخورداری از سـواد رسـانه، مسـاجد مجـازی زمینه‌‌ای را 
فراهـم خواهنـد سـاخت تـا احساسـات‌ مذهبی در ـكودك پـرورش یافته و بـه ‌فردی 
معتقـد، متعبّـد و مؤمـن تبدیـل شـود. مسـجد مجـازی بـه جهـت اینکه برخـوردار از 
سـازوکارهای مسـجد واقعـی بوده و متناسـب با طبیعت زیبایی‌پسـند انسـان طراحی 
شـده، می‌‌توانـد در جهـت پـرورش فطـرت پـاکِ کـودکان و نوجوانـان، نقـش قابـل 
توجّهی داشـته باشـد. مسـجد مجـازی، در واقع مهم‌تریـن راه ارضاء نیازهـای معنوی 
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در آن سـوی مرزها از طریق معنویت شـیعی بوده و پلی اسـت برای کاربران اینترنتیِ 
سرگشـته در دامـان مدرنیتـه و گرفتـار در میان معنویـت های کاذب، تـا از طریق آن 

بتوانـد خـود را بـه معارف اصیل اسلام برسـاند.
از ایـن رو، بـر نهادهـای متولـی مسـاجد لازم اسـت تـا بـا اسـتفاده از محیط سـایبر و 
فضـای مجـازی بـه عنوان یـک عرصه تبلیغـی و اطلاع رسـانی، راه‌کاری بیندیشـند تا 
فرزنـدان و کـودکان از فضـای مذهبـی دور نشـوند. بـر کانون‌هـای فرهنگـی، متولیّان 
مسـاجد و ائمّـه جماعـات، لازم اسـت تـا علاوه بـر رهبری و مدیـرت منابر و مسـاجد 
واقعـی، مفاهیـم دینـی و برنامه‌‌هـای مربـوط بـه مسـجد را در اینترنـت و فضاهـای 
مجـازی نیـز بـه نمایـش بگذارنـد و یـا در قالـب بـازی رایانـه‌‌ای یا هـر قالـب دیگری 
بـه جامعـه عرضـه کننـد. تشـکیل اتاق‌هـای فکر قرآنـی و دینـی در فضای مجـازی با 
عضویـت نوجوانان فعّال، برگزاری مسـابقات وبلاگ‌‌نویسـی با موضوع مسـجد مجازی، 
فراخـوان مسـابقه وبلاگ‌نویسـی بـا عناوین دینـی، و پخـش برنامه‌‌های مسـاجدِ مؤثر 
در فضـای مجـازی، از مهمتریـن راه‌کارهـا در جهت نهادینه سـاختن مسـاجد مجازی 
و هدایـت جوانـان بـه فضـای مجازی اسـت که نهادهـای فرهنگـی باید بدان‌هـا توجّه 
داشـته باشـند. طبیعی اسـت کـه اگر نوجـوانِ امروزی کـه بخش زیـادی از وقت خود 
را بـا گـردش بی‌‌هـدف در فضـای مجـازی و سـرگرم شـدن بـا بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای 
می‌‌گذرانـد، در ایـن فضـای تربیتـی قـرار نگیرد، بیشـتر اوقـات خود را در سـایت‌‌های 

مسـتهجن و فضاهـای نامناسـب خواهـد گذراند کـه عامـل انحرافات اخلاقی اسـت.
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منابع و مآخذ:««
قرآن کریم.««
ابن‌منظــور، جمال‌الدّیــن ابوالفضــل، لســان‌العرب، ج3، مجلــدات، الطبعــه الاوّلــی، بیــروت, دار إحیــاء ««

التّراث‌العربــی، 1405ق.
اتکســیون، ریتــا ال و هیلــگارد، ارنســت، زمینــه روانشناســی، ج1، ترجمــه محمّــد نقــی براهنــی و ««

دیگــران، تهــران، رشــد، 1371.
اخگــر، محمــد، زن و رســانه، ماهنامــه اطلاعــات حکمــت و فلســفه، موسســه اطلاعــات، شــماره 40، ««

تیرمــاه 1388.
اســتیون، وایــت، خــرد، عدالــت و نوگرایــی، نوشــته هــای اخیــر یورگــن هابرمــاس، ترجمــه محمــد ««

حریــری اكبــری، تهــران، نشــر قطــره، 1380.
الویــرى، محســن، مســجد، فصلنامــه علمىــ نامــه صــادق، انتشــارات دانشــگاه امــام صــادق ، شــماره ««
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طرح صالحین، دستاوردها و پیشنهادها
روح‌الله حریزاوی1

چکیده
طـرح صالحیـن بـه عنـوان یکـی از طرح‌هـای گسـترده فرهنگـی ـ تربیتیِ اجرا شـده 
در ظرف مسـاجد کشـور، بخـش عظیمی از نیروهـای دغدغه‌مندِ انقلابـی و روحانیون 
آگاه را سـازماندهی نمـوده اسـت. ابتـکارات سـاختاری، روشـی و محتوایـی در مقولـه 
تعلیـم و تربیـت و توفیقـات کسـب شـده در جهـت گفتمان‌سـازی و زمینه‌سـازی 
بـرای کادرسـازی نیروهـای انقلابـی از یک سـو و موانـع، ناکامی‌هـا و کارشـکنی‌ها از 
سـوی دیگـر؛ ضـرورت کاوش و علّت‌یابـی در اطـراف ایـن حرکـت عظیـم فرهنگی را 
دوچنـدان می‌نمایـد. ایـن مقالـه درصدد اسـت ضمن شناسـایی نقاط قـوّت این طرح 
توصیه‌هایـی در جهـت تقویـت آن ارائـه داده و بـا بیـان نقـاط ضعـف آن، نکاتـی در 

جهـت رفـع آن ارائـه نماید.

کلیدواژه‌ها:
صالحیـن، مسـجد، بسـیج، روحانیـت، تربیـت، نوجـوان، جـوان، جـذب، کادرسـازی، 

سـازی. انسان 
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مقدمه ««
»إنمـا یعمـر مسـاجد الله مـن آمـن بـالله والیـوم الآخـر« )توبـه / 81( بی شـک اعمار 
مسـاجد بـه احداث سـاختمان و گسـترش بنـای فیزیکـی آن خلاصه نمی‌شـود. آنچه 
آبادانـی حقیقـی مسـاجد خـدا بـه شـمار مـی‌رود، حیـات معنـوی، بالندگی و نشـاط 
انسـانی آن اسـت. مسـجد در فرهنـگ اصیل اسلامی مرکـز حکومت اسلامی و ملجأ 
تربیـت مجاهـدان راه خداسـت. بـه تعبیـر امـام خامنه‌ای»مسـجد هم مدرسـه اسـت 
هـم دانشـگاه هـم مرکـز تفکّـر و تأمل اسـت هم مرکـز خلوص، مرکـز ارتبـاط بنده و 

خداسـت، ارتبـاط زمین و آسـمان اسـت«. )75/10/19(
 انقلاب اسلامی ایـران به رهبری یـک فقیه جامع الشـرایط، زمینه را برای بازگشـت 
بـه سـنن اصیـل اسلامی فراهـم نمود. یکـی از برنامه‌های اساسـی اسلام تأسـیس و 
تحکیم مراکز تربیت و سـازماندهی نیروی انسـانی سـالک الی الله اسـت. تاریخ انقلاب 
حاکـی از آن اسـت کـه در دوره تظاهـرات و شـکل‌گیری نهضـت، مسـاجد بـا رهبری 
روحانیـت نقـش محـوری داشـته‌اند. در دوره جنـگ تحمیلـی نیز مسـاجد بـه عنوان 
مرکـز رسـیدگی بـه نیازهـای عمومی مـردم و به عنـوان مرکز اعـزام نیرو بـه جبهه‌ها 
نقـش اساسـی خـود را ایفـا نمودند. در انتخاب مسـئولان خـرد و کلان بـرای مناصب 
نظـام مقـدس جمهوری اسلامی نیز همواره سـابقه مسـجدی مورد توجّه بوده اسـت. 
امـا سـؤال اصلـی اینجاسـت کـه در دهـه هفتـاد و بـه تعبیـر دقیق‌تـر بـا آغـاز دوره 
تهاجـم فرهنگـی آیـا مسـاجد نقـش جـدّی خـود را در تربیـت نسـل جـوان و کادر 
سـربازان مجاهـد مکتـب روح الله ایفـا نمودنـد؟ بـا نگاهی گـذرا به تاریخ دهه شـصت 
در می‌یابیـم کـه در سـال‌های پایانـی جنگ تحمیلی نوعی سـردی و افـول در حرکت 
مسـاجد بوجـود آمـده اسـت. پـس از جنـگ تحمیلـی و همزمـان بـا افزایـش ضربان 
سـازندگی و اقتصاد‌گرایـی، شـاهد ارائه نظریاتی در دولت هسـتیم که بـا حفظ احترام 
و قداسـت مسـجد، در جهـت ایجـاد مراکـز هم‌عـرض بـا مسـجد مثـل فرهنگ‌سـرا و 
خانـه جـوان تلاش می‌کنـد. ایـن تفکّـر سـکولار در دولـت اصلاحـات ‌NGOهـا را به 
عنـوان سـازمان‌های مردم‌نهـاد گسـترش داد و هـزاران نفـر از جوانـان را در این قالب 
دموکراتیـک و بـی روح غربـی سـازماندهی نمـود و هـر از گاهـی نیـز بـه نفـع مقاصد 
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سیاسـی اسـتفاده کرد.
در تمـام ایـن سـال‌ها در گوشـه و کنـار کشـور، دغدغه‌منـدان اسلام و دلسـوزان 
نظـام سـعی در حفـظ نقش محـوری مسـاجد در هدایت و تعالـی نوجوانـان و جوانان 
داشـته‌اند و طـرح صالحیـن یکـی از ایده‌هـای موفـق در ایـن عرصـه اسـت. طـرح 
صالحیـن را نـه بـه عنـوان یـک طرح مصـوّب در یـک نهاد نظامـی، که به عنـوان یک 
برنامـه فرهنگـی پیشـرو در تربیـت و رشـد نیـروی انسـانی کار‌آمـد بـرای حفظ دین 
خـدا و حکومـت اسلامی بایـد شـناخت. صالحیـن را نـه بعنوان یـک ابلاغ و دسـتور، 
کـه بـه عنـوان یک جوشـش و ابتکار فرهنگـی از عمـق دغدغه‌منـدی و درد دین باید 
دانسـت. صالحیـن را نـه بـه عنـوان یـک گل‌خانـه حمایـت شـده، کـه به عنـوان یک 
حرکـت فـی سـبیل‌الله و کاملًا مردمی و جوشـیده از قلـب تپنده طلّب و دانشـجویان 

ولایـی و انقلابـی بایـد دید.
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الف( تاریخچه صالحین ««
پـس از پذیرفتـن قطعنامـه 598 و پایـان جنـگ تحمیلـی، رکـود خاصـی در مراکـز 
فرهنگـی پیـدا شـد. جریـان کلـی کشـور بـه سـوی سـازندگی و بازسـازی اقتصـادی 
رفـت و بسـیاری از رزمنـدگان در صـدد تأمیـن معـاش و رسـیدگی به امـور زندگی بر 
آمدنـد. پوشـیده نیسـت کـه رکـود نیـروی انسـانی در سـال‌های پایانی دفـاع مقدس 
بـه عنـوان یکـی از دغدغه‌هـای فرماندهـان و متولیّان جهـاد و دفاع در سـال‌های بعد 
از جنـگ نیـز جـای نگرانـی داشـت. در همـان سـال‌ها بـود کـه رهبـر معظـم انقلاب 
مسـئله تهاجـم فرهنگـی و شـبیخون فرهنگی را مطـرح نمودند: »کاری که دشـمن از 
لحـاظ فرهنگـی می‌کنـد یـک تهاجم فرهنگـی، بلکه بایـد گفت یک شـبیخون و یک 

قتـل عـام و غـارت فرهنگی اسـت.« )رهبر معظـم انقلاب 71/4/22(
ایـن مطالبـه حضـرت آقـا را می‌تـوان بـه عنـوان نقطه عطـف یک حرکـت خودجوش 
فرهنگـی دانسـت. نگارنـده معتقـد اسـت ایـن طـرح عظیـم فرهنگـی در پنـج مرحله 
اساسـی شـکل گرفـت کـه هـر کـدام نقطـه عطفـی در تعالـی و رشـد آن بـه شـمار 

می‌رود. 

مرحله‌ی اول:
 تاریخ شـفاهی خوزسـتان حاکی از آن اسـت که در سـال 1370 تعدادی از رزمندگان 
مسـجدی اهـواز کـه بعـد از اتمـام جنـگ وارد وادی طلبگـی شـده بودنـد، طراحـی و 
برنامه‌ریـزی ویـژه‌ای بـرای فعّالیـت فرهنگـی در عرصـه کـودک و نوجـوان، را آغـاز 
نمودند. عملکرد این گروه دغدغه‌مند، با اشـراف حجــت الاسلام والمسـلمین پاکباز 
خاصیـت ویـژه‌ای داشـت و آن انتخـاب مسـجد، بـه عنـوان محـور فعّالیـت فرهنگـی 
بـود. مسـجدی کـه هـم ظـرف حرکـت بـود و هـم محتـوای آن. ایـن حرکـت ظـرف 
مـدت کوتاهـی در این شـهر گسـترش یافـت و طلّب بسـیجی بصـورت خودجوش به 
عنـوان امـام جماعـت یا مسـئول واحد فرهنگی مسـاجد اهواز مشـغول به کار شـدند. 
ایـن حرکـت نوپـای فرهنگـی بـه مثابـه هـر حرکـت نـو مـورد نقـد فعّـالان فرهنگی 
سـنّتی قـرار گرفت. مـواردی چون مریدپـروری و سـطحی‌گرایی از مهم‌تریـن ایرادات 
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مخالفـان بـود. امـا از آنجـا کـه هدایـت و رهبـری ایـن جریـان توسـط تعـدادی طلبه 
زبـده و خلاّق انجـام می‌شـد تـا حـدود زیـادی از آفت‌هـا پیشـگیری شـد و کار بـه 

سـرعت توسـعه پیـدا کرد.

مرحله‌ی دوم:
 در سـال 1379 و در اوج رخنـه طبقـه سـکولار فرهنگـی در قلـب دولـت وقـت و 
همزمـان بـا فعّالیـت منسـجم روزنامه‌های زنجیـره‌ای که رهبـر فرزانه انقلاب آنان را 
پایـگاه دشـمن نامیـد، جمعـی از روحانیـون مبتکر و خلّق اهـواز به فکـر ملیّ نمودن 
برنامـه فرهنگـی تربیتـی مسـاجد خود افتادنـد. در همان سـال و در تاریـخ 79/2/17 
رهبـر معظـم انقلاب در جلسـه‌ای محرمانـه فرماندهـان وقـت سـپاه و بسـیج را بـه 
یـک طراحـی نویـن در عرصـه فرهنـگ و تربیـت فراخواندنـد. در پـی فرمـان رهبـر، 
مسـئولان بسـیج بـه سـراغ طرح‌هـای موفّـق فرهنگـی رفتنـد و در همان سـال طرح 
300 صفحـه‌ای منشـور تشـکیلات مسـجد در عـرض یـک مـاه بصـورت شـبانه‌روزی 
توسّـط جمعـی از طلاّب مسـجد موسـی بـن جعفـر اهـواز تدویـن و بـه تهـران 
ارسـال شـد و پـس از تأییـد گـروه 14 نفره بازرسـان بسـیج مبنای شـکل‌گیری طرح 
اسـوه در بسـیج قـرار گرفـت و بـه همیـن منظور حجّت الاسلام دسـمی عـازم تهران 

گردیـد و تصـدّی ایـن وظیفـه خطیـر را بـه عهـده گرفت. 

مرحله‌ی سوم:
 همزمـان بـا تبییـن طرح اسـوه در تهران و اسـتان‌ها در سـال 1383، اهـواز به عنوان 
مصـدر ایـن طـرح، شـاهد انجـام آن در بیـش از یکصد مسـجد فعـال در بسـتر حوزه 
علمیّـه و تحـت نظـر نماینده محترم ولی فقیه در اسـتان خوزسـتان حضـرت آیت الله 
موسـوی جزایـری بـود. در این راسـتا جمعی از اسـاتید حـوزه علمیّه بـا محوریت آیت 
الله فرحانـی نماینـده مرکـز مدیریـت حوزه‌های علمیّـه، طرح پیوند حوزه و مسـجد را 
تدویـن و بـه عنـوان طـرح مسـجدی با هویـت حوزوی بـه دفتـر مقام معظـم رهبری 
ارائـه نمودنـد. پـس از آنکـه مسـئول دفتـر مقـام معظـم رهبـری، مسـئول ارتباطات 
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حـوزوی دفتـر معظـم لـه و رئیـس مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی با 
حضـور در خوزسـتان جامعیـت ایـن طرح را تأییـد نمودنـد، اتفاقی مانـدگار در تاریخ 
حرکـت فرهنگـی مسـاجد اهواز رقم خـورد و آن دیـدار تاریخی 6000 جـوان اهوازی 

بـا مـراد خویـش یعنـی حضرت آیـت الله العظمی امـام خامنـه ای بود.
رهبـر فرزانـه انقلاب در آن دیـدار آکنـده از شـور و احسـاس، از خاطـرات سـال‌های 
جنـگ یـاد نمودنـد و بـه طلاّب، دانشـجویان و دانـش آمـوزان مسـجدی و بسـیجی 
خـود فرمودنـد: »همیـن راه مبـارک را ادامـه دهیـد؛ راه ارتقـای علمی و عملی نسـل 
جـوان.« شـنیده‌ها حاکـی از آن اسـت کـه طـرح پیوند حوزه و مسـجد توسـط معظم 
لـه مـورد مطالعـه و تحشـیه قـرار گرفته و فیلم مسـتند کادرسـازی پیوسـت، توسـط 

ایشـان مشـاهده شـده است. 

مرحله‌ی چهارم:
 در سـال 1387 و پس از تغییرات در فرماندهی و سـاختار تشـکیلاتی سـپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، رویکـرد جدیـد بـه مسـائل فرهنگـی و تربیتـی در این نهـاد مقدس 
انقلابـی پدیـدار شـد. تولـّد »طـرح صالحیـن« و تأکیـد فرمانـده کل سـپاه و رئیـس 
سـازمان بسـیج بـر آن و قلمداد شـدن آن به عنـوان محوری‌ترین برنامه خـود، تحوّلی 
بـزرگ در ایـن مجموعـه بـزرگ انقلابی بـود. حلقه‌هـای تربیتـی به عنـوان مهمترین 
رکـن سـاختار طـرح صالحیـن و در قالب حرکت فرهنگی مسـاجد، مـورد توجّه جدّی 
متولیّـان بسـیج قـرار گرفـت و موجب شـد با سـرعت و شـدّت بـه سراسـر پایگاه‌های 

مقاومـت ابلاغ شـود.

مرحله‌ی پنجم:
 مسـئولان بسـیج بـا ارائه گزارش بـه محضر مقام معظم رهبری، پیوسـته از ارشـادات 
معظـم لـه بهره می‌جسـتند، تـا اینکـه در سـال 1390 و در پی عنایـت و حمایت این 
رهبـر فرزانـه »شـجره طیبه صالحین« شـکل گرفـت. علت اطلاق لفظ شـجره )متخذ 
از پیـام تاریخـی حضـرت امام‌خمینـی( بـر صالحیـن ایـن بـود کـه شـبکه تربیتی 
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صالحیـن بـه شـبکه روحانیت کشـور متصـل گردید و یک تشـکیلات هرمی را شـکل 
داد. شـنیده‌ها حاکـی از آن اسـت کـه رهبـر فرزانـه انقلاب ضمـن تأکید بر تأسـیس 
شـبکه صالحیـن از بـالا بـه پاییـن در سـال 1391، اولویـت را در دیـدار سـالانه هفته 
بسـیج بـه دسـت‌اندرکاران و سـرمربیان اختصـاص دادند. معظـم له در ایـن دیدار که 
در تاریـخ 7 محـرم الحـرام 1433 انجـام شـد فرمودنـد: »اصل تشـکیل مجموعه‌های 
صالحیـن بـر اسـاس همیـن دید به وجـود آمد کـه از لحاظ معنـوی، از لحـاظ تربیتی 
و از لحـاظ تعلیمـی عمـق بخشـیده شـود بـه فکر و بـه روحیـه جوانان بسـیجی ما در 

مختلف«. بخش‌هـای 
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ب( ساختار شناسی صالحین««
1. شجره‌ی طیّبه صالحین چیست؟

 برنامـه اصلـی طـرح صالحین تشـکیل یک گـروه تربیتی 15-20 نفره در یک مسـجد 
بـا محوریـّت یـک سـرگروه بـود. حـال اگـر سـرگروه‌های چنـد مسـجد تحـت نظـر 
یـک مربـّی قـرار گیرنـد، حلقـه جدیـدی بـه نـام حلقـه سـرگروه‌ها شـکل می‌گیرد و 
اگـر مربیّـان یـک منطقـه یـا یک شـهر تحـت نظر یـک سـرمربیّ قـرار گیرنـد، حلقه 
جدیـدی بنـام حلقـه مربیّـان شـکل می‌گیـرد و به همیـن منـوال اگر سـرمربیّان یک 
حلقـه تشـکیل دهند، اسـتادی فرزانه اشـراف بـر حلقه سـرمربیّان را بر عهـده خواهد 
گرفـت. در کتـاب راهنمـای سـرگروه آمـده اسـت: »شـجره طیّبـه صالحیـن، نظـام 
تربیتـی، معرفتـی و بصیرتـی در سـطوح مختلـف سـازمان بسـیج مسـتضعفین اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از ظرفیت‌های علمـی و معنوی نظام اسلامی، موجبـات ارتقای آحاد 

بسـیجیان را در ابعـاد مختلـف فراهـم می‌نمایـد.«

2. تعریف ماهیت ارکان شجره‌ی صالحین: 
2-1. حلقـه تربیتـی: جمـع محـدودی از افـراد هم‌سـطح کـه بـه صـورت هدفمند 
بـه وسـیله شـرکت در جلسـات تربیتـی و ارتبـاط اثـر بخـش خـارج از جلسـات، بـا 
هدایت‌گـری، کنتـرل و جهت‌بخشـی سـرگروه بـا مشـارکت تمامـی اعضـای حلقـه 
بصیرتـی  و  معرفتـی  تربیتـی،  در عرصه‌هـای  مؤثـّر، سـیر مشـخصی  و هم‌افزایـی 
می‌گذراننـد و مراتـب رشـد و تکامـل خویـش را بـا مطالعـه، هم‌اندیشـی، مشـاوره و 

عمـل صالـح در ابعـاد مختلـف طـی می‌نماینـد. 
2-2. سـرگروه: فـردی آگاه، دلسـوز و آشـنا بـه روش‌هـای تربیـت اسلامی کـه 
مهارت‌هـای تشـکیل و اداره حلقـه تربیتـی را متناسـب بـا متربیـان دارا می‌باشـد. 
2-3. مربـی: فـردی بـا تجربـه و مسـلّط بـه روش‌هـای تربیـت اسلامی کـه توانایـی 
نظـارت و قـدرت رشـد و تعالـی حلقه‌هـای تربیتی بـا اسـتفاده از ظرفیت سـرگروه را 

می‌باشـد.  دارا 
2-4. سرمربیّ: فردی فاضل، آگاه و مسلّط به اصول و روش‌های تربیت اسلامی است. 
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2-5. اسـتاد: فـردی اندیشـمند وصاحب‌نظـر در مبانـی و اصـول تربیـت اسلامی 
. ست ا

توضیح آنکه در سـاختار فعلی بسـیج محلّت، اسـاتید غالباً مجتهد یا قریب‌الأجتهادند 
و در حیطـه اسـتانی یـا بسـیج فعّالیـت می‌کنند. سـرمربیّان بـه عنوان عالمـان دینی 

در حیطـه شـهرها و مربیّـان در حیطه مناطـق مختلف شـهری فعّالیت می‌کنند. 
2-6. مرکـز تولید اندیشـه بسـیج: بـه منظور ایجـاد هم‌گرایـی فکـری و هدایتی 
در قـوه عاقلـه صالحیـن و خصوصـاً رسـیدگی به عمـق و تعالی اسـاتید و سـرمربیّان، 
مرکـزی بـه‌ نـام مرکـز تولید اندیشـه و پاسـخ‌گویی بـه شـبهات )مرکز تابـش ولایت( 
در قـم تأسـیس گردیـد و مأموریـت اصلـی این مرکـز تولید اندیشـه و محتـوای مورد 
نیـاز حلقـات و پاسـخگویی بـه شـبهات آحـاد بسـیجیان اسـت، و 10 وظیفـه مهم را 
بـر عهـده دارد. ایـن مرکز که از سـال 89 تأسـیس شـده اسـت زیر نظر شـورای عالی 
تعلیـم و تربیـت صالحیـن فعّالیت می‌نماید و رئیس آن با حکم رئیس سـازمان بسـیج 
منصـوب گردیـده اسـت. شـنیده‌ها حاکی از آن اسـت کـه رهبر معظم انقلاب عنایت 

خاصـی بـه تأسـیس و انتخـاب رئیس ایـن مرکز داشـته‌اند. 
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ج( روش شناسی صالحین««
 آنچـه صالحیـن را در محافـل فرهنگـی و مجموعه‌هـای تربیتـی متمایـز کرده اسـت 
ابـداع و تبییـن روش‌های نوین تربیتی ملهم از انسان‌شناسـی اسلامی اسـت. حقیقت 
آن اسـت که در طول سـال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی روش‌های سـنّتی در 
تشـکیلات‌های فرهنگـی رایـج بـود و نیـاز چندانی بـه نـوآوری و فـرآوری متدولوژی 
تربیتـی احسـاس نمی‌شـد که شـاید بتـوان علت آن را غلبـه شـعارهای انقلابی و عدم 
هجـوم فرهنگـی همـه جانبـه دشـمن دانسـت. اما با شـدت گرفتـن تهاجـم فرهنگی 
دشـمن و از رونـق افتـادن برخـی از سـبک‌های کار فرهنگی نیـاز به بازنگـری در این 
روش‌هـا ضـرورت دو چنـدان یافـت. نظریه‌پـردازان صالحیـن بـا عنایـت بـه مراحلـی 
کـه انسـان در دریافـت و پـردازش علـم تـا رسـیدن بـه مرحلـه عمـل و تعمیـق آن 
طـی می‌کنـد، برنامـه خـاص تربیتـی خـود را پایه‌گـذاری نمودنـد. در انسان‌شناسـی 

اسلامی مراحـل تبدیـل علم بـه عمـل از این قرار اسـت:
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ج( روش شناسی صالحین
 آنچـه صالحیـن را در محافـل فرهنگـی و مجموعه هـای تربیتـی متمایـز کـرده اسـت ابـداع و 
تبییـن روش هـای نویـن تربیتـی ملهـم از انسان شناسـی اسـلامی اسـت. حقیقت آن اسـت که در 
طـول سـال های پـس از پیروزی انقـلاب اسـلامی روش های سـنّتی در تشـکیلات های فرهنگی 
رایـج بـود و نیـاز چندانـی بـه نـوآوری و فـرآوری متدولـوژی تربیتـی احسـاس نمی شـد که شـاید 
بتـوان علـت آن را غلبـۀ شـعارهای انقلابـی و عـدم هجـوم فرهنگـی همه جانبۀ دشـمن دانسـت. 
امـا بـا شـدت گرفتن تهاجـم فرهنگی دشـمن و از رونـق افتادن برخـی از سـبک های کار فرهنگی 
نیـاز بـه بازنگـری در ایـن روش هـا ضـرورت دو چنـدان یافـت. نظریه پـردازان صالحین بـا عنایت 
بـه مراحلـی کـه انسـان در دریافـت و پـردازش علـم تا رسـیدن بـه مرحلۀ عمـل و تعمیـق آن طی 
می کنـد، برنامـۀ خـاص تربیتـی خـود را پایه گـذاری نمودنـد. در انسان شناسـی اسـلامی مراحـل 

تبدیـل علـم بـه عمـل از این قرار اسـت:

توضیـح آنکـه یـک فاعـل مختـار و یـک انسـان عاقـل ابتـدا در خصـوص یـک پدیده کسـب 
علـم می نمایـد و سـپس بـا تعمیـق این علـم، زمینۀ ایجـاد بـاور و ایمان بـه آن معلومـات را فراهم 
مـی آورد. ایمـان کـه همـان بـاور عمیـق و دقیـق اسـت، مقدمۀ عمـل اسـت. بدین نحو کـه ذهن 
انسـان بـا تأمـل بـر آن تصـورات، آنهـا را تبدیل بـه تصدیقـات می کند. توجّه انسـان بـه تصدیقات 

توضیـح آنکـه یـک فاعـل مختـار و یـک انسـان عاقـل ابتـدا در خصـوص یـک پدیده 
کسـب علـم می‌نمایـد و سـپس بـا تعمیق ایـن علـم، زمینه ایجاد بـاور و ایمـان به آن 
معلومـات را فراهـم مـی‌آورد. ایمان کـه همان بـاور عمیق و دقیق اسـت، مقدمه عمل 
اسـت. بدیـن نحو که ذهن انسـان بـا تأمل بر آن تصـورات، آنها را تبدیـل به تصدیقات 
می‌کنـد. توجّـه انسـان بـه تصدیقـات موجـب یافتـن انگیـزه بـرای عمل اسـت و این 
همـان اراده اسـت. اراده وتصمیـم باعـث فرمـان مغـز به عضلات و صدور عمل اسـت. 
نهایـت آنکـه هـر عمل و رفتاری که از انسـان سـر می‌زنـد در صورت تکـرار و توجّه به 
مبـدأ علمـی، تبدیـل بـه ملکه می‌شـود که جزیی از شـخصیت ومنش انسـان اسـت. 
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مرحله‌ی اول: جذب
نخسـتین مرحلـه تربیـت، جذب اسـت. اگـر متولیّان امر تربیت سـعی کننـد مقدّمات 
فصـل اختیـاری را بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد بـه درسـتی فراهـم آورنـد، زمینـه 
دین‌گریـزی جوانـان بـه حدّاقـل خواهـد رسـید و موجبـات اتصـال آنـان بـه معنویت 
فراهـم خواهـد شـد. اگـر در مرحلـه اول تربیت سـعی شـود معلومـات تبدیل بـه باور 
و ایمـان شـود و بجـای تأکیـد بـر افزایـش اطلاعـات )تعلیـم( بـه تغییـر رفتارهـا )به 
عنـوان مقدّمه تربیت( توجّه شـود، رشـد انسـان در مسـیر فطری و حقیقـی خود قرار 
خواهـد گرفـت. صالحیـن سـعی دارد ایـن گفتمـان را جـا بیندازد کـه اگـر جوانان به 
درسـتی جـذب نشـوند، زمینـه رشـد و تعالـی وی فراهـم نخواهـد شـد. لازم بـه ذکر 
اسـت کـه جـذب با جـذاب ملازمـه دارد. یعنی لازم اسـت یـک رابطه دو طرفـه میان 
مربـّی و متربـّی فراهـم شـود کـه متربـّی بـه مربـّی جـذب شـود و مربـّی نیـز متقابلًا 
زمینـه مناسـب و پذیـرش لازم بـرای جـذب شـدن او را در خـود فراهـم آورد. ایـن 
سـخن حاکـی از نوعـی مطاوعه و اثرپذیری اسـت که هـم در خصوص مربـّی و هم در 

خصـوص متربـّی صادق اسـت.
از دیگـر تأکیـدات موجـود در مباحـث جـذب، تفکیـک میـان نیروهـای داوطلـب و 
غیرداوطلـب اسـت. آنچـه در محافـل فرهنگـی رایـج اسـت جـذب نیروهـای داوطلب 
اسـت کـه راحت‌تریـن نـوع جذب اسـت. نیروهـای داوطلب بـا انگیزه‌هـای مختلف به 
عضویـت مجموعـه در می‌آینـد و از بـاب »هـر کسـی از ظـن خود شـد یـار من« پس 
از احسـاس عـدم تحقّـق انگیـزه اولیـه خـود، مجموعه را تـرک می‌کنند. امـا نیروهای 
غیـر داوطلـب از قبـل انگیـزه چندانی ندارنـد. فلذا لازم اسـت متولیّـان مجموعه پس 
از ارتبـاط اولیـه و گفتگـو پیرامـون اهـداف و برنامه‌هـای خـود، در آنـان ایجـاد انگیزه 
نماینـد و آنـان را بـا انگیزه‌هـای متعالـی و همگـن جـذب نماینـد. طبیعتـاً ایـن گونه 

جـذب، مدیریـت شـده‌تر و هدفمندتـر اسـت و دوام بیشـتری خواهد داشـت.
آخریـن نکتـه قابـل ذکـر در ایـن خصوص سـطح جـذب و مجـذوبٌ به می‌باشـد. باید 
توجّـه داشـت کـه جـذب نیروها چـه مقـدار دقیق اسـت و اساسـاً نیروها بـه چه چیز 
جـذب می‌شـوند؟ بـه نظـر می‌رسـد غالبـاً در مرحلـه اول کار تربیتـیِ مجموعه‌هـای 
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فرهنگـی، افـراد، جـذب به اشـخاص می‌شـوند و رفتارهای فـردی و حتّی طـرز لباس 
پوشـیدن و خندیـدن و لـوازم شـخص سـرگروه و متصـدی جـذب مـورد توجّـه و 
الگوگیـری مخاطـب قـرار می‌گیـرد. امـا بـا پیشـرفت حرکت تربیتـی می‌تـوان انتظار 
داشـت در مراحـل آتـی )تثبیـت و رشـد( جـذب عمیق‌تـر شـود و افـراد، جـذب بـه 
باورهـا و اندیشـه‌ها شـوند و ایـن همـان هـدف مـورد انتظار از تربیت اسلامی ‌اسـت. 

مرحله‌ی دوم: تثبیت 
بسـیاری از مجموعه‌هـای فرهنگـی بـر ایـن باورند کـه ما مشـکل جذب نداریـم. آنان 
عنـوان می‌کننـد کـه در مرحلـه جـذب می‌تواننـد تعـداد قابـل توجّهـی از جوانـان و 
نوجوانـان را بـه عضویـت مجموعـه خـود در آورنـد، امّا بعـد از مدّت کوتاهـی با ریزش 
مواجـه می‌شـوند و بـه همیـن دلیـل غالبـاً دچـار یـأس و ناامیـدی می‌گردنـد. در 
گفتمـان صالحیـن بـرای حل این معضـل، اصطلاحی به نام تثبیت جعل شـده اسـت. 
نظریه‌پـردازان تربیتـیِ ایـن گفتمـان معتقدنـد کـه ریزش‌های شـدید، ناشـی از عدم 
توجّـه بـه ملزومـات مرحلـه تثبیـت اسـت و چـون اتفاقـی که بایـد در مرحلـه تثبیت 
بیفتـد، نمی‌افتـد مقولـه جـذب دچـار شکسـت می‌گـردد. آنچـه لازم اسـت از لحـاظ 
تربیتـی مـورد توجّـه متصدیـان جذب قرار گیـرد توجّه بـه درونی‌سـازی و باورپذیری 
مفاهیـم دینـی اسـت و مهارتـی که لازم اسـت در امر تربیت مـورد اسـتفاده مربیّان و 
 متصدّیـان قـرار گیـرد، مهارت تبدیل علـم به ایمان اسـت. مرحوم اسـتاد مطهری
در کتـاب انسـان و ایمـان بصـورت مبسـوط تفاوت‌هـای علـم و ایمـان را مـورد مداقه 
قـرار داده اسـت کـه طالبـان را بـه آن نوشـتار فوق‌العـاده ارجـاع می‌دهیـم. آنچـه در 
حوصلـه ایـن مقالـه اسـت عبارتسـت از لـزوم ایجـاد بی‌قـراری، عطـش تربیتـی برای 

ارائـه مفاهیـم دینی: 

»آب کم جو تشنگی آور به دست
 تا بجوشد آبت از بالا و پست«
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متأسـفانه بسـیاری از مبلّغـان دینـی و حتّـی والدین به‌دلیل دلسـوزی مفرط به رشـد 
و کمـال فرزنـدان و مخاطبـان خـود، بـه توزیـع گسـترده معـارف دینـی و ارشـادات 
اخلاقـی می‌پردازنـد؛ بـی آنکـه احسـاس نیـاز لازم را در مخاطـب فراهـم آورنـد. این 
اشـتباه تربیتـی منجـر بـه خام‌خـواری و به اصطلاح بی‌اشـتهایی تربیتی خواهد شـد 
کـه نتیجـه آن عـدم هضـم صحیـح مفاهیم دینی اسـت. مربیّ موفق کسـی اسـت که 
ابتـدا در ذهـن مخاطـب ایجـاد سـؤال نمایـد، سـپس ذهـن وی را بی‌قرار نمایـد و در 
آخـر بـا ذکر بخشـی از جواب منابع مناسـب را برای کشـف پاسـخ به جان‌های تشـنه 

معرفـی نماید. 
آخریـن نکتـه قابـل ذکـر در این مقوله تناسـب بیـن علایـق و نیازهاسـت. در مقالات 
تربیتـی نگاشـته شـده توسـط محققیـن صالحیـن تأکید شـده کـه در مرحلـه جذب 
لازم اسـت بـه علاقه‌مندی‌هـا و خواسـته‌های مخاطبـان توجّـه بیشـتری نمـود. ایـن 
امـر در مرحلـه تثبیـت و سـپس در مرحلـه رشـد بـه صـورت تدریجی، جـای خود را 
بـه نیازهـای حقیقـی مخاطبـان خواهـد داد. اگـر نوجوانـان در مرحلـه جـذب تمایل 
بـه تفریـح سـالم و ورزش زیـاد دارنـد نبایـد بـا آن مخالفـت نمـود امـا در مراحـل 
بعـدی بـا گفتمان‌سـازی و فرهنگ‌سـازی، زمینـه را بـرای توجّـه آنـان بـه نیازهـای 
روحـی و معنـوی فراهـم آورد و اصطلاحـاً بـه تغییـر مبـدأ میل آنهـا مبـادرت ورزید. 
بـه نظـر می‌رسـد نفـس توجّـه بـه اصـل تدریـج و تغییـر هدفمنـد علاقه‌مندی‌هـای 
سـطحی یـک نوجوان بـه امور مفیـد و لازم الأکتسـاب مانند مطالعـه، تحقیق، عبادت 

و خودسـازی بـه مربیّـان تربیتـی کمـک ویـژه ای خواهـد نمود.

مرحله‌ی سوم: رشد 
پیچیده‌تریـن و طولانی‌تریـن مرحلـه تربیـت، مرحلـه رشـد اسـت. در مراحـل قبـل 
مشـاهده می‌شـود کـه مخاطبـان روحیّـات و رفتارهای متغیـری دارند؛ امـا در مرحله 
رشـد رفتارهـا بـه نوعـی اسـتقرار و ثبـات می‌یابنـد؛ ثباتـی کـه خـود زمینـه‌ای برای 
کمـال و سـعادت حقیقی اسـت. گاهـی جوانان در مرحلـه جذب از نوعـی بی‌اعتمادی 
بـه اهـل ایمـان رنج می‌برند؛ ایـن حالت در دوره تثبیـت به اعتماد نسـبی و در مرحله 
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رشـد بـه اعتمـاد کافـی تبدیـل می‌شـود. در مرحلـه جـذب افـراد از نوعی اعتمـاد به 
نفـس کاذب و غیـر سـازنده برخـور دارنـد؛ امـا در مرحله تثبیـت این اعتمـاد به نفس 
تبدیـل بـه سـوءظن بـه نفس امّـاره می‌شـود و در مرحله رشـد تبدیل به عـدم اعتماد 
بـه آن می‌شـود کـه ملازم بـا شـناخت نفـس مطمئنـه و لوّامـه و حرکـت در مسـیر 
هدایـت الهـی اسـت. در طرح صالحین رشـد افـراد به صـورت جامع مـورد تأکید قرار 
گرفتـه و ابعاد رشـد عبارتند از: رشـد عقلانی، رشـد عاطفی، رشـد رفتـاری. همچنین 
سـاحت‌های رشـد عبارتنـد از رشـد فردی و رشـد اجتماعـی، و همچنیـن موضوعاتی 
کـه لازم اسـت در آن رشـد صـورت پذیـرد از ایـن قـرار اسـت: رشـد اقتصادی، رشـد 

عبادی، رشـد جنسـی، رشـد هیجانی، رشـد مهارتی، رشـد تحصیلـی و.....
یکـی از تأکیـدات جـدّی بنیـا نگـذاران صالحیـن نقـش بی‌بدیـل مربـّی و مرشـد در 
رشـد جامع انسـان اسـت کـه ریشـه در تأکیـدات ائمه معصومیـن دارد. امـام زین 
العابدیـن می‌فرماینـد: »هلـک مـن لیس لـه حکیم یرشـده.« )بحار الأنـوار ج‏ 75 

ص 128(
 در خصـوص نقـش مربـّی در تربیـت، نظریاتـی میـان اسـاتید فن مطرح شـده اسـت: 
حجـه الاسلام و المسـلمین پاکباز تربیـت را دارای 3 ضلع می‌دانـد: فعّالیت، آموزش، 

نظارت. 
حجت الاسلام والمسـلمین دسمی )مؤسـس طرح صالحین در بسـیج( نیز با تعابیری 

مشـابه، وظیفـه نوجوانان و جوانـان را این‌چنین عنوان می‌کنـد: درس، کار، اخلاق. 
نگارنـده معتقـد اسـت فرایند رشـد انسـان ترکیبـی از نقش مربـّی و متربیّ اسـت که 
مربـّی نقـش نظارتـی و هدایتـی بر عهـده دارد و متربیّ باید در سـه حیطـه مربوط به 

رابطـه بـا خـدا، با خـود و بـا خلق خـدا حرکت و تلاش نماید.
 

در خصـوص مرحلـه رشـد و ابعـاد آن نـکات ذی‌قیمتی در کتب مرحوم اسـتاد شـهید 
مطهـری وجـود دارد کـه طالبان تحقیق بیشـتر را بـه کتاب‌های »تعلیـم و تربیت 
در اسلام« »انسـان کامـل« »ده گفتـار« و »گفتارهـای معنـوی )آزادی معنـوی(« 

ارجـاع می‌دهـم. 
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مرحله‌ی چهارم: سازماندهی 
توجّـه تـوأم بـه مسـائل تربیتـی و تشـکیلاتی از امتیـازات طـرح صالحیـن اسـت کـه 
شـاید بخشـی از آن مربوط به فضای تحقّق آن یعنی سـازمان گسـترش بسـیج باشـد. 
بسـیج بـه عنـوان نیـروی مدافـع انقلاب و شـبکه شـریانی نظـام مقـدس جمهـوری 
اسلامی، نیازمنـد برنامه‌ای اسـت کـه نیروها را پـس از آماده‌سـازی تربیتی به خدمت 

درآورد و از ظرفیـت آنـان اسـتفاده نماید. 
متأسـفانه یـک نـگاه ناصواب نسـبت بـه فعّالیـت و سـازماندهی وجود دارد که ناشـی 
از توجّـه صـرف بـه نتایـج و فوایـد آن اسـت. برخـی بـرای تبییـن ضـرورت فعّالیت و 
خدمـت، فقـط بـه آثـار و اهدافی که برای نظـام و انقلاب و اسلام پدید می‌آید اشـاره 
می‌کننـد. غافـل از آنکـه اول کسـی کـه از فعّالیـت و خدمـت بهره‌مند می‌شـود، خود 
فـرد فعّـال اسـت. آیـت الله شـهید مرتضـی مطهـری در کتـاب تعلیـم و تربیت در 
اسلام بـه نقـش بی‌بدیـل کار و فعّالیـت در تربیت انسـان اشـاره می‌کند و با اسـتفاده 
از روایتـی از نهـج البلاغـه تفـاوت درخت بیابان و درخت باغ را در اسـتقامت و صبوری 
بیـان می‌کنـد: » والشـجره البرّیـّه أصلـب عـوداً و الرواتـع الخضـراء أرق جلـوداً«) نهج 

البلاغـه، مـن كلام له 45(
بنابرایـن مسـئله سـازماندهی صـرف نظـر از ابعـاد و فوایـد تشـکیلاتی آن، از لحـاظ 
تربیتـی و معنـوی واجـد آثـار ذی‌قیمتـی برای جوانـان و نوجوانـان می‌باشـد و از این 

جهـت توجّـه بـه ایـن معنـی در طـرح صالحین سـتودنی اسـت. 

مرحله‌ی پنجم: کادر سازی 
از منظـر پایه‌گـزاران صالحیـن، یک تشـکیلات کوچک فرهنگی از همان بدو تأسـیس 
لازم اسـت بـه فکـر تأمین نیروی انسـانی کار آمـد برای آینده خود باشـد. این ضرورت 
بـرای همـه مجموعه‌هـای فرهنگـی و نهادهـای انقلابی نیز پـر واضح و مبرهن اسـت. 
کادرسـازی فراینـدی دو طرفـه اسـت کـه میـان مربـّی و متربـّی اتفـاق می‌افتـد و 
ناشـی از بـروز اسـتعدادها از یـک سـو و رصـد توانمندی‌هـا و ظرفیت‌هـا از سـوی 
دیگـر اسـت. مربـّی موظـف اسـت از اوان جـذب نیـرو، توانایی‌هـا و قابلیت‌های خاص 
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افـراد را شناسـایی و آنهـا را بـه فعلیّـت برسـاند. لـذا کارسـپاری و مسـئولیت‌دهی از 
وظایـف مربیّـان تربیتـی اسـت کـه از بـدو حضـور نیرو‌هـا در مجموعـه بایـد مـورد 
توجّـه قـرار گیـرد. در ایـن مرحلـه نیـز هماننـد مرحله قبـل متربـّی نفع بیشـتری از 
تشـکیلات می‌بـرد و از رشـد توانایی‌هـای فکـری و اجتماعـی خـود سـود می‌بـرد و 
ایـن رشـد را در خـود احسـاس می‌کنـد. یکـی از تفاوت‌هـای مجموعه‌هـای تربیتی با 
گروه‌هـای سیاسـی و احـزاب در ایـن اسـت که در تشـکل‌های سیاسـی افراد همیشـه 
نگـران سوءاسـتفاده و نردبان‌شـدن خود می‌باشـند؛ امـا در تشـکل‌های تربیت جوهر، 
هیچـگاه چنیـن احساسـی به‌وجـود نمی‌آید؛ مشـروط بر اینکـه موازین شـرع واخلاق 

اسلامی رعایت شـود. 

مرحله‌ی نهایی: نخبه پروری 
ایـن مرحلـه جـزو مراحـل رسـمی صالحیـن نیسـت و در اسـناد ایـن طرح ارزشـمند 
مـورد اشـاره قـرار نگرفته اسـت و شـاید از لحـاظ مفهومی معـادل همـان مرحله قبل 
باشـد. لیکـن مطالبـه جـدّی رهبـر معظـم انقلاب از حـوزه و دانشـگاه ضـرورت توجّه 
بـه آن را دو چنـدان می‌نمایـد: »بایـد بـرای نخبگان حسـابی باز کرد. ممکن اسـت به 
نظـر بیایـد ایـن یـک تبعیض اسـت؛ اما تبعیـض همه جـا غیـر عادلانه نیسـت ... این 
حسـاب بـاز کـردن بـرای نخبـگان عیـن عدل اسـت؛ به خاطـر اینکـه ما بایـد نخبه و 

هوشـمند را در حـدی کـه می‌توانـد رشـد کند، رشـد بدهیـم«. )1381/7/3(
از آنجـا کـه شـبکه گسـترده شـجره طیّبـه صالحیـن از اسـاتید، سـرمربیّان، مربیّان و 
سـرگروه‌ها تشـکیل شده اسـت و در طرح اولیه نظام شـجره‌ای ایده ارتقای رتبه ارکان 
شـجره صالحیـن وجـود داشـت؛ می‌تـوان برنامـه نخبه‌پروری را بـه عنوان یـک برنامه 
منظـم در طـرح صالحیـن مـورد اشـاره قـرار داد. لیکـن از آن جا که هنـوز محصولات 
انسـانی صالحیـن تولید نشـده اسـت و صالحیـن ارکان خـود را از ظرفیت‌های موجود 
جامعـه حـوزوی و دانشـگاهی انتخـاب نموده اسـت؛ باید انتظار داشـت در یک چشـم 
انـداز 10 سـاله نخبـگان تربیتـی و فرهنگـی مورد انتظار تولید شـود. بدیهی اسـت در 
صـورت طراحـی چشـم انداز نخبگانـی برای صالحیـن و توجّه به منویـات رهبر حکیم 
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انقلاب اسلامی در ایـن زمینـه موجبـات ارائـه طرحی نـو در صالحین فراهـم خواهد 
گشـت. شـایان ذکـر اسـت در حـال حاضـر برخـی از تشـکل‌های تربیتـی و فرهنگـیِ 
هم‌افـق بـا صالحیـن ماننـد حـوزه علـوم اسلامی دانشـگاهیان یـا طرح حکمـت نهاد 
مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه‌ها ضمـن توجّـه بـه ایـن رسـالت خطیـر اقـدام بـه 
برنامه‌ریـزی نخبگانـی نموده‌انـد، و بسـتر رشـد نخبـگان را دو عنصـر تربیـت و جهاد 
قـرار داده‌انـد. نگارنـده بـر ایـن پنـدار اسـت کـه در سـالی کـه مطالبـه حضـرت ولی 
امـر، حرکـت ملـی و جهـادی بـه سـوی اقتصاد و فرهنگ اسـت، ضـرورت هـم افزایی 
جریان‌هـای تربیتـی و فرهنگـی ضـرورت دو چنـدان پیـدا کـرده اسـت و لازم اسـت 
رویکردهـای جامـع شـبیه آنچه توسـط متولیّان قـرار گاه خاتم الاوصیـاء در صدد 

آن هسـتند، انجـام پذیـرد و کارهـای مـوازی به حداقل برسـد. 
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د( محتوا شناسی صالحین««
1. اندیشه‌های امام و رهبری

تمرکـز صالحیـن بـر مطالعـه روشـمند افـکار و اندیشـه‌های رهبـران انقلاب اسلامی 
یعنـی امـام خمینـی و امـام خامنه‌ای و کشـف نظام فکـری این دو حکیـم فرزانه، 
از ویژگی‌هـای منحصـر بـه فـرد طرح صالحین اسـت. در کتـاب راهنمای سـرگروه که 
دسـتورالعمل تشـکیل حلقـات تربیتی می‌باشـد، تأکید ویـژه‌ای بر تعقیب و شـناخت 
ابعـاد فکـری امـام و آقـا صـورت گرفتـه اسـت، تا جایـی که یکـی از وظایف سـرگروه 
اسـتماع سـخنرانی‌های ولـی فقیـه و پیگیـری مطالبـات ایشـان اسـت. در ایـن زمینه 

نـکات قابـل توجّهـی وجـود دارد کـه از حوصله این نوشـتار خارج اسـت. 

 2. اندیشه‌های شهید مطهری
طـرح بینـش مطهّـر کـه توسـط جمعـی از دانشـجویان و دانش‌آموختـگان متعهّـد 
دانشـگاه امـام صـادق ارائـه گردیـده اسـت، بـه عنـوان یکـی از متـون اصلـی طرح 
صالحیـن پذیرفتـه شـده و در دروس‌ آموزشـی مربیّان و سـرگروه‌ها ارائه گردیده اسـت. 
کتـب منتشـره توسّـط دفتـر این طـرح در ابتدا بـا رویکرد خلاصه‌نویسـی کتب اسـتاد 
مطهری توسـط دانشـجویان در دانشـگاه مزبور آغاز گردیده و در حال حاضر رویکرد 
موضوعـی پیـدا کـرده اسـت. هرچنـد، نفـسِ طـرح مطالعاتی بینـش مطهر نوعی سـیر 
مطالعاتـی از آسـان به مشـکل اسـت، امّا ناشـران این کتـب معتقدند برخـی از کتاب‌ها 
که پس از شـهادت اسـتاد مطهری توسـط انتشـارات صدرا چاپ شـده اسـت، فاقد 
موضوع بندی صحیح اسـت و لازم اسـت سـخنرانی‌ها و یادداشـت‌های اسـتاد بر اسـاس 
موضوعـات دسـته بنـدی شـود. بـه همین جهت اقـدام به تدوین و نشـر کتبـی از قبیل 

مسـأله نفـاق، آزادی انسـان، امـر بـه معروف و نهـی از منکـر و... نمودند. 

3. مدرسه‌ی مجازی و پرتال صالحین
در سـال‌های گذشـته بیـش از یکصـد سـایت خبـری و محتوایـی در جهـت تأمیـن 
محتـوای مـورد نیـاز حلقـات تربیتـی و سـرگروه‌ها و مربیّـان آنهـا طراحـی گردیـده 
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اسـت، مرکـز آموزش‌هـای مجازی بسـیج کـه بـا نشـانی esalehin.ir فعّالیـت می‌کند 
دوره هایـی تحـت عنـوان مفاهیـم پایـه فنـاوری اطلاعـات، درس‌هـای قرآنـی، امر به 
معـروف ونهـی از منکـر، کاربـری کامپیوتـر ICDL برگـزار می‌نمایـد کـه در قیـاس بـا 
نیازهـای شـبکه گسـترده صالحین بسـیار ناچیز می‌باشـد. پرتـال صالحین به نشـانی 
salehin.ir نیـز شـامل بخش‌هـای شـاخص، ثاقـب، انعکاس و میزان اسـت که بیشـتر 
یـک سـایت ترویجـی اسـت و بـا رقبـای مطـرح و قوی‌پنجه‌تـری در عرصـه مجـازی 
رقابـت می‌نمایـد. البتـه در بخـش ثاقـب ایـن پورتـال محتواهـای متنوعـی در چهـار 
بخـش معرفتـی، بصیرتـی، تربیتـی و مهارتـی وجـود دارد کـه می‌توانـد در حلقه‌های 

تربیتـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. 

4. مرکز تولید اندیشه و پاسخگویی
ایـن مرکـز بیـش از 4 سـال اسـت در قـم راه‌انـدازی گردیـده اسـت و دو رکـن اصلی 
دارد: یکـی هیأت‌هـای علمـی کـه بـا حضـور چند تـن از مجتهدیـن طراز اول در سـه 
عرصـه تربیتـی، بصیرتـی، معرفتـی آغـاز بـه کار نمـود. رئیـس بخـش معرفتـی آیـت 
الله ممدوحـی بودنـد کـه بـا اسـتفاده از تعداد قابـل توجهی از شـاگردان خـود )که از 
اسـاتید و فضلای حـوزه علمیّـه قم بـه شـمار می‌رونـد،( کار تدوین و پاسـخگویی به 
سـؤالات و شـبهات اعتقـادی و تربیتـی را بـر عهده گرفتنـد و به مدت 2 سـال فعّالیت 
نمودنـد. رئیـس بخـش بصیرتـی آیـت الله کعبـی بودند کـه با اسـتفاده از چنـد تن از 
اعضای هیأت علمی مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام‌خمینی و پژوهشـکده فقه 

سیاسـی مجلـس خبـرگان رهبری بـه فعّالیـت سیاسـی بصیرتی مشـغول بودند.
بخـش تربیتـی نیـز قـرار بـود بـا تصـدّی حجـت الاسلام والمسـلمین صدیقـی )امام 
جمعـه موقـت تهـران( فعّالیـت نمایـد کـه این امر محقق نشـد. متأسـفانه بـا اختلاف 
نظـر سـازمان بسـیج و حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه این سـه بخـش مهم از 
مرکـز تولیـد اندیشـه جدا شـد و ایـن مرکز فقـط در زمینـه موضوعـات مهارتی تحت 
نظـر آیـت الله فرحانـی )معاونـت آموزش مرکـز مدیریـت حوزه‌های علمیّـه( و جمعی 

از شـاگردان ایشـان به فعّالیت مشـغول اسـت. 
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رکـن دوم ایـن مرکـز، معاونت پاسـخگویی به شـبهات اسـت که در دو بخـش مجازی 
)آنلایـن و آفلایـن( بـه نشـانی pasokhgooi.ir و تلفنـی )صوتـی و پیامکی( مشـغول 
بـه خدمـت اسـت و تاکنـون بیـش از 2000 سـؤال را پاسـخ داده اسـت. نگارنـده کـه 
تأسـیس و مدیریـت معاونـت پاسـخگویی را بـه مـدت شـش مـاه بـر عهـده داشـته، 
معتقـد اسـت نیـاز محتـوای شـبکه عظیم بسـیجیان عضو در شـجره طیبـه صالحین، 
سـرگروه‌ها، مربیّان و سـرمربیّان آنها بسـیار بیشـتر از تـوان و فعّالیت فعلـی این مرکز 
اسـت کـه بـه دلیـل فراز و نشـیب‌های مختلـف مدیریتی، آن طـور که باید و شـاید به 
ایـن شـبکه عظیـم متّصل نگردیده اسـت. هم اکنـون بیش از 40 مرکز پاسـخگویی به 
شـبهات در سـطح کشـور وجـود دارد کـه برخی از آنها بـه مراتب از مرکز پاسـخگویی 
بسـیج توانمندترنـد و بـا هزینـه‌ای بـه مراتـب کمتـر اداره می‌شـوند. بـه عنـوان مثال 
سـایت پرسـمان نهـاد مقام معظم رهبـری در دانشـگاه‌ها در 2 اتاق مدیریت می‌شـود 
و یـا سـایت طلبـه پاسـخگو با هزینه شـخصی یـک طلبه دلسـوز و دردمنـد در فضای 

مجـازی مشـغول بـه خدمت رسـانی اسـت و مخاطبین جـدّی و پرتعـداد دارد. 

5. منشورات صالحین
صالحیـن در جنبـه مطبوعاتـی اقـدام به انتشـار چند مجلـه ترویجی تحت عنـوان راه 
صالحیـن نمـوده اسـت که بـه ارائه مقـالات، گزارشـات و مصاحبه‌هایـی در موضوعات 
تربیتـی و مهارتـی، معرفتـی و بصیرتـی می‌پـردازد. همچنیـن سـالنامه صالحیـن بـه 
منظـور اسـتفاده سـرگروه‌ها بـا بخش‌هـای متنـوع منتشـر می‌گـردد. علاوه بـر آن 
نرم‌افزارهـای متعـدّدی توسّـط مجموعه‌هـای مرتبـط ماننـد مؤسسـه اسـوه صدیقین 

اهـواز تولیـد شـده اسـت و در اختیـار مربیّـان و سـرگروه‌ها قـرار گرفته اسـت. 

6. مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی
ایـن مرکـز با حضـور تعـدادی از دانش‌آموختـگان دانشـگاه امام صـادق در تهران 
راه انـدازی شـده اسـت و کانون‌هایـی از قبیـل تربیـت و دانشـگاه، مدرسـه، مسـجد، 
رسـانه، اقتصـاد و ... کـه همگـی مضـاف بـه تربیـت هسـتند را در خـود جـای داده 
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اسـت. ایـن مجموعـه با همـکاری دانشـگاه امـام حسـین سـعی دارد علاقه‌مندان 
دانشـگاهی را تغذیـه علمـی کنـد. و اخیراً اقدام به تأسـیس رشـته مدیریـت فرهنگی 

در ایـن دانشـگاه نموده اسـت. 

7. مدرسه علمیّه بقیه‌الله تهران
مؤسّسـان صالحیـن از بـدو حضـور در تهران، به منظـور کادرسـازی محتوایی و تربیت 
 نیـروی انسـانی کار آمـد و فاضـل، اقـدام به تأسـیس مدرسـه علمیّه امـام خمینی
ازگل تحـت اشـراف حجـت الاسلام والمسـلمین صدیقی نمودند. با گذشـت 7 سـال 
از فعّالیـت ایـن مجموعـه حـوزوی، تأسـیس مـدارس بقیـه الله در تهران آغـاز گردید 
کـه اکنـون در چنـد مرکـز حـوزوی بـرادران و خواهـران تحـت نظـر مرکـز مدیریـت 
حوزه‌هـای علمیّـه اسـتان تهـران بـه جـذب و تربیـت طلاّب و فضلا اشـتغال دارد. 
تلاش متولیّـان ایـن مـدارس علمیّـه بـر تربیـت طلّبـی فاضـل و مجاهـد اسـت کـه 
دغدغـه انقلاب و درد دین داشـته باشـند و بتواننـد دوره تحصیـل را در حداقل زمان 

لازم طـی نمایند.

8. دوره‌های آموزشی صالحین
معاونـت تعلیـم و تربیـت سـازمان بسـیج مسـتضعفین بـا در دسـت داشـتن چندیـن 
مرکـز آموزشـی در تهـران، قـم، مشـهد و اهـواز دوره‌هـای متعـدّدی جهـت رشـد و 
ارتقـای سـرگروه‌ها، مربیّـان و سـرمربیّان شـجره طیبـه برگزار نمـوده اسـت و بالغ بر 
50/000 نفـر در ایـن دوره‌هـا شـرکت نموده‌انـد کـه از دروس محتوایـی در دو عرصه 

انگیزشـی و بینشـی بهره‌منـد شـده‌اند. 
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( دستاوردهای صالحین««
 تمامـی طرح‌هایـی کـه بعد از انقلاب اسلامی توسـط دغدغه‌مندان و دلسـوزان نظام 
و روحانیّـت مجاهـد طراحـی گردیده‌انـد، دارای امتیـاز مختـص بـه خـود می‌باشـند، 
چنانچـه از ضعف‌هایـی نیـز برخوردارنـد. از آنجـا کـه ایـن نوشـتار در مقـام بررسـی 
طـرح صالحیـن می‌باشـد، ناگفته روشـن اسـت کـه تجلیل از ایـن طرح مسـتلزم نفی 
امتیـازات دیگـر طرح‌هـا نیسـت و بـه تعبیر طلبگـی اثبات شـئ نفی ماعـدا نمی‌کند. 
در ایـن مقـام بـر10 ویژگـی برجسـته که تـا حـدودی صالحیـن را از سـایر برنامه‌ها و 
طرح‌هـا متمایـز می‌کنـد اشـاره می‌کنیم و صـد البته ممکن اسـت امتیازات بیشـتری 
قابـل طرح باشـد کـه از دید نگارنده مخفی مانده اسـت که پیشـاپیش عـذر می‌طلبم. 

1. گفتمان سازی تربیتی
علی‌رغـم  شـد،  اشـاره  مختصـراً  صالحیـن  روش‌شناسـی  مبحـث  در  همانطورکـه 
دغدغه‌هـای مبنایـی معمـار کبیـر انقلاب و رهبـر معظـم انقلاب، تربیـت بـه عنوان 
یـک فضیلـت فرامـوش شـده نیـاز بـه احیـا داشـته و دارد، مراجعه بـه تاریـخ انقلاب 
اسلامی نشـان می‌دهـد کـه تلاش شـهیدان رجایـی و باهنـر در جهت تأسـیس امور 
پرورشـی و تبدیـل دانش‌سـراها بـه مراکـز تربیت معلم، حاکـی از خلاء جـدی تربیت 
در نظـام آموزشـی کشـور اسـت؛ ضرورتـی کـه بـا روی کار آمـدن دولـت اصلاحـات 
فرامـوش شـد و از وزارت آمـوزش و پـرورش ریشـه کـن شـد. امـا این عمـق مصیبت 
نیسـت! مصیبـت اصلـی آنجاسـت کـه در نهاد‌هـای فرهنگـی- تبلیغی دیگـر نظام نیز 

دغدغـه تربیـت و پـرورش نفـوس مهـذّب بسـیار کم‌رنـگ و کم‌فـروغ شـده اسـت.
سـازمان تبلیغـات و وزارت ارشـاد و تمامـی نهادهـای اینچنیـن و حتّـی حوزه‌هـای 
علمیّـه نوعـی رویکـرد آموزشـی و تبلیغـی را وجهـه همّـت خویـش قـرار داده‌انـد که 
شـاید دلیـل آن را بتـوان سـاده‌تر بودن، زود بـازده بـودن و قابل ارزیابی بـودن فرایند 
تعلیـم و تبلیـغ دانسـت. تربیـت یـک فراینـد پییچیـده و دیـر بـازده اسـت و غالبـاً 
مؤسّسـین یـک مجموعه تربیتی شـاهد نتایج کار خویش نیسـتند؛ فلـذا رغبت خاصی 
بـه ایـن گونـه فعّالیت‌هـا نیسـت. خصوصـاً کـه ارزیابـی کیفـی فعّالیت‌هـای تربیتـی 
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بسـیار مشـکل اسـت و امـکان تبدیـل شـاخص‌های کیفـی بـه کمـیّ معمـولاً فراهـم 
نیسـت. در حالیکـه آمـوزش یـک فراینـد معیّن ومدرّج اسـت که پس از پایـان مراحل 
تحصیلـی و اعطـای مـدرک قابـل ارزیابـی کمیّ اسـت. شـاید بتـوان گفـت مهم‌ترین 
خدمتـی کـه طرح صالحیـن به انقلاب اسلامی و متولیّان امر فرهنـگ و تربیت نموده 
احیـای گفتمـان تربیت و انسان‌سـازی اسـت. صالحین توانسـت به مخالفـان خود این 
ادبیـات را منتقـل کنـد کـه باید دسـت از روش‌های سـنّتی برداشـت و بـه روش‌های 
اصیـل بازگشـت. بایـد بـه جـای کلاس اخلاق، جلسـه اخلاق برگـزار کـرد. بایـد به 
جـای معلمّـی، مربیّ‌گـری کـرد. بایـد کنـار منبـر، حلقـه تشـکیل داد. بایـد طبیـبٌ 
دوّار بطبـه بـود. بایـد ماننـد رسـول خـدا بـه سـراغ بیمـاران رفـت. باید بـرای هر 
مخاطبـی متناسـب بـا نیاز‌هـای آنان خوراک آمـاده کرد. باید سـطح‌بندی نمـود. باید 
مخاطب‌شناسـی کـرد. نبایـد بـه مجالـس بـزرگ و پرتعـداد اکتفـا کرد. نباید مسـجد 
را بـا هیئـت معاوضـه کـرد. نبایـد به تبلیـغ و تدریـس اکتفا کـرد. نباید بـه ارتباطات 

مجـازی قانـع شـد. نبایـد از کار چهـره بـه چهره غافل شـد. 

2. احیای نقش مسجد در تربیت
آنچـه بـه تربیـت هویـّت می‌دهـد معنویـت اسـت. در غیـر اینصـورت غربی‌هـا نیـز 
سـودای تربیـت در سـر دارنـد و تربیـت سـکولار را ترویـج می‌کننـد. تربیت اسلامی 
همـان تربیـت معنـوی اسـت که در غیـر از مسـجد محقق نمی‌شـود. تربیت اسلامی 
در یـک کلام تربیـت مسـجدی اسـت. فرهنـگ مسـجد رنـگ و بـوی خاصـی دارد. 
صبغـه الله از آن استشـمام می‌شـود. بـه تعبیـر یکـی از دانشـمندان، بازار مسـجدی با 
غیرمسـجدی متفـاوت اسـت. معلّم مسـجدی با غیرمسـجدی متفاوت اسـت. پاسـدار 
مسـجدی بـا غیرمسـجدی متفـاوت اسـت. حتـی روحانـی مسـجدی با غیرمسـجدی 
متفـاوت اسـت! فرهنـگ مسـجد شـور و حـرارت و سـوزی ایجـاد می‌کند کـه در غیر 
آن وجـود نـدارد. فرهنـگ مسـجد درد دیـن را در نهـاد مسـجدیان نهادینـه می‌کند. 
فرهنـگ مسـجد درد غیـر را در جان‌هـا زنـده می‌کنـد و بی‌تفاوتـی را بـر می‌کنـد. 
از آنجـا کـه خاسـتگاه صالحیـن مسـجد اسـت و الگـوی ارتباطی مدرسـه و مسـجد را 
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در بـدو تأسـیس توصیـه نمـوده اسـت می‌توان گفـت این طـرح وثیق، هویـّت تربیت 
دینـی را در یـک بسـتر صحیح قـرار داد و در یک کلام تربیت را بیمـه کرد و به اهلش 
سـپرد. در حـال حاضـر نهاد‌های مختلـف فرهنگی ماننـد کانون پـروش فکری کودک 
و نوجـوان، حـوزه هنری سـازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی، 
فرهنـگ سـراها و شـهرداری‌های کلان‌شـهرهای کشـور و ... وجـود دارنـد و سـالانه 
میلیاردهـا تومـان از بودجـه بیـت المـال را صـرف مقوله فرهنـگ و تربیـت می‌کنند؛ 
امـا شـاید بتـوان ادعـا کـرد، هیـچ یک بـه صورت مشـخص دغدغـه تربیت مسـجدی 
را ندارنـد. صالحیـن بایـد افتخـار کنـد که بسـتر تربیت را مسـجد قـرار داد و علاوه بر 
معرفـی یـک قالـب مقدس، محتـوای مربوط بـه این قالـب را به مخاطـب منتقل کرد. 
صالحیـن بـا عنایـت بـه رهنمـود ارزشـمند امام خامنـه‌ای  کـه »امام جماعـت رئیس 
طبیعـی یـک مسـجد اسـت« و بـا توجّه بـه نقـش بی‌بدیـل علمـای رباّنـی در تربیت 
نفـوس و بـا اسـتفاده از بسـتر پـاک بسـیج، مثلـث حـوزه، بسـیج و مسـجد را بـا این 

رویکـرد پایـه گـذاری کرد: 
الـف( حـوزه علمیّـه بـه عنـوان پایـگاه اندیشـه دینـی و پشـتوانه فکـری و ●●

محتوایـی؛
ب( مسجد به عنوان ظرف تحقق اهداف تربیتی اسلام و تربیت نفوس؛ ●●
ج( و بسیج به عنوان ساختاری ولایی برای تربیت مجاهدان راه خدا. ●●

3. احیای کتب شهید مطهری
امام خمینی فرمود: »من به دانشـجویان و طبقه روشـنفکران متعهّد توصیه می‌کنم 
کـه کتاب‌های این اسـتاد عزیز را نگذارند با دسیسـه‌های غیر اسلامی فراموش شـود.« 
همچنیـن امـام خامنـه‌ای می‌فرماینـد: »یکـی از عناصری کـه بنیه اصلی فکر اسلامی 
مـن را پایه‌گـذاری کرده اسـت، سـخنرانی‌های بیسـت سـال پیش آقای مطهری اسـت 
... آثـار شـهید مطهـری مبنـای فکـری نظام جمهوری اسلامی اسـت ... اگر کسـی آثار 
وی را بـا دقـت و بـه طـور کامـل بخوانـد، کافـی اسـت کـه او را بـه یـک سـطح راقی از 

معارف اسلامی برسـاند.« )69/2/12 - 79/6/14 سـایت دفتر رهبری (
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 جملات متعـدّدی ازحضـرت امـام و حضرت آقا وجـود دارد که ناظر بـه ابعاد مختلف 
اندیشـه‌های اسـتاد شـهید مرتضـی مطهری اسـت. افکار اسـتاد مطهـری نه به 
عنـوان یـک نویسـنده و سـخنران چیره‌دسـت، بلکـه بـه عنـوان معمار فکـری انقلاب 
اسلامی و طـراح مـدل جدید جهان بینی اسلامی نیاز بـه توزیع گسـترده و هدفمند 
داشـته و دارد. آن چـه تـا کنون وجود داشـته اهتمام به انتشـار و توصیـه علاقه‌مندان 
بـه مطالعـه کتب شـهید مطهری اسـت. اما صالحین توانسـت عـدّه‌ای را علاقه‌مند 
بـه مطالعـه روشـمند ایـن کتب نمایـد. و علاقه‌منـدان را نیز ملتـزم به ایـن کار نماید. 
می‌تـوان گفـت صالحیـن مشـکل جامعه جوان ما را به درسـتی تشـخیص داده اسـت. 
مشـکل عمـده جـوان ما این نیسـت کـه نمی‌دانند کتب شـهید مطهری یـا علّمه 
مصباح و علّمه جوادی و سـایر اندیشـمندان اسلامی مفید اسـت. بلکه مشـکل اصلی 
آنهـا ایـن اسـت کـه انگیـزه‌ای بـرای مطالعـه کتـب ایـن بـزرگان ندارنـد. صالحین با 
ایجـاد یـک سـاختار گسـترده و تزریق کتب شـهید مطهری در آن توانسـت ضمن 
تبییـن ضـرورت مطالعـه کتـب اسـتاد، مخاطبـان خـود را نسـبت بـه ادامـه مطالعـه 
تشـویق نمایـد و از طریـق تشـکیل جلسـات مطالعاتـی توسـط سـرگروه‌ها و مربیّـان 

اسـتمرار ایـن فعّالیـت علمـی ارزشـمند را تا وصول بـه نتیجه دنبـال نماید. 

4. ابداع روش‌های نوین تشکیلاتی
یکـی از نیازهـای نیروهـای حزب‌الهـی و انقلابی، آگاهـی از روش‌های علـم مدیریت و 
ابعـاد آن می‌باشـد. مقوله‌هایـی چـون برنامه‌ریزی، سـازماندهی، نظارت و ارزشـیابی و 
مهارت‌هایـی چـون تصمیم‌گیـری، هدایـت و رهبـری، مدیریت زمـان و از همه مهم‌تر 
مدیریـت فرهنگـی و مدیریـت تربیتـی، همگـی امـوری هسـتند کـه نیـاز بـه مطالعه 
عالمانـه و تخصصـی دارنـد. یکـی از امتیـازات صالحیـن را می‌تـوان ترویـج گفتمـان 
مدیریـت و تشـکیلات و تعریـف نسـبت میـان روحیـه جهـادی و نظـم تشـکیلات 
دانسـت. کمـا اینکـه یکـی از چالش‌هـای صالحیـن تحقـق ایـن نظـم تشـکیلاتی در 
بسـیج اسـت. یکـی از آفاتـی کـه در خصـوص مجموعه‌هـای انقلابی مطرح اسـت »تز 
نظـم در بـی نظمـی« اسـت کـه به تعبیـر امـام راحـل از القائات دشـمنان اسلام 
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اسـت و بسـیج از ایـن آفت مسـتثنی نیسـت. به نظر می‌رسـد صالحین توفیـق زیادی 
در تبییـن ضـرورت و ماهیـت تشـکیلات اسلامی و نحوه تحقق مرحله‌بندی شـده آن 
داشـته اسـت. نگارنـده معتقـد اسـت تدویـن و تبیین مراحـل تربیت )جـذب، تثبیت، 
رشـد، سـازماندهی و کادرسـازی( توسـط جمعـی از طلاّب انقلابـی کـه در بخـش 
روش‌شناسـی مـورد بررسـی قرار گرفـت، نوعی مهندسـی تربیت در ظرف تشـکیلات 
فرهنگـی اسـت و در نـوع خود ابتکاری ارزشـمند اسـت کـه نیازمند تدقیـق و تعمیق 

بیشـتر می‌باشـد. 
از ابداعـات مرتبـط بـا ایـن مسـئله می‌توان بـه ارائه بحـث مبانی تربیتی تشـکیلات و 
پافشـاری بـرای گفتمان شـدن آن توسـط بنیان‌گذاران صالحین اشـاره کـرد. واقعیت 
ایـن اسـت کـه در گفتمـان نسـل اول اسـاتید و طراحـان صالحیـن بیـش از دیگـر 
مدافعـان آن، توجّـه و تأکیـد بـر مبانـی تربیـت و التفـات به هسـته بیش از پوسـته به 
چشـم می‌خـورد. آنـان معتقدنـد تقـوی، اخلاص و تـوکّل فقـط توصیه‌هـای اخلاقی 
نیسـتند، بلکـه بایـد از اصـول مدیریت اسلامی محسـوب شـوند. همچنیـن اصل »لا 
مؤثـر فـی الوجـود الا الله« تنهـا یـک اصـل اعتقـادی نیسـت، بلکـه زیر بنـای مهارت 
ارتبـاط اسـت کـه توجّه بـه آن آثار شـگرفی در تغییر نگرش و بینـش مخاطب خواهد 

داشت. 

5. کادر سازی برای انقلاب اسلامی
رهبـر معظـم انقلاب در خصـوص اهمیّـت توجّـه بـه نیـروی انسـانی می‌فرماینـد: 
»حقیقـت ایـن اسـت کـه در طـول 35 سـال از عمـر انقلاب اسلامی، آن طـور کـه 
بایـد و شـاید، بـه مقولـه کادرسـازی و نیروسـازی بـرای آینـده نظـام اسلامی توجّـه 
نشـده اسـت.« شـاهد ایـن مدعـی در حال حاضـر دغدغه جـدی بسـیاری از نهادهای 
انقلابـی نسـبت بـه بازنشسـتگی ناگهانـی نیرو‌هـای انقلابـی و رزمنـده و عـدم وجـود 
نیـروی کافـی بـرای سـپردن سـمت‌ها و پسـت‌های کلیـدی بـه آنهاسـت. بحمـدالله 
توجّـه جـدّی طـرح صالحیـن بـه مقولـه کادرسـازی و نظـام پلکّانـی شـجره طیبـه، 
زمینـه را بـرای تحقـق ایـن امـر فراهم کـرده اسـت. در حال حاضـر صد‌ها دانشـجو و 
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طلبـه فاضـل، انقلابـی و دغدغه‌منـد در بسـتر صالحیـن تربیـت شـده‌اند و بـه عنـوان 
مدافـع، مبیّـن و مـدرس منویـات امـام و رهبـری در مسـاجد و دانشـگاه‌ها مشـغول 
خدمـت می‌باشـند. متأسـفانه نمی‌تـوان بـه ذکـر نـام تمـام کسـانی پرداخـت کـه در 
طـول بیسـت سـال حیـات صالحین رشـد و نمـو یافته‌انـد و اکنـون به عنوان اسـاتید 
مبـارز حـوزه علمیّـه و اعضای هیـأت علمی دانشـگاه یا مدیران برجسـته انقلاب و ... 

مشـغول بـه انجـام وظیفـه و خدمتند. 

6. هویت‌بخشی به بسیج
پـس از پایـان دفـاع مقدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی آرایش سـازمانی جدید 
یافـت. هویـت بسـیج هماننـد 4 نیـروی دیگـر نظامـی سـپاه، تـا حـدودی نظامـی 
تعریـف شـد و عمـده توجّهـات فرماندهـان بـه سـازماندهی دفـاع محـور ایـن نیروی 
عظیـم انقلاب معطـوف گردیـد. تشـکیل گردان‌هـای عاشـورا و الزهـرا و تقویـت 
معاونت‌هایـی چـون آمـوزش و عملیّـات در نیـروی مقاومـت بسـیج، شـاهدی بـر این 
مدعاسـت. فعّالیت‌هـای فرهنگـی اجتماعـی بسـیج نیـز در این قالـب طرح‌هایی چون 
طـرح میثـاق )طـرح تابسـتانه اوقـات فراغـت( ارائـه می‌شـد و تشـکیل معاونت‌هایـی 
چـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر با رویکـرد مبـارزه با منکـرات و تقویـت مراکز 
اجرایـی سـپاه، خاطـرات فـراز ونشـیب‌های دوران فعّالیت کمیته‌های انقلاب اسلامی 
را تداعـی می‌کـرد. در ایـن فضـا بـود کـه طرح اسـوه و سـپس طـرح صالحیـن، باعث 
تغییـرات اساسـی در شـاخص‌ها و معیارهـای فعّالیـت بسـیج گردید. اگر تـا قبل از آن 
ملکا انتخـاب پایگاه نمونه بسـیج را تعداد ایسـت و بازرسـی‌ها و نیروهـای آماده رزم 
می‌دانسـتند، بـا روی کار آمـدن اندیشـه صالحیـن تعداد جـذب فعال و تعـداد حلقات 
تربیتـی و مربیّـان توانمنـد، معیـار اصلی انتخـاب پایگاه‌هـای برتر گردیـد. نگارنده که 
سـال‌ها تجربـه فرماندهـی پایگاه بسـیج را دارد خوب به خاطر دارد کـه هنگام مراجعه 
بـه حـوزه مقاومـت بسـیج بـرای میدان تیر پاسـخ مثبت شـنیده می‌شـد ولـی هنگام 
پیگیـری یـک دسـتگاه مینی‌بـوس بـرای برگـزاری اردوی فرهنگـی تربیتی پاسـخ‌ها 
منفـی بـود. طـرح صالحین بـا حاکم کـردن گفتمان تربیـت و ایجـاد نقش‌هایی چون 
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سـرگروه و مربیّ در نمودار سـازمانی بسـیج در همه سـطوح، توانسـت روحی تازه در 
کالبـد بسـیج بدمـد و زمینـه را بـرای رشـد و تعالـی بسـیج فراهـم کند. امـروزه ده‌ها 
هـزار سـرگروه، هـزاران مربی، صدها سـرمربیّ و ده‌ها اسـتاد در سـاختار بسـیج دارای 
مسـئولیت و جایـگاه تعریـف شـده‌اند، و ایـن امر هویتّ جدیدی برای بسـیج به شـمار 

می‌رود. 

7. بکارگیری طلّب و روحانیت
یکـی از مسـائل جـدی نظـام کـه از موضوعـات اختلافـی میـان علمـا نیـز بـه شـمار 
مـی‌رود مسـئله ورود روحانیـت بـه عرصه‌هـای خدمت‌گـزاری دینـی و کیفیـت آن 
اسـت. ایـده غالـب این اسـت که طلبه پـس از اتمام لمعتین )سـطح یک( معمم شـده 
و در ایـام تبلیـغ بـه نقـاط دور و نزدیک برود و به منبر و ارشـاد مردم بپردازد. سـؤالی 
کـه مطـرح اسـت اینکـه آیـا نمی‌توان زودتـر از ایـن موعد طلاّب را به تبلیغ فرسـتاد 
و سـؤال مهم‌تـر آنکـه آیـا اساسـاً ایـن روش سـنّتی تبلیغ نافع اسـت؟ پاسـخ روشـن 
اسـت. شـاید صـد سـال قبـل از این اگر یـک مبلّغ یـک دهه از محـرم را به روسـتایی 
می‌رفـت و چنـد مسـئله شـرعی و حدیـث را بیـان می‌کـرد، می‌توانسـت در دهـه 
آخـر صفـر مطالـب ارائه شـده را تکمیـل نماید. امـا در دورانـی که رسـانه‌ها لحظه‌ای 
مـردم را تنهـا نمی‌گذارنـد روش‌هـای سـنّتی تبلیغ ناکارآمد اسـت. بایـد طرحی نو در 
انداخـت و ارتباطـات تبلیغـی را بـر محـور ارتبـاط چهره به چهـره بصورت پـر تکرار و 
صمیمـی برگـزار کـرد. بایـد روحانیـت شـیعه با حفـظ جایگاه رسـمی خود، به سـراغ 
خانواده‌هـا و اعضـای آن بـرود و بـه مثابه عضـوی از اعضـای خانواده  به انتقـال باورها 
و مفاهیـم دینـی بپـردازد. می‌تـوان گفـت: صالحیـن بـا تأکیـد بـر ایـن تفکّـر، فصـل 
جدیـدی در مهارت‌هـای تبلیغـی گشـوده و با تعریف جایـگاه مربیّگری بـرای مبلّغان، 
آنـان را بـه قلـب جامعـه اسلامی فرسـتاده اسـت. صالحین توانسـت بیـش از 5000 
طلبـه را در سـطوح مختلـف تربیتی و مدیریتی در سـطح کشـور سـازماندهی نماید و 
بـه یکـی از نهادهـای فعّـال در عرصـه اعـزام و به‌کارگیـری طلاّب علوم دینـی مبدل 

گردد. 
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هم‌اکنـون چنـد مجموعـه مقتـدر تبلیغی ماننـد دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیّه 
قـم، سـازمان تبلیغات اسلامی، سـازمان اوقـات، نمایندگی ولـی فقیه در سـپاه، نهاد 
نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه‌ها و معاونـت تبلیـغ حوزه‌هـای علمیّـه 
در زمینـه اعـزام مبلـغ بـه نقـاط دور و نزدیـک کشـور فعّالیـت می‌نماینـد کـه تنهـا 
مـورد آخـر در قالـب طـرح هجـرت مسـتقر )بلنـد مـدت( روحانیـون را در مناطـق 
محـروم اسـکان می‌دهـد. لیکـن صالحیـن بـا اسـتفاده از شـبکه مویرگـی بسـیج، در 
تمـام شـهر‌ها، روسـتاها، عشـایر کشـور از همه صنـوف و اقشـار نفوذ نمـوده و مبلغ را 
نـه بـه صـورت موقّـت بلکه بـه صورت مسـتمر و بـا عنـوان مربـّی اسـتفاده می‌نماید. 
شـاید بتـوان گفـت ایـن وظیفه ذاتـی حوزه‌هـای علمیّه اسـت کـه در صدد بـازار کار 
فرهنگـی تربیتـی بـرای نیروهـای خـود بـر آیـد و در خلال آن دغدغه معـاش طلّب 

را نیـز پاسـخ‌گو باشـد. 

8. ساماندهی و سازماندهی فعّالان فرهنگی
مسـئله سـازماندهی و شبکه‌سـازی نیروهـای فرهنگی و دغدغه‌منـد انقلابی اختصاص 
بـه طلاّب و روحانیـون ندارد؛ بلکه مسـئله‌ای فراگیر اسـت که لازم اسـت در خصوص 
آن برنامه‌ریـزی شـود. در حـال حاضـر نوعـی بی‌نظمی و لجـام گسـیختگی در زمینه 
امـور فرهنگـی وجـود دارد و بسـیاری از مجموعه‌هـا بـه صـورت منفصـل مشـغول به 
فعّالیت‌هـای مـوازی هسـتند. صالحیـن به سـهم خـود توانسـت بسـیاری از نیروهای 
فرهنگـی دغدغه‌منـد را در زمینـه تربیـت اسلامی از لحـاظ تشـکیلاتی سـازماندهی 
نمایـد و از جنبـه فکـری سـاماندهی کند. همانطور که قبلًا اشـاره شـد با فعّال شـدن 
قـرارگاه فرهنگـی خاتـم الاوصیـاء حرکـت قابـل ستایشـی در زمینه سـازماندهی 
جبهـه فعّـالان فرهنگـی انقلاب اسلامی با محوریـّت روحانیـت به وجود آمده اسـت 

کـه می‌توانـد مکمـل فعّالیت‌هـای صالحیـن به شـمار رود. 
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و( پیشنهادهایی به طرح صالحین««
 ما در این نوشـتار، نقائص، ناکامی‌ها و ضعف‌هایی را که در حرکت ارزشـمند صالحین 
مشـاهده می‌کنیـم تحـت عنـوان توصیه‌هایی مشـفقانه با دسـت انـدرکاران صالحین 
مطـرح می‌کنیـم. نگارنـده کـه خـود از نویسـندگان و مدرّسـان دوره‌هـای صالحیـن 
اسـت و در مجالـی مختصـر، در عرصـه مدیریـت و برنامه‌ریـزی نیـز همکاری‌هایـی 
داشـته اسـت، معتقد اسـت طرح صالحیـن یکـی از جامع‌ترین و بدیع‌تریـن طرح‌های 
فرهنگـی - تربیتـی پـس از انقلاب اسـت که اگـر ایـرادات آن بر طرف شـود می‌تواند 
تـا آخـر پیشـرو بمانـد. بدیهـی اسـت کـه عیـوب و مشـکلات تابـع موانـع و عوامـل 
متعـددی اسـت و متغیرهای مختلفی در تحقق آنها دسـت داشـته اسـت کـه برخی از 

آنهـا درونـی و برخـی دیگر بیرونی محسـوب می‌شـود. 

1. لزوم توجّه به محدودیت‌های ساختاری
یکـی از مشـکلاتی کـه حرکت صالحین را با کندی مواجه کرده اسـت سـاختار نظامی 
سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی اسـت. این نهـاد انقلابـی به دلیـل حسّاسـیت‌هایی 
کـه ارگان‌هـای نظامـی دارنـد سـخت‌گیری‌ها و مراقبت‌هایـی بـر عملکـرد مجریان و 
متولیّـان صالحیـن داشـته اسـت. البتـه سـازمان بسـیج مسـتضعفین بـه عنـوان یک 
سـازمان گسـترده مردمـی، نهایـت تلاش خـود را در جهت کاهـش بار روانـی مذکور 
مبـذول داشـته اسـت. امـا بـه هر حـال برخـی از نیروهای مذهبـی و انقلابی بـه دلیل 
حسّاسـیت‌های مربـوط بـه نهـاد متبـوع بسـیج از همـکاری رسـمی بـا آن اسـتنکاف 

داشـته‌اند. 

2. لزوم ارتباط با حوزه نمایندگی ولی فقیه
ایـن مجموعـه کـه نقـش نظارتـی و مشروعیت‌بخشـی بـه اعضـاء و فعّالیت‌های سـپاه 
و بسـیج را ایفـا می‌کنـد، از بـدو تأسـیس این طرح ارزشـمند بـر اسـاس وظیفه ذاتی 
خـود اقـدام بـه کنتـرل و مراقبت از افـراد و برنامه‌هـای صالحین نموده اسـت. یکی از 
ایـرادات متولیّـان حـوزه نمایندگی ‌سـاز و کار اجرایی حضور طلّب در سـازمان سـپاه 
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اسـت کـه بایـد بـا هماهنگـی و نظـارت آنها انجـام شـود. اشـکال دیگـر آن مجموعه، 
موضوعـات مـوازی و مشـترک صالحیـن و حـوزه نمایندگی اسـت و دخالـت صالحین 
در حیطـه وظایـف آنهاسـت. به نظر می‌رسـد ایـراد اول که امری اعتباری اسـت ارزش 
چندانـی نـدارد. لیکـن در خصـوص ایـراد دوم باید گفـت برنامه‌های حـوزه نمایندگی 
نیازمنـد تحـوّل و نـوآوری اسـت و بـا ایـن انـرژی و تـوان نمی‌تـوان پاسـخگوی نیـاز 
گسـترده بسـیجیان بـود. نفس حضـور و فعّالیت صالحین نشـان دهنده خلأ جدّی در 
وضـع جـاری برنامه‌هـای فرهنگـی و تربیتـی اسـت؛ البتـه اگر نگویـم که تقریبـاً هیچ 

برنامـه تربیتـی برای کادر سـازی وجود نداشـته اسـت. 
حـال ایـن مانـع موجـب کُنـدی کار صالحین گردیـده و خسـاراتی را نیز در برداشـته 

اسـت و ضـرورت تعامـل دو طرفـه صالحیـن و آنـان را جدّی‌تـر می‌نمایـد. 

3. ضرورت توسعه‌ی منطقی 
توسـعه کمـی و ابلاغ سراسـری صالحیـن بـه تمام اقشـار و پایگاه‌های بسـیج کشـور 
موجـب شـده تـا ابعـاد کیفـی کار در برخـی اسـتان‌ها به شـکل قابل توجّهـی کاهش 
یابـد و بـه یـک برنامـه یکنواخـت و قالبی تبدیـل گردد. به نظر می‌رسـد اگـر متولیّان 
امـر قـدری حوصلـه به خـرج می‌دادند و به جـای دسـتور همگانـی از روش گلخانه‌ای 
)pilot( اسـتفاده می‌کردنـد و در هـر اسـتان چنـد پایـگاه را به عنوان مراکـز صالحین 
انتخـاب می‌کردنـد و رسـیدگی‌های خـاص انجـام می‌دادنـد؛ آثـار عمیق‌تـری بـر این 

حرکـت ارزشـمند تربیتـی ـ  فرهنگی می‌گذاشـت. 

4. ضرورت گزینش دقیق
گسـترش کمـی و توسـعه جغرافیایـی و قشـری طـرح صالحیـن در تمام کشـور منجر 
بـه نیـاز شـدید ایـن شـبکه تربیتـی بـه سـرگروه و مربـّی شـد. برخـی متولیّـان امـر 
در سـطح اسـتان‌ها بـا دقّـت تمـام، گزینـش و انتخـاب سـرگروه و مربـّی را انجـام 
دادنـد. امـا بسـیاری از اسـتان‌ها افـراد غیـر ذی‌صلاح را برای تصـدّی این امـر خطیر 
بـه دوره‌هـای آموزشـی اعـزام نمودنـد. نگارنـده کـه طـی دو سـال متوالـی بـه عنوان 
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مصاحبه‌گـر صالحیـن مسـئولیت بررسـی صلاحیـت شـرکت کننـدگان در دوره‌هـای 
مربیّـان را داشـت، شـاهد بـود کـه افراد زیـادی بدون توجیـه و فهم صحیح نسـبت به 
جایـگاه خطیـر مربیّگـری، بـه دوره‌هـای صالحین نگاهی چون سـایر دوره‌های بسـیج 
داشـتند و آن را یـک اردوی زیارتـی تلقـی می‌کردنـد و به دلیل عـدم صلاحیت گاهی 
تـا 50% ریـزش دا‌شـتند. در مراحـل بعـد نیـز کـه آمـوزش و گزینـش بـه اسـتان‌ها 
واگـذار گردیـد وضعیـت تغییـر چندانی نیافـت و دغدغه حضـور افراد ناتـوان کماکان 
باقـی مانـد. البتـه اکنـون که اهمیّـت صعوبت تربیت و هدایت مشـخص شـده اسـت، 
دقـت و وسـواس بیشـتری اعمـال می‌شـود و وضعیت قدری بهبود یافته اسـت. شـاید 
بتـوان کمبـود کادر توانمنـد و نیـروی اثرگذار در اسـتان‌ها را به عنوان یکـی از عوامل 

تعیین‌کننـده ارزیابـی کرد. 

5. ضرورت طراحی الگوی ویژه دانش آموزی و دانشجویی
قبلاً گفتـه شـد کـه یکـی از امتیـازات صالحیـن توجّـه خـاص بـه جـذب نوجوانان و 
جوانـان بـه مسـجد می‌باشـد، لیکـن به‌دلیل وجـود دو سـازمان بسـیج دانش‌آموزی و 
بسـیج دانشـجویی و نظامـات آموزشـی و اداری حاکـم بـر آنهـا برنامه‌هـا و ایده خاص 
بـرای نفـوذ طـرح صالحیـن بـه این دو عرصـه مهـم لازم بـود. در بسـیج دانش‌آموزی 
طرح‌هایـی ماننـد پیشـگامان و در بسـیج دانشـجویی طرح‌هایـی مثـل ولایـت وجـود 
داشـت کـه ماهیّـت آموزشـی آنها بر کارکـرد تربیتـی آنها غلبـه و ترجیـح دارد. برای 
ارائـه طرحـی جامـع در ایـن دو عرصـه، لازم اسـت تمامـی اقتضائـات محیطـی مورد 
بررسـی قـرار گیـرد؛ تاریخچـه و ابعاد محتوایـی طرح‌های حاکـم دقیقاً مطالعه شـود؛ 
نیروهـای کارآمـد وتازه‌نفـس انتخـاب شـود؛ رایزنـی لازم با همـه ذی‌نفعـان و فعالان 
در عرصـه دانشـگاه به‌ویـژه نهـاد نمایندگـی مقـام معظم رهبـری صورت پذیـرد و در 
نهایـت طبـق یـک برنامه هماهنـگ و مـدوّن عملیاتی، عملیّـات فرهنگی آغـاز گردد. 
ناگفتـه واضـح اسـت کـه عرصـه دانشـگاه و مدرسـه به‌دلیل حساسـیت بـالا و روحیه 
لطیـف نسـل جـوان و نوجـوان بـه هیچ وجه عرصـه آزمـون و خطا نیسـت و نمی‌توان 

بـدون ملاحظـه اطـراف تعامـل وارد این عرصـه گردید.
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نگارنده که به حسـب موقعیت فعلی خدمتگزاری در حوزه علوم اسلامی دانشـگاهیان 
نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه‌ها از فعّالیت‌هـای صـورت گرفتـه 
عزیـزان صالحیـن در دانشـگاه‌های تهـران کمابیـش مطلـع اسـت، امیـد دارد اخلاص 
و تلاش طلاّب فاضـل و انقلابـی فعّـال در ایـن عرصـه، زمینـه را بـرای ارتقـای قابل 
توجّـه در محیـط هـدف فراهـم آورد و توفیقـات ایـن مجموعه‌هـا نیـز قابـل سـتایش 
اسـت. در همین‌جـا می‌تـوان بـه ضـرورت طراحـی مدل‌هـای اختصاصـی برای سـایر 
اقشـار بسـیج ماننـد هنرمنـدان، ورزشـکاران، مهندسـان، اسـاتید و ... اشـاره کـرد که 

فعّالیت‌هایـی در ایـن زمینـه صـورت گرفته اسـت.

6. لزوم تعامل جدی با حوزه‌های علمیّه
بـی شـک یکـی از منابـع نیـروی انسـانی مـورد نیـاز حلقـات صالحیـن، روحانیـت و 
طلاّب مجاهـد اسـت کـه لازم اسـت بـه عنـوان سـرگروه، مربـی، سـرمربی، اسـتاد و 
همچنیـن مدیـر تعلیـم و تربیـت سـپاه‌های شـهری و اسـتانی انجـام وظیفـه کنند و 
در صورتـی کـه تعامـل وثیـق مـدارس علمیّـه و بسـیج به‌صـورت هدفمند و مسـتمر 
صـورت پذیـرد؛ تأثیـر قابل توجّهی در رشـد و تعالـی مجموعه‌های فرهنگـی و تربیتی 

داشـت.  خواهد 
متأسـفانه اشـتغال مـدارس علمیّـه بـه برنامه‌هـای آموزشـی و تبلیغی مانـع از تعامل 
ارگانیـک آنهـا بـا نهادهـای انقلابـی گردیـده اسـت و موجـب ضعـف همکاری‌هـای 
فیمابیـن شـده اسـت. ضـرورت دارد از هـر دو سـو، اسـتفاده صحیـح از ظرفیـت آنان 
در شـکل‌دهی و تعالـی حلقـات صالحیـن صـورت گیـرد. بـه نظـر می‌رسـد اگـر یـک 
طلبـه از همـان ابتـدای طلبگـی خود در یـک جمع کوچـک دانش‌آموزی بـه تدریس 

و تربیـت بپـردازد، توفیقـات قابـل توجّهـی در مراحـل آتـی خواهد داشـت.

7. لزوم حضور جدی‌تر در عرصه‌ی مجازی
بـا مراجعـه بـه سـایت‌ها و پایگاه‌هـای اطلاع‌رسـانی صالحیـن می‌تـوان دریافـت کـه 
علیرغـم هزینه‌هـای گزافـی کـه در این زمینـه صورت گرفتـه، توفیقات قابـل توجهی 
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کسـب نشـده اسـت. شـاید بتوان گفـت سـایت‌های صالحین بـه عنوان سـایت مطرح 
در عرصه مجازی شـناخته نمی‌شـود. لازم اسـت سیاسـت‌گذاران این طرح ارزشـمند 
بـا برنامه‌ریزی‌هـای راهبـردی، زمینـه حضـور در رقابـت جدّی‌تر را در دنیـای مجازی 

فراهـم آوردند.

8. لزوم تأسیس شبکه‌های اجتماعی
دنیـای امـروز، دنیـای ارتباطـات مجـازی و حضـور خیره کننـده مردم در شـبکه‌های 
اجتماعـی اسـت؛ تـا جایـی کـه شـبکه فیس بـوک ادعـای تشـکیل بزرگترین کشـور 
جهـان را نمـوده اسـت. علاقه زایـد الوصف ایرانیان بـه حضور در شـبکه‌های اجتماعی 
و داشـتن صفحـه شـخصی بـرای خـود و تعامـل بی‌هـدف، تهدیـدی اسـت کـه اگـر 
تبدیـل بـه فرصـت نشـود، بنیان‌هـای فرهنـگ دینـی و ملـی کشـور را دچـار آسـیب 
جـدی خواهـد کـرد. ارتبـاط لجـام گسـیخته محـرم و نامحـرم، تبـرج، نفـاق، کذب و 
افتـرا از خلقیاتـی اسـت کـه سـکه رایـج شـبکه‌های اجتماعـی اسـت. در شـبکه‌های 
اجتماعـی بسـیاری از افـراد بـا نـام غیرواقعی، جنسـیت غیرواقعی و حتـی عکس‌های 
دیگـران حضور می‌یابند و سـاعات ارزشـمند عمر خود را صرف وبگـردی و هرزه‌نگاری 
می‌نماینـد. اضافـه بر ایـن معضلات، خطر جاسوسـی و توطئه‌های سیاسـی و فرهنگی 
متنوعـی اسـت کـه دشـمنان اسلام و انقلاب از ظرفیت شـبکه‌های اجتماعـی برای 

تحقـق آن بهـره می‌جویند. 
شـبکه میلیونـی صالحیـن در کنـار ارتباطـات چهـره بـه چهـره و حقیقـی که اسـاس 
تربیـت و انسان‌سـازی را شـکل می‌دهـد، نیـاز بـه شـبکه سـازی مجـازی و ایجـاد 

شـبکه‌های اجتماعـی متنـوع بـرای مخاطبـان متعـدد خـود دارد.
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خاتمه««
پرواضـح اسـت کـه جریـان صالحیـن به‌عنـوان یـک ثمـره مترقـی انقلاب و نتیجـه 
مجاهدت‌هـای امـام خمینـی و شـاگردان مجاهـد ایشـان به‌ویژه خلـف صالح امام 
یعنـی حضـرت آیـت الله العظمـی امـام خامنـه‌ای مدظلـه الشـریف دسـتاوردی برای 
تربیـت سـرباز مخلـص و منتظـر حقیقـی امـام عصـر عجـل الله تعالی فرجه الشـریف 
می‌باشـد و می‌توانـد بـه عنـوان الگـوی تربیـت و کادرسـازی در جهـان اسلام مـورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. باشـد تـا با رفـع موانع و تقویـت عوامـل موفقیت، زمینه رشـد و 

بالندگـی هرچـه تمـام تر شـجره طیبـه صالحیـن فراهـم گردد.

منابع««
 قرآن کریم.««
 نهج البلاغه.««
بحارالأنوار.««
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ««
پایگاه اطلاع رسانی صالحین.««
سامانه پاسخگویی بسیج.««
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